
316
317

ي 
صاد

 اقت
سي

سيا
ت 

لاعا
 اط

مة 
لنا

ص
ف

  316-317
316-317

● چارچوب فكري گفتمان اوراسياگرايي و جايگاه ايران در اين گفتمان / دكتر بهرام اميراحمديان
● مرزهاي نامناسب و بي ثباتي در بخشهاي خاوري جهان اسلام / دكتر مريم وريج كاظمي 

● مسأله بحرين در مذاكرات ايران و بريتانيا / دكتر حسين آباديان 
● دولت بريتانيا و خوزستان 1946ـ 1945 / دكتر اصغر جعفري ولداني

● صدوپنجاه سال پس از دوكوچايف / حنيف رضا گلزار 
● در تبيين تودرتويي نهادي / دكتر علي ديني تركماني

● حجم اقتصاد زيرزميني ايران و آثار تحريمهاي اقتصادي / دكتر محمّد لشكري ـ فاطمه ماهوان
● مركانتيليسم جهاني، ساختار عقب ماندگي / پروفسور محسن مسرت 

● گشودن پنجره علوم سياسي به روانشناسي اجتماعي / ژان لويي ماري ـ ترجمة علي ايوبي
● رويكردهاي نظري به نابرابري در اقتصاد و جامعه شناسي / جيوواني گويدتي ـ ترجمه عليرضا خاني و ....

● برنامه ريزي مشاركتي در ايران: از نبود تا ضرورتي راهبردي / دكتر پرويز پيران
● نفوذ مكتب مهر ايراني در شرق دور: از مهر تا بودا / حميد يزدان پرست

● ميرداماد و نسبتهاي روحاني شرق و غرب / دكتر محمّد كريمي زنجاني اصل
● طلسم و اربابش: بررسي واژه اي در حكمت الاشراق / دكتر مليحه كرباسيان

● نكته هايي دربارة تاريخنگاري فلسفه اسلامي / سيد مسعود رضوي
● شهرآشوب: گونه اي تاريخ محلي در ادب فارسي / دكتر گلاله هنري

● تراژدي قدرت در شاهنامه / شادروان دكتر مصطفي رحيمي
● زنان: غزل آفرينان شاهنامه، بنيادگذاران كاخ حماسه / دكتر علي اكبر اميني

● مسائل اقتصادي در شاهنامة حكيم طوس / دكتر احمد كتابي
● نقد كتاب: جهان بيني شاعر آرمانگرا / حسن شايگان



3شماره 317 - 316

   دراين شماره

● چارچوب فكري گفتمان اوراسياگرايي و جايگاه ايران در اين گفتمان / دكتر بهرام اميراحمديان .................. 4

● مرزهاي نامناسب و بي ثباتي در بخشهاي خاوري جهان اسلام / دكتر مريم وريج كاظمي........................... 20 

● مسأله بحرين در مذاكرات ايران و بريتانيا / دكتر حسين آباديان ................................................................. 36

● دولت بريتانيا و خوزستان 1946ـ 1945 / دكتر اصغر جعفري ولداني ....................................................... 62

● صدوپنجاه سال پس از دوكوچايف / حنيف رضا گلزار ............................................................................. 74

● در تبيين تودرتويي نهادي / دكتر علي ديني تركماني .................................................................................. 96

● حجم اقتصاد زيرزميني ايران و آثار تحريمهاي اقتصادي / دكتر محمّد لشكري ـ فاطمه ماهوان ............... 116

● مركانتيليسم جهاني، ساختار عقب ماندگي / پروفسور محسن مسرت ........................................................ 136 

● گشودن پنجره علوم سياسي به روانشناسي اجتماعي / ژان لويي ماري ـ ترجمة علي ايوبي ...................... 150

● رويكردهاي نظري به نابرابري در اقتصاد و جامعه شناسي / جيوواني گويدتي ـ ترجمه عليرضا خاني و .. 160

● برنامه ريزي مشاركتي در ايران: از نبود تا ضرورتي راهبردي / دكتر پرويز پيران ....................................... 172

● نفوذ مكتب مهر ايراني در شرق دور: از مهر تا بودا / حميد يزدان پرست ................................................. 200

● ميرداماد و نسبتهاي روحاني شرق و غرب / دكتر محمّد كريمي زنجاني اصل ......................................... 230

● طلسم و اربابش: بررسي واژه اي در حكمت الاشراق / دكتر مليحه كرباسيان ............................................ 240

● نكته هايي دربارة تاريخنگاري فلسفه اسلامي / سيد مسعود رضوي ......................................................... 248

● شهرآشوب: گونه اي تاريخ محلي در ادب فارسي / دكتر گلاله هنري ...................................................... 256

● تراژدي قدرت در شاهنامه / شادروان دكتر مصطفي رحيمي ................................................................... 264

● زنان: غزل آفرينان شاهنامه، بنيادگذاران كاخ حماسه / دكتر علي اكبر اميني .............................................. 290

● مسائل اقتصادي در شاهنامة حكيم طوس / دكتر احمد كتابي ................................................................. 304

● نقد كتاب: جهان بيني شاعر آرمانگرا / حسن شايگان .............................................................................. 326



شماره 317 - 316 4

دكتر بهرام اميراحمديان1
برديا ترابخانلي2

چارچوب فكري گفتمان اوراسياگرايي و 

جايگاه ايران در اين گفتمان

چكيده
جهاني  ابرقدرت  اين  وارث  بعنوان  روسيه  فدراسيون  شوروي،  جماهير  اتحاد  فروپاشي  از  پس  سالهاي  در 
گفتمان  بحرانها  همين  سايه  در  شد.  روبه رو  سياسي  و  اقتصادي  امنيتي،  هويتي،  ديدگاه  از  بيشمار  بحرانهاي  با 
اوراسياگرايي توانست پس از دهه ها دوباره خود را در چارچوب نواوراسياگرايي بشناساند و با بازتعريف هويت 
و جغرافياي فدراسيون روسيه و قلمرو اوراسيا، در راه تثبيت جايگاه فدراسيون روسيه در ميان جمهوريهاي پيشين 
اتحاد جماهير شوروي و جهان گام بردارد. هواداران گفتمان اوراسياگرايي با تأكيد بر متمايز بودن تمدن اوراسيا، 
مرزبندي ميان تمدنها و ردّ هرگونه باور جهانشمول، مسكو را بعنوان كانون قدرت در پهنه اوراسيا معرفي مي كنند 
و برآنند كه روسيه بايد همپيماناني كليدي در ميان ديگر تمدنهاي جهان، همانند ايران پيدا كند. روسيه با نگرش به 
گذشته تاريخي خود كه در سده هاي سيزدهم تا شانزدهم ميلادي زير سيطره امپراتوري مغول )اردوي زرين( بوده، 
مي خواهد دولتي با همان قلمرو و سيطره برپا سازد و با انديشه سياسي دولت فراگير در اوراسيا با تعريف »جهان 
روسي«3 در پي برپا كردن امپراتوري قاره اي تازه اي با درهم آميختن تمدنهاي امپراتوريهاي »اردوي زرين، روسيه، 
شوروي« است و در اين راه، »اوراسياگرايي« بهانه اي براي دستيابي به اين هدف است. پيروي از اين انديشه سياسي، 
ملهم از آراي انديشمندان غربي و روسي، مايه سربرآوردن دولتي توتاليتر در روسيه شده است كه نظم منطقه را 
برهم مي زند. او كه زماني گفته بود »فروپاشي شوروي بزرگترين فاجعه قرن است«4 بعدها اعلام كرد »هر كس كه 
مي خواهد اتحاد شوروي دوباره احيا شود مغز ندارد«.5 جنگ اوكراين نشان داده است كه روسيه به دنبال احياي 

روسيه اي بزرگ در »جهان روسي« است.
براي  روسيه  در  ژئوپليتيكي  متداول  اصطلاحات  از  يكي   )Ruski Mir روسي  )به  روسي«  »جهان  اصطلاح 
از جهان  متفاوت  دارد و  زبان روسي رواج  آن  معني هر جاست كه در  به  و  نفوذ روسيه است  گسترش حوزه 
روسيه است كه يك قلمرو مشخص جغرافيايي است. اين اصطلاح در كنار اصطلاح »اوراسيا« قرار مي گيرد كه در 
ميان سياستمداران و روشنفكران روسي براي غرب ستيزي افراطي به كار برده مي شود و از سده نوزدهم از سوي 
نويسندگان و انديشمندان روس مطرح شده است. جنگ روسيه در برابر اوكراين با بهره گيري منفي و ستيزه جويانه 

از اين دو اصطلاح ارزيابي مي شود.
اين نوشتار در كنار تبيين چارچوب فكري اوراسياگرايي اين پرسش را مطرح مي كند، كه ايران در اين گفتمان 

چه جايگاهي دارد؟
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درامد
در دسامبر 1991 ميخائيل گورباچف )2022ـ1931( 
اتحاد جماهير شوروي از سمت  بعنوان واپسين رهبر 
خود كناره گيري و پايان اتحاد جماهير شوروي را اعلام 
كرد. درحالي در كاخ كرملين پرچم سفيد، آبي و سرخ 
رنگ فدراسيون روسيه جانشين پرچم داس و چكش 
شوروي مي شد، كه تنها يك روز پيش از آن بوريس 
فدراسيون  رييس جمهوري  )2007ـ1931(  يلتسين 
دكوئيار  پرز  خاوير  ملل،  سازمان  دبيركل  به  روسيه 
روسيه  فدراسيون  كه  بود  داده  اطلاع  )2020ـ1920(، 
با پشتيباني 11 عضو كشورهاي مستقل مشترك المنافع، 
و  امنيت  شوراي  در  شوروي  جماهير  اتحاد  جانشين 
ديگر نهادهاي سازمان ملل خواهد بود. همچنين برپايه 
اوكراين،  ليسبون كشورهاي  توافق مينسك و پروتكل 
جنگ افزارهاي  همه  پذيرفتند  قزاقستان  و  بلاروس 
هسته اي را كه از دوران شوروي در اين جمهوريها به 

جا مانده بود، به روسيه منتقل كنند.
درحالي در پهنه جهاني روسيه با وسعت بيش از 
و  جهان  كشور  پهناورترين  مربع  كيلومتر  ميليون   17
فروپاشي  كه  مي شود،  شناخته  هسته اي  ابرقدرت  يك 
گذشته  را  روسيه  فدراسيون  شوروي،  جماهير  اتحاد 
و  هويتي  بحراني  با  سياسي  و  اقتصادي  مشكلات  از 
امنيتي روبه رو كرده بود: بحراني كه از جغرافيا، تاريخ و 
ساختار قومي ـ جمعيتي روسيه ريشه مي گيرد و داراي 
پيشينه اي چند صد ساله در محافل روشنفكري روسيه 
است. در كانون اين بحران، اين پرسشها قرار دارد كه 
آيا شرقي هستيم  بي همتاييم؟  و  يگانه  آيا  كيستيم؟  ما 
آيا  كجاست؟  تا  روسيه  مرزهاي  مردمان غرب؟  از  يا 
روسيه بايد ميان پيوستن به اروپا و گسترش همكاري 

با كشورهاي شرقي يكي را برگزيند؟
»فاجعه«  با  اوراسياگرايي  گفتمان  ميان  اين  در 
بازتعريف  اتحاد جماهير شوروي و  دانستن فروپاشي 
هويت و قلمرو اوراسيا، به دنبال دوباره ساختن ملت و 
قلمرويي است كه از سال 1991 ديگر وجود ندارد. از 

بعنوان كانون قدرت در  تثبيت جايگاه روسيه  اين رو 
ميان جمهوريهاي پيشين شوروي براي اوراسياگرايان از 
اهميتي حياتي برخوردار است. اوراسياگرايان همچنين 
با تأكيد بر تمايزات تمدن اوراسيايي، خود را در برابر 
قرار  قطبي  تك  دنياي  و  جهانشمول  باورهاي  همه 
پايه  بر  چندقطبي  جهاني  برقراري  به دنبال  و  مي دهند 
قدرتها هستند. به ادعاي اوراسياگرايان، اوراسيا نماينده 
فرهنگ و تمدني يگانه و قلمرويي يكپارچه است، كه 
هم برآيند فرآيندهاي تاريخي ويژه و هم فضاي حياتي 
تأثير گفتمان  اين فرآيندهاست.  لازم براي پديد آمدن 
مشخص،  زماني  بازه  دو  در  مي توان  را  اوراسياگرايي 
امپراتوري  فروپاشي  از  پس  بحراني  سالهاي  در  يعني 
اين  اتحاد جماهير شوروي بررسي كرد. در  روسيه و 
و  اوراسيا  پهنه  جنوبي  همسايه  بعنوان  ايران  زمينه، 
بخشي از ساختار »هارتلند« كه به گونه اي تمدن اسلامي 
گفتمان  در  برجسته  نقشي  مي كند،  نمايندگي  نيز  را 

اوراسياگرايي، بويژه نواوراسياگرايي دارد.
بهره گيري  با  اين نوشته  آنچه گفته شد، در  برپايه 
منابع  بر  مبتني  تحليلي  ـ  توصيفي  پژوهش  روش  از 

● روسيه با نگرش به گذشته تاريخي خود كه در 
سده هاي سيزدهم تا شانزدهم ميلادي زير سيطره 
امپراتوري مغول )اردوي زرين( بوده، مي خواهد 
با  و  سازد  برپا  سيطره  و  قلمرو  همان  با  دولتي 
انديشه سياسي دولت فراگير در اوراسيا با تعريف 
»جهان روسي« در پي برپا كردن امپراتوري قاره اي 
امپراتوريهاي  تمدنهاي  آميختن  درهم  با  تازه اي 
»اردوي زرين، روسيه، شوروي« است و در اين 
راه، »اوراسياگرايي« بهانه اي براي دستيابي به اين 
هدف است. پوتين كه زماني گفته بود »فروپاشي 
شوروي بزرگترين فاجعه قرن است«، بعدها اعلام 
كرد »هر كس كه مي خواهد اتحاد شوروي دوباره 
داده  نشان  اوكراين  ندارد«. جنگ  مغز  شود  احيا 
است كه روسيه به دنبال احياي روسيه اي بزرگ 

در »جهان روسي« است.
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نوشته ها،  ديگر  و  مقالات  كتابها،  شامل  دسترس  در 
اوراسياگرايي  گفتمان  فكري  چارچوب  بررسي  به 
مي پردازيم و اين پرسش را پيش مي كشيم كه جايگاه 
ايران در اين گفتمان چيست؟ بي گمان شناخت هرچه 
بيشتر گفتمانهاي پرنفوذ در محافل سياسي روسيه براي 
شناخت انديشه هاي ژئوپليتيكي، بويژه اوراسياگرايي كه 
ايران را بعنوان همپيمان روسيه در برابر جهان تك قطبي 
معرفي مي كند، بايسته است. از ديدگاه اوراسياگرايان، 
جمهوري اسلامي داراي هويت ضد غربي و شرايطي 
مبتني بر نياز به دوستي و پشتيباني روسيه است و روسها 
رويكردي ابزارگرايانه در برابر ايران دارند. بدين سان، 
شناخت اين انديشه ها و گفتمانها نه تنها براي دريافتن 
فدراسيون  خارجي  سياست  در  كشور  اين  جايگاه 
روسيه، كه براي كمك به آينده پژوهي روابط ميان اين 

دو كشور نيز داراي اهميت است.

اوراسياگرايي
ـ  سياسي  بعنوان يك سنت  اوراسياگرايي  گفتمان 
اجتماعي درحالي با پذيرش روشنفكران و سياستمداران 
جماهير  اتحاد  فروپاشي  با  كه  شد،  روبه رو  روسيه 
شوروي بسياري كسان بر آن بودند كه دوران روسيه 

بعنوان كانون قدرت در اوراسيا كه از ديدگاه تاريخي با 
امپراتوري روسيه و اتحاد جماهير شوروي پيوند داشت 
به پايان رسيده و اين كشور بايد راه گذار به نظام سياسي 
مبتني بر باورهاي غربي و ادغام شدن در تمدن اروپايي 
ايستار  اين  بر  اوراسياگرايي  را در پيش گيرد. گفتمان 
و  جغرافيايي  پهنه  يك  اوراسيا  كه  است  شده  استوار 
تمدني ويژه است كه نه وابسته به غرب يا شرق، بلكه 
در مرز جداكننده اين تمدنها واقع شده است. اوراسيا 
عرصه پاگرفتن و گسترش تمدن و فرهنگي ويژه بوده 
است، كه در گذر سالها عناصري از تمدنهاي اروپايي و 
آسيايي را به يك اندازه گرفته و در هم آميخته، به گونه اي 
تبديل شده  به تمدني  اوراسيا  اين فرآيندها  اثر  كه در 
 )Bassin, است كه متعلق به هيچ يك از قلمروها نيست
)2003a,p.258. گفتمان اوراسياگرايي بر سر هم به دو 

شاخه اوراسياگرايي كلاسيك و نواوراسياگرايي تقسيم 
مي شود. بخش اوراسياگرايي كلاسيك در اين نوشتار، 
دربرگيرنده آراي اوراسياگراياني همچون تروبتسكوي، 
ساويتسكي و وراندسكي در بازه زماني ميان دو جنگ 
جهاني و نخستين سالهاي جنگ سرد است، و در بخش 
ديگر به نو   اوراسياگرايي مطرح شده از سوي الكساندر 

دوگين پرداخته مي شود.

اوراسياگرايي كلاسيك
سوي  از  بيستم،  سدة  آغاز  در  اوراسياگرايي، 
از  بيرون  تبعيدي،  روسي  انديشمندان  از  گروهي 
مرزهاي روسيه پايه گذاري شد. نيكولاي تروبتسكوي 
زبان شناس )1938ـ1890(، پترساويتسكي اقتصاددان و 
جغرافيدان )1968ـ1895(، پترسووچينسكي موسيقيدان 
استاد  فلوروفسكي كشيش و  )1985ـ1892(،  جورج 
الهيات )1979ـ1893( و جورج ورنادسكي تاريخدان 
اوراسياگرايي  گفتمان  بنيادگذاران  كه  )1973ـ1887( 
پس  كه  بودند  مهاجراني  ميان  در  مي شوند،  شناخته 
خاك  ترك  از  ناگزير  بلشويكها  رسيدن  قدرت  به  از 
اين  پايه گذاران   )Dugin,2014,p.13( شدند.  روسيه 

 )Ruski روسي  )به  روسي«  »جهان  اصطلاح   ●
در  ژئوپليتيكي  متداول  اصطلاحات  از  يكي   Mir

نفوذ روسيه است و  براي گسترش حوزه  روسيه 
به معني هر جاست كه در آن زبان روسي رواج 
يك  كه  است  روسيه  جهان  از  متفاوت  و  دارد 
اصطلاح  اين  است.  جغرافيايي  مشخص  قلمرو 
در  كه  مي گيرد  قرار  »اوراسيا«  اصطلاح  كنار  در 
براي  روسي  روشنفكران  و  سياستمداران  ميان 
غرب ستيزي افراطي به كار برده مي شود و از سده 
نوزدهم از سوي نويسندگان و انديشمندان روس 
مطرح شده است. جنگ روسيه در برابر اوكراين با 
بهره گيري منفي و ستيزه جويانه از اين دو اصطلاح 

ارزيابي مي شود.
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قومي  و  فكري  گوناگون  طيفهاي  نماينده  ايدئولوژي 
اكتبر  انقلاب  از  پس  كه  بودند،  روسيه  امپراتوري  در 
اين رو  از  نداشت.  ديگر وجود  داخلي،  پايان جنگ  و 
به  ايدئولوژي  اين  تدوين  با  كلاسيك  اوراسياگرايان 
در  مادري خود  يكپارچگي سرزمين  نگهداشت  دنبال 
امپراتوري  اين  ژئوپليتيكي  و  فرهنگي  ويژگيهاي  پرتو 
بودند. انديشمندان اوراسياگرا بعنوان پيشگامان مكتب 
ساختارگرايي، جهان را همچون ساختاري مي پنداشتند 
كه به واحدهايي به نام تمدن تقسيم مي شد، درحالي كه 
هر يك از اين تمدنها در محيط جغرافيايي ويژه اي رشد 
را يك  اين ساختار  اوراسياگرايان  بود.  يافته  تكامل  و 
كل در نظر مي گرفتند كه بسيار فراتر از مجموعه اجزاي 
آن است، درحالي كه همه اجزا به يك اندازه منحصر به 

.)Dugin,2014,p.7( .فرد و شايسته زيستن هستند
كلاسيك،  اوراسياگرايان  باور  به  همين رو،  از 
تلاش  و  بي چون وچرا  جهان،  در  فرهنگها  گوناگوني 
براي از ميان برداشتن تفاوتها و همگن كردن جهان بر 
پايه ادعاي ارزشهاي جهاني، كاري مخرب و استعماري 
روسيه  كلاسيك،  اوراسياگرايان  نگاه  از  بنابراين  بود. 
با  و  است  وابسته  اوراسيايي  تمدن  و  فرهنگ  به  تنها 
هويتي  مباني  و  اروپايي  ارزشهاي  و  فرهنگ  و  تمدن 
تأكيد  دارد.  قاطع  مرزبندي  و  تفاوت  آن  سياسي  و 
و  حياتي  مرزبنديهاي  اين  بر  كلاسيك  اوراسياگرايان 
دفاع از رسالت ويژه ملت روس، گفتمان اوراسياگرايي 
است  كرده  تبديل  هويت گرا  ايدئولوژي  يك  به  را 
)كولايي و انوري، 1399، ص 54ـ53(. برهمين پايه، 
ايده  به  دادن  براي مشروعيت  اوراسياگرايان كلاسيك 
متمايز بودن قلمرو اوراسيا، سعي در تعريف اين مفهوم 

از راه جغرافيا، اقتصاد، تاريخ و زبانشناسي داشتند.

اوراسيا از ديدگاه اوراسياگرايان كلاسيك
در گام نخست، اوراسياگرايان كلاسيك جغرافيا را 
شالودة  اين مرزبنديها و تمايزات قرار دادند و نام اوراسيا 
هالفورد  سر  سوي  از  كه  برگزيدند  اي  پهنه  براي  را 

كه  منطقه اي  بود،  هارتلند خوانده شده  محور  مكيندر 
از ولگا تا يانگ تسه و از بلنديهاي ايران و هيماليا تا 
اقيانوس منجمد شمالي كشيده شده و به باور مكيندر هر 
كس اين قلمرو پهناور را كنترل كند، مي تواند سياست 
)Mackinder,1904, pp421- كند.  كنترل  را  جهاني 
)434. نام اوراسيا نخستين بار نه از سوي اوراسياگرايان 

طبيعت شناس  و  جغرافيدان  سوي  از  كه  كلاسيك، 
آلماني آلكساندر فون  هومبولت )1859ـ1769(   به كار 
رفته بود، كه در 1829 به دعوت تزار نيكلاي يكم از 
 )Holand, Derrik, امپراتوري روسيه ديدن كرده بود. 

editors, 2010,p. 129(

اوراسياگرايان كلاسيك، پهنه اوراسيا را بعنوان نقطه 
اتصال اروپا به آسيا، در قالب آميزه اي از جنگلها و استپها 
در نظر مي گرفتند و همين ويژگي را مبناي شكل گيري 
يك تعامل ويژه ميان فرهنگهاي يكجانشينان )ساكنان 
مي دانستند،  استپ ها(  )ساكنان  و كوچ نشينان  جنگلها( 
داده  تشكيل  را  اوراسيايي  تمدن  يك  هم  كنار  در  كه 
درحالي  مي كردند،  ادعا  اوراسياگرا  انديشمندان  است. 
قرار  آسيايي  و  اروپايي  تمدنهاي  ميان  اوراسيا  تمدن 

دانستن  »فاجعه«  با  اوراسياگرايي  گفتمان   ●
بازتعريف  و  شوروي  جماهير  اتحاد  فروپاشي 
ساختن  دوباره  به دنبال  اوراسيا،  قلمرو  و  هويت 
ديگر   1991 سال  از  كه  است  قلمرويي  و  ملت 
روسيه  جايگاه  تثبيت  رو  اين  از  ندارد.  وجود 
بعنوان كانون قدرت در ميان جمهوريهاي پيشين 
شوروي براي اوراسياگرايان اهميت حياتي دارد. 
فرهنگ  نماينده  اوراسيا  اوراسياگرايان،  ادعاي  به 
كه  است،  يكپارچه  قلمرويي  و  يگانه  تمدني  و 
برآيند فرآيندهاي تاريخي ويژه و هم فضاي  هم 
فرآيندهاست.  اين  آمدن  پديد  براي  لازم  حياتي 
تأثير گفتمان اوراسياگرايي را مي توان در دو بازه 
پس  بحراني  سالهاي  در  يعني  مشخص،  زماني 
جماهير  اتحاد  و  روسيه  امپراتوري  فروپاشي  از 

شوروي بررسي كرد.
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و  ليبرال  جهانِ  از  جدا  و  متمايز  يكسره  كه  گرفته 
خردگرايانه اي بوده است كه پس از انقلاب فرانسه در 
اروپا حاكم شده بود و در همان حال به امپراتوريهاي 
اوراسيا  بلكه  است  نداشته  تعلق  نيز  آسيايي  باستاني 
از  عناصري  كه  مي پنداشتند  پيوندي  تجلي  بيشتر  را 
تمدنهاي اروپايي و آسيايي را در خود جذب و به يك 
در همين  است.  كرده  تبديل  بي همتا  فرهنگ  و  تمدن 
راستا اوراسياگرايان كلاسيك بر آن بودند كه حتي از 
درحالي كه  يگانه:  پهنه ايست  اين  نيز  اقتصادي  ديدگاه 
تمدنهاي پيرامون اوراسيا، بويژه در اروپا و هند داراي 
اقتصاد مبتني بر دسترسي به آبهاي آزاد بودند، اقتصاد 
اين  ويژه  جغرافيايي  شرايط  به  بنا  اوراسيايي  تمدن 
منطقه، يعني دسترسي نداشتن به آبهاي گرم، به گونه اي 
خودكفا و بي نياز از ديگر نقاط جهان و يكسره مبتني بر 

خشكي و مسيرهاي زميني شكل گرفته است.
بعنوان  كلاسيك  اوراسياگرايان  اينها،  كنار  در 
اثبات متمايز  به دنبال  پيشگامان مكتب ساختارگرايي، 
بودن تمدن اوراسيا از راه زبانشناسي و تعريف درجه اي 
اوراسياگرايان  بودند.  پهنه  اين  در  زباني  همگني  از 
زماني  بازه  يك  در  كه  مي كردند  استدلال  كلاسيك 
منطقه جغرافيايي و  به يك  متعلق  زبانهاي  درازمدت، 

مكاني  نزديكي  پرتو  در  مي توانند  تاريخي  ـ  فرهنگي 
در  و  كنند  پيدا  همسان  ويژگيهاي  موازي،  توسعه  و 
نتيجه به گونه اي از وحدت زباني مي رسند كه مشروط 
به وجود رابطه ژنتيكي ميان آنها نيست. اوراسياگرايان 
كلاسيك بر اين باور بودند كه به جاي طبقه بندي زبانها 
به انبوهي از خانواده هاي هندو اروپايي، اورالي و آلتايي 
و... مي توان اين زبانها را در قالب يك خانواده بر پايه 
زبانهاي  خانواده  همچون  جغرافيايي،  مرزبنديهاي 

.)Turama, 2013,p.48( .اوراسيايي، دسته بندي كرد
ديگر  از  اوراسياگرايي  تمايز  وجه  مهمترين 
زبانشناسي  به  نگرش  نوع  نه  را،  روسي  گفتمانهاي 
روسيه  تاريخ  به  نگرش  نوع  مي توان  بلكه  جغرافيا  و 
دانست.  اوراسيا  ساكن  روس  غير  اقوام  جايگاه  و 
يكپارچگي  كه شكل گيري  بودند  آن  بر  اوراسياگرايان 
نخستين  دولت،  يك  حاكميت  زير  روسيه  سرزميني 
بار نه به دست اسلاو ـ روسها، كه به دست تورانيان 
و  روسها  همزيستي  و  است  گرفته  انجام  مغولان  ـ 
تورانيان را به گونه اي مي پنداشتند، كه يافتن روسي كه 
است.  دشوار  نباشد  جاري  رگهايش  در  توراني  خون 

.)Hajili,2009,pp.17-18(

امپراتوري  قلمرو  كلاسيك،  اوراسياگرايان  ديد  از 
و  است  بوده  چنگيزخان  امپراتوري  از  بخشي  روسيه 
برخلاف بسياري كسان كه امپراتوري روسيه را وارث 
دولت روس كي يف مي دانستند، آنان امپراتوري مغول 
را نياي امپراتوري روسيه و تمدن اوراسيا مي پنداشتند. 
اوراسياگرايان كلاسيك تأكيد داشتند كه شاهزاده نشين 
تشكيل  را  روسيه  امپراتوري  از  بخشي  تنها  كي يف 
مي داده و قلمرو امپراتوري روسيه بسيار فراتر از قلمرو 
اوراسياگرايان  باور  به  است.  بوده  شاهزاده نشين  اين 
واقعيت جغرافيايي  تجسم  مغول  امپراتوري  كلاسيك، 
مغولها  حكومت  يگانة  شيوة  و  است  بوده  اوراسيا 
عامل  را  يكجانشين  و  كوچ نشين  تمدنهاي  ميان  در 
بنيادي در سربرآوردن اين امپراتوري عنوان مي كردند. 
ميان  قوميتي  پراكنش  حتي  كلاسيك،  اوراسياگرايان 

● بي گمان شناخت هرچه بيشتر گفتمانهاي پرنفوذ 
در محافل سياسي روسيه براي شناخت انديشه هاي 
ژئوپليتيكي، بويژه اوراسياگرايي كه ايران را بعنوان 
همپيمان روسيه در برابر جهان تك قطبي معرفي 
اوراسياگرايان،  ديدگاه  از  است.  بايسته  مي كند، 
و  غربي  ضد  هويت  داراي  اسلامي  جمهوري 
نيازمند دوستي و پشتيباني روسيه است و به همين 
در  ابزارگرايانه  رويكردي  روسها  كه  است  دليل 
برابر ايران دارند. بدين سان، شناخت اين انديشه ها 
ايران  جايگاه  دريافتن  براي  تنها  نه  گفتمانها  و 
براي  كه  روسيه،  فدراسيون  خارجي  سياست  در 
كمك به آينده پژوهي روابط ميان اين دو كشور 

نيز داراي اهميت است.
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ـ  بوريات  نژادهاي  از  روسيه  و  مغول  امپراتوريهاي 
فنلاندي و ترك ساكن  قبايل  تا  مغولي در خاور دور 
حوضه ولگا و اسلاوها در غرب و اروپا را به گونه اي 
توصيف مي كردند كه يادآور تشابه امپراتوريهاي روسيه 

و مغول باشد.
 )Trubetskoi, 1991,p163 as cited in Glebov,

معرفي  با  كلاسيك  اوراسياگرايان   ،)2011,p111

امپراتوري  نياي  بعنوان  امپراتوري مغول  چنگيزخان و 
روسيه، استدلال مي كردند كه پهنه اوراسيا و روسيه از 
ديدگاه تاريخي، جغرافيايي، قومي و اقتصادي از هويتي 
يگانه برخوردار بوده و وارث تمدني است كه وابسته 
به هيچ يك از تمدنهاي غربي و شرقي نيست و يكسره 

منحصر به پهنه اوراسيا است.

ديگر  قبال  در  كلاسيك  اوراسياگرايان  رويكرد 
گفتمانهاي روسي

تاريخ  به  كلاسيك  اوراسياگرايان  نگرش  نوع 
و  گوناگون  تمدنهاي  وجود  بر  تأكيدشان  اوراسيا، 
نپذيرفتن هرگونه باور و ارزش جهاني، سبب شده بود 
كه رويكردي منتقدانه و بدبينانه نسبت به ديگر گفتمانها 
در روسيه داشته باشند. آنان منتقد غرب گراياني بودند 
پيروي كند  از فرهنگ غربي  بايد  كه مي گفتند روسيه 
باور  اين  بر  ايشان  باشد.  اروپايي  تمدن  از  بخشي  و 
تمدن  در  ادغام روسيه  براي  كه هرگونه تلاش  بودند 
نكته  اين  به  نتايج منفي دربرخواهد داشت و  اروپايي 
اشاره مي كردند كه يك تمدن تنها زماني موفق مي شود 
كه همخوان با ويژگيهاي مختص آن سازماندهي شود. 
)Smirnov,2020,pp.530-531( انديشمندان اوراسياگرا 

با اسلاووفيلهاي سنتي نيز متفاوت بودند، زيرا يگانگي 
مردمان اسلاو ـ روس و توراني ـ مغولي ساكن اوراسيا 
اوراسيا مي دانستند  را عامل اصلي متمايز كننده تمدن 
و  فرهنگ  به  نگرششان  به خاطر  را  اسلاووفيلها  و 
اروپايي،  رمانتيك  مقوله هاي  پايه  بر  روسيه  تمدن 
تقبيح مي كردند. )Palat,1993,p.2008( آنان، اصرار بر 

حق تقدم روسها را مرتجعانه و در سطح همان افكار 
قبيله گرايانه و جدايي خواهانه اي مي دانستند كه به خاطر 
آن، ديگر اقوام ساكن اوراسيا، بويژه اوكراينيها را مورد 

)Bassin. 2003a.p.4( .انتقاد قرار مي دادند
برخورد اوراسياگرايان كلاسيك با بلشويكها نيز از 
انترناسيوناليسم  مخالف  آنان  نبود.  مستثني  قاعده  اين 
ايدئولوژي كمونيسم، ديكتاتوري و كنترل بيش از اندازة 
ديدگاهشان  و  روسيه  جامعه  و  سياست  بر  بلشويكها 
نسبت به مذاهب، بويژه مذهب ارتودكس بودند. با اين 
واقعيتي همچون  را  بلشويكها  به قدرت رسيدن  همه، 
به قدرت رسيدن مغولها مي دانستند و آن را برخاسته 
مي پنداشتند.  اوراسيا  قلمرو  و  تمدن  ويژگيهاي  از 
قدرت  به  كه  بودند  آن  بر  كلاسيك  اوراسياگرايان 
مردمان  از  تازه اي  نسل  خيزش  به  بلشويكها  رسيدن 
را  اوراسياگرايي  گفتمان  كه  انجاميد  خواهد  اوراسيا 
شالودة همبستگي خود قرار خواهند داد و با سرنگوني 
خواهند  قادر  را  اوراسيا  شوروي،  جماهير  اتحاد 
كه  كمونيسم  و  ناسيوناليسم  ليبراليسم،  از  تا  ساخت 
»رومي  جهان بيني  به  كلاسيك  اوراسياگرايان  باور  در 
ـ ژرمني« و تمدن اروپايي مربوط مي شد، رهايي يابد. 

)Glebov,2011,p.112(

ديگر  از  اوراسياگرايي  تمايز  وجه  مهمترين   ●
گفتمانهاي روسي را، نه نوع نگرش به زبانشناسي 
تاريخ  به  نگرش  نوع  مي توان  بلكه  جغرافيا  و 
اوراسيا  اقوام غير روس ساكن  روسيه و جايگاه 
دانست. اوراسياگرايان بر آن بودند كه شكل گيري 
يك  حاكميت  زير  روسيه  سرزميني  يكپارچگي 
نه به دست اسلاو ـ روسها،  بار  دولت، نخستين 
كه به دست تورانيان ـ مغولان انجام گرفته است 
گونه اي  به  را  تورانيان  و  روسها  همزيستي  و 
مي پنداشتند، كه يافتن روسي كه خون توراني در 
رگهايش جاري نباشد دشوار است. آنان امپراتوري 
اوراسيا  امپراتوري روسيه و تمدن  نياي  را  مغول 

مي پنداشتند.
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ولي رفته رفته شماري از اوراسياگرايان كلاسيك به 
اين نتيجه رسيدند كه نخبگان بلشويك درحال گذشتن 
از انديشه ماركسيسم هستند. پس به ناسيوناليسم تازه اي 
روي آوردند و ايده افزايش همكاريها ميان اوراسياگرايان 
با  بتوانند  تا  كردند  مطرح  را  نخبگان  اين  و  كلاسيك 
ناسيوناليست  اعضاي  پيش آمده،  فرصت  از  بهره گيري 
يكي  سازند.  همراه  اوراسياگرايي  گفتمان  با  را  حزب 
رسيدن  قدرت  به  جهت گيري،  چنين  اصلي  دلايل  از 
ژوزف استالين بعنوان رهبر اتحاد جماهير شوروي بود. 
به  استالين  آنان،  باور  به   )Shlapentokh,1997,p.133(

علت تبار گرجي اش بيش از آنكه رهبر يك حكومت 
و  اوراسياگرايي  گفتمان  از  نمادي  باشد،  سوسياليستي 
نشانه اي از پاگرفتن اوراسياگرايي در چارچوب بلشويكها 
بود. با قدرت گرفتن فاشيسم و آغاز جنگ جهاني دوم 
در اروپا، شمار بيشتري از اوراسياگرايان كلاسيك خود 
را هوادار رژيم شوروي مي يافتند و استدلال مي كردند 
كه شيوه حكومت بلشويكها در قالب گونه اي حكومت 
نئوكراسي اقتدارگرا، دلخواه ترين شكل حكومت بر پايه 
فرهنگ سياسي اوراسيايي است كه نه تنها تضمين كننده 
اين  اوراسيا خواهد بود، كه جايگاه  يكپارچگي تمدن 
 )Shlapentokh, .تمدن را نيز در جهان بالا خواهد برد
)p.145,1997 با پايان يافتن جنگ جهاني دوم، درحالي 

شهروند  را  خود  كلاسيك  اوراسياگرايان  از  بسياري 
در  آن  اقماري  اتحاد جماهير شوروي و جمهوريهاي 
منتظر  بايد  بودند  معتقد  كه  مي يافتند،  مركزي  اروپاي 
اتحاد  پايان  در  اوراسياگرايي  از  تازه  دوراني  آغاز 

جماهير شوروي بود. با اين همه، گفتمان اوراسياگرايي 
در دوران شوروي نيز ادامه يافت و مي توان تأثير اين 
گفتمان را در انبوهي از آثار انديشمندان در آن دوران 

بويژه در آثار ليو گوميليف )1992ـ1912( يافت.

نو اوراسياگرايي
 90 دهه  سالهاي  نخستين  در  كه  نواوراسياگرايي 
ميلادي بعنوان ميراث دار گفتمان اوراسياگرايي كلاسيك 
پايه گذاري شد، زمينة پيدايش يكسان و همسانيهايي با 
بعنوان يك  اوراسيا را  آن دارد. هر دو گفتمان، تمدن 
به همين  پهنه اي  تمدن منسجم معرفي مي كنند كه در 
نام گسترانده شده و به هيچ يك از قاره هاي اروپا و آسيا 
وابسته نيست. همچنين، اين دو گفتمان در واكنش به 
شرايط بحراني و فروپاشي ساختار سياسي و جغرافيايي 
امپراتوري روسيه و اتحاد جماهير شوروي شكل گرفتند 
جمهوريها  از  شماري  به  اوراسيا  قلمرو  تجزيه  به  كه 
از  بسياري  و جدايي سرزمينهاي  مستقل  واحدهاي  و 
كساني  اشتراكات،  اين  كنار  در  بود.  انجاميده  روسيه 
نورسلطان  )2015ـ1929(،  پريماكوف  يوگني  مانند 
)1962ـ(  دوگين  الكساندر  البته  و  )1940ـ(  نظربايف 
كه  مي كردند  معرفي  اوراسياگرا  نو  را  خود  درحالي 
فكري  طيفهاي  به  كلاسيك،  اوراسياگرايان  همچون 
گوناگون و گروههاي قومي متفاوت تعلق داشتند. در 
دوگين  الكساندر  نواوراسياگرا،  انديشمندان  همه  ميان 
گفتمان  پايه  بر  سياسي  احزاب  و  نهادها  تأسيس  با 
اوراسياگرايي، نگارش كتابهاي متعدد، ويرايش و انتشار 
گسترده متون ابتدايي اوراسياگرايان كلاسيك، بيش از 
هر كس ديگر اين ادعا را مطرح مي كند كه ميراث دار 
كلاسيك  اوراسياگرايان  روشنفكري  ـ  سياسي  انديشه 
بر  اينجا  در  ازاين رو   .)Bassin,2008,p.282( است 
چارچوب فكري نئواوراسياگرايي مطرح شده از سوي 

الكساندر دوگين تمركز مي شود.
آلكساندر دوگين با بهره گيري از شرايط پيش آمده 
در سايه شكست سياستهاي يلتسين )2007ـ1931( و 

چنگيزخان  معرفي  با  كلاسيك  اوراسياگرايان   ●
و امپراتوري مغول بعنوان نياي امپراتوري روسيه، 
از  روسيه  و  اوراسيا  پهنه  كه  مي كردند  استدلال 
ديدگاه تاريخي، جغرافيايي، قومي و اقتصادي از 
هويتي يگانه برخوردار بوده و وارث تمدني است 
كه وابسته به هيچ يك از تمدنهاي غربي و شرقي 

نيست و يكسره منحصر به پهنه اوراسيا است.
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هواداران غربگراي او، توانست سنتزي ميان جريانهاي 
راست و چپ برقرار سازد و انتقادها از جامعه غربي 
را كه تا آن زمان از سوي جريانهاي »چپ« )كمونيسم( 
جريانهاي  ديدگاه  از  تازه  به گونه اي  مي شد  مطرح 
 )Dugin,2014,p.23( كند.  مطرح  )تمدني(  »راست« 
دوگين همه مشكلات داخلي و درگيريهاي روسيه در 
مباني  پاية  بر  را  شوروي  فروپاشي  از  پس  اوراسياي 
در  را  بحرانها  اين  همه  و  بيان  تمدني  و  ژئوپليتيكي 
تضعيف  براي  غرب  تمدن  راهبردي  هدفهاي  قالب 

تمدن اوراسيا مطرح مي كند.

چارچوب فكري نو اوراسياگرايي
آميزه اي  پايه  بر  را  خود  اوراسياگرايي  نو  دوگين، 
نظريه هاي  از  شده  گرفته  وام  باورهاي  و  مفاهيم  از 
ژئوپليتيكي مطرح در جهان همچون آراي سر هالفورد 
مكيندر )1947ـ1861(، فردريش راتزل )1904ـ1844( 
ويژگيهاي  درباره  )1918ـ1844(  هاوشوفر  كارل  و 
كلاسيك  اوراسياگرايان  سوي  از  كه  اوراسيا،  تمدن 
آلكساندر دوگين  بود، مطرح مي كند.  پايه گذاري شده 
آراي ژئوپليتيكي مكيندر را در دل نواوراسياگرايي خود 
اوراسياگرايان كلاسيك  را همچون  داده و جهان  قرار 
به مجموعه اي از تمدنها و مراكز قدرت تقسيم مي كند 
هارتلند،  در  خود  جغرافيايي  جايگاههاي  به  بسته  كه 
هلال دروني و هلال بيروني دسته بندي شده اند. دوگين 
جغرافيايي  »محور  بعنوان  را  هارتلند  جهان  كانون  در 
از قطب  پيوسته اي كه  تاريخ« معرفي مي كند، خشكي 
تا  ولگا  رود  از  و  ايران،  بلنديهاي  و  هيماليا  تا  شمال 
در  اقتصادي  فعاليتهاي  همه  و  شده  كشيده  يانگ تسه 
است.  زميني  راههاي  و  خشكي  به  متكي  پهنه،  اين 
در برابر هارتلند، هلال بيروني قرار دارد كه بريتانيا و 
ايالات متحده در آن، برجسته ترين نمونه هاي اين تمدن 
وابسته به آبهاي آزاد و راههاي دريايي اند. هلال دروني 
نيز دربرگيرنده سرزمينهايي همچون اروپا، هند و چين 
قرار گرفته اند.  هارتلند  و  بيروني  ميان هلال  كه  است 

تمدن،  هر  جغرافيايي  جايگاه  كه  است  آن  بر  دوگين 
نوع حكومت آن را تعيين مي كند. دوگين حكومتهاي 
دموكراسي  ليبرال  يكسره  را  بيروني«  »هلال  در  واقع 
برابر آن، حكومتهاي واقع در »هارتلند«  مي داند و در 
باور  به  مي كند.  معرفي  غيردموكراتيك  و  اقتدارگرا  را 
جايگاه  به  بسته  دروني  هلال  در  حكومتها  دوگين، 
مدلي  با  مياني  حكومت  يك  داراي  خود،  جغرافيايي 
 )Dugin. .تركيبي از هر دو سيستم ايدئولوژيك هستند

1997. as cited by Fellow, 2018,p. 47(

دسته بندي،  اين  از  بهره گيري  با  دوگين  آلكساندر 
تمدن غربي معرفي شده از سوي اوراسياگرايان كلاسيك 
را به دو تمدن جداگانه يكي در اقيانوس اطلس )تمدن 
اروپا  قاره  در  ديگري  و  بيروني(  هلال  در  اتلانتيك 
)تمدن رومي ـ ژرمني در هلال دروني( تقسيم مي كند 
تا منعكس كننده دگرگونيهاي كلان نظام جهاني پس از 
جنگ جهاني دوم و پايان جنگ سرد باشد، و به اين 
نتيجه مي رسد كه دشمن اصلي تمدن اوراسيا نه تمدن 
رومي ـ ژرمني قاره اروپا، كه تمدن آتلانتيك به رهبري 
مبني  نظر خود  تأييد  در  دوگين  است.  متحده  ايالات 
بر وجود تضاد ميان روسيه ـ اوراسيا و ايالات متحده 

در  محوري  نقشي  روسيه  دوگين،  ديد  از   ●
زنده  آن،  رسالت  و  مي كند  بازي  اوراسيا  تمدن 
گفتمان  در  است.  اوراسيايي  امپراتوري  كردن 
روسيه  كه  است  اين  بر  باور  نواوراسياگرايي، 
تنها با ايجاد همگرايي ميان جمهوريهاي شوروي 
پيشين و تكيه بر هويت ويژه و يگانة اوراسيايي 
مي تواند خود را از نابودي و حل شدن در جهان 
دوگين  پايه،  همين  بر  برهاند.  دموكرات  ليبرال 
اوراسيا  پهنه  در  روسيه  گسترش گرايي  مي كوشد 
حياتي(  )فضاي  لبنزروم  نظريه  تلفيق  راه  از  را 
راتزل با مفاهيم جغرافيايي و تمدني اوراسياگرايان 
را  زمينه  اين  در  ناكامي  و  كند  توجيه  كلاسيك 
به معناي پايان كار تمدن اوراسيا، پيروزي تمدن 
آتلانتيك و برپايي نظام جهاني تك قطبي مي داند.
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ـ آتلانتيك، آراي مكيندر را تكرار مي كند و آن را در 
چارچوب گونه اي درگيري ميان قدرت زميني هارتلند 

و قدرت دريايي هلال بيروني درنظر مي گيرد.
او اوراسيا را نه تنها بعنوان يك پهنه به هم پيوسته 
در  پاسخي  كه همچون  مي كند،  معرفي  ويژه  تمدن  و 
برابر تهديد شدن هويتي و حاكميتي روسيه در دوران 
پساشوروي درنظر مي گيرد كه در آن ايالات متحده با 
تكيه بر مفاهيمي چون نظم جهاني نو و پايان تاريخ، 
كوشيده است خود را واپسين پرچمدار تمدن بشري و 
براي  الگويي بي بديل و بي رقيب  ليبرال دموكراسي را 

كل بشريت بنماياند.
)Lemke, 2017, p. 194( )به نقل از كولايي، 1399، 

ص53(
ليبراليسم  اصلي  پشتيبان  را  متحده  ايالات  دوگين، 
و در تلاش براي تحكيم هژموني خود بر جهان تك 
پرچمدار  بعنوان  روسيه  نقش  و  مي كند  معرفي  قطبي 
بقيه تمدنهاي جهان در برابر ايالات متحده را متأثر از 
همانند  اوراسيا،  تمدني  گذشته  و  ژئوپليتيكي  سرشت 
كردن  جابه جا  با  دوگين  مي داند.  جهاني  جنگهاي 
دشمن روسيه از قاره اروپا به تمدن آتلانتيك، كوشيده 
برابر  در  بالقوه  متحد  يك  بعنوان  را  اروپا  قاره  است 

تلاشهاي هژمونيك ايالات متحده و جهانشمولي تمدن 
آتلانتيك دخيل كند. )Bassin,2008,p.290( بدين سان، 
كارل  ايده هاي  از  الهام  با  دوگين  اوراسياگرايي  نو 
قاره اي  بلوك  يك  تشكيل  براي  تلاش  بر  هاوشوفر، 
تمدن  برابر  در  آلمان  و  روسيه  زميني  قدرتهاي  ميان 
آتلانتيك و قدرتهاي دريايي هلال بيروني تأكيد دارد. 
)Pizzolo,2019, p.399( از ديد دوگين، رابطه روسيه با 

اروپا، رابطه اي هويتي و تاريخي است و ميان اين دو 
ستيزي سرشتي وجود ندارد. در اصل، بخشي از برتري 
اوراسيا در آن است كه مي تواند  بعنوان محور  روسيه 
ميان اروپا و آسيا توازن و داد و ستد ايجاد كند و از همين 
ديدگاه نيز، رابطه با اروپا و همبستگي با جريانهايي در 
اين قاره، كه ليبرال دموكراسي را بعنوان ارزش و هنجار 
دوگين  مهم  راهبردهاي  از  يكي  مي كنند،  نفي  جهاني 
انوري،  و  )كولايي  است.  روسيه  نواوراسياگرايي  و 
اروپايي،  كشورهاي  از  گذشته  دوگين  1399 ص61( 
قدرتهايي آسيايي همچون چين، هند و نيز كشورهاي 
اسلامي بويژه ايران را از همپيمانان استراتژيك خود در 
برابر جهان گرايي ايالات متحده معرفي مي كند و با زير 
سؤال بردن نقش هژمونيك تمدن آتلانتيك در روابط 
بين الملل، به دنبال نشان دادن پهنه اوراسيا بعنوان ميدان 
نبرد اصلي ميان تمدن اوراسيا و يارانش در برابر تمدن 

آتلانتيك و پشتيبانان نظامي جهاني تك قطبي است.
در اين چارچوب، لزوم احياي امپراتوري اوراسيايي، 
در دوگين اولويت پيدا مي كند. از ديد دوگين، روسيه 
و  مي كند  بازي  اوراسيا  تمدن  در  را  محوري  نقش 
است.  اوراسيايي  امپراتوري  كردن  زنده  آن،  رسالت 
نواوراسياگرايي،  گفتمان  در   )Mileski, 2015,p,180(

باور بر اين است كه روسيه تنها با ايجاد همگرايي ميان 
ويژه  هويت  بر  تكيه  و  پيشين  شوروي  جمهوريهاي 
نابودي و حل  از  را  اوراسيايي مي تواند خود  و يگانة 
شدن در جهان ليبرال دموكرات برهاند. بر همين پايه، 
دوگين مي كوشد گسترش گرايي روسيه در پهنه اوراسيا 
راتزل  حياتي(  )فضاي  لبنزروم  نظريه  تلفيق  راه  از  را 

● دوگين نه تنها بر لزوم پشتيباني روسيه بعنوان 
كانون  اوراسيا از همپيمانانش تأكيد مي كند، كه 
را  قائل مي شود كساني  را  اين حق  براي روسيه 
كه جايگاه و منافع روسيه در پهنه اوراسيا را به 
چالش  كشند مجازات كند. در سال 2022 دوگين 
گراد«  »تزار  تلويزيوني  شبكه  با  مصاحبه اي  در 
گفت: هنگامي كه به كشوري نياز داريم، آن را از 
نياز  آن  به  نجات مي دهيم و زماني كه  فروپاشي 
نداريم، از پاره پاره شدنش جلوگيري نمي كنيم. از 
و  اوراسيا  پهنه  در  گرايش كشورها  دوگين،  ديد 
جمهوريهاي شوروي سابق به سوي غرب، بويژه 

ايالات متحده، گناهي نابخشودني است.
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با مفاهيم جغرافيايي و تمدني اوراسياگرايان كلاسيك 
پايان  معناي  به  را  زمينه  اين  در  ناكامي  و  كند  توجيه 
برپايي  و  آتلانتيك  تمدن  پيروزي  اوراسيا،  تمدن  كار 
نه  از همين رو، دوگين  نظام جهاني تك قطبي مي داند. 
از  اوراسيا  مركز  بعنوان  روسيه  پشتيباني  لزوم  بر  تنها 
همپيمانانش تأكيد مي كند، كه براي روسيه اين حق را 
قائل مي شود كساني را كه جايگاه و منافع روسيه در 
در  كند.  مجازات  مي كشند  چالش  به  را  اوراسيا  پهنه 
با شبكه تلويزيوني  سال 2022 دوگين در مصاحبه اي 
نياز داريم،  به كشوري  »تزار گراد« گفت: هنگامي كه 
آن را از فروپاشي نجات مي دهيم و زماني كه به آن نياز 
نداريم، از تجزيه آن جلوگيري نمي كنيم. در هر جامعه، 
فـروپاشي  و  هـرج ومـرج  به  تـمايـل  كافي  اندازه  به 
وجود دارد. )Nasibova, 2022( از ديد دوگين، گرايش 
كشورها در پهنه اوراسيا و جمهوريهاي شوروي سابق 
به سوي غرب، بويژه ايالات متحده، گناهي نابخشودني 
حول  يكپارچه  اوراسياي  شكل گيري  مانع  كه  است 
به  كشورها  اين  اين رو  از  شد.  خواهد  روسيه  محور 
بايد  اوراسيايي  تمدن  فروپاشي  در  خود  نقش  خاطر 
با  دوگين  الكساندر  شوند.  روبه رو  روسيه  مجازات  با 
مقصر دانستن گرجستان و اوكراين به علت گرايشهاي 
غربگرايانه شان، مسئوليت روسيه را در برابر خسارات 
هنگفتي كه اين دو جمهوري در جنگ با روسيه متحمل 

شده اند حداقلي دانست.

مسئله ليبراليسم در گفتمان نو اوراسياگرايي
مسئله جهان تك قطبي و تمدن ليبرال دموكراسي 
براي آلكساندر دوگين، تناسخي تازه از دشمن قديمي 
اوراسياگرايان كلاسيك، يعني جهاني شدن فرهنگ غرب 
بود. دوگين همچون اوراسياگرايان كلاسيك، بر آن بود 
كه آينده روسيه در برابر چالشهاي پسامدرنيته، وابسته 
به پيشبرد اوراسياگرايي است. آلكساندر دوگين بويژه 
در كتاب تئوري چهارم سياسي )2012( نواوراسياگرايي 
خود را برپايه اين باور مطرح مي كند كه در آغاز سده 

است:  داشته  وجود  اصلي  سياسي  نظريه  سه  بيستم 
ليبراليسم )چپ و راست(، كمونيسم )شامل ماركسيسم 
و سوسياليسم، همراه با سوسيال دموكراسي( و فاشيسم 
سوم(  راه  انواع  ديگر  و  ناسيونال  سوسياليسم  )شامل 
تا سر  كه در سراسر جنگ جهاني دوم و جنگ سرد 
اتحاد جماهير  فروپاشي  با  با هم جنگيدند.  حد مرگ 
در  پيروز  سياسي  نظريه  بعنوان  ليبراليسم  شوروي، 
سده بيستم سر برآورد. دوگين معتقد بود كه پيروزي 
ليبراليسم مصادف با پايان آن و شكل گيري بن بستهاي 

)Dugin,2012,p.17( .سياسي امروزي شده است
تك قطبي  جهان  شكل گيري  ايده  دوگين،  ديد  از 
جهاني  معناي  به  دموكراسي  ليبرال  دانستن  جهاني  و 
بازار،  دموكراسي،  همچون  ويژه  ارزشهايي  دانستن 
بشر  حقوق  و  فردگرايي  سرمايه داري،  پارلمان گرايي، 
است، كه نه تنها جهاني نيستند بلكه ارزشهايي تاريخي 
)تمدن  فرهنگ  يك  توسعه  از  كه  هستند  محلي  و 
آتلانتيك( ريشه مي گيرند. دوگين تا آنجا پيش مي رود 
مطرح  نژادپرستي  چارچوب  در  را  جهاني سازي  كه 

ديدگاه  از  ولي  پهناور  است  سرزميني  روسيه   ●
به  ولگا  از  روسيه  مركز  آسيب پذير.  جغرافيايي 
سمت مسكو، مرزي  طبيعي مانند كوه، رودخانه، 
درياچه يا جنگل ندارد و ازهمين رو تلاش روسها 
بر  تكيه  با  خود  سرزمين  از  پاسداري  همواره 
در  است.  بوده  مرزها  آنسوي  در  طبيعي  موانع 
هارتلند  از  بخشي  بعنوان  ايران  فلات  ميان  اين 
خليج فارس  گرم  آبهاي  به  كليدي  دسترسي  كه 
منافذ  از  يكي  مي كند،  فراهم  را  هند  اقيانوس  و 
مهم پهنه اوراسياست و به همين دليل جغرافيايي، 
برجسته  جايگاهي  اوراسيايي  گفتمان  در  ايران 
مي يابد. اوراسياگرايان نه تنها مي كوشند ايران را 
متحد كليدي روسيه نشان دهند، كه آن را همچون 
بخشي از خط مقاومتي معرفي مي كنند كه روسيه 
در سالهاي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 

در پي ايجاد آن بوده است.
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و  مردمان  ديگر  همة  ارزشهاي  كه  معنا  بدين  مي كند، 
فرهنگها، از ديدگاه تمدن ليبرال ناقص و توسعه نيافته اند 
و بايد مشمول مدرن سازي و استانداردسازي به تقليد 

)Dugin,2012,p.47( .از الگوي غربي قرار گيرند
گفته  به  نواوراسياگرايي،  ويژگيهاي  از  يكي 
اشكال  همه  و  نژادپرستي  هرگونه  رد  دوگين،  خود 
تاكيد  همچنين  او  است.  جوامع  هنجاري  طبقه بندي 
مي كند كه متفاوت بودن جوامع نمي تواند دليل برتري 
يكي بر ديگري باشد؛ مفهومي كه ميان اوراسياگرايان 
دوگين  است.  مشترك  اوراسياگرايان  نو  و  كلاسيك 
نواوراسياگرايي خود را ضد هرگونه نژادپرستي مي داند 
كمونيسم  با  غيرمستقيم  كه  ليبراليسم،  با  تنها  نه  و 
فاشيستي  انديشه هاي  و  طبقاتي اش  نفرت  به خاطر 
ناسيونال سوسياليسم نيز مخالف است. از ديد دوگين، 
همچون اوراسياگرايان كلاسيك، كره زمين به فضاهاي 
يك  هر  و  است  شده  تقسيم  گوناگون  تمدني  بزرگ 

و  نگهداشت  شايسته  و  يگانه  اندازه،  يك  به  آنها  از 
جهان  دوگين،   )Pizzolo,2019,p.105( پاسداريست 
بهترين جانشين  بر مفهوم تمدن را  چند قطبي استوار 
براي جهان تك قطبي مي داند كه زير پرچم چندگانگي، 
بر جهان  فراهم مي كند، و  را  تمدنها  امكان همزيستي 
چند قطبي در برابر جهان تك قطبي و بر كثرت گرايي به 

جاي جهان گرايي اصرار مي ورزد.

جايگاه ايران در اوراسياگرايي
براي  ويژه اي  جايگاه  اوراسياگرايي،  گفتمان  در 
كشور ايران درنظر گرفته شده است. آلكساندر دوگين 
ايران را بهترين همپيمان روسيه بيرون از دايره كشورهاي 
 )Shlapentokh, 2008, p.254( شوروي پيشين مي داند
و از ايران در كنار كشورهايي همچون چين و هند نام 
آنها  ژئوپليتيكي  و حاكميت  استقلال  كه حفظ  مي برد 
كره  روي  تمدنهاي  ديگر  رهايي  براي  اساسي  عاملي 
زمين و رسيدن به يك جهان چند قطبي در برابر تمدن 
 )Dugin, است.  متحده  ايالات  هژموني  و  آتلانتيك 
p.10 ,2012( براي دوگين، ايران تنها يك كشور نيست، 

بلكه وارث تمدنهاي اسلامي و آريايي است كه در كنار 
روسيه بخشي از هارتلند را تشكيل داده و ايستاري ضد 

ليبراليسم و ضد هژموني آمريكا نيز دارد.
انقلاب  از  پس  بويژه  ايران  هويت  بدين سان، 
هژموني  مخالف  و  مسلمان  كشوري  بعنوان  اسلامي 
مي يابد،  بسيار  اهميت  دوگين  براي  متحده  ايالات 
بخش  دو  به  اسلام  جهان  تقسيم  با  او  كه  گونه اي  به 
تشيع و وهابيت، زمينه را براي بيان همسانيهاي مذهب 
ارتدكس با مركزيت روسيه و مذهب تشيع با مركزيت 
اين  همبستگي  بر  درحالي كه  و  مي كند  فراهم   ايران 
تمدن  دست  ابزار  را  وهابيت  دارد،  تأكيد  مذهب  دو 
معرفي  آمريكا  متحده  ايالات  همپيمان  و  آتلانتيك 
مي كند. )عبداللهي، 1400( دوگين با انگشت گذاشتن 
بر شيوة نگرش اسلام شيعي و مسيحيت ارتدكس به 
مفهوم  وجود  و  پايان،  به  رو  پديده اي  بعنوان  تاريخ، 

نواوراسياگرايان،   پرچمدار  دوگين،  آلكساندر   ●
تمدن  برابر  در  روسيه  كليدي  متحد  را  ايران 
است.  كرده  معرفي  متحده  ايالات  و  آتلانتيك 
از  هرگز  ايران  كه  باور  اين  برپايه  تنها  او  شايد 
اين  نمي كشد،  آمريكايي خود دست  ايستار ضد 
كشور را همپيمان اقتصادي ـ نظامي روسيه )حتي 
از  يا  با داشتن  جنگ افزارهاي هسته اي( دانسته، 
سر عوام فريبي گفته است كه خطري براي روسيه 
ندارد؛ وگرنه، ايران با جايگاه ممتاز ژئوپليتيكي اش 
كه  اسلامي  و كشوري  هارتلند  از  بخشي  بعنوان 
فرهنگي  و  تاريخ  و  انرژي  سرشار  منابع  داراي 
مشترك با گروهي از جمهوريهاي پيشين شوروي 
به  آيد  به شمار  جدي  تهديدي  مي تواند  است، 
گونه اي كه اوراسياگرايان و بويژه شخص دوگين 
تهديدي،  چنين  دريافت  درصورت  وادارد  را 
برخلاف همه ادعاهايشان، خواهان اقدامي كارساز 
برابر  در  روسيه  فدراسيون  سوي  از  سهمگين  و 

ايران شوند.
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اينكه  و  آنها،  ميان  در  انتظار  فرهنگ  و  آخرالزمان 
تمدن  در  شيعيان  همانند  مسيحي  تمدن  در  ارتدكسها 
اسلامي در اقليت هستند، مسلمانان شيعي را همپيمانان 
مسلمانان  تا  مي داند  ارتدكس  مسيحيان  براي  بهتري 
ليبراليسم  ناميدن  مسيح  و ضد  دجال  با  دوگين  سني. 
و ايالات متحده بعنوان بزرگترين پشتيبان آن، ايران و 
روسيه را درگير جنگي آخرالزماني معرفي مي كند، كه 
يا بايد در كنار حضرت مهدي)عج( و مسيح در برابر 
دشمن خود بايستند، يا شاهد پايان تاريخ و تمدن خود 

باشند. )حقيقت، 1398(
ايران،  آمريكايي  ضد  و  شيعي  هويت  از  گذشته 
جايگاه ژئوپليتيكي اين كشور نيز از ديد اوراسياگرايان 
جنوبي  همسايه  بعنوان  ايران  است.  اهميت  حائز 
زير  كه هيچگاه  هارتلند است  در  تنها كشور  اوراسيا، 
سلطه روسيه در نيامده است. در سراسر تاريخ، روسيه 
گرچه از بزرگترين كشورهاي جهان شناخته مي شده، 
ولي غير قابل دفاع بوده است. مركز روسيه از ولگا به 
سمت مسكو هيچگونه مرز طبيعي مانند كوه، رودخانه، 
درياچه يا جنگل ندارد و به همين دليل به گونه سنتي 
تلاش روسها همواره پاسداري از سرزمين خود با تكيه 
بر موانع طبيعي در آنسوي مرزها بوده است. )كولايي 
و ديگران، 1398، ص 1096( در اين ميان فلات ايران 
بعنوان بخشي از هارتلند كه دسترسي كليدي به آبهاي 
مي كند،  فراهم  را  هند  اقيانوس  و  خليج فارس  گرم 
دليل  همين  به  و  اوراسياست  پهنه  مهم  منافذ  از  يكي 
جغرافيايي، ايران در گفتمان اوراسيايي جايگاه كليدي 
اين  به  اوراسياگرايان در پاسخ  اين رو،  از  پيدا مي كند. 
تهديد ژئوپليتيكي، نه تنها مي كوشند ايران را متحدي 
از خط  را همچون بخشي  آن  كه  دهند،  نشان  كليدي 
مقاومتي معرفي مي كنند كه روسيه در سالهاي پس از 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به دنبال ايجاد آن بوده 
است. نواوراسياگرايان براي جلوگيري از رسيدن پاي 
خط  خود،  باختري  جنوب  و  باختري  قلمرو  به  ناتو 
تا  كريمه  جزيره  شبه  از  كه  كرده اند  ترسيم  مقاومتي 

جنوب آبخازيا كشيده شده است؛ ولي اين خط اگر به 
ايران كشيده  بين المللي قفقاز جنوبي به سوي  مرزهاي 
در  قره باغ  منطقه  و  ارمنستان  كامل خواهد شد.  شود، 
خاك جمهوري آذربايجان، مي تواند اين خط را تكميل 

كند. )اميراحمديان، 1399، ص25(
نشانه هاي انديشه نواوراسياگرايان دربارة اين خط 
در  فدراسيون روسيه  اقدامات  در  مي توان  را  مقاومتي 
جنگ  در  ارمنستان،  حتي  و  اوكراين  گرجستان،  برابر 
همچنين  نواوراسياگرايان  ديد.   ،2020 در  قره باغ  دوم 
منطقه اي  سطح  از  دفاعي  خط  اين  گسترش  دنبال  به 
اوراسيا به سطح جهاني بويژه حول تمدنهاي اسلامي 
جهت  از  تنها  نه  ايران  جايگاه  همين رو،  از  و  هستند 
براي  كه  اوراسيا،  پيرامون  در  دفاعي  اين خط  تكميل 
و  آسيا،  باختر  و  خاورميانه  مناطق  به  آن  گسترش 
تشكيل يك اتحاد اوراسيايي با تمدن اسلامي بويژه با 
كشورهاي تركيه، پاكستان و افغانستان نيز اهميت دارد. 
خاك ايران مي تواند دسترسي به آبهاي گرم خليج فارس 
و اقيانوس هند )يكي از خواستهاي تاريخي روسها كه 
به گونه اي اسطوره وار به وصيتنامه پتر كبير پيوند زده 
مي شود( را فراهم كند. گنجانده شدن جغرافياي ايران 

● اوراسياگرايان هر تمدن را موظف به پاسداري از 
هويت خود مي دانند و اين باور در كنار تأكيدشان 
بر كانون بودن فدراسيون روسيه، بعنوان ميراث دار 
در  شوروي  جماهير  اتحاد  و  مغول  امپراتوري 
حوزه  گويي  كه  است  گونه اي  به  اوراسيا،  پهنه 
نفوذ روسيه را مشخص مي كنند و پروانة هرگونه 
مي دهند.  را  اوراسيا  در  فدراسيون  اين  دخالت 
استراتژيك  گستردة  فضاي  نظريه  يادآور  اين، 
ـ  دولت  هر  آن  پايه  بر  كه  است  اشميت  كارل 
كند  پاسداري  خود  حاكميت  از  مي بايست  ملّت 
و در همان حال كشورها با نگهداشت پيوندهاي 
خويش، زير چتر كشوري كه توان و ظرفيت لازم 
را دارد، در فضاهاي گستردة استراتژيك شكل و 

سامان يابند.
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به چالش  براي  تنها  نه  نواوراسياگرايي،  در چارچوب 
ايالات متحده آمريكا  نيروي نظامي و جايگاه  كشيدن 
ماهيت ضد  كنار  در  كه  دارد،  اهميت  در خليج فارس 
آمريكايي ايران بعنوان يك عنصر ژئوپليتيكي مي تواند 
تركيه و هر كشور ديگر را از موضع هواداري از ايالات 
اوراسياگرايي  ديدگاه  از  را  اتحادي  هر  و  دور  متحده 
پالوده كند. )shlapentokh.2008.p.259(. بر همين پايه، 
از ديد دوگين، جايگاه ايران در تبديل منطقه افغانستان 
ـ پاكستان به يك كنفدراسيون اسلامي آزاد كه هم به 
مسكو و هم به تهران وفادار باشند نيز به همان اندازه 

)Dugin.2014.p.37( .داراي اهميت است
به  اوراسياگرايي،  گفتمان  در  كه  ديگري  عامل 
انرژي  هنگفت  ذخاير  بخشيده،  ويژه  جايگاهي  ايران 
دليل،  همين  به  دوگين  كه  به گونه اي  است،  ايران 
و  داده  قرار  اقتصادي چين  را در رديف قدرت  ايران 
و  منافع  مي تواند  راه  همين  از  ايران  كه  است  آن  بر 
آمريكا را محدود سازد.  ايالات متحده  اقتصادي  نفوذ 
)Dugin.2012.p.81( بي گمان، ايران با برخورداري از 

چنين منابع سرشار و جايگاه جغرافيايي، بويژه پس از 
از  به يكي  اوكراين، مي توانست  به  لشكركشي روسيه 
تأمين كنندگان اصلي انرژي اروپا تبديل شود و جايگاه 
را  اروپا  در  انرژي  اصلي  كننده  تأمين  بعنوان  روسيه 

با همپيمانانش  افزايش دادوستد  با  تهديد كند. روسيه 
در چارچوب پيمان شانگهاي )بويژه با هند و چين(، و 
اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا )با ايران و قزاقستان(، 
فعال كردن كريدور شمال ـ جنوب )كه از سال 2000 
با  ارتباط  به فراموشي سپرده شده بود( براي  كمابيش 
سرازير  هند،  با  بيشتر  و  هند  اقيانوس  حوزه  و  ايران 
كردن نفت ارزان به چين و برداشت از ذخاير چشمگير 
ارزي، تا اندازه اي توانسته است از فروپاشي دور بماند 
با ترديد سرپا نگهدارد.  اوراسياگرايي را هرچند  نو  و 
همة اينها سبب شده است كه آلكساندر دوگين ايران را 
بعنوان متحد كليدي روسيه در برابر تمدن آتلانتيك و 
ايالات متحده معرفي كند. دوگين هيچ مشكلي در دادن 
جنگ افزارهاي پيشرفته به ايران نمي ديد و حتي از ايده 
ساخت بمب هسته اي بعنوان تنها راه ايران براي دفاع از 
خود در برابر تهديدات ايالات متحده پشتيباني مي كرد. 
آلكساندر  كه  كرد  نتيجه گيري  چنين  مي توان  برسرهم 
دوگين تنها برپايه اين باور كه ايران هرگز از ايستار ضد 
بعنوان  را  كشور  اين  نمي كشد،  دست  آمريكايي خود 
جنگ افزارهاي  با  )حتي  نظامي  اقتصادي ـ  متحدي 
هسته اي( معرفي كرده، يا از سر عوام فريبي گفته است 
 )shlapentokh. 2008. ندارد  روسيه  براي  كه خطري 
با جايگاه ممتاز ژئوپليتيكي اش  ايران  )p. 254، وگرنه 

بعنوان بخشي از هارتلند و كشوري اسلامي كه داراي 
با  مشترك  فرهنگي  و  تاريخ  و  انرژي  سرشار  منابع 
گروهي از جمهوريهاي پيشين شوروي است، مي تواند 
تهديدي جدي به شمار آيد به گونه اي كه اوراسياگرايان 
درصورت  سازد،  وادار  را  دوگين  شخص  بويژه  و 
ادعاهايشان،  همه  برخلاف  تهديدي،  چنين  دريافت 
خواهان اقدامي كارساز از سوي فدراسيون روسيه در 

برابر ايران شوند.

نتيجه گيري
جماهير  اتحاد  هويتي  و  سياسي  فروپاشي  با 
ديگر  روسيه  فدراسيون  سرد،  جنگ  پايان  و  شوروي 

مي توان  را  اوراسياگرايان  انديشة  بازتاب   ●
پيشين  شوروي  جمهوريهاي  با  روسيه  رفتار  در 
بويژه گرجستان و اوكراين ديد. جنگ قره باغ در 
2020 نمونة ديگري در اين زمينه است. جمهوري 
با جلب رضايت  تنها  آذربايجان پس از سه دهه 
و اجازه روسيه توانست بخشي از سرزمينهايي را 
بود،  داده  از دست  قره باغ  نخستين جنگ  در  كه 
كار  در  روسيه  دخالت  اوراسياگرايان  گيرد.  پس 
جمهوريهاي اوراسيايي را حق طبيعي اين كشور 
مي دانند و براي فدراسيون روسيه اين حق را قائل 
منافع  براي  خطر  هرگونه  برابر  در  كه  مي شوند 

خودش و تمدن اوراسيايي دست به اقدام زند.
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و  جهاني  ابرقدرتي  بعنوان  را  خود  جايگاه  نتوانست 
اوراسياگرايان در  اوراسيا حفظ كند.  كانون قدرت در 
واكنش به اين وضع، سعي در تبين يك ايدئولوژي با 
پيشين  و جايگاه  اقتدار  بازگرداندن  هدفهايي همچون 
اوراسيايي  تاريخ  و  هويت، جغرافيا  پاية  بر  روسيه  به 
دارند. در گفتمان اوراسياگرايي، با تأكيد بر يكپارچگي 
اوراسيا، سرزميني كمابيش به اندازه جمهوريهاي پيشين 
شوروي و امپراتوري روسيه، بعنوان نقطه پيوند اروپا 
مي شود.  مرزبندي  قاره  دو  اين  از  متمايز  ولي  آسيا  و 
و  هويت  از  كه  قلمرو  اين  اوراسياگرايان،  باور  به 
تاريخي يگانه برخوردار است، تنها يكي از تمدنها در 
نظام جهاني را تشكيل مي دهد. آنان جهان را متشكل 
جغرافيايي  محيطهاي  در  كه  مي دانند  تمدنهايي  از 
از همين رو  يافته اند و  متفاوت سربرآورده و گسترش 
و يك  ارزشهاي جهانشمول  برپا ساختن  براي  تلاش 
تمدن جهاني را كاري استعماري مي دانند و برآنند كه 
باورها و ارزشهاي هر تمدن، درچارچوب مرزهاي آن 
تمدن معنا و كاربرد مي يابد. اوراسياگرايان برپاية چنين 
از هويت  پاسداري  به  را موظف  تمدن  مرزبندي، هر 
بر كانون  تأكيدشان  كنار  باور در  اين  خود مي دانند و 
امپراتوري  ميراث دار  بعنوان  روسيه،  فدراسيون  بودن 
به  اوراسيا  پهنه  در  شوروي  جماهير  اتحاد  و  مغول 
گونه اي است كه گويي حوزه نفوذ روسيه را مشخص 
در  فدراسيون  اين  دخالت  هرگونه  پروانة  و  مي كنند 
اوراسيا را مي دهند. اين، يادآور نظريه فضاي گستردة 
بر  كه  است  )1985ـ1888(  اشميت  كارل  استراتژيك 
پايه آن هر دولت ـ ملّت مي بايست از حاكميت خود 
نگهداشت  با  كند و در همان حال كشورها  پاسداري 
پيوندهاي خويش، زير چتر كشوري كه توان و ظرفيت 
لازم را دارد، در فضاهاي گستردة استراتژيك شكل و 
سامان يابند. Schmitt, 1947. p.34(  به نقل از كولايي و 

اوري، 1398، ص 63(
رفتار  در  را مي توان  اوراسياگرايان  انديشة  بازتاب 
روسيه با جمهوريهاي شوروي پيشين بويژه گرجستان 

و اوكراين ديد كه به تجاوز نظامي و دست اندازي به 
سرزمينهايي چون آبخازيا، اوستياي جنوبي و شبه جزيره 
كريمه انجاميد. جنگ قره باغ در 2020 نمونة ديگري در 
اين زمينه است. جمهوري آذربايجان پس از سه دهه 
تنها با جلب رضايت و اجازه روسيه توانست بخشي 
از سرزمينهايي را كه در نخستين جنگ قره باغ از دست 
شخص  بويژه  و  اوراسياگرايان  گيرد.  پس  بود،  داده 
دوگين، دخالت روسيه در كار جمهوريهاي اوراسيايي 
فدراسيون  براي  و  مي دانند  كشور  اين  طبيعي  حق  را 
روسيه اين حق را قائل مي شوند كه در برابر هرگونه 
خطر براي منافع خودش و تمدن اوراسيايي دست به 
چارچوب  در  اوراسياگرايان  مداخله گرايي  زند.  اقدام 
انزواگرايي  گونه اي  به  مي توان  را  اوراسيا  مرزهاي  
تهاجمي تعبير كرد كه با انزواگرايي در تعاريف موجود 
به   Krastev. 2014. & Holmes( تفاوت ماهوي دارد. 

نقل از: شاد،1394،ص129(
جغرافيايي  جايگاه  علت  به  اسلامي  جمهوري 
گفتمان  در  آمريكايي خود،  ايستار ضد  و  ايران  ممتاز 
اوراسياگرايان  است.  يافته  ويژه  اهميت  اوراسياگرايي 
ايران،  بودن  آمريكايي  ضد  كردن  فرض  هميشگي  با 

به علت جايگاه جغرافيايي  اسلامي  ● جمهوري 
در  خود،  آمريكايي  ضد  ايستار  و  ايران  ممتاز 
است.  يافته  ويژه  اهميت  اوراسياگرايي  گفتمان 
ضد  كردن  فرض  هميشگي  با  اوراسياگرايان 
از  بهره گيري  به دنبال  ايران،  بودن  آمريكايي 
كاهش  و  دفاعي  سدي  بعنوان  ايران  جغرافياي 
آبهاي  و  جنوب  سمت  از  اوراسيا  آسيب پذيري 
دشمني  هستند.  هند  اقيانوس  و  فارس  خليج 
عاملي  متحده،  ايالات  هژموني  با  اوراسياگرايان 
روسيه  همپيمان  بعنوان  ايران  پذيرش  در  بنيادي 
است و از اين رو مي كوشند از سويي به رويكردهاي 
ضد آمريكايي ايران در سطح جهاني دامن زنند و 
از سوي ديگر هرچه بيشتر اين كشور را در پهنه 

اوراسيا منزوي سازند.
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سدي  بعنوان  ايران  جغرافياي  از  بهره گيري  به دنبال 
سمت  از  اوراسيا  آسيب پذيري  كاهش  و  دفاعي 
اقيانوس هند هستند.  و  فارس  آبهاي خليج  جنوب و 
دشمني اوراسياگرايان با هژموني ايالات متحده، عاملي 
ايران بعنوان همپيمان روسيه است  بنيادي در پذيرش 
ضد  رويكردهاي  به  سويي  از  مي كوشند  اين رو  از  و 
آمريكايي ايران در سطح جهاني دامن زنند و از سوي 
ديگر هرچه بيشتر اين كشور را در پهنه اوراسيا منزوي 
گرفت  نتيجه  مي توان  شد،  گفته  آنچه  برپايه  سازند. 
متوجه  ايران  سوي  از  خطري  شود  احساس  چنانچه 
خواهان  اوراسياگرايان  اوراسياست،  در  روسيه  منافع 
شد  خواهند  روسيه  فدراسيون  واكنشهاي  سخت ترين 
آنچه  به رويدادهايي همانند  بسا  زمينه، چه  اين  در  و 
در 2014 و 2022 در اوكراين و 2008 در گرجستان 
رقم خورده يا فتنه انگيزيهاي اتحاد جماهير شوروي در 

1946 در آذربايجان و كردستان بينديشند. 
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درامد
اين پژوهش به گونة موضوعي، سرزمينهاي خاوري جهان اسلام يعني كشورهاي واقع در حوزه دره  در 
فرغانه )ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان(، جنوب آسيا )كانون بحراني جامو و كشمير و دالان واخان و فضاي 
پيرامون آنها يعني سين كيانگِ اويغورها( و نيز سه مكان بحراني در كشورهاي جنوب خاوري آسيا )اندونزي، 
مالزي و فيليپين( به علت بازخورد تنشها از سوي دره فرغانه و سين كيانگ، بررسي شده است. اين حوزه هاي 
جغرافيايي، دربرگيرندة مردماني با كيشها و فرهنگهاي گوناگون است كه سالها زير سلطة نيروهاي فرامنطقه اي 
بوده اند و پس از دستيابي به استقلال و رفتن نيروهاي بيگانه، افراط گرايي در ميان آنها افزايش چشمگير يافته 
است. از ديدگاه اين پژوهش، مهمترين علت اين مسئله، وجود مرزهاي نامناسب در نقاط راهبردي سرزمينهاي 
مورد بررسي است. نكته اصلي اينست كه شرايط نامساعد برآمده از مرزهاي نامناسب، در كنار حاشيه نشيني، 
فقر اقتصادي و وجود رژيمهاي غير دموكراتيك، زمينه ساز تنشها و درگيريهايي است كه دامنه آنها تا فراسوي 
مرزها نيز كشيده مي شود.بحرانهاي سياسي و امنيتي در اين سرزمينها كه در چارچوب تنشها و برخوردهاي 
قومي ـ قبيله اي پديد مي آيد، با منافع و سياستهاي پاره اي دولتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي سخت گره خورده 
است. از سوي ديگر، اين سرزمينها بعنوان كانون اصلي بحران، سرچشمة خطرهاي بالقوه براي ديگر مناطق 
به شمار مي آيند. براي نمونه، برخي از شهروندان مالزي كه تجربه جنگ در افغانستان را داشته اند، با پشتيباني 
از كارهاي تروريستي يا شركت مستقيم در آن، چه در داخل كشور و چه در جاهايي مانند اندونزي و فيليپين 
به مبارزات خود ادامه داده اند: كساني چون ناصر عباس كه در افغانستان آموزش ديده و جنگيده  بودند، در 
لشكر جهاد نقش اصلي را بازي كردند؛1 همچنين گروههايي مانند  الغرابه، دارالاسلام، كامپولان ميليتان ماليزيا، 
مسلمانان تندرو را آموزش دادند و در دو رويداد تروريستي در بالي، و حمله به سفارت استراليا، هتل ماريوت و 
هتل ريتز دست داشتند. اين درحاليست كه 18درصد از مسلمانان مالزي بمب گذاري انتحاري در دفاع از اسلام 
را توجيه پذير مي دانند.2 بدين سان، گروههاي تندرو در اندونزي و مالزي، تهديدي براي اقتصادهاي پيشرفته و 
نوپا در جنوب خاوري آسيا به شمار مي آيند؛ گروههايي كه كاركردشان به اندازة قدرت بنيادگرايان در كانون 
اصلي بحران بستگي دارد. بدين سان، كاركردها در ساية مرزهاي نااستوار در سرزمينهاي يادشده، توانايي توليد 

فرايندها يا جريانهاي امنيتي ـ سياسي در ابعاد بين المللي را دارد.

طرح مساله
كشيده شدن مرزهاي سياسي نامناسب در جهان اسلام، بي توجه به ويژگيهاي باشندگان در پيرامون آنها 
و توپوگرافي مناطق، زمينه را براي تنشها و درگيريهاي محلي ـ منطقه اي فراهم آورده و راه نفوذ و دخالت 

مرزهاي نامناسب و بي ثباتي 

در بخشهاي خاوري جهان  اسلام
دكتر مريم وريج كاظمي ـ دانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسلامي 

واحد علوم و تحقيقات تهران
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دولتهاي منطقه اي و حتي نيروهاي بين المللي را هموار ساخته است. در اين پژوهش، مي كوشيم به اين پرسش 
پاسخ دهيم كه آيا مرزهاي نااستوار و نامناسب در بخشهاي خاوري جهان اسلام مي تواند ماية چنان جريانهاي 
راديكال و نابسامانيهاي اجتماعي ـ اقتصادي شود كه بار ديگر راه را براي سلطه قدرتهاي منطقه اي و جهاني هموار 
كند يا نه. فرضيه پژوهش اينست كه اين گونه مرزبنديها در بعُد داخلي، ماية افزايش ناامني اقتصادي ـ اجتماعي و 
مركزگريزي و راديكاليسم و در بعُد بيروني، پديدآورندة چالشهاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميك و شيوه هاي تازه 

براي سلطه است.

روش پژوهش
روش پژوهش در اينجا، تحليلي ـ توصيفي است. اطلاعات به شيوه كتابخانه اي و با بهره گيري از متون معتبر 
در سايتهاي دانشگاهي و پژوهشي گردآوري شده است و بويژه مطالب با توجه به نقشه هايي كه در متن آمده، 

مورد تحليل قرار گرفته است.

يافته هاي پژوهش
1ـ مفهوم مرز بين المللي

)فوشه،  است  سرزمين  در  سياست  دخالت  نشانگر  زيرا  ژئوپليتيك،  پهنة  در  يكسره  است  موضوعي  مرز، 
65:1395(. مرز به دو مفهوم عيني )مانند مرزهاي رسمي كشورها( و ذهني )مانند مرزهاي فرهنگي و عقيدتي( 
به كار مي رود. همچنين مي تواند باز، بسته؛ يا سست، استوار باشد )عندليب و مطوف، 61:1388(. مفهوم مرزهاي 
بين المللي به گونة امروزي به پيمان صلح وستفالي در 1648 ميلادي بازمي گردد. در آن زمان منطقه سرحد كه 
تا  گستره وسيعي را دربر مي گرفت جاي خود را به مرز داد. اين مرز به صورت خطي روي زمين ترسيم شد 
قلمروهاي سياسي و حاكميت ملتها را از هم جدا كند. بدين سان، آميزه سه پديده سرزمين، ملت وحكومت كه 
كشور باشد، در چارچوب مرز معني دار شد )ويسي و حافظ نيا، 41:1390(. مرز عامل تشخيص و جدايي يك 
واحد متشكل سياسي يا يك كشور از ديگر واحدهاي همسايه است. همچنين، مرز جنبة قراردادي دارد و بعنوان 
محيطي مشخص كه باشندگان در آن احساس هويت ويژه مي كنند و سهمي در يك هويت ملي دارند، شناخته 
جستجوكرد  آن  مرزهاي  در  را  كشور  هر  در  مشكلات  بيشتر  ريشه  مي توان  نيز   .)58:1390 )قصري،  مي شود 
)سعادتي جعفرآبادي، 1277:1391(. از سوي ديگر، يكي از مهمترين مباحث درباره مرزهاي بين المللي، بويژه در 
مناطق پرتنش و ناامن، كنترل مرزها و پاسداري از آنهاست كه به سبب تأثير بي چون و چرايش بر امنيت كشور، 
در سراسر تاريخ مورد توجه حكومتها بوده است )رسولي، 186:1395(. منطق ژئوپليتيك مرز حكم مي كند كه 
پاسداري از مرزهاي كشور بعنوان يك ارزش بنيادي در راستاي اعمال حق حاكميت ملي، استقلال سياسي و 
يكپارچگي سرزميني، در كانون سياستگذاريها و سياستهاي راهبردي قرار گيرد. لازمة اين امر راهبردي، وجود 
آن  چارچوب  در  مرزنشينان  بويژه  و  شهروندان  كه  است  امن  مرزهايي  نيز  و  مرزها  مديريت  براي  دستگاهي 

● نقشة بخشهاي خاوري جهان اسلام، بيشتر شبيه نقشه جنگي است. ترسيم نامتوازن مرزها، 
ماية توزيع نابرابر منابع طبيعي و نابساماني اقتصادي شده و كشمكشهاي اجتماعي و ايدئولوژيك 
ميان مردمان و اقوام در دو سوي مرزها را به مرحله اي بحرانزا رسانده است. در چنين فضايي، 
به خود  منطقه اي  رنگ  و  مي دهد  دست  از  را  محلي  ويژگي  مردمي،  اعتراضات  و  نارضايتي ها 
مي گيرد. ناتواني نهادهاي دولتي در اداره و كنترل امور نيز به بالا گرفتن تندروي در منطقه كمك 

مي كند.
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احساس آرامش كنند )حيدري و همكاران، 118:1391(. توسعه اقتصادي مناطق مرزي و افزايش رفاه و درامد 
امنيتي مرز  بر كاركرد  اقتصادي و پشتيباني و سرمايه گذاري دولتها  فعاليتهاي سالم  از راه  اقتصادي مرزنشينان 
اثرگذار است )كامران و همكاران، 121:1390(. مرزنشينان مي خواهند در جامعه اي زندگي كنند كه دولت در آن 

حضوري موثرتر، كارآمدتر و پاسخگوتر داشته باشد )قاسمي و صفي پور، 106:1392(.

2ـ مرزهاي سست در بخشهاي خاوري جهان  اسلام
نقشة بخشهاي خاوري جهان اسلام، بيشتر شبيه نقشه جنگي است. ترسيم نامتوازن مرزها، ماية توزيع نابرابر 
منابع طبيعي و نابساماني اقتصادي شده و كشمكشهاي اجتماعي و ايدئولوژيك ميان مردمان و اقوام در دو سوي 
مرزها را به مرحله اي بحرانزا رسانده است. در چنين فضايي، نارضايتي ها و اعتراضات مردمي، ويژگي محلي 
را از دست مي دهد و رنگ منطقه اي به خود مي گيرد. ناتواني نهادهاي دولتي در اداره و كنترل امور نيز به بالا 
گرفتن تندروي در منطقه كمك مي كند. از آنجا كه قوميت يكي از شاخصهاي عمده در شناخت ظرفيت طبيعي 
كشورها براي دستيابي به ثبات و دوري از خشونت شناخته مي شود، امنيت كشورها در دهة آينده بي توجه به 
اين پديده رقم نخواهد خورد )عباسي سمناني و معيني، 114:1391(؛ بويژه در سرزمينهاي خاوري جهان اسلام 
كه اقوام به گونه اي ساختگي در دو سوي مرز متمركز شده اند و نبودِ ساختار منسجم ملي و وجود شكاف ژرف 
ميان دولت و اقوام مرزنشين، اين منطقه را به بزرگترين كانون پرورش و پخش مواد مخدر و بنيادگرايي اسلامي 
مبدل كرده است. در اين راستا به بررسي چند منطقة كليدي بعنوان كانون اصلي بحران در بخشهاي خاوري جهان 
اسلام مي پردازيم كه به علت جايگاه ژئواستراتژيك، ژئواكونوميك و ژئوپليتيكي كه دارند، مورد توجه همسايگان 
قرار گرفته اند و هر يك از اين قدرتها مي كوشد با ايجاد آشفتگي و بحران منافع خود را پيگيري كند. بدين سان، 

بي ثبات سازي به ابزاري براي اعمال نفوذ تبديل شده است.

2ـ1ـ دالان واخان افغانستان
دالان )كريدور( واخان در ميان رشته كوههاي هندوكش، هيماليا، قره قوم و تيانشان واقع شده است و گستره اي 
14/080 كيلومتري را دربرگرفته كه درازي آن 220 كيلومتر و پهنايش از 10 تا 64 كيلومتر است. دالان واخان 
بخشي از استان بدخشان افغانستان است كه در جنوب با پاكستان )300 كيلومتر(، در شمال خاوري و باختري 
با تاجيكستان )بيش از 260 كيلومتر( و چين )74 كيلومتر( مرز مشترك دارد. دالان واخان، چين را به افغانستان 
و تاجيكستان را به پاكستان پيوند مي دهد. دالان واخان يك راه بازرگاني باستاني و گذرگاهي استراتژيك است.3 
واخان جمعيتي بالغ بر 12000 نفر متشكل از واكيها و قرقيزها دارد كه سده هاست در آنجا سكونت دارند، اسلام 
را پذيرفته اند و هر دو به زبان واخي سخن مي گويند. واكيها مسلمان شيعي و پيرو اسماعيليان هستند، شمارشان 
نزديك به 10/000 است و در مناطق مرزي با تاجيكستان، چين و پاكستان زندگي مي كنند. قرقيزها نيز مسلمانان 
سني مذهبند و در بخش خاوري كريدور واخان كه دربرگيرنده كوهها و درياچه هاي پوشيده از برف است، به 

● دره فرغانه در ميان رشته كوهها، محل تلاقي بخشهاي حاصلخيز قرقيزستان، تاجيكستان و 
ازبكستان و دربرگيرندة گروههاي قومي گوناگون است. كشيده شدن ساختگي مرز در دره فرغانه 
در دوران اتحاد جماهير شوروي مي تواند از علل درگيريهاي گوناگون در آسياي مركزي بويژه 
درگيريها،  اين  بيشتر  اصلي  مايه  و  شود  گرفته  درنظر  شوروي  جماهير  اتحاد  فروپاشي  از  پس 

چنگ اندازي يك گروه قومي ويژه بر منابع اقتصادي است.
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سر مي برند. از ديرباز، دالان واخان مهمترين نقطه اتصال جاده ابريشم به دشتهاي هند و خطوط ارتباطي دريايي 
در اقيانوس هند از راه كرانه هاي درياي عرب و محل رفت وآمد اروپاييان و چينيان بوده است و پرتغاليها از اين 
راه رفتند تا به چين برسند.4 اين دالان در 1893 بر پايه توافقنامه اي )خط ديورند( ميان افغانستان و هند شكل 
گرفت. چنانكه در تصوير زير ديده مي شود، خط ديورند محدوده سكونت پشتونها را به دو نيمه تقسيم كرده 

كه مايه درگيريهاي بسيار در گذر سالها شده است.
بازي بزرگ ميان روسيه و انگليس از 1838، انقلاب كمونيستي چين در 1949، تازش نيروهاي شوروي به 
افغانستان و اشغال خاك آن كشور براي يك دهه و در پي آن حمله نيروهاي ناتو به افغانستان در 2001، مانع 
هرگونه توسعه زيرساختي در دالان واخان تا امروز شده است. امروزه تنها يك جاده ناهموار در سراسر دالان 
واخان وجود دارد كه اسكاسم را به گذرگاه واخجير پيوند مي دهد. در چند دهه اخير، اين منطقه در سنجش 
با ديگر مناطق افغانستان شاهد آرامش نسبي بوده است.5 نوار باريك واخان داراي سه مسير است: 1. مسير 
شمالي كه از كنار رودخانه هاي پنج و پامير در شمال مي گذرد و در پايان به روخانه اسكو در چين از راه درياچه 
زوركول مي رسد؛ 2. مسير جنوبي از گذرگاه واخجير به چين مي رسد اما به علت بارش برف، در بيش از نيمي 
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از سال بسته است؛ 3. مسير مركزي كه دو مسير شمالي و جنوبي را در واخان به هم پيوند مي دهد و از گذرگاه 
كوهستاني تگرمنسو6 با بلندي 4/827 متر به چين مي رسد. دالان واخان براي سه كشور همسايه افغانستان ـ چين، 

پاكستان و تاجيكستان ـ از ديد استراتژيك ارزشمند است.
راه گذرگاه  از  آنرا  زيرا مي تواند  دارد  دالان واخان  بر  بيشتري  با ديگر كشورها، تسلط  چين، در سنجش 
واخجير منتهي به درياي عرب )از راه پاكستان( كنترل كند. اين دالان همچنين از ديد بازرگاني مسيري مناسب 
براي دسترسي چين به درياي عرب از راه افغانستان و پاكستان فراهم مي كند. پس از رفتن نيروهاي آمريكا و ناتو 
از افغانستان، چه بسا خلأهاي قدرت با منافع اقتصادي چين پر شود و همين، اثري فوري و مستقيم بر كشورهاي 
بهبود  را  ژئوپليتيكي چين  پويشهاي  مي تواند  سناريويي  چنين  داشت.  واخان خواهد  كريدور  راه  از  پيراموني 
بخشد. پيوند يافتن بندر گوادر در پاكستان و دالان واخان، با بزرگراه كاراكورام، براي چين ارزش بي چون وچراي 
سياسي ـ بازرگاني خواهد داشت.7 پيوند اين كريدور با منطقه سرشار از انرژي حوضه كاسپين و كشيده شدن 

خطوط لوله نفت و گاز نيز بر ارزش ژئوپليتيكي و ژئواكونوميك واخان مي افزايد.
هند نسبت به اين كريدور بسيار حساس است زيرا از سوي بخشي از كشمير كه در دست پاكستان است 
تهديد مي شود. اين درحاليست كه وضع منطقه اكساي چين كه در 25 مارس 1963 از پاكستان به چين واگذار 
شد، در سايه مسئله كشمير قرار دارد. تلاش چين براي باز كردن مرز خود با افغانستان از راه گذرگاه واخجير و 
ساختن تونل در زير كوههاي پامير براي پيوند دادن افغانستان به خود، اقدامي است ژئواكونوميك و نيز حركتي 
است براي جلوگيري از تهديدات بالقوة هند. اين كارهاي تحريك آميز سبب مي شود كه هند، افغانستان و پاكستان 
را زير سلطه چين ببيند، درحالي كه اين دو كشور عمق استراتژيك هند را شكل مي دهند. از سوي ديگر، هند از 
ساخت جاده ابريشم 5800 كيلومتري به دست چيني ها در منطقه مجاور سياچين نگران است. هند تنها از راه 
پاكستان پيوند بازرگاني با افغانستان دارد؛ از اين رو سرمايه گذاري هند در بندر چابهار را مي توان واكنشي به 
رويكرد تحريك آميز چين دانست. بسته شدن مرز از سوي چين و افغانستان در منطقة واخان، ماية نگراني هند 
است، زيرا با سياستهاي ايالات متحده كه در شمار همپيمانان هند است، همخوان نيست. با توجه به جغرافياي 
سياسي پاكستان از جمله روابط ديني مردمانش با شهروندان افغانستان و ايران و رفتن نيروهاي ايالات متحده 
از افغانستان، حضور چيني ها در بندر گوادر پاكستان كه به تعبيري محاصره شدن هند دانسته مي شود، هند از 
آينده ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكش نگران است و از سوي ديگر بدش نمي آيد خلأ قدرت پديد آمده در منطقه 
پس از رفتن آمريكاييان را پر كند. فعاليت گسترده سرويس مخفي هند8 در افغانستان و كشته شدن دست كم 
سيزده جنگجوي داعش با تابعيت هندي در جريان بمباران غارهاي كوه تورا بورا در ننگرهار، نشان از كوشش 
هنديها براي آسيب زدن به منافع پاكستان و چين در واخان و مناطق پيرامون آن دارد. از سوي ديگر، بازرگاني 
با بهره گيري از اين راهرو، براي پاكستان رقيب ديرين هند سودمند خواهد بود و اگر جاده ترانزيتي خوبي در 
واخان ساخته شود، بازرگاني بويژه براي پاكستان، كشورهاي آسياي مركزي و افغانستان رونق خواهد گرفت و 
مي تواند كوتاهترين راه دستيابي پاكستان به آسياي مركزي و چين به افغانستان باشد. همكاري در ساخت كريدور 
ترانس هيماليا و بهره گيري مشترك از منابع كوهستاني مانند ذخاير آبي و انرژي و نيز گردشگري در اين راستا 

● در بخشهاي خاوري جهان اسلام، در كنار كمبود منابع طبيعي به علت افزايش جمعيت، 
تخريب محيط زيست، نارسايي زيرساختهاي آب، برق و ترابري و... كه به تنشها دامن مي زند، 
سربرآوردن اسلام محافظه كار زير پوشش سازمانهاي خيريه اسلامي و مدارس مذهبي وابسته به 
اصلي  پايگاه  نگرانيست.  مايه  نفوذ عربستان،  زير  وهابيون  بويژه  و  اهل سنت  طيفهاي گوناگون 

گروههاي اسلامي تندرو در ازبكستان بعنوان نيرومندترين گروهها، دره فرغانه است.
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مطرح است. همچنين به نظر مي رسد كه پاكستان مصمم است بيشتر به مرزهاي خود و گذرگاههاي گوناگون 
منتهي به چيترال و مناطق شمالي بپردازد و تلاش خود را براي مهار كردن تروريسم مرزي از راه مديريت مرزها 
ابزاري  اين دالان همچون  از  افغانستان مي تواند  افزايش دهد.  افغانستان  با  اقتصادي  متقابل  ايجاد وابستگي  و 
كارا در روابطش با پاكستان و هند بهره گيرد؛ همچنين مي  تواند ارزش استراتژيك افغانستان را در سازمانهاي 
منطقه اي مانند ساكو9 و سارك10 بالا برد. افغانستان بي گمان به ابتكار كمربند و جاده چين11 دل بسته و سرگرم 
اجراي پروژه هايي داخلي در زمينه راههاي منطقه اي مانند كريدورهاي شمال ـ جنوب است. اين كشور با پيوند 
دادن كشورهاي شمالي و خاوري آسياي جنوبي با كشورهاي جنوبي و باختري آسياي جنوبي، اهميت سياسي 
و اقتصادي بيشتري مي يابد و بعنوان قطب منطقه اي سربرخواهد آورد. البته، چالشهايي در زمينه احياي دالان 
واخان وجود دارد:1( توسعه زيرساختهاي جاده اي به علت ناهمواري زمين بسيار دشوار و نيازمند سرمايه گذاري 
هنگفت است؛ 2( چين به علت وجود مسائل مربوط به اويغورها و تركستان خاوري، مايل به باز شدن دالان 
واخان نيست؛ 3( هند نيز با ساخته شدن دالان اقتصادي ميان پاكستان و چين12 مخالف است زيرا زمينة نزديكي 
بيشتر افغانستان با چين و پاكستان را فراهم مي آورد. گرچه اين ناحيه در گذشته بسيار آرام بوده، ولي امروزه 
برخي از گروههاي شبه نظامي كه در پي گسترش نفوذ خود در منطقه اند، ممكن است از ناخرسندي تهيدستان 
در آنجا سود جويند. بويژه، مرز ناپايدار و رخنه پذير تاجيكستان در كنار دالان واخان مي تواند خيلي زود آن را 
به چالشي جدي براي همه كشورهاي آسياي مركزي تبديل كند. گفتني است كه پاره اي از گروههاي شورشي 
مانند حركت مجاهدين13، تحريك طالبان14، جندالله15 پاكستان و جنبش اسلامي تركستان16 از دالان واخان براي 

اجراي حملات تروريستي خود استفاده كرده اند.

2ـ2ـ حوزه دره فرغانه
و  ازبكستان  و  تاجيكستان  قرقيزستان،  بخشهاي حاصلخيز  تلاقي  محل  كوهها،  رشته  ميان  در  فرغانه  دره 
دربرگيرندة گروههاي قومي گوناگون است. كشيده شدن ساختگي مرز در دره فرغانه در دوران اتحاد جماهير 
شوروي مي تواند از علل درگيريهاي گوناگون در آسياي مركزي بويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
اقتصادي  منابع  بر  ويژه  قومي  گروه  يك  چنگ اندازي  درگيريها،  اين  بيشتر  اصلي  مايه  و  شود  گرفته  درنظر 

است.17
تنشهاي مرزي ميان سه كشور مشترك است بويژه در پيرامون شهركهاي بزرگ سروك18 و ووروخ19 زير 
كنترل تاجيكستان و سوخ20 و شاخيماردان21 زير كنترل ازبكستان. نياز به آب و مرتع و سختگيريهاي مركزي، از 

علل اصلي درگيريهايي دوره ايست كه مي تواند بر زندگي كمابيش هشت ميليون باشنده اثر گذارد.22
مرز،  تعيين  بر سر  ناهمسازي كشورها  و  رواديد  اتحاد جماهير شوروي، مشكل گرفتن  فروپاشي  از  پس 
ماية اختلافات بيشمار و افزايش دشمني ميان گروههاي قومي شده است. از مرزهاي قرقيزستان با ازبكستان و 

● آشفتگي اوضاع در افغانستان از نظر افزايش قاچاق سودآور مواد مخدر و جنگ افزار در 
بخشهايي از مناطق مرزي كوهستاني تهديدي براي مرزهاي تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان 
از  و  مي داند  خود  داخلي  امنيت  براي  جدي  خطري  را  موضوع  اين  نيز  چين  مي رود.  به شمار 
همين رو هماهنگيهاي نظامي و امنيتي با كشورهاي آسياي مركزي را افزايش داده است و مي كوشد 
بالا گرفتن  اويغور و  تبادل اطلاعات دربارة جدايي خواهان  براي  از سازمان همكاري شانگهاي 
در  گذشته  دهه  دو  در  اسلامي  راديكاليسم  گيرد.  بهره  تاجيكستان  و  پاكستان  در  افراط گرايي 

بخشهاي مرزي حوزه فرغانه پيشرفت چشمگير داشته است.
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تاجيكستان به ترتيب تنها 73/1 درصد و 53/4 درصد مشخص شده است. در ازبكستان، قرقيزستان و تاجيكستان، 
كمابيش 30درصد از جمعيت كمتر از 30 سال دارند و شمار آنان در ازبكستان بعنوان پرجمعيت ترين كشور 
منطقه نزديك به 10 ميليون نفر است كه بيشتر در دره فرغانه به سر مي برند و در بخش كشاورزي كار مي كنند. 
در سايه بالا بودن بيكاري و سطح فقر در منطقه، شمار كوچندان رو به افزايش است. بي ثباتي در اين بخش 
از آسياي مركزي ناشي از بي اعتمادي شهروندان نسبت به دولت مركزي، كارايي نابسندة ساختارهاي دولتي، 
تنشهاي قومي و اجتماعي و كشمكش ميان كشورهاي اين منطقه است كه مجموع اين مسائل مي تواند حتي يك 
رويداد كوچك محلي را به درگيريهاي بزرگ بكشاند و پيامدهاي جدي براي كل منطقه داشته باشد.23 در منطقه 
فرغانه قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان 3/681 كيلومتر مرز مشترك دارند كه 961 كيلومتر آن مورد اختلاف 
است. قاچاقچيان مواد مخدر و شبه نظاميان جنبش اسلامي ازبك كه در شمال باختري پاكستان آموزش ديده اند 
و در شمال افغانستان فعاليت مي كنند، با اينكه افغانستان كمابيش 150 كيلومتر از مرز قرقيزستان دور است،24 

پيوسته از مرز قرقيزستان مي گذرند.
نزديك به 20 سال است كه موضوع تعيين مرزها ميان قرقيزستان و تاجيكستان مطرح است. اين دو كشور 
971 كيلومتر مرز مشترك دارند كه بر سر 471 كيلومتر آن اختلاف است. مشكل اصلي اين است كه دو كشور 
بر دو نقشه ژئوپليتيكي متفاوت تأكيد مي كنند: تاجيكستان بر نقشه هاي مربوط به 1939ـ1924 و قرقيزستان بر 
نقشه هاي 1959ـ1958 ميلادي.25 موضوع بيشتر درگيريها ميان قرقيزستان و تاجيكستان، اعتراض به ساخت و 
سازهاي غيرقانوني در نزديكي روستاي تاجيكي اووچي ـ كلاچا در مرز ميان استان سغد در تاجيكستان و منطقه 
باتكن باختري در قرقيزستان است.26 همچنين، چندي پيش، ساخت جاده اي در ووروخ در جنوب قرقيزستان كه 
يكي از پرجمعيت ترين بخشهاي آسياي مركزي است، ماية درگيري شد كه به گروگان گيري، حمله هاي فيزيكي 

به كارگزاران و خسارت ديدن خودروها انجاميد.27
وابستگي سنگين به منابع آب و مراتع در مناطق مرزي نقش مهمي در اين درگيريها بازي مي كند و انگيزة 
در  ازين دست  درگيريهايي  مي شود.  قرقيرستان  و  تاجيكستان  در  مرزنشينان  از سوي  رفتارهاي خشونت آميز 
سالهاي 2004، 2005، 2008، 2011، 2014 و 2015 رخ داده است. در اين سالها بيش از 70 حادثه در مناطق 
مرزي از سوي رسانه هاي محلي گزارش شده است. براي نمونه مي توان از »جنگ زردآلو« در 2004 ياد كرد. 
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در آن سال چندين درخت زردآلو در منطقه مورد اختلاف به دست كشاورزان تاجيك كاشته شد و قرقيزها همه 
آن درختان را نابود كردند. از ديگر رويدادها، جنگ كتمن )2014( بود كه در جريان آن، مرزنشينان با ابزارهاي 
باغباني و سنگ با هم مي جنگيدند. جوامع مرزي قرقيزستان و تاجيكستان بارها جاده هاي يكديگر را بسته يا 
آب را در طول دوره آبياري قطع كرده اند و همين، پتانسيل درگيري را افزايش داده است. از سوي ديگر، بوميان 
قرقيزستاني و تاجيك از مرزبانان فاسد و پليس و ديگر اقليتهاي قومي در رنجند. مرزبانان در اين مناطق نقش 
پليس را نيز بازي مي كنند28 و كمابيش هر درگيري كه در 10 سال گذشته رخ داده، با مشاركت مرزبانان شكل 

گرفته است.29
فزون بر مشكلات قومي و مرزي در قرقيرستان، نقض حقوق كودكان و زنان )ازدواجهاي زودهگام، خشونت 
خانگي، كار اجباري(، محدوديت سخن گفتن به زبان مادري، بيسوادي، نداشتن شناسنامه و... از مسائل بزرگ 
در قرقيزستان و دو كشور ديگر است.30 اقليتها در قرقيزستان عامل ديگر تنش هستند. براي نمونه، كمابيش يك 
ميليون ازبك در قرقيزستان بويژه در بخشهاي جنوبي مانند شهر قره سو كه كانون راديكاليسم اسلامي است، 
تهديد  قرقيزستان  يكپارچگي سرزميني  قبيله اي،  و  قومي  در سايه شكافهاي ژرف  بدين سان،  مي كنند.  زندگي 

مي شود.31
نارسايي زيرساختهاي آب،  افزايش جمعيت، تخريب محيط زيست،  در كنار كمبود منابع طبيعي به علت 
برق و ترابري و... كه به تنشها دامن مي زند، سربرآوردن اسلام محافظه كار زير پوشش سازمانهاي خيريه اسلامي 
و مدارس مذهبي وابسته به طيفهاي گوناگون اهل سنت و بويژه وهابيون زير نفوذ عربستان، مايه نگرانيست. 
پايگاه اصلي گروههاي اسلامي تندرو در ازبكستان بعنوان نيرومندترين گروهها، دره فرغانه است كه در ميان آنها 
مي توان به حزب التحرير و شاخه هاي جدا شده از آن، جنبش تندرو اكرميه و حزب النصرت و ديگر گروهها 
مانند جماعت تبليغ، لشكر طيبه و مهمتر از همه جنبش اسلامي ازبكستان اشاره كرد )وريج كاظمي، 451:1395(. 
اين گروهها و سازمانهاي تندرو، مدتها پيش اعلام كردند كه ميدان نبرد براي جنبش جهاني جهادي سلفي خود 
را از افغانستان و پاكستان و داغستان و چچن به سوريه و عراق تغيير داده اند. در سالهاي 2015 و 2016 شمار 
نيروهاي جهادي وفادار به داعش در افغانستان به 8500 مي رسيد كه 2000 تا 40000 تن از ساكنان دره فرغانه 
نيز به آن كشور سرازير شدند. آشفتگي اوضاع در افغانستان از نظر افزايش قاچاق سودآور مواد مخدر و اسلحه 
به شمار  تركمنستان  و  ازبكستان  تاجيكستان،  مرزهاي  براي  تهديدي  كوهستاني  مرزي  مناطق  از  بخشهايي  در 
مي رود. چين اين موضوع را خطري جدي براي امنيت داخلي خود مي داند و از همين رو هماهنگيهاي نظامي 
و امنيتي با كشورهاي آسياي مركزي را افزايش داده است و مي كوشد از سازمان همكاري شانگهاي براي تبادل 
اطلاعات دربارة جدايي خواهان اويغور و بالا گرفتن افراط گرايي در پاكستان و تاجيكستان بهره گيرد. گسترش 
راديكاليسم مذهبي، تأثير اوضاع افغانستان و پاكستان بر تاجيكستان و قرقيزستان، قاچاق مواد مخدر و سلاح 

● كشمير به همان اندازه براي هند اهميت دارد كه براي پاكستان. پاكستان تا كنون در راه به 
دست آوردن كشمير هزينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار متحمل شده است. بي گمان 
هند و پاكستان بزرگترين قدرتها در جنوب آسيا هستند و كشمير، تاريخي ترين و بزرگترين مسئله 
مذهبي،  تفاوتهاي  قومي،  ملي ـ  خواستهاي  از  پيچيده  آميزه ايست  كشمير  بحران  آنهاست.  ميان 
تروريسم، خشونت سازمان  يافته، فساد و ترس فراگيري كه از هنگام جدا شدن پاكستان از هند، 
زمينه ساز رويارويي دو كشور شده است. سه رويارويي نظامي در اكتبر 1947، آوريل 1965 و 

دسامبر 1971، نشان دهنده اهميت كشمير براي دو كشور است.
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در سراسر مرزها و بالا گرفتن جدايي خواهي در ميان اقوام، از موضوعات مهم در سياست خارجي كشورهاي 
اين منطقه است.32 راديكاليسم اسلامي در دو دهه گذشته در بخشهاي مرزي حوزه فرغانه پيشرفت  همساية 

چشمگير داشته است.33

2ـ3ـ جامو و كشمير
سرزمين كشمير با مساحت 222236 كيلومتر مربع در شمال شبه قاره هند قرار دارد و از شمال و خاور با 
چين، از شمال باختري با افغانستان، از غرب با پاكستان و از جنوب با هند هم مرز است. كشمير شامل سه بخش 
است: يكي ايالتهاي جامو و كشمير كه در دست هند و مركز آن شهر سرينگر است؛ ديگري كشمير آزاد كه در 
قلمرو پاكستان قرار دارد و مركز آن مظفرآباد است )جدا كنندة اين دو بخش، خط آتش بسي 1385 كيلومتري 
است كه پس از سومين جنگ هند و پاكستان در 1971 ميلادي از سوي سازمان ملل كشيده شده است(؛ و منطقه 

شمالي كه در اختيار چين است.
بازيگران دخيل در بحران كشمير را مي توان در سه سطح داخلي، منطقه اي و بين الملل ديد: در سطح داخلي، 
جبهه آزاديبخش جامو و كشمير كه خواهان به وجود آمدن كشوري تازه به نام كشمير است؛ در سطح منطقه اي، 

هند و پاكستان كه هر دو خواهان پيوستن كشمير به خود هستند؛ در سطح بين الملل، بازيگران گوناگونند.
جبهه آزاديبخش جامو و كشمير خواهان استقلال بخشي از اين سرزمين است. از ديد اين جبهه، كشمير 
همواره سرزميني برخوردار از استقلال به شمار مي رفته و با آنكه در گذشته بخشي از شبه قاره هند بوده، اما زير 
فرمانروايي جداگانه قرار داشته است. مردمان كشمير با آنكه مسلمانند، هويت فرهنگي و تاريخي جداگانه اي 
دارند و با مردمان پاكستان متفاوتند. با توجه به اختلافهاي ديرينه ميان دولت هند و مردمان كشمير، تداوم سلطه 
هند بر كشمير ناممكن خواهد بود. از سوي ديگر، پيوستن كشمير به پاكستان نيز بي گمان با مخالفت هند روبه رو 
خواهد شد. بنابراين به سود هر دو كشور است كه استقلال كشمير را بپذيرند. جامعه بين الملل بويژه قدرتهاي 

بزرگ نيز به استقلال كشمير راغبترند.
تا كنون در راه به دست آوردن  پاكستان  پاكستان.  اندازه براي هند اهميت دارد كه براي  كشمير به همان 
بزرگترين  پاكستان  بي گمان هند و  بسيار متحمل شده است.  اجتماعي  اقتصادي و  كشمير هزينه هاي سياسي، 
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قدرتها در جنوب آسيا هستند و كشمير، تاريخي ترين و بزرگترين مسئله ميان آنهاست. بحران كشمير آميزه ايست 
پيچيده از خواستهاي ملي ـ قومي، تفاوتهاي مذهبي، تروريسم، خشونت سازمان  يافته، فساد و ترس فراگيري 
كه از هنگام جدا شدن پاكستان از هند، زمينه ساز رويارويي دو كشور شده است. سه رويارويي نظامي در اكتبر 
1947، آوريل 1965 و دسامبر 1971، نشان دهنده اهميت كشمير براي دو كشور است. خط مرزي ميان هند و 
پاكستان نخستين بار در 1949 و پس از جنگ اول با عنوان خط آتش بس كشيده شد. در 1972 پس از درگيري 
دوم خط مرزي جديد با عنوان خط كنترل با تغييرات اندك برپايه توافقنامه سيملا ميان دو كشور شكل گرفت. 
خط كنترل از منطقه اي كوهستاني با بلندي 5000 متر مي گذرد و شرايط آن به گونه ايست كه موجب ادعاهاي 
مكرر و جدالهاي مقطعي فراوان ميان دو كشور شده است. هم اكنون اختلاف عمده ميان مسلمانان كشمير، بين 
خواستاران نزديك شدن به پاكستان و خواستاران يك كشور مستقل است. پاكستان كشمير را بدان علت كه بيشتر 
جمعيت آن مسلمانند از آنِ خود مي داند و هند نيز از آن رو كه مهاراجه وقت كشمير، پيوستن قلمرو خود را به 
خاك هند اعلام كرده بود، مدعي جدايي ناپذير بودن اين سرزمين از خاك هند است. به هر روي، آرايش نيروهاي 
نظامي دو كشور در دو سوي مرز كنترل و حملات لفظي و جنگ سرد مقامات دو كشور به خوبي نشان مي دهد 
كه اين بحران ديرپا و چند لايه، همچنان پويش و اثرگذاري خود بر روابط هند و پاكستان را حفظ كرده است 

)باقرنيا، 97:1395(.

2ـ4ـ اويغورها
اما اصطلاح  پاگرفته است،  پيش  به شش هزار سال  نزديك  اويغور  قوم  برآنند كه  اويغور  ناسيوناليستهاي 
اويغور پيش از سده پنجم در هيچ منبعي يافت نمي شود. نام اويغور نخست در كتيبه هاي اورخون كوك ترك و 
در اوايل قرون وسطي در منابع مانيچاييان و سغديان و همچنين در دستنوشته هاي عربي ـ فارسي آمده است. 
جيمز ميلوارد استاد تاريخ دانشگاه جرج تاون )آمريكا( كه كارشناس تاريخ چين و اوراسياي مركزي است، در 
كتاب خود به نام چهار راه اوراسيا: تاريخچه سين كيانگ )2007( مي نويسد كه سرچشمه اصلي اويغورها در 
سرزمينهاي اصلي مغولستان است، بويژه دره رودخانه ارخون. وي خاطرنشان مي كند قبايلي كه با نام اويغور 
اسلام،  جهان  به  را  باختري  طارم  حوضه  قارقانيان،  بودند.  مانيچايي  بلكه  نبودند  مسلمان  مي شدند  شناخته 
ماوراءالنهر و بخشهايي از غرب پيوند زدند و در دوران فرمانروايي آنها بود كه تركها و بخش بزرگي از مردمان 
سين كيانگ مسلمان شدند و اويغورها نام خود را از امپراتوري اويغور و ايالت خوچو )اويغورستان( گرفتند. 
همچنين، به گفتة يتولوگ، زبان اويغوري وابسته به خانواده زباني اورال آلتاييك، يك گروه زبان تركي از شاخه 
خاوري است. درحالي كه اويغورها در گذر تاريخ سيستمهاي نگارشي گوناگون داشته اند، اما امروز از سيستم 

● قلمرو اويغورها كمابيش يك ششم از كل مساحت چين را دربرمي گيرد و با هشت كشور 
و  سنگ  زغال  ذخاير  بزرگترين  دربرگيرندة  و  معدني  مواد  از  سرشار  منطقه  اين  است.  هم مرز 
گاز طبيعي چين و يك پنجم از ذخاير نفتي آن كشور است. بيش از هشتاد درصد پنبه چين در 
آنجا به دست مي آيد. سين كيانگ منطقه اي استراتژيك براي ايجاد كريدور اقتصادي ميان چين و 
پاكستان است. سين كيانگ هسته مركزي كمربند اقتصادي جاده ابريشم است و بدين سان، چين 
قرقيزستان،  قزاقستان،  هند،  افغانستان،  با  انرژي  انتقال  خطوط  و  راه آهن  جاده اي،  شبكه هاي  با 

مغولستان، پاكستان، روسيه و تاجيكستان پيوند مي يابد.
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قرقيزستان و  قزاقستان،  اويغورهاي چين،  ميان  البته اختلافات گويشي زيادي  استفاده مي كنند.  نگارشي عربي 
ازبكستان وجود دارد.34

شمار اويغورها كه در شمال باختري چين زندگي مي كنند، نزديك به 19 ميليون نفر است كه كمابيش هشت 
ميليون تن از آنان مسلمانند و به تركي سخن مي گويند و در جنوب منطقه، در پيرامون شهرهايي مانند كاشغر به 

سر مي برند و در ميان چيني ها با عنوان كاشي شناخته مي شوند.35 
سراسر يا بخشهايي از منطقه سين كيانگ، سالهاي دراز زير كنترل سياسي يا نفوذ چيني ها، مغولها و روسها 
بوده است. اويغورها در تأسيس دو جمهوري كوتاه مدت تركستان خاوري در دهه هاي 1930 و 1940م نقش 
داشتند. جمهوري خلق چين در 1949 كنترل سين كيانگ را به دست گرفت و در 1955 به گونة رسمي ايالت 
سين كيانگ را تأسيس كرد. چين پس از جنگ 1962م اكساي را تصرف كرد: فلاتي كه راه اصلي لهاسا ـ سين 

كيانگ از آن مي گذرد.
قلمرو اويغورها كمابيش يك ششم از كل مساحت چين را دربرمي گيرد و با هشت كشور هم مرز است. 
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اين منطقه سرشار از مواد معدني و دربرگيرندة بزرگترين ذخاير زغال سنگ و گاز طبيعي چين و يك پنجم 
از ذخاير نفتي آن كشور است. بيش از هشتاد درصد پنبه چين در آنجا به دست مي آيد. سين كيانگ منطقه اي 
استراتژيك براي ايجاد كريدور اقتصادي ميان چين و پاكستان است. سين كيانگ هسته مركزي كمربند اقتصادي 
جاده ابريشم است و بدين سان، چين با شبكه هاي جاده اي، راه آهن و خطوط انتقال انرژي به هشت كشور هم 
مرزش افغانستان، هند، قزاقستان، قرقيزستان، مغولستان، پاكستان، روسيه و تاجيكستان متصل مي شود )ملكي و 

رئوفي، 98:1395(.
بيشتر اويغورها پيرو آيين حنفي هستند )كه خواندن نماز به زباني غير عربي را مجاز مي داند( ولي در باختر 
سين كيانگ، باورهاي اسلامي با انديشه هاي متأثر از تصوف، آيين زرتشتي، بوديسم و شمنيسم درآميخته است. 
اويغورها هويت فرهنگي متمايز خود را بعنوان گونه اي ابزار ايستادگي در برابر حضور پررنگ ارتش چين و 
واكنشهاي سخت پكن به جنبش جدايي خواهي در سين كيانگ حفظ كرده اند. وزارت امور خارجه آمريكا در 
از مرز جنوبي  اويغور  بين الملل نوشت: گفته مي شود كه صدها  آزادي مذهبي در سطح  دربارة  گزارش خود 
چين به آسياي جنوب خاوري گريخته اند.36 اين فرارها بيشتر به علت فشارهاي دولت در واكنش به اعتراضات 
اعتراضات،  بن ماية  و  داد  در 2009 رخ  كيانگ  مركز سين  ارومچي  در شهر  مركزي چين  به دولت  اويغورها 
بي اعتنايي دولت به كشته شدن دو كارگر مهاجر اويغور به دست كارگران چيني هان در كارخانه اسباب بازي در 

● ارتباط پاره اي از اويغورها با گروههاي تندرو در حوزه فرغانه، دولت چين را بر آن داشت 
تا براي زير فشار گذاشتن مظنونان، اردوگاههاي باصطلاح آموزشي برپا كند و بسياري را به آنجا 
بفرستد. اين كار از سوي بسياري از نهادهاي حقوق بشري، نسل كشي فرهنگي دانسته مي شود؛ 
انجاميده  كشورها  ديگر  در  اقليتها  درباره  دهنده  هشدار  مقالات  شدن  نوشته  به  كه  موضوعي 
است. دولت چين چند حمله مرگبار در سين كيانگ را به جنبش اسلامي تركستان خاوري نسبت 
داده است؛ جنبشي كه چين هواداران آنرا يك گروه جدايي خواه و تروريست اويغور مرتبط با 
نيز  پاكستان و  افغانستان،  يعني  تروريستي جهاني مي داند كه در كشورهاي همسايه  سازمانهاي 

حوزه فرغانه آموزش ديده اند.
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شهر شائوگوان در جنوب خاوري گوانگ دونگ بود. در اين رويداد 197 تن كشته و بيش از 1600 تن زخمي 
شدند. ارتباط پاره اي از اويغورها با گروههاي تندرو در حوزه فرغانه، دولت چين را بر آن داشت تا براي زير 
فشار گذاشتن مظنونان، اردوگاههاي باصطلاح آموزشي برپا كند و بسياري را به آنجا بفرستد. اين كار از سوي 
بسياري از نهادهاي حقوق بشري، نسل كشي فرهنگي دانسته مي شود؛ موضوعي كه به نوشته شدن مقالات هشدار 
دهنده درباره اقليتها در ديگر كشورها انجاميده است.37 دولت چين چند حمله مرگبار در سين كيانگ را به جنبش 
اسلامي تركستان خاوري نسبت داده است؛ جنبشي كه چين هواداران آنرا يك گروه جدايي خواه و تروريست 
اويغور مرتبط با سازمانهاي تروريستي جهاني مي داند كه در كشورهاي همسايه يعني افغانستان، پاكستان و نيز 

حوزه فرغانه آموزش ديده اند.38
چنان كه گفته شد، بسياري از اويغورها بر اثر فشارهاي دولت چين به كشورهاي آسياي جنوب خاوري رفته اند. 
كمابيش نيمي از جمعيت پانصد ميليوني آسياي جنوب خاوري را مسلمانان تشكيل مي دهند كه در سراسر منطقه 
پراكنده اند ولي بيشتر آنان در مالزي و اندونزي زندگي مي كنند. اندونزي بزرگترين كشور مسلمان نشين و چهارمين 
كشور پر جمعيت جهان است.39 هرچند در اين منطقه، مرزها كمابيش شكل منطقي دارد، ولي اثرپذيري جوامع از 
راديكاليسمي كه بويژه از آسياي مركزي سرچشمه مي گيرد، مي تواند زمينه ساز تنش و بحران شود. سربرآوردن 
اسلام تندرو در خاور دور كه به افزايش تنشها و خشونتها در اندونزي، تايلند، جنوب شبه جزيره مالزي و ناحيه 
كه گسترش  نشان مي دهد  بررسيها  است.  تازه  نگرانيهاي سياسي  از  انجاميده،  فيليپين  در  ميندانائو  خودمختار 
ايدئولوژي افراطي و پيدايش گروههاي تروريستي در اين منطقه پس از 11 سپتامبر و جنگ در افغانستان و عراق 
رخ داده است. در مالزي و اندونزي كه بزرگترين جمعيت مسلمان جهان را در خود جاي داده اند، راديكاليسم 

● سربرآوردن اسلام تندرو در خاور دور كه به افزايش تنشها و خشونتها در اندونزي، تايلند، 
جنوب شبه جزيره مالزي و ناحيه خودمختار ميندانائو در فيليپين انجاميده، از نگرانيهاي سياسي 
تازه است. بررسيها نشان مي دهد كه گسترش ايدئولوژي افراطي و پيدايش گروههاي تروريستي 
در اين منطقه پس از 11 سپتامبر و جنگ در افغانستان و عراق رخ داده است. در مالزي و اندونزي 
كه بزرگترين جمعيت مسلمان جهان را در خود جاي داده اند، راديكاليسم اسلامي بسيار مهم و 
مايه نگراني است. نشانه هايي در دست است كه القاعده با ديگر گروههاي تندرو در منطقه كه گفته 

مي شود مسئول بمب گذاري در فيليپين، سنگاپور، مالزي و اندونزي بوده اند، ارتباط دارد.
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اسلامي بسيار مهم و مايه نگراني است. شواهد نشان مي دهد كه القاعده با ديگر گروههاي تندرو در منطقه كه 
گفته مي شود مسئول بمب گذاري در فيليپين، سنگاپور، مالزي و اندونزي بوده اند، ارتباط دارد. تا كنون درگيريها 
در ميندانائو موجب كشته شدن بسياري از مردمان و آوارگي بيش از نيم ميليون نفر شده است. حضور داعش 
در فيليپين، در سنجش با اندونزي و مالزي، چالش برانگيزتر است و ناحيه خودمختار و مسلمان نشين ميندانائو 
يكي از مناطقي است كه بيشترين اثر را از افراط گرايان مي پذيرد.40 مارگارت اسكات كارشناس امور اندونزي كه 
برخي از گسترده ترين پژوهشها درباره كمكهاي عربستان در اندونزي را انجام داده است، مي گويد دولتهاي منطقه 

از سازمانهاي  با دقت، كار آن دسته  بايد 
خيريه و مدارس مذهبي را كه هزينه آنها 
از سوي عربستان تأمين مي شود، زيرنظر 
با  اندونزي  باشند. چهره اسلام در  داشته 
مسلمان  بنيادگراي  گروههاي  از  برخي 
مانند لشكر جهاد، جبهه مدافعان اسلامي، 
سربازان  اندونزي،  مجاهدين  شوراي 
اخوان المسلمين  جماعت  جهادي،  شبه 
هر  به  مي شود.  شناخته  و...  اندونزي 
روي، چهار عامل در پيدايش راديكاليسم 
است  داشته  نقش  اندونزي  در  اسلامي 
محروميتهاي  سياسي،  سركوب  دارد:  و 
مسئله  اجتماعي،  ـ  اقتصادي  چشمگير 
ـ  مالي  پشتيبانيهاي  و  شدن  جهاني 
گفت  مي توان  همچنين  عربستان.  معنوي 
هم  اندونزي،  در  اسلامي  راديكاليسم  كه 
از  هم  دارد،  تاريخي  و  ملي  ريشه هاي 
پشتيباني  فراملي  شبكه هاي  پاره اي  سوي 
بود  خواهد  دشوار  بدين سان،  مي شود.41 
و  پيدايش  بتوانند  مالزي  و  اندونزي  كه 
پويش گروههاي افراطي را يكسره متوقف 

يا كنترل كنند.42

● چهار عامل در پيدايش راديكاليسم اسلامي در اندونزي نقش داشته است و دارد: سركوب 
اقتصادي ـ اجتماعي، مسئله جهاني شدن و پشتيبانيهاي مالي ـ  سياسي، محروميتهاي چشمگير 
معنوي عربستان. همچنين مي توان گفت كه راديكاليسم اسلامي در اندونزي، هم ريشه هاي ملي و 
تاريخي دارد، هم از سوي پاره اي شبكه هاي فراملي پشتيباني مي شود. بدين سان، دشوار خواهد بود 

كه اندونزي و مالزي بتوانند پيدايش و پويش گروههاي افراطي را يكسره متوقف يا كنترل كنند.
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سالهاي 1307 تا 1311 هجري شمسي دوره اوج 
در  ايراني  جزاير  سر  بر  ايران  ديپلماتيك  مذاكرات 
بود.  ايران  و  انگليس  نفت  شركت  نيز  و  خليج فارس 
در اين دوره چهار ساله مذاكراتي فشرده بين مقامات 
اساسي  سهمي  كه  گرفت  صورت  انگليسي  و  ايراني 
در فرايندهاي بعدي كشور برجاي نهاد. مذاكره كننده 
دربار  وزير  تيمورتاش  خان  عبدالحسين  ايران  ارشد 
وزير  كلايو3  سررابرت  بيشتر  بريتانيايي،  طرف  و  بود 
مختار آن كشور در تهران. به واقع اختلافات برسر حق 
حاكميت ايران بر تنب هاي بزرگ و كوچك و ابوموسي 
و نيز جزاير باسعيدو، هنگام، فارور، سيري و از همه 
بالاتر، بحرين بود. كمتر كسي ترديد داشت كه حق با 
طرف ايراني است، زيرا همه مستندات گوياي آن بود 
كه بريتانيا مي كوشد برپايه موافقتنامه هايي غيرقانوني كه 
با شيوخ عرب خليج فارس  نيمه هاي سده نوزدهم  در 
بسته بود، حق حاكميت ايران را ناديده گيرد. در اينجا، 
و  گفتگوها  به موضوع  بريتانيا،  ديپلماتيك  اسناد  برپايه 
در  ايراني  درباره  جزاير  بريتانيا  و  ايران  كشمكشهاي 
خليج فارس با تأكيد بر مسئله بحرين پرداخته و نتايج 

اين مذاكرات ارزيابي مي  شود. مي توان تصور كرد كه 
او،  قتل  سپس  و  تيمورتاش  گرفتن  فرو  اصلي  علت 
پافشاريش بر اعمال حق حاكميت ملي ايران بر جزاير 
بالاتر، نفت و مسئله بحرين در كنار  از آن  يادشده و 
موضوع بانك شاهنشاهي بوده و فرضياتي چون ارتباط 
تيمورتاش با روسها كه بيشتر در برخي منابع مربوط به 

اين دوران مطرح شده، درست نبوده است.

1. نخستين اختلافها
موضوع به سالهاي پاياني سلطنت ناصرالدين شاه 
بازمي گشت، در آن زمان انگليسيها برپايه قراردادي كه 
از مدتها پيش با شيخ ابوظبي داشتند، بر اين شيخ نشين 
شيوخ  مي كردند،   اعمال  قيمومت  نوعي  كوچك 
هم  شارجه  و  دوبي  رأس الخيمه،  ام القوين،  عجمان، 
 1892 مارس  در  موضوع  اين  داشتند.  مشابه  وضعي 
)اسفند1270 خورشيدي( پيش آمد. در آن سال شيوخ 
مزبور برپايه قراردادي كه با دولت بريتانيا امضا كردند، 
قرارداد  كشور  آن  جز  ديگري  دولت  با  شدند  متعهد 
نبندند. همچنين تعهد كردند هيچ  سياسي و بازرگاني 

دكتر حسين آباديان2

مسئله بحرين در مذاكرات 
ايران و بريتانيا1

* برگرفته شده از : همايون نامه ) دو جلدي( »نكوداشت كارنامه علمي دكتر ناصرتكميل همايون«  
بهرنگ ذوالفقاري ـ نشر نگارستان انديشه ـ تهران 1395
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بخش از قلمرو زير نفوذ خويش را براي فروش يا رهن 
به دولتي جز بريتانيا واگذار نكنند. برهمين اساس بود 
كه كاردار بريتانيا در تهران در زمان رضاشاه، هرگونه 
تلاش مستقيم از سوي دولت ايران براي برقراري تماس 
ديپلماتيك با شيخ نشينهاي مزبور به منظور حل وفصل 

دعاوي برسر  جزاير مورد مناقشه را نمي پذيرفت.4
اما فتح الله پاكروان كفيل وزارت امورخارجه اعلام 
ميان  قرارداد  يك  به صرف  نمي تواند  ايران  كه  كرد 
آن  خارجي  سياست  خليج فارس،  شيوخ  و  بريتانيا 
كشور را تأييد كند و دولت ايران »به هيچ وجه« نظرات 
دولت انگليس در مورد جزاير ايراني در خليج فارس را 
خاك  جدايي ناپذير  بخش  جزاير  اين  زيرا  نمي پذيرد، 
كشور به شمار مي آيند. پاكروان افزود هر توافقنامه كه 
ناسازگار با منافع ايران امضا شده باشد و بتوان از آن 
بر ضد مصالح كشور بهره برداري كرد، از نظر مقامات 
حقوقي  مشروعيت  و  قانوني  وجاهت  فاقد  ايراني 

است.5
از  تا  برآمد  درصدد  بريتانيا  خارجه  وزارت 
دهد  نشان  تا  آورد  به دست  اسنادي  خود  بايگانيهاي 
منطقه  شيوخ  به  متعلق  خليج فارس  در  ايراني  جزاير 
باشد  ادعا  اين  بر  اما هيچ سندي كه گواه  بوده است، 
تاريخي  گذشته  از  نتوانستند  انگليسيها  نيامد.  به دست 
مسئله  رسانند،6  ثبوت  به  را  مدعيات خود  اين جزاير 
مقرر  سرانجام  بود.  اميدكننده  نا  انگليسي  طرف  براي 
اين  شد از حكومت هند درخواست شود اسنادي در 
زمينه پيدا كند. همزمان، وزارت امورخارجه با وزارت 
درياداري مكاتبه و پيشنهاد كرد نيروي دريايي بريتانيا 
قايقهاي  چنانچه  باشد  داشته  اختيار  خليج فارس  در 
ابوموسي  و  كوچك  و  بزرگ  تنب  آبهاي  وارد  ايران 
شوند نخست به آنها دستور بيرون رفتن از منطقه داده 
شود و در صورت خودداري طرف ايراني از اين كار،  

به زور توسل جويد.
ولي وزارت درياداري اين پيشنهاد را با ناخرسندي 
به  دستوري  نمي تواند  درياداري  شد  اعلام  كرد.  رد 
افسران خود در خليج فارس بدهد كه ممكن است به 

دولت  به  كرد  سفارش  ولي  بينجامد.  جنگي  عملياتي 
قايقهاي  كه هرگونه گشت زني  داده شود  اطلاع  ايران 
چيزي  مي تواند  شده  ياد  جزاير  نزديكي  در  ايراني 
از  بايد  پايه  اين  مانند دزدي دريايي به شمار آيد و بر 
به  متعلق  بازرگاني  قايقهاي  كار  مانع  خواست  ايران 
بود  حالي  در  اين  نشود.7  خليج فارس  حاشيه  اعراب 
در  بريتانيا  خارجه  وزارت  آن  از  پيش  روز  چند  كه 
بود  يادآور شده  تهران  به كاردار خود در  نامه اي رمز 
كه نقشه و مكاتبات تلگرافي مورخ بيست وهفتم ژوييه 
سرهنري  ميان  خورشيدي   1267 مرداد  پنجم   /1888
دراموند ولف8 وزيرمختار وقت بريتانيا در تهران و لرد 
سالزبوري9 نخست وزير وقت آن كشور نشان مي دهد 
كه جزاير تنب، ابوموسي، سيري و فارور به ايران تعلق 
دارد. در آن زمان نقشه اي در شش صفحه وجود داشت 
كه از سوي بخش اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا براي 
ارائه به ناصرالدين شاه تهيه شده بود و10 همين نقشه، 

جزاير يادشده را ملك ايران به شمار آورده بود.
خارجه  وزارت   ،1307 آبان   /1928 نوامبر  در 
بريتانيا به كلايو اختيار داد با وزير دربار ايران گفتگو 
كند و راهكاري  براي حل مسئله جزاير در خليج فارس 
خليج  در  قدرت  آن  منافع  كه  داد  پيام  انگليس  بيابد. 
فارس با منافع دولت ايران ناسازگار نيست و برعكس، 

● در سالهاي پاياني سلطنت ناصرالدين شاه، 
با  پيش  مدتها  از  كه  قراردادي  برپايه  انگليسيها 
اين شيخ نشين كوچك  بر  داشتند،  ابوظبي  شيخ 
نوعي قيمومت اعمال مي كردند،  شيوخ عجمان، 
ام القوين، رأس الخيمه، دوبي و شارجه هم وضعي 
)اسفند1270   1892 مارس  در  داشتند.  مشابه 
خورشيدي( شيوخ مزبور برپايه قراردادي كه با 
دولت بريتانيا امضا كردند، متعهد شدند با دولت 
ديگري جز آن كشور قرارداد سياسي و بازرگاني 
نبندند. همچنين تعهد كردند هيچ بخش از قلمرو 
زير نفوذ خويش را براي فروش يا رهن به دولتي 

جز بريتانيا واگذار نكنند.
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هر دو كشور از همكاري نزديك با هم سود خواهند 
و  از خريد  زمينه هايي چون جلوگيري  در  بويژه  برد، 
از  بالاتر  چيزي  به  ايران  ولي  اسلحه.  و  برده  فروش 
ابتكار وزير  به  از همين رو،  مي انديشيد،  گفتگوها  اين 
بحرين  بر  ايران  حاكميت  حق  از  ملل  جامعه  دربار، 
و  بين المللي  مجامع  راه  از  كار  بدين سان،  و  آگاه شد 
به گونه اي قانوني پي گرفته شد. همزمان، بي گفتگوي 
جانشين  ايراني  پزشكان  بريتانيا،  نمايندگان  با  قبلي 
و  بندرهاي  خليج فارس شدند  در  بريتانيايي  پزشكان 
از آن بالاتر، اقدامي ناموفق براي اشغال نظامي جزيره 
باسعيدو صورت گرفت و نگهبان بريتانيايي آن دستگير 

شد.
ديگر اينكه، در بخشنامه اي خطاب به مقامات محلي 
اعلام شد كه سكنه بومي كويت، مسقط و عمان تا اطلاع 
بريتانيا  مي آيند. دولت  به شمار  ايران  بعدي شهروندان 
زيان  به  را  اقدامات  اين  داد و  نشان  بي درنگ واكنش 
انگليسيها ترجيح مي دادند  منافع خويش ارزيابي كرد. 
بي مراجعه به جامعه ملل، ايران و انگليس راههايي براي 
حل اختلافات خويش پيدا كنند. انگليسيها در پاسخ به 
اينكه ايران، بحرين را بخشي جدانشدني از خاك خود 
به شمار آورده و در آن باره به جامعه ملل شكايت برده 
بود، خاطرنشان كردند كه در يكصدوپنجاه سال گذشته 
بوده اند  برخوردار  بريتانيا  پشتيباني  از  بحرين  حاكمان 
و آن كشور بحرين را بخشي از خاك ايران نمي داند. 
وزارت خارجه بريتانيا در اين نامه ادعاي شيخ شارجه 

مطرح  را  سيري  حتي  و  ابوموسي  تنب،  جزاير  بر 
تسلط  آنجا  بر  هيجدهم  سده  از  اينكه  بر  مبني  كرد، 
داشته است. اما وزارت خارجه انگليس در همين نامه 
نتوانست اين واقعيت تاريخي را كتمان كند كه اعراب 
قواسم كه بر شارجه حكومت مي كردند، در حقيقت از 
ايران  شهروندان  به عبارتي  بوده اند،  لنگه  بندر  ساكنان 
به شمار مي آمده اند، بعنوان مقامهاي ايراني بر بندر لنگه 
حكومت مي كرده اند و سپس از آنجا به جاهايي چون 
شارجه كوچيده اند. تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي و 
ديگر جزاير در خليج فارس، به واقع جزيي از حكومت 
قواسم بندر لنگه به شمار مي رفت. به سخن ديگر، اين 
زير  بوده اند  لنگه  بندر  جزء  چون  بندرها  و  جزيره ها 
حاكميت قواسم قرار داشته اند، نه به اين دليل كه اين 

شيوخ خود را مالك آنها بدانند.
جزيره  درباره  بحث  بريتانيا  خارجه  وزارت  ولي 
سيري را هم بعنوان بخشي از چانه زني با دولت ايران 
مطرح ساخت، گذشته از آن، ذكري هم از جزيره هنگام 
در  بريتانيا  انبار زغال سنگ كشتيهاي  كه  آمد  ميان  به 
خليج فارس تلقي مي شد. با اين همه، خاطرنشان شد كه 
انگليس نمي تواند بر اين جزيره ادعايي حقوقي مطرح 
سازد و مالكيت ايران بر آن قطعي است. در همان  حال 
براي  دست كم  است  لازم  شد  داده  دستور  كلايو  به 
انگليس در جزيره  بيست و پنج سال آينده تأسيسات 
آنها  از  بهره برداري  براي  هنگام حفظ شود و كوشش 
همچنان ادامه يابد. حفظ هنگام بعنوان پايگاهي نظامي 
براي بريتانيا اهميت بسيار داشت، به همين دليل پايگاه 
قابل  اهميت  نظر  از  را  باسعيدو  در  كشور  آن  نظامي 
 1201  /1822 از  باسعيدو  ندانستند.  هنگام  با  مقايسه 
خورشيدي به اشغال انگليسيها درآمده بود و آنها مدعي 
بودند همين كه ظرف دهها سال اعتراضي به اين اشغال 
ولي  مي كند!  ايجاد  بريتانيا  براي  بي گمان حقي  نشده، 
خود آنها هم مي گفتند با تمام اين اوصاف باسعيدو از 
نظر موقعيت نظامي، تسهيلات دريانوردي و وضع آب 
و هوا، قابل مقايسه با هنگام نيست و  بنابراين دولت 
بريتانيا آمادگي دارد همه حقوق خود در باسعيدو را در 
كند.  رها  هنگام،  در  خواستهايش  شدن  پذيرفته  برابر 

●  نقشه و مكاتبات تلگرافي مورخ بيست وهفتم 
ژوييه 1888/ پنجم مرداد 1267 خورشيدي ميان 
سرهنري دراموند ولف وزيرمختار وقت بريتانيا 
در تهران و لرد سالزبوري نخست وزير وقت آن 
ابوموسي،  تنب،  نشان مي دهد كه جزاير  كشور 
سيري و فارور به ايران تعلق دارد. در آن زمان 
نقشه اي در شش صفحه وجود داشت كه از سوي 
بخش اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا براي ارائه 
نقشه،  همين  و  بود  تهيه شده  ناصرالدين شاه  به 
جزاير يادشده را ملك ايران به شمار آورده بود.
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با  گفتگوها  كار  دستور  در  بايد  كه  ديگري  موضوع 
وزير دربار ايران قرار مي گرفت، اين بود كه لازم است 
كشتيهاي انگليسي كه با پرچم آن كشور در خليج فارس 
رفت وآمد مي كنند، همچنان از بازرسي كشتيهاي ايراني 

مصون باشند.
اجراي  بهانه  به  انگليسيها  كه  بود  درحالي  اين 
خليج فارس  در  برده  فروش  و  خريد  منع  كنوانسيون 
مورخ 1261/1882 خورشيدي، به خود اجازه مي دادند 
در سواحل ايران گشت زني كنند، به بازرسي كشتيهاي 
ايراني بپردازند و از آن بالاتر، نگهباني از آبهاي ايران 
در خليج فارس را در دست بگيرند. از آن بالاتر، نصب 
هند  حكومت  سوي  از  دريايي  فانوسهاي  و  شناورها 
اين  بود،  خليج فارس  در  ايران  كرانه هاي  در  انگليس 
قشم،  بندرعباس،  جاسك،  بوشهر،  بندر  در  تجهيزات 
هنگام و كيش نصب شده بود و دولت بريتانيا مصمم 
را  ايران  آبهاي  كنترل  در  خويش  نامشروع  حق  بود 
ايستگاههاي  همچنان حفظ كند. موضوع ديگر، حفظ 
بي سيم بود در بوشهر، هنگام و بندرلنگه كه در زمان 
جنگ جهاني يكم، بي اطلاع دولت ايران راه اندازي شده 
بود، وزارت خارجه بريتانيا به وزير مختارش در تهران 
را  هنگام  جزيره  بي سيم  ايستگاه  بكوشد  داد  دستور 
حفظ كند و اگر ايران مخالفت كرد، بوشهر را جانشين 
آن كند، زيرا اين ايستگاهها براي حفظ ارتباط با بحرين 
و نيز كنترل رفت وآمد كشتيها و همچنين برقراري  خط 

تماس تلگرافي با هند و اروپا لازم بود.
اختلافها منحصر به اينها نبود، انگليس مدعي بود 
دولت ايران مبالغي به آن كشور بدهكار است كه بايد 
بپردازد، اين بدهيها مربوط به زمان جنگ جهاني يكم 
مي شد كه انگليسيها با وجود اعلام بي طرفي از سوي 
ايران، به منطقه لشكركشي كرده بودند و از همين روي 
ايران طلب مي كردند.  از  هزينه لشكركشيهاي خود را 
به  ايران  اگر  مي كرد  آمادگي  اعلام  انگليس  اكنون 
احتمال  كند،  عمل  نامه  اين  در  مندرج  دستورهاي 
بخشودگي بخشي يا حتي همه بدهيهاي ادعايي وجود 
دارد. ولي نكتة جالب اين كه، وزارت خارجه به وزير 
در  موضوع   اين  از  داد  دستور  تهران  در  مختار خود 

نياورد،  ميان  به  سخني  ايراني  مقامهاي  با  گفتگو 
به عبارتي، هنوز رهنمودهاي ديگري مانده بود كه بايد 
به وزير مختار ابلاغ مي شد، حتي موضوعهاي ديگري 
هم بود كه بايد به بحث گذاشته مي شد، اما دستور اين 
بود كه فعلًا درباره مطالبي كه در اين نامه آمده مذاكره 
ابراز عقيده و پذيرش تعهد درباره  شود و از هرگونه 

امكان بخشودگي بدهي ادعايي پرهيز شود.
موضوع ديگر، شكايتهاي برخي از اتباع بريتانيا از 
پيمان  يك  بايد  مي گفتند  انگليسيها  بود.  ايران  دولت 
ايران  و  شود  امضا  كشور  دو  ميان  بازرگاني  گسترده 
حكومت دست نشانده در عراق را به رسميت شناسد؛ 
شط العرب  سر  بر  اختلاف  به علت  كه  موضوعي 
روز،  همان  در  بود.11  مانده  باقي  نشده  حل  همچنان 
كلايو  به  خطاب  خارجه  وزارت  از  ديگري  دستور 
صادر شد مبني بر اينكه وزيرمختار در گفتگوهاي آينده 
مدنظر  را  نكته  اين  بايد  همواره  ايران،  دربار  وزير  با 
قرار دهدكه يكي از اركان سياست خارجي بريتانيا در 
دولت  برابر  در  عرب  شيوخ  از  پشتيباني  خليج فارس 
ايران است. خاطرنشان شد كه دولت بريتانيا نمي تواند 

● انگليسيها در پاسخ به اينكه ايران، بحرين را 
بخشي جدانشدني از خاك خود به شمار آورده 
و در آن باره به جامعه ملل شكايت كرده بود، 
مي گفتند در يكصدوپنجاه سال گذشته حاكمان 
بحرين از پشتيباني بريتانيا برخوردار بوده اند و آن 
كشور بحرين را بخشي از خاك ايران نمي داند. 
شيخ  ادعاي  بريتانيا  خارجه  وزارت  همچنين، 
ابوموسي و حتي سيري  بر جزاير تنب،  شارجه 
را پيش مي كشيد مبني بر اينكه از سده هيجدهم 
بر آنجا تسلط داشته است؛ ولي نمي توانست اين 
واقعيت تاريخي را نپذيرد كه اعراب قواسم كه 
بندر  ساكنان  از  مي كردند،  حكومت  شارجه  بر 
لنگه بوده  و شهروندان ايران به شمار مي آمده اند 
لنگه  بندر  بر  ايران  دولت  كارگزاران  بعنوان  و 
حكومت مي كرده اند و سپس از آنجا به جاهايي 

چون شارجه كوچيده اند.
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قائل  ابوموسي  و  تنب  در جزاير  امتيازاتي  ايران  براي 
شود، اين جزاير و جزيره سيري كه مورد ادعاي شيخ 
كه  دارد  تعلق  آنها  به  انگليس  نظر  از  است،  شارجه 
وزارت  اينكه  جالب  مي آيند.  به شمار  قواسم  اخلاف 
در  قبيله  اين  از  شعبه اي  داشت  اعتراف  خود  خارجه 
سده هجدهم يا بر اثر زور يا در نتيجه پيمان زناشويي 
نقاط  ديگر  و  بندر  اين  در  بندرلنگه،  ايراني  شيوخ  با 

جنوبي ايران مستقر شده اند.
هشدار داده شد اين احتمال وجود دارد كه ايرانيان 
ملك  كه  را  جزايري  و  نكنند  اعتنايي  آنها  سخنان  به 
براي  شوند.  متصرف  نظامي  نيروي  با  مي دانند،  خود 
نيروهاي  فرمانده كل  به  از چنين رويدادي  جلوگيري 
بريتانيا در خليج فارس دستور داده شد وضع موجود را 
به هر قيمت حفظ كند و حتي با جنگيدن و به كار بردن 
نيروي نظامي مانع از تسلط مجدد ايرانيها بر تنب ها و 

ابوموسي شود12.

2. مانوورهاي ديپلماتيك 
تيمور تاش و چمبرلين

خورشيدي(   1307(  1928 ميلادي  سال  پايان  در 

شيخ  از  بوشهر  در  بريتانيا  سركنسول  و  مقيم  نماينده 
اثبات مدعايش  شارجه خواستند مستندات خود براي 
شيخ  اما  كند،  ارائه  ابوموسي  و  تنب  جزاير  درباره 
شارجه تنها توانست يك سند ارائه كند كه به روايت 
به سود  بيشتر  هم  سند  همان  بريتانيا،  مقيم  نمايندگي 
از  درخواست  همين  عين  شارجه.  شيخ  تا  بود  ايران 
اثبات  براي  چيزي  هم  باز  اما  شد،  رأس الخيمه  شيخ 
آن  به  شارجه  شيخ  كه  سندي  نيامد.13  به دست  مدعا 
حاكم  خليفه  بن  علي  شيخ  از  بود  نامه اي  كرد  استناد 
دست نشانده انگليس در بحرين به شيخ حمد بن عبدالله 
شيخ رأس الخيمه به سال 1267/1888 خورشيدي، كه 
قواسم  به  متعلق  تنب ها  مي پذيرفت  علي  شيخ  آن  در 
براي  حقي  هيچ  ايران  مركزي  دولت  و  باشند  عمان 
مداخله در آن جزاير نداشته باشد! همان زمان اين نامه 
در  اما  بود.  فرستاده شده  انگليس  هند  براي حكومت 
برابر، پنج نامه از شيخ يوسف بن حمد و نيز نامه هايي 
نشان  كه  بود  دست  در  اعظم  اتابك  امين السلطان  از 
مي داد مقامات وقت كشور، تنب ها و جزيره سيري را 
بخشي جدايي ناپذير از ايران اعلام كرده اند. انگليسيها 
از اين نكته ناخرسند بودند كه تيمورتاش در مذاكرات 
مي كند، حال  ارائه  انكارناشدني  اسنادي  بر سر جزاير 
به همين دليل  انگليسي خالي است.  آنكه دست طرف 
مقامات  از  امور خارجه،  وزارت  مديران  از  ليتوايت14 
بالادست خود خواست به هر شكل ممكن اسنادي در 
برابر  مستندات وزير دربار فراهم كنند. همين تقاضا از 
حكومت هند شد و در پايان اشاره شد اهميت موضوع 
متمدن  غير  كه شيوخ  مي نمايد  بعيد  كه  است  اين  در 
براي  را  اسناد  كه  باشند  مردماني  خليج فارس  حاشيه 

مدتي دراز نگهداري كنند.15
اين نامه نگاريها به دنبال ديدار كلايو با وزير دربار 
صورت گرفت، در هشتم ژانويه 1929/ هجدهم دي  
1307، كلايو گزارش كرد كه نزد تيمورتاش رفته و او 
گفته بهتر است مسئله بحرين به دادگاهي صالح ارجاع 
شود. كلايو پرسيده بود منظور چه نوع دادگاهي است؟ 
پاسخ شنيده بود  منظور دادگاهي است كه سه قاضي 
در آن عضويت داشته باشند: يكي از سوي ايران، دومي 

كشتيهاي  سنگ  زغال  انبار  هنگام  جزيره   ●
انگليس  ولي  بود،  خليج فارس  در  بريتانيا 
نمي توانست بر اين جزيره ادعايي حقوقي داشته 
باشد و مالكيت ايران بر آن بي چون و چرا بود. در 
دست داشتن هنگام بعنوان پايگاهي نظامي براي 
ارزشمندتر  بسي  بسيار داشت و  اهميت  بريتانيا 
از  پايگاه نظامي آن كشور در باسعيدو به شمار 
مي رفت. باسعيدو از 1822/ 1201 خورشيدي به 
اشغال انگليسيها درآمده بود و آنها مدعي بودند 
همين كه ظرف دهها سال اعتراضي به اين اشغال 
آمده  پديد  بريتانيا  براي  حقي  بي گمان  نشده، 
است! برپايه همين استدلال نادرست و بي بنياد، 
اعلام آمادگي مي كردند كه همه حقوق خود در 
باسعيدو را در برابر پذيرفته شدن خواستهايشان 

در هنگام، رها كنند.
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از سوي شيخ بحرين و سومي يك قاضي بيطرف كه 
مورد قبول طرفين باشد. در اين پيشنهاد هيچ اشاره اي 
نشده  دادگاهي  در چنين  براي حضور  بريتانيا  به حق 
بود، يعني به شيوه اي ديپلماتيك مدخليت انگليس در 

قضيه بحرين به چالش گرفته شده بود.
اما تيمورتاش پيشنهاد ديگري هم داشت كه وقتي 
كلايو آن را شنيد دهانش از تعجب باز ماند، خود او 
مي گويد اين پيشنهاد به اندازه اي شگفت انگيز بوده كه 
متوجه  تا  كند  تكرار  را  آن  بار ديگر  از وزير خواسته 
بريتانيا  كه  بود  اين  پيشنهاد  است.  نشنيده  اشتباه  شود 
الجزاير  بر مجمع  را  ايران  بايد حق حاكميت  نخست 
صدور  با  همزمان  و  مي شناخت  رسميت  به  بحرين 
مبني  مي كرد  منتشر  اعلاميه اي  ايران  مزبور،  اعلاميه 
مالكيت  حق  دارد  تصميم  كشور  اين  دولت  اينكه  بر 
خويش بر اين منطقه را به دولت انگلستان بفروشد و 
دست خريدار را باز گذارد تا ملك خريداري شده را 
خود نگهدارد يا به شيخ بحرين واگذار كند. بدين سان 
بر  مالكيت  حق  مورد  در  را  خود  سخن  ايران  دولت 
هدف  به  هم  انگليس  دولت  و  مي كرد  اثبات  بحرين 
نهايي خويش كه حفظ بحرين بود مي رسيد و اين نزاع 
يكصد ساله پايان مي يافت. تيمورتاش قول داد مجلس 
شوراي ملي و مطبوعات ايران از اين راه حل پشتيباني 
كنند.16 در گزارشي ديگر در همان روز، كلايو نوشت 
جزو  جزاير  اين  كه  است  اين  تيمورتاش  همه حرف 
طرف  سوي  از  زور  به  و  هستند  ايران  خاك  لاينفك 

مقابل اشغال شده اند.17
پاسخ  بي درنگ  بريتانيا  خارجه  وزير  چمبرلين 
و  بحرين  بر  ايران  ادعاي  نبايد  وجه  به هيچ  كه  داد 
مذاكرات  هرگونه  پايه  خليج فارس،  كرانه هاي  ديگر 
وزير  نقشه  پذيرش  چمبرلين،  به گفته  شود.  آينده  در 
دربار و در غلتيدن در دامي خطرناك كه گسترده، براي 
زيانبار  بي اندازه  در خليج فارس  بريتانيا  سياست  آينده 
روز  بلكه چند  نكرد،  بسنده  اين  به  است.18 چمبرلين 
بعد بار ديگر تلگرافي فرستاد و با تأكيد دوباره نوشت 
انگلستان نمي تواند پيشنهاد تيمورتاش براي حل مسئله 
بحرين را بپذيرد، زيرا بريتانيا حق مالكيتي براي ايران 

در اين جزيره قائل نيست تا راضي به معامله اي برسر  
انگليس پيشنهاد تيمورتاش را بپذيرد و  آن باشد. اگر 
اقرار كند اين جزيره به ايران تعلق دارد، به اين اميد كه 
بعد آن را از ايران بخرد، اين امر در آينده مايه دردسر 
به  هرحال  به  بحرين  فروش  لايحه  زيرا  بود،  خواهد 
مجلس  اگر  شد؛  خواهد  ارجاع  ملي  شوراي  مجلس 
نفس معامله را مردود شمرد، آنگاه تكليف بريتانيا چه 

خواهد شد؟
نوشت  بود  كارآزموده  سياستمداري  كه  چمبرلين 
تعلق  ايران  به  بحرين  كه  انگليس  كتبي  گواهي  همان 
دارد، خود سندي انكارناشدني است كه اگر در آينده 
پرونده اين جزيره به ديوان داوري فرستاده شود، از هر 
نظر به سود ايران خواهد بود. چمبرلين خاطرنشان كرد 
هيچ مدركي به اندازه اين اقرار كه انگليس مي خواهد 
ملكي را از مالك اصلي آن بخرد، حق مالكيت ايران را 
بر جزاير بحرين ثابت نمي كند. او  نوشت چه تضميني 
دولتهاي  از  يكي  يا  نمايندگان مجلس  كه  دارد  وجود 
اساس غيرقانوني  از  معامله  ايران مدعي نشوند  بعدي 
مغايرت  اساسي  قانون  بيست ودوم  اصل  با  و  بوده 

دارد؟....
بايد  انگلستان  و  ايران  كه  بود  آن  بر  چمبرلين 
اختلافات مربوط به خليج فارس را ميان خود حل كنند 
و شيخ بحرين را جزو امضاءكنندگان پيمان نهايي قرار 
برابر گرفتن  در  بود كه  اين  ندهند. سياست چمبرلين 
بحرين، حاكميت ايران بر جزيره باسعيدو را به رسميت 

● يكي از خواستهاي بريتانيا اين بود كه كشتيهاي 
با پرچم آن كشور در خليج فارس  انگليسي كه 
ايراني  بازرسي كشتيهاي  از  رفت وآمد مي كنند، 

مصون باشند.
و  خريد  منع  كنوانسيون  اجراي  بهانه  به  آنها 
فروش برده در خليج فارس مورخ 1261/1882 
خورشيدي، به خود اجازه مي دادند در كرانه هاي  
ايران گشت زني كنند، به بازرسي كشتيهاي ايراني 
بپردازند و از آن بالاتر، نگهباني از آبهاي ايران 

در خليج فارس را به دست گيرند. 
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شناسند، درحالي كه حاكميت ايران بر جزيره مزبور حتي 
حتي  چمبرلين  نبود.  مناقشه  قابل  هم  انگليس  نظر  از 
شيوه فريفتن  مردم ايران را هم به برخي سياستمداران 
انگليسي ياد داد. او نوشت انگليس هيچ سند مكتوبي 
به ايران نخواهد داد تا در برابر چشم پوشي از بحرين، 
اينكه  يا  بدهد  كشور  اين  به  ارضي مشخصي  غرامت 
مقامات  اما  بپردازد؛  غرامت  بعنوان  مشخص  مبلغي 
ايراني مي توانند دست برداشتن خود از حق حاكميت 
بر بحرين را نزد مردم خود به اين شكل توجيه كنند كه 
بگويند در برابر آن، جزيره باسعيدو را پس گرفته اند! 
بالاتر اينكه احتمال دارد انگليس طلبهاي ادعايي خود را 
به ايران ببخشد؛ دولت ايران هم مي تواند آن را امتيازي 

در برابر واگذاري بحرين به بريتانيا قلمداد كند.
در پايان، چمبرلين خطاب به كلايو نوشت بي آنكه 
قصد و نيت انگليس روشن شود و بي پرسشي آشكار 
از تيمورتاش، نظر او را در اين زمينه دريابد كه اگر قرار 
بدهد،  بحرين  گرفتن  برابر  در  غرامتي  انگليس  باشد 
اندازة آن چقدر خواهد بود و تيمورتاش تا چه اندازه 
حاضر است با طرف انگليسي خود در قبال گرفتن مابه 
برخورد  شيوة  همين  كند.  معامله  موردنظر خود  ازاي 
چمبرلين با موضوع نشان مي  داد انگليسيها ترديدي در 
حق حاكميت ايران بر جزاير بحرين نداشته اند. اگر جز 
آن  براي  فرمولي  چنين  چمبرلين  چرا  مي بود،  اين  از 

منطقه درنظر گرفته بود؟
اين راهكارها هيچ يك به نتيجه نرسيد، زيرا طرف 
فن  متخصص  تنها  نه  بريتانيا  با  كننده  مذاكره  ايرانيِ 
ديپلماسي بود، بلكه سياست انگلستان درباره ايران را 
در  مي توانست  دليل  به همين  و  مي شناخت  خوبي  به 
در  كلايو  آورد.  به عمل  را  لازم  اقدام  مقتضي  موقع 
نامه اي خطاب به چمبرلين نوشت بي گمان ايرانيان از 
بر  را  هندوستان  و  انگليس  همسايه،  كشورهاي  ميان 
تا زماني كه زمام  اما  هر جاي ديگر ترجيح مي دهند، 
دوستي  است،  تيمورتاش  دست  در  كشور  سياست 
حقيقي ميان ايران و كشورهاي ديگر تنها در صورتي 
ممكن است كه بر پايه دوستي و احترام متقابل باشد 
و دولتهاي ديگر حاضر باشند حق حاكميت و استقلال 

همين  عين  شناسند.19  رسميت  به  را  ايران  عيار  تمام 
مضمون با تفصيل بيشتر براي مديركل وزارت خارجه 
كلايو  نامه  اين  در  شد.  فرستاده  اوليفانت  سرلنسلات 
نوشت نظر تيمورتاش اين است كه انگليس، ايران را 
به چشم شريكي نگاه كند كه ارزش آن به هيچ وجه از 
ديگر كشورها كمتر نيست؛ ديگر اينكه حق حاكميت 
ملي ايران را به رسميت شناسد، گذشته ها را به تاريخ 
به  و  افكند  نظر  ايران  ملي  تجديد حيات  به  و  سپارد 
ايرانيان  آن روي خوش نشان دهد؛ آنگاه خواهد ديد 
چيزي نمي خواهند جز اينكه در زمره بهترين دوستان 

انگلستان درآيند.
كلايو ديدگاههاي وزير دربار را چنين منعكس كرد 
كه از نگاه او اگر انگليسيها درست بينديشند، خواهند 
ديد كه هدفهاي ملي ايرانيان در تحليل نهايي به سود 
انگليس  از  او  بود.  هند خواهد  آن كشور و حكومت 
حفظ  براي  گذشته  در  كه  را  ابزارهايي  مي خواست 
منافع خود به كار مي گرفت و همه آنها متعلق به دوران 
استعمار بوده به دور افكند و انگليسيها اين حقيقت را 
بپذيرند كه جهان پس از جنگ جهاني )يكم( يكسره 
دگرگون شده و هيچ شباهتي به جهان پيش از جنگ 
همين  تنها  انگليس  اگر  تيمورتاش،  ديد  از  ندارد. 
واقعيت را دريابد و البته بپذيرد كه خواستهاي ايرانيان 
نامشروع نيست، آنگاه هيچ مانعي در راه همكاري دو 
دولت و رفع اختلافات وجود نخواهد داشت و ايران 
براي همكاري  بريتانيا  از سوي  برابر هر گامي كه  در 
برداشته  شود، دو قدم برخواهد داشت و بدين سان همه 
كلايو  شد.  خواهد  برطرف  كشور  دو  ميان  اختلافات 
و  خواستها  از  اوست  برداشتهاي  همه  اينها  داد  ادامه 
آرزوهاي تيمورتاش كه در جريان مذاكرات بي شمارش 

با او كشف كرده است.20

3. كلايو و بن بست مذاكرات ديپلماتيك
و  منطقي  بسيار  تيمورتاش  درخواستهاي  اينكه  با 
براي  نوزدهمي  سدة  روشهاي  از  بريتانيا  بود،  روشن 
پيشبرد سياست خود در خليج فارس دست برنمي داشت. 
اين مذاكرات در مارس 1929/  به همين دليل در پي 
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اسفند 1307 و فروردين 1308؛ كلايو محورهاي گفتگو 
با دولت ايران را چنين  فهرست بندي كرد: ايران بايد 
جزيره هنگام را در اختيار انگليس بگذارد،  از ادعاهاي 
خود بر بحرين، تنب ها و ابوموسي چشم پوشي كند، 
به  را  عراق  در  فيصل  ملك  دست نشانده  حكومت 
رسميت شناسد و امتيازات ديگري هم به بريتانيا بدهد. 
باسعيدو  جزيره  مالكيت  ادعاي  از  انگليس  برابر،  در 
و   بوشهر  در  بي سيم  ايستگاه  سه  مي كرد،  چشم پوشي 
به  مي شد،  واگذار  ايران  دولت  به  بندرلنگه  و  هنگام 
ايران اجازه داده مي شد يك كنسول در بحرين داشته 
بدهي  پوند  هزار  ده  و  پانصد  و  ميليون  از يك  باشد، 
بريتانيا  مقيم  نمايندگي  و  چشم پوشي  ايران  )ادعايي( 
از بندر بوشهر فرا خوانده مي شد. اين پيشنهادها بسيار 
مستقل  دولت  يك  از  بود.  توهين آميز  حتي  و  ناچيز 
خواسته مي شد ادعاهاي سرزميني  خويش را كه پيشينة 
برابر،  در  و  گيرد  ناديده  داشت  حقوقي  و  تاريخي 
اوليه  حقوق  از  همه  تازه  كه  ناچيز  بسيار  امتيازهايي 
كشور بودند، دريافت كند. خود كلايو هم اعتراف كرد 
براي جلب  ايران  به  براي عرضه كردن  چندان چيزي 

رضايت مسئولان آن كشور ندارد.21.
نپذيرفت  هم  را  پيشنهادها  همين  چمبرلين  اما 
نيز  و  ايران  از  مقيم  نمايندگي  انتقال  با  داد  پاسخ  و 
در  ايران  دولت  سوي  از  كنسول  يك  شدن  گماشته 
بحرين مخالف است و افزود در برنامه كلايو خبري از 
ضرورت عقد پيمان دوستي ميان  ايران و بريتانيا نيست؛ 
گذشته از آن، درباره پيمان عدم تجاوز و چهارصد و 
نود هزار ليره بدهي پيش از جنگ به بريتانيا سخني به 
ميان نيامده است. چمبرلين خاطرنشان كرد نبايد كاري 
كرد كه دولت ايران روشي به قول او نامعقول در برابر 
منافع انگليس در پيش گيرد، اما اميدوار باشد كه طرف 

او راهكاري معقول در پيش خواهد گرفت.22
 ،1308 خرداد  ـ  ارديبهشت   /1929 مه  در 
تحت الحمايه  گرچه  نوشت  آشكارا  هند  نايب السلطنه 
روبه رو  مشكلاتي  با  را  انگلستان  بحرين،  قراردادن 
كشور  اين  ولي  برمي انگيزد،  اعتراضاتي  و  مي كند 
و  باشد  داشته  دايم  مشاور  يك  بحرين  در  مي خواهد 

روابط خارجي آنجا هم به دست انگليسيها اداره شود. در 
آن زمان شيخ بحرين خواستار پشتيباني  بي چون وچراي 
بريتانيا بود تا هم در برابر دولت ايران تنها نماند، هم از 
افتادن آن منطقه به دست وهابيها جلوگيري شود. حتي 
پيش نويسي هم تهيه شد كه برپاية آن شاه ايران موافقت 
مي كرد همه دعاوي خود درباره بحرين را پس بگيرد، 
استقلال آنجا را به رسميت شناسد و انعقاد يك پيمان 

ميان شيخ نشين بحرين و دولت انگلستان را بپذيرد.
رابرت  سر   ،1308 مرداد   19/1929 اوت  دهم  در 
كلايو پيش نويس طرحي را براي پايان يافتن اختلافات 
كرد.  آماده  خليج فارس  جزاير  سر  بر  ايران  با  بريتانيا 
در اين طرح، كلايو حتي حق مالكيت ايران بر جزاير 
هنگام و باسعيدو، و البته بحرين را به گونه اي زير سؤال 
برد. او جزيره سيري را كه هيچ اختلافي برسر مالكيت 
ايران بر آن وجود نداشت به پيش نويس خود افزود و 
چنين وانمود كرد كه بريتانيا كوتاه آمده و آن را متعلق 
به ايران مي داند، ولي جزاير تنب و ابوموسي متعلق به 
شيخ نشينهاي خليج فارس از جمله شيخ شارجه شناخته 
مي شود.23 ده روز بعد تيمورتاش به اين نامه پاسخ داد 
و نوشت مسائلي مانند جزيره هنگام را مي توان جداگانه 
مورد بحث قرار داد و افزود فهرست موضوعاتي كه از 
نظر انگليس بايد فيصله يابد طولاني است و حلّ وفصل 

در  بريتانيا  سفارت  شرقي  دبير  هاوارد   ●
رييس الوزراي  هدايت  مخبرالسلطنه  با  ديدار 
محرمانه اي  يادداشت  هرگاه  شد  مدعي  ايران 
بعد  روز  دو  يكي  مي شود،  ايران  دولت  تقديم 
محتواي  و  متن  از  انتقاد  به  مسكو  روزنامه هاي 
ايران را  بريتانيا مي تازند و  به  يا  آن مي پردازند 
از گسترش روابط با اين كشور برحذر مي دارند. 
هاوارد افزود وقتي چنين چيزهايي پيش مي آيد، 
گمان به يقين مبدل مي شود كه عاملي مؤثر در 
درون دولت، مضمون اسناد محرمانه را موبه مو 
در اختيار سفارت شوروي در تهران مي گذارد؛ 
و روشن است كه منظور هاوارد كسي نبود جز 

تيمورتاش.
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دربار  وزير  انجاميد.  خواهد  درازا  به  بسيار  آنها  همه 
وقتي ديد  انگليسيها به قول مشهور به مرگ گرفته اند 
كه طرف ايراني به تب راضي باشد، خود همين روش 
را در پيش گرفت و كوشيد به طرف انگليسي بفهماند 
كه از نظر ايران هم معضلات و مشكلات بيش از آن 

است كه به تصور درآيد.
از ديد تيمورتاش، مسائلي مهمتر از مطالب مورد 
نظر انگليسيها وجود داشت، مانند مالكيت شط العرب 
و گفتگوهاي مربوط به شركت نفت انگليس و ايران. 
تيمورتاش نوشت نوع برخورد بريتانيا با شيخ نشينهاي 
زير  آنها  سرزمينهاي  كه  آنست  گوياي  خليج فارس، 
را  مناطق  اين  نمي توان  و  است  انگليس  قيمومت  
كرد  خاطرنشان  تيمورتاش  ناميد.  مستقل  سرزمينهايي 
هرچند باور دارد كه روابط دو كشور بايد مستحكم شود، 
ولي ايران مي خواهد مناسبات خود با دولت بريتانيا را 
دوسويه  تأكيد  و  منافع  اشتراك  حقوق،  برابري  برپاية 
بايد  او نوشت چرا  كند.  استوار  قانوني  بر خواستهاي 
كشتيهاي جنگي انگليس در خليج فارس آزادانه مانوور 
بدهند و حقوق ايران در زمينه پهلو گرفتن اين كشتيها 
افزود   دربار  وزير  شود؟  گرفته  ناديده  كرانه هايش  در 
هر كشتي جنگي براي اينكه بتواند وارد بندر كشوري 
بيگانه شود، بايد از مقررات آن كشور پيروي كند كه 
البته منافاتي با اصول حاكم بر مناسبات بين الملل ندارد. 
بنابراين كشتيهاي جنگي انگليس براي پهلو گرفتن در 
و  باشند  كشور  اين  مقررات  تابع  بايد  ايران  بندرهاي 

اجازه لازم را بگيرند.
به  متعلق  به روشني نوشت كه بحرين  تيمورتاش 
بريتانيا  مخالف  نظر  و  است  ايران  شاهنشاهي  دولت 
بدهي  ادعاي  دربارة  نيست.  پذيرفتني  زمينه  اين  در 
از  كلان  وامي  ايران   )1 داد:  توضيح  هم  ايران  جنگي 
تصويب  با  كه  هم  وامهايي  و  نكرده  دريافت  انگليس 
بريتانيا  به سود  مجلس گرفته شده، در سالهاي جنگ 
او  متبوع  دولت  اگر   )2 ايران؛  نه  است،  مصرف شده  
باشد،  بدهكار  انگليس  يا حقوقي  به اشخاص حقيقي 
به شرط معين شدن  آنها و  ادعاي  ثابت شدن  از  پس 
تيمورتاش  داد.  انجام  گفتگويي  مي توان  زيانها،  اندازة 

تنب ها و ابوموسي را بخشهايي جدانشدني از  ايران و 
به همين دليل غير قابل مذاكره خواند و قاطعانه نوشت 
بخشها  اين  در  كشور  اقتدار  كه  است  اين  بر  تصميم 
اعمال شود. جزيره سيري نيز جاي مناقشه نيست زيرا 
بي چون و چرا به ايران تعلق دارد. از سويي اين دولت 
شناورها  و  دريايي  فانوسهاي  بر  بايد  كه  است  ايران 
برده داري  با  مبارزه  درباره  انگليس.  نه  كند،  نظارت 
هم دو كشور تشريك مساعي خواهند كرد. پيشنهادي 
هم مطرح شده بود مبني بر اينكه اگر دو سوي دعوي 
كنند،  حل  ديپلماتيك  راههاي  از  را  مشكلات  نتوانند 
بايد موضوع را به ديوان داوري بين المللي ببرند.24 يك 
روز بعد تيمورتاش باز هم گفت مسئله تنبها چنان براي 
ايران اهميت دارد كه به هيچ وجه نمي توان دربارة تعلق 

آن به ايران چون وچرا كرد.25
پاسخ بريتانيا اين بود كه دولت آن كشور نمي تواند 
بپذيرد  را  جزاير  اين  بر  ايران  حقوقي  ادعاي  هرگونه 
نقض  دارند،  پيمان  بريتانيا  با  كه  را  اعرابي  حقوق  يا 
كند. در گفتگوي ديگري ميان تيمورتاش و كلايو، وزير 
دربار ايران گفت شمار ساكنان تنب ها، كمابيش شصت 
تن است و ابوموسي چهل تن و افزود شيوخ عرب از 
تنب ها بعنوان محلي براي قاچاق كالا استفاده مي كنند، 
وگرنه اين جزيره كوچك جز اين چه جايگاهي براي 
به  تيمورتاش  كه  دريافت  كلايو  دارد؟  شارجه  شيخ 
كاربردن ابزار نظامي را براي اعمال حق حاكميت ايران 
بر جزاير ايراني در خليج فارس از نظر دور نگه نداشته 
اين  بخواهد  ايران  دولت  اگر  گفت  از همين رو  است. 
جزاير را تصرف كند، رويدادهاي پس از آن خطرناك 
خواهد بود، و افزود كشتيهاي جنگي بريتانيا در منطقه 
تنها  اين نظم  اما  تا نظم را برقرار كنند،  حضور دارند 
شيوخ  ادعايي  حقوق  كه  شد  خواهد  حفظ  زماني 
عرب محفوظ بماند. تيمورتاش پرسيد چرا انگليسيها 
نمي گذارند دولت ايران مستقيم با شيخ شارجه گفتگو 
كند؟ كلايو اين پرسش را با پرسشي ديگر پاسخ داد: آيا 
منظور وزير دربار اين است كه دولت ايران مي خواهد 
اين جزاير را از شيخ شارجه بخرد؟ تيمورتاش پاسخ 
داد بي گمان نه، زيرا جزاير به ايران تعلق دارند و نيازي 
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به خريد آنها نيست. با اين وصف كلايو در گزارشي كه 
به وزارت خارجه فرستاد نوشت اگر دولت ايران بتواند 
با پرداخت پول كلان تنب ها را بخرد، اين كار مي تواند 
راه حل مسئله باشد. او از حكومت هند و نمايندگي مقيم 
بريتانيا در خليج فارس خواست نظر خود را درباره اين 
پيشنهاد اعلام كنند.26 اگر ايران مي پذيرفت اين جزاير 
را بخرد، مفهومش اين بود كه مي پذيرفت اين جزاير از 
اساس به ايران تعلق نداشته و نفس مذاكره در اين باب 
از نظر حقوقي به سود بريتانيا مي بود. ولي تيمورتاش 
هوشيارتر از آن بود كه فريب نهفته در پس اين پيشنهاد 

را درنيابد.

رجوع ايران به جامعه ملل دربارة بحرين
در اين هنگام بود كه اندك اندك موضوع جاسوسي 
شد،  مطرح  جدي  به  گونه  روسها  براي  تيمورتاش 
با  ديدار  در  بريتانيا  سفارت  وقت  شرقي  دبير  هاوارد 
شد  مدعي  ايران  رييس الوزراي  هدايت  مخبرالسلطنه 
هرگاه يادداشت محرمانه اي تقديم دولت ايران مي شود، 
انتقاد  به  روزنامه هاي مسكو شروع  بعد  روز  دو  يكي 
از متن و محتواي آن مي كنند، يا اينكه بريتانيا را مورد 
حمله قرار مي دهند و ايران را از گسترش روابط با اين 
اطلاعاتي  مأموري  كه  هاوارد  مي دارند.  برحذر  كشور 
چيزهايي  چنين  وقتي  شد  مدعي  بود،  چيره دست  و 
پيش مي آيد، گمان آنها به يقين مبدل مي شود كه كسي 
اسناد  است، مضمون  در درون دولت  مؤثر  عاملي  كه 
محرمانه را موبه مو در اختيار سفارت شوروي در تهران 
مي گذارد. روشن است كه منظور هاوارد كسي نبود جز 
نصرت الدوله  درباره  پرسشي  همچنين   تيمورتاش.27 

فيروز كه او هم مورد نفرت هاوارد بود مطرح كرد.
چه  نصرت الدوله  پرسيد  مخبرالسلطنه  از  هاوارد 
پاسخ  است؟  گرفته  پيش  در  خزعل  شيخ  با  رفتاري 
بيست  ديگر  بار  و  تومان  هزار  هيجده  بار  يك  شنيد 
داد  پاسخ  هاوارد  است.  خواسته  شيخ  از  تومان  هزار 
است  اين  درست  بلكه  نيست،  درست  روايت  اين 
خزعل  از  تومان  هزار  چهل  يكباره  نصرت الدوله  كه 
در  مجلس  اگر  پرسيد  سپس  هاوارد  است.  خواسته 

آيا  كند،  سؤال  ماليه  وزير  نصرت الدوله  از  باره  اين 
نخست وزير فكر مي كند كه مردي به قول او با سابقه 
رشوه گيري بتواند از خود دفاع كند؟ هدايت گفت بعيد 
بدهد.  را  استيضاحي  چنين  پاسخ  بتواند  فيروز  است 
تعيين  براي  نهايي  پرونده سازي  بر  بود  مقدمه اي  اين 
تكليف هميشگي فيروز. اما مسئله انگليس، تيمورتاش 
بود، مردي كه در آن هنگام سرگرم مذاكراتي دشوار با 
انگليس بود تا بلكه بتواند حق حاكميت ملي كشور را 
گزارش  از  بخشي  در  هاوارد  بنابراين  كند.  پاسداري 
خود نوشت به مخبرالسلطنه گفته است با اينكه مردي 
است شريف، اما همه كساني كه براي وي احترام قائلند 
بر اين باورند كه هدايت از نخست وزيري چيزي جز 
تيمورتاش  شخص  حقيقي  نخست وزير  و  ندارد  نام 
است. هدايت اين تحقير آشكار را به اين شكل پاسخ 
گفت كه استنباط مردم در اين باره درست است، زيرا  
دخالت  كشور  كارهاي  همه  در  كه  است  تيمورتاش 
اين  از  جلوگيري  به  قادر  هم  نخست وزير  و  مي كند 
چيزي  همان  درست  سخنان  اين  نيست.28  مداخلات 
هاوارد  بشنوند.  مي خواستند  بريتانيا  مقامات  كه  بود 

گزارش خود را به كلايو داد.
از آن سوي، كلايو بار ديگر با تيمورتاش به گفت وگو 
بحرين  مسئله  بيشتر  هم  باز  مذاكرات  محور  نشست. 
بود. كلايو گفت چون ايران موضوع را به جامعه ملل 

ديپلماسي  زمينة  در  اينكه  با  تيمورتاش   ●
مختار  وزير  با  گو  و  گفت  در  بود،  زبردست 
بر  خطرناك  و  مهم  سخناني  تهران  در  بريتانيا 
زبان آورد كه چندي بعد مايه تشكيل پرونده اي 
هنگام  آن  در  شد.  او  براي  انگليسيها  دست  به 
گويي فراموش كرده بود با كسي گفتگو  مي كند 
كه دشمن خوني اوست و نماينده كشور طرف 
مذاكره اش، وي را مانعي بزرگ بر سر رسيدن به 
و  نفت  بحرين، شركت  بارة  در  هدفهاي  خود 
بانك شاهنشاهي مي داند. هاوارد از كساني بود 
كه از سالها پيش براي تيمورتاش پرونده سازي 

مي كرد.
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برده است، بهتر است صبر شود تا آن نهاد بين المللي در 
كه خود  نمي دانست  تيمورتاش  گيرد.  تصميم  اين باره 
ملل  به جامعه  بحرين  پرونده  ارجاع  از  هم  انگليسيها 
راضي نيستند، پس بي درنگ گفت دولت ايران ترجيح 
شود،  حل  مستقيم  مذاكرات  راه  از  مشكل  مي دهد 
در  قاچاقچيان  از  گسترده  شبكه اي  حاضر  درحال  اما 
خليج فارس شكل گرفته است كه مركز آن بحرين است 
و اين قاچاقچيان خسارات فراوان به درآمدهاي گمركي 
ايران مي زنند. او ادامه داد دولت ايران نمي خواست كار 
به جامعه ملل بكشد، اما بريتانيا قراردادي با حكومت 
بحرين  وضع  به  مستقيم  آن،   در  كه  بسته  سعود  ابن 
به  قرارداد  اين  همين رو  از  و  شده  اشاره  آن  آينده  و 
اداره عهود جامعه ملل فرستاده شده است. وزير دربار 
افزود دولت ايران هميشه بر اين باور بوده و هست كه 
بحرين بخشي  جدانشدني از خاك ايران است و ناچار 
رفتار  به  و  كند  تقديم  ملل  جامعه  به  را  پرونده  شده 
انگلستان و پادشاه حجاز كه بخشي از خاك ايران را 
در قرارداد دوجانبه خودشان گنجانده اند اعتراض كند 
وگرنه دولت ايران ترجيح مي دهد مسئله از راه مذاكره 

مستقيم حل شود.29
علت اعتراض ايران واكنش به خبري بود مبني بر 
اينكه  قرار است ديداري ميان ابن سعود و ملك فيصل 

بحرين  شيخ  و  گيرد  صورت  بغداد  در  عراق  پادشاه 
بفرستد.  نشست  اين  در  حضور  براي  را  هيأتي  هم 
تيمورتاش نوشت كه ايران، بحرين را بخشي از خاك 
خود مي داند و از مقامات انگليسي مي خواهد مانع از 
شركت هيأت بحريني در اين گفتگوها  شوند.30 هرچند 
ولي  نبوده،  بيش  شايعه اي  خبر  اين  كه  شد  معلوم 
امورخارجه  وزارت  اعتراض  نامه  فرزين  محمدعلي 
ايران به مواضع انگليس درباره بحرين را به دبيرخانه 
جامعه ملل تقديم و نسخه اي از آن را براي سررابرت 
كلايو فرستاده بود. اعتراض ايران به اين بود كه انگليس 
بحرين را بخشي از سرزمينهاي زير حاكميت خويش 
قلمداد كرده است. اين نامه را محمدعلي فروغي وزير 
امور خارجه امضا كرده بود. از آن پس بود كه با گره 
شركت  به  مربوط  مناقشات  به  بحرين  مسئله  خوردن 
نفت انگليس و ايران، مقامات انگليسي دريافتند  پشت 
بايد  پس  است؛  تيمورتاش  موضوعها،  اين  همه  پرده 
بود  آن لازم  از  پيش  اما  مي گرفت،  قرار  اصلي  هدف 
اطرافيان وزير دربار از صحنه حذف  شوند و يكي از 

ايشان نصرت الدوله بود.

كلايو و موضوع محاكمه 
نصرت الدوله فيروز

روز بيست و پنجم اسفند 1308 كلايو با تيمورتاش 
وزير دربار ديدار كرد و اطلاع يافت كه دولت تصميم 
به  را  نصرت الدوله  ميرزا  فيروز  شاهزاده  است  گرفته 
كند.  محاكمه  ماليه،  وزارت  زمان  در  اختلاس  اتهام 
تيمورتاش گفت اين موضوع برايش ضربه اي خردكننده 
بوده است، زيرا او يكي از قديمي ترين دوستانش بوده 
به  نمي آمده،  فيروز خوشش  از  هرگز  شاه  اينكه  با  و 
او بوده كه سرانجام حاضر شده پست وزارت  اصرار 
وزير  هرگز  آيا  پرسيد  كلايو  بدهد.  فيروز  به  را  ماليه 
دربار نشانه اي از كارهاي خلاف فيروز يافته است؟ يا 
اينكه به او سوءظني پيدا نكرده بوده كه مبادا در وزارت 
ماليه اختلاس كند؟ كلايو افزود وقتي نصرت الدوله به 
وزارت ماليه رسيد، خود اطلاع داشته كه وضع مالي اش 
به يكصدهزار تومان بدهكار بوده  بسيار بد و نزديك 

● وابسته نظامي انگليس در تهران در هشتم 
دي 1309 در  گزارشي سري نوشت خاطرات 
آقابكوف كه به گونه سانسور شده انتشار يافته، 
باعث دستگيري بسياري از دست اندركاران شده 

است.
بخشي از اين خاطرات به داستان جاسوسي 
شوروي  اطلاعاتي  سرويس  براي  تيمورتاش 
هنگامي  اينكه  نكته جالب  بود.  يافته  اختصاص 
نزديكترين  و  دربار  نيرومند  مرد  تيمورتاش  كه 
خاطرات  اين  ترجمه  بود،  رضاشاه  مشاور 
چاپ  اطلاعات  روزنامه  در  پاورقي  به صورت 

مي شد و خود تيمورتاش هم آنها را مي خواند.
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در  كه  كرد  نقل  خود  موثق«  »منابع  از  كلايو  است. 
فيروز  كه  آورده  به دست  اطلاعاتي  ماه گذشته  هيجده 
و  كرده  پرداخت  را  خود  بدهيهاي   از  بزرگي  بخش 
وضع مالي اش هم بهبود يافته است. تيمورتاش چيزي 

نگفت و خاموش ماند.
روز بيست و هفتم اسفند آن سال كلايو بار ديگر 
را  فيروز  محاكمه  موضوع  و  ملاقات  را  تيمورتاش 
مطرح كرد. وزير دربار از وزير مختار انگليس پرسيد 
آيا دليلي قطعي در دست دارد تا ثابت كند كه فيروز در 
دوره وزارتش بدهيهايش را پرداخت كرده است؟ كلايو 
پاسخ داد تنها از روي كنجكاوي نيست كه به وضع مالي 
فيروز علاقمند شده است، بلكه دليلي اساسي تر در ميان 
پنج  بريتانيا  كه وزارت جنگ  است  اين  آنهم  و  است 
هزار ليره از او طلبكار است. پيش از اينكه فيروز وزير 
ماليه شود از لندن فشار مي آوردند تا اين پول دريافت و 
به حساب وزارت جنگ واريز شود، اما او با تحقيقاتي 
كه از منابع موثق از جمله بانك شاهي انجام مي داده، 
ورشكست  تقريباً  فيروز  كه  است  بوده  مسلم  برايش 
اما  است.  منتفي  يادشده  طلب  وصول  امكان  و  شده 
موثق  منابع  همان  از  ديگر  بار  شد،  وزير  او  وقتي  از 
بهبود  ناگهان  فيروز  مالي  وضع  كه  كرد  اطلاع  كسب 
بدهيهاي  مي تواند  كه  است  وضعي  در  اكنون  و  يافته 
دربار  وزير  منظور  اگر  داد  ادامه  او  بپردازد.  را  خود 
اين است كه مدركي رسمي در اين باره ارائه كند، اين 
كار از دستش برنمي آيد. تيمورتاش گفت اگر مقامات 
قضايي ايران به گونه رسمي از بانك شاهي و يا بانك 
نصرت الدوله  بانكي  ترازنامه حساب  بخواهند  عثماني 
به  ناچارند  بانك   دو  هر  بگذارند،  اختيارشان  در  را 
خواست دولت تن در دهند. كلايو گفت نمي داند شيوة 
او در گزارش خود  اين موارد چيست.  بانكها در  كار 
نوشت با اينكه تصور مي كند بانكها در صورت تقاضاي 
مقامات قضايي مي توانند حساب بانكي شاهزاده را فاش 
كنند، اما صلاح نديده است وزير دربار را به اين كار 
تشويق كند، زيرا اين كار سابقه اي ايجاد مي كند كه در 
آينده بتوان به زيان مشتريان بانك سوءاستفاده هايي كرد 
و اعتماد عمومي نسبت به رازداري اين دسته مؤسسه ها 

را مخدوش كرد.
است  درست  گفت  دربار  وزير  به  خطاب  كلايو 
تعقيب  تحت  نصرت الدوله  سال  آن  تيرماه  در  كه 
او روشن  بازداشت  اما علت اصلي  قرار گرفته است، 
نيست. او گفت علت اصلي بازداشت نصرت الدوله و 
كه  بوده  اين  ظل السلطان  فرزند  صارم الدوله  اكبرميرزا 
ديگر  از  مي خواسته  فارس  شورش  علت  به  رضاشاه 
داشته  بيم  اين  از  زيرا  بگيرد،  چشم  زهر  شاهزادگان 
كه مبادا شورش فارس مقدمه اي باشد بر قيام قاجارها 
تأييد  اين داوري را  تيمورتاش  پهلوي.  برابر رژيم  در 
كرد و با ناپرهيزي تمام گفت خود رضاشاه هم مي داند 
كه رژيمش در جنوب كشور محبوبيتي ندارد و اهالي 
زمان  در  و مي گويند حتي  مي كنند  انتقاد  او  از  فارس 
قاجارها، هم آزادي مردم بيشتر بوده است، هم ماليات 
اكبر  فارس  شورش  زمان  در  مي پرداخته اند.  كمتري 
ميرزا صارم الدوله والي آنجا بود، اما نتوانست شورش 
به  رضاشاه  بدگماني  سبب  همين  و  كند  خاموش  را 

خود او شد.
مرتكب  ديگري  بزرگ  خبط  تيمورتاش  اينجا  در 
شد و در گفتگو با يك بيگانه كه به كمتر از گرفتن سر 
او رضايت نداشت، فاش ساخت كه همزمان با شورش 
فارس گزارش محرمانه اي به دست شاه رسيده بود كه 
برپايه آن خانهاي  بزرگ بختياري در جلسه اي محرمانه 
اين  از  داشته،  آن حضور  در  هم  مستوفي الممالك  كه 

● تا لحظه دستگيري تيمورتاش، بريتانيا در 
بسياري  به  دست  ديپلماتيك،  گفتگوهاي  كنار 
كردن  نابود  براي  پرده  پشت  سياسي  كارهاي 
آن  ديپلماتيك  كارگزاران  بود.  زده  تيمورتاش 
درباره  گوناگون  سناريوهاي  ايران،  در  كشور 
او، از جاسوسي براي شوروي گرفته تا اختلاس 
از بانك ملي و برنامه ريزي براي سرنگون كردن 
گذشته  مي گرفتند.  درنظر  را  پهلوي  حكومت 
كشور  در  سياسي  شخصيتهاي  برخي  آنان،  از 
دسيسه  او  برضد  پيوسته  و  نبودند  بيكار  نيز 

مي كردند.
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سخن گفته اند كه اگر شاه ناگهان  بميرد يا به شكلي 
تكليف  شود،  ايران حذف  سياستهاي  از صحنه  ديگر 
آينده كشور چيست؟ به گفتة وزير دربار، بزرگان ايل 
بختياري به اين نتيجه رسيده بودند كه در چنين وضعي 
از وليعهد ده ساله كشور كاري ساخته نيست و تنها راهي 
كه باقي مي ماند تبديل رژيم ايران به يك جمهوري و 
برگزيده شدن خود مستوفي به رياست جمهوري است. 
بر اين اساس بود كه شاه تصميم گرفت نصرت الدوله و 
اكبرميرزا را بازداشت كند. كلايو زيركانه گفت حقيقت 
اين است كه خودش هم بارها به اين موضوع فكر كرده 
تكليف  آيد،  پيش  شاه  براي  حادثه اي  روزي  اگر  كه 
ايران چه خواهد شد و افزود از وليعهد خردسال كاري 
در  است  معتقد  عمومي  افكار  ظاهراً  و  نيست  ساخته 
شد.  خواهد  جمهوري  خواه ناخواه  كشور  شرايط  آن 
خودش  گفت  تيمورتاش،  واكنش  فهميدن  براي  او 
نامطلوب مي داند  زيرا  ايران  براي  را  رژيم جمهوري 
و  آمد  پيش خواهد  بسيار  آشفتگيهاي  آن صورت  در 
شود  جمهوري  ايران  رژيم  مي خواهد  كه  دولتي  تنها 
و آشفتگيهاي پس از آن در كشور شكل گيرد، دولت 

شوروي است.
تيمورتاش به اشتباهات خود در اين گفتگو ادامه داد، 
گفت او هم نظري مانند كلايو دارد و از همين رو طول 
عمر رضاشاه را مهم ارزيابي مي كند. تيمورتاش گفت 
شاه اكنون پنجاه و سه سال دارد و اگر دست كم پانزده سال 
ديگر زنده بماند، وليعهد مي تواند تحصيلات خود را به 
پايان رساند و آموزشهاي لازم را براي تصدي وظايف 
خطير سلطنت ببيند. تا آن زمان وليعهد بيست وپنج ساله 
خواهد بود و خواهد توانست بي دردسر جاي پدر را 
بگيرد. تيمورتاش گفت دو گروه با حكومت رضاشاه 
مخالفند: روحانيان و اشراف قديمي. گروه دوم همان 
مالكانند.  ايلها و  بزرگ  قاجار و رؤساي  حكام زمان 
به همين دليل رضاشاه مي خواهد رفته رفته  كارها را به 
پيشين  رژيم  با  ارتباطي  تا  بسپارد  جوان  افراد  دست 
نداشته باشند. كلايو گفت رضاشاه خدمات زيادي به 
كشورش كرده، اما يكي از معايب بزرگ او حرص و 
آز فراوان براي گرد آوري مال و خست بيش از اندازه 

است و افزود سلاطين قبلي ايران كه قدرت استبدادي 
داشتند، از بذل و بخشش بعنوان ابزاري براي به دست 
آوردن دل مردم استفاده مي كردند، حال آنكه رضاشاه از 
اين ويژگي بي بهره است. تيمورتاش باز هم بي احتياطي 
بزرگتر  تأييد سخنان كلايو، گفت عيب  كرد و ضمن 
رضاشاه اين است كه به همه اطرافيان و علي القاعده به 
همه كائنات، سخت بدبين  است و اين بدبيني بويژه 
براي كساني كه يك عمر امتحان صداقت و وفاداري 
داده اند، تحمل ناپذير است. همين سوءظن شديد است 
كه باعث شده سدي ميان شاه و خدمتگزاران وفادارش 
به وجود آيد، زيرا همه آنان شبانه روز در هراسند كه 
ناگهان مورد سوءظن شاه قرار گيرند و نتايج مرگبار آن 
را ببينند. وزير دربار ناپرهيزي خود را ادامه داد و گفت 
خودش نزديكترين فرد به شاه است و او را بهتر از هر 
كس مي شناسد؛ از همين رو نيز بارها دربارة پيامدهاي  
اين همه بدبيني بي دليل نسبت به اطرافيان مطالبي گفته 
اخلاقي  ويژگيهاي  نمي تواند  شاه  بدبختانه  اما  است، 

خود را تغيير دهد.
آگاهي  كاملًا  افكار همديگر  از  كلايو گفت چون 
خصوصي  جلسات  در  مي دهد  اجازه  خود  به  دارند 
از برخي ويژگيهاي  به خرج دهد و  هميشه صراحت 
شاه انتقاد كند. تيمورتاش پاسخ داد نظرات او را درك 
در  هم   خودش  كه  است  دليل  همين  به  و  مي كند 
گفتگوهاي خصوصي پنهانكاري نمي كند و آنچه را در 
دل دارد آشكارا بر زبان مي آورد. وزير دربار در پايان 
گفت مي داند كه روش بريتانيا در برابر حكومت پهلوي، 
انگلستان  زيرا  دارد،  فرق  شورويها  روش  با  يكسره  
وجود ايراني نيرومند در كنار مرزهاي شوروي را براي 
مصالح خود لازم مي داند، حال آنكه روسها رسيدن به 

منافع خود را در گرو پريشاني اوضاع ايران مي دانند.31
شايد مطالبي كه در اين گزارش طولاني كلايو آمده، 
پرونده سازي او و هاوارد براي تيمورتاش بوده باشد، 
يعني وزير دربار چنين سخناني نگفته و به عمد چنين 
گزارش  اين  مضمون  زيرا  است؛  شده  تهيه  گزارشي 
منتشر شد  تايمز  بعنوان تحليل روزنامه  نكته،  به  نكته 
و جان تيمورتاش را گرفت. در خوشبينانه ترين حالت، 
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وزير دربار مرتكب اشتباه شده كه با وزيرمختار بريتانيا 
درددل كرده است. اگر اين سخنان درست بوده باشد، 
مي توان تصور كرد كه تيمورتاش آنها را در حال مستي 
بر زبان رانده است، زيرا در همه منابع آن دوران عادت 
تأكيد  مورد  الكلي  مشروبات  نوشيدن  در  افراط  به  او 

قرار گرفته است.
به هر روي تيمورتاش با اينكه در زمينة ديپلماسي 
زبردست بود، در آن جلسه سخناني مهم و خطرناك بر 
زبان آورد كه بعدها چنان كه خواهيم ديد، مايه تشكيل 
پرونده اي ناجوانمردانه به دست انگليسيها براي او شد. 
شايد به علت افراط در نوشيدن مشروبات الكلي بوده 
آن  در  است؛  آورده  زبان  به  داشته  دل  در  هر چه  كه 
هنگام گويي يادش رفته بود با كسي گفتگو  مي كند كه 
دشمن خوني اوست و نماينده كشور طرف مذاكره اش، 
به هدفهاي  خود  بر سر رسيدن  مانعي بزرگ  را  وي 
مي داند.  شاهنشاهي  بانك  و  نفت  بحرين، شركت  در 
هاوارد از كساني بود كه از سالها پيش براي تيمورتاش 

پرونده سازي مي كرد.
سال 1929 ميلادي به پايان خود نزديك مي شد و 
لازم بود وزير مختار انگليس نظر خويش دربارة اوضاع 
ايران را به دولت متبوع خود گزارش كند.  اين گزارش 
در نهم ژانويه 1930  يعني كمابيش سه سال پيش از 
كه  سال  آن  در  شد.  فرستاده  دارسي  امتيازنامه  الغاي 
ايران،  مصادف بود با شورشهاي گسترده عشايري در 
كلايو نوشت گرچه داستانهايي دربارة كمك انگلستان 
به قبايل ايران در طول تابستان 1308 گفته شده است، 
نشده  پذيرفته  كشور  جاي  هيچ  در  داستانها  اين  ولي 
و به همين دليل اگر امروز كسي مدعي شود در ايران 
بي گمان  دارد،  وجود  انگلستان  منافع  برضد  جنبشي 
مزبور  شايعات  كه  بود  آن  بر  كلايو  است.  اغراق آميز 
را كنسولها و جاسوسهاي شوروي پراكنده اند. او تأكيد 
كرد كه شورويها دست به چنين كارهايي مي زنند. با اين 
همه از زماني كه معلوم شده روابط ديپلماتيك بريتانيا 
تبليغات  اين گونه  است،  گسترش  به   رو  شوروي  و 

ضدانگليسي متوقف شده است.
كلايو گزارش كرد به اين باور رسيده كه رضاشاه 

به راستي مي خواهد روابط ايران و انگليس را بر شالوده اي 
استوار و بر پايه دوستي و احترام متقابل برقرار كند و از 
اين رو  بسيار نگران است و بي صبرانه انتظار مي كشد 
تا گفتگوهاي كنوني ميان انگليس و ايران هرچه زودتر 
تا  ولي  شود.32  امضا  مربوطه  اسناد  و  برسد  نتيجه  به 
امكان  نمي شد،  معادلات سياسي حذف  از  تيمورتاش 
گفتگوي مستقيم با رضاشاه ناممكن بود؛ وزير دربار با 
قدرت تمام هدايت مذاكرات ديپلماتيك را در دست 
نمي شد،  ميدان  اين  وارد  كسي  او  وجود  با  و  داشت 

حتي شاه.

بن بست گفتگوها دربارة بحرين
در بيست ونهم آوريل 1930/ نهم ارديبهشت 1309، 
كلايو به وزارت خارجه انگليس نوشت با تيمورتاش 
به  مبلغي  ايران  دولت  است  كرده  پيشنهاد  و  ديدار 
بي پايه خود در  ادعاي  از  تا  بپردازد  شيخ رأس الخيمه 
بريتانيا  خارجه  وزارت  بردارد!  دست  تنب ها  مورد 
سخت  هم  تيمورتاش  كرد،  مخالفت  پيشنهاد  اين  با 
واكنش نشان داد و گفت زير بار هر گونه توافقنامه  كه 
يكپارچگي سرزميني ايران را نقض كند، نخواهد رفت. 
به  انگليسي  كشتي  يك  رفتار  از  تيمورتاش  ادامه،  در 
هنگام گذشتن از نزديكيهاي تنب در برافراشتن پرچم 
انتقاد كرد. تيمورتاش نوشت  اين كشور بر فراز خود 
ايران معتقد است اين جزاير متعلق به اوست، اما شيوخ 

چمبرلين  سراوستين  به  »ايران«  روزنامه   ●
كه گفته بود به دلايل جغرافيايي و نژادي بحرين 
اگر  پرسيد  و   تاخت  است،  مستقل  سرزميني 
بحرين از ديدگاه يادشده از آنِ ايران نيست، پس 
تعلق  انگليس  به  نژادي  و  جغرافيايي  دلايل  به 
دارد؟! روزنامه ايران به درستي خاطرنشان كرد 
اگر جغرافيا و نژاد دليلي براي مستقل انگاشتن 
يك سرزمين ويژه است، پس بريتانيا با چه دليل  
به  را  ديگر  سرزمينهاي  و  عراق  و  مصر  و  هند 
چنگ آورده و با آنها به گونه اي رفتار مي كند كه 

گويي بخشي از خاك انگليس هستند؟



شماره 317 - 316 50

هم مدعيات خود را مطرح مي كنند؛ آنچه مسلم است 
ندارد  جزاير  بر  مالكيت  ادعاي  ميان  اين  در  بريتانيا 
مورد  كه  كشتيهايي  فراز  بر  پرچم  افراشتن  بنابراين  و 
اختلاف ايران و شيوخ است، كاري سنجيده نيست و 
بهتر است انگليسيها بگذارند شرايط دست كم در وضع 
موجود حفظ شود.33 كلايو در پاسخ  نوشت مراتب را 
فوراً به نمايندگي مقيم در بوشهر اعلام كرده است، به 
درست  منتشر شده  خبر  كه  معلوم شده  كلايو  ادعاي 
وضع  حفظ  به  را  كشورش  تعهد  او  پايان  در  نيست. 

موجود براي چندمين بار ابراز داشت.34
كلايو  قرارومدار  اين  به  هندوستان  امور  وزارت 
اين  به  دوفاكتو  پذيرش وضع  نوشت  اعتراض كرد و 
ايران را بر جزيره  معناست كه انگليس حق حاكميت 
امور  وزارت  ادعاي  به  شناسد.  رسميت  به  سيري 
هندوستان اين جزيره از چهل سال پيش از سوي ايران 
اشغال شده، اما بريتانيا از پذيرش تعلق آن به اين كشور 
خودداري كرده است! وزارت امور هند بر آن بود كه 
براي چانه زني  ابزاري  را همچون  بايد جزيره سيري 

بر  مالكيت  ادعاي  از  ايران  برداشتن  دست  به منظور 
ابوموسي تلقي كرد؛ حال آنكه پذيرش  جزاير تنب و 
كه  مي كند  متبادر  ذهن  به  را  نكته  اين  موجود  وضع 
به  مزبور  جزاير  بر  حاكميت  اعمال  در  ايران  حقوق 
امور هند  نظر وزارت  از  رسميت شناخته شده است. 
است  شده  ديده  كه  مي كند  پيدا  اهميت  آنجا  مسئله 
تيمورتاش تا آن لحظه از موضع خود دست برنداشته و 

حتي اندكي عقب نشيني نكرده است.35
اين  اما  خواند  گزافه گو  را  تيمورتاش  كلايو، 
حقيقت را هم گزارش كرد كه روحيات ملي در ميان 
افسران ارتش بويژه دربارة خليج فارس بالا رفته است. 
ابوموسي  از  ايران  دولت  چنانچه  كرد  پيشنهاد  كلايو 
تا  بايد واداشت  چشمپوشي كند، شيخ رأس الخيمه را 
در برابر دريافت مبلغي تنب ها را به ايران بفروشد! البته 
اين كار هم هنگامي شدني است كه دولت ايران بپذيرد 
نصب چراغهاي دريايي يكسره در دست  بريتانيا باشد 
و همزمان پيشنهادهاي وزير دربار كه معتقد است اين 
كنار  باشد،  ايران  دولت  دست  در  منحصراً  بايد  حق 
طلبهاي  بايد  انگليس  صورت،  اين  در  شود.  گذاشته 
ارتش  براي  ادعايي خود را كه در جنگ جهاني يكم 
كلايو  اينكه  جالب  ببخشد.  است،  كرده  هزينه  خود 
پيشنهاد كرد مبلغ قابل پرداخت به شيخ رأس الخيمه را 
مي توان از كرايه پرداختي انگليسيها بابت حفظ دستگاه 
روند  كلايو  پايان  در  كرد!  كم  جزيره  آن  در  بي سيم 
گفتگوها را دشوار ارزيابي كرد به گونه اي كه به بن بست 

رسيده است.36
توافقي  به  رسيدن  براي  انگليسيها   ،1309 در 
درازمدت  برنامه ريزي  و  فيمابين  مسائل  به منظور حل 
با  گفتگو  به  تيمورتاش  از  جدا  دوجانبه،  روابط 
پرداختند.  وقت  خارجه  وزيرامور  فروغي  محمدعلي 
كلايو وزيرمختار بريتانيا در تهران در نهم اكتبر 1930/ 
هفدهم مهر 1309، با فروغي در دفتر نمايندگي مصر 
گفتگو كرد. در آن گفتگوها فروغي »محرمانه« اطلاع 
ملل  جامعه  زمستاني  اجلاس  در  مي رود  اميد  كه  داد 
در  ايراني  كالاهاي  نمايشگاه  از  نيز  و  ژنو شركت  در 
كه  كرد  اميدواري  ابراز  همچنين  او  كند.  بازديد  لندن 

سياست  به  ايران  مطبوعاتي  حمله هاي   ●
نفت  و شركت  بحرين  بارة  در  انگليس  خارجي 
هدايت  تيمورتاش  خود  را  ايران  و  انگليس 
معياري  را  نژاد  سرخ«،  »شفق  روزنامه  مي كرد. 
درست براي وحدت ملي يك كشور ندانست و 
نوشت كشورهاي بالكان، اتريش،  آلمان، بلژيك و 
سويس هرچند مدعي خلوص نژادي هستند، اما باز 
هم كسي ترديد ندارد كه در آنها آميختگي نژادي 
رخ داده است. چرا »دولت مردم دوست« بريتانيا 
ايرلنديهايي نمي اندازد  به فرياد هنديها و  نگاهي 
كه از دست سركوبهاي آنها فريادشان به هوا بلند 
است؟ چرا در باره اين كشورها تفاوتهاي نژادي، 
نمي شود؟  مطرح  اينها  مانند  و  رسوم  و  آداب 
يهودي  اقليتي  قرباني  فلسطيني  هزار  هشتصد 
شده اند كه با وجود مهاجرتهاي فراوان از روسيه 
و روماني و لهستان و آمريكا، جمعيتشان تازه به 

يكصدوبيست هزار تن رسيده است.
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هندرسون وزير خارجه بريتانيا را ببيند و براي رسيدن 
شود.  گفتگو  وارد  او  با  انگلستان  با  جامع  توافقي  به 
فروغي اميدوار بود اين توافقنامه محقق شود و روابط 
تمايل  كلايو  گردد.  استوار  نو  پايه اي  بر  كشور  دو 
فروغي را به اطلاع هندرسون رساند و مقام بريتانيايي 
ايران  به رويكرد  پيمان،  داد بسته شدن هرگونه  پاسخ 
در زمينه حل مسائل منطقه اي بستگي دارد و تا زماني 
جزاير  بر  خويش  حاكميت  حق  اعمال  به  ايران  كه 
متبوع  دولت  ورزد،  اصرار  ابوموسي  و  تنب  و  سيري 
او نمي تواند ادعاهاي ارضي حكام عرب تحت الحمايه 
خود را ناديده گيرد و برخلاف خواست آنها با ايران به 
توافق برسد. او همچنين از موضع تيمورتاش مبني بر 
مخالفت با ادامه يافتن اجاره جزيره هنگام به انگليسيها 
انتقاد كرد، و نوشت مطالب روزنامه هاي ايران درباره 
هر  به  اما  نباشند،  فروغي  نظرات  لزوماً  شايد  بحرين 
روي او براي اثبات حسن نيت خود در مذاكرات، بايد 
اينكه  دارد. ديگر  باز  آن مطالب  از درج  را  مطبوعات 
ادامه يافتن گفتگوها در لندن ناممكن است مگر اينكه 
ايران از ابراز احساسات دشمنانه  نسبت به سياستهاي 
بريتانيا در خليج فارس دوري كند و امتيازات به گفتة 
آنها سخاوتمندانه انگليسيها را همچون  مشوقهايي براي 
حل وفصل مسائل فيمابين تلقي كند. كلايو به فروغي 
به  گفتگوها  بريتانيا  خارجه  وزارت  نظر  از  داد  اطلاع 
وضع  ايران  اينكه  مگر  است،  درآمده  تعليق  حالت 
موجود را به رسميت شناسد؛ در آن صورت است كه 
مي توان اميدوار بود مذاكرات تداوم داشته باشد.37      

به  را  آينده  گفتگوهاي  روند  اينكه  براي  انگليسيها 
البته   و  كوتاه  تاريخچه اي  دهند،  پايان  خويش  سود  
مخدوش از جزاير تنب و نيز جزيره سيري تهيه كردند 
و مدعي شدند پيش از نيمه هاي سده هيجدهم، تاريخچه 
اين جزاير مبهم است، اما پذيرفتند كه اين جزاير از ديد 
نظامي بسيار اهميت دارد. استدلال انگليسيها در رد حق 
حاكميت ايران بر جزاير مزبور اين بود كه از اواخر سده 
از سوي  كه  قواسم  به  معروف  ميلادي، شيوخ  نوزدهم 
دولت مركزي ايران بر بندرلنگه و جزاير تابع اين بندر 
استقلال  اعلام  بريتانيا  پشتيباني  با  مي رانده اند،  فرمان 

حكومت  آن  بر  كه  را  سرزميني  نتيجه  در  و  كرده اند 
مي كرده اند، بايد متعلق به آنها دانست. نيز به نامه اي از 
شيخ علي بن خليفه حاكم بندر لنگه در 1887 استناد شد 
كه به شيخ  رأس الخيمه نوشته شده و حاكم لنگه مدعي 
و  دارد  تعلق  عمان  قواسم  به  تنب  جزاير  كه  بود  شده 
طرف ايراني حق دخالت در آنجا را ندارد، مگر اينكه از 

شيخ رأس الخيمه اجازه گيرد.
خود  پرچم  گرفت  تصميم  ايران  دولت  سال  همان 
دولت  اعتراض  با  اما  برافرازد،  سيري  جزيره  برفراز  را 
انگليس روبه رو شد. دولت ايران به درستي خاطرنشان كرد 
كه باشندگان اين جزاير اتباع ايران بوده اند، و حتي اعلام 
كرد  مدارك لازم در اين زمينه در اختيار حاكم بوشهر 
را گردآوري  آنها  است  داده شده  او دستور  به  و  است 
كند. در اين ميان  نماينده مقيم انگليس در بوشهر نقشي 
نماينده  به  شارجه  شيخ  همزمان  داشت.  عهده  بر  مهم 
مزبور سه نامه نوشت و در آنها مدعي شد بعنوان رييس 
بر تنب  قبيله قواسم خود را ذيحق در اعمال حكومت 
كه  كرد  درستي خاطرنشان  به  ايران هم  دولت  مي داند. 
ايران و زير  حاكميت قوانين  بندرلنگه شهروند  قواسم 

نظر  از  بريتانيا مي پرسيد  از  »شفق سرخ«   ●
نژادي آيا مصر و فلسطين به عربستان و سوريه 
بود  اين  جالبتر  پرسش  انگليس؟!  يا  نزديكترند 
كه چگونه يهوديان پس از هزاران سال هنوز بر 
فلسطين ادعاي مالكيت مي كنند و انگليس هم از 
آنها پشتيباني مي كند، ولي حقوق ايران بر بحرين 
از ديدگاه روزنامه هاي بريتانيا تنها پس از چند 
سال عدم مداخله از ميان مي رود؟ در بارة زبان 
كه  همه كساني  بود  استدلال شده  هم  بحرينيها 
در يك كشور زندگي مي كنند، فارغ از تفاوتهاي 
نژادي و زباني شهروند آن كشور به شمار مي آيند. 
ايران همه پناهندگان از سرزمينهاي عربي را كه 
در اثر دشمنيها و خشونتهاي قبيله اي از عربستان 
از  همين رو  رانده شده بودند، پذيرفته است و 
... كه عرب زبان  حتي در خراسان و فارس و 
نيستند، شمار فراواني از اعراب زندگي مي كنند.
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اين كشورند، بنابراين حتي اگر گرايشهاي گريز از مركز 
در  آنها  براي  حقي  هم  باز  باشند،  داده  نشان  خود  از 
دولت  ندارد.  وجود  يادشده  جزاير  بر  حكومت  ادعاي 
ايران حتي به نقشه هاي ستاد ارتش بريتانيا استناد كرد كه 
جزاير تنب را متعلق به ايران دانسته است. جالب است 
كه برخي از كاركنان وزارت امورخارجه انگليس مدعي 
شدند اين نقشه برپايه اشتباه يك نقشه كش ترسيم شده 
است، هرچند كه مي پذيرفتند كه وزارت امورخارجه آن 
تعلق  درباره  را  ديدگاه خويش  رسمي   گونه  به  كشور 

تنب ها به ايران بيان كرده است.
انگليسيها ترديد نداشتند كه ايران در اظهارات خود 
وضع  كه  مي ورزيدند  اصرار  همچنان  اما  است،  محق 

صورت  اين  غير  در  شود،  شناخته  رسميت  به  موجود 
ابوموسي  و  تنب ها  بر  حاكميت  اعمال  به  ايران  اگر 
حاشيه  شيوخ  از  پشتيباني  به  هم  انگليس  دهد،  ادامه 
خليج فارس، دربارة حق حاكميت ايران بر جزيره سيري 
بازنگري خواهد كرد! كلايو نوشت در اين صورت شيخ 
رأس الخيمه از واگذاري جزيره خود ]![ به ايران اجتناب 
خواهد كرد، اما اگر ايران دست از دعاوي خود در مورد 
برابر   در  را  شيخ  مي توان  بردارد،  ابوموسي  و  تنب ها 
ايران  به دولت  آن  به واگذاري  قيمت جزيره،  پرداخت 
بود:  جالب  بسيار  كلايو  بعدي  راهكار  كرد.38  ترغيب 
دولت ايران دست از ادعاهاي خود بر جزيره ابوموسي 
بردارد و در برابر  شيخ  رأس الخيمه تنب بزرگ را براي 
را  اجاره  مقدار  دهد،  اجاره  ايران  دولت  به  سال  پنجاه 
هم انگليس تعيين مي كرد، يعني همان مقداري كه دولت 
ايران بابت تأسيسات آن كشور در جزيره هنگام دريافت 
مي كرد، بايد به شيخ رأس الخيمه مي پرداخت! به سخن 
ايران جزيره خود را اجاره مي كرد و تازه  ديگر، دولت 
چيزي هم دريافت نمي كرد، زيرا همان مبلغ را بايد بابت 
اجاره جزيره ديگري از دولت انگليس دريافت مي كرد! 
بود.  انگليس  به سود  يكسره  يادشده  فرمول  بدين سان، 
بي هرگونه  تنها  نه  باشد،  داشته  بي آنكه حقي  دولت  آن 
پرداخت تأسيسات خود را در هنگام حفظ مي كرد، بلكه 

دولت ايران را بدهكار هم مي ساخت.39
آقابكوف  خاطرات  كه  بود  كشمكشها  اين  كنار  در 
هشتم  در  تهران  در  انگليس  نظامي  وابسته  شد.  منتشر 
دي 1309 در  گزارشي سري نوشت اين خاطرات كه به 
باعث دستگيري شمار  يافته،  انتشار  گونه سانسور شده 
خاطرات  در  است.40  شده  دست اندركاران  از  زيادي 
براي سرويس  به جاسوسي  متهم  تيمورتاش  آقابكوف، 
اطلاعاتي شوروي شده بود. خاطرات آقابكوف به دنبال 
طرح اتهامهاي هاوارد به تيمورتاش و ادعاي جاسوسي 
او براي شوروي مطرح شد كه پيشتر از آن سخن به ميان 
آورديم.41 مي گفتند آقابكوف ديپلمات سفارت شوروي 
بوده كه به لندن پناهنده شده و در آنجا خاطرات خود 
را منتشر كرده است. بخشي از اين خاطرات به داستان 
شوروي  اطلاعاتي  سرويس  براي  تيمورتاش  جاسوسي 

سرخ«  »شفق  روزنامه  در  دشتي  علي   ●
يا  هست  مستقل  سرزميني  بحرين  آيا  نوشت 
نه؟ اگر آري، پس چرا دولت بريتانيا در مناقشه 
با شيخ نشين مزبور دخالت مي كند  ايران  دولت 
به  خليج فارس  در  انگليس  سركنسول  چرا  و 
پشتيباني از شيوخ آنجا مي پردازد؟ چرا انگليس 
بحرين  اداري  و  نظامي  آموزشي،  كارهاي  همه 
را به دست گرفته است؟ انگليسيها در مطبوعات 
خود از مبارزه با برده داري سخن مي گويند، حال 
آنكه در كرانه هاي ايران هيچ خبري از تجارت 
انگليس  نفوذ  قلمرو  در  برعكس  و  نيست  برده 
است كه اين تجارت رواج دارد و گريز گاه به گاه 
بردگان از دوبي، شارجه و عمان به ايران گواهي 
است بر اين مدعا. در ادامه آمده بود كه حضور 
دوستي،  مردم  براي  نه  خليج فارس  در  بريتانيا 
بلكه براي انحصار بازرگاني در منطقه و محروم 
كردن ساكنان آن از هرگونه ارتباط آزاد با جهان 

خارج بوده و هست.
بحرين،  استقلال  از  بريتانيا  حمايت  معناي 
نفتي؛  امتياز  آوردن  دست  به  جز  نيست  چيزي 
حال پرسيدني است اگر شيخ بحرين امتياز نفتي 
را به دولتي ديگر مثل فرانسه مي داد، آيا باز هم 

بريتانيا مدعي استقلال آن سرزمين مي شد؟
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اختصاص يافته بود. جالب اينكه هنگامي كه تيمورتاش 
بود،  رضاشاه  مشاور  نزديكترين  و  دربار  نيرومند  مرد 
روزنامه  در  پاورقي  به صورت  خاطرات  اين  ترجمه 
را  آنها  هم  تيمورتاش  خود  و  مي شد  چاپ  اطلاعات 
تهران فردي  مي خواند. در آن روزها سفير شوروي در 
و  بود  زالمان  او  اصلي  نام  اما  پتروفسكي،  نام  به  بود 
»اصل و نسبي يهودي داشت.«42 او در ديدار با بلوشر در 
تابستان 1310 مدعي شد دولت متبوعش در ايران علايق 

بازرگاني ندارد و دربارة رضاشاه گفت:
»شاه مناسبات خوبي با روسيه دارد، چه شوروي قبل 
از جلوس وي بر تخت سلطنت ـ هرچند اين موضوع 
تا اندازه اي غريب به نظر مي آيد ـ از سلطنت جانبداري 
مي كرد، درحاليكه انگلستان هوادار جمهوري بود. شاه در 
آن روزها براي گفتگو بارها به سفارت روسيه آمده بود. 
بي گمان او  شخصيت برجسته اي دارد؛ هرچه مي گويد 
داراي وزن و اعتبار است و كشورداري او هم از بعضي 
جهات عيب و نقص  ندارد. اما بدي كار آنجاست كه او 
كشور را به سود جيب خود مي چاپد. سياستمدار كهنسال 
را  مطلب  اين  اواخر  همين  نيز  مستوفي الممالك  ايران، 
به من گفت و يادآور شد كه هيچ وزيري جرأت گفتن 
از  يكي  كه  است  بهتر  و  ندارد  شاه  حضور  در  را  اين 
نمايندگان خارجي كه شاه از او حساب مي برد اين نكته 

را ضمن صحبت پيش بكشد.«43
از آن هنگام تا لحظه دستگيري تيمورتاش، بريتانيا در 
سياسي  تحركات  به  ديپلماتيك، دست  گفتگوهاي  كنار 
پشت پرده فراواني براي نابود ساختن تيمورتاش زده بود. 
به واقع مأمورين ديپلماتيك آن كشور در ايران، سناريوهاي 
گرفته  شوروي  براي  جاسوسي  از  او،  درباره  گوناگون 
براي سرنگوني  برنامه ريزي  بانك ملي و  از  تا اختلاس 
آنان،  از  گذشته  مي گرفتند.  درنظر  را  پهلوي  حكومت 
شخصيتهاي سياسي در داخل مانند فروغي و تقي زاده و 
نواب و قزاقاني چون درگاهي و آيرم هم بيكار نبودند و 

پيوسته برضد او دسيسه مي كردند.

جنگ مطبوعاتي ايران دربارة بحرين
همزمان با اين گفتگوها در تابستان 1309، قراردادي 

نفتي ميان بحرين و شركت رويال داچ شل بي آگاهي دولت 
ايران بسته شد. محمدعلي فروغي وزير امورخارجه در 
نامه اي به سررابرت كلايو، به اين موضوع اعتراض كرد 
انگليس در  انگشت گذاشت كه دولت  نكته  اين  بر  و  
ايران  حاكميت  ميلادي، حق   1870 خورشيدي/   1249
بر جزيره بحرين را پذيرفته است. در آن هنگام فروغي 
در ژنو به سر مي برد و  روزنامه تايمز موضوع اعتراض 
منتشر  خبر  به صورت  را  انگليس  دولت  رفتار  به  ايران 
رويال  شركت  به  بحرين  نفت  امتياز  واگذاري  كرد. 
داچ شل، بازتاب بسيار گسترده در رسانه هاي ايران يافت 
و روزنامه هاي شفق سرخ و ايران سخت به اين  موضوع 
اعتراض كردند.44 همزمان مقالات مفصلي دربارة دلايل 
تاريخي تعلق بحرين و ديگر جزاير خليج فارس به ايران 
منتشر شد. مسئله بحرين با بحران مذاكرات شركت نفت 
انگليس و ايران در هم پيچيده شده بود، در كنار اينها، 
بايد از  شورشهاي گسترده عشايري ياد كرد كه حكومت 

را به خود مشغول مي داشت.

● روزنامه »ايران« به درستي پرسيده بود اگر 
نداشت،  بحرين  جزيره  بر  حاكميت  حق  ايران 
چرا طرفهاي انگليسي با دولت اين كشور وارد 
بنابراين  ديگر؟  با جايي  نه  بودند،  مذاكره شده 
دولت انگليس تا سال 1869 نه از استقلال بحرين 
سرزمين  آن  بر  حقي  ادعاي  نه  و  گفته  سخني 
داشته است. در مقاله، به فرازي از يادداشت لرد 
كلارندون هم اشاره شده بود كه به ناصرالدين 
شاه نوشته بود اگر دولت ايران بتواند هزينه پر 
و  بحرين  در  را  برده  تجارت  با  مبارزه  دردسر 
ديگر نقاط خليج فارس بپذيرد، انگليس براي اين 
كار نيرويي نخواهد فرستاد. بالاتر اينكه بريتانيا 
از  مركزي  از  گريز  گرايش  اگر  بود  داده  قول 
ديده  ايران  دولت  برابر  در  بحرين  شيخ  سوي 
اين  آمد.  خواهد  ميدان  به  آن  برابر  در  شود، 
ادعاي  كه  مي دهد  نشان  يادداشت  و  شواهد 
بريتانيا بر بحرين ساختگي است و اين سرزمين 

هماره بخشي از ايران بوده است.
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به  انگليس  تعديات  باز  ايران  روزنامه  بعد  روز  دو 
ادعاي  اين  مقاله،  نويسنده  انتقاد گرفت.  باد  به  را  ايران 
انگليسيها كه تفنگداران جنوب ايران را براي دفاع از اين 
كشور تأسيس كرده بوده اند، به ياد انتقادي تمسخرآميز 
اين  تشكيل  اصلي  انگيزه  كه  كرد  خاطرنشان  و  گرفت 
نيرو، نه پشتيباني از ايران، كه در راستاي سياست كلي 
انگلستان بوده كه منجر به تشكيل دولت عراق شده است. 
ضربه اي  نيرو  اين  تشكيل  اصل  نوشت  ايران  روزنامه 
اين  اصلي  مسئله  اما  ايران،  ملي  حاكميت  حق  بر  بود 
است كه حتي اگر اين نيرو براي كمك به دولت ايران 
تشكيل شده بوده، موضوع هيچ ربطي به مسئله بحرين 
ندارد. روزنامه ايران به سراوستين چمبرلين كه گفته بود 
مستقل  سرزميني  بحرين  نژادي  و  جغرافيايي  به دلايل 
يادشده  ديدگاه  از  بحرين  اگر  پرسيد  و   تاخت  است، 
از آنِ ايران نيست، پس به دلايل جغرافيايي و نژادي به 
انگليس تعلق دارد؟! روزنامه ايران به درستي خاطرنشان 
كرد اگر جغرافيا و نژاد دليلي براي مستقل انگاشتن يك 
سرزمين ويژه است، پس بريتانيا با چه دليل  هند و مصر 
و عراق و سرزمينهاي ديگر را به چنگ آورده و با آنها به 
گونه اي رفتار مي كند كه گويي بخشي از خاك انگليس 
هستند؟ نوشته شد همانگونه كه ملوك الطوايف در درون 
ايران در سراسر تاريخ اين كشور در بخشهايي حكومتي 
به همين  بحرين هم وضع  محلي تشكيل مي داده اند، در 
گونه بوده است، بنابراين نفوذ محلي را نمي توان دليلي 

براي مستقل بودن بخشي از خاك كشور به شمار آورد.
اينكه  با  كه  بود  اشاره شده  به خزعل  مقاله  اين  در 
در خوزستان از نفوذ بسيار برخوردار بوده، حق نداشته 
است با دولتي خارجي پيمان ببندد. تاكيد شده بود كه نه 
بحرين از گذشته هاي دور تاكنون سرزميني مستقل بوده، 
نه ايران ادعاي حق حاكميت خود بر آن را ناديده گرفته و 
از آن چشم پوشيده است؛ ايران شاهد شورشهاي محلي 
بسياري از خانها بوده است، اما آيا صرف شورش يك 
با دولتي  انعقاد يك قرارداد  براي  خان مي تواند بستري 
خارجي دانسته شود؟ چرا ايران بايد در شرايط صلح به 
از  بخشي  بر  زباني حق حاكميت خود  تفاوتهاي  علت 

سرزمينش را ناديده گيرد؟45
خارجي  سياست  به  ايران  مطبوعاتي  حمله هاي  اما 
انگليس در بارة بحرين و شركت نفت انگليس و ايران 
را پيش از فرستاده شدن يادداشتهايي از اين دست، خود 
تيمورتاش هدايت مي كرد. از  همين رو، احمد فرامرزي 
هم در شماره اي از روزنامه شفق سرخ، نژاد را معياري 
درست براي وحدت ملي يك كشور ندانست و نوشت 
سويس  و  بلژيك  آلمان،  اتريش،   بالكان،  كشورهاي 
باز هم كسي  اما  نژادي هستند،  هرچند مدعي خلوص 
ترديد ندارد كه در آنها آميختگي نژادي رخ داده است. 
فرامرزي نوشت چرا »دولت مردم دوست« بريتانيا نگاهي 
دست  از  كه  نمي اندازد  ايرلنديهايي  و  هنديها  فرياد  به 
سركوبهاي آنها فريادشان به هوا بلند است؟ چرا در مورد 
مانند  و  رسوم  و  آداب  نژادي،  تفاوتهاي  كشورها  اين 
قرباني  فلسطيني  هزار  هشتصد  نمي شود؟  مطرح  اينها 
اقليتي يهودي شده اند كه با وجود مهاجرتهاي فراوان از 
روسيه و روماني و لهستان و آمريكا، جمعيتشان تازه به 

يكصدوبيست هزار تن رسيده است.
از مقامات بريتانيايي پرسيده شده بود از نظر نژادي 
يا  نزديكترند  به عربستان و سوريه  آيا مصر و فلسطين 
انگليس؟! پرسش جالبتر اين بود كه چگونه يهوديان پس 
از هزاران سال هنوز بر فلسطين ادعاي مالكيت مي كنند 
و انگليس هم از آنها پشتيباني مي كند، ولي حقوق ايران 
بر بحرين از ديدگاه روزنامه هاي بريتانيا تنها پس از چند 
سال عدم مداخله از بين مي رود؟ در بارة زبان بحرينيها 

باره  در  سرخ«  »شفق  مقالات  كلايو   ●
خيالبافانه،  را  بحرين  در  انگليس  سياستهاي 
بي شرميهاي  از  خواند.  بي شرمانه  و  ساختگي 
شفق سرخ! اين بود كه نوشته بود سياست پادشاه 
بريتانيا كاشتن تخم نفرت ميان شيعه و سني در 
منطقه است. دشتي نوشته بود لورنس مشهور پس 
از اينكه ميان كردهاي ايران شورش به پا كرد، به 
بريتانيا  پناهنده شد،  تهران  بريتانيا در  نمايندگي 
بر عراق گونه اي كاپيتولاسيون تحميل كرده و تا 
اين وضع باقي است دولت ايران نمي تواند عراق 

را به رسميت بشناسد.
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نيرومند  بسيار  عاملي  اسلام  كه  بود  شده  استدلال  هم 
در يگانگي مردمان بوده است، بنابراين همه كساني كه 
در يك كشور اسلامي زندگي مي كنند، فارغ از تمايزات 
او  مي آيند.  به شمار  كشور  آن  شهروند  زباني  و  نژادي 
نوشت ايران همه پناهندگان از سرزمينهاي عربي را كه 
در اثر دشمنيها و خشونتهاي قبيله اي از عربستان رانده 
شده بودند، پذيرفته است و از  همين رو حتي در خراسان 
و فارس و برخي از ديگر نواحي ايران كه به هيچ وجه 
زندگي  اعراب  از  فراواني  شمار  نيستند،  زبان  عرب 
مي كنند. نويسنده يادآوري كرده بود كه ايرانيان از موج 
اينك  اما  كردند،  پشتيباني  بحرين  به  اعراب  مهاجرت 

بيگانه اي آمده است و ادعاي پشتيباني از آنها مي كند.46
روزنامه شفق سرخ هم پرسيد آيا بحرين سرزميني 
مستقل هست يا نه؟ اگر آري، پس چرا دولت بريتانيا در 
مي كند  دخالت  مزبور  با شيخ نشين  ايران  دولت  مناقشه 
پشتيباني  به  خليج فارس  در  انگليس  سركنسول  چرا  و 
كارهاي  همه  انگليس  چرا  مي پردازد؟  آنجا  شيوخ  از 
آموزشي، نظامي و اداري بحرين را به دست گرفته است؟ 
شفق سرخ نوشت انگليسيها شيوخ منطقه را در برابر هم 
تحريك مي كنند؛ كسي را به زير مي كشند و پسرش را 
جانشين او مي كنند؛ هرگاه يكي از شيوخ دست به كاري 
روانه  را  خود  توپدار  قايقهاي  بزند،  آنها  منافع  مخالف 
بهانه  به  مي كنند؛  گلوله باران  را  شيخ  آن  نفوذ  قلمرو  و 
جلوگيري از بردگي و مبارزه با جهل و ناداني، بازرگاني 
كمترين  با  و  مي دهند  در خليج فارس گسترش  را  خود 

هزينه نفوذ خود را در منطقه افزايش داده اند.
علي دشتي در شفق سرخ توضيح داد كه خليج فارس 
و  آرامش  در  انگليسيها  توپدار  قايقهاي  آمدن  از  پيش 
از شيوخ تمايلي  اكنون هم بسياري  صلح بوده است و 
به حمايت آنها ندارند، ولي از ترس جرأت دست زدن 
در  انگليسيها  نوشت  دشتي  علي  ندارند.  هم  كاري  به 
برده داري سخن مي گويند،  با  مبارزه  از  مطبوعات خود 
تجارت  از  خبري  هيچ  ايران  كرانه هاي  در  آنكه  حال 
برده نيست و اتفاقاً در قلمرو نفوذ انگليس است كه اين 
دوبي،  از  بردگان  گاه به گاه  گريز  و  دارد  رواج  تجارت 
ايران گواهي است بر اين مدعا. در  شارجه و عمان به 

ادامه آمده بود كه حضور بريتانيا در خليج فارس نه براي 
مردم دوستي، بلكه براي انحصار بازرگاني در منطقه و 
محروم كردن ساكنان آن از هرگونه ارتباط آزاد با جهان 
خارج بوده و هست. در پايان آمده بود معناي حمايت 
دست  به  جز  نيست  چيزي  بحرين،  استقلال  از  بريتانيا 
آوردن امتياز نفتي، حال پرسيدني است اگر شيخ بحرين 
امتياز نفتي را به دولتي ديگر مثل فرانسه مي داد، آيا باز 

هم بريتانيا مدعي استقلال آن منطقه مي شد؟47
روزنامه ايران هم به مدعيات نشريات انگليسي پاسخ 
سياسي  نمايندگي  به  كلارندون  لرد  يادداشتهاي  كه  داد 
بحرين  بودن  تحت الحمايه  بر  دليلي  را  لندن  در  ايران 
يادداشت  آن  در  شد  يادآور  مقاله  نويسندة  بود.  دانسته 
كه با همدستي حكومت هند انگليس نوشته شده، حق 
شده  گفته  و  پذيرفته  بحرين  جزيره  بر  ايران  حاكميت 
است كه حضور انگليس در منطقه و دخالت در مسئله 
بحرين تنها براي مبارزه با برده داري بوده است. نويسنده 
به درستي پرسيده بود اگر ايران حق حاكميت بر جزيره 
بحرين نداشت، چرا طرفهاي انگليسي با دولت اين كشور 

● انگليسيها اميدوار بودند وضعي پيش آيد 
نباشد.  بحرين  تاريخ  به  پرداختن  به  نيازي  تا 
وزارت  به  نيز  هند  امور  وزارت  كارشناسان 
تاريخ  به  نبايد  مي گفتند  انگليس  امورخارجه 
تاريخي  بررسي  چنين  زيرا  پرداخت،  بحرين 
انگليس  استدلالهاي  شدن  سست  به  بي گمان 
نكته  اين  روي  است  بهتر  پس  انجاميد؛  خواهد 
كار شود كه حاكميت ايران بر بحرين در 1783 
پايان يافته است و همه دعاوي بر اين پايه استوار 

شود.
همزمان با افزايش تنش در روابط دو كشور، 
يافت:  افزايش  بحرين  مقيم  فارسي زبانان  آزار 
سرود  خواندن  شد،  بسته  زبان  فارسي  مدارس 
هندوستان  به  كساني  گرديد،  ممنوع  ايران  ملي 
تبعيد شدند و سرانجام اينكه اعلام شد ايرانيان 
رواديد  انگليس  از  بايد  بحرين  به  رفتن  براي 

دريافت كنند.



شماره 317 - 316 56

وارد مذاكره شده بودند، نه با جايي ديگر؟ بنابراين دولت 
انگليس تا سال 1869 نه از استقلال بحرين سخني گفته 
و نه ادعاي حقي بر آن سرزمين داشته است. به فرازي 
ديگر از يادداشت لرد كلارندون هم اشاره شد كه طبق 
آن او به ناصرالدين شاه نوشته بود اگر دولت ايران بتواند 
بحرين  در  را  برده  تجارت  با  مبارزه  دردسر  پر  هزينه 
و ديگر نقاط خليج فارس بپذيرد، انگليس در اين زمينه 
نيرويي نخواهد فرستاد. بالاتر اينكه بريتانيا قول داده بود 
اگر گرايش گريز از مركزي از سوي شيخ بحرين در برابر 
دولت ايران ديده شود، عليه آن به ميدان خواهد آمد. اين 
شواهد و خود يادداشت مقام پيش گفته بريتانيايي نشان 
مي دهد كه ادعاهاي اين كشور بر بحرين ساختگي است 

و اين سرزمين هماره بخشي از ايران بوده است.48
جالب اينكه با همه اين استدلالهاي معقول، باز هم 
بر  را  ايران  نمي توانند حاكميت  بودند  مدعي  انگليسيها 
بحرين بپذيرند. مقالات شفق سرخ، وزير مختار انگليس 
را آشفته كرد و خطاب به هندرسون نوشت روزنامه هاي 
ايران و بويژه شفق سرخ مقالات آتشيني عليه انگليس 
مي نويسند و بيشتر اين مقالات هم در بارة بحرين است. 
او نوشت مقالات شفق سرخ چنان دشنام آميز است كه 
مايه شگفتي اش شده  و ادعا كرد اين روزنامه شهروندان 
بحرين را تشويق به كشتن كنسول مقيم بريتانيا در آنجا 
كرده است و ادامه داد در اين زمينه نامه اي براي تيمورتاش 
فرستاده و به اين دسته مقالات اعتراض كرده است. اين 
جنگ مطبوعاتي مصادف شد با مرخصي كلايو؛ به همين 
يك  فروغي  علي  محمد  يعني  امورخارجه  وزير  دليل 

ميهماني ترتيب داد و تيمورتاش را هم دعوت كرد.
خود  نامه  ميهماني  آغاز  از  پيش  ساعت  دو  كلايو 
را به تيمورتاش رساند و در جريان ميهماني هم گفت 
هر چند به مقالات روزنامه ها اهميتي نمي دهد، اما مقاله 
دشتي دربارة كنسول انگليس در بحرين بسيار خطرناك 
كه  گلوله اي  اينكه  از  است  متأسف  نوشته  زيرا  است، 
كنار  از  شد،  شليك  كنسول  سوي  به  پيش  سال  چند 
به  كه  تيمورتاش  نخورد.  هدف  به  و  گذشت  گوشش 
مانند خود  تقريباً هر روز دشتي را مي ديد،  گفته كلايو 
را  مطبوعات  آزادي  موارد  گونه  اين  در  كه  انگليسيها 

بهانه مي كردند، گفت دشتي روزنامه نگاري است آزاد، و 
بعنوان نماينده مجلس حتي به وزير امور خارجه و وزير 
داد  پاسخ  كلايو  مي كند.  شديداللحن  نيز حملات  ماليه 
اينها بهانه هايي بيش نيست و براي او توجيه ناپذير است 
و افزود در بيشتر كشورها مقامات قضايي به علت چاپ 
چنين مقالاتي عليه نويسنده و ناشر اعلام جرم مي كنند 
و سپس گفت جلوگيري از انتشار اين گونه مقالات را به 

وزير دربار مي سپارد.49
نامه اي كه كلايو از آن نام برده، طولاني است. در اين 
نامه آمده بود تيمورتاش در پاسخ كلايو كه خواسته است 
نظارت سختي بر مطبوعات اعمال كند، نوشته است نظارت 
پاسخ  اين  تيمورتاش در  نيست. گرچه  دولت دستوري 
خود روشي ديپلماتيك در پيش گرفته بود، ولي واقعيت 
امر اين است كه در آن زمان مطبوعات زير سخت ترين 
سانسور بودند، اما چون مطالب روزنامه هاي شفق سرخ 
و ايران با سياست او در برابر بريتانيا همخواني داشت، 
چنين پاسخ سربالايي به كلايو داد. كلايو با خشمي كه از 
فحواي نامه او هويداست، نوشت مقالات شفق سرخ در 
باره سياستهاي انگليس در بحرين خيالبافانه، ساختگي و 
بي شرمانه است. از بي شرميهاي شفق سرخ! اين بود كه 
نوشته بود سياست پادشاه بريتانيا كاشتن تخم نفرت ميان 
شيعه و سني در منطقه است. دشتي نوشته بود لورنس 
پا  به  ايران شورش  كردهاي  ميان  اينكه  از  پس  مشهور 
كرد، به نمايندگي بريتانيا در تهران پناهنده شد، بريتانيا 
اين  تا  و  كرده  تحميل  كاپيتولاسيون  گونه اي  عراق  بر 
را  عراق  رژيم  نمي تواند  ايران  دولت  است  باقي  وضع 
به رسميت بشناسد. گذشته از آن، بسياري از رفتارهاي 

زشت بريتانيا فهرست شده بود.
مناسبات  قاموس  در  كه  واژه ها  زننده ترين  با  كلايو 
مطبوعات  نوشت  تيمورتاش  به  نمي گنجد،  ديپلماتيك 
ايران فضاي بدگماني و نفرت به انگليس دامن مي زنند و 
روش شفق سرخ در همين راستاست كه به گونه اي مردم 
اينكه  بي  مي كند،  انگليس  كنسول  كشتن  به  تشويق  را 
كلايو،  شود.  گرفته  درنظر  آن  براي  كيفري  كوچكترين 
علي دشتي سردبير شفق سرخ را مسئول انتشار مقالات 
ضد انگليسي دانست و يادآوري كرد حتي در بريتانيا هم 
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سردبير، مسئول انتشار مقالات و مطالب است.50 مطالب 
روزنامه شفق سرخ به گزارشهاي محرمانه انگليس هم 
راه يافت. در يكي از اسناد روش اين روزنامه در برابر 
مسئله عراق و اينكه نوشته ايران از شناسايي رژيم فيصل 
مي كند،  خودداري  عراق  در  كاپيتولاسيون  كامل  لغو  تا 
»گستاخانه« توصيف و افزوده شده بود كه علي دشتي با 

وزير دربار روابط حسنه دارد.51
باره  در  شده  منتشر  مقالات  مضمون  عوام  مجلس 
مورد  را  خليج فارس  در  ايراني  جزاير  ديگر  و  بحرين 
توجه قرار داد و اعتراف كرد اين مقالات با دقت و به 
خوبي نوشته شده است، هرچند از حقيقت دور است! 
تصميم گرفته شد از حكومت هند خواسته شود پژوهشي 
در بارة بحرين و ديگر جزاير انجام دهد تا پاسخ مناسب 
به مطبوعات ايران داده شود، هرچند ابراز ترديد شده بود 
كه بتوان كاري جدي در اين زمينه انجام داد. مسئولان 
سر  بر  كه  نوشتند  آشكارا  انگليس  خارجه  وزارت  در 
بحرين نبايد با ايران وارد بحثي تاريخي شد، زيرا براي 
بريتانيا سودمند نخواهد بود، بلكه بايد انديشيد از چه راه 
آسانتري مي توان به حل مسئله كمك كرد.52 اعلام شد كه 
انگليس مي تواند در بارة پيشينه تاريخي موضوع بحرين 
پس از رانده شدن نيروهاي ايران از آن جزيره در 1783 
ابراز نظر كند و به سخن ديگر سندسازي كند ولي در 
برابر دعاوي ايران پيش از اين تاريخ، نمي تواند چيزي 
كارگري  دولت  وزيرخارجه  هندرسون  دهد.  دست  به 
گفته بود اگر ادعاي ايران در ديوان داوري مطرح شود، 
دولت بريتانيا نياز به راهنمايي خواهد داشت و در اين 
آن  اشغال  از  پيش  بحرين  وضع  مي بايست  راهنماييها 
اين  راهكار  يك  شود.  داده  توضيح  انگليسيها  به دست 
بود كه پژوهشگري استخدام شود، حكومت هند انگليس 
بهتر كه يك  بپردازد و چه  از هزينه پژوهش را  بخشي 

افسر نظامي آگاه آن كار را به انجام رساند.
حكومت هند دست به كار شد، ولي جز چند سند 
اسناد  نيز  نيامد.  به دست  اهميت  كم  خودشان  گفته  به 
كاويدند  را  لندن  در  امور هندوستان  كتابهاي وزارت  و 
تاريخ  كتابهاي  هند  حكومت  نظر  مورد  پژوهشگر  و 
خواجه  سياستنامه  ناسخ التواريخ،  عباسي،  آراي  عالم 

نظام الملك و تاريخ طبري را بررسي كرد به اين اميد كه 
داده شد  پيدا كند. دستور  بريتانيا شاهدي  براي دعاوي 
منابع موزه بريتانيا را هم بررسي كنند... ولي يافته ها به 
سود ايران بود. براي نمونه، مكاتبات در 1869 ميلادي 
حق  بحرين  شيخ  كه  مي داد  نشان  خورشيدي(   1248(
به  را  منطقه  آن  بر  ايران  مركزي  حكومت  حاكميت 
نوشته اند  هم  انگليسيها  اينكه  بالاتر  و  شناخته  رسميت 
دريايي  دزدي  با  مبارزه  بحرين  در  حضور  از  هدفشان 
است و اگر ايران نيروي نظامي كافي داشته باشد، آماده اند 

از اين منطقه خارج شوند.
وزارت خارجه انگليس از طرح دعاوي تاريخي نوميد 
شد و به همين علت گفته شد هيچ چشم انداز زودهنگامي 
براي از سرگيري گفتگوها در اين زمينه وجود ندارد و 
بايد دست نگهداشت تا اوضاع اندكي به سود انگليس 
تغيير كند. مقامات انگليس اميدوار بودند وضعي پيش آيد 
تا نيازي به پرداختن به تاريخ بحرين نباشد.53 كارشناسان 
پاسخ  انگليس  امورخارجه  به وزارت  امور هند  وزارت 
نبايد خود را به تاريخ بحرين مشغول داشت،  مي دادند 
شدن  سست  به  بي گمان  تاريخي  بررسي  چنين  زيرا 
استدلالهاي انگليس خواهد انجاميد؛ پس بهتر است روي 
اين نكته كار شود كه حاكميت ايران بر بحرين در 1783 
پايان يافته است و همه دعاوي بر اين پايه استوار شود. 
وزارت خارجه بريتانيا بر آن بود كه تحقيق تاريخي در 
بارة بحرين شايد بتواند به هيأت انگليسي شركت كننده 
مورد  هم  همين  هرچند  كند،  كمك  داوري  ديوان  در 
فارسي زبانان  آزار  تنشها،  اين  با  است.54 همزمان  ترديد 

● نكته جالب در مكاتبات مقامات انگليسي 
آنان نفس اشغال يك سرزمين را  اين است كه 
بنياد ادعاي مالكيت قرار داده بودند؛ براي نمونه، 
در بارة  بريتانيا  ادعاي  كه  بود  آمده  نامه اي  در 
مالكيت باسعيدو ارزش حقوقي ندارد و با ادعاي 
ايران در بارة مالكيت  تنب ها و ابوموسي قابل 
قياس نيست، زيرا باسعيدو بيش از يكصد سال 
است كه از سوي انگليس اشغال شده، اما ادعاي 

ايران بر جزايرش با اشغال همراه نبوده است!
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بسته  زبان  فارسي  مدارس  يافت:  افزايش  بحرين  مقيم 
شد، خواندن سرود ملي ايران ممنوع گرديد، كساني به 
براي  ايرانيان  اينكه  سرانجام  و  شدند  تبعيد  هندوستان 
دريافت  رواديد  انگليس  از  مي بايست  بحرين  به  رفتن 

كنند.
مذاكرات ادامه داشت، اما براي انگليسيها بيهوده تلقي 
مي شد و نتيجه مأيوس كننده بود. آنها نتوانستند دولت 
ايران را متقاعد كنند هزينه هايي را كه در جنگ جهاني 
يكم كرده بودند بپردازد، زيرا تهران بر اين باور بود كه 
ايران.  نه  است،  بوده  انگلستان  منافع  براي  هزينه ها  آن 
ايران  بريتانيايي  نيروهاي  زمان  آن  در  گفت  تيمورتاش 
بايد  ادعايي  كمكهاي  بنابراين  و  بودند  كرده  اشغال  را 
خارجه  وزارت  آيد.  به شمار  انگليس  جنگي  هزينه هاي 
انگليس نسبت به  ادعاهاي دولت  بريتانيا بر آن بود كه 
جزيره باسعيدو از ديدگاه حقوقي چنان بي پايه است كه 
اگر موضوع به گونه جدي از سوي ايران پيگيري شود، 
كند.  ثابت  را  مدعيات خود  توانست  نخواهد  انگلستان 
بالاتر اينكه، وزير دربار خواسته بود انبار نيروي دريايي 
بريتانيا در جزيره هنگام تخليه شود و اگر چنين مي شد،  

كاري از دست بريتانيا برنمي آمد. 
روشن بود كه چشم پوشي ايران از تنب ها و ابوموسي 
ايران  كه  داشت  وجود  بيم  اين  نيز  است.  ناممكن  هم 
پروانه خط هوايي بريتانيا را كه در جنوب كشور فعال 
بود، لغو كند؛ زيرا انگلستان از انجام دادن تعهدات خود 
سرباز زده بود. مقامات بريتانيا نگران بودند خط هوايي 
مزبور در صورتي بتواند برجا ماند كه امتيازاتي سياسي 
درخواست  اينكه  بالاتر  و  شود  داده  ايران  دولت  به 
امتياز سياسي از سوي ايران الگويي براي ديگر كشورها 
شود. پيشنهاد وزارت خارجه بريتانيا اين بود كه بدهي 
شود،  بخشيده  جنگ  زمان  به  مربوط  ايران  )ادعايي( 
راه آهن زاهدان كه در جنگ جهاني يكم براي مصارف 
جنگي حكومت هند انگليس ساخته شده بود، به ايران 
از بوشهر منتقل  بريتانيا  نمايندگي سياسي  واگذار شود، 
ديگر سخني  سيري  و  باسعيدو  جزاير  بارة  در  و  گردد 
به ميان نيايد.55 رونوشت اين نامه براي چند وزارتخانة 
ذيربط و همچنين سر ساموئل هواير كاردار جديد بريتانيا 

در تهران فرستاده شد.

بريتانيا و فرستادن پرونده بحرين
 به جامعه ملل

براي وزارت خارجه بريتانيا ارجاع مسئله بحرين به 
را  جهاني  توجه  زيرا  نبود،  خوشايند  بين المللي  مجامع 
قدرتهاي  مي شد  باعث  و  مي كرد  جلب  خليج فارس  به 
اينكه  ديگر  آورند.  روي  اينجا  به  هم  ديگري  بيگانه 
بريتانيا مناسب نمي دانست در هر وضعي كه پيش  آيد، 
حل وفصل مسائل خود  با كشورهاي ديگر را به ديوان 
منافع  براي  آن، خليج فارس  از  واگذارد. گذشته  داوري 
با  زيرا  بود،  يافته  جنگ  زمان  از  بيش  اهميتي  بريتانيا 
توسعه هوانوردي، به راه هوايي اصلي به هند بدل شده 
بود. ازين رو بريتانيا نمي بايست به سادگي از كنار مسئله 
تصميم  با  بحرين  دادن  دست  از  زيرا  بگذرد،  بحرين 
انگليس  منافع  براي  پيامدهاي ويرانگري  داوري،  ديوان 
وزارت خارجه  مي داشت.  و خاورميانه  خليج فارس  در 
بريتانيا معتقد بود احتمال به هم خوردن مذاكرات وجود 
دارد، بنابراين دولت انگليس بايد آمادگي داشته باشد تا 
به دست  را، خود  مذاكرات  قطع  ابتكار  آن صورت  در 
گيرد نه ايران. حتي پيشنهاد مي شد اينگونه وانمود شود 
كه به درازا كشيدن گفتگوها نه به علت سرسختي ايران، 

كه به دليل مواضع اصولي بريتانيا بوده است.56
هند  حكومت  همچنين  و  هندوستان  امور  وزارت 
همواره با حل شدن مسئله بحرين از راه ديوان داوري 
بين المللي سخت مخالفت مي كردند، شايد به اين دليل 
كه اين راهكار مي توانست الگويي باشد براي هندوستان 
تعيين سرنوشت  آينده در زمينه  و ديگر مستعمرات در 
خود. بنابراين دولت انگليس تنها مي توانست تهديد كند 
كه ايران را به ديوان داوري مي كشاند، ولي بايد ترتيبي 
داده مي شد كه اين  تهديد به جايي نرسد. سر ساموئل 
هواير57 وزيرمختار جديد بريتانيا در تهران، به اين نتيجه 
رسيده بود كه وزير دربار فكر مي كند بريتانيا از ارجاع 
پرونده بحرين به جامعه ملل واهمه دارد، اما بريتانيايي ها 
معتقد بودند در چنين شرايطي بايد خود ابتكار عمل را 
به دست گيرند و اينگونه وانمود كنند كه نه تنها از رفتن 
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به ديوان داوري بيمناك نيستند، كه حتي نشان دهند اين 
بريتانياست كه مي خواهد پرونده به ديوان فرستاده شود.

نكته مهم از نظر مقامات بريتانيا آن بود كه رأي داوري 
چه به سود و چه به زيان بريتانيا باشد، در تحليل نهايي 
به سود ايران خواهد بود؛ زيرا نفس ابراز همدردي يك 
داور يا شمار حتي اندكي از اعضاي جامعه ملل با ايران، 
مي توانست همه را به كشور ضعيف يعني ايران متمايل 
خواستهاي  خلاف  قضاوتي  احتمال  نتيجه  در  و  سازد 
اگر  داوري  نتيجه  اينكه  آورد. خلاصه  پيش  را  انگليس 
آن  اجراي  جز  چاره اي  بريتانيا  باشد،  ايران  سود  به 
نخواهد داشت و از دست دادن بحرين، ضربه اي اساسي 
برجايگاه بريتانيا در خليج فارس خواهد بود. برپايه اين 
بالا را داشته و  تيمورتاش در مذاكرات دست  گزارش، 
استدلالهايش ديپلماتيك و پذيرفتني بوده است. گذشته 
از آن، گفته بود اگر ديوان داوري به زيان ايران رأي دهد، 
دولت متبوع او آن را نمادي از يك حركت تبعيض آميز 
نسبت به يك كشور آسيايي به شمار مي آورد. بريتانيا كه 
باور  اين  بر  را ملك طلق خود مي دانست،  خليج فارس 
بود كه ارجاع مسائل اين منطقه به ديوان داوري، ناقض 
سلطة بلامنازع بريتانيا خواهد بود و جايگاه اين قدرت 

در خليج فارس را تضعيف خواهد كرد.
در مذاكرات با تيمورتاش، طرف بريتانيايي به مخمصه 
به  اختلافات  ارجاع  نمي توانستند  انگليسيها  بود.  افتاده 
بريتانيا  با قدرقدرتي  بپذيرند، زيرا: 1(  را  ديوان داوري 
بعنوان جبار بازار جهاني سرمايه داري ناسازگار بود؛ 2( 
اين كار الگويي مي شد براي كشورهايي چون هندوستان 
آن  به  انگليس  با  اختلافات خويش  براي حل وفصل  تا 
نهاد بين المللي متوسل شوند؛ 3( نفس پذيرش پيشنهاد 
ايران در بارة حكميت ديوان داوري بين المللي، از ديدگاه 
حقوقي، ايران را در جايگاهي برابر با بريتانيا قرار مي داد؛ 
چيزي كه البته به مذاق بريتانيا خوش نمي آمد. نكته مهم 
در گزارشهاي محرمانه بريتانيا اين بود كه حتي اگر ايران 
بر  خود  حاكميت  اعمال  براي  نظامي  حمله  به  دست 
دست  توانست  نخواهد  بريتانيا  بزند،  تنب ها  و  بحرين 
به كاري درخور توجه بزند، حتي اگر جامعه ملل از اين 
ايران  كه چنانچه  بود  اين  پيشنهاد  كند.  پشتيباني  كشور 

بخواهد دست به حمله نظامي در خليج فارس بزند، بايد 
اجازه داد جامعه ملل در برابر آن اقدام كند، هرچند اين 
هم با قدرقدرتي بريتانيا سازگار نيست و نشان مي دهد 
بي تصميم  نيز  بريتانيا  چون  نيرومند  كشوري  حتي  كه 

جامعه ملل توان  پيشبرد اهداف خود را ندارد.
در  بحرينيهاي ساكن  از  ديگر، سربازگيري  موضوع 
در  انگليسيها،  آمار  برپاية  بود.  خوزستان  مانند  جاهايي 
منطقه  اين  در  بحريني  هزار  هشت  كمابيش  زمان  آن 
دهد  نشان  اينكه  براي  تيمورتاش  مي كردند.  زندگي 
ايران است، تصميم  بحرين بخشي جدانشدني از خاك 
گرفته بود سربازي اجباري را به آنها هم تعميم دهد و 
متقاعد  را  داخلي  افكار  و  بين المللي  جامعه  سان  بدين 
كند كه چون بحرينيها ايراني هستند، پس تابع مقررات 
را  اجباري  سربازي  بايد  جمله  از  و  مركزي اند  دولت 
انجام دهند. انگليسيها در واكنش به اين تصميم، باز هم 
گزارش كردند چنانچه دولت ايران دست به چنين كاري 
اينكه  جز  دهد  نشان  واكنشي  نمي تواند  بريتانيا  بزند، 
براي  زمينه  اين  در  شديداللحني  اعتراض آميز  يادداشت 

را ملك طلق خود  بريتانيا كه خليج فارس   ●
مي دانست، بر اين باور بود كه ارجاع مسائل اين 
بلامنازع  سلطة  ناقض  داوري،  ديوان  به  منطقه 
در  قدرت  اين  جايگاه  و  بود  خواهد  بريتانيا 

خليج فارس را تضعيف خواهد كرد.
به  اختلافات  ارجاع  نمي توانستند  انگليسيها 
قدرقدرتي  با   )1 زيرا:  بپذيرند،  را  داوري  ديوان 
سرمايه داري  جهاني  بازار  جبار  بعنوان  بريتانيا 
براي  مي شد  الگويي  كار  اين   )2 بود؛  ناسازگار 
حل وفصل  براي  تا  هندوستان  چون  كشورهايي 
اختلافات خويش با انگليس به آن نهاد بين المللي 
متوسل شوند؛ 3( نفس پذيرش پيشنهاد ايران در 
بارة حكميت ديوان داوري بين المللي، از ديدگاه 
حقوقي، ايران را در جايگاهي برابر با بريتانيا قرار 
خوش  بريتانيا  مذاق  به  البته  كه  چيزي  مي داد؛ 

نمي آمد.
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طرف ايراني بفرستد.58
نامه  اين  هند  امور  وزارت  سياسي  بخش  رييس 
شد.59  جويا  آنرا  نظر  و  فرستاد  هند  حكومت  براي  را 
حكومت هند هم به نوبه خود نامه اي براي هواير فرستاد 
بريتانيا  با  بحرين  شيخ  پيمان  نفس  آيا  پرسيد  آن  در  و 
در  آينده  گفتگوهاي  در  بريتانيا  شركت  براي  مجوزي 
ديوان داوري خواهد بود يا نه،  و اساساً آيا مي توان آن 
پيمان را به مثابه يك اصل در گفتگوها به كار گرفت؟ 
آن  كارگيري  به  خارجه  وزارت  نوشت  هند  حكومت 
زمينه  اين  در  و  پذيرفته  را  اصل  يك  مثابه  به  قرارداد 
هند،  نظر حكومت  از  اما  است،  گرفته  را  تصميم خود 
در  جالب  نكته  است.60  بيشتري  بررسي  نيازمند  مسئله 
مكاتبات مقامات انگليسي اين است كه آنان نفس اشغال 
بودند؛  داده  قرار  مالكيت  ادعاي  بنياد  را  سرزمين  يك 
براي نمونه، در نامه اي آمده بود كه ادعاي بريتانيا در بارة 
مالكيت باسعيدو ارزش حقوقي ندارد و با ادعاي ايران 
در بارة مالكيت  تنب ها و ابوموسي قابل قياس نيست، 
سوي  از  كه  است  سال  يكصد  از  بيش  باسعيدو  زيرا 
با  بر جزاير خود  ايران  ادعاي  اما  اشغال شده،  انگليس 

اشغال همراه نبوده است!61

يادداشتها
1. اين مقاله به استاد دكتر ناصر تكميل همايون به پاسداشت 

يك عمر ميهن دوستي ايشان تقديم مي شود.
2. استاد تاريخ دانشگاه بين المللي امام خميني.

3. Sir Robert Clive.

4. British Charge d'affer in Tehran to Pakravan, enclosure 

No. 3. September 7/1928, No. 39, FO. E/4861/421/91.

5. Pakravan to British Embassy, September 20/1928, 

enclosure No. l October 8/ 1928, FO. E/4861/421/91.

6. C.W. Walton to Foreign Office, February 6/1929, 

FO. 371/E/262/52/91.

7. Letter by FO, August 24/1928, FO. 371/

E/4112/421/91.

8. Sir Henry Dromond Wolf.

9. Lord Salisbory.

10. FO to British Charge d'affer in Tehran, August 

20/1928, No. 254, FO. 371/p/4509/1928.

11. FO to Clive, November 7/1928, E/5315/3164/34.

12. FO to Clive, November 7/1928, British Documents, 

vol. 8, pp.689-690.

13. UK Recidency in Persian Gulf to India Office, 

December 4/1928, Confidential, No. 431, in: Documents 

on British Foreign Policy, 1919-1939, vol. 7, edited by 

E. L. Woodward and R. Butler, (london: His Majesty's 

Stationary office, 1955).

14. Litvait.

15. Note by Litvait, January 12/1929, 148/P, Ibid.

16. Clive to Chamberlaine, January 8/1929, No. 419, 

Ibid.

17. Same to Same, January 8/1929, No. 420 Ibid.

18. Chamberlaine to Clive, January 29/1929, No. 426, 

Ibid.

19. Clive to Chamberlaine, February 2/1929, 

Confidential, No. 430.

20. Clive to Oliphant, February 28/1929, No. 445, 

Ibid.

21. Clive to Chamberlaine, March 11/1929, FO. 371/

E1285/19/34.

22. Chamberlaine to Clive, March 27/1929, Ibid.

23. Minute by Clive, Tehran, August 10/1929, No. 426, 

pp/4047/29.

24. Teimurtash to Clive, August 20/1929, enclosure No. 

1, E1285/19/34.

25. Teimurtash to Clive, Tehran, August 21/1929, No. 

439, P/5920/29.

26. Clive to Henderson, August 31/1929, No. 454, 

E/4700/52/21.

سابقه  به  مسبوق  با شورويها  تيمورتاش  همكاري  اتهام   .27
را  او  نورمن  اسفند 1299  از كودتاي سوم  بعد  بود، درست 
با  كه  دانست  اعتماد«  غيرقابل  و  مسئول  غير  »كاملًا  فردي 

وزيرمختار شوروي تئودور روتشتين همكاري مي كند:
Norman to Curzon, July 16/1921, FO. 416/69.

28. Clive To Chamberlaine, December 29/1929. 

Confidential, British Documents on Foreign Relations, 

Vol.7.

29. Ibid.

30. Clive to Hendrson, Secret, January 22/1930, 



61شماره 317 - 316

enclosure 1, FO. 371/E690/193/91.

31. Clive to Henderson, March 15/1930, FO. 

371/14542.

32. Clive to Henderson, Report on Public situation of 

Iran in 1929, Tehran, January 9/1930, No. 24.

33. Teimurtash to Clive, February 23/1930, enclosure 

No. 1 to Clive to Henderson, Confidential, March 

21/1930, FO 371/E1461/1358/91.

34. Ibid, enclosure No. 2.

35. G. C. Walton to Montigle, White Hall, Decemer 

14/1929, FO, 7807/29.

36. Clive to Hendrson, April 29/1930,FO 371/

E2195/143/34.

37. Clive to Forughi, Private, enclosure No. 2 in: Clive 

to Foreign Office, Tehran, October 22/1930, FO 371/

E5935/143/34.

38. Political Representative of Britain in Tehran, 

October 21/1930, enclosure No. 3, Ibid.

39. Clive to Teimurtash, January 16/1931, Confidential, 

FO 371/E194/18/34,enclosure No. 1.

40. Letter to Henderson, December 29/1930, Secret, 

FO 371/E6917/195/34, enclosure No. l, "Sumarry of 

Inteligence Report No. 25."

41. اين كتاب با مشخصات زير به فارسي ترجمه شده 
است: خاطرات آقابكوف، ترجمه حسين ابوترابيان، )تهران: 

اميركبير، 1356(.
42 سفرنامه بلوشر، ص 184.
43. سفرنامه بلوشر، ص 185.

44. براي نمونه بنگريد به: ايران، يكشنبه 24 شهريور 1309، 
چهاردهم سپتامبر 1930، ش 3329.

45. همان، سه شنبه شانزدهم سپتامبر 1930، 25 شهريورماه 
1309، ش 3331.

46. شفق سرخ، مورخه 21 سپتامبر 1930، ش 1594.
47. شفق سرخ، ش 1590.

48. روزنامه ايران، مورخه هيجدهم سپتامبر 1309، ش 
.3333

49. Clive to Henderson, November 6/1930, FO 371/

E6026/193/91.

50. Ibid, enclosure No.1.

51. Report to Foreign Office, November 3/1930, FO 

371/E6167/193/34.

52. British Documents, October 8/1930,FO 371/

E5327/193/91.

53. Foreign Office to India Office, November 30/1931, 

FO 371/E5386/1930/91.

54. India Office to FO, December 29/1931,India 

Office,P.Z. 7536/31.

55. Foreign Office to India Office, March 16/1932, 

E1111/208/34.

56. Political and Secret Department of India Office to 

Foreign Office, Secret, October 6/1932, No. 40, weekly 

enclosure to 1932/5835/P.Z.

57. Sir Samuel Hoare.

58. Ibid, Secret, note by G.j. Litovit, 1932/4783/P.Z.

59. Note by Political and Secret Department of India 

Office to India Government, September 29/1932, No. 

5735/32/P.Z.

60. Government of India to Hoare, Confidential, Simla, 

August 4/1932, enclosure to Ibid.

61. Foreign Office to White Hall, March 29/1932, 

enclosure to FO 371/E1111/208/34.



شماره 317 - 316 62

دولت  و  شد  كشف  ايران  در  نفت  كه  زماني  از 
آنرا  فروش  و  تصفيه  اكتشاف،  حق  توانست  بريتانيا 
يكسره در دست گيرد، آن كشور خوزستان را بخشي از 
»مناطق حياتي زيرنفوذ« خود به شمار مي آورد. بر اين 
پايه، همواره قدرتهاي بزرگ را خطري براي منافع خود 
دست اندازي  از  مي كوشيد  و  مي دانست  در خوزستان 

آنها به اين منطقه جلوگيري كند.
تا جنگ جهاني دوم، روسيه بزرگترين خطري بود 
كه منافع بريتانيا را در خوزستان تهديد مي كرد، ولي در 
آغاز آن جنگ، آلمان براي زماني كوتاه جاي روسيه را 
آلمان به چاههاي  گرفت و آن هنگامي بود كه ارتش 
دست  به  نيز  عراق  دولت  و  شده  نزديك  قفقاز  نفت 
ايران  نزديك  روابط  بود.  كرده  آلمان سقوط  هواداران 
ايرانيان به پيشرفتهاي جنگي  با آلمان و علاقه سخت 
آلمان نيز مزيد بر علت شده و زنگهاي خطر را براي 
بريتانيا به صدا درآورده بود. زيرا در صورت پيروزي 
آلمان در قفقاز، ارتش آن كشور به سوي ايران سرازير 
مي شد و حوزه هاي نفتي خوزستان به خطر مي افتاد. از 
اين رو دولت بريتانيا ناگزير شد سه لشكر از نيروهاي 
مختلط هندي و انگليسي را براي دفاع از خوزستان به 
منطقه بفرستد. افزون بر آن، يك نيروي ضربتي متشكل 
آنها  به  نيز  فلسطين  در  مستقر  انگليسي  واحدهاي  از 
چرچيل  وينستون  كه  بود  وضعي  چنين  در  پيوستند. 

نخست وزير بريتانيا با داشتن پيشينة دشمني و اختلاف 
دولت  با  دوستي  صدد  در  روسها،  با  ايدئولوژيك 
شوروي برآمد. به دستور او، سراستافورد سفير بريتانيا 
با مولوتف وزيرخارجه شوروي ديدار كرد  در مسكو 
و دو كشور در 12 ژوييه 1941 )21 تير 1320( توافق 
كردند: 1. هرگونه گفتگوي جداگانه براي صلح با آلمان 
بي آگاهي و جلب نظر طرف ديگر انجام نگيرد؛ 2. دو 
دشمن  با  جنگ  در  لازم  نظامي  كمك  هرگونه  كشور 

مشترك را به يكديگر برسانند.
به  نظامي  تجهيزات  رساندن  موضوع  آنگاه 
كرد  پيشنهاد  را  ايران  راه  بريتانيا  شد.  مطرح  روسيه 
از  گذشته  و  بود  راه  كوتاهترين  و  مطمئن ترين  زيرا 
به  را  فارس  خليج  كه  نيز  ايران  سراسري  راه آهن  آن 
بهترين وسيله ترابري  درياي مازندران متصل مي كرد، 
بود. سرانجام در 26 تير 1320 دو كشور درباره تجاوز 
رسيدند  توافق  به  جنوب  و  شمال  از  ايران  خاك  به 
كردند.  بهانه  را  ايران  در  آلماني  كارشناسان  وجود  و 
در 27 تير و 25 مرداد 1320 روسيه و بريتانيا در دو 
دادند،  ايران  دولت  به  كه  يكسان  كمابيش  يادداشت 
نگراني  اظهار  ايران  در  آلماني  كارشناسان  وجود  از 
ايران« خواندند  كردند، آنان را »ستون پنجم آلمان در 
داد  پاسخ  ايران  دولت  شدند.  اخراجشان  خواستار  و 
صنايع  در  خدمت  براي  آلماني  كارشناسان  وجود  كه 

دكتر اصغر جعفري ولداني

دولت بريتانيا و خوزستان
 1946ـ1945
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ايران لازم است و به زودي نمي توان براي آنان جانشين 
پيدا كرد. افزون بر آن، شمارشان بسيار اندك است و 
دولت نظارت كامل بر ايشان دارد. با اين همه، نيروهاي 
ياد شده در 25 اوت 1941 )سوم شهريور  دو كشور 
1320( از شمال و جنوب به خاك ايران تجاوز و آنرا 
بريتانيا طرحي  ايران،  اشغال  در جريان  كردند.  اشغال 
براي تقسيم ايران به روسها پيشنهاد كرد كه مشابه طرح 

تقسيم ايران در سال 1907 بود.

طرح بوين: تقسيم ايران
 1946 در  بريتانيا  خارجه  وزير  بوين  ارنست 
طرح  به  كه  كرد  پيشنهاد  مسكو  كنفرانس  به  طرحي 
بوين معروف شده است. برپاية اين طرح، كميسيوني 
منظور  به  آمريكا  و  شوروي  بريتانيا،  نمايندگان  از 
راه اندازي  براي  ايران  دولت  به  مشورتي  كمك  دادن 
شوراهاي ايالتي و ولايتي تشكيل مي شد. اين كميسيون 
كاربرد زبانهاي عربي، تركي و كردي را در زمينه هاي 
آموزشي پيشنهاد مي كرد و قرار بود نخستين انتخابات 

شوراهاي ايالتي زير نظر اين كميسيون برگزار شود.
اما هدف اصلي طرح بوين، تقسيم خاك ايران به 
دولت  بود.   1907 قرارداد  مفاد  مانند  نفوذ،  منطقه  دو 
بريتانيا به اين نتيجه رسيده بود كه دستيابي به گونه اي 
مسأله اي  نفوذ،  حوزه هاي  سر  بر  شوروي  با  توافق 
تابستان  در  هند  امور  وزير  لئوامري  است.  حياتي 
لرد  به  بود. وي  توافقي  1940 آشكارا خواستار چنين 
هاليفاكس سفير بريتانيا در آمريكا گفته بود: »پرسشي 
اين است كه  كنم...  كه مي خواهم حضور شما مطرح 
آيا بهتر نيست همان طور كه گري در 1907 در مورد 
ايران )با روسها( به توافق رسيد، ما نيز با شوروي توافق 
ايران  آنها منافع ما را در جنوب  نموده... تا زماني كه 
به رسميت بشناسند، هر طور كه مي خواهند در شمال 
مخالفت  راهكار  اين  با  هاليفاكس  كنند؟«  عمل  ايران 
نكرد زيرا از ديد او »امكان توافق با روسيه در اين باره 

بسيار زياد بود.«1
در واقع تسلط بريتانيا بر استان خوزستان، در گرو 
شناسايي تسلط روسها بر شمال ايران بود؛ به همان گونه 
كه بريتانيا خوزستان را همچون كمربندي امنيتي براي 

مي دانست،  هند  و  خليج فارس  در  خود  نفوذ  حفظ 
براي  امنيتي  كمربند  را  آذربايجان  استان  نيز  روسها 
چاههاي نفت باكو به شمار مي آوردند. وزارت خارجه 
بريتانيا مي دانست كه درصورت پيروزي متفقين، روسها 
خواستار آن خواهند بود كه با ادغام آذربايجان به خاك 
خود، امنيت حوزه هاي نفتي قفقاز را تضمين كنند. پينك 
در  بريتانيا  خارجه  وزارت  خاوري  بخش  كارشناس 
گزارشي به آنتوني ايدن وزيرخارجه آن كشور نوشت: 
آذربايجان...  جنگ،  پايان  در  كه  دارند  انتظار  »روسها 
درآيد.  اتحاد شوروي  از جمهوريهاي  يكي  به صورت 
اگر دولت شوروي واقعاً مصمم به انجام دادن اين كار 
است، ما بايد با آن مخالفت نكنيم. روسها در پيروزي 
را  پيروزي خود  ما  و  دارند  زيادي  در جنگ سهم  ما 
مديون آنها مي دانيم، درحاليكه ما مديون ايرانيان نيستيم. 
بنابراين اگر روسها واقعاً قصد دارند براي حفظ امنيت 
در  را  بيشتري  مرزهاي جنوبي كشورشان سرزمينهاي 
شمال ايران به دست آورند، بسيار عاقلانه خواهد بود 

كه با واقع بيني با اين مسأله برخورد كنيم.«2
چون  ايدن  بود.  موافق  پينك  نظر  با  ايدن  آنتوني 
بر  را  روسيه  با  دوستي  كه  گري  ادوارد  خود  سلف 
دوستي با آلمانِ جاه طلب و توسعه طلب پيش از جنگ 
جهاني يكم ترجيح مي داد، دوستي و كنار آمدن با رقيب 
و دشمن ديرينه بريتانيا يعني اتحاد جماهير شوروي را 
به همكاري و دوستي با آمريكاي تازه به دوران رسيده 

 1946 در  بريتانيا  خارجه  وزير  بوين  ارنست   ●
طرحي به كنفرانس مسكو پيشنهاد كرد. برپاية اين 
طرح، كميسيوني از نمايندگان بريتانيا، شوروي و 
آمريكا به منظور دادن كمك مشورتي به دولت ايران 
براي راه اندازي شوراهاي ايالتي و ولايتي تشكيل 
مي شد. اين كميسيون كاربرد زبانهاي عربي، تركي 
و كردي را در زمينه هاي آموزشي پيشنهاد مي كرد 
و قرار بود نخستين انتخابات شوراهاي ايالتي زير 
اصلي  اما هدف  برگزار شود.  كميسيون  اين  نظر 
طرح بوين، تقسيم خاك ايران به دو منطقه نفوذ، 

مانند مفاد قرارداد 1907 بود.
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و نيرومند و با پشتوانه اقتصادي و مالي هنگفت، ترجيح 
مي داد. زيرا سالهاي دراز روسها جنوب ايران را منطقه 
نفوذ و زير سلطه بريتانيا دانسته و منافع بريتانيا در آنجا 
را به رسميت شناخته بودند. طبيعي بود كه پس از آن 
هم با تسلط بريتانيا بر جنوب ايران مخالفت نخواهند 
پذيرفت؛  خواهند  همچنان  را  كشور  آن  منافع  و  كرد 
بويژه كه به روسها نيز ميدان داده مي شد تا در شمال 
ايران هرچه مي خواهد بكنند؛ ولي آمريكا چنين حقي 
براي بريتانيا قائل نبود و بنابراين، كنار آمدن با روسها 

براي بريتانيا ساده تر بود.
بدين سان، سياست دولت بريتانيا در جريان جنگ 
بود.  شوروي  جماهير  اتحاد  با  همكاري  دوم،  جهاني 
دولت بريتانيا مي خواست جدايي خوزستان از ايران با 
مخالفت مسكو روبه رو نشود. بريتانيا جدايي دو استان 
مي پذيرفت  را  ايران  خاك  از  كردستان  و  آذربايجان 
كه  ويژه  منطقه اي  بر  كه  بود  آن  پي  در  برابر،  در  و 
خوزستان را در برمي گرفت چنگ اندازد و راه رسيدن 

به خليج فارس و هند را در دست گيرد.

مخالفت با طرح بوين
به  محرمانه  مشورتي  كميسيون  دربارة  بوين  طرح 
دولت ايران ارائه شد و كابينه ابراهيم حكيمي پنهاني با 

آن موافقت و تنها پيشنهاد كرد كه دو نماينده هم از ايران 
در اين كميسيون حضور داشته باشند و شمار اعضاي آن 
از سه تن به پنج تن افزايش يابد. مردم ايران، نخستين 
شنيدند.3  بي بي سي  راديو  از  را  بار خبر چنين طرحي 
مصدق در نشست فوق العاده مجلس شوراي ملي گفت: 
»ملت ايران بايد اخبار مربوط به سياست مملكت خود 
را از راديوهاي بيگانه بشنود. وزارت خارجه نقشه هاي 
ترسيم  ايران  استقلال  و  مصالح  عليه  بر  كه  را  شومي 
شده، حتي از نمايندگان مجلس مكتوم مي كند. اگر اين 
پيشنهاد خوب است يا اينكه دولت در خوبي آن مردد 
است، چرا آنرا منتشر نكرد تا صاحبان حق يعني افراد 
كنند  اظهار  نظرياتي  مقدرات خود  در  توانند  به  ملت 
و اگر بد است چرا وارد مذاكره شد و آنرا همان روز 
اول رد نكرد.«4 مصدق افزود اين طرح شكل ديگري 
از قرارداد 1907 است كه ايران را زير تسلط و كنترل 
كشورهاي متفق قرار خواهد داد و كنترل انگلستان بر 
حكيمي  از  وي  كرد.  خواهد  قطعي  نيز  را  خوزستان 

خواست كه بي درنگ از كار كناره گيري كند.
محمدرضا شاه نيز طرح بوين را بر ضدّ يكپارچگي 
بولارد سفير  با  ديدار  در  ايران مي دانست و  سرزميني 
بريتانيا در تهران بي پروا از او پرسيد »آيا به گمان شما 
امكان دارد كه بريتانيا به تقسيم ايران به دو بخش مانند 
بوده،  انگلستان  و  روسيه  بين   1907 قرارداد  در  آنچه 
هر  كه  منطقه  دو  به  را  ايران  دوباره  و  كند  موافقت 
كدام تحت نظر شوروي و بريتانيا باشد، تقسيم كنند؟« 
پاسخ بولارد به پرسش شاه چندان رضايت بخش نبود. 
بريتانيا حاضر  با قاطعيت گفت كه  از يك سو  بولارد 
به تقسيم ايران به دو بخش نيست ولي بي درنگ افزود 
»تنها در شرايطي مي توان تقسيم ايران را تصور كرد كه 
در آن دخالت نظامي بريتانيا براي حفظ منافع نفتي آن 

ضرورت پيدا كند.«5
نيز مخالف اين طرح بود. هرچند  دولت شوروي 
استالين در آغاز طرح بوين را پذيرفت، ولي چندي پس 
به  برخاست،  مخالفت  به  اين طرح  با  مولوتف  آن  از 
اين دليل كه چنين پيشنهادهايي را بي آگاهي و رضايت 
بهانه اي  مولوتف  گفتة  ولي  پذيرفت.  نمي توان  ايران 
بيش نبود. دولت شوروي اميدوار بود كه با آوردن فشار 

● تسلط بريتانيا بر استان خوزستان، در گرو شناسايي 
تسلط روسها بر شمال ايران بود؛ به همان گونه كه 
بريتانيا خوزستان را همچون كمربندي امنيتي براي 
حفظ نفوذ خود در خليج فارس و هند مي دانست، 
روسها نيز استان آذربايجان را كمربند امنيتي براي 

چاههاي نفت باكو به شمار مي آوردند. 
 دولت بريتانيا مي خواست جدايي خوزستان از 
بريتانيا  نشود.  روبه رو  مسكو  مخالفت  با  ايران 
جدايي دو استان آذربايجان و كردستان از خاك 
ايران را مي پذيرفت و در برابر، در پي آن بود كه 
بر منطقه اي ويژه كه خوزستان را در برمي گرفت 
چنگ اندازد و راه رسيدن به خليج فارس و هند 

را در دست گيرد.
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سنگين بر دولت ايران، آنرا وادار به گفتگوي مستقيم بر 
سر خروج نيروهايش از ايران و بحران آذربايجان كند. 
روسها مي دانستند كه در چارچوب كميسيون سه جانبه 
نمي توانند به خواستهاي خود برسند، زيرا با مخالفت 
آمريكا روبه رو مي شوند. مصدق در سخنراني خود در 
شوروي  دولت  سياست  اين  از  ملي  شوراي  مجلس 
مي خواهد  شوروي  دولت  گفت  و  كرد  سپاسگزاري 
مستقيم با ايران مذاكره كند نه اينكه دولت ديگري خود 
را قيم ما معرفي كند و دولت شوروي مجبور شود با 

قيم ما مذاكره كند.
از سوي ديگر، ايالات متحده آمريكا نيز با سياست 
سفير  بود.  مخالف  بريتانيا  و  شوروي  توسعه طلبانه 
كه  بود  داده  اطلاع  آمريكا  دولت  به  ايران  در  آمريكا 
هر دو كشور به دنبال توسعه ارضي در ايران هستند. 
درباره  گزارشي  در  ايران  در  آمريكا  سفير  آلن  جرج 
سياست بريتانيا در ايران نوشت: »تصميم دولت بريتانيا 
مبني بر تحكيم موقعيت خود در نواحي جنوبي ايران 
شكل ديگري از قرارداد 1907 است.«6 ايالات متحده 
منشور  با  مغاير  را  بريتانيا  و  شوروي  سياست  آمريكا 
 14 در  كه  آتلانتيك  منشور  در  مي دانست.  آتلانتيك 
و  آمريكا  رئيس جمهوري  روزولت  ميان   1941 اوت 
امضا رسيده  به  بريتانيا  وينستون چرچيل نخست وزير 
بدين سان،  بود.  شده  مخالفت  ارضي  توسعه  با  بود، 
طرح بوين با شكست روبه رو شد و در كنفرانس مسكو 
و  نبود  دست بردار  بريتانيا  دولت  ولي  نگرديد.  مطرح 
مي كوشيد از راههاي ديگر به مقاصد خود برسد. دولت 
بريتانيا كمابيش دست به همان كارهايي زد كه روسها 

در آذربايجان انجام داده بودند.

طرح حكومت خودمختار در خوزستان:
سه جانبه اي  پيمان  دوم  جهاني  جنگ  جريان  در 
برپاية  رسيد.  امضا  به  بريتانيا  و  شوروي  ايران،  ميان 
ضمن  اشغالگر  نيروهاي  كه  شد  موافقت  پيمان  اين 
آن،  سرزميني  يكپارچگي  و  ايران  استقلال  پاسداشت 
را  ايران  خاك  جنگ  پايان  از  پس  ماه  شش  حداكثر 
ترك گويند. ولي دولت شوروي از اين كار خودداري 
آذربايجان  دموكرات  فرقه  مسكو،  پشتيباني  با  و  كرد 

اعلام خودمختاري نمود. در كردستان نيز چنين وضعي 
بريتانيا  دولت  كه  شد  سبب  رويدادها  اين  آمد.  پيش 
به  دست  ايران  ديگر  استان  چند  و  خوزستان  در  نيز 
كارهاي مشابه بزند. سفير آمريكا در تهران به وزارت 
امورخارجه كشورش نوشت: »اعتقاد من بر اين است 
را در جنوب  موقعيت خود  كه  انگليسيها درحالي  كه 
شمال  در  نيز  را  روسها  دست  مي كنند،  تحكيم  ايران 
ايران باز گذاشته اند. به باور من اشاره بولارد به امكان 
توجه بيشتر به خوزستان و ارائه طرح بوين به كنفرانس 
مسكو و تأكيد آن بر اينكه زبان عربي بايد در مدارس 
آموزش داده شود را بايد با اهميت تلقي كرد و توجه 
ويژه به آن نمود. اينها نشانه هايي است كه دولت بريتانيا 
در  زيرنفوذ خود  ايجاد حكومت خودمختار  در صدد 

خوزستان است.«7
كردن  برپا  بريتانيا  خارجه  وزارت  در  كارشناسان 
كرده  سفارش  را  در خوزستان  دولت خودمختار  يك 
»امكان  بود:  نوشته  يادداشتي  در  ارُم سارجنت  بودند. 
خودمختاري  براي  ايران  غربي  جنوب  مردم  تشويق 
فرقه دموكرات  قرار گيرد. موفقيت  بررسي  بايد مورد 
مي تواند  خودمختاري  آوردن  دست  به  در  آذربايجان 
سبب تشويق مردم و عشاير جنوب غربي ايران براي 

● طرح بوين دربارة كميسيون مشورتي محرمانه 
به دولت ايران ارائه شد و كابينه ابراهيم حكيمي 
پيشنهاد كرد كه دو  تنها  با آن موافقت و  پنهاني 
حضور  كميسيون  اين  در  ايران  از  هم  نماينده 
داشته باشند و شمار اعضاي آن از سه تن به پنج 

تن افزايش يابد.
مصدق در نشست فوق العاده مجلس شوراي ملي 
گفت: اين طرح شكل ديگري از قرارداد 1907 
است كه ايران را زير تسلط و كنترل كشورهاي 
بر  انگلستان  كنترل  و  داد  خواهد  قرار  متفق 
از  وي  كرد.  خواهد  قطعي  نيز  را  خوزستان 
حكيمي خواست كه بي درنگ از كار كناره گيري 
ضدّ  بر  را  بوين  طرح  نيز  شاه  محمدرضا  كند. 

يكپارچگي سرزميني ايران مي دانست.
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از  ديگر  يكي  پايمن  لنَست  گردد.«  مشابه  درخواست 
به  تشويق  نيز  بريتانيا  خارجه  وزارت  در  كارشناسان 
جدايي خواهي و برپا كردن يك »آذربايجان« در جنوب 
باختري ايران به تحريك و تشويق بريتانيا را سفارش 

كرده بود.8
برپايه اين سفارشها، نشستي با حضور نمايندگاني 
شد.  برگزار  هند  امور  وزارت  و  خارجه  وزارت  از 
خودمختار  نهضت  يك  »سازماندهي  نشست  اين  در 
ترات  آلن  و  گرديد«  سفارش  ايران  غربي  جنوب  در 
بعنوان سركنسول بريتانيا در خوزستان گماشته شد. او 
درحالي كه ستاد عمليات خود را در اهواز مستقر كرده 
بود، بوسيله مأموران خود در سراسر منطقة تحت پوشش 
به گونه فعال عمل مي كرد. يكي از اين مأموران كلنل 
بود كه  بريتانيا در كرمانشاه  فليچر كارمند كنسولگري 
همه دستورها را از ترات مي گرفت و گزارش كارهاي 
خود را مستقيم به او مي داد. اهميت سياسي ترات به 
به هر جا مي رفت، بي درنگ هر چه  بود كه  اندازه اي 
لازم داشت، در اختيارش گذاشته مي شد. براي نمونه، 
در 1945 به بروجرد رفت و در باغ يكي از ثروتمندان 
شهر كه برايش اجاره كرده بودند، اقامت گزيد. در فاصله 
چند ساعت آن باغ دور افتاده به همه وسايل ارتباطي 
برق،  بي سيم،  تلگراف  كارير،  تلفن  مانند  مخابراتي  و 
رفتن  لنچافسكي  جرج  شد.9  مجهز  فرستنده  و  راديو 
ترات به جنوب و گماشته شدن او بعنوان سركنسول 
بريتانيا در حفظ سلطه  در اهواز را »نشانه عزم راسخ 

خود بر خوزستان« ارزيابي كرده است.10
مايه  ايران  جنوب  در  بريتانيا  دولت  اقدامات 

يكپارچگي  نقض  زيرا  بود،  شده  آمريكا  ناخشنودي 
شمرده  آتلانتيك  منشور  با  مغاير  و  ايران  سرزميني 
در  تهران  در  آمريكا  سفير  موري  والاس  مي شد. 
»افكار  نوشت:  كشور  آن  خارجه  وزارت  به  گزارشي 
دولت  مستبدانه  اقدامات  ايران  و  جهان  مردم  عمومي 
مي كنند.  محكوم  را  ايران  جنوبي  استانهاي  در  بريتانيا 
دخالتهاي آنها مشابه اقدامات شوروي در شمال ايران 

است.«11

انجمن ايالتي خوزستان
براي ايجاد يك حكومت خودمختار در خوزستان، 
به  انجمن  اين  تشكيل شد.  ايالتي خوزستان«  »انجمن 
تقليد از »انجمن ايالتي آذربايجان«، به دست كارگزاران 
تمپل،  چيكاك،  ترات،  مانند  بريتانيا  دولت  سياسي 
آندروود و با پشتيباني آشكار مصباح فاطمي استاندار 
عشاير  و  نفت  شركت  كاركنان  برخي  و  خوزستان 
عرب برپا شد. جرج آلن سفير آمريكا در تهران در اين 
حكومت  يك  ايجاد  براي  بريتانيا  دولت  نوشت:  باره 
ايالتي است  انجمن  بر  خودمختار در خوزستان متكي 

كه »پدرخوانده مسلم« آن، آندروود است.
پس از تشكيل انجمن، اعضاي آن از دولت مركزي 
انجمن  به  كه  شدند  اختياراتي  همان  خواستار  ايران 
به  تلگرافي  در  آنها  بود.  شده  داده  آذربايجان  ايالتي 

احمد قوام نخست وزير ايران نوشتند:
حسن  اثر  بر  آذربايجان  مسأله  كه  موقع  اين  »در 
كه  معقولي  و  متين  روش  بهترين  با  جنابعالي  تدبير 
ملت  نگرانيهاي  و  پذيرفته  فيصله  مي رفت  انتظار 
ايران از اين حيث مرتفع گرديده است، انجمن ايالتي 
خوزستان به نمايندگي از طرف عموم اهالي اين استان 
تبريكات و تهنيت هاي خود را به شخص جنابعالي كه 
قهرمان اين سياست... و گره گشاي اين مشكل مي باشيد 
اصلاحات...  در  كه  پاكي  نيات  با  اميدواريم  و  عرض 
انجمن  به  كه  را  اختياراتي  عين  دارند  مملكت  امور 
ايالتي  انجمنهاي  ساير  به  شده  داده  آذربايجان  ايالتي 
است  اصلاحات  تشنه  كه  خوزستان  علي الخصوص 
اعطاء و بر طبق مفاد قانون اساسي مملكت قاطبة ملت 
و  سهيم  سرنوشت خود  تعيين  و  اوضاع  بهبود  در  را 

توسعه طلبانه  با سياست  آمريكا  متحده  ايالات   ●
در  آمريكا  سفير  بود.  مخالف  بريتانيا  و  شوروي 
ايران به دولت آمريكا اطلاع داده بود كه هر دو 
هستند.  ايران  در  ارضي  توسعه  دنبال  به  كشور 
گزارشي  در  ايران  در  آمريكا  سفير  آلن  جرج 
ايران نوشت: »تصميم  بريتانيا در  درباره سياست 
در  خود  موقعيت  تحكيم  بر  مبني  بريتانيا  دولت 
قرارداد  از  ديگري  شكل  ايران  جنوبي  نواحي 

1907 است.«
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شريك فرمايند.«12
انجمن ايالتي خوزستان خواستار اين اختيارات بود: 
1. تعيين استاندار با جلب نظر انجمن ايالتي؛ 2. زبان 
سهم   .3 باشد؛  عربي  و  فارسي  خوزستان  در  رسمي 
استان  به  كشور  اعتبارات  و  دولت  بودجه  از  بيشتري 
استان،  جمعيت  افزايش  با   .4 شود؛  داده  اختصاص 
شمار نمايندگان استان در مجلس شوراي ملي افزايش 

يابد.
انجمن ايالتي خوزستان هرچند به تقليد از انجمن 
ايالتي آذربايجان برپا شده بود، ولي چند تفاوت بزرگ 

با آن داشت:
سران  خوزستان  ايالتي  انجمن  بنيادگذاران   .1
بنيادگذاران  ميان  بودند، درحالي كه در  قبايل و عشاير 
افراد فرهيخته و تحصيلكرده  ايالتي آذربايجان  انجمن 
بدون  خوزستان  ايالتي  انجمن  اعضاي   .2 بودند؛  نيز 
برگزاري انتخابات برگزيده شده بودند و حتي تظاهر 
به انتخابات نيز نشد، درحالي كه اعضاي انجمن ايالتي 
يافته  راه  انجمن  به  انتخابات  پوشش  در  آذربايجان 
برنامه اي  تنها  نه  خوزستان  ايالتي  انجمن   .3 بودند؛ 
درحالي كه  بود،  واپسگرا  بسيار  كه  نداشت،  اصلاحي 
انجمن ايالتي آذربايجان شعار برنامه هاي اصلاح طلبانه 

مي داد و دست به اصلاحاتي هم زد.

اتحاديه عشاير خوزستان
دولت بريتانيا همچنين به تقليد از دولت شوروي 
در  انداخت.  راه  به  را  خوزستان  عشاير  اتحاديه 
اتحاديه  تشكيل  به  اقدام  شوروي  دولت  آذربايجان، 
عشاير آذربايجان كرد و سپس براي بلعيدن آذربايجان 
باكو  به  را  آذربايجان  عشاير  اتحاديه  از  هيأتي  ايران، 
دعوت كرد و اعضاي اين هيأت چندي در باكو ماندند. 
دولت بريتانيا نيز هيأتي از اتحاديه عشاير خوزستان را 
نايب السلطنه  با  بغداد  در  هيأت  اين  فرستاد.  عراق  به 
عراق، نخست وزير و وزير امورخارجه آن كشور ديدار 
كرد وخواستار جدا شدن خوزستان از ايران و پيوستن 

آن به عراق شد.
زير  تاب  و  آب  با  را  خبر  اين  بي.بي.سي  راديو 
به  خوزستان  عشاير  اتحاديه  نمايندگان  ديدار  عنوان 

يعني  ]خوزستان[  »نمايندگان...  كرد:  پخش  اين شرح 
ولايت نفت خيز خوزستان با نايب السلطنه عراق و ارشد 
العمري نخست وزير و دكتر فاضل جمالي وزيرخارجه 
آن كشور ملاقات نموده و رئيس اين هيأت به نمايندگي 
از طرف يك ميليون عرب؟؟؟ كه مي خواهند جزو كشور 
اين  و  نمودند  مذاكراتي  مزبور  رجال  با  شوند  عراق 
نمايندگان در مصاحبه با خبرنگار رويتر اظهار نمودند 
عراق  وزيرخارجه  و  نخست وزير  و  نايب السلطنه  كه 
نهايت علاقمندي را نسبت به مقصود ما ابراز داشتند و 

وعده كمك و مساعدت در اين باره دادند.«13
در پي آن، حزب استقلال عراق با انتشار بيانيه اي 
برگزاري يك رفراندوم زير نظر يك سازمان بين المللي 
از  خطه  اين  مردم  تا  كرد  درخواست  را  متعهد  غير 
»سرزمين عربي« بتوانند اراده خويش را به روشني بيان 
بيانيه  عراق  استقلال  حزب  آن،  از  پس  چندي  كنند. 
دشمنان  اصلي  قصد  از  پرده  كه  كرد  منتشر  ديگري 
برمي داشت. اين حزب درخواست كرده بود خوزستان 
استان  اين  كه  بهانه  اين  به  شود!  بازگردانده  عراق  به 
به  بايد  را عربها تشكيل مي دهند،  بيشتر ساكنانش  كه 
يك كشور عربي بپيوندد.14 درخواست اتحاديه عشاير 
خوزستان براي پيوستن خوزستان به عراق به اندازه اي 
ننگين بود كه شيخ جاسب خزعلي فرزند ارشد شيخ 
كرد:  اعلام  ايران  نخست وزير  به  تلگرافي  در  خزعل 
و خائن  فراري  و  مزدور  نفر  را چند  »اتحادية عشاير 

امورخارجه  به وزارت  تهران  ● سفير آمريكا در 
كه  است  اين  بر  من  »اعتقاد  نوشت:  كشورش 
انگليسيها درحالي كه موقعيت خود را در جنوب 
در  نيز  را  روسها  دست  مي كنند،  تحكيم  ايران 
اشاره  من  باور  به  گذاشته اند.  باز  ايران  شمال 
بولارد به امكان توجه بيشتر به خوزستان و ارائه 
طرح بوين به كنفرانس مسكو و تأكيد آن بر اينكه 
شود  داده  آموزش  مدارس  در  بايد  عربي  زبان 
آن  به  توجه ويژه  تلقي كرد و  اهميت  با  بايد  را 
نمود. اينها نشانه هايي است كه دولت بريتانيا در 
صدد ايجاد حكومت خودمختار زيرنفوذ خود در 

خوزستان است.«
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مي شوند  پرورانده  بيگانگان  دست  به  كه  ميهن  به 
از  واقعي  عشاير  و  خوزستان  مردم  و  داده اند  تشكيل 

ياوه گويي هاي آنها تنفر و انزجار شديد دارند.«15

ارجاع موضوع خوزستان به اتحاديه عرب
بريتانيا،  دولت  تحريك آميز  كارهاي  ديگر  از 
خوزستان  موضوع  شدن  مطرح  براي  زمينه سازي 
كارگزاران  منظور  اين  براي  بود.  عرب  اتحاديه  در 
گرفتند.  تماس  خزعل  شيخ  خانواده  با  بريتانيا  دولت 
و  بودند  قاهره  در  زمان  آن  در  خزعل  شيخ  فرزندان 
آندروود كارشناس برجسته دولت بريتانيا نيز در قاهره 
كه  كرد  تشويق  را  خزعل  شيخ  فرزندان  نامبرده  بود. 
آن  پي  در  و  كنند  شكايت  عرب  اتحاديه  به  ايران  از 
يكي از فرزندان شيخ خزعل اعلام كرد كه مي خواهد 
به  با عرب زبانان خوزستان  ايران  از بدرفتاري دولت 
فوريه 1946  هفتم  در  او  كند.  اتحاديه عرب شكايت 
يادداشتي به اتحاديه عرب فرستاد و از شوراي اتحاديه 
عرب درخواست كرد موضوع خوزستان را در دستور 
كار خود بگنجاند؛ ولي اتحاديه عرب به علت مخالفت 

مصر به اين درخواست وقعي ننهاد.
»اتحاديه  سوي  از  ديگري  شكايت  همه،  اين  با 
از  و  شد  مطرح  عرب  اتحاديه  نزد  عشاير خوزستان« 
ايران  دولت  فشار  از  را  آنها  شد  درخواست  اتحاديه 
فرزند  عبدالله  شيخ  همچنين  عشاير  اتحاديه  برهاند. 

فرستاد  بغداد  به  خود  نماينده  بعنوان  را  خزعل  شيخ 
آورد.  به دست  از شكايت خود  را  عراق  پشتيباني  تا 
نمايندگي  كه سمت  عراق  وزيرخارجه  جمالي  فاصل 
آن كشور را در انجمن صلح پاريس داشت، در اين باره 
قول مساعد داد و پيش از رفتن به پاريس به خبرنگار 
اتحاديه  پاشا دبيركل  از اعزام  رويتر گفت: »من رسماً 
عرب درخواست خواهم كرد كه در برنامه جلسه آينده 
اتحاديه عرب موضوع... ]خوزستان[ را مطرح نمايد.« 
همچنين قرار شد شيخ عبدالله فرزند شيخ خزعل هم 

در جلسه آينده اتحاديه عرب شركت كند.16

نگراني بريتانيا از نفوذ شوروي در خوزستان
دولت بريتانيا بر اين باور بود كه روسها خوزستان 
رسميت  به  كشور  آن  نفوذ  زير  منطقه  بعنوان  را 
آمد.  پيش  انتظار  برخلاف  رويدادي  ولي  شناخته اند؛ 
در ارديبهشت 1325 )1946( به مناسبت روز كارگر، 
يكي از بزرگترين اعتصابها در تاريخ خاورميانه از سوي 
كارگران صنعت نفت در خوزستان برگزار شد. در اين 
روز كارگران شركت نفت در آبادان در محل پالايشگاه 
متهم  را  بريتانيا  مراسم  اين  در  زن  يك  و  رفتند  رژه 
در  حتي  را  نفت  صنعت  ايراني  كارگر  »مزد  كه  كرد 
و  تظاهرات  است.«17  نداده  قرار  حد غذاي يك سگ 
اعتصابها آرام و مسالمت آميز پيش مي رفت، ولي ناگهان 
»اتحاديه عشاير خوزستان« تظاهرات را به خاك و خون 
كشيد. پس از سه روز درگيري خياباني، 19 تن كشته و 

بيش از 300 تن زخمي شدند.18
را  اعتصابهايي  و  تظاهرات  چنين  هرگز  بريتانيا 
و همبستگي  تظاهركنندگان  انبوه  و  نمي كرد  پيش بيني 
آنها لندن را نگران ساخت. اين تظاهرات بيش از هر 
ميان كارگران  آنرا در  نفوذ  توده و  چيز قدرت حزب 
مسأله  اين  در  بريتانيا  هرچند  داد.  نشان  نفت  صنعت 
درگيريهاي  زيرا  افتاد  هراس  به  ولي  داشت،  دخالت 
نفتي، نخستين تعرض مستقيم  كارگري در حوزه هاي 
به جايگاه بريتانيا در ايران بود. كنسول بريتانيا در اهواز 
از  دانست.  فوق العاده«  »نگراني  مايه  را  اعتصابها  اين 
دولت شوروي و حزب  داشتن  درباره دست  او،  ديد 
وجود  ترديدي  كوچكترين  تظاهرات  اين  در  توده 

 ● كارشناسان در وزارت خارجه بريتانيا برپا كردن 
سفارش  را  خوزستان  در  خودمختار  دولت  يك 
نوشته  يادداشتي  در  ارُم سارجنت  بودند.  كرده 
بود: »امكان تشويق مردم جنوب غربي ايران براي 
خودمختاري بايد مورد بررسي قرار گيرد. موفقيت 
آوردن  دست  به  در  آذربايجان  دموكرات  فرقه 
خودمختاري مي تواند سبب تشويق مردم و عشاير 
جنوب غربي ايران براي درخواست مشابه گردد.« 
لنَست پايمن يكي ديگر از كارشناسان در وزارت 
خارجه بريتانيا نيز تشويق به جدايي خواهي و برپا 
كردن يك »آذربايجان« در جنوب باختري ايران به 

تحريك و تشويق بريتانيا را سفارش كرده بود.
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نيز  بريتانيا  امورخارجه  وزير  بوين  ارنست  نداشت. 
بي درنگ حزب توده و شوروي را مسئول اين رويدادها 

دانست.19
جنوب  »اوضاع  عنوان  زير  كه  گزارشي  همچنين، 
ايران« از سوي كميته امنيتي مشترك رؤساي ستاد ارتش 
بريتانيا تهيه شده بود آشكارا به اين مسأله اشاره داشت. 
بخشهايي از اين گزارش در روزنامه تايمز منتشر شد. 
در اين گزارش اوضاع شركت نفت جنوب بررسي و 
گفته شده بود كه 75درصد از 40 هزار كارگر شركت 
نفت عضو رسمي حزب توده هستند. اين مسأله به اين 
شوروي  دولت  چتر  زير  كه  توده  حزب  كه  معناست 
است در عمل و مستقيم جايگاه شركت نفت جنوب را 
به خطر افكنده است.20 در همان زمان سيكف مديركل 
تهران  به  شوروي  خارجه  وزارت  در  خاورميانه  امور 
ميان  نظامي  پيماني  خواست  ايران  دولت  از  و  آمد 
اتحاد جماهير شوروي و  ايران بسته شود. سيكف به 
نخست وزير ايران وعده داد كه سيصد هواپيماي جنگي 
به ايران داده شود و كارشناسان نظامي شوروي به ايران 

فرستاده شوند.
دولت  گسترده  نفوذ  گوياي  كه  رويدادها  اين 
ترديد  هرگونه  بود،  ايران  در  توده  حزب  و  شوروي 
نفتي  منافع  به  شوروي  دولت  چشمداشت  دربارة 
بريتانيا را از ميان برد و نداي مقاومت را در لندن رساتر 
با مقاومت مؤثر روبه رو نشود،  كرد. »اگر حزب توده 
آنها  به  درآمده  به حركت  كه  بالنده اي  سياسي  قدرت 
امكان خواهد داد كه منافع بريتانيا را مورد تهديد قرار 
دهند. اگر در اين مورد مداخله نكنيم، ميدان را براي 
كمونيستها فراهم ساخته و از آنها دعوت كرده ايم كه 
كه  روژتل  دهند.«21  گسترش  را  فعاليت هايشان  حوزه 
جانشين بولارد سفير بريتانيا در تهران شده بود، بر اين 
گوياي  در جنوب،  اعتصابها  و  تظاهرات  كه  بود  باور 
گرايش سراسري تازه ايست كه شكست راستگرايان در 
برابر چپگرايان را نشان مي دهد. وي گفت از استاندار 
خوزستان پيامي دريافت كرده با اين هشدار كه بيش از 
اين نمي تواند امنيت منطقه را تأمين كند.22 اين موضوع 
بهانه اي شد تا دولت بريتانيا براي رويارويي با حزب 

توده به تحريك عشاير بپردازد.

تحريك عشاير خوزستان به شورش
از  يكي  ديرباز  از  عشاير،  از  بريتانيا  بهره گيري 
عوامل مهم تأمين امنيت حوزه هاي نفتي بود. پيش از 
باور  اين  بر  هند  امور  وزارت  نخستين جنگ جهاني، 
حد  تا  ايران  غربي  جنوب  در  آتي  »اقدامات  كه  بود 
به جلب پشتيباني و تقويت بختياريها،  زيادي بستگي 
لرها و عشاير عرب خوزستان دارد. در بهار و تابستان 
1946 وسوسه بسيج عشاير در دفاع از منافع بريتانيا به 
يكي از اركان اصلي سياست بريتانيا تبديل شده بود.«23 
وزير كشور بريتانيا در گزارش مورخ 31 ژوئيه 1945 
كه  نوشت  تهران  در  بريتانيا  سفير  بولارد  سرريدر  به 
بريتانيا: »در حال حاضر... طرحهايي براي سازمان دادن 
دسته هاي چريكي در ميان ايل قشقايي و بختياري در 

دست اجرا دارد.«24
بريتانيا درحالي كه در  ارنست بوين وزير خارجه 
مجلس عوام، دخالت كارگزاران دولت بريتانيا در امور 
داخلي ايران را رد مي كرد، به همان كارگزاران دستور 
داده بود عشاير را به شورش تحريك و تشويق كنند. 
از دستور او به روژتل سفير بريتانيا در ايران به خوبي 
آشكار مي شود كه او نه تنها از نقش كنسولهاي بريتانيا 
در ايران در تحريك عشاير به شورش آگاه بوده، كه آن 
را تأييد مي كرده است. بوين در دستور خود گفته بود: 

شوروي  دولت  از  تقليد  به  بريتانيا  دولت   ●
انداخت.  راه  به  را  خوزستان  عشاير  اتحاديه 
تشكيل  به  اقدام  شوروي  دولت  آذربايجان،  در 
براي  سپس  و  كرد  آذربايجان  عشاير  اتحاديه 
بلعيدن آذربايجان ايران، هيأتي از اتحاديه عشاير 
آذربايجان را به باكو دعوت كرد و اعضاي اين 
هيأت چندي در باكو ماندند. دولت بريتانيا نيز 
عراق  به  را  عشاير خوزستان  اتحاديه  از  هيأتي 
نايب السلطنه  با  بغداد  در  هيأت  اين  فرستاد. 
عراق، نخست وزير و وزير امورخارجه آن كشور 
از  خوزستان  شدن  جدا  وخواستار  كرد  ديدار 

ايران و پيوستن آن به عراق شد.
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»مايل نيستم كه كنسولها را از برقراري ارتباط با رهبران 
مواظب  دقت  به  بايد  كنسولها  لكن  بازدارم،  عشاير... 
باشند كه اين تصور ايجاد نشود كه دولت بريتانيا در 
هر شرايطي به شورش عليه دولت ايران كمك مي كند. 
كند،  تغيير  ما  منافع  عليه  ايران  دولت  روش  اگر  البته 
آنگاه بايد براي حفظ منافع خودمان، اين گونه اقدامات 

را به عمل آوريم.«25
بوين سپس در دستور خود به روژتل با صراحت 
تمام درباره تحريك عشاير و تشويق قبايل به شورش 
از  كه  باشد  ضرور  ما  براي  دارد  »احتمال  مي افزايد: 
برخي عناصر محلي كه به ما وفادارند كمك گرفته و 
طرحهاي خود را اجرا نماييم.« در پي آن، دولت بريتانيا 
فرستادن جنگ افزار براي عشاير خوزستان را آغاز كرد. 
روزنامه ديلي وركر نوشت: »عشاير جنوب كاملًا مسلح 
نبود كه تفنگ و مسلسل و  آنها  اين دولت  شده اند و 
كه  معلوم شده  اكنون  گذارد...  آنها  اختيار  در  مهمات 
كه  جايي  يعني  بصره  به  اخيراً  عشاير  اين  نمايندگان 
مقامات نظامي بريتانيا حضور دارند رفته و ديدارهايي 

با آنها داشته اند.«26
از سوي ديگر، آندروود كه در قاهره بود با خانواده 
شيخ خزعل تماس گرفت و آنها را متقاعد كرد كه به 
خوزستان بروند و با كمك عشاير شورشي برپا كنند. 

به  خزعل  شيخ  فرزندان  جاسم  شيخ  و  جاسب  شيخ 
خوزستان رفتند و در 1322 شورشي به راه انداختند. 
نام  به  بريتانيا  جاسوسان  از  ديگر  يكي  هنگام  آن  در 
اين  در  بزرگي  نقش  و  بود  خوزستان  در  چيكاك 
شورشها داشت. ديوان بيگي استاندار خوزستان نوشته 
انگليسيها  تحريك  به  خزعل  پسر  كه  »هنگامي  است: 
اغتشاش و ناامني در خوزستان ايجاد كرده بود، براي 
تمام  كه  چيكاك  با  مرتب  غائله  رفع  در  چاره جويي 

آتشها زير سر او بود، سروكار داشتم.«27
پس  نيز  نخست وزير  سياسي  معاون  فيروز  مظفر 
مصاحبه  يك  در  عشاير  سران  از  برخي  دستگيري  از 
توطئه جنوب عوامل خارجي  در  كه  مطبوعاتي گفت 
دخالت داشته اند. دولت ايران به گونه رسمي از دولت 
بريتانيا خواست تا آلن ترات كنسول بريتانيا در اهواز، 
و  عشايري  امور  در  نظامي  كارشناس  آندروود  كلنل 
تحريك  در  كه  را  اصفهان  در  بريتانيا  كنسول  گالت 
عشاير به شورش، نقش داشته اند به بريتانيا فراخواند، 
آن  كنسولهاي  دخالت  تكذيب  با  بريتانيا  دولت  ولي 
ايران  كشور در رخدادهاي جنوب، درخواست دولت 
را نپذيرفت. بوين در مجلس عوام گفت كه فراخواندن 
ايران  دولت  ادعاي  تأييد  معناي  به  بريتانيا  كنسولهاي 

خواهد بود.

فرستادن نيرو به خوزستان
فرعي  كميته  و  بريتانيا  خارجه  وزارت  همزمان، 
براي  طرحي  بررسي  به  ارتش  مشترك  ستاد  امنيتي 
فرستادن نيرو به خوزستان و اشغال نظامي آن پرداختند. 
در نشست رؤساي ستاد نيروهاي مسلح بريتانيا كه در 
برگزار شده  اوضاع خوزستان  بررسي  براي  13 ژوئن 
بود، تصميم گرفته شد كه سه لشكر براي پاسداري از 
مناطق نفت خيز خوزستان تدارك ديده شود. همچنين 
نام  به  هندي  از سربازان  تيپ  گرفته شد يك  تصميم 
كابينه  را  اين طرح  بصره گسيل شود.  به  نيروي 401 
هند  انگليسي  حكومت  كرد.  تصويب  بريتانيا  جنگي 
بود:  آمده  آن  در  كه  كرد  منتشر  اعلاميه اي رسمي  نيز 
تا  شدند  وارد  بصره  به  هندوستان  از  سرباز  »عده اي 
انگليس  منافع  حفظ  و  نمايد  ايجاب  ضرورت  اگر 

كه  كرد  منتشر  بيانيه اي  عراق  استقلال  حزب   ●
اين  برمي داشت.  دشمنان  اصلي  قصد  از  پرده 
عراق  به  خوزستان  بود  كرده  درخواست  حزب 
كه  استان  اين  كه  بهانه  اين  به  شود!  بازگردانده 
بايد  مي دهند،  تشكيل  عربها  را  ساكنانش  بيشتر 
اتحاديه  بپيوندد. درخواست  به يك كشور عربي 
به  خوزستان  پيوستن  براي  خوزستان  عشاير 
جاسب  شيخ  كه  بود  ننگين  اندازه اي  به  عراق 
به  تلگرافي  ارشد شيخ خزعل در  خزعلي فرزند 
»اتحادية عشاير را  ايران اعلام كرد:  نخست وزير 
چند نفر مزدور و فراري و خائن به ميهن كه به 
دست بيگانگان پرورانده مي شوند تشكيل داده اند 
و مردم خوزستان و عشاير واقعي از ياوه گويي هاي 

آنها تنفر و انزجار شديد دارند.«
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ايران به خطر  در عراق و همچنين در نواحي جنوب 
اعلاميه  اين  تفسير  در  لندن  راديو  باشند.«  آماده  افتد 
ايران  خاك  وارد  ندارند  نظر  در  نيروها  »اين  گفت: 
انگليسي ها  كند كه  ايجاب  اينكه ضرورت  شوند مگر 
ايران مورد حمايت  و هندي ها و اعراب مقيم جنوب 
قرار گيرند.«28 همچنين، به دستور دولت بريتانيا ناوهاي 
اروندرود  كرانه هاي  در  نورفلك  و  ويلدگوز  جنگي 
لنگر انداختند. پس از اينكه دولت بريتانيا به سربازان 
بصره  بندر  سوي  به  داد  دستور  هند  مقيم  انگليسي 
حركت كنند، دولت عراق براي جلوگيري از هرگونه 
مشكل حقوقي، با صدور اعلاميه اي گفت كه ورود اين 
سربازان به خاك عراق برپاية عهدنامه عراق و انگلستان 

مورخ 1930 بوده است.
ورود  مي شد.  بدتر  پيوسته  اوضاع  روي  هر  به 
آنها  به بصره و تحريكات  انگليسي  سربازان هندي و 
در منطقه، دولت ايران را نگران كرده بود. قوام السلطنه 
نخست وزير دربارة فرستادن سربازان انگليسي به بصره 
به دولت بريتانيا اعتراض كرد و آنرا اقدامي غيردوستانه 
خواند. مبناي اعتراض قوام اظهارات حكومت هند بود. 
چنين  كه  كرد  اعلام  بريتانيا  خارجه  وزارت  هرچند 
در ششم  ديگر  بار  ولي  است،  نبوده  ميان  در  قصدي 
اوت در بيانيه اي اعلام كرد كه سربازان انگليسي براي 
به  بريتانيا  امپراتوري  منافع  و  نفتي  منابع  از  پاسداري 

بصره رفته اند.29
قوام در برابر اقدامات دولت بريتانيا تهديد كرد كه 
به شوراي امنيت شكايت خواهد كرد. ايران در مورد 
غائله آذربايجان نيز به شوراي امنيت شكايت كرده بود. 
منابع  افتادن  خطر  به  بهانة  اينكه  براي  همچنين  قوام 
نفتي را از دست بريتانيا بگيرد، بي درنگ در خوزستان 
حكومت نظامي اعلام كرد. سپس با فرستادن هيأتي به 
خوزستان كه رضا رادمنش و حسين جودت نمايندگان 
حزب توده نيز عضو آن بودند، شورش و اعتصاب را 
فرو نشاند. بدين سان، اوضاع در مناطق نفتي آرام شد 
و ديگر ضرورتي براي كاربرد نيروهاي نظامي از سوي 
دولت بريتانيا وجود نداشت. از اين رو، كارشناسان امور 
ايران در وزارت خارجه بريتانيا كوشيدند نگراني دولت 
جلوگيري  نظامي  اقدام  از  و  دهند  كاهش  را  بريتانيا 

كنند.30
ايران  نخست وزير  به  نيز  تهران  در  بريتانيا  سفير 
اطمينان داد كه چون اقدامات لازم براي جلوگيري از 
ايران  دولت  سوي  از  امنيت  و  نظم  حفظ  و  ناآراميها 
انجام گرفته است، بريتانيا نيروي نظامي به خاك ايران 
نخواهد فرستاد. سفير افزود كه دولت بريتانيا اطمينان 
يافته است كه دولت ايران از پيش آمدن رويدادهايي از 

اين دست در آينده، جلوگيري خواهد كرد.
دگرگوني سياست دولت بريتانيا، از ايستار آمريكا 
مورد  در  بريتانيا  اقدامات  آمريكا  مي گرفت.  مايه  نيز 
عرب  عشاير  اينكه  از  و  نمي كرد  تأييد  را  خوزستان 
خوزستان را به جدايي خواهي تشويق ميكرد، خشنود 
نبود و از دولت بريتانيا خواسته بود به دخالتهاي خود 
كارگزاران  پنهاني  ديدارهاي  دهد.  پايان  در خوزستان 
بريتانيا با سران عشاير و تحريك آنها، خوشايند آمريكا 
نبود.31 آمريكا از اينكه بريتانيا درنظر داشت درصورت 
ايران جدا كند،  از  جدا شدن آذربايجان، خوزستان را 

راضي نبود.

ارتباط مسأله خوزستان با مسأله آذربايجان
مسأله خوزستان با مسأله آذربايجان گره خورده بود. 

● بهره گيري بريتانيا از عشاير، از ديرباز يكي از 
عوامل مهم تأمين امنيت حوزه هاي نفتي بود. پيش 
از نخستين جنگ جهاني، وزارت امور هند بر اين 
باور بود كه »اقدامات آتي در جنوب غربي ايران 
تا حد زيادي بستگي به جلب پشتيباني و تقويت 
بختياريها، لرها و عشاير عرب خوزستان دارد. در 
بهار و تابستان 1946 وسوسه بسيج عشاير در دفاع 
از منافع بريتانيا به يكي از اركان اصلي سياست 
در  بريتانيا  كشور  وزير  بود.«  شده  تبديل  بريتانيا 
گزارش مورخ 31 ژوئيه 1945 به سرريدر بولارد 
سفير بريتانيا در تهران نوشت كه بريتانيا: »در حال 
دسته هاي  دادن  سازمان  براي  طرحهايي  حاضر... 
چريكي در ميان ايل قشقايي و بختياري در دست 

اجرا دارد.«
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بنابراين هرچه در آذربايجان روي مي داد )خودمختاري يا 
تجزيه(، مي بايست در خوزستان نيز پيش آيد. بي گمان، 
چنانچه آذربايجان از ايران جدا مي شد، خوزستان نيز 
از ايران جدا مي شد. جدا شدن آذربايجان و كردستان از 
ايران، روسها را به خوزستان و آبهاي گرم خليج فارس 
وزارت  اسناد  در  مي كرد.  نزديكتر  هند  اقيانوس  و 
در  روس ها  »اقدامات  كه:  است  آمده  بريتانيا  خارجه 
ايران جنبه دفاعي ندارد، بلكه تجاوزكارانه است... اگر 
روسها بتوانند بخشي از خاك ايران را به دست آورند، 
آنها از نظر دفاعي و آمادگي براي تجاوزهاي  جايگاه 
احتمالي بعدي، بسيار تقويت خواهد شد و به بندرهاي 
آبهاي گرم كه از زمان پتر كبير آرزوي بيمارگونه آنها 
بوده، دسترسي پيدا خواهند كرد.32 در نتيجه، بر منطقه 
دفاعي گسترده اي ميان باكو و هند مسلط خواهند شد، 
به منابع نفتي بسيار ارزشمندي دست خواهند يافت و 
خواهند  تضعيف  فروپاشي  حد  تا  را  بريتانيا  موقعيت 
نفتي،  منابع  بر  افزون  بريتانيا خوزستان  براي  نمود.«33 
دروازه هند نيز به شمار مي رفت. لرد كرزن نايب السلطنه 
باور  اين  بر  بريتانيا  بعدي  خارجه  وزير  و  هندوستان 
وجود  نمي تواند  هند  بدون  بريتانيا  امپراتوري  كه  بود 
از جدا شدن خوزستان،  براي جلوگيري  باشد.  داشته 

بايد تكليف آذربايجان روشن مي شد. پس از  نخست 
موافقتنامه اي كه ميان قوام و سادچيكف سفير شوروي 
روسها  رسيد،  امضاء  به   1325/1/15 در  تهران  در 
پذيرفتند كه نيروهاي خود را از خاك ايران فراخوانند، 
و  ايران  نفت  مختلط  شركت  يك  شد  قرار  برابر  در 
شوروي تشكيل شود. پس از رفتن نيروهاي شوروي 
از آذربايجان، فرقه دموكرات هم فروپاشيد، ارتش ايران 
از  آذربايجان  شدن  جدا  خطر  و  شد  آذربايجان  وارد 
يك  ايجاد  براي  بريتانيا  طرح  بدين سان،  رفت.  ميان 
خودمختار  آذربايجانِ  برابر  در  خودمختار  خوزستانِ 
اعلام  بريتانيا  به  قوام  نداشت.  اعراب  از  محلي  ديگر 
ترك  را  ايران  خاك  شوروي  نيروهاي  چون  كه  كرد 
كرده اند، ديگر خطري براي بريتانيا در خوزستان وجود 
ندارد و نيروهاي بريتانيا بايد از منطقه بروند و آنها نيز 

چنين كردند.

يادداشتها:
1. يادداشت هاليفاكس به امري، اول اوت 1940.

وزارت  شرقي  بخش  ارشد  كارشناس  پينك  يادداشت   .2
خارجه بريتانيا به آنتوني ايدن وزيرخارجه آن كشور

E332/21/34- F.O. 371/31388.

3. W.M.J. olson, Anglo - Iranian Relations During 

World war, London: frank Cass,1984.

رواق،  انتشارات  تهران:  مصدق،  كارنامه   يمگاني،  پارسا   .4
1357، صص 103ـ101.

5. British Embassy to Foreign Office, Jan. 28, 1945. 

F.O. 371/1/145449.

6. Foreign Relations of the United States, 1946. Vol. 

Vll. p.480.

7. Ibid. pp:300-301

ژوئن  20 و   18 مورخ  بريتانيا  خارجه  وزارت  يادداشت   .8 
1946 F.O.371/52715

9. جعفر مهدي نيا )گردآورنده( زندگي سياسي قوام السلطنه، 
تهران: 1366، ص 456.

10. George Lenczowski, Russia and the west in Iran: 

1918-1948, NewYork: Cornel University Press, 1949, 

p. 253.

به  خود  دستور  در  بريتانيا  وزيرخارجه  بوين   ●
روژتل سفير آن كشور در تهران با صراحت تمام 
درباره تحريك عشاير و تشويق قبايل به شورش 
نوشت: »احتمال دارد براي ما ضرور باشد كه از 
برخي عناصر محلي كه به ما وفادارند كمك گرفته 
و طرحهاي خود را اجرا نماييم.« در پي آن، دولت 
بريتانيا فرستادن جنگ افزار براي عشاير خوزستان 
را آغاز كرد. روزنامه ديلي وركر نوشت: »عشاير 
آنها  دولت  اين  و  شده اند  مسلح  كاملًا  جنوب 
اختيار  در  مهمات  و  مسلسل  و  تفنگ  كه  نبود 
نمايندگان  كه  شده  معلوم  اكنون  گذارد...  آنها 
اين عشاير اخيراً به بصره يعني جايي كه مقامات 
نظامي بريتانيا حضور دارند رفته و ديدارهايي با 

آنها داشته اند.«



73شماره 317 - 316

اين كتاب به فارسي نيز ترجمه شده است. جرج لنچافسكي، 
1948ـ1918،  رقابت  سال  سي  ايران:  در  شوروي  و  غرب 
برگردان حورا ياوري، تهران: انتشارات ابن سينا، 1351، صص 

318ـ317.
11. Foreign Relations of the United states, 1946. Vol. 

Vll.p.300.

تهران:  دوم،  چاپ  است،  آينده  چراغ  گذشته  جامي،   .12
انتشارات ققنوس، 1362، صص 419ـ418.

13. همان، ص 420.
14. اصغر جعفري ولداني، بررسي تاريخي اختلافات مرزي 
و  سياسي  مطالعات  دفتر  تهران:  سوم،  چاپ  عراق،   و  ايران 

بين المللي وزارت امورخارجه 1376، ص 218.
15. جامي، پيشين، صص 420ـ419.

16. همان، ص 419.
تاريخ تحولات اجتماعي  مقاومت شكننده؛  17. جان فوران، 
ايران، برگردان احمد تدين، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي 

رسا، 1378، ص 417.
احمد  برگردان  انقلاب،  بين دو  ايران  آبراهاميان،  يرواند   .18
گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي، تهران: نشر ني، 1377، 

ص 373.
برگردان  اول،  جلد  سرد،  جنگ  تاريخ  فونتن،  آندره   .19

عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران: نشر نو، 1364، ص 363.
20. گزارش كميته فرعي امنيتي ستاد مشترك مورخ 7 ژوئن 

I.O.R.L/ ws/1/1059 .1946
21. يادداشت سفارت بريتانيا در تهران به وزارت خارجه آن 

F.O. 371/52647 .1946 كشور مورخ 4 مه
22. يادداشت سفارت بريتانيا در تهران به وزارت خارجه آن 

F.O. 371/52677 كشور
 Pierre Oberling, the Qushqai of Fars, the :23. بنگريد به
Hague: Mouton, 1974

1940 ژوئيه   31 مورخ  بريتانيا  كشور  وزارت  گزارش   .24 
F.O.371/45464

25. يادداشت وزارت خارجه بريتانيا به سفارت آن كشور در 
45430/F.O.371 1945 تهران مورخ 15 ژانويه

26. يادداشت سفارت بريتانيا در تهران به وزارت خارجه آن 

F.O.371/45467 1945 كشور مورخ 23 اوت
27. جن راف گار ثويت، تاريخ سياسي و اجتماعي بختياري، 
1396، ص  سهند،  انتشارات  تهران:  اميري،  مهراب  برگردان 

.234
28. جامي، پيشين، ص 424.

مرزي  اختلافات  تاريخ  بررسي  ولداني،  جعفري  اصغر   .29
ايران و عراق، پيشين، ص 209.

 30. يادداشت وزارت خارجه بريتانيا مورخ 2 سپتامبر 1946
F.O.371/52680

 31. يادداشت وزارت خارجه بريتانيا مورخ 27 سپتامبر 1946
F.O.371/52682

 32. يادداشت وزارت خارجه بريتانيا مورخ 10 ژوئيه 1945
F.O.371/45434

33. همان

● مسأله خوزستان با مسأله آذربايجان گره خورده 
مي داد  روي  آذربايجان  در  هرچه  بنابراين  بود. 
)خودمختاري يا تجزيه(، مي بايست در خوزستان 
نيز پيش آيد. بي گمان، چنانچه آذربايجان از ايران 
مي شد.  ايران جدا  از  نيز  مي شد، خوزستان  جدا 
جدا شدن آذربايجان و كردستان از ايران، روسها 
را به خوزستان و آبهاي گرم خليج فارس و اقيانوس 
خارجه  وزارت  اسناد  در  مي كرد.  نزديكتر  هند 
بريتانيا آمده است كه: »اقدامات روس ها در ايران 
جنبه دفاعي ندارد، بلكه تجاوزكارانه است... اگر 
به دست  ايران را  از خاك  بتوانند بخشي  روسها 
آورند، جايگاه آنها از نظر دفاعي و آمادگي براي 
تقويت خواهد  بسيار  بعدي،  احتمالي  تجاوزهاي 
شد و به بندرهاي آبهاي گرم كه از زمان پتر كبير 
آرزوي بيمارگونه آنها بوده، دسترسي پيدا خواهند 
ميان  گسترده اي  دفاعي  منطقه  بر  نتيجه،  در  كرد. 
باكو و هند مسلط خواهند شد، به منابع نفتي بسيار 
ارزشمندي دست خواهند يافت و موقعيت بريتانيا 

را تا حد فروپاشي تضعيف خواهند نمود.«
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چكيده
در آستانة سده نو، بايسته است براي ارزيابي كاركردهاي دانش خاكشناسي در ايران و همچنين ارزيابي 
اثرگذاري اين دانش بر نگهداشت و پاسداري از گنجينه خاكهاي كشور در پنجاه سال گذشته، نگاهي به كارنامه 
اين بخش بيندازيم. ارزيابيها گوياي اين است كه اگرچه در نيم سده گذشته تلاش بسيار براي گسترش دانش 
خاكشناسي در ايران )همانند بيشتر دانشگاهها در كشورهاي پيشرفته غربي( انجام گرفته، ولي اين الگوبرداري، 
بهينه از خاكهاي كشور و پاسداري بيشتر  دستاوردهاي درخور و شايسته اي در زمينه بهره برداري مناسب و 
از آن نداشته و پهنه هاي گسترده اي از خاكهاي كشور رها شده است. پنجاه سال پيش، اميد بزرگان در بخش 
خاكشناسي كشور براي پيشرفت اين دانش نو، افزايش شمار مقاله هاي نگاشته شده در اين بخش بود. گرچه 
دانشجويان خاكشناسي  افزايش شمار  و  پژوهشي  مراكز  و  دانشگاهها  با گسترش  كه  سالهاست  »آرمان«  اين 
به دست آمده، ولي پژوهشها و نوشته ها اثر چنداني بر بهره برداري درست از خاكهاي كشور و پاسداري از آن 
نداشته است. رسيدن به يكي از رده هاي نخست در زمينه فرسايش خاك در جهان، تغيير كاربريهاي گسترده 
خاكهاي زيست پذير كشور و به رسميت شناخته نشدن خاك در جايگاه يكي از پايه هاي زيربنايي طبيعت را 
مي توان از جمله گزاره هاي كارشناسي براي پرداختن به نبود دستگاه سرپرستي براي نگهداشت و پاسداري از 

خاكهاي كشور برشمرد.

درامد
در آستانه سده نو، هفدهمين كنگره علوم خاك ايران كه بزرگترين گردهمايي كارشناسان در اين بخش است 
برگزار شد. بي درنظر گرفتن چگونگي برگزاري و رويكردهاي شانزده كنگره پيشين، گزينش آرَنگ »تجديد 
را در جايگاه  به خاك و آب  فلسفي  نگاهي  كه  آنجا  از  حيات حكيمانه خاك و حكمروايي حكيمانه آب« 
دوگانه هاي زيربناييِ چهارگانه هاي سازنده طبيعت گره مي زند، درخور بررسي ژرف و خردورزي ويژه است. 
»تجديد حيات حكيمانة« خاك، گوياي سرآغازي براي دگرديسي رويكردها به جستار خاك است، زيرا نگاه به 
خاك در ساختارها و سازمانهاي كشور ما، همچون ديگر شالوده هاي سازنده طبيعت، شوربختانه تنها اقتصادي 
و توليد بنياد است. در اين نگاه، خاك تنها بخشي از »زنجيره توليد« و فراهم كننده »امنيت خوراكي« است ولي 
در نگاه »حكيمانه« و خردورزانه، آنگونه كه تا امروز نبوده است، بايد خاك را در جايگاه يكي از پايه هاي »منابع 
طبيعي و محيط زيست« برشمرد. آرنگ »تجديد حيات حكيمانه خاك«، مي تواند بازگوكننده روشن و پذيرشي 
آشكار از نابسامانيها و آسيبهاي وارد شده به خاكهاي كشورمان در سالهاي گذشته و امروز باشد. به راستي چه 

بر سر خاكهاي كشور آمده كه امروز بايد به »تجديد حيات« آن انديشيد؟

صدوپنجاه سال پس از دوكوچايف
نگاهي به كارنامه مديريت و بهره برداري از خاك در ايران

حنيف رضا گلزارـ كارشناس ارشد خاك و آب 
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گزينش و به كارگيري واژگان »حكمروايي حكيمانه آب« نيز گوياي نبود چنين روشي در مديريت و بهره گيري 
از اندوخته هاي آبي كشور است. اگر درباره ناكارآمدي مديريت خاكهاي كشور گمانه زني مي شود، درباره مديريت 
سامانمند اندوخته هاي آبي كشور، بي گمان جز ناكارآمدي آشكار نمي توان گزينه يا گزاره ديگري يافت؛ مديريتي 
بيشتر  خشكاندن  جز  آب،  بنياد  سازه  مديريت  و  تبليغ  با  كه  تاريك  و  لايه لايه  و  تودرتو  بروكراتيك،  سخت 
پايان بردن سفره هاي آب زيرزميني و  نابودي زيست بومهاي آبي، به  رودخانه ها، تالابها و درياچه هاي كشور، 
اندوخته هاي آبي، آسيب به ساختار و بستر  افزايش شوري و بدتر كردن كيفيت  اندوخته هاي استاتيك كشور، 
رودخانه ها، ساختن و پرداختن كانونهاي گردوغبار، فرونشست خاكهاي اين سرزمين و از ميان برداشتن هميشگي 
بر سر  آنان  درگير كردن  و  پايين دست سدها  و  بالادست  در  مردمان  انداختن  به جان هم  آبخوانها و سرانجام 

چگونگي بهره گيري از آب انباشته شده در درياچه سدها دستاورد ديگري نداشته است.
در اين نوشتار كه به مناسبت برگزاري هفدهمين كنگره علوم خاك ايران و آغاز سدة نو خورشيدي نگاشته 
شده، تلاش خواهيم كرد كارنامه مديريت خاك، جايگاه دانش خاكشناسي و همچنين كاركرد خاكشناسان ايران 
را با نيم نگاهي به آب و چگونگي مديريت آن در سده اي كه گذشت كندوكاو كنيم و به اين پرسش پاسخ دهيم 
كه »صدوپنجاه سال پس از پرچمداري دوكوچايف، چه بر سر خاكهاي اين سرزمين آورده ايم، براي خاكهاي اين 

سرزمين چه كرده ايم و چه بايد بكنيم؟«

خاك، خاكشناسي و خاكشناسان ايران در گذر تاريخ
يكصدوهفتاد و يك سال پيش، در 1850 ميلادي كه سرزمين ما در منجلاب تباهي دوران »قجري« دست وپا 
»انجمن  پيشگامي و پرچمداري شيميدانِ عضو  با  مي زد، نخستين كاوشها و واكاويهاي كارشناسي روي خاك 
پادشاهي كشاورزي انگلستان« به نام »توماس وي« در باختر اروپا آغاز و پايه ريزي شد. سي وسه سال پس از آغاز 
پژوهشهاي »توماس وي« و پي بردن به ويژگي و توانمندي شگفت آور خاك در جايگزين ساختن يونها كه امروز 
در »شيمي خاك« از آن با نام »تبادل يوني«1 ياد مي شود، روسهاي مدّعي ابرقدرتي در نيمه خاوري اين كره خاكي ـ 
آبي، نخستين كتاب خاكشناسي جهان را به قلم »واسيلي واسيليويچ دوكوچايف« با نام »چرنوزم روسيه« در 1883 
ميلادي به جهان عرضه كردند. نه »دوكوچايف« و نه »جرنوزم«، نامهايي نيستند كه هر خاكشناس از كنار آن به 
سادگي بگذرد. »چرنوزم« براي روسها از چنان جايگاهي برخوردار است كه از آن باعنوان »ثروت بومي و بي مانند 
روسيه«2 نام مي برند. بر اين بنياد، روسها شناسايي »چرنوزم« از سوي »دوكوچايف« و تلاشها و يافته هاي او براي 
پايه ريزي »ژنتيك خاك« را با »سيلي دوم«3 نواخته شده به گونه »بشريت« همسنگ مي دانند و ارج مي نهند. اگر 
انگلستان »توماس وي« را »پدر شيمي خاك« برمي شمرد، روسها هم »دوكوچايف« را »پدر خاكشناسي« مي دانند. 
به هر روي در جهان پرآشوبِ زير ساية كشمكش ابرقدرتها، توانمنديها و جايگاههاي علمي هم بايد به رخ كشيده 

كاربريهاي  تغيير  جهان،  در  فرسايش خاك  زمينه  در  نخست  رده هاي  از  يكي  به  رسيدن   ●
گسترده خاكهاي زيست پذير كشور و به رسميت شناخته نشدن خاك در جايگاه يكي از پايه هاي 
زيربنايي طبيعت را مي توان از جمله گزاره هاي كارشناسي براي پرداختن به نبود دستگاه سرپرستي 

براي نگهداشت و پاسداري از خاكهاي كشور برشمرد.
نگاه به خاك در ساختارها و سازمانهاي كشور ما، همچون ديگر شالوده هاي سازنده طبيعت، 
شوربختانه تنها اقتصادي و توليد بنياد است. از اين ديدگاه، خاك تنها بخشي از »زنجيره توليد« و 

فراهم كننده »امنيت خوراكي« است.
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شود و اينگونه نيست كه تنها برُد موشكها نمودار و شناسه ارزيابي قدرت كشورها باشد. دور از اين كشمكشها، 
اين دانشمند روس كه »بنيادگذار دانش خاك« نيز خوانده مي شود، براي نخستين بار پيوندي »ديالكتيك«4 ميان 
خاك )Soil( و چشم اندازهاي طبيعت )Landscape( پديد آورد. از گفته هاي اوست كه؛ »نيروهاي طبيعي ناپسند 

براي كشاورزي، چنانچه شناخته نشده باشند، هراس آور خواهند بود«.
جنگي  توان  افزايش  خوراكي«،  »امنيت  فراهم آوري  در  بود،  »دوكوچايف«  پرداخته  و  يافته  كه  »چرنوزم« 
و در پي همه اينها افزايش توان چانه زني سياسي در دوران تزارها، نقش ويژه اي داشت. تا ترازها بر سر كار 
بودند، روسيه در گروه بزرگترين كشورهاي صادركننده گندم در روزگار خود بود ولي با روي كارآمدن مناديان 
آمريكا در  از  اگرچه پيش تر  بويژه در دهه 1970 ميلادي،  اتحاد جماهير شوروي  انقلاب سرخ«،  »ايدئولوژي 
برابر آن كشور كمباين مي ساخت، زيردرياييهاي  تراكتور و شانزده  آمريكا  برابر  بود، شش  آسمانها سير كرده 
پيشرفته اتمي با سوخت تيتانيوم و بمبهاي اتمي و هيدروژني، جنگ افزارهاي بيولوژيك و موشكهاي قاره پيما 
به  ولي  مي فروخت،  آمريكا  دفاعي  به صنايع  پيشرفته  الكترونيك  مدارهاي  و  فلز  ذوب  فناوري  و  مي ساخت 
يكي از بزرگترين واردكنندگان گندم جهان ـ از آمريكا ـ تبديل شده بود. آمريكا هم تا توانست از اين سستي 
و ناتوانيِ نو پديد در جايگاه »پاشنه آشيل« براي كشيدن افسار »كمونيسم« و در پي آن پالاهنگ زدن به »بلوك 
شرق« بهره گرفت.5 »چرنوزم«ها با رفتن »نيكلاي دوم« و روي كار آمدن »لنين« دگرگون نشده بودند. آنچه تغيير 
كرده بود »چگونگي مديريت و بهره برداري« از »چرنوزم«ها بر پايه »ايدئولوژي« حزب حاكم بود كه بزرگترين 
قلمرو سياسي جهان را از فروشنده بزرگ، به خريدار بزرگ گندم تبديل كرده بود. »لنين« كه با همه كمونيست 
بودنش، »گندم را پولِ پولها« برمي شمرد و جانشينانش، بويژه »برژنف«، نتوانستند توليد پايدار گندم را در شوروي 
ساماندهي كنند؛ و بدين سان وابستگي انقلاب سرخ »ضد سرمايه داري« به »ليبرال سرمايه داري« غرب از همين 
روزنه ناخواسته و پيش بيني نشده پي ريزي و آغاز شد. وابستگي كشاورزي شوروي به غرب كه خود نمود، نمُاد 
و پيايندي از ناكارآمدي »مديريت و بهره برداري از خاك«هاي ارزشمند، حاصلخيز و پهناور يا از ديد روسها 
بر  اثرگذار  انگاره هاي  برجسته ترينِ  از  يكي  بود،  ايدئولوژي زده  اين سرزمينِ  بي مانند«  بومي و  »ثروت  همان 

فروپاشي اين امپراتوري بود.
نگاه اگر چه كوتاه به نقش آفريني »گندم« در فروپاشي امپراتوري سرخ، آن هم ده هزار سال پس از آنكه 
اين دانه كوچك، »گونه انسان« را از غارها بيرون كشيد و در دشتهاي سيلابي كران رودي نشاند و »نيزه« را از 
پدران ما سِتاند و »بيل« به دستشان سپرد، تلنگري ميان گونه اي بود تا آنكه جايگاه، كاركردها و توانمنديهاي 
اين گونه كم نياز ولي پر راز را فراموش نكنيم. »تاريخ جهان« مي گويد هر آنچه »گونه انسانِ« امروز دارد و به 
آن مي بالد، وامدار گندم است و گندم، بي خاك، هستي نخواهد يافت. در داستان جنگ سرد، گندم كه »انسان 
خردمند/ هوشمند«6 را ده هزار سال پيش »اهلي« و »رام« كرده بود، اين بار با كمك و همبستگي با »خاك«، افسار 

»كمونيسم« را كشيد و روند نگارش تاريخ جهان را دگرگون كرد.
شگفت آنكه »مديريت ايدئولوژيكِ« خاك و توليد گندم، پيش از آنكه اتحاد جماهير شوروي را متلاشي كند، 
گريبان همسايه جنوبي آن »ايران« را هم گرفته بود: آنگاه كه با اجراي شتاب زده »قانون اصلاحات ارضي«، ثروت 

خاك ميان »دهقاناني« كه به نادرستي »كشاورز« پنداشته شده بودند، تكه پاره شد و آنچه پس از آن گذشت...7
ميان  ايران  كردن خاك  پاره  دو  بر سر  انگليس  و  از سازش روس  تنها يك سال پس  ميلادي،  در 1908 
 Agronomy خود و دو سال پس از پاگرفتن نخستين ساختار پارلماني قاره كهن در بهارستان، نخستين شماره
Journal در آمريكا چاپ شد. در آن سال همه شناختي كه در ميان روشنفكران و دانش آموختگان و شماري از 

سياستمداران ايران درباره »خاك« مي شد يافت، نگاههايي »ميهن پرستانه« به خاك در جايگاه زادگاه و سرزمين 
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پدري بود. در اين نگاه هم، خاك بايد »حفظ« مي شد ولي نه در جايگاه يكي از پايه هاي سازنده ساختار و 
چشم اندازهاي طبيعت، آنگونه كه »دوكوچايف« به آن پرداخته بود، بلكه در جايگاه قلمرو سرزميني.8

سرانجام در 1321 خورشيدي، يك سال پس از پايان جنگ جهاني دوم و در روزهايي كه هنوز ارتش 
اشغالگر سرخ با پيمان شكني آشكار مسكو در ايران و بويژه در استانهاي شمال باختري كشورمان جولان مي داد، 
براي نخستين بار نشانه هايي از نگاه كارشناسي و دانش بنياد به خاك در ايرانِ نو پديدار شد. در آن سال با 
بنياد  ايران، نخستين گاهنامه دانش  پايه گذار دانش جنگلداري در  تلاشهاي شادروان مهندس »كريم ساعي«، 
در بخش »كشاورزي و منابع طبيعي« ايران با نام »شمه اي درباره جنگل هاي ايران« از سوي »اداره جنگلباني« 
وزارت كشاورزي در 57 برگه نگاشته و چاپ شد.9 آرمان و انگيزه »ساعي« از نگارش و نشر اين گاهنامه اگرچه 
پرداختن به »جنگل«هاي ايران بود، ولي نمي شد به جنگل پرداخت ولي از »خاك« در جايگاه يكي از بن مايه هاي 
سازنده طبيعت و رويشگاه جنگلي چشم پوشيد. شگفت آنكه »دوكوچايف« هم »خاكشناسي« را از دل »جنگل« 
بيرون كشيده بود! دانشمند روس از 1892 تا 1896 جايگاه مدير »موسسه كشاورزي و جنگلداري« را به دوش 

مي كشيد و در 1894 بود كه نخستين »بخش علوم خاك« را در همان مؤسسه برپا كرد.
»احمد حسين عدل«، وزير وقت كشاورزي در ديباچه اين نخستين گاهنامه نگاشته شده از سوي »اداره 
جنگلباني« آورده بود كه: »جلوگيري از فرسايش خاك، مديون جنگل است....« و همچنين: »نتيجه نابود شدن 
جنگلها، تغيير فاحش در آب و هوا و از ميان رفتن حاصلخيزي خاكها مي باشد«. افزون بر ديدگاه آقاي وزير 
درباره بايستگي جلوگيري از فرسايش خاك كه در ديباچه نخستين گاهنامه علمي كشور آمده بود، در متن اين 
گاهنامه نيز در گفتاري هرچند كوتاه به جايگاه خاك و بويژه به همان جستار »فرسايش خاك« پرداخته شده 
بود: »... چنانچه گفته شد، باراني كه در جنگل مي بارد بيشتر در خاك نفوذ مي كند، قسمتي از آن كه در روي 
خاك جاري مي شود چون با تنه درختان و ساقه گياهان برخورد مي كند سرعت چنداني ندارد. بنابراين نمي تواند 
خاك را شسته و فرسوده كند ولي در زمينهاي لخت بخصوص در نقاطي كه شيب زمين تند است باران خاكها 
را مي شويد و تخته سنگهايي كه زير خاك هستند در سطح خاك ظاهر مي شوند و تا ساليان دراز در روي آنها 

ديگر گياهي قادر به روييدن نخواهد بود.«
كريم ساعي،  و شادروان  كشاورزي  وزير وقت  از سوي  گاهنامه  اين  ديباچه  در  نگاشته شده  نگرشهاي 
گوياي آگاهي و آشنايي مديران و كارشناسان كشورمان ـ هرچند اندك و كوتاه ـ با جايگاه خاك در 80 سال 
پيش است. همچنين يادآوري اين نكته بايسته است كه در 1321 خورشيدي )1942 ميلادي(، نخستين نقشه 
خاكهاي ايران با مقياس 1:6000000 با كوشش دو دانشمند روس به نامهاي »كودا« و »لبِدو« در اتحاد جماهير 
شوروي به چاپ رسيد. اينكه آيا اين دو پژوهشگر با هماهنگي يا درخواست دولت ايران كه در آن سالها زير 

● اگر درباره ناكارآمدي مديريت خاكهاي كشور گمانه زني مي شود، درباره مديريت سامانمند 
اندوخته هاي آبي كشور، بي گمان جز ناكارآمدي آشكار نمي توان گزينه يا گزاره ديگري يافت؛ 
مديريتي سخت بروكراتيك، تودرتو و لايه لايه و تاريك كه با تبليغ و مديريت سازه بنياد آب، 
جز خشكاندن بيشتر رودخانه ها، تالابها و درياچه هاي كشور، نابودي زيست بومهاي آبي، به پايان 
بردن سفره هاي آب زيرزميني و اندوخته هاي استاتيك كشور، افزايش شوري و بدتر كردن كيفيت 
اندوخته هاي آبي، آسيب به ساختار و بستر رودخانه ها، ساختن و پرداختن كانونهاي گردوغبار، 
به جان هم  آبخوانها و سرانجام  برداشتن هميشگي  ميان  از  و  اين سرزمين  فرونشست خاكهاي 
انداختن مردمان در بالادست و پايين دست سدها و درگير كردن آنان بر سر چگونگي بهره گيري از 

آب انباشته شده در درياچه سدها دستاورد ديگري نداشته است.
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اشغال بود، خاكهاي كشور ما را پژوهش و شناسايي كرده بودند يا نه و اينكه انگيزه اتحاد جماهير شوروي از 
انجام دادن چنين پژوهش پر هزينه اي براي شناسايي خاكهاي همسايه جنوبي خود چه بوده، بايد در جاي خود 
واكاوي شود. سرانجام 28 سال پس از چاپ نقشه خاكهاي ايران از سوي روسها و 87 سال پس از چاپ نخستين 
كتاب خاكشناسي جهان به قلم »دوكوچايف«، نخستين كتاب خاكشناسي ايران با نام »خاكهاي ايران« به دو زبان 

٦ 
 

 
 1:6000000)، و با مقياس 1942/1321اشغال ايران از سوي ارتش سرخ ( واپسين سالنخستين نقشه خاك هاي كشور در 

گويا  تدوين و از سوي دولت اتحاد جماهير شوروي منتشر شد. "كودا"و  "لبدو"از سوي دو خاكشناس روس به نام هاي 
 روس ها برنامه هاي بلند مدتي براي ماندن در سرزمين ما در سر مي پروراندند! 

 (٢٠١٦ .Aug ١٠ http://isric.org/content/search-library-and-map-collection, last accessed on نقشه برگرفته از؛

 

، بيانگر آگاهي و آشنايي شادروان كريم ساعيوقت كشاورزي و از سوي وزير  نگاشته شده در ديباچه اين گاهنامه هاي رشنگ
همچنين يادآوري اين نكته  است. سال گذشته 80در با جايگاه خاك  -هرچند اندك و كوتاه –كشورمان مديران و كارشناسان

با تلاش هاي  1:6000000ميلادي)، نخستين نقشه خاك هاي ايران با مقياس  1942خورشيدي ( 1321بايسته است كه در سال 
يا  در اتحاد جماهير شوروي به چاپ رسيد. اينكه آيا اين دو پژوهشگر با هماهنگي "لبدو"و  "كودا"دانشمند روس به نام هاي دو

نخستين نقشه خاكهاي كشور، پيش از رفتن ارتش سرخ از ايران )1321/1942( و با مقياس 1:6000000 از 
سوي دو خاكشناس روس به نامهاي »لبِدو« و »كودا« تدوين و از سوي دولت اتحاد جماهير شوروي منتشر شد. 

گويا روسها برنامه هاي بلندمدتي براي ماندن در سرزمين ما در سر مي پروراندند!

نقشة برگرفته از: 
http:// isric.org/  content/ search-library- and - map-collection, last aćcessed on 10 Aug. 2016
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پارسي و انگليسي از سوي شادروانان »فاموري« و »دوِان« در 1349 از سوي مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي 
خاك به چاپ رسيد.

در يكصدوپنجاه سالي كه پس از »دوكوچايف« پشت سر نهاديم، با دو پشتوانه استوار »دارالفنون« با فَرنامه و 
دستاورد ميرزاتقي خان اميركبير و »دانشگاه تهران« كه زيرساختي از بزرگراه »مدرنيزاسيون« پهلوي يكم به شمار 
مي آمد، ايران دست كم در ميان كشورهاي آسياي باختري و خاورميانه در جرگه كشورها و ملتهاي همگام با دانش 
نو جاي گرفت. كوتاه و گويا آنكه دانش خاكشناسي هم نخست در جايگاه »ضرورتي فني« و پس از پذيرش 
شكست و فروپاشي آرمان »سدسازي« در ايران10 كه خود نمادي راستين از نبود آنچه امروز »حكمروايي حكيمانه 
آب« مي ناميم بوده و پس از آن در جايگاه »رشته اي دانشگاهي«11 در رويكردها و برنامه هاي آموزش عالي كشور 
ديده و پذيرفته شد تا جايي كه امروز در همه استانها و شهرهاي بزرگ، اين شاخه از دانش كشاورزي و منابع 
طبيعي در چارچوب گروههاي آموزشي و »قطبهاي علمي« در پايه و دوره هاي كارشناسي تا دكتري برپاست و به 
آموزش و پرورش كارشناسان »خاك شناسي« گذشته يا »خاك و آب« نو پرداخته مي شود. در همه استانهاي كشور 
»بخشهاي تحقيقاتي خاك و آب« در »مراكز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي« برپا شده و سازمان 
يافته است و گروهي از پژوهشگران در چارچوب بخش )1( بند )ب( »شرح مأموريتها و تكاليف وزارت جهاد 
كشاورزي«، دست اندركار تكاپوي پژوهشي در اين بخش هستند. »انجمن علوم خاك ايران« نيز پايه ريزي شده12 
و تا امروز 16 كنگره علوم خاك برگزار كرده است. پديدآوري و نگارش بيش از 8586 مقاله علمي پذيرفته شده 
تنها در اين كنگره ها، چاپ صدها كتاب، كتابچه، دستور كار كارشناسي براي كارشناسان و بهره برداران، هزاران 
براي كودهاي كشاورزي  تازه  به فرمولهاي  نوآفريني، دستيابي  پايان نامه و... ثبت دهها  نهايي، هزاران  گزارش 
بويژه در بخش كودهاي زيستي، نگارش و چاپ »نقشه استعداد اراضي كشور«، هموار ساختن مسير برپايي بيش 
از يكصد آزمايشگاه خاك و آب بخش خصوصي در سراسر كشور با انگيزه كمك به ساماندهي و بهره برداري 
پايدار از بنُ مايه هاي خاك، راه اندازي »دفتر ثبت و كنترل كيفي مواد كودي كشور« با انگيزه پايش كيفيت مواد 
كودي كاربردي بهره برداران، نگارش و پذيرش »قانون حفاظت از خاك« و دهها دستاورد ديگر، تنها بخشي از 

كارنامه خاكشناسان كشور در پنجاه سال گذشته است.
با اين همه، به نظر نمي رسد كه امروز خاك، خاكشناسي و خاكشناسان كشور جايگاهي درخور و اثرگذاري 
چنداني در ساختار مديريتي و »حفاظت« از اين پايه و بنياد ارزشمند طبيعت و يكي از حلقه هاي زنجيره توليد 
و پايداري »امنيت خوراكي« داشته باشند؛ زيرا با همه اين دستاوردهاي ارزشمند، همچنان در زمينه فرسايش و 
از دست دادن خاك يكي از جايگاههاي نخست جهان و در پي آن در زمينه بيابان زايي جايگاه پنجم را در جهان 
داريم. 7/6 درصد كل فرسايش خاك كره زمين13 در ايران رخ مي دهد كه بر پايه پاره اي برآوردها، سالانه برابر 
56 ميليارد دلار آسيب مالي ـ اقتصادي بر گرده اقتصاد كشور مي گذارد. بزرگي اين رقم آنگاه نمايان مي شود كه 

دريابيم همه بازرگاني فرامرزي كشور در سال 1399 تنها 52 ميليارد دلار بوده است.

● »تغيير كاربري اراضي« يكي از نمودهاي آشكار نابودي خاكهاي كشور است. برپاية گزارشي 
رسمي در پي »تحقيق و تفحص« نمايندگان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي، تنها در روستاي 
با  غيرقانوني  ساختمان  هزار  هفت  از  بيش  است،  گرگان  شهر  روستاهاي  از  يكي  كه  »زيارت« 
دست اندازي به منابع ملي و تغيير كاربري زمين و خاكهاي جنگلي ساخته شده و شگفت آور است 
كه همه اين ساختمانهاي غيرقانوني از خدمات شهري، گاز، برق، آب، تلفن، جاده آسفالته و امنيت 

برخوردار شده و سند رسمي نيز دريافت كرده اند.
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آسيبها و پيايندهاي »فرسايش خاك« تنها به معناي نابودي و از دست رفتن خاك نيست. گزارشهاي رسمي 
گوياي آن است كه سالانه حجمي برابر كل گنجايش درياچه سد اميركبير كرج )200 ميليون متر مكعب(، خاك 
و رسوب در پي فرسايش آبي، تنها در مخزن سدهاي كشور ته نشست مي شود و كارايي اين نمادهاي »مديريت 
سازه محور آب« را كه خود بياني آشكار از نبود »حكمروايي حكيمانه آب« است بيش از پيش كاهش مي دهد.

در زمينه »جلوگيري از تغيير كاربري اراضي« نيز چشم اندازها نه چندان اميدواركننده، كه به گونة بنيادين 
در  دارد  كه  ويژه اي  جايگاه  علت  به  كشور  اراضي«  از  »حفاظت  ديواني  سازمان  اينكه  با  است.  »نااميدكننده« 
بالاترين جايگاه مديريتي وزارت جهاد كشاورزي و با عنوان »معاونت امور اراضي« پيش بيني شده است، ولي 
دستاوردهاي چندان درخوري درباره جلوگيري از »تغيير كاربري اراضي« نداشته ايم. اين سازمان با در اختيار 
داشتن تنها 300 »ناظر«، به »مأموريتهاي سازماني« خود در بيش از 18 ميليون هكتار از زمينهاي كشاورزي كشور 
مي پردازد. بدين سان، شگفت انگيز نخواهد بود كه بويژه در سالهاي گذشته بر روند تغيير كاربريها و زمين خواريها 
بويژه در سه استان شمالي كشور در ساية نبود پايش و بازرسيهاي مناسب، افزوده شده باشد. »تغيير كاربري 
اراضي« يكي از نمودهاي آشكار نابودي خاكهاي كشور است. برپاية گزارشي رسمي در پي »تحقيق و تفحص« 
نمايندگان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي، تنها در روستاي »زيارت« كه يكي از روستاهاي شهر گرگان است، 
بيش از هفت هزار ساختمان غيرقانوني با دست اندازي به منابع ملي و تغيير كاربري زمين و خاكهاي جنگلي 
ساخته شده و شگفت آور است كه وزارت جهاد كشاورزي در جايگاه مجري قانونهاي پنج گانه ـ كه در اين 
يادداشت به آنها خواهيم پرداخت ـ و با داشتن دو بازوي ساختاري به نامهاي »سازمان امور اراضي« و »سازمان 
جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور«، دستاوردي اميدواركننده در كاهش اين روند ويرانگر نداشته و همه اين 
ساختمانهاي غيرقانوني كه با دست درازي به پهنه هاي ملي و خاك ساخته شده اند، از خدمات شهري، گاز، برق، 
آب، تلفن، جاده آسفالته و امنيت برخوردار شده و سند رسمي نيز دريافت كرده اند. در گزارشي ديگر آمده است 
كه از 1335 تا 1392 بيش از يك ميليون هكتار از زمينهاي كشاورزي )خاكهاي ارزشمند( كشور در پي »تغيير 
كاربري« از دست رفته است14 و اين روند همچنان با شتابي روزافزون ادامه دارد. اين روند براي كشور پهناوري 
كه همه زمينهاي كشاورزي آبي آن هشت ميليون هكتار است شگفت آور، شايسته ريشه يابي و نگران كننده است. 
دور از هرگونه سياه نمايي بايد گفت نه تنها آهنگ و پشتكاري براي جلوگيري از تغيير كاربري زمينها و خاك در 
ساختار مديريتي كشور ديده نمي شود، كه دولتها اينگونه دست اندازيها را »منبع درآمد« نيز مي شمارند.15 شرم آور 
است كه در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور، نزديك به 1300 ميليارد ريال از محل تغيير كاربري زمينها با 
عنوان »درآمد حاصل از جرايم و خسارت ناشي از اجراي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و 
اين  قانون  اين  نهفته در پس  پنداره  اراضي« پيش بيني شده است.  امور  باغها«، »درآمد عمومي« براي »سازمان 
است كه هر چه تغيير كاربري بيشتري در زمينها و خاكهاي كشور رخ دهد، اين سازمان درآمد بيشتري خواهد 

داشت!

ارزشمند(  از زمينهاي كشاورزي )خاكهاي  ميليون هكتار  از يك  بيش  تا 1392  از 1335   ●
كشور در پي »تغيير كاربري« از دست رفته است و اين روند همچنان با شتابي روزافزون ادامه 
دارد. اين روند براي كشور پهناوري كه همه زمينهاي كشاورزي آبي آن هشت ميليون هكتار است 
شگفت آور، شايسته ريشه يابي و نگران كننده است. دور از هرگونه سياه نمايي بايد گفت نه تنها 
آهنگ و پشتكاري براي جلوگيري از تغيير كاربري زمينها و خاك در ساختار مديريتي كشور ديده 

نمي شود، كه دولتها اينگونه دست اندازيها را »منبع درآمد« نيز مي شمارند.
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در نگاهي خوشبينانه، بخش بزرگي از نزديك به پنج ميليون تن كود شيميايي برآورد شده براي زمينهاي 
كشاورزي، بي درنظر گرفتن نياز درست خاك و گياه و بي نياز از آزمون خاك به كار گرفته مي شود16 و بيشتر 
بهره برداران به جاي پذيرش جايگاه كارشناسان، تنها ديدگاه و دستور فروشندگان كود را بي درنظر داشتن دانش 
و توانمندي مناسب آنان مي پذيرند و به كار مي بندند. در چند سال گذشته، نياز برآورد شدة خاكها و كشتزارهاي 
كشور به كود به درستي برآورده نشده و آنچه فراهم آمده نيز بر پايه نياز خاكها ميان بهره برداران پخش نشده 
است؛ و پيامد اين نابساماني در كاربرد درست كودها، به هم خوردگي ويژگيهاي شيميايي و زيستي و آلودگي و 
انباشت برخي عناصر غذايي در خاك و محصول از يك سو و »تخليه عناصر« از خاك از سوي ديگر بوده است. 
افزايش بهره برداري از سفره هاي آب زيرزميني همراه با افزايش شوري آب و در پي آن نشستن شوره زارهاي 
كشت ناپذير به جاي خاكهاي بارآور، رسيدن به جايگاه نخست فرونشست زمين در جهان، آن هم در پي نابودي 
و آسيب ديدن بازگشت ناپذير سفره هاي آب زيرزميني در نيم سده گذشته، تا كاهش و از ميان رفتن »ماده آلي« 
در جايگاه رمز پويايي خاك و به تازگي »تغيير كاربري«هاي افسارگسيخته زمين و خاك در جاي جاي كشور، از 
ديگر نابسامانيهايي است كه خاك و آب كشور را نشانه رفته است. كمتر كشوري را در جهان مي توان يافت كه 

چنين شتابناك زيرساختها و بنيادهاي زيستي خود را در كمتر از نيم سده به نابودي كشانده باشد.

٩ 
 

 15مي نگرند.هم  "منبع درآمد"ها درجايگاهت ها به اينگونه دست اندازي در ساختار مديريتي كشور ديده نمي شود بلكه دولخاك 
ميليارد ريال از محل تغييركاربري زمين ها با عنوان  1300كشور، نزديك به كل  1400ت كه در لايحه بودجه سال شرم آور اس

براي  "درآمد عمومي"، »ظ كاربري اراضي زراعي و باغ هادرآمد حاصل از جرايم و خسارت ناشي از اجراي قانون اصلاح قانون حف«
تغيير اين قانون اين است كه هرچقدر  نهفته در پس و ريشه يابي پنداره وكاو كند پيش بيني شده است. "سازمان امور اراضي"

 درآمد بيشتري خواهد داشت!  اين سازمان، كاربري بيشتري در زمين ها و خاك هاي كشور رخ دهد

 
در جمهوري باكو (منطقه  "شاخ آغاج"خاك هاي حاصلخيز در كناره هاي درياچه كاسپيان. نگاره راست منطقه  "تغييركاربري"و  "حفظ"روند 

 . نگاره از دكتر نيازيآران)، و نگاره چپ نوشهر در شمال ايران

 

بدون زمين هاي كشاورزي براي  شده برآوردنزديك به پنج ميليون تن كود شيميايي بخش زيادي از كاربرد  در نگاهي خوشبينانه
كاميابي و  بهره بردارانو اعتماد باور  گرفتندر  ،16مي شود انجام و بي نياز از آزمون خاك خاك و گياه نگاه و رويكرد به نياز درست

تنها ديدگاه و دستور  بيشتر بهره برداران به جاي باورمندي و پذيرش جايگاه كارشناسان اين بخش، نداشته وچنداني  دستاورد
نياز  ،گذشته سالدر چند  .توانمندي مناسب آنان مي پذيرند و به كار مي بندنددانش و  بدون در نظر داشتنرا  كودفروشندگان 
ميان بهره  ها آنچه كه فراهم شده نيز بر پايه نياز خاك و فراهم نشده درستي كود به به خاك ها و كشتزارهاي كشوربرآورد شده 

ويژگي هاي شيميايي و زيستي و به هم خوردگي  ،و كاربرد نادرست كودها در استفادهاين نابساماني پيامد كه پخش نشده ان بردار
                                                           

در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها «مي گويد؛  1374مصوب سال » حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي«) قانون 3و () 2ماده (١٥
طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود، هشتاد درصد قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس 

مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و «. همچنين »ن وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردداز تغييركاربري بابت عوارض از مالكي
) 2باغ هاي موضوع اين قانون كه غيرمجاز، اراضي زراعي و باغ ها را تغيير كاربري دهند، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده (

 »باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و
كشور مصرف مي شود و همچنين پژوهشي در اين باره كه چه  باره مقدار وزني كودهايي كه در زمين هاي كشاورزيداده درست در١٦

 مقدار از كودها بر بنيان آزمون خاك در بخش كشاورزي به كارگرفته مي شوند در دسترس نيست.

● شرم آور است كه در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور، نزديك به 1300 ميليارد ريال 
از محل تغيير كاربري زمينها با عنوان »درآمد حاصل از جرايم و خسارت ناشي از اجراي قانون 
اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها«، »درآمد عمومي« براي »سازمان امور اراضي« 
پيش بيني شده است. پنداره نهفته در پس اين قانون اين است كه هر چه تغيير كاربري بيشتري در 

زمينها و خاكهاي كشور رخ دهد، اين سازمان درآمد بيشتري خواهد داشت!
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نهاد پشتيبان خاك در ايران، شناخته شده و استوار نيست
نگاهداري  آبخوانها،  بازسازي  و  اندوختن آب  امنيت خوراكي«،  »تضمين  در  ويژه خاك  با وجود جايگاه 
پهنه هاي سبز و اندوختن كربن بازمانده اتمسفر، پويايي »تنوع زيستي« زمين و دهها كاركرد ديگر، اين پايه بنيادين 
منابع طبيعي اگرچه از سوي چندين سازمان و نهاد دولتي كه همگي گردآمده در »وزارت جهاد كشاورزي« هستند 

پرداخته و پژوهش مي شود، ولي همچنان »بي پشتيبان« و »رها شده« است.
در گذشته اي نه چندان دور، »شوراي عالي جنگل، مرتع و خاك« كه چند سالي است با برداشته شدن نام 
خاك به »شوراي عالي جنگلها، مراتع و آبخيزداري« تغيير نام داده، به نمايندگي از وزارت كشاورزي وقت و 
در ساختار سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، دست كم از ديدگاه تئوريك سرپرستي خاك را داشت؛ 
ولي با برداشته شدن نام خاك از آن و افزايش درگيريها و گرفتاريهاي اين سازمان در رويشگاههاي جنگلي، 

آن  پي  در  و  آب  شوري  افزايش  با  همراه  زيرزميني  آب  سفره هاي  از  بهره برداري  افزايش   ●
فرونشست  نخست  جايگاه  به  رسيدن  بارآور،  خاكهاي  جاي  به  ناپذير  كشت  شوره زارهاي  نشستن 
زمين در جهان، آن هم در پي نابودي و آسيب ديدن بازگشت ناپذير سفره هاي آب زيرزميني در نيم 
سده گذشته، تا كاهش و از ميان رفتن »ماده آلي« در جايگاه رمز پويايي خاك و به تازگي »تغيير 
كاربري«هاي افسارگسيخته زمين و خاك در جاي جاي كشور، از ديگر نابسامانيهايي است كه خاك و 
آب كشور را نشانه رفته است. كمتر كشوري را در جهان مي توان يافت كه چنين شتابناك زيرساختها 

و بنيادهاي زيستي خود را در كمتر از نيم سده به نابودي كشانده باشد.

١٠ 
 

 .از خاك از سوي ديگر بوده است "تخليه عناصر"از يك سو و  و محصول توليدي خاك و انباشت برخي عناصر غذايي در آلودگي
خاك هاي حاصلخيز به شوره  آب و در پي آن دگرگوني زميني همراه با افزايش شوري برداري از سفره هاي آب زيرافزايش بهره 
، جايگاه نخست فرونشست زمين در جهان آن هم در پي نابودي و آسيب بازگشت ناپذير سفره هاي آب ناپذير زارهاي كشت

هاي  "تغيير كاربري"و به تازگي  رمز پويايي خاك درجايگاه"آلي هدما"از بين رفتن تا كاهش و  زيرزميني در نيم سده گذشته
كمتر كشور را نشانه رفته است. گر نابساماني هايي است كه خاك و آباز دي ،خاك در جاي جاي كشور افسارگسيخته زمين و

به نابودي  زيستي خود را در كمتر از نيم سده زيرساخت ها و بنيان هاي كشوري را در جهان مي توان نام برد كه چنين شتابناك
 .كشانده باشد

 
 يكي از دستاوردهاي بزرگ خاكشناسي ايران 1:1000000با مقياس  "نقشه استعداد اراضي ايران"

 نيست و استوار شناخته شدهخاك در ايران  نهاد پشتيبان

 اندوختنسبز و  هايپهنه  نگاهداريبازسازي آبخوان ها، ، اندوختن آب و "خوراكيتضمين امنيت "ويژه خاك در  با وجود جايگاه
از سوي چندين اگرچه بنيادين منابع طبيعي  ، اين پايهده ها كاركرد ديگرو  زمين "تنوع زيستي"، پويايي اتمسفربازمانده كربن 

بدون "همچنان ولي  ،پژوهش مي شود پرداخته و هستند "وزارت جهاد كشاورزي"د دولتي كه همگي گردآمده درسازمان و نها
 است.  "رهاشده"و  "پشتيبان

شوراي عالي جنگل "خاك به  برداشتن نامكه چندسالي است با  "جنگل، مرتع و خاك شوراي عالي"ذشته اي نچندان دور، در گ
و در ساختار سازمان جنگل ها، مراتع و  به نمايندگي از طرف وزارت كشاورزي وقتتغيير نام داده،  "آبخيزداري ها، مراتع و

 برداشتن نام خاك از آن و گستردگيكه با  دوش مي كشيدتولي گري خاك را بر  دست كم از ديدگاه تئوريك ،آبخيزداري كشور
اكوسيستمي به  فراگير، مراتع و آبخيز هاي كشور و نبود نگاه يرويشگاه هاي جنگل اين سازمان در گرفتاري هايدرگيري ها و 
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مراتع و آبخيزهاي كشور و نبود نگاه فراگير اكوسيستمي به رويشگاهها، ديگر نمي توان از آن شورا و سازمان 
چشمداشتِ رسيدگي به خاك و پاسخگويي درباره خاك را هم داشت؛ بويژه آنكه در اساسنامه و »شرح وظايف 
و مأموريتهاي« سازمان جنگلها نيز نام و نشاني از »خاك« نمي توان يافت. »معاونت امور اراضي« در وزارت جهاد 
كشاورزي نيز بر بنياد »وظايف و شرح مأموريتهاي تكليفي«، اگر بتواند روند رو به گسترش »تغيير كاربري«ها را 
نه ريشه كن كند، كه كاهش دهد، كاري بزرگ و شايسته كرده است، ولي پرداختن به خاك، آنگونه كه از »حفظ« 
و پاسداري از آن برمي آيد، در »شرح وظايف و مأموريتهاي تكليفي« اين سازمان گنجانده نشده است. جدا از 
اين دو ساختار اجرايي ـ مديريتي، چند مركز پژوهشي با نامهاي »مؤسسه تحقيقات خاك و آب«، »مركز ملي 
تحقيقات شوري« و »پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري« نيز چنان كه از نام و شرح مأموريتشان برمي آيد، 
كارويژة پژوهش پيرامون خاك را دارند ولي در مديريت و »حفظ« خاك به گونه اي كه در جلوگيري از آسيب 
اداري وابسته به خاك،  بايد به فهرست ساختارهاي  افتد، نقشي ندارند. همچنين،  نابودي آن كارساز  ديدن و 
ساختار نوبنياد »اداره كل خاكهاي كشاورزي« در »معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي« را هم افزود. 
اين ساختار نوبنياد، گرچه در آغاز كار اميدهايي براي سامان يافتن خاكهاي كشور برانگيخت، ولي گنجانده شدن 
پسوند »كشاورزي« به خاك كه دنباله همان نگاه اقتصاد بنياد از زنجيره توليد خوراك به خاك است، اين اميد 
را كه »سرانجام دستگاهي اداري در ساختار ديواني كشور با انگيزه سرپرستي خاك و پشتيباني از آن برپا شده«، 
خيلي زود از ميان برد؛ زيرا اگر خوش بينانه، كاركرد درست اين ساختار را بپذيريم، تنها 18/5 ميليون هكتار از 
خاكهاي كشور داراي سرپرست و پشتيبان پاسخگوست و 57/5 ميليون هكتار از خاكها با كاربري غير كشاورزي 

كه جولانگاه طرحهاي عمراني كشور است، همچنان »رها شده« و بي سرپرست خواهد بود.
ژرف انديشي درباره آنچه بر خاكهاي اين سرزمين مي رود چنان نگران كننده است كه دور از بزرگ نمايي يا 
سياه نمايي مي توان دريافت كه »تصويب« و »ابلاغ« »قانون حفاظت از خاك« پس از سالها كش وقوس در 1398 

نيز در جايگاه دستاوردي بزرگ، نتوانسته است »پشتيبان پيگير و پاسخگوي خاك« در ايران را نمايندگي كند.

مراد از نبود پشتيبان خاك چيست؟
بازگفت نبودِ پشتيباني كارآمد براي خاك در ايران بويژه درباره خاكهاي غيركشاورزي، با بازنگري به پاره اي 
از نمادها و رخدادها و آنچه در اين سالها بر خاكهاي كشور رفته، چندان دشوار نيست. اگر خردورزانه، خاك را 
پيش از آنكه »بستر توليد« مواد خوراكي و كشاورزي بشماريم، چنان كه درخور آن است يكي از پايه هاي بنيادين 
بنگريم،  از ديدگاه »چشم انداز طبيعت«  يا به گفته »دوكوچايف« خاك را  محيط زيست و منابع طبيعي بدانيم 
بايد جايگاهي براي خاك دست كم برابر با ديگر پايه هاي سازنده زيست بوم درنظر گيريم. هرچند اين نگرش 
نيز كاهندة جايگاه خاك در سنجش با ديگر پايه هاي زيست بومهاست، اما با چنين نگرشي هم ديگر شالوده هاي 

سازنده محيط زيست و منابع طبيعي همچنان از جايگاهي والاتر از خاك برخوردارند.

● در »سال زراعي« 95ـ1394 پهنه هاي زيركشت شلتوك )برنج آبي( كشور 596035 هكتاربوده 
كه اين مقدار در سال زراعي 98ـ1397 با نرخ رشد بيش از 49درصدي به 892213 هكتار افزايش 
يافته است. نكته درخور پرداختن اينكه در سال زراعي 95ـ1394 سهم 17 استان غير شماليِ دوستدار 
كشت برنج از پهنه هاي زير كشت اين فراورده 20/40 درصد بوده ولي اين رقم پس از پيگيريهاي 
قانوني و بازدارندة وزارت جهاد كشاورزي براي جلوگيري از كشت برنج بيرون از استانهاي گيلان و 

مازندران با نرخ رشد بيش از 100درصدي به 44/83 درصد افزايش يافته است.
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با اين پيشگفتار كوتاه به »مصداق«هايي كه گوياي »رهاشدگي« خاك و  نبود پشتيباني توانمند از آن در ايران 
است، مي پردازيم.

درنظر بگيريم كه »وزارت راه و شهرسازي« با آرنگ گسترش »رفاه« و آسايش براي باشندگان دو شهر يا 
روستا كه در دو سوي يك رويشگاه جنگلي جا گرفته اند، برنامه اي براي ساخت جاده اي تازه يا ميان برُ دارد. اين 
جاده با انگيزه كاهش زمان رفت و آمد ميان آن دو شهر يا روستا، كاهش مصرف سوخت، كاهش رخدادهاي 
ناگوار، افزايش ايمني جاده و ديگر آرنگهاي خوش  آب و رنگي كه در راستاي »بتِونيسم توسعه« در متن همه اين 
طرحها گنجانده مي شود، ناگزير بايد از درون رويشگاه جنگلي بگذرد و اين در گرو بريده شدن و پاك تراشي 
گسترده درختان، زيرورو شدن توده هاي خاك، آسيب ديدن سرچشمه ها و سرشاخه هاي رودها، از ميان رفتن 
چشم انداز طبيعي رويشگاه، ناامن شدن زيستگاه حيات وحش و... است. در ساختار مديريت آرماني، )پافشاري 
مي كنم در ساختار مديريت آرماني(، »سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور« با استناد به آسيب ديدن پوشش 
گياهي، كاهش پهنه هاي جنگلي يا »تكليف قانوني جلوگيري از قطع گونه هاي جنگلي ممنوع القطع« در جايگاه 
سرپرست جنگلها، ساخت اين جاده را نمي پذيرد. »سازمان حفاظت محيط زيست« نيز در جايگاه مسئول فراهم 
ساختن امنيت گونه هاي حيات وحش و حفاظت از آنها، به دليل دو تكه شدن زيستگاه، ناهماهنگي و دو پاره 
شدن مسير رفت وآمد حيات وحش و از ميان رفتن آسايش و آرامش گونه ها در پي رفت وآمد خودروها و افزايش 
برخورد گونه هاي حيات وحش با خودروها و تلف شدن آنها، همچون سازمان جنگلها، ساخت اين جاده را 
بر نمي تابد. »شركت آب منطقه اي« نيز به نمايندگي از سوي وزارت نيرو در جايگاه سرپرست قدرتمند »منابع 
آبي« كشور، ساخت اين جاده را با پيش بيني آسيب ديدن چشمه ها و سرشاخه هاي رودخانه ها نمي پذيرد. پس 
درمي يابيم كه »آب«، »پوشش گياهي« و »حيات وحش« در جايگاه ديگر پايه هاي سازنده منابع طبيعي و محيط 
اداري كشور،  قانون و ساختار  يا دست كم در  پشتيباني مي شوند  قانون و دستگاههاي دولتي  از سوي  زيست 
روشها، ساختارها و سازمانهايي براي »صيانت« از آنها پيش بيني شده است. )اينكه چند درصد از اين »وظايف 
قانوني« اجرايي مي شود گزاره بررسي در اين يادداشت نيست(. ولي چيزي كه در اين »مصداق« به خوبي ديده 

١٢ 
 

 

-1زير حوزه در بالادست زاينده رود در  "مواد مادري") و نمايان شدن Sheet erosionچشم انداز فرسايش خاك (
 نگاره از نويسنده .1382سال  (پلاسجان) 1-6

پشتيباني نبود و "رهاشدگي"بيانگركه  هايي "مصداق"به  از نبود پشتيبان استوار و پاسخگو درباره خاك، كوتاهبا اين پيشگفتار 
 م. يمي پرداز مي باشد در ايران خاك از توانمند

دو سوي يك  براي مردم دو شهر يا روستا كه در و آسايش "رفاه"گسترش آرنگبا  "وزارت راه و شهرسازي" در نظر بگيريم كه
كاهش زمان رفت و آمد ميان  انگيزهر دارد. اين جاده با يا ميان ب تازهجاده اي  ي جاگرفته اند، برنامه اي براي ساختجنگل رويشگاه

خوش  ديگر آرنگ هايو  وار، افزايش ايمني جادهروستا، كاهش مصرف سوخت، كاهش پيش آمد ها و رخداد هاي ناگآن دو شهر يا 
اين طرح ها گنجانده مي شود، ناگزير بايد از درون رويشگاه جنگلي متن همه در  "تونيسم توسعهبِ"راستاي آب و رنگي كه در 

و سرشاخه هاي  خاك، آسيب به سرچشمه ها ان، زير و رو كردن توده هايگسترده درخت بگذرد و اين نيازمند بريدن و پاك تراشي
، ساختار مديريت آرمانيامن شدن زيستگاه حيات وحش و ... مي باشد. در ، ناز بين بردن چشم انداز طبيعي رويشگاهرودها، ا

با چرايي آسيب به پوشش گياهي،  "ل ها، مراتع و آبخيزداري كشورسازمان جنگ"، ساختار مديريت آرماني)مي كنم در (پافشاري 
 و مدير جنگلمتولي در جايگاه  "ممنوع القطعقطع گونه هاي جنگلي  جلوگيري از تكليف قانوني"يا  يجنگل كاهش پهنه هاي

امنيت و  نيز درجايگاه متولي فراهم ساختن "سازمان حفاظت محيط زيست"نقش آفريني كرده و  ساخت اين جاده را نمي پذيرد. 
از حيات وحش و  مسير رفت و آمد دليل دو تكه شدن زيستگاه، ناهماهنگي و دو پاره شدن به ،حفاظت از گونه هاي حيات وحش

با خودروها و از بين  ي حيات وحشبرخورد گونه هاخودروها و افزايش  بين رفتن آسايش و آرامش براي گونه ها در پيِ رفت و آمد
نيز به نمايندگي از سوي وزارت نيرو  "ب منطقه ايشركت آ". همچون سازمان جنگل ها ساخت اين جاده را بر نمي تابد ،رفتن آنها
نمي  ا و سرشاخه هاي رودخانه هاآسيب به چشمه ه را با پيش بيني ساخت اين جاده ،وركش "منابع آبي"متولي قدرتمند  درجايگاه

منابع طبيعي و محيطزيست  سازنده پايه هايديگر درجايگاه"حيات وحش"و  "پوشش گياهي"، "آب". پس در مي يابيم كه پذيرد
ساختارها و روش ها، يا دست كم در قانون و ساختار اداري كشور،  از سوي قانون و دستگاه هاي دولتي پشتيباني مي شوندهركدام 
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مي شود، نبود دستگاه سرپرستي و پشتيباني توانمند براي خاك است؛ خاكي كه از »تكامل« در رويشگاه جنگلي 
»مصداق« بيان شده، از ويژگيهاي ممتازي هم برخوردار است اما ميليونها متر مكعب آن پس از دوْر زده شدن 
سازمانهاي متوليِ ديگر اجزاي محيط زيست و منابع طبيعي، به دست كارفرما و پيمانكار جاده مورد نظر زير و 

رو و نابود مي شود، اما هرگز به چشم نمي آيد.
»بتونيسم  برد.  نام  نيز مي توان  را  ايران  از »رهاشدگي« خاك در  بيشمار ديگري  نمونه هاي  بزرگنمايي،  بي 
توسعه« را اگر به طرحهاي سدسازي و انتقال آب ميان حوضه اي در ايران گسترش دهيم، ژرفاي ناگواري نابودي 
خاموش خاك و ديگر پايه هاي زيست بوم سرزمين ما در پي ناكامي در دستيابي به »پيشرفت« و درجا زدن در 

گردابِ »توسعه« آشكارتر خواهد شد.17

نبود »حكمروايي حكيمانه آب« و نابودي اندوخته هاي آب كشور
داده ها مي گويد كه سالانه 86درصد )داده هاي وزارت نيرو( تا 110 درصد )داده هاي سازمان حفاظت محيط 
زيست(، از آبهاي »تجديدشدني«18 كشور را چپاول وار مصرف مي كنيم كه بيشترينِ آن سهم بخش كشاورزي و 
به اميد دستيابي به آرنگ بي بنياد خودكفايي است.19 پژوهشهاي انجام گرفته در اين بخش گوياي اين است كه از 
1381 تا 1394 خورشيدي، بيش از 74 ميليارد متر مكعب از اندوخته آبهاي زيرزميني كشور كاسته شده است. 
اين مقدار آب 1/6 برابر گنجايش درياچه اروميه و برابر آب اندوخته شده در 370 سد به بزرگي سد اميركبير 

كرج است.
نوك پيكان بدمصرفي آب در ايران هميشه بخش كشاورزي را نشانه رفته است. اگر نگاهي دادمندانه به اين 
نگرش داشته باشيم درخواهيم يافت كه اين نشانه روي چندان نادرست هم نبوده است. نه اينكه »كشاورز« در 
فرايند توليد فراورده هاي كشاورزي آب را هدر مي دهد، بلكه از آن رو كه »بخش كشاورزي« برنامه اي براي توليد 
سامانمند فراورده ها همخوان با ويژگيهاي آب و هوايي كشور و بر پايه نيازهاي درست خوراكي شهروندان ندارد. 
گرچه پرداختن به اين جستار نيازمند گفتماني ديگر است، اما افكندن نگاهي گذرا به برخي داده هاي رسمي 
مي تواند روشنگر باشد. براي نمونه در »سال زراعي« 95ـ1394 پهنه هاي زيركشت شلتوك )برنج آبي( كشور 
596035 هكتاربوده كه اين مقدار در سال زراعي 98ـ1397 با نرخ رشد بيش از 49درصدي به 892213 هكتار 
افزايش يافته است. نكته درخور پرداختن اينكه در سال زراعي 95ـ1394 سهم 17 استان غير شماليِ دوستدار 
كشت برنج از پهنه هاي زير كشت اين فراورده 20/40 درصد بوده ولي اين رقم پس از پيگيريهاي قانوني و 
بازدارندة وزارت جهاد كشاورزي براي جلوگيري از كشت برنج بيرون از استانهاي گيلان و مازندران با نرخ رشد 
بيش از 100درصدي به 44/83 درصد افزايش يافته است. اگر ميانگين نياز آبي شلتوك را كه 12 هزار متر مكعب 
در هكتار گفته مي شود بسيار خوشبينانه براي سراسر كشور درنظر بگيريم، در سال زراعي 95ـ1394 بيش از 1/4 
ميليارد متر مكعب آب )هفت برابر گنجايش سد اميركبير كرج(، تنها براي فراهم ساختن نياز آبي20 توليد شلتوك 

● اگر ميانگين نياز آبي شلتوك را كه 12 هزار متر مكعب در هكتار گفته مي شود بسيار خوشبينانه 
براي سراسر كشور درنظر بگيريم، در سال زراعي 95ـ1394 بيش از 1/4 ميليارد متر مكعب آب )هفت 
برابر گنجايش سد اميركبير كرج(، تنها براي فراهم ساختن نياز آبي توليد شلتوك در 17 استان غير 
شمالي به كار گرفته شده و اين مقدار در سال زراعي 98ـ1397 به 4/8 ميليارد متر مكعب )24 برابر 
گنجايش سد اميركبير كرج(، رسيده است. بي گمان اين روش در ديدگاهي ميان مدت با »امنيت ملي« 

و در ديدگاهي بلندمدت با »امنيت زيستي« سرزمين ما هماهنگ و همراستا نيست
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در 17 استان غير شمالي به كار گرفته شده و اين مقدار در سال زراعي 98ـ1397 به 4/8 ميليارد متر مكعب )24 
برابر گنجايش سد اميركبير كرج(، رسيده است. بي گمان اين روش در ديدگاهي ميان مدت با »امنيت ملي« و در 
ديدگاهي بلندمدت با »امنيت زيستي« سرزمين ما هماهنگ و همراستا نيست و فراموش نشود كه كشت شلتوك 
نياز آبي بالا همچون ذرت  با  اينجاست. گسترش كشت ديگرگونه ها  تنها يكي از گزاره هاي واكاوي شده در 

علوفه اي، تابستانه ها و... ژرفاي ناگواري مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي را روشن تر خواهد ساخت.

نمي شود در ايران از »مديريت آب« سخن راند يا چيزي نوشت اما به روشهاي مديريت آب كه در پروژه هاي 
سدسازي يا انتقال آب ميان حوضه اي خلاصه مي شود نپرداخت، زيرا مديريت آب در ايران شوربختانه همان 
»سدسازي و انتقال آب« است. تا 1357 شمار همه سدهاي ساخته شده در كشور كمابيش به 19 مي رسيد. امروز 
شمار اين سدها به بيش از 1330 افزايش يافته است: 537 سد نوبنياد »در دست مطالعه«، 146 سد »در دست 
اجرا« و 647 سد كه به »بهره برداري« رسيده است. در سال 1400 كه همزمان با برگزاري هفدهمين كنگره علوم 
خاك ايران بوده، ساخت بيش از 77 سد )چهار برابر همه سدهاي ساخته شده پيش از انقلاب(، و صدها طرح 
انتقال آب ميان حوضه اي يا آبرساني، با رديف اختصاصي بودجه بيش از 7600 ميليارد توماني تصويب شده 
از سوي مجلس شوراي اسلامي و به كام »آبسالاران« در دست اجراست و همچنين در لايحه بودجه 1401 نيز 
»فصل آب« با بيش از 9208 ميليارد تومان، خودنمايي مي كند. با افكندن نگاهي ژرفتر به جزييات فصل آب 
در لايحه بودجه 1401 درمي يابيم كه چهار هزار ميليارد )43 درصد كل بودجه فصل آب(، به »برنامه عرضه« 
يا همان انتقال آب و 3800 ميليارد )41درصد كل بودجه فصل آب( هم به »برنامه تأمين« يا همان سدسازي 
اختصاص يافته است. به سخن ديگر، 84درصد كل بودجه فصل آب در نخستين سال از سده 1400، همچنان 
»سازه« و »عرضه محور« است و نشاني از »مديريت تقاضا« در آن به چشم نمي خورد كه خود نمونه اي آشكار 
از نبود حكمروايي حكيمانه آب« در كشور و پافشاري بر همان الگوي شكست خورده در بخش مديريت آب 
است. براي آشكار ساختن چرايي پافشاري اين نوشتار بر »الگوي شكست خورده مديريت آب كشور« بر بنياد 
بنياد« و همچنين براي بازگفت نگاه »حكمروايي حكيمانه آب«، چنان كه در  ساختار »مديريت سازه اي و بتن 
بخشي از آرنگ هفدهمين كنگره علوم خاك كشور برگزيده شده، كافيست به اين نكته اشاره كنيم كه در 1396، 

● در 1396، حجم كل درياچه هاي سدهاي ساخته شده بيش از 1/65 برابر حجم كل روانابهاي 
در  انباشته شده  متر مكعب آب شيرين  ميليارد  پنج  برابر  بوده! و سالانه حجمي  سطحي كشور 
درياچه اين سدها بخار مي شود و به هوا مي رود!! آبي كه بايد در اين سرزمين با به كار بستن دانش 
آبخيزداري و آبخوان داري به سفره هاي زيرزميني كشور وارد مي شد، اينگونه در پي حكمروايي 

غير خردمندانه و »آبسالارانه« از دست مي رود.

١٤ 
 

براي سراسر كشور  بسيار خوشبينانه را بيان مي شود در هكتارهزار متر مكعب  12 كه شلتوكانگين نياز آبي اگر ميافزايش يافت! 
تنها  برابر گنجايش كل سد امير كبير كرج)،هفت ميليارد متر مكعب آب ( 4/1بيش از  1394 – 95در نظر بگيريم، در سال زراعي 

 – 98اين مقدار در سال زراعي  شمالي كشور به كارگرفته شده و استان غير 17توليد شلتوك در  20براي فرآهم ساختن نياز آبي
بي گمان اين روش در ديدگاهي  .ه است)، افزايش يافتر گنجايش كل سد امير كبير كرجبراب 24ميليارد مترمكعب( 8/4به  1397

فراموش نكنيم سرزمين ما هماهنگ و همراستا نيست و  "ستيامنيت زي"و در ديدگاهي بلند مدت با  "امنيت ملي "ميان مدت با 
كشت شلتوك تنها يكي از گزاره هاي واكاوي شده در اين يادداشت بود. نگاهي به گسترش كشت ديگرگونه هاي بانياز آبي بالا كه 

 تر خواهد ساخت.همچون ذرت علوفه اي، تابستانه ها و ... ژرفاي ناگواري مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي را روشن 

 

 حجم كل آب مورد نياز براي تامين نياز آبي
 (ميليارد متر مكعب) 

 سهم استان هاي غير شمالي از سطح
 زير كشت برنج كشور (درصد) 

 سطح زير كشت برنج 
 (هكتار)

 سال زراعي  

1,4 20,40 596035 95 - 1394 
4,8 44,83 892213 98 - 1397 

 . داده ها از آمارنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي1398تا   1394بين سال هاي  آب در اين بخش گسترش كشت برنج و افزايش مصرف

ا انتقال پروژه هاي سد سازي يروش هاي مديريت آب كه در سخن راند يا چيزي نوشت اما به  "مديريت آب"نمي شود در ايران از 
تا سال است.  "سد سازي و انتقال آب"مديريت آب در ايران شوربختانه همان  چراكه ،نپرداختخلاصه مي شود آب بين حوضه اي 

افزايش  سد1330به بيش از  اين شمار سد امروز. مي رسيد 19 شماره سدهاي ساخته شده در كشور به زحمت به همه 1357
است.  رسيده "بهره برداري"سد نيز به  647و  "اجرا در دست"سد  146، "در دست مطالعه"نوبنياد سد 537كه از اين بين  يافته

سدهاي  سد (چهار برابر همه 77ساخت بيش از دهمين كنگره علوم خاك ايران است، با برگزاري هف كه همزمان 1400در سال 
 7600بيش از با رديف اختصاصي بودجه و صدها طرح انتقال آب بين حوضه اي يا آبرساني، ساخته شده در پيش از انقلاب)، 

و همچنين در لايحه بودجه  در دست اجراست "آبسالاران"تصويب شده از سوي مجلس شوراي اسلامي و به كام ميليارد توماني 
به جزييات فصل آب لايحه بودجه  ژرف ترنگاهي  ميليارد تومان، خودنمايي مي كند. 9208با بيش از  "فصل آب"نيز  1401سال 
 3800يا همان انتقال آب و  "برنامه عرضه"درصد كل بودجه فصل آب)، به  43هزار ميليارد ( 4بيانگر آن است كه  1401سال 

 84 آشكار،يا همان سدسازي اختصاص پيدا كرده است. به بيان  "برنامه تامين"درصد كل بودجه فصل آب)، هم به  41ميليارد (
 "مديريت تقاضا"است و نشاني از  "عرضه محور"و  "سازه"، همچنان 1400درصد كل بودجه فصل آب در نخستين سال از سده 

اين  ادامه براي پافشاريدر كشور و » ه آبوايي حكيمانحكمر«از همان نبود  خود نمونه اي آشكار كه در آن به چشم نمي خورد
گوي شكست ال"اين نوشتار بر پافشاريچرايي و آشكار ساختن بازگو براي  است. كشور مديريت آب الگوي شكست خورده در بخش

حكيمانه  حكمروايي«نگاه  همچنين براي بازگفتو  "بنيان بتناي و  مديريت سازه"ساختار  بنياد بر "ه مديريت آب كشورخورد
هفدهمين كنگره علوم خاك كشور برگزيده شده، كافيست به اين نكته اشاره كنيم كه در سال  آرنگبخشي از ، آنگونه كه در »آب

 حجميو سالانه  !برابر حجم كل رواناب هاي سطحي كشور بوده 65/1بيش از ساخته شده ، حجم كل درياچه هاي سدهاي 1396
با  در اين سرزمين آبي كه بايد !!و به هوا مي رود بخار شده اين سدها درياچهشده در  عب آب شيرين انباشتهميليارد مترمك 5 برابر

                                                           
 است. "نياز آبي برنج"بي گمان آب مصرفي براي غرقاب نگاهداشتن زمين هاي شاليزاري چندين برابر ٢٠

گسترش كشت برنج و افزايش مصرف آن در اين بخش از 1394 تا 1398. داده ها از آمارنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي
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حجم كل درياچه هاي سدهاي ساخته شده بيش از 1/65 برابر حجم كل روانابهاي سطحي كشور بوده! و سالانه 
حجمي برابر پنج ميليارد متر مكعب آب شيرين انباشته شده در درياچه اين سدها بخار مي شود و به هوا مي رود!! 
آبي كه بايد در اين سرزمين با به كار بستن دانش آبخيزداري و آبخوان داري به سفره هاي زيرزميني كشور وارد 
مي شد، اينگونه در پي حكمروايي غير خردمندانه و »آبسالارانه« از دست مي رود.21 نه تجربه هاي شكست خورده 
سدسازي در جهان و ايران و نه برآوردهاي كارشناسي كه مي گويد سدسازي و بي گمان كشت و توليد بسياري 
از فراورده هاي كشاورزي، در سرزميني كه ميانگين »تبخير« سالانه آن بيش از 9 برابر ميانگين »بارندگي« آن است، 
خردمندانه نيست، هيچ يك بازدارندة آبسالاران و سدسازان نبوده است و آبسالاران همچنان بر كوس سدسازيها 
كه نمادي از مديريت سازه اي و بتون بنياد آب است مي كوبند و رود دره اي را در البرز و زاگرس نمي توان يافت 

كه از زخمهاي ژرف اين الگوي مديريتي ناكارآمد و شكست خورده جان به در برده باشد.

● نه تجربه هاي شكست خورده سدسازي در جهان و ايران و نه برآوردهاي كارشناسي كه 
مي گويد سدسازي و بي گمان كشت و توليد بسياري از فراورده هاي كشاورزي، در سرزميني كه 
ميانگين »تبخير« سالانه آن بيش از 9 برابر ميانگين »بارندگي« آن است، خردمندانه نيست، هيچ يك 
بازدارندة آبسالاران و سدسازان نبوده است و آبسالاران همچنان بر كوس سدسازيها كه نمادي از 
مديريت سازه اي و بتون بنياد آب است مي كوبند و رود دره اي را در البرز و زاگرس نمي توان يافت 

كه از زخمهاي ژرف اين الگوي مديريتي ناكارآمد و شكست خورده جان به در برده باشد.

١٥ 
 

هاي زير زميني كشور وارد مي شد، اينگونه در پي حكمروايي غير خردمندانه سفره  دانش آبخيزداري و آبخوان داري بهبه كاربستن 
 برآوردهاي كارشناسي كه مي گويد نه تجربه هاي شكست خورده سد سازي در جهان و ايران و نه 21از بين مي رود. "آبسالارانه"و 

برابر  9سالانه آن بيش از  "تبخير"، در سرزميني كه ميانگين و بي گمان كشت و توليد بسياري از محصولات كشاورزي سدسازي
دستاوردي نداشته  زداشتن انديشه آبسالاران و سدسازانهيچ كدام در با ،آن است، روش خردمندانه اي نيست "بارندگي"ميانگي 

مي كوبند و رود دره اي را در  بتون بنياد آب استها كه نمادي از مديريت سازه اي و  بر كوس سدسازي همچنان آبسالاران و اند
 باشد. م هاي ژرف اين الگوي مديريتي ناكارآمد و شكست خورده جان به در بردهنمي توان يافت كه از زخالبرز و زاگرس 

 
از سوي شركت فرانسوي  1337در سال  بتني دوقوسي ساخت اين سد. كبير كرج (نخستين سد چند منظوره ايران)نگاره سد امير 
چنان شكوهمند بود كه   -و بي گمان همچنان  –اين غول بتِنُي در زمان خود  به پايان رسيد. 1342غاز و در سال آ موريسن نودسن

چاپ شده  ريالي 20پشت اسكناس  خورشيدي 1354در سال  نماد و دستاوردي از مديريت آبهاي سطحي كشور در جايگاهنگاره آن 
يليون متر م 205متر و گنجايش كل  390متر از پي و طول تاج  180نقش بست. اين سد با بلندي  انگلستان چاپخانه هريسوندر 

هزارهكتار از زمين هاي كشاورزي  50، آب بيش از گاه اتمي بوشهر)درصد توان نيرو 10(برابر اوات برقمگ90مكعب و توان توليد 
 .ندمي ك ساماندهيمنطقه را 

 ميان شهروندان دادگرانه آببيپخش و بكاربستن 

يا افزايش شمار چاه هاي  آبهاي سطحي در پي سدسازي ها ناميده مي شود "مهار"مديريت ناكارآمد آب را تنها در آنچه كه 
گزارش رسمي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بيانگر آن  نمي توان يافت. ژرف قانوني و غير قانوني در سال هاي گذشته

 ميليارد مترمكعب آب شيرين در پي فرسودگي شبكه انتقال آب درون شهري از بين مي رود. 41/1است كه سالانه دست كم 
اگر . افزايش يافته استميليون متر مكعب  257ميليارد و  1به  1399بيانگر آن است كه اين مقدار در سال  گزارش هاي جديد تر

                                                           
ميلي متر در سال است. اين عدد درباره سدهاي  2400تا  2000ستاني كشور بين ميانگين تبخير آب از درياچه سدهاي ساخته شده در مناطق كوه٢١

 ميلي متر در سال نيز گزارش شده است.  4000ساخته شده در فلات مركزي و شرقي كشور تا 
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پخش و به كار بستن بيدادگرانه آب ميان شهروندان
مديريت ناكارآمد آب را تنها در آنچه »مهار« شدن آبهاي سطحي در پي سدسازيها خوانده مي شود يا افزايش 
شمار چاههاي ژرف قانوني و غير قانوني در سالهاي گذشته نمي توان يافت. گزارش رسمي مركز پژوهشهاي 
مجلس شوراي اسلامي گوياي آن است كه سالانه دست كم 1/41 ميليارد متر مكعب آب شيرين در پي فرسودگي 
شبكه انتقال آب درون شهري از ميان مي رود. گزارشهاي تازه تر نشان مي دهد كه اين مقدار در 1399 به يك 
ميليارد و 257 ميليون متر مكعب افزايش يافته است. اگر سرانه مصرف را خوشبينانه 200 ليتر براي هر شهروند 
در نظر بگيريم، در 1399 آب مصرفي بيش از 17 ميليون ايراني در بيش از 90 هزار كيلومتر شبكه انتقال آب 

هدر رفته است.
بر بنياد داده هاي رسمي وزارت نيرو، سالانه 180 ميليون متر مكعب آب شيرين )برابر كل آب انباشته شده در 
پشت سد اميركبير كرج(، تنها براي آبياري فضاي سبز پايتخت و 40 ميليون متر مكعب نيز براي آبياري فضاي 
سبز شهر مشهد مصرف مي شود. در تهران كه در پي تخليه سفره هاي آب زيرزميني سالانه 36 سانتي متر در دل 
زمين فرو مي رود، بيش از 10 درصد آب شيرين مصرفي ـ برابر 100 ميليون متر مكعب ـ سهم پنج درصد مردمان 

● مديريت ناكارآمد آب را تنها در آنچه »مهار« شدن آبهاي سطحي در پي سدسازيها خوانده 
مي شود يا افزايش شمار چاههاي ژرف قانوني و غير قانوني در سالهاي گذشته نمي توان يافت. گزارش 
رسمي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گوياي آن است كه سالانه دست كم 1/41 ميليارد متر 
مكعب آب شيرين در پي فرسودگي شبكه انتقال آب درون شهري از ميان مي رود. گزارشهاي تازه تر 
نشان مي دهد كه اين مقدار در 1399 به يك ميليارد و 257 ميليون متر مكعب افزايش يافته است. اگر 
سرانه مصرف را خوشبينانه 200 ليتر براي هر شهروند در نظر بگيريم، در 1399 آب مصرفي بيش از 

17 ميليون ايراني در بيش از 90 هزار كيلومتر شبكه انتقال آب هدر رفته است.

١٦ 
 

ميليون  17آب مصرفي بيش از  1399ليتر در روز براي هر شهروند در نظر بگيريم، يعني در سال  200سرانه مصرف را خوشبينانه 
 ب هدر رفته است.هزار كيلومتر شبكه انتقال آ 90ايراني در بيش از 

برابر حجم كل آب انباشته شده در پشت سد (متر مكعب آب شيرين  ميليون 180مي وزارت نيرو، سالانه بر بنياد داده هاي رس 
فضاي سبز شهر مشهد مصرف مي  ميليون مترمكعب نيز براي آبياري 40تنها براي آبياري فضاي سبز پايتخت و  ،)كرجاميركبير 

 حجم درصد 10بيش از سانتي متر در دل زمين فرو مي رود،  36شود. در تهران كه در پي تخليه سفره هاي آب زيرزميني سالانه 
درصد مردمان خوش نشين در نيمه شمالي اين شهر  5سهم  ، -ميليون مترمكعب آب  100حجمي برابر  -آب شيرين مصرفي 

ر د در آن سوي كشور، .مي شود به كارگرفتهويلاهاي شخصي  –استخرها و فضاي سبز اختصاصي كاخ  ركه بيشتر داست 
و در  مي شوند "گاندوها"طعمه  جان مي سپارند و يا ها"هوتك"در  دختركان و پسركان تشنه روستاهاي سيستان و بلوچستان،

مديريت آب در ايران در سه  .سويي ديگر بيش از هفت هزار روستا در خوزستان هنوز دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي ندارند
 نيز هست. "بيدادگرانه"تر از همه  ، بلكه برجستهانهو ويرانگر نه تنها شكست خورده، غيركارشناسانه"توليد، توزيع و مصرف"بخش 

عدالت "نمي شود. آب هم كه نباشد، نمي توان نشاني از  "توزيع"يه هاي زيستي در كشور ما دادگرانه آب در جايگاه يكي از پا
بنابراين در مي يابيم كه الگوي مصرف آب در بخش كشاورزي بايد به را در ميان مردمان جست.  "زيستي دادگري"و  "اجتماعي

سرمايه سالاري و مصرفي آب در ايران نيست.  بد بزهورتنها اگرچه بزرگترين بِزهِور(متهم)، ولي ، اين بخش ولي ،روز و پيراسته شود
نناميده مي  "زيستي دادگري"در فلسفه اخلاق زيست محيطي كه  مديريت آب كشور، آنچه ش در ساختارجولان انديشه پيمانكار م

 شود را ناديده گرفته است. 

 
پهنه هكتار به  1250بيش از  1397تا  1368و نابودي خاك در شهرستان لاهيجان. بين سال هاي  زمين "تغيير كاربري"نمودار 

هكتار از پهنه  760,5خورشيدي،  1409نجام شده تا سال ده است. بر اساس برآوردهاي الاهيجان افزوده ششهر زيرساخت هاي شهري 
هكتار پهنه آبي تغيير كاربري  13,5هكتار زمين شاليزاري و  693,09 هكتار ساخت و ساز، 53,91هاي جنگلي و باغي منطقه نابود و به 

 )1398خواهد يافت. (عبدالهي و همكاران 

 

»تغيير كاربري« زمين و نابودي خاك در شهرستان لاهيجان .از 1368 تا 1397 بيش از 1250 هكتار به پهنه  نمودار 
هكتار از  زيرساختهاي شهري لاهيجان افزوده شده است .برپايه برآوردهاي انجام گرفته ،تا 1409 خورشيدي760/5 
پهنه هاي جنگلي و باغي منطقه نابود و به53/91 هكتار ساخت وساز، 693/09 هكتار زمين شاليزاري و5 /13 هكتار پهنه آبي 

تغيير كاربري خواهد يافت. عبدالهي و همكاران1398
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خوش نشين در نيمه شمالي اين شهر است كه بيشتر در استخرها و فضاي سبز كاخ ـ ويلاهاي شخصي به كار 
گرفته مي شود. در آن سوي كشور، در روستاهاي سيستان و بلوچستان، دختركان و پسركان تشنه در »هوتك«ها 
جان مي سپارند و يا طعمه »گاندوها« مي شوند و در سويي ديگر بيش از هفت هزار روستا در خوزستان هنوز 
دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي ندارند. مديريت آب در ايران در سه بخش »توليد، توزيع و مصرف« نه تنها 
شكست خورده، غير كارشناسانه و ويرانگرانه، كه برجسته تر از همه »بيدادگرانه« است. آب در جايگاه يكي از 
پايه هاي زيستي در كشور ما دادگرانه »توزيع« نمي شود. آب هم كه نباشد، نمي توان نشاني از »عدالت اجتماعي« 
و »دادگري زيستي« در ميان مردمان جست. بنابراين درمي يابيم كه الگوي مصرف آب در بخش كشاورزي بايد 
به روز و پيراسته شود، ولي اين بخش، اگر چه بزرگترين بزِِهوَر )متهم(، ولي تنها بزهور بد مصرفي آب در ايران 
نيست. سرمايه سالاري و جولان انديشه پيمانكار مَنشِ در ساختار مديريت آب كشور، آنچه را در فلسفه اخلاق 

زيست محيطي »دادگري زيستي« ناميده مي شود، ناديده گرفته است.

● در تهران كه در پي تخليه سفره هاي آب زيرزميني سالانه 36 سانتي متر در دل زمين فرو 
مي رود، بيش از 10 درصد آب شيرين مصرفي ـ برابر 100 ميليون متر مكعب ـ سهم پنج درصد 
بيشتر در استخرها و فضاي سبز كاخ ـ  نيمه شمالي اين شهر است كه  مردمان خوش نشين در 
ويلاهاي شخصي به كار گرفته مي شود. در آن سوي كشور، در روستاهاي سيستان و بلوچستان، 
در  و  مي شوند  »گاندوها«  طعمه  يا  و  مي سپارند  جان  »هوتك«ها  در  تشنه  پسركان  و  دختركان 
بهداشتي  به آب آشاميدني  از هفت هزار روستا در خوزستان هنوز دسترسي  بيش  سويي ديگر 
ندارند. مديريت آب در ايران در سه بخش »توليد، توزيع و مصرف« نه تنها شكست خورده، غير 

كارشناسانه و ويرانگرانه، كه برجسته تر از همه »بيدادگرانه« است.

١٧ 
 

 
مند درراستاي مديريت سازه بنيان پاكتراشي زيستگاه جنگليِ بيش از سي ميليون ساله هيركاني و نابودي ميليون ها تن خاك ارزش

ميلي  1800غرب گيلان با انگيزه فراهم آوردن آب بخش كشاورزي در ناحيه اي با بيش از آب. نگاره از روند ساخت سد شفارود در 
 متر بارندگي ساليانه!

 و نابودي خاك هاي كشور» حكمروايي حكيمانه آب«نبود 

مديريت "بزرگترين دستاورد! درجايگاه » حكمروايي حكيمانه آب« در پي نبود "زيستيدادگري " و پايمالي ناز زيرپاگذاشت 
 1330گزارش هاي ارزيابي زيست محيطي اين  خوانش و بررسيباز مي گرديم. » تجديد حيات حكيمانه خاك«به  "اّب سازه بنيان

درصد سدهاي ساخته  90به گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست،  –سد در دست مطالعه، اجرا يا بهره برداري شده در كشور
آسيب به "نشده در ساخت اين سدها،  پرداخته تنها گزاره بيانگر اين است كه -محيطي ندارندشده در كشور گزارش ارزيابي زيست 

 هاي طرحاين  نجامكشور در پي ا هاي خاك ه بيانگر آسيب هاي وارده بههيچ گزارش رسمي ك شوربختانهاست.  "منابع خاك
طرح نجام ادر پي  كشور هاي خاك وارد شده به هاياساس براي ارايه برآوردي از آسيب عمراني باشد در دسترس نيست. بر اين 

 به شرح زير انجام مي دهيم؛ "موردي برآوردي" ،هاي سدسازي

در پي نگراني هاي مردم اين روزها  است كه "نجِرود تَ"سومين سد در دست ساخت روي يكي از سرشاخه هاي  "سد فينسك"
متر از  58 ميليون متر مكعب و بلندي 11است. براي ساخت سد فينسك با گنجايش  بر سر زبان ها افتادهاز پيامدهاي زيان بار آن 

متر  499500متر مكعب خاك ريزي و  1820000نياز به  آورده،آنطور كه شركت مشاور طرح در گزارش هاي فني خود بستر، 
 2319500ر كبير كرج، بيش از خاك برداري است. به بيان ديگر سدي نه چندان بزرگ و با گنجايش يك هجدهم سد امي مكعب

برآورد خاكي است كه پس از  بدون  اينفراموش نشود كه دارد. در پي ) Soil degradation( متر مكعب جابجايي يا تخريب خاك
بسيار نابرابر و در دادگري . اگر در مي رود از بينو  رفتهغرق شدن براي هميشه از دسترس  و در پيسد  آبگيري درياچهآغاز 

ناسه اي براي نابودي خاك را ش خاك از بين رفته متر مكعب 2319500، همان "آبسالاران"خواسته هاي  فراهم ساختنراستاي 

پاكتراشي زيستگاه جنگلي ِبيش از سي ميليون ساله هيركاني و نابودي ميليونها تن خاك ِارزشمند در راستاي مديريتِ 
سازه بنياد آب . نگاره از روند ساخت سد شفارود در غرب گيلان با انگيزه فراهم آوردن آب بخش كشاورزي در 

ناحيه اي با بيش از 1800 ميلي متر بارندگي سالانه!
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نبود »حكمروايي حكيمانه آب« و نابودي خاكهاي كشور
دستاورد!  بزرگترين  جايگاه  در  آب«  »حكمروايي حكيمانه  نبود  پي  در  زيستي«  »دادگري  پايمال شدن  از 
»مديريت سازه بنياد آب«، به »تجديد حيات حكيمانه خاك« باز مي گرديم. خوانش و بررسي گزارشهاي ارزيابي 
زيست محيطي 1330 سد در دست بررسي و اجرا يا بهره برداري شده در كشور )به گفته رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست، 90درصد سدهاي ساخته شده در كشور گزارش ارزيابي زيست محيطي ندارند( گوياي اين است 
تنها گزارة فراموش شده در ساخت اين سدها، »آسيب ديدن منابع خاك« است. شوربختانه هيچ گزارش  كه 
رسمي كه بيانگر آسيبها به خاكهاي كشور در سايه اجراي اين طرحهاي عمراني باشد، در دسترس نيست. بر اين 

پايه، ناگزير »برآوردي موردي« به شرح زير انجام مي دهيم؛
»سد فينسك« سومين سد در دست ساخت روي يكي از سرشاخه هاي »رود تجَِن« است كه اين روزها در 

● براي ساخت سد فينسك با گنجايش 11 ميليون متر مكعب و بلندي 58 متر از بستر، نياز 
به 1820000 متر مكعب خاك ريزي و 499500 متر مكعب خاك برداري است. به سخن ديگر، 
از  اميركبير كرج، بيش  با گنجايش يك هجدهم گنجايش سد  نه چندان بزرگ و  ساختن سدي 
2319500 متر مكعب جابجايي يا تخريب خاك در پي دارد. فراموش نشود كه اين رقم جدا از 
برآورد مقدار خاكي است كه پس از آغاز آبگيري درياچه سد و در پي غرق شدن براي هميشه از 
دست مي رود. اگر همان 2319500 متر مكعب خاك از دست رفته را شناسه اي براي نابودي خاك 
به هنگام ساخت يك سد در كشور درنظر بگيريم و دامنه آن را به 1330 سد برنامه ريزي شده از 
سوي وزارت نيرو بگسترانيم، درخواهيم يافت كه سدهاي كشور تنها براي ساخت ديواره خود، در 
برآوردي بسيار خوشبينانه، بيش از 3/084/935/000 متر مكعب از خاكهاي كشور را به قربانگاه 
فرستاده اند. با ژرف نگري بيشتر، رقم برآورد شده تا صدها برابر افزايش مي يابد و با افزودن حجم 

خاكهاي غرق شده در درياچه سدهاي كشور، تا هزاران برابر بزرگتر مي شود.

١٨ 
 

 بگسترانيم، آنگاهسد برنامه ريزي شده وزارت نيرو  1330آن را به دامنه در نظر بگيريم و كشور در ساخت يك سد در هنگام
متر  3,084,935,000بيش از  در برآوردي بسيار خوش بينانه ،ديواره خود براي ساختماندهاي كشور تنها درخواهيم يافت كه س

برآورد و را تا صدها برابر و برآورد اين  ،موشكافانه و ژرف نگري بيشتر نگاه كشور را به قربانگاه فرستاده اند. خاك هايمكعب از 
 22نمايد.مي را تا هزاران برابر بزرگتر  برآورداين  كشور نيز در درياچه سدهايخاك هاي غرق شده حجم افزودن 

 

 نگاره از نويسنده. 1381سال  جريان رسوب به درياچه سد سپيد رود (منجيل)

گسترش روز افزون و  در اين سرزمين نيستند.ها خاك  فرو رونده بر پيكركه ساخت جاده و سد تنها پيكان هاي يادآور مي شود 
 كه از سوي آبسالاران چندساليست يافتن رود دره هاي بدون سد كه با پايان "انتقال آب بين حوضه ايطرح هاي "شتابناك

ديگر از نبود  نمونه اي، خاك نابود كنندهيكي از كانون هاي  بي فايده و آسيب رسان شده هم در جايگاه جايگزين سدسازي هاي
كيلومتري لوله  550مسير هزار و ر د نمونه. براي ژرف نگري شودواكاوي و بايد است كه در كشور  »مروايي حكيمانه آبكح«

را با بهاي پنج يورو  كه قرار است آب "ه استان هاي فلات مركزي ايرانانتقال آب خليج فارس بشيرين سازي و "ابرپروژه گذاري 
شيرين سازي و "براي ابرپروژه  چه حجمي از خاك نابود خواهد شد؟ اين عدد ،به خانه شهروندان مشهدي برساند در هر مترمكعب

مكعب  ميليون متر 15گزارش هاي رسمي شركت مشاور اين طرح بيش از  در"انتقال آب درياچه كاسپين به فلات مركزي ايران
براي خوانندگان اين يادداشت كه نيازي به شكافتن اين گزارش  نگارنده است) در دسترس رسمي گزارش شده است.(اين سند

 بايدميليون متر مكعب خاكي كه  15اين  همهنيست كه خاكشناسي كشور مي باشند كارشناسان و پژوهشگران و تادانهمگي از اس
انبوه و تيپيك تنها در نوار به شكل كه  طبقه بندي شده 24و مالي سول 23دو رده ارزشمند الفي سول دراين طرح شود قرباني 

                                                           
 در كشور تا كنون هيچ برآورد رسمي در اين باره بيرون نداده است "متولي خاك"وزارت نيرو يا ٢٢

٢٣ Alfisols 
٢٤ Mollisols 
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پي نگرانيهاي شهروندان از پيامدهاي زيانبارش بر سر زبانها افتاده است. براي ساخت سد فينسك با گنجايش 
11 ميليون متر مكعب و بلندي 58 متر از بستر، چنان كه شركت مشاور طرح در گزارشهاي فني خود آورده، نياز 
به 1820000 متر مكعب خاك ريزي و 499500 متر مكعب خاك برداري است. به سخن ديگر، ساختن سدي نه 
چندان بزرگ و با گنجايش يك هجدهم گنجايش سد اميركبير كرج، بيش از 2319500 متر مكعب جابجايي 
يا تخريب خاك )Soil degradation( در پي دارد. فراموش نشود كه اين رقم جدا از برآورد مقدار خاكي است 
كه پس از آغاز آبگيري درياچه سد و در پي غرق شدن براي هميشه از دست مي رود. اگر در راستاي براوردن 
خواستهاي »آبسالاران«، همان 2319500 متر مكعب خاك از دست رفته را شناسه اي براي نابودي خاك به هنگام 
نيرو  از سوي وزارت  برنامه ريزي شده  به 1330 سد  را  بگيريم و دامنه آن  ساخت يك سد در كشور درنظر 
بگسترانيم، درخواهيم يافت كه سدهاي كشور تنها براي ساخت ديواره خود، در برآوردي بسيار خوشبينانه، بيش 
از 3/084/935/000 متر مكعب از خاكهاي كشور را به قربانگاه فرستاده اند. با ژرف نگري بيشتر، رقم برآورد 

● درباره آسيبهاي معدن كاري به خاك نيز آنچه ديده مي شود نشان از آشفتگي و نابسامانيهاي 
گسترده دارد. بيش از 5600 كانسار پويا در سراسر كشور شناسايي شده كه ميليونها متر مكعب 
جاده  كيلومتر  دهها  است.  شده  نابود  آن  »سينه كار«  جايگاه  در  و  كانسارها  اين  پهنه  در  خاك 
دسترسي به سينه كار براي آمدوشد ماشينهاي سنگين ساخته مي شود كه خود اين مسيرگشاييها هم 
همراه با نابودي خاك است. هيچ كانساري را در اين سرزمين نمي توان يافت كه به آنسوي پهنه 
قانوني واگذار شده در پروانه بهره برداري دست درازي نكرده باشد. همبستگي ميان كاركرد اين 
كانسارها و افزايش نابودي خاك، آنگاه پررنگ و چشم گير مي شود كه درمي يابيم برنامه ريزيهاي 
اقتصادي كشور بر اين پايه استوار شده است كه سهم اين بخش در توليد ناخالص ملي از 1/1 

درصد در 1399 به 6/5 درصد در سالهاي آينده افزايش يابد.

١٩ 
 

 سويكه اين طرح بر سرزبان ها افتاد، كوچكترين واكنشي از  1388سال  از شوربختامه شمالي كشور تكوين و تكامل مي يابد.
 .رخ نداد ميهن منابع طبيعيهين پرارج و م پايهاين  يا پشتيباني براي تولي گري خاكوابسته يا برخاسته از نهادها و ساختار هاي 

 5600دارد. بيش از  هاي گستردهآشفتگي و نابساماني نشان از  آنچه ديده مي شودمعدن كاري به خاك نيز  درباره آسيب هاي
 نابود آن "سينه كار"و در جايگاه پهنه اين كانسارهاميليون ها مترمكعب خاك در  شناسايي شده كهدر سراسر كشور پويا كانسار 

ماشين هاي سنگين ساخته مي شود كه خود اين  آمد و شد. ده ها كيلومتر جاده دسترسي به سينه كار براي و از بين مي رود شده
پهنه قانوني  در اين سرزمين نشانه رفت كه به آنسويرا نمي توان  خاك است. هيچ كانساري نابوديبا  همراههم مسيرگشايي ها 

نابودي خاك آنگاه . همبستگي ميان كاركرد اين كانسارها با افزايش نكرده باشد دست درازيشده در پروانه بهره برداري خود  واگذار
اين بخش در توليد  ر بر اين پايه استوار شده كه سهمپررنگ و چشم گير مي شود كه در مي يابيم برنامه ريزي هاي اقتصادي كشو

اين  درصد در سال هاي آينده افزايش يابد.كند و كاو و ريشه يابي دادورانه به 6,5به  1399سال  درصد 1,1ناخالص ملي از 
ولي دارد، جهاد كشاورزي وزارت همچون  ارج ربزرگ و پتولي گري  ر خاك مي گويد كه اگرچه خاك در كشور ماالگوهاي نابودگ

 است.  "رهاشده"همچنان 

 
 "رها شده". جنگل و خاك، هر دو تخريب خاك هاي ارزشمند جنگلي در پي معدن كاري

 

 گفتمان پاياني

باره خاك هاي ايران پرده براري شد. بنيان نهي ده ها گروه بسياري دررخدادهاي يكصد و پنجاه سال پس از دوكوچايف، از 
آموزشي خاكشناسي يا خاك و آب در دانشگاه هاي سراسر كشور، گسترش بخش هاي تحقيقاتي در همه استان ها،  –علمي 

تخريب خاكهاي ارزشمند جنگلي در پي معدن كاري. جنگل و خاك، هر دو »رها شده« است.
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شده تا صدها برابر افزايش مي يابد و با افزودن حجم خاكهاي غرق شده در درياچه سدهاي كشور، تا هزاران 
برابر بزرگتر مي شود.22

يادآور مي شود كه جاده ها و سدها تنها پيكانهاي فرورونده به پيكر خاك در اين سرزمين نيستند. گسترش 
روزافزون و شتابناك »طرحهاي انتقال آب ميان حوضه اي« كه با پايان يافتن رود دره هاي بدون سد چندساليست 
از سوي آبسالاران جانشين سدسازيهاي بيهوده و آسيب رسان شده نيز در جايگاه يكي از كانونهاي نابودكننده 
در مسير هزار و 550  نمونه،  براي  است.  نبود »حكمروايي حكيمانه آب« در كشور  از  ديگر  نمونه اي  خاك، 
كيلومتري لوله گذاري ابرپروژه »شيرين سازي و انتقال آب خليج فارس به استانهاي فلات مركزي ايران« كه قرار 
است آب را با بهاي پنج يورو براي هر متر مكعب به خانه شهروندان مشهدي برساند، چه حجمي از خاك 
انتقال آب درياچه كاسپين به فلات مركزي ايران«  نابود خواهد شد؟ اين رقم براي ابرپروژه »شيرين سازي و 
در گزارشهاي رسمي شركت مشاور اين طرح بيش از 15 ميليون متر مكعب آمده است )اين سند رسمي در 
دسترس نگارنده است(. آن دسته از خوانندگان اين يادداشت كه از استادان و كارشناسان و پژوهشگران در زمينه 
خاكشناسي كشورند، آگاهند كه همه 15 ميليون متر مكعب خاكي كه بايد قرباني اين طرح شود، در دو رده 
ارزشمند الفي سول23  و مالي سول24 طبقه بندي شده كه به شكل انبوه و تيپيك تنها در نوار شمالي كشور تكوين 
و تكامل مي يابد. شوربختانه از 1388 كه اين طرح بر سر زبانها افتاده، كوچكترين واكنشي از سوي نهادها و 
ساختارهاي وابسته يا برخاسته از خاك براي تولي گري يا پشتيباني اين پايه پرُ ارج و مهِين منابع طبيعي ميهن 

نشان داده نشده است. 
درباره آسيبهاي معدن كاري به خاك نيز آنچه ديده مي شود نشان از آشفتگي و نابسامانيهاي گسترده دارد. بيش 
از 5600 كانسار پويا در سراسر كشور شناسايي شده كه ميليونها متر مكعب خاك در پهنه اين كانسارها و در 
جايگاه »سينه كار« آن نابود شده است. دهها كيلومتر جاده دسترسي به سينه كار براي آمدوشد ماشينهاي سنگين 
نابودي خاك است. هيچ كانساري را در اين سرزمين  با  ساخته مي شود كه خود اين مسيرگشاييها هم همراه 
نمي توان يافت كه به آنسوي پهنه قانوني واگذار شده در پروانه بهره برداري دست درازي نكرده باشد. همبستگي 
ميان كاركرد اين كانسارها و افزايش نابودي خاك، آنگاه پررنگ و چشم گير مي شود كه درمي يابيم برنامه ريزيهاي 
اقتصادي كشور بر اين پايه استوار شده است كه سهم اين بخش در توليد ناخالص ملي از 1/1 درصد در 1399 
به 6/5 درصد در سالهاي آينده افزايش يابد. دربارة اين الگوهاي نابودگر خاك بايد گفت كه گرچه خاك در 

كشور ما سرپرستي بزرگ چون وزارت جهاد كشاورزي دارد، ولي همچنان »رها شده« است.

گفتمان پاياني
ـ شوربختانه با اينكه در 50 سال گذشته كوشش بسيار براي شناخت خاكهاي كشور و ارايه رهنمودهاي 
كارشناسي با هدف بهره برداري پايدار از خاك و مديريت درست اين اندوخته ارزشمند انجام گرفته، نگاه به 
خاك همچنان نگاهي غير اكوسيستمي و اقتصاد بنياد است. در آستانه سده تازة خورشيدي، بايسته است تلاشهاي 
بايا و پايا براي دگرگون كردن و پيرايش نگاه مديريت كشور به خاك شتاب گيرد. اين پرسمان بايد نهادينه 
شود كه گرچه يكي از كاركردهاي خاك، بسترسازي براي فراهم شدن خوراك شهروندان است، ولي اين، همه 
كاركردها و نقش آفريني هاي ويژه خاك نيست. خاك پيش از آنكه بستر توليد باشد، زيستگاهي پيچيده و پايه اي 

از پايه هاي زيست بوم است.
- يكي از بزرگترين كاستيها در ساختار اداري كشور آن است كه سازماني با آرمان سرپرستي و ساماندهي 
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و مديريت بيش از 57 ميليون هكتار از خاكهاي غيركشاورزي اين سرزمين پيش بيني نشده و همين، زمينه ساز 
»رهاشدگي« و در پي آن دست اندازيهاي گسترده به خاكهاي كشور به بهانه اجراي طرحهاي عمراني گرديده 
است. با توجه به جايگاه ويژه خاك، بايسته است كه »اداره كل خاكهاي كشاورزي« در معاونت آب و خاك 
وزارت جهاد كشاورزي، به »اداره كل خاك« تبديل شود و در جايگاه سرپرست و پشتيبانِ، پيگيرِ 75 ميليون 
هكتار از خاكهاي اين سرزمين باشد، نه سرپرست و پاسخگو براي تنها 18/5 ميليون هكتار از خاكهاي كشاورزي. 
همچنين اگر معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي توان و انگيزه بايسته براي سرپرستي و ساماندهي 
57 ميليون هكتار از خاكهاي غير كشاورزي را ندارد، سرپرستي اين پهنه گسترده از خاكهاي كشور به »سازمان 

جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور« سپرده يا سازمان تازه اي براي دستيابي به اين آرمان بلند برپا شود.

سپاسگزاري
بر خود مي دانم تا از استاد فرزانه و پيشكسوت خاكشناسي كشور، جناب آقاي دكتر محمد بايبوردي كه با 
بيان رهنمودهاي ارزشمند خود در نگارش اين يادداشت ياريم دادند سپاسگزاري نمايم. همچنين از ديدگاههاي 

سازنده جناب آقاي دكتر محمد رضا بلالي، سپاسگزاري مي  نمايم.

يادداشتها
1. Ion Exchange

2. YHиkаиьHая HациOHaиьHaя бoraTBO pooccии

3. »فلسفه ـ تاريخ« پژوهان مي گويند سه سيلي، گونه انسان را از خواب ناآگاهي بيدار كرد. سيلي نخست را »كوپرنيك««، 
سيلي دوم را »داروين« و سيلي سوم را »فرويد« برگونه ما نواختند.

4. »ديالكتيك« از ريشه dialogos كه در واژگان پارسي همان »پيكار« و »سِگالشِ« )انديشيدن(،  بيانگر گفتگويي بر بنياد 
به  را  »ديالكتيك«  يك  هر  هِگل،  و  افلاطون  سقراط،  هراكليوس،  است.  فلسفه  در  نشانه ها  و  چرايي ها  واژگان،  دادوستد 
روش خود بيان كرده و به كار بسته اند. از ديدگاه هِگل )1831ـ1770( كه دوران زندگي اش با دوران زندگي دوكوچايف 
)1903ـ1846( همپوشاني داشته، »ديالكتيك« روندي است كه همه هستي را دربرمي گيرد؛ هم روند انديشيدن و خردورزي 

ديالكتيكي است و هم روند طبيعت، و دوگانگي نيز بايسته بنيادين اين روند است.
5. خريد بزرگ گندم شوروي از ايالات متحده در سال 1964 آغاز شد و پس از آن خريدهاي پي درپي و فراوان گندم در 
سالهاي 1970 تا 1975 انجام گرفت: اين خريدها از ديد سياسي براي آمريكا بسيار دلنشين بود. »هنري كيسينجر« مشاور 
امنيت ملي و »آلن گرينسپن« مشاور اقتصادي كاخ سفيد، كه پس از آن بيش از دو دهه رياست بانك مركزي آمريكا را بر 

دوش مي كشيد، بندهاي قرارداد فروش گندم به شوروي را مي نگاشتند و بر كرملين بار مي كردند.
6. انسان خردمند يا هوشمند )Homo sapiens( شناسه تاكسونومي گونه انسان امروزيست. شش گونه از جنس انسان در بيش 
از دو ميليون سال گذشته در مسير فرگشت روي كره زمين پديدار شده بود كه گونه »خردمند / هوشمند« كه واپسين گونه 

بود توانست روي زمين به برتري رقابت ناپذير با ديگرگونه ها و جنسها دست يابد.
7. در اين باره نگاه كنيد به؛ »تاريخ ايران مدرن«، يرواند آبراهاميان، نشر ني، 1397 و »ايرانيان، دوران باستان تا دوره ي 

معاصر، همايون كاتوزيان، نشر مركز، 1391« و همچنين »بر بال بحران، زندگي سياسي علي اميني، نشر ماهي، 1386«.
8. ميرزاده عشقي، ملك الشعراي بهار و عارف قزويني از سرايندگان و سياستمداراني بودند كه در آن دوران، فروغ ميهن پرستي 

را در ايران همچنان زنده نگاه داشتند. از سروده هاي ميرزاده عشقي است:
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خاكم به سر، زِ غُصه به سر خاك اگر كنم
خاك وطن كه رفت، چه خاكي به سر كنم؟   

9. با سپاس از آقاي مهندس شاهرخ جباري ارفعي، عضو پيشين »شوراي عالي جنگل« كه اين نسخه ارزشمند را از بايگاني 
پربار خود براي نگارنده فرستادند.

10. سد گلپايگان روي رودخانه قمرود، نخستين سد مدرن ساخته شده در ايران بود كه در 1336 به بهره برداري رسيد. 
پس از آغاز بهره برداري از ديگر سدهاي بزرگ كشور و برآورده نشدن پيش بيني هاي دولت در افزايش توليد فراورده هاي 
كشاورزي و بررسي موضوع در FAO، نخستين گامها براي بررسي و پژوهش درباره خاكهاي پايين دست سدها با همكاري 
پروفسور »دودال« و »تاورنير« از »سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد« آغاز و »موسسه خاكشناسي« در 1340 بر مدار 
آن بنياد نهاده شد. در اين باره نگاه كنيد به؛ »بهره برداري از منابع خاك و آب« نشر سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج 

كشاورزي. 1394.
11. نخستين گروه آموزشي خاكشناسي در ايران در 1342 و در دانشگاه تهران بنا نهاده شد. آموزش و پرورش دانشجويان 

دوره كارشناسي ارشد در 1345 و دوره دكتري در 1369 در همين گروه آموزشي آغاز شد.
12. انجمن علوم خاك ايران در 1352 در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران )كرج( بنا نهاده شد.

13. براوردهاي بيان شده در پنجمين كنگره علوم خاك ايران )1375(، اين سهم را 10درصد گزارش كرده بود.
14. مصاحبه رييس سازمان امور اراضي كشور با خبرگزاري ايسنا. اسفندماه 1393 كد خبر 93122011934

15. ماده )2( و )3( قانون »حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي« مصوب 1374 مي گويد؛ »در مواردي كه به اراضي زراعي و 
باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود، هشتاد درصد قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب 
به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد«. همچنين  مالكين وصول و  از  بابت عوارض  تغيير كاربري  از  ارزش زمين پس 
»مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه غير مجاز، اراضي زراعي و باغها را تغيير كاربري دهند، 
علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده )2( به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز 

زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد«.
16. داده درست درباره مقدار وزني كودهايي كه در زمينهاي كشاورزي كشور مصرف مي شود و همچنين پژوهشي در اين 

باره كه چه مقدار از كودها برپاية آزمون خاك در بخش كشاورزي به كار گرفته مي شود، در دسترس نيست.
17. اين نوشتار تلاشي براي به چالش كشيدن سدسازي، راه سازي، معدن كاري و برنتافتن اين نمادهاي »توسعه« نيست. 
انگيزه اين نوشتار تنها هشدار دادن درباره ويرانگريهاي »مديريت بتِون بنياد آب« بر خاك در جايگاه يكي از پايه هاي محيط 
زيست و منابع طبيعي و چاره انديشي براي جلوگيري از اين آسيبها و همچنين يادآوري بايستگي در هم نياميختن »توسعه 

بتِون بنياد« با »پيشرفتِ زيست بنياد« است.
18. شناسه هاي جهاني، برداشت بيش از 40درصد از آبهاي تجديدشدني سرزميني را رَوا نمي داند.

19. برپايه داده هاي وزارت نيرو، حجم كل آبهاي تجديدشدني كشور در بازه زماني پنج سال انجاميده به 1397 از 140 به 
105 ميليارد متر مكعب كاهش يافته است.

20. بي گمان آب مصرفي براي غرقاب نگاهداشتن زمينهاي شاليزاري چندين برابر »نياز آبي برنج« است.
21. ميانگين تبخير آب از درياچه سدهاي ساخته شده در مناطق كوهستاني كشور 2000 تا 2400 ميلي متر در سال است. اين 

عدد درباره سدهاي ساخته شده در فلات مركزي و شرقي كشور تا 4000 ميلي متر در سال نيز گزارش شده است.
22. وزارت نيرو يا »متولي خاك« در كشور تا كنون هيچ براورد رسمي در اين باره بيرون نداده است.

23. Alfisols

24. Mollisols
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1. درآمد: طرح مساله
نهادي« مفهومي است كه در سالهاي  »تو درتويي 
بعنوان  گوناگون،  مصاحبه هاي  و  نوشته ها  در  گذشته 
بر آن  ايران، طرح و  ريشه اصلي چالشهاي توسعه اي 
انگشت گذاشته ام. »ظرفيت جذب ضعيف« نيز مفهوم 
تودرتويي  منطقي  خروجي  بعنوان  كه  است  ديگري 
مفهوم  دو  هر  كرده ام.  تأكيد  آن  بر  و  معرفي  نهادي، 
تورمي  ركود  ايران،  »اقتصاد  كتاب  فرعي  عنوان  در 
سياسي  اقتصاد  )رويكرد  ملي  پول  ارزش  سقوط  و 
تودرتويي نهادي و ظرفيت جذب ضعيف(« آمده است 
تا چارچوب نظري آن را مشخص كند. با وجود اين، در 
اين باره كه علت پديد آمدن تودرتويي نهادي چيست، 
به  نوشتار  اين  در  كه  چيزي  نگفته ام؛  سخني  چندان 
دنبال آن هستم، يعني تبيين وضع تودرتويي نهادي در 
ايران پس از انقلاب. فشردة آنچه مي خواهم به بحث 
پيدايش  مايه  نهادي  تودرتويي  كه  است  اين  بگذارم 
دولت پارادوكسيكالِ ناتوان در پيشبرد انباشت سرمايه 
توضيحش  و  تبيين  كه  پديده اي  است.  توسعه شده  و 
مستلزم فرا رفتن از ديدگاههاي متعارف و جاافتاده در 
فضاي اقتصاد سياسي ايران است. اين پديده ريشه در 
ايدئولوژي موسوم به سنت گرايي تجددستيز دارد. اين 
تاريخي  و  اجتماعي  ريشه هاي  هرچند  نيز  ايدئولوژي 
دارد، ولي تبديل شدن آن به گفتمان رسمي نهادي، نه 

به علت جبر تاريخي ناشي از آن ريشه ها، كه در سايه 
تصميم مهمي بوده كه در بزنگاه تاريخي خاصي گرفته 
به  را  شده است؛ تصميمي كه مي توانست جاي خود 
تصميمي ديگر بدهد، اگر كه نقش شخصيت در تاريخ 
در تحليل لحاظ شود. اين تحليل متكي بر چارچوبي 
ايوانس،  پيتر  برجسته،  جامعه شناس  كه  است  نظري 

»دولت خودگردان حك شده در اجتماع« مي نامد.
اينجا، نخست به تعريف سه مفهوم تودرتويي  در 
نهادي، ظرفيت جذب و سنت گرايي تجددستيز و رابطة 
علّي  اين سه با يكديگر مي پردازيم. در بخش دوم، براي 
تودرتويي  تبيينيِ  و  مفهومي  چارچوب  شدن  روشن 
ديگر،  ديدگاههاي  با  آن   برجستة  تفاوت  و  نهادي 
سه ديدگاه مطرح بازارگرايان، دولت گرايان اسلامي و 
چپ ماركسيستي را طرح و نارسايي توضيحي شان از 
علل بنيادي چالشهاي اقتصاد ايران را آشكار مي كنيم. 
فرضيه  اين  بودن  درست  فرض  با  سوم،  بخش  در 
به  چالشهاست،  اصلي  علت  نهادي،  تودرتويي  كه 
چرايي شكل گيري آن مي پردازيم و نشان مي دهيم كه 
فرهنگ مدار  رويكردهاي  نو،  نهادگرايي  رويكردهاي 
چپ  انديشه(،  امتناع  و  ديني  فرهنگ  ايلي،  )فرهنگ 
ماركسيستي، و رانت نفتي توانايي توضيح علت اصلي 
را  زمان  گذر  در  نهادي  تودرتويي  تكامل  و  پيدايش 
خودگردان  »دولت  رويكرد  چهارم،  بخش  در  ندارند. 

دكتر علي ديني تركماني

در تبيين تودرتويي نهادي
)فراسوي چپ و راست، فراسوي فرهنگ ضد توسعه و رانت نفت(



97شماره 317 - 316

نظري  چارچوب  بعنوان  را  جامعه«  در  شده  حك 
و  تجددستيز  سنت گرايي  پيدايش  توضيح  در  توانمند 
پاياني،  بخش  مي گذاريم.  بحث  به  نهادي،  تودرتويي 
اين  از  برونرفت  براي  اساسي  راهكار  و  جمع بندي 

وضع را دربرمي گيرد.

2. تعريف مفاهيم
الف: تودرتويي نهادي و پيامدهاي آن

به  كه  است  وضعي  معناي  به  نهادي  تودرتويي 
قدرت،  مراكز  بودن  اندازه  از  بيش  و  چندگانه  علّت 
امكان رسيدن به هماهنگي سياستي و كارايي سازماني، 
ندارد.  تصميم سازي، وجود  نظام  گوناگون  در سطوح 
بالايي  درجه  پيدايش  وضعي،  چنين  دروني  ديناميسم 
 (Coordination از شكست در هماهنگ سازي سياستي
(failure از سويي و پاگرفتن دولت پارادوكسيكالِ ناتوان 

در پيشبرد فرايند انباشت سرمايه از سوي ديگر است. 
شكست  از  است  عبارت  وضع،  اين  نهايي  خروجي 
برنامه و دولت، در معنايي متفاوت از آنچه نظريه هاي 
در  مي كنند.  طرح  برنامه ستيز  و  دولت ستيز  بازارگراي 
همان حال، خروجي اين وضع،امكان ناپذيري پا گرفتن 
دولت توسعه خواه است، دولتي كه هم دغدغة توسعه 

و پيشرفت دارد، هم توانايي پيشبرد آنرا.
بودن  اندازه  از  بيش  و  چندگانه  علت  بي گمان، 
مراكز قدرت، ساخت قدرت ويژة شكل گرفته بر پاية 
تعريف دوگونه نهادهاي انتخابي و انتصابي )با شاخ و 
قانون  يا  برگهاي خاص خود( در زيرساخت حقوقي 
اساسي، به مثابة مهمترين ركن تعيين كنندة قواعد بازي 
در جامعه است. ساخت قدرت در همه جاي جهان، چه 
در الگوي پادشاهي و چه در الگوي رياست جمهوري، 
دادگستري  و  اجرايي  قانونگذاري،  ركن  سه  داراي 
سه  اين  استقلال  اندازة  در  كشورها،  تفاوت  و  است 
اعمال شدن حاكميت شهروندان است.  اندازة  ركن و 
به اين اعتبار، هرچند جمهوري خلق چينِ تك حزبي 
لحاظ  از  تفاوتي چشمگير  عربستان  بستة  پادشاهي  يا 
درجة آزادي و دموكراسي با پادشاهي بازِ انگلستان يا 
جمهوري چند حزبي فرانسه دارند، تفاوت چنداني از 
ندارد.  آنها وجود  ميان  يادشده  قواي  و  اركان  ديدگاه 

ولي، در ساخت قدرت تودرتو، گذشته از اين نهادهاي 
زمينة  در  كارند كه  در  نيز  نهادهاي ديگري  كلاسيك، 
تصميم سازي و تصميم گيري تأثير جدي دارند و بنابراين 
موجب چندگانگي مراكز قدرت مي شوند و در نتيجه، 
اين گونه ساخت قدرت و ساخت  ميان  تفاوت مهمي 
قدرت كلاسيك مونتسكيويي يا شبه مونتسكيويي پديد 

مي آيد.
پيشتر گفته شد كه تودرتويي نهادي ماية شكست 
پارادوكسيكال  دولت  پاگرفتن  و  هماهنگ سازي  در 
اجزاي  ميان  هماهنگي  از  درجه اي  وجود  مي شود.  
چه  و  كلان  سطح  در  چه  سيستم،  هر  تشكيل دهنده 
در سطوح مياني و خرد، پيش شرط مهم تصميم سازي 
است.  درست  تصميمات  كارآمد  اجراي  و  درست 
بازار  سازوكار  كه  باور  اين  با  چپگرا  انديشمندان 
با آشفتگي و  به خودي خود، سازوكاري همراه  آزاد، 
هواداري  اقتصاد  در  دولت  مداخله  از  است،  بي نظمي 
طرح  با  نوكينزي،  انديشمندان  به همين سان،  مي كنند. 
بر  هماهنگ سازي،  زمينه  در  بازار«  »شكست  مفهوم 
مداخلة دولت تأكيد دارند. براي نمونه، از اين ديدگاه 
كينزي استدلال مي شود كه اگر شماري بنگاه به عللي 
ورشكست شوند، سازوكار بازار آزاد توانايي اشتغالزايي 

است كه  معناي وضعي  به  نهادي  تودرتويي   ●
مراكز  بودن  اندازه  از  بيش  و  علّت چندگانه  به 
و  سياستي  هماهنگي  به  رسيدن  امكان  قدرت، 
نظام  گوناگون  سطوح  در  سازماني،  كارايي 
دروني  ديناميسم  ندارد.  وجود  تصميم سازي، 
چنين وضعي، پيدايش درجه بالايي از شكست 
در هماهنگ سازي سياستي  از سويي و پاگرفتن 
فرايند  پيشبرد  در  ناتوان  پارادوكسيكالِ  دولت 
خروجي  است.  ديگر  سوي  از  سرمايه  انباشت 
شكست  از  است  عبارت  وضع،  اين  نهايي 
اين  خروجي  حال،  همان  در  دولت.  و  برنامه 
وضع،امكان ناپذيري پا گرفتن دولت توسعه خواه 
پيشرفت  و  توسعه  دولتي كه هم دغدغة  است، 

دارد، هم توانايي پيشبرد آنرا.



شماره 317 - 316 98

در  بنابراين،  ندارد.  را  فعاليتها  رشته  ديگر  در  سريع 
بازي  راه  از  مي تواند  بيكاري  دولت،  مداخله  نبود 
يابد  افزايش  اثر دومينويي(  )يا  كينزي  فزايندة  ضريب 
اقتصاد را در گرداب بحران فرو برد. در چنين  و كل 
ديدگاههايي فرض بر اين است كه دولت به خودي خود 
به  فرض  اين  ولي،  دارد.  را  هماهنگ سازي  توانايي 
همان اندازه نادرست است كه فرض شود هر مداخله 
دولتي نادرست است. بسته به نوع دولتها، توانايي آنها 
در هماهنگ سازي و پيامدهاي مداخله متفاوت است. 
پيامدهاي  و  بالا  هماهنگ سازي  كارآمد،  دولتهاي  در 
هماهنگ سازي  ناكارآمد  دولتهاي  در  و  مثبت  مداخله 
پايين و پيامدهاي مداخله منفي است. به اين اعتبار، نه 
مي توان اين فرضيه را كه مداخله دولت موجب بروز 
كه  را  فرضيه  اين  نه  كرد،  طرح  مي شود  مثبت  نتايج 
مداخله دولت موجب بروز نتايج منفي مي شود. مداخله  
اگر از كاتاليزور دولت كارآمد با سازمان دروني و نظام 
تصميم سازي نيرومند بگذرد نتايج مثبت به بار مي آورد 
و اگر از كاتاليزور دولت ضعيف بگذرد، موجب نتايج 
منفي مي شود. بنابراين به تعبير جوزف استيگليتز، بحث 
اصلي بر سر مداخله دولت در اقتصاد نيست بلكه بر 
تودرتويي  بر  استوار  دولت  است.  مداخله  كيفيت  سر 
اندازه،  از  بيش  قدرت  مراكز  وجود  علّت  به  نهادي، 

و  سياسي  هماهنگ سازي  در  جدي  شكست  درگير 
آن  ناكارآمدي  اندازه  يعني،  است.  اقتصاد  در  مداخله 
نتيجه،  در  و  بالا  بسيار  اساسي  و  ماهوي  دليل  اين  به 

پيامدهاي مداخله هم منفي است.
يكي از خروجيهاي مهم تودرتويي نهادي، پيدايش 
دولت پارادوكسيكال است؛ دولتي كه از سويي بر پاية 
)قابل  رفاهي  زيرساخت سازي  يا  اجتماعي  رفاه  معيار 
سنجش با اندازة دسترسي همة شهروندان به امكانات 
پاية  بر  ديگر  سوي  از  و  كوچك  پذيرفتني(،  رفاهي 
بودجه  از  كه  گوناگوني  سازمانهاي  و  دستگاهها  سهم 
كه  دولتي  است؛  بزرگ  بسيار  مي كنند  ارتزاق  عمومي 
از ديدگاه هزينه هاي مصرفي جاري بسيار بزرگ و از 
است.  كوچك  انباشتي  و  عمراني  هزينه هاي  ديدگاه 
نيست،  دولتها  همة  ماهوي  ويژگي  پارادوكس  اين 
قدرت  مراكز  اندازه  از  بيش  چندگانگي  زاييدة  بلكه 
چنين  ديناميك  اين كه،  نتيجه  است.  بودجه خوار  و 
دارد.  برجسته  ويژگي  دو  انباشت،  بحث  در  دولتي 
با  زمان،  گذر  در  را،  بودجه اي  منابع  اينكه،  نخست 
افزايش دستگاههاي تودرتوي خود، صرف هزينه هاي 
مصرفي، در چارچوب الگوي حامي ـ پيرو خود مي كند 
)توزيع  رانت( و سهم اندكي براي هزينه هاي عمراني 
انباشت سرمايه( مي گذارد؛ دوم  )تشكيل  اجتماعي گرا 
اينكه، سهم اندك باقيمانده نيز در ساية ناهماهنگيهاي 
جدي و چارچوبهاي سازماني و سياستي نارسا همراه 
سرمايه گذاري،  پروژه هاي  ضعيف  بسيار  مديريت  با 
با بهره وري بسيار پايين اجرا مي شود و منابع به هدر 
يا  ناتمام  سرمايه گذاري  پروژه هاي  )مصداق  مي رود 
تمام شده با بازدهي پايين(. نمودار 1 سهم هزينه هاي 
مصرفي و عمراني از كل بودجه را نشان مي دهد. سهم 
به كمابيش  از 60درصد در 1357  هزينه هاي مصرفي 
در  است.  يافته  افزايش  اخير  سالهاي  در  90درصد 
بودجه  كل  داشته،  افُت  ارزي  درآمدهاي  كه  سالهايي 
صرف هزينه هاي جاري يا عملياتي دولت شده است. 
ميان  رانت  توزيع  با  همراه  كه  بودجه اي  ساختار  اين 
مراكز قدرت تودرتوست، زمينه را براي نهادينه شدن 
ساخت قدرت تودرتو، از راه استمرار الگوي حامي ـ 
پيرويِ شكل گرفته و توزيع رانت ميان گروههاي ذينفع 

نهادي،  تودرتويي  مهم  خروجيهاي  از  يكي   ●
دولتي  است؛  پارادوكسيكال  دولت  پيدايش 
يا  اجتماعي  رفاه  معيار  پاية  بر  سويي  از  كه 
اندازة  با  سنجش  )قابل  رفاهي  زيرساخت سازي 
رفاهي  امكانات  به  شهروندان  همة  دسترسي 
پذيرفتني(، كوچك و از سوي ديگر بر پاية سهم 
بودجه  از  كه  گوناگوني  سازمانهاي  و  دستگاهها 
عمومي ارتزاق مي كنند بسيار بزرگ است؛ دولتي 
بسيار  جاري  مصرفي  هزينه هاي  ديدگاه  از  كه 
انباشتي  و  از ديدگاه هزينه هاي عمراني  و  بزرگ 
كوچك است. اين پارادوكس ويژگي ماهوي همة 
از  بيش  چندگانگي  زاييدة  بلكه  نيست،  دولتها 

اندازه مراكز قدرت و بودجه خوار است.
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در چنين ساخت قدرتي، فراهم مي كند )نمودار 2(.
در  جدي  شكست  مي بينيم،   3 نمودار  در  چنانكه 
زمينة هماهنگ سازي و شكست برنامه، از راه متغيرهاي 
و  پذيري  مسئوليت  منابع،  اتلاف  و  كاري  موازي 
به  افتادن  و  قوانين  شدن  زده  دور  اندك،  پاسخگويي 
ورطه فساد، و بي ثباتي چشمگير ساختارهاي سازماني 
نظام  كيفيت  با  مرتبط  كه  متغيرهايي  مي يابد؛  نمود 
حكمراني و حاكميتي است و ارتباطي با اندازة دخالت 
براي  ندارد.  رفاه  دولت  معناي  در  اقتصاد  در  دولت 
نمونه، در سدة بيستم و حتي در دو دهة آغازين سدة 
دولتهاي  داراي  اسكانديناوي  كشورهاي  بيست ويكم، 
بسيار  كاركردهاي  بوده اند، ولي  نيرومند  كمابيش  رفاه 
خوب داشته اند. در اقتصاد سياسي ايران، اين متغيرها 

برآمده از تودرتويي نهادي بوده است.

ب: ظرفيت جذب ضعيف و پيامدهاي آن
پيشتر  و  دارد  توضيح  به  نياز  كه  ديگري  مفهوم 
پروژه هاي  و  ضعيف  سرمايه  انباشت  فرايند  ذيل 
اشاره شد، ظرفيت جذب  به آن  ناتمام  سرمايه گذاري 
است، به معناي دو توانايي مرتبط به هم: انتقال دانش 
انباشت  فرايند  موفق  پيشبرد  و  پيشرفته  فناوريهاي  و 

سرمايه. اين ظرفيت در اقتصاد ايران بسيار اندك است 
بودن  ناچيز  ناتمام،  سرمايه گذاري  پروژه هاي  در  كه 
شاخصهاي پيچيدگي اقتصادي و نوآوري تكنولوژيك، 
اندك بودن صادرات كارخانه اي و نيز بسيار اندك بودن 
توليدات مبتني بر فناوري بالا، بازتاب مي يابد. ظرفيت 
به رشد  رسيدن  در  اقتصاد  ناتواني  ماية  اندك،  جذب 
با كيفيت و پايدار مبتني بر توليد و صادراتِ گسترده 
مي شود. اين ظرفيت ضعيف وقتي با پديده هايي چون 
استمرار  براي  را  زمينه  تحريمها همراه شود،  و  جنگ 
يعني،  مي كند.  فراهم  تورمي  ركود  ساختاري  پديدة 
متغير نقدينگي بر بستر اين عامل بنياديست كه سر از 
سترگ  ظرفيت  اين  اگر  درمي آورد.  تورمي  فشارهاي 
توليدي  ظرفيتهاي  به  تبديل  مي تواند  نقدينگي  باشد، 
شود )رشد با كيفيت و پايدار( و فشارهاي تورمي در 
بازارهاي گوناگون از كالاها و خدمات گرفته تا ارز را 
افزايش عرضه چشمگير كالاها و خدمات و  از محل 
تابعي  ظرفيت جذب،  دهد.  پاسخ  نفتي  غير  صادرات 
شده  انباشته  دانش  موجودي   .1 است:  عوامل  اين  از 
سرمايه  در  سرمايه گذاري  و  گذشته  دوره هاي  در 
 .2 انساني(،  منابع  )مديريت  جاري  دوره  در  انساني 
و  )رهبري  سازماني  و  مديريتي  مهارتهاي  موجودي 
سازماني،  ثبات  راهبردي،  برنامه ريزي  سازماندهي، 
انتقال  مديريت  و  سرمايه گذاري  پروژه هاي  مديريت 
فناوري و سرمايه خارجي(، و 3. اندازه درگير شدن در 
همكاريها و تعاملات منطقه اي و جهاني در زمينه هاي 
علمي و فني )سرمايه جهاني و زنجيره ارزش جهاني(؛ 
عواملي كه تغييرات آن در گذر زمان، يكسره از كيفيت 
نظام حكمراني و الگوي حامي ـ پيروي دولت و نوع 
تعاملات دولت با اقتصاد جهاني اثر مي پذيرد )نمودار 

.)3
اگر سه مولفه ظرفيت جذب، به خوبي در گذر زمان 
شكل گيرد، شالودة نيرومند براي پاگرفتن نظام نوآوري 
ملي و تحولات فناورانه در آينده پديد مي آيد. با وجود 
دولت كارآمد و توسعه خواه، آنچه در زمان كنوني و در 
چارچوب سياست صنعتي مداخله گرا طراحي و اجرا 
مي شود، ذخيره نيروي انساني و مهارتهاي مديريتي و 
همكاريهاي شبكه اي علمي و فني منطقه اي و جهاني 

● ظرفيت جذب به معناي دو توانايي مرتبط به هم 
است: انتقال دانش و فناوريهاي پيشرفته و پيشبرد 
در  ظرفيت  اين  سرمايه.  انباشت  فرايند  موفق 
اقتصاد ايران بسيار اندك است كه در پروژه هاي 
شاخصهاي  بودن  ناچيز  ناتمام،  سرمايه گذاري 
پيچيدگي اقتصادي و نوآوري تكنولوژيك، اندك 
بودن صادرات كارخانه اي و نيز بسيار اندك بودن 
مي يابد.  بازتاب  بالا،  فناوري  بر  مبتني  توليدات 
در  اقتصاد  ناتواني  ماية  اندك،  جذب  ظرفيت 
رسيدن به رشد پايدار مبتني بر توليد و صادراتِ 
با  وقتي  ضعيف  ظرفيت  اين  مي شود.  گسترده 
شود،  همراه  تحريمها  و  جنگ  چون  پديده هايي 
ركود  ساختاري  پديدة  استمرار  براي  را  زمينه 

تورمي فراهم مي كند.
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را در سطوح كلان و بخشي بيشتر مي كند و زيرساخت 
با  بنگاهها  مي كند.  فراهم  بنگاهي  براي سطح  نيرومند 
قرار گرفتن بر چنين بستري، از سويي ظرفيت جذب 
اوليه بالاتري برخوردار مي شوند و از سوي ديگر با پا 
نهادن در شاهراههاي يادگيري جهاني و تحولات علمي 
و فني رايج در كشورهاي پيشرفته، به دستاوردهايي تازه 
در زمينه كسب و انتقال دانش و فناوري مي رسند. آنچه 
به دست  يادگيري در حين عمل  از راه  اين مرحله  در 
مي آيد، بر موجودي ظرفيت جذب شكل گرفتة پيشين 
و  بنگاهي  در سطح  آنرا چه  و  افزوده مي شود  دوباره 
چه در سطوح ملي و بخشي بيشتر مي كند. با افزايش 
دوباره ظرفيت جذب، امكان يادگيري فناورانه در زمان 
بعدي بيشتر مي شود و با ادامه يافتن اين چرخه، امكان 
گذار از مرحله كسب و انتقال به مرحله جذب و توليد 

 )1394( آمارتياسن  كه  چنان  سنت گرايي،   ●
نوع  دو  قالب  در  مي تواند  است،  كرده  استدلال 
معرفت شناسي  و  انحصارگرا  معرفت شناسي 
بر  مبتني  سنت گرايي  يابد.  بازتاب  شمول گرا 
چنگ  در  به  معتقد  انحصارگرا،  معرفت شناسي 
داشتن كل حقيقت است؛ خود را بر حق مي بيند و 
ناچار، از تعصّب دربارة باورهاي خويش و ستيز با 
تجدد بعنوان ميراث تمدني غرب سر درمي آورد. 
برحق  به  اعتقاد  شمول گرا، ضمن  معرفت شناسي 
بودن خود، جايي براي حقانيت احتمالي ديگران 
معرفت شناسي  فرهنگي،  زمينة  در  مي گذارد.  نيز 
يكسره  را  غرب  و  حق  بر  را  خود  انحصارگرا، 

مردود مي بيند. نتيجه، ستيزِ گريزناپذير است.
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بدين سان،  مي آيد.  فراهم  فناوري  و  دانش  و گسترش 
نوآوري  و  يادگيري  و  سويي  از  جذب  ظرفيت  ميان 
مي گيرد  شكل  فزاينده  دور  ديگر،  سوي  از  فناورانه 
)عليتّ انباشتي( و پوياييهاي خود ـ افزا با آثار اقتصادي 
و توسعه اي مهم حاصل مي شود. شكل گيري اين دور 
تودرتويي  بر  مبتني  دولت  در  فزاينده،  پوياييهاي  و 
نهادي و پارادوكسيكال و الگوي حامي ـ پيرويِ ضد 

شايسته سالار و تخصص گراي آن، ناشدني است.

پ: سنت گرايي تجدد ستيز
پلة  مقام  در  توضيح،  نيازمند  مفهوم  آخرين 
زيرين تر تبييني تودرتويي نهادي و توسعه خواه نبودن 
سنت گرايي،  است.  ستيز  تجدد  سنت گرايي  دولت، 
است،  كرده  استدلال   )1394( آمارتياسن  كه  چنان 
مي تواند در قالب دو نوع معرفت شناسي انحصارگرا و 
معرفت شناسي شمول گرا بازتاب يابد. سنت گرايي مبتني 
بر معرفت شناسي انحصارگرا، معتقد به در چنگ داشتن 
كل حقيقت است؛ خود را بر حق مي بيند و ناچار، از 
تعصّب دربارة باورهاي خويش و ستيز با تجدد بعنوان 
معرفت شناسي  درمي آورد.  سر  غرب  تمدني  ميراث 
جايي  خود،  بودن  برحق  به  اعتقاد  ضمن  شمول گرا، 
براي حقانيت احتمالي ديگران نيز مي گذارد. در زمينة 
فرهنگي، معرفت شناسي انحصارگرا، خود را بر حق و 
غرب را يكسره مردود مي بيند. نتيجه، ستيزِ گريزناپذير 
است. معرفت شناسي شمول گرا، در كنار اعتماد به نفس 
برپاية باور خود، درگير آگاهي كاذب از جمله در چنگ 
داشتن كل حقيقت نمي شود و جايي براي خطاي خود 
و برحق بودن احتمالي ديگران مي گذارد. در مواردي، 
و  بشر  حقوق  چون  اموري  درباره  جهاني  اجماع  به 
اصول توسعه  باور دارد و در مواردي با نقد فرا روايت، 
جايي براي بوم گرايي باز مي كند. از اين رو، به جاي ستيز 
با ديگران رو مي كند.  تعامل و گفت وگو  به  با غرب، 
معرفت شناسي  منطقي  برآيند  ستيز،  تجدد  سنت گرايي 
پديد  سياسي  اقتصاد  نظام  بنابراين،  انحصارگراست. 
اقتصاد  نظام  با  تعارض  از  ناچار سر  آن،  پايه  بر  آمده 
بين الملل درمي آورد، زيرا غرب و تمدن برآمده از آنرا 
دشمن خود مي داند. در نتيجه، معتقد است كه بايد در 

پاسداري كرد. در  باورهاي خود  از  تا  ايستاد  برابرش 
زيرساختي  از  آن، سر  اشكال  از  يكي  در  همان حال، 
آن  مصداق  نهادي  تودرتويي  كه  درمي آورد  حقوقي 

است.

3. جريانهاي فكري رايج و غفلت از تودرتويي نهادي

بازارگرايان:
بودن  بزرگ  را  اصلي  مشكل  فكري،  جريان  اين 
پهنة  در  اصلي  راهكار  بنابراين،  مي داند؛  دولت 
سياست گذاري را كوچك سازي دولت از راه واگذاري 
آزادسازيهاي  خصوصي،  بخش  به  دولتي  بنگاههاي 
اقتصادي و رهاسازي قيمتها و نرخ بهره و نرخ ارز و 
قانون  منفي  كاركرد  بر  تأكيد خاصي  مي بيند؛  دستمزد 
كار و وجود حداقل دستمزد دارد. بدين سان، بر اصلاح 
قانون كار و رهاسازي بازار كار از مداخله دولت اصرار 
مي ورزد و بر آن است كه با اجراي چنين سياستهايي 
مي توان به چالشهاي مهم اقتصادي و توسعه اي ايران از 
جمله ركود و تورم و كاهش ارزش پول ملي پاسخ داد. 
»تعديل ساختاري  به  در چارچوب سياستهاي موسوم 
و تثبيت اقتصادي« بر اين باور است كه كوچك سازي 
دولت، راهكاري مناسب براي افزايش كارايي اقتصادي 
چه  و  قيمتي،  اصلاحات  راه  از  مدت  كوتاه  در  چه 
به  معطوف  ساختاري،  اصلاحات  راه  از  بلندمدت  در 
پشتيباني بخش خصوصي و بازار و اصلاحات در نظام 
مالكيت و قوانين و مقررات مرتبط با حقوق مالكيت، 

است.
دولت گرايان اسلامي:

دولت گرايانِ هوادار سياستهاي ميرحسين موسوي، 
به  موسوم  سياستهاي  اجراي  در  را  اصلي  مشكل 
از  كه  مي دانند  اقتصادي«  تثبيت  و  ساختاري  »تعديل 
اشكال  به  رفسنجاني  هاشمي  جمهوري  رياست  آغاز 
راهكار  بهترين  بنابراين  و  است  شده  دنبال  گوناگون 
تدوين  را،  بنيادي  اقتصادي  مشكلات  با  رويارويي 
اين  از  مي بينند.  عدالت گرايانه  سياستهاي  اجراي  و 
اعمال  و  كار  قانون  اجراي  چون  سياستهايي  ديدگاه، 
به  چه  اقتصاد  در  دولت  مداخله  و  دستمزد  حداقل 
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ملي سازي  صورت  به  چه  و  قيمتها  كنترل  صورت 
بنگاهها، نامطلوب نيست و چالشهاي پيش آمده بيش 
از آنكه از دخالت دولت در اقتصاد مايه گرفته باشد، 
برآمده از پيگيري سياستهاي تعديل ساختاري و تثبيت 

اقتصادي در دوره پس از جنگ تا كنون است.

چپ ماركسيستي:
در اين ميان، چپ گرايان مستقل با رويكرد ماركسي، 
ريشه اصلي مشكلات را در شيوه توليد سرمايه داري و 
تضاد كار و سرمايه مترتب بر آن جست وجو مي كنند. 
اساسي  راهكاري  كلي،  بسيار  نگاه  يك  در  بدين سان، 
مي كنند،  پيشنهاد  اقتصادي  مشكلات  رفع  براي  كه  را 
گذار از شيوه توليد مبتني بر مالكيت خصوصي بر ابزار 
سوسياليستي  اجتماعي گرايانه ترِ  توليد  شيوه  به  توليد، 

است.

نقد اين سه جريان فكري:
شرايط ويژة اقتصاد سياسي ايران به گونه ايست كه 
هر سه ديدگاه يادشده و راهكارهاي مترتب بر آنها را 

نقش بر آب مي كند.

نارسايي تحليلي بازارگرايان:
فرضيه  بر  اندازه  از  بيش  تأكيد  با  بازارگرايان 
شكست  به  پاسخي  نمي توانند  كارايي«،  ـ  آزاد  »بازار 
سياستهاي بازارگرايانه در سالهاي پس از جنگ بدهند. 
كه  بدهند  پرسش  اين  به  پاسخي  نمي توانند  همچنين 
نهاد بازار، چگونه مي تواند بي  درميان بودن نهاد دولت 
از  كند؟  عمل  خوب  نيرومند،  و  كارآمد  حكمراني  و 
آنجا كه در چارچوب نظري بازارگرايان، دولت حكم 
شد،  وارد  آن  درون  به  نبايد  كه  دارد  را  سياه«  »جعبه 
گونة  به  بازار  نهاد  كه  مي شود  گذاشته  اين  بر  فرض 
توانايي  دولت،  از  بهتر  و  مي گيرد  شكل  خودكار 
اين  از  نتيجه،  در  مي كند.  پيدا  را  اقتصاد  ساماندهي 
ديدگاه، به دوگانة دولت و بازار مي پردازند؛ دوگانه اي 
دولت،  به دست  بازار  راندن«  »بيرون  مفهوم  از  كه سر 
اقتصاد شود،  وارد  دولت  كه  يعني هر جا  درمي آورد. 
اقتصاد خواهد  ناچار از ترك صحنه  بخش خصوصي 

بود. نتيجه، كاهش كارايي اقتصادي و پيدايش مشكلات 
است. اين درحالي است كه تجربه تاريخي كشورها و 
در  تازه صنعتي شده  تا  پيشرفته  از  موفق،  اقتصادهاي 
از  بازار،  و  رابطه دولت  نشان مي دهد كه  آسيا،  خاور 
نيرومند و كارآمد و  نوع »هم افزا« است. يعني، دولت 
توسعه خواه است كه زمينه ساز رشد بخش خصوصي 
نه  بازار،  نهاد  اصل،  در  مي شود.  بازار  نهاد  تقويت  و 
نام  به  اجتماعي  نهادي  بستر  بر  اجتماعي، كه  در خلأ 
چندوچون  و  مي كند  عمل  حكمراني  نظام  و  دولت 
زاويه  از  است.  بستر  آن  كيفيت  از  تابعي  آن،  كاركرد 
جذب  ظرفيت  و  نهادي  تودرتويي  نظري  چارچوب 
ضعيف، نقد اساسي وارد بر انديشة بازارگرايانه در اين 
ناتوان  نظام حكمراني  زيرساختي  مشكل  بر  كه  است 
اين  بر  را  فرض  مي بندد؛  چشم  دولت  ناكارآمدي  و 
مي گذارد كه با اجراي سياستهاي بازارگرايانه، امكان از 
اقتصادي فراهم مي شود، ولي به  ميان رفتن مشكلات 
علت بي توجهي به كيفيت نظام حكمراني و تودرتويي 
نهادي، شكست مي خورد زيرا وقتي ريشه مشكلات 
در اين مسايل باشد، امكان شكل گيري مناسبات هم افزا 
در چنين شرايطي،  نمي آيد.  پديد  بازار  و  دولت  ميان 
گونه اي  بازارگرايانه حكم  سياستهاي  و  بازار  رويكرد 

جغرافياي  پاية  بر  نهادگرايانه  تبيين  گونه اي   ●
از  ايران،  فرهنگي  بافت  كه  آنست  بر  فرهنگي، 
جنس قبيله اي و ايلي است. اين فرهنگ كه ريشه 
بخش  همچون  دارد،  راهزنانه  زندگي  شيوه  در 
غيررسمي نهادي جامعه، گونه اي رفتار اجتماعي 
يا  غارتگري  آن  برجستة  ويژگي  كه  آورده  پديد 
به زبان نهادي، رانت جويي منفي است. همچنين، 
از  الگويي  است  نداده  اجازه  فرهنگي  بافت  اين 
همكاري جمعي پديد آيد كه به پيشرفت كارساز 
اين  از  بينجامد.  جمعي  اقدامات  راه  از  پروژه ها 
چارچوب  در  ويژگي  اين  كه  زماني  تا  ديدگاه، 
اصل »وابستگي به مسير گذشته« خود را بازتوليد 
مي كند، امكان پاگرفتن نظام حكمراني نيرومند و 

توسعه خواه وجود ندارد.
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به مسايل  به ريشه ها  به جاي توجه  دارد كه  فرافكني 
فرعي مي پردازد. مسأله اصلي تضاد سنت گرايي تجدد 
ستيز با پيشرفت و توسعه، و تضاد دولت پارادوكسيكال 
با كارآيي و بهره وري است. از ميان بردن اين تضادها 
از راه آزادسازيهاي قيمتي و خصوصي سازي مالكيتهاي 
دولتي و رهاسازي بازارها ناشدني است. تضادهايي را 
كه ناشي از شكل خاصي از قدرت و سياست است، 
نمي توان با ابزارهاي سياستي قيمتي و مالكيتي بي اثر بر 

چنين ساخت قدرتي از ميان برداشت.

نارسايي تحليلي دولت گرايان اسلامي:
دولت گرايان ريشة مشكلات را بيشتر در سياستهاي 
از 1368 مي دانند.  اقتصادي اجرا شده در دوران پس 
تحولات  در  دولت  نقش  بر  به درستي  ديدگاه  اين 
توسعه اي و شكل گيري اثر هم افزا ميان دولت و بازار 
سياسي  اقتصاد  نهادي  تودرتويي  از  ولي  دارد،  توجه 
داشته  وجود  دوره ها  همه  در  كه  مي كند  غفلت  ايران 
است. ضعف اساسي اين رويكرد، بي توجهي به مسأله 
دولتِ  موجب شكست  زود  يا  دير  كه  است  ريشه اي 
دولتي،  چنين  مي شود.  نهادي  تودرتويي  بر  استوار 
هدفهاي  و  كند  برآورده  را  كارآمدي  شرط  نمي تواند 
اين  فرض  ببرد.  پيش  بالا  كارايي  با  را  عدالت گرايانه 
تعديل  »سياستهاي  جاي  به  اگر  كه  است  اين  ديدگاه 
واشنگتني«  »اجماع  يا  اقتصادي«  تثبيت  و  ساختاري 
سياستهاي ديگري اجرا مي شد، تفاوتهايي چشمگير در 
كاركرد اقتصادي و توسعه اي پديد مي آمد. بي گمان، اين 
سياستها در چارچوب رويكردهاي دولت توسعه خواه 
و الگوي سوسيال دموكراسي راديكال، جاي نقد دارد، 
تبييني  و  توضيحي  بار  از  بزرگي  بخش  انداختن  ولي 
به  توسعه اي  چالشهاي  و  مشكلات  اصلي  ريشه هاي 
گردن اين سياستها، اين جريان را به همان راه بي توجهي 
به تودرتويي نهادي مي اندازد و ماية گفتماني نادرست 
مي شود: اگر سياستهاي اقتصادي ديگري اجرا مي شد، 
تفاوتهاي مهمي پديد مي آمد. تفاوتهاي مهم، با وجود 
تودرتويي نهادي و پيامدهاي گوناگون آن، امكان ظهور 
ندارد، هرچند تفاوتهاي اندك، بسته به نقش دولتمردان 
با  را  نقد  اين  است.  شدني  تصور  آنان،  شخصيت  و 

توجه به مشكل روش شناختي اين ديدگاه بهتر مي توان 
دريافت. در اين ديدگاه به جاي توجه به قانونمنديهاي 
برآمده از تودرتويي نهادي و ضرورت استمرار آن در 
گذر زمان در سايه تثبيت ساختار، مرزي پررنگ ميان 
دهه 1360 و دهه هاي پس از آن مي كشد و فرض را بر 
اين مي گذارد كه نسبتي ميان دولتهاي بعدي و اقتصاد 
سياسي دولت در دهه 1360 و زيرساخت حقوقي و 
سياسي آن وجود ندارد. به سخن ديگر، به اصل نهادي 
مهم »وابستگي به مسير گذشته« بي توجه است و بر اين 
واقعيت مهم چشم مي بندد كه گذشته، در صورت ادامه 
يافتن شرايط زيرساختي تعيين كننده، مي تواند در زمان 
حال و آينده، ولو با تفاوتهايي در برخي از امور فرعي، 
را  خود  اساسي،  مشخصه هاي  وجه  در  اشتراكهايي  و 

بازتوليد كند.
در چارچوب اين اصل است كه تودرتويي نهاديِ 
پاره اي دگرگونيها  با وجود  انقلاب  از  پديد آمده پس 
خود  عوارض  و  مانده  برجا  همچنان  مجريه،  قوه  در 
را با شدّت و ضعفهايي نشان داده است. يكي از اين 
اشتراك  وجه  كه  است  پارادوكسيكال  دولت  عوارض 
با  كه  است  انقلاب  از  پس  زماني  دوره هاي  همه 
به  موسوم  انباشتي  اثر  چارچوب  در  و  زمان  گذشت 
»پروانه اي« برجسته تر شده است. در نتيجه، رفته رفته 
افزايش  چنان  بودجه  كل  از  مصرفي  هزينه هاي  سهم 
اجتماعي  و  عمراني  هزينه هاي  براي  چيزي  كه  يافته 
گوناگون  دستگاههاي  و  نهادها  وجود  است.  نمانده 
برآمده از تودرتويي نهادي، علت اصلي پيدايش روند 

ضد توسعه اي تخصيص بودجه است.

نارسايي چپ ماركسيستي:
چپ گرايان مستقل ماركسي، با توجه بيش از اندازه 
به شيوه توليد سرمايه داري و كليت نظام سرمايه داري 
وجود  درك  از  ناتوان  آن،  با  ايران  اقتصاد  پيوند  و 
كنوني  اجتماعي  فرماسيون  ميان  ريشه اي  تفاوتهاي 
شده  صنعتي  تازه  يا  پيشرفته  كشورهاي  و  ايران  در 
تبيين  مقام  در  دليل،  همين  به  هستند.  سرمايه داري 
علل اساسي مشكلات، در جاهايي به بيراهه مي روند. 
زيست محيطي  مشكلات  ريشه  تبيين  در  نمونه،  براي 
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ايران، انباشت در چارچوب نظام سرمايه داري را نشانه 
و  كشورها  ديگر  در  انباشت  كه  درحالي  مي گيرند، 
اقتصادها، موجب بروز فجايعي نشده كه در ايران شده 
است. انباشت در ديگر اقتصادها چون استوار بر كارايي 
است،  بوده  تخصص گرايانه  اصول  از  ناشي  سازماني 
انباشت سرمايه غير تخصص گرايانه تفاوت اساسي  با 
رودهايي  روي  اندازه  از  بيش  سدهاي  ساخت  دارد. 
كه به درياچه اروميه مي ريزد يا ساخت سد گتوند بر 
بستر خاك شور يا كلنگ زني هاي بيش از اندازه اي كه 
شده  تمام  يا  ناتمام  سرمايه گذاري  پروژه هاي  از  سر 
به  منحصر  پديده هايي  درمي آورد،  اندك  بهره وري  با 

اقتصاد ايران است.
به تعبير ماركس، نظام سرمايه داري در پيشبرد ابزار 
و فناوري توليد، و به تعبير وبر در بيشينه سازي كارايي 
قرار  اجتماعي  نظام  تكامل  نوك  در  فني،  و  سازماني 
دوگانگي  افزايش  است،  جدي  نقد  مورد  آنچه  دارد. 
بر  مبتني  انباشت  وجودي  ماهيت  ساية  در  اجتماعي 
نظام  تبديل  و  ماركس(  تعبير  )به  خصوصي  مالكيت 
كننده  محبوس  آهنين  قفس  به  اجتماعي  و  اقتصادي 
كه  نقدها  اين  از  گذشته  است.  وبر(  تعبير  )به  آدمي 
تيغ نظام سرمايه داري را نشانه مي رود، در  سويه دوم 
متن خاص اقتصاد ايران، نشاني از سويه ديگر و مثبت 
بيشينه سازي  توليد و  فناوري  ابزار و  يعني تكامل  آن، 
كارايي سازماني، ديده نمي شود؛ زيرا تودرتويي نهادي 
چنين  اجازه  سياستي  هماهنگ سازي  در  شكست  و 

چيزي را نمي دهد.
اسكانديناوي  كشورهاي  تجربة  حال،  همان  در 
نشان مي دهد كه درصورت كارآمد و دموكراتيك بودن 
دولت ـ كه خود متأثر از متوازن شدن قدرت در پرتو 
متوازن  و  گوناگون  اجتماعي  نيروهاي  جدي  حضور 
كننده قدرت، بويژه طبقه كارگر در نظام تصميم سازي 
است ـ مي توان انباشت كلاسيك مورد نظر ماركس را 
به انباشت اجتماعي گرايانه از راه سياستهاي بازتوزيعي 
از  پس  تصاعدي  پيشرفته  ماليات  مانند  دولت،  كاراي 
توليد ثروت و حضور جدي اتحاديه ها و سنديكاهاي 
مناسبات  به  مربوط  تصميم سازي  نظام  در  كارگري 
سخن  به  كرد.  تبديل  ثروت،  توليد  مرحله  در  توليد، 

ديگر، مي توان تضاد كار و سرمايه را با چنين سياستهايي 
كمتر كرد )براي اطلاع بيشتر ر.ك به: پكيتي، 1394(. 
پايه  بر  چه  كاركردها،  تفاوت چشمگير  به  بي توجهي 
اصل كارايي و چه بر پايه اصل توزيعي، در اقتصاد ايران 
كنوني،  سرمايه داري  نظام  متن  در  اقتصادها،  ديگر  و 
موجب تعميم گرايي بيش از اندازه و نادرست و غفلت 
از اصل »تحليل مشخص از شرايط مشخص« مي شود. 
كنار  در  ضعيف،  جذب  ظرفيت  و  نهادي  تودرتويي 
دموكراتيزه نبودن نظام توليد، وجه مشخصه ويژه نظام 
اقتصاد سياسي ايران در دوران كنوني است كه از ميان 
سرمايه داري،  نظام  كل  با  درافتادن  مستلزم  برداشتنش 
دست كم در شرايط امروز، نيست. براي نمونه، شرايط 
از  بيش  ايران،  در  كار  نيروي  نامناسب  بسيار  زيستي 
باشد،  انباشت  به  مربوط  عام  قواعد  با  مرتبط  آنكه 
عرصه  هم  كه  است  ضعيفي  جذب  ظرفيت  از  ناشي 
را بر صاحبان سرمايه مستقل تنگ كرده است، هم بر 
نيروي كار. طبيعي است در چنين شرايطي و در غياب 
نيروي اجتماعي متوازن كننده ساخت قدرت، سرمايه، 
خود  هدفهاي  پيشبرد  براي  بيشتري  چانه زني  نيروي 
پيدا مي كند و بنابراين نيروي كار، به اندازه اي از توليد 
كار  بازتوليد  توانايي  كه  مي برد  سهم  گرفته  صورت 
مورد نياز در چرخه توليد كالا و خدمات را به سختي 
پيدا كند: سهمي به اندازة حداقل معيشت. با اين همه، 
سرمايه را با توجه به شرايط ويژه اقتصاد ايران نمي توان 

ايران  اقتصاد  در  نهادي  تودرتويي  پديده   ●
پديده ايست كمابيش تازه كه ريشه در زيرساخت 
حقوقي تعريف شده اي دارد و بر پايه اين عوامل 
بهتر مي توان به روشن ساختن آن پرداخت: دخالت 
دولتهاي استعماري، »نقش شخصيت در تاريخ« و 
راهكار پيشبرد آمرانه پروژه نوسازي، بسته بودن 
فضاي سياسي در دهه 1350 كه مي توانست رخ 
آن  از  پس  دگرگونيهاي  و   ،1357 انقلاب  ندهد، 
كه بخشي تحت تأثير نقش شخصيت در تاريخ و 
بخشي تحت تأثير واكنش اجتماعي تجددستيز به 

نوسازي آمرانه از بالا به پايين در گذشته بود.
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بخشهاي  با  مرتبط  كه  آن  از  بخشي  كرد.  كاسه  يك 
اصلي نهادهاي تودرتوست، با بهره مندي از فرصتهاي 
رانتي، توانايي بازتوليد خود را بيشتر از بخش مستقل تر 
به كار  دولتي  پروژه هاي  قالب  در  كه  نيز  بخشي  دارد. 
ندارد  چنداني  بهره وري  بد،  مديريت  به علت  مي افتد، 
انباشت و  امكان اجتماعي كردن كارآمد  از آن راه  كه 
تأمين شرايط زيستي مناسب براي نيروي كار را فراهم 
با اين توضيحات مي توان گفت كه مسأله اصلي  كند. 
در اقتصاد كنوني ايران، نه تضاد كار و سرمايه )يا مركز 
ميان  تضاد  كه  بازار،  و  دولت  تضاد  نه  و  پيرامون(  و 
رويكرد سنت گرايي تجددستيز در يك سو و مدرنيته و 
نوگرايي در سوي ديگر، با خروجي تودرتويي نهادي و 
ظرفيت جذب ضعيف است. از اين ديدگاه، در شرايط 
امروز، تلاش براي از ميان برداشتن اين تضاد و گذار 
به وضعي دور از تودرتويي نهادي، حكم نقطه تلاقي 

چپ و راست را دارد.

تبيين  در  رايج  فكري  جريانهاي  شكست   .4
پيدايش تودرتويي نهادي و استمرار آن

اقتصاد  نهادي چگونه در ساخت  تودرتويي  اينكه 
است  مهمي  پرسش  است،  گرفته  ايران شكل  سياسي 
كه نياز به تبيين دارد. در ادامه از ديدگاههاي نهادگرايي 
چپ گرايي  بازارگرايي(،  به  نزديك  )رويكرد  جديد 
پاسخ  پرسش  اين  به  نفتي  رانت  و  ماركسيستي، 

مي دهيم.

تبيين نهادگرايي جديد:
وضع  شكل گيري  چرايي  توضيح  براي  راه  يك 
كه  است  چارچوبي  به  رجوع  نهادي،  تودرتويي 
اقتصاددانان نهادگرايي چون داگلاس نورث، با رويكرد 
ديدگاه  نظري  خلأهاي  كردن  پر  به  معطوف  تاريخي 
نئوكلاسيك اقتصادي، به دست داده اند. از ديد نورث، 
)نهاد  از آداب و رسوم  برآمده  باورهاي  ايدئولوژي و 
غير رسمي( و قوانين اساسي )نهاد رسمي( تعيين كننده 
قواعد  بعنوان  ديدگاه،  اين  از  نهاد،  است.  نهادي  نظام 
بازي يا قواعد تعيين كننده رفتار افراد در جامعه تعريف 
مي شود. نظام نهادي، درونمايه نظام انگيزشي حاكم بر 

گرفته  شكل  انگيزشي  نظام  مي دهد.  شكل  را  جامعه 
دارد،  را  جامعه  در  فعال  دروني  ديناميسم  حكم  كه 
چارچوبهاي سازماني )به مثابه فرم سخت افزاري نظام 
نهادي( و سياستي را تعيين مي كند. بسته به نوع و شكل 
و  اقتصادي  كاركرد  سياستي،  و  سازماني  چارچوبهاي 
توسعه اي رقم مي خورد. از اين ديدگاه، كاركرد ضعيف 
اقتصادي و توسعه اي، بويژه در دوره تاريخي بلندمدت، 
ريشه در ايدئولوژي و باورها و كدهاي ذهني برآمده 
دارد  جامعه  بر  حاكم  رسمي  و  غيررسمي  قوانين  از 

)نمودار 5(.
كدهاي  و  باورها  و  ايدئولوژي  اينكه  توضيح  در 
سپس  و  انگيزشي،  و  نهادي  نظام  شكل دهنده  ذهني 
پديد  ـ سياستي جامعه، چگونه  چارچوبهاي سازماني 
نهادي  نظريه   مي كند،  رشد  زمان  گذر  در  و  مي آيد 
غيربازاري  نهادهاي  و  بازاري  نهادهاي  بحث  جديد، 
كاهش  هدف  با  جمعي  همكاري  الگوهاي  چون 
هزينه هاي اقدامات جمعي را پيش مي كشد. در هر دو 
نهادهاي  شكل گيري  براي  اوليه  عزيمت  نقطه  مورد، 
بازاري و نابازاري كارآمد، ايجاد شرايط مناسب براي 
بيشينه سازي منافع شخصي از سوي كارگزاران اقتصادي 
است. به سخن ديگر، نظريه نهادي جديد در باور به 
با  شخصي،  سود  بيشينه سازي  و  آدمي  عقلاني  رفتار 
رويكرد نئوكلاسيك وجه اشتراك دارد. تفاوت در اين 
است كه معتقد است شرايط براي بروز اين رفتار كه 
مي شود،  زاده  توسعه گرايانه  انگيزشي  نظام  آن  دل  از 
است  فراهم  جايي  در  زمينه  نيست.  فراهم  هرجا  در 
بدين سان،  شود.  شمرده  محترم  مالكيت«  »حقوق  كه 
خوب،  حكمراني  مي رسد.  حكمراني  نظام  كيفيت  به 
پيش شرط تأمين شرايط مناسب براي رفتار كارگزاران 
حكمراني  چارچوب  در  منافعشان  كه  است  عقلاني 
خوب، تأسيس قواعد بازي درست براي بيشينه كردن 
تعبير  به  سنتها،  قالب  در  كه  قواعدي  است؛  سودشان 
به گونة  تكاملي،  فرايندي  در  زمان،  گذر  در  هايك، 
و  تجربه  صافي  از  گذشتن  با  وخودجوش،  خودكار 
عمل اجتماعي مبتني بر مشاركت كنندگان فردي حاضر 
در  نهفته  پنهان  معرفت  و  مي شود  غربال  بازارها،  در 
جامعه را شكل مي دهد. اين قواعد غيررسمي در كنار 



107شماره 317 - 316

 5 .        

  
  

  
  

  )125، ص 1390چاونس، : به نقل از) (2005(و نورث ) 2004(دنزا و نورث : منبع

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

قواعد رسمي، از جمله تأمين حقوق مالكيت، شالوده 
نظام نهادي جامعه را مي سازد.

كه  است  اين  رويكرد،  اين  بر  وارد  اساسي  نقد 
حقوق  تأمين  در  را  حكمراني  نظام  كاركرد  مهمترين 
مي گذارد  اين  بر  را  فرض  و  مي كند  تعريف  مالكيت 
كه در صورت وجود اين پيش شرط، نهادهاي بازاري 
تكامل  و  مي شوند  ظاهر  خودكار  به گونه  نابازاري،  و 
مي دهند.  سوق  كارايي  سوي  به  را  اقتصاد  و  مي يابند 
اين درحالي است كه كيفيت نظام حكمراني، از سويي 
متأثر از شيوة تصميم گيري در ساختار قدرت و از سوي 
ديگر متأثر از چگونگي اجراي تصميمات است. با اين 
نگاه، مي توان دوگونه نظام حكمراني درنظر گرفت كه 
در يكي مانند كشورهاي اسكانديناوي، حقوق مالكيت 
داراي تعريفي اجتماعي گرايانه است و در پرتو حضور 
ساختار  در  قدرت  كننده  متوازن  اجتماعي  نيروهاي 
تصميم گيري، هم شيوه تصميم گيري و هم شيوه اجراي 
اثربخش است. در  بنابراين كارا و  آنها، دموكراتيك و 
آنها  در  كه  ايران  جمله  از  هستند  كشورهايي  برابر، 
تلاش شده است حقوق مالكيت از راه اصلاح قوانين و 

مقررات و مقررات زداييها و خصوصي سازيها تأمين شود 
ولي نظام حكمراني بي بهره از دو ويژگي يادشده است 
حكمراني  شاخصهاي  ضعيف  كاركرد  در  را  خود  كه 
نشان مي دهد. بنابراين، تعريف حكمراني خوب بر پايه 
حقوق مالكيت، در اصل تلاشي نئوليبرالي براي بهسازي 
نظريه نئوكلاسيك از سوي رويكرد نهادي جديد است. 
اين رويكرد، در جلب توجه به اهميت نظام حكمراني 
پيش  به  گامي  بلندمدت  توسعه اي  كاركرد  تبيين  در 

● فرضيه اقتصاد رانتي نفتي و دولت رانتير، يكي 
و  كارشناسي  فضاي  در  پرنفوذ  فرضيه هاي  از 

تحليلي اقتصاد ايران است.
كه  نفت،  رانت  منبع  وجود  ديدگاه،  اين  از 
يا  بودجه  كل  از  نفتي  درآمدهاي  سهم  برحسب 
توليد ناخالص ملي تعريف مي شود، موجب بروز 
دو كژكاركردي مهم، در اقتصاد ايران شده است: 
نخست، بيماري هلندي و ديگري دولت فراقانوني 

با الگوي حامي ـ پيرو ويژة خود.
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نادرست  خوب،  حكمراني  تعريف  در  ولي  مي گذارد 
عمل مي كند. در همان حال حتي نمي تواند توضيح دهد 
كه چرا در برخي از جاها حكمراني خوب پديد آمده 
اين  به  پاسخ  اگر در  نيامده است.  و در جاهاي ديگر 
پرسش گفته شود كه حكمراني خوب زاييده نهادهاي 
باطل  دوري  با  رويكرد  اين  است،  خوب  غيررسمي 
روبه رو مي شود: از سويي، پاگرفتن نهادهاي بازاري و 
نابازاري به مثابه قواعد و سنتهاي تكاملي خودجوش 
از  و  مي داند  خوب  حكمراني  معلول  را  خودكار  و 
نهادهاي  به  خوب  حكمراني  توضيح  در  ديگر  سوي 
تودرتويي  براين،  فزون  مي كند.  رجوع  غيررسمي 
نهادي، به گونه اي كه در اين نوشتار مطرح شد، معنايي 
نبود  دارد.  مالكيت  حقوق  تأمين  در  ناتواني  از  فراتر 
اجتماعي گرايانه،  انباشت سرمايه  براي  مناسب  شرايط 
بي گمان يكي از كاركردهاي نظام نهادي ضعيفي است 
تودرتوي  سازماني  ساختار  شكل گيري  موجب  كه 
اتلاف  و  موازي كاريها  زيرا،  مي شود.  نيز  هم عرض 
زده  دور  پاسخ گويي،  و  مسئوليت پذيري  نبود  منابع، 
از  نظام مند،  و  سنگين  فساد  بروز  و  قوانين  شدن 
سازماني  دستگاههاي  و  نهادي  تودرتويي  پيامدهاي 
مايه  نهايي  تحليل  در  كه  است  عرض  هم  اجرايي  و 
شكست در هماهنگ سازي سياستي و شكست برنامه 
اجتماعي گرايانه  سرمايه  انباشت  پيشبرد  در  ناتواني  و 
مي شود. بنابراين، از اين ديدگاه، راهكار اساسي تقويت 
انباشت سرمايه اجتماعي گرايانه، پيش از همه، از ميان 
از  فراتر  مسأله اي  كه  است  نهادي  تودرتويي  برداشتن 
در  ديگر، حتي  به سخن  است.  مالكيت  بحث حقوق 
چارچوب رويكرد نهادي جديد، هرگونه تلاش براي 
آن(،  بر  وارد  نقد  از  )گذشته  مالكيت  حقوق  تقويت 
بي آنكه تودرتويي نهادي از ميان برود، با چارچوبهاي 

سازماني و سياستي تودرتو، به شكست مي انجامد.

تبيين نهادگرايي فرهنگ مدار ايراني:
گونه اي تبيين نهادگرايانه بر پاية جغرافياي فرهنگي، 
بر آنست كه بافت فرهنگي ايران، از جنس قبيله اي و 
اين   .)1390 سريع القلم،  1377؛  )رضاقلي،  است  ايلي 
فرهنگ كه ريشه در شيوه زندگي راهزنانه دارد، همچون 

بخش غيررسمي نهادي جامعه، گونه اي رفتار اجتماعي 
به  يا  پديد آورده كه ويژگي برجستة آن غارتگري  را 
اين  همچنين،  است.  منفي  رانت جويي  نهادي،  زبان 
همكاري  از  الگويي  است  نداده  اجازه  فرهنگي  بافت 
جمعي پديد آيد كه به پيشرفت كارساز پروژه ها از راه 
اقدامات جمعي بينجامد. از اين ديدگاه، تا زماني كه اين 
ويژگي در چارچوب اصل »وابستگي به مسير گذشته« 
خود را بازتوليد مي كند، امكان پاگرفتن نظام حكمراني 

نيرومند و توسعه خواه وجود ندارد. 
در همين راستا، چارچوب نظري مبتني بر مفهوم 
از  دارد.  وجود  نيز  انديشه«(  )»امتناع  تفكر«  »امتناع 
تكامل  براي  را  ايران شرايط لازم  ديدگاه، جامعه  اين 
آن  بودن  ديني  به علّت  زيرا  است،  نداشته  پيشرفت  و 
گفتن  توان چون وچرا  ايران،  به  اعراب  تازش  از  پس 
پاسخ  براي  و كوشش  مهم،  مسايل  دربارة  پرسيدن  و 
دادن به آنها را از دست داده و بنابراين نتوانسته است 
در راه انديشه ورزي گام بردارد و بدين سان، جامعه اي 
پاسخ  كه  جامعه اي  در  است.  آمده  پديد  »ناپرسنده« 
هر پرسش از پيش روشن است، زمينه رويش انديشه 
علمي و نيز جوانه زدن انديشه فلسفي فراهم نيست و 
فراهم نمي شود )دوستدار،  امكان توسعه هم  بنابراين، 

.)1370
روز  نيم  از  پس  ديدگاه،  اين  از  ديگر  روايتي  در 
سربرآوردن  و  ايران  به  اسلام  آمدن  نخستين  دهه هاي 
تركان  تازش  با  ابن سينا،  و  فارابي  چون  دانشمنداني 
شريعتمدار  مذهبي  گرايش  چيرگي  و  ايران  به  مغول 
اشعري بر گرايش مذهبي خردگراي معتزله، روشنايي 
افُت  شامگاه  به  را  خود  جاي  رفته رفته  روز،  نيم  آن 
ملي  آگاهي  پانگرفتن  آن،  پيامد  كه  داد  انديشه ورزي 
درباره ويژگيهاي تاريخي جايگاه خود بود؛ شامگاهي 
كه نگذاشت جامعه ايران همچون اروپاي زاده شده در 
نوزايي و  بالنده در دوران  يونان، و  سپيده دمان فلسفه 
ژرف  مباحث  به  پرداختن  با  و  كند  عمل  روشنگري، 
فلسفي درباره دلايل انحطاط اروپا در قرون وسطي، به 
نظريه اي درباره تجدد برسد و در اين فرايند، خِرد را به 
بالاترين مرحله عيني خود، يعني دولت ـ ملت مدرن، 

برساند )طباطبايي، 1373؛1380(.
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سه  رويكردها،  اين  شرق شناسانة1  نگاه  از  گذشته 
ديدگاه  از  نخست،  است:  وارد  آنها  بر  اساسي  ايراد 
را  ايران  پرفرازونشيب  و  بلند  تاريخ  روش شناختي، 
دورانهاي  در  برجسته  ناهمسانيهاي  گرفتن  ناديده  با 
گوناگون آن )اصل تحليل مشخص از شرايط مشخص(، 
به صورت كپسولي به يك لحظه يا »آن« تاريخي تبديل 
اين  سايه  در  دوم،  مي پردازند؛  آن  تبيين  به  و  مي كنند 
دگرگونيهاي  به  مي توانند  نه  نادرست،  روش شناختي 
بويژه  دورانها  اين  در  ايران  سياسي  اقتصاد  چشمگير 
در دوران معاصر از ديدگاه تودرتويي نهادي بپردازند، 
شرايط  با  كشورها  ديگر  و  ايران  تفاوت  مي توانند  نه 
تبيين  را  ديني  تاريخي  و  فرهنگي  جغرافياي  يكسان 
بپردازند  كشورهايي  تجربة  به  نمي توانند  سوم،  كنند؛ 
مشابه،  تحليلهاي  چارچوب  در  پيش  دهه  چند  تا  كه 
شمرده  تمدني  و  فرهنگي  عقب ماندگي  از  مصاديقي 
مي شدند )مانند چين، هند، كره جنوبي، تركيه، مالزي 
و...(، ولي اكنون بعنوان قدرتهاي نوظهور صنعتي شده 

سربرآورده اند.2
اصلي  علل  تبيين  توان  تحليلي،  چارچوبهاي  اين 
پيدايش و گسترش پديده تودرتويي نهادي در اقتصاد 
ايران را ندارند. اين پديده، به معناي دولت در دولت 
بودن، پديده ايست كمابيش تازه كه ريشه در زيرساخت 
عوامل  اين  پايه  بر  و  دارد  شده اي  تعريف  حقوقي 
دخالت  پرداخت:  آن  ساختن  روشن  به  مي توان  بهتر 
و  تاريخ«  در  شخصيت  »نقش  استعماري،  دولتهاي 
راهكار پيشبرد آمرانه پروژه نوسازي، بسته بودن فضاي 
سياسي در دهه 1350 كه مي توانست رخ ندهد، انقلاب 
1357، و دگرگونيهاي پس از آن كه بخشي تحت تأثير 
نقش شخصيت در تاريخ و بخشي تحت تأثير واكنش 
اجتماعي تجددستيز به نوسازي آمرانه از بالا به پايين 
در گذشته بود. در نبود اين عوامل كه ربط چنداني به 
رويكردهاي نهادي فرهنگ مدار ايراني ندارد، جامعه و 
اقتصاد ايران مي توانست همچون ژاپن، هند، كره جنوبي 
و تركيه به راه توسعه بيفتد و چراغ به ظاهر پر فروغ 
مباحثي چون فراهم نبودن شرايط براي انديشه ورزي در 
چارچوب فرهنگ ديني يا ناسازگاري فرهنگ ايلي با 
توسعه و... را خاموش يا دست كم براي اين جريانهاي 

فكري كم سو كند.

تبيين چپ گرايي ماركسيستي:
از  با مسامحه،  نهادگرايي جديد را مي توان،  تبيين 
سود  بر  مبتني  فردگرايانه  نهايي  تحليل  در  كه  حالتي 
به  است،  نئوكلاسيكي  اقتصادي  عقلانيت  و  شخصي 
حالت اجتماع گرايانه طبقاتي پيوند زد. اگر، در نمودار، 
ريشه ايدئولوژي و باورها و كدهاي ذهني، در ساختار 
اين  باشد،  داشته  قرار  آن  بر  مترتب  منافع  و  طبقاتي 
اين  از  مي شود.  تبديل  ماركسيستي  الگوي  به  الگو 
ايدئولوژيك حاكم بر هر جامعه و نظام  ديدگاه، نظام 
نهادي )قواعد بازي(، همگي، برآمده از ساختار طبقاتي 
حاكم بر جامعه اند. قواعد بازي را به زبان ماركسيستي، 
توليد  فرايند  در  اجتماعي  مناسبات  معناي  به  مي توان 
مسلط،  طبقه  منافع  كه  گرفت  درنظر  ثروت  توزيع  و 
با  مسلط  طبقه  حال،  همان  در  است.  آن  كننده  تعيين 
مي كوشد  محافظه كارانه  و  جانبدارانه  نظريه پردازي 
كه  دهد  سامان  گونه اي  به  را  ذهني  كدهاي  و  باورها 
باشد.  با كمترين هزينه  اعمال هژموني خود  برايندش 
اين قواعد كه از راه نظام حقوقي و سياسي و فرهنگي 
در جامعه جا مي افتد همراه با چارچوبهاي سازماني و 
سياستي ويژه معطوف به تأمين منافع طبقه مسلط است. 
بدين سان، نظام نهادي داراي توضيحي اجتماعي است. 
فرايند  مناسبات ميان لايه ها و گروههاي اجتماعي در 
است  نمودار  اين  در  بنا  ثروت، سنگ  توزيع  و  توليد 

)نمودار 6(.
جديد،  نهادگرايي  مانند  نيز  ماركسيستي  رويكرد 
توضيحي براي تودرتويي نهادي و پيامدهاي گوناگون 
نهادي  تودرتويي  با  همواره  طبقاتي  منافع  ندارد.  آن 
سرمايه داري  پيشرفته  كشورهاي  تجربه  نيست.  همراه 
شكست  نبود  و  نهادي  تودرتويي  نبود  دهندة  نشان 
جدي در هماهنگ سازي سياستي در آن كشورهاست. 
آنها حداقلي از هماهنگي و كارايي سازماني دارند. در 
كشورهاي  در  شد،  گفته  پيشتر  كه  چنان  حال،  همان 
وجود  نهادي  تودرتويي  مشكل  تنها  نه  اسكانديناوي، 
سازمان  شدن  دموكراتيزه  چارچوب  در  كه  ندارد، 
شكل  پذيرفتني  اندازه اي  تا  سرمايه  انباشت  توليد، 
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اجتماع گرايانه يافته است. به سخن ديگر، ساختاربندي 
چارچوب  ايجاد  معناي  به  اجتماعي  نظام  طبقاتي 
سازماني و سياستي تودرتوي نقض كنندة اصول كارايي 
تكامل  نوك  به  توليد  ابزار  برنده  پيش  )و  تخصيصي 
آن( در تجربه كشورهاي سرمايه داري مبتني بر الگوي 
موسوم به ليبرال دموكراسي، و كارايي تخصيصي همراه 
با كارايي توزيعي، در تجربه كشورهاي مبتني بر الگوي 

سوسيال دموكراسي نيست.

رانت نفتي و دولت رانتير:
يكي  رانتير،  دولت  و  نفتي  رانتي  اقتصاد  فرضيه 
تحليلي  كارشناسي و  پرنفوذ در فضاي  از فرضيه هاي 
اقتصاد ايران است كه پيشينة آن به مقاله حسين مهدوي 
)1970( با عنوان »الگوها و مشكلات توسعه اقتصادي 
مي گردد.  باز  ايران«  موردي  مطالعه  رانتير:  دولت  در 
ايران« از محمد  با كتاب »اقتصاد سياسي  اين رويكرد 
علي كاتوزيان )1368(، كمابيش به گفتمان عمومي تري 

منبع  وجود  منظر،  اين  از  به طور خلاصه،  شد.  تبديل 
از كل  نفتي  نفت، كه برحسب سهم درآمدهاي  رانت 
بودجه يا توليد ناخالص ملي تعريف مي شود، موجب 
بروز دو كژكاركردي مهم، در اقتصاد ايران شده است. 
فراقانوني  دولت  ديگري  و  هلندي  بيماري  نخست، 
به  هلندي  بيماري  ويژة خود.  پيرو  ـ  الگوي حامي  با 
و  اقتصاد  به  ارز  طبيعي  اندازه  از  بيش  تزريق  معناي 
توليد  كاهش  كه  است  ارز  اندازه  از  كمتر  نرخ گذاري 
است.  آن  نهايي  نتيجة  واردات  افزايش  و  و صادرات 
از زاويه اي ديگر، از اين ديدگاه، نفتي بودن اقتصاد و 
از دگرگونيهاي  متأثر  بادآورده  به درآمدهاي  دسترسي 
قيمتهاي  تغيير  و  ديگر  اقتصادهاي  در  تكنولوژيك 
جهاني نفت، ماية افت بهره وري است: برآوردن نيازها 
با ارز ارزان، مانع از تلاش براي انباشت مولدّ مي شود؛ 
دوم، نفتي بودن اقتصاد و دسترسي دولت به درآمدهاي 
را  مالياتي  درآمدهاي  از  دولت  بي نيازي  نفتي،  رانتي 
نهايي،  تحليل  در  اقتصادي،  ساخت  اين  دارد.  پي  در 
بعنوان  موجب مي شود كه دولت 
دريافت كننده اصلي رانت، توانايي 
شكل دادن به الگوي حامي ـ پيرو 
ويژة خود را داشته باشد. دولت، 
توزيع رانت را به سوي گروهها و 
نيروهايي اجتماعي هدايت مي كند 
را  آن  اجتماعي  پايگاه  حكم  كه 
دارند. چنين توزيعي، براي استوار 
بازتوليد  و  دولت  هژموني  كردن 
از  است.  لازم  قدرت  ساخت 
براي  الگويي  چنين  ديدگاه،  اين 
با  نمي تواند  رانتي،  منابع  توزيع 
توسعه دموكراتيك سازگار باشد. 
مالياتي  درآمدهاي  به  بي نيازي 
به  نبودن  پاسخگو  نتيجه  در  و 
پاگرفتن  ماية  اجتماعي،  ساخت 
دولتي  مي شود؛  فراقانوني  دولتي 
خود  مصوّب  قانون  به  حتي  كه 
از  سر  بنابراين  نيست.  پايبند 
خودكامگي و خودسري درمي آورد 
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كه پيامدش پيدايش شكاف ميان دولت و ملت است. 
دارد  را  كاركردي  نفتي همان  رانتي  اينجا، ساختار  در 
كه تضاد طبقاتي در رويكرد ماركسيستي دارد. »شيوه 
توليد« جاي خود را به ساخت اقتصاد مبتني بر رانت 
تضاد  به  را  خود  جاي  سرمايه«  و  كار  »تضاد  و  نفت 

دولت و ملت مي دهد.
رانتير  دولت  و  نفتي  رانت  فرضيه  اساسي  اشكال 
در  درگير  رانتيرِ  دولت  به  توجهي  كه  است  اين  در 
تودرتويي  از  فارغ  رانتير  دولت  و  نهادي  تودرتويي 
نهادي ندارد. ازهمين رو، نمي تواند به چالش تودرتويي 
بپذيرد كه تودرتويي  از  بپردازد.  اين ديدگاه  از  نهادي 
نهادي، به مثابه معلول گونه ويژه اي از ساخت قدرت، 
ريشه در نفتي بودن اقتصاد دارد، نمي تواند به تفاوت 
مصداق ايران در دورانهاي تاريخي گوناگون از ديدگاه 
بود و  نبود تودرتويي نهادي بپردازد و به اين پرسش 
بودن  نفتي  جبر  نهادي،  تودرتويي  اگر  دهد:  پاسخ 
اقتصاد باشد، چرا در دورانهاي ديگر نشاني از آن نبوده 
است؟ به همين سان، نمي تواند تفاوت  اقتصاد ايران با 
ديگر اقتصادهاي نفتي را توضيح و به اين پرسش پاسخ 
دهد: چرا در اقتصادهاي نفتي ديگر، گذشته از اندازه 
پاسخگويي دولت به ساخت اجتماعي، تودرتويي نهادي 
وجود ندارد؟ فزون براين، اين رويكرد همچون رويكرد 
ساختمان ساز  دولت  براي  جايي  فرهنگ مدار،  نهادي 
قايل نيست. فرض را بر اين مي گذارد كه رانت نفت 
الگوي حامي  با  رانتير،  پاگرفتن دولت  ناگزير موجب 
به تحولات  انباشت مولد معطوف  با  ناسازگار  پيرو  ـ 
به  توسعه اي مي شود و در چارچوب اصل »وابستگي 
مسير گذشته«، خود را بازتوليد مي كند؛ يعني، تا زماني 
كه نفت و گاز، در مقام منابع مهم صادراتي، در چرخه 
اقتصاد در كار است، اميدي به رهايي از پيامدهاي منفي 

آن و دستيابي به توسعه نمي توان داشت.

5. چارچوب تبييني تودرتويي نهادي: 
دولت خودگردان حك شده در جامعه

فرضيه »دولت خودگردان حك شده در جامعه« پيتر 
توضيح  براي  مهمي  تبييني  چارچوب   ،)1380( ايوانز 
چگونگي پيدايش تودرتويي نهادي به دست مي دهد. در 

چارچوب اين فرضيه و فرضيه »دولت ساختمان ساز« 
انديشمنداني چون پير بورديو و جان فوران، هر دولت و 
نظام، از آسمان به زمين نازل نمي شود؛ ريشه در آب و 
خاك و تاريخ جامعه داردو بنابراين، رنگ و بوي بافت 
فرهنگي و اقتصادي آن جامعه را با خود خواهد داشت. 
با  اقتصادي، هرچند  و  فرهنگي  زمينه  اين همه، در  با 
چنين  سربرآوردن  امكان  چشمگير،  كژكاركرديهاي 
دولتي در هر جامعه، بعنوان نقطه عطف تاريخي، تابعي 
و  اثرگذار  عوامل  نبودِ  جمله  از  گوناگون  شرايط  از 
زيانبار بيروني و بودِ شخصيتهاي دوران ساز و تاريخ ساز 
است. شخصيتها و رويدادهاي تاريخي ويژه مي توانند 
مايه رهايي جامعه از شرّ قواعد با كژكاركرديهاي ضد 
توسعه شوند، حتي در جامعه اي با ساخت اجتماعي و 
شخصيتها  چنين  يعني،  نامناسب.  طبقاتي  و  اقتصادي 
و  سرنوشت ساز  رسمي  قواعد  وضع  با  رويدادها،  يا 
نهادينه سازي  و  تداوم  براي  را  زمينه  آنها،  از  پشتيباني 
نيز  اين  برعكس  مي كنند،  فراهم  زمان  گذر  در  آنها 

صادق است.
ساختمان ساز،  دولت  برپا شدن  اصلي  پيش شرط 
 )1349( منتسكيو  كه  است  قدرتي  ساخت  پاگرفتن 
زيرساخت  تأسيس  با  پيوند  در  آنرا  شالوده  و  زمينه 
برقراري  به  معطوف  رسمي(  نهاد  مثابه  )به  حقوقي 
مي داند.  قدرت  ساخت  گوناگون  اجزاي  ميان  توازن 
يعني، ساخت قدرت رسمي بايد به گونه اي سامان يابد 
كه در آن نيروهاي همسنگ، كنترل كنندة قدرت يكديگر 
توازن  نبود  مسأله  نباشند،  نيروها همسنگ  اگر  باشند. 

● فرضيه »دولت خودگردان حك شده در جامعه« 
پيتر ايوانز )1380(، چارچوب تبييني مهمي براي 
نهادي  تودرتويي  پيدايش  چگونگي  توضيح 
و  فرضيه  اين  چارچوب  در  مي دهد.  به دست 
چون  انديشمنداني  ساختمان سازِ«  »دولت  فرضيه 
از  نظام،  و  دولت  هر  جان فوران،  و  بورديو  پير 
و  آب  در  ريشه  نمي شود؛  نازل  زمين  به  آسمان 
خاك و تاريخ جامعه دارد و بنابراين، رنگ و بوي 
خود  با  را  جامعه  آن  اقتصادي  و  فرهنگي  بافت 

خواهد داشت.
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و  مالي(  )اليگارشي  اقتصادي  پيامدهاي  با  قدرت،  در 
پديد  وضعي  است  ممكن  مي آيد.  پيش  ويژه  سياسي 
نيروها  شمار  نيروها،  نبودن  برهمسنگ  فزون  كه  آيد 
تودرتويي  صورت،  اين  در  باشد.  اندازه  از  بيش  هم 
نهادي رخ مي نمايد و گذشته از دغدغه هاي سياسي از 
جمله آزادي، مشكل جدي شكست در هماهنگ سازي 
سياستي و پا گرفتن دولت پارادوكسيكال پيش مي آيد 

)براي اطلاع بيشتر ر.ك به: ديني تركماني،1396(.
در  رويداد  يك  اثر  بر  مي تواند  نهادي  تودرتويي 
ويژه  حقوقي  نظام  يك  تأسيس  و  قانون گذاري  زمينه 
رخ دهد و در گذر زمان از راه شكل دادن به الگوي 
حامي ـ پيرو معطوف به تأمين منافع نيروها و گروههاي 
اجتماعي ويژه، خود را تقويت و بازتوليد كند. بنابراين، 
همواره نه با رويكرد بازارگرايانه قابل توضيح و تبيين 
است، نه با رويكرد طبقاتي، نه با رويكرد فرهنگ مدار، 
نهادي  تودرتويي  اصل،  در  نفتي.  رانت  رويكرد  با  نه 
مي تواند هم در متن اقتصاد بازارگرا رخ دهد، هم در 
متن اقتصاد مبتني بر مناسبات اجتماعي توليد، اگر نظام 
حقوقي شكل دهنده نظام اجتماعي، به دلايلي متفاوت 
از آن چيزي باشد كه مونتسكيو )1349( گفته است. پا 
به  نظام تصميم گيري  اجزاي  با  گرفتن ساخت قدرتي 
بي مشكل  نتيجه  در  و  كننده هم،  كنترل  و  اندازه لازم 
هر  تاريخي  ويژگيهاي  كنار  در  سياستي،  ناهماهنگي 
و  آن  فرهنگي  بافت  و  توليد  از جمله سازمان  جامعه 
بزنگاههاي  تأثير  جايگاه آن در منطقه و جهان، تحت 
بزنگاههايي كه  تاريخي است؛  نقاط عطف  يا  تاريخي 
مصاديقي از آنها را عجم اوغلو و اسميت )1393( در 
بوتسوانا  از جمله  تاريخي كشورهاي گوناگون  تجربه 
در آفريقا مستند كرده اند. همچنين مي توان از آفريقاي 
رهبري  زير  هند  يا  ماندلا  نلسون  رهبري  زير  جنوبيِ 
به ساخت قدرت  اين كشورها  مهاتما گاندي و گذار 
نژادپرستانه  فرهنگي  بافت  وجود  با  مونتسكيويي، 

آفريقاي جنوبي يا كاستي هند، ياد كرد.
دگرگونيهاي  روند  بر  تاريخي  بزنگاههاي  تأثير 
اقتصادي و توسعه اي هر كشور، به اين معناست كه در 
متن نوع خاصي از مناسبات توليد و رابطه خاصي از 
دولت و بازار، يا در متن خاصي از فرهنگ اجتماعي 

مهم  رويداد  يك  صادراتي،  درآمدزايي  الگوي  و 
پيشامدهاي  يا  ملي  تاريخي  شخصيت  تصميم  مانند 
جامعه  آن  مسير  مي تواند  جهان،  و  منطقه  در  خاصي 
را از »وابستگي به مسير گذشته« رهايي بخشد و قطار 
تحولات توسعه اي را بر ريل تازه اي بيندازد و به مقصد 
شكل گيري  موجب  مي تواند  برساند؛  بدتري  يا  بهتر 
با  درگير  يا  نهادي  تودرتويي  از  فارغ  ساخت حقوقي 
معناي  به  همواره  شده،  طي  مسير  بنابراين،  شود.  آن 
به:  ر.ك.  بيشتر  اطلاع  )براي  نيست  ممكن  مسير  تنها 
كه  دارد  وجود  گوناگوني  مسيرهاي   .)1394 بشيريه، 
نقش  جمله  از  عوامل  از  مجموعه اي  برآيند  برحسب 
شخصيت در تاريخ، يك مسير تبديل به تاريخ واقعي 

تجربه شده مي شود.

آزمون نظريه دولت خودگردان حك شده در جامعه
در اينجا براي آزمودن درستي يا نادرستي چارچوب 
گوناگون  امكانهاي  كه  فرضيه  اين  و  يادشده  نظري 
اثرگذار گوناگون  تاريخي، بسته به بود يا نبود عوامل 
استفاده  با  دارد،  وجود  تاريخ،  در  شخصيت  نقش  و 
تاريخي  مورد  دو  به  واقع،  خلاف  روش شناسي  از 
سرنوشت ساز اشاره مي كنيم؛ مواردي كه به خوبي نشان 
مي دهد، اگر رخ نمي داد به احتمال زياد افقهاي ديگري 
با  مي شد،  گشوده  ايران  اقتصاد  و  سياست  آسمان  در 
پيامدهاي سرنوشت ساز ديگري: يكي، رويدادهاي 25 
تا 28 مرداد 1332 و ديگري، سير تدوين قانون اساسي 

پس از پيروزي انقلاب.
 )counterfactual( »در روش موسوم به»خلاف واقع
مي شود،  ناميده  واقع«  خلاف  »شرطيه  فلسفه،  در  كه 
آن  اگر  مي شود.  طراحي  فرضي  تاريخي  آزمايشگاه 
پاسخ  مي شد؟  حاصل  نتيجه اي  چه  نمي افتاد،  اتفاق 
تاريخ  در  كه  باشد  چيزي  همان  اگر،  پرسش،  اين  به 
كه  گرفت  نتيجه  مي توان،  پس  است  داده  رخ  واقعي 
به جاي امكانهاي گوناگون، تنها يك امكان، تحت هر 
شرايطي، تجلي عيني پيدا مي كرد. اگر، پاسخ، متفاوت 
باشد، مي توان نتيجه گرفت كه تاريخ واقعي، تنها امكان 
در  ولي  داشته،  وجود  نيز  ديگري  امكانهاي  و  نبوده 
سايه عواملي چون نقش شخصيت در تاريخ يا دخالت 
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خارجي كه ارتباطي با ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي 
و طبقاتي ندارد، مجال بروز پيدا نكرده است.3

رويدادهاي مرداد 1332:
بعنوان  ملي  جبهه  و  مصدق  و  نمي شد  كودتا  اگر 
نيروي متوازن كننده قدرت شاه و نيروهاي وابسته به 
بعدي  تحولات  مسير  آيا  مي ماند،  باقي  قدرت  در  او، 
همان مي شد كه در تاريخ واقعي ثبت شده است؟ پاسخ 
كه  بعدي  زنجيره اي  رويدادهاي  بسا  چه  است.  منفي 
يكي پس از ديگري چاشني ديناميت انفجاري انقلاب 

را تأمين كرد پيش نمي آمد. 
حتي پس از آن اگر شاه به نقدهاي مسالمت جويانه 
كساني چون بازرگان گوش مي داد كه در سال 1345 
شما  با  كه  هستيم  نسلي  آخرين  »ما  گفت  دادگاه  در 
پيشگيري  احتمال  مي گوييم«،  مسالمت سخن  زبان  به 
از رويدادهاي بعدي وجود مي داشت. اگر گوش شاه 
تيزتر مي بود و صداي انقلاب را نه در دي 1357 بلكه 
مي كرد،  بازتر  را  فضا  و  مي شنيد  آن،  از  پيش  سالها 

زمينه هاي سقوط او تا اندازه زيادي از ميان مي رفت.
كتاب كودتا )1393( مي گويد  آبراهاميان در  يرواند 
قرار  واقعي  غير  تاريخ  زمره  در  اگرها  اين  »تمامي 
گمانه زني  بر  هستند  جذاب  اينكه  رغم  به  و  مي گيرند 
را  بي پايان  خيالپردازيهاي  اين گونه  استوارند.  صرف 
ادامه  نتيجه گيري  هيچگونه  به  رسيدن  بدون  مي توان 
چارچوب  در  اگرها  اين  او،  گفته  برخلاف  اما  داد«. 
رويكرد روش شناختي خلاف واقع، معنا دارد و مي تواند 
در  اگر شاه  نتيجه گيري مشخصي شود....  بروز  موجب 
آغاز دهه 1350 يا پيش از آن در دهه 1340 در راه باز 
با مشكل چنداني  برمي داشت  گام  شدن فضاي سياسي 
روبه رو نمي شد. به همين دليل است كه مهندس بازرگان 
او  از  انقلاب، در پاسخ خبرنگاري كه  پيروزي  از  پيش 
پرسيده بود رهبر انقلاب كيست، گفته بود: »شاه«. وقتي 
»منظور  بود:  گفته  پاسخ،  اين  از  حيرت زده  خبرنگار، 
داده  پاسخ  بازرگان  مهندس  است«،  انقلاب  من رهبري 
بود: »بله متوجه شدم. شاه رهبر انقلاب است چرا كه با 
سياستهاي نادرست خود موجب قيام مردم بر عليه خود 

شده است.«

سير تدوين قانون اساسي پس از انقلاب
متن  و  مقدمه  كه  است  آمده  گوناگون  منابع  در 
پيش نويس قانون اساسي پس از انقلاب را شش حقوقدان 
اساسي  قانون  پيش نويس  به:  )ر.ك  بودند  كرده  تهيه 
جمهوري اسلامي، ويكي پيديا، دانشنامه آزاد(. اين قانون 
اساسي شبيه جمهوري نيمه رياستي پنجم فرانسه بود كه 
در آن رياست كشور با رييس جمهوري منتخب مردم و 
رياست دولت با نخست وزير پيشنهادي رييس جمهوري 
به مجلس بود. دو مجلس شوراي ملي و شوراي نگهبان 
بود.  شده  گرفته  درنظر  نيز  سنا(  )شبيه  اساسي  قانون 
يكسره  دومي،  براي  فقها  و  حقوقدانان  گزينش  فرايند 
متفاوت از آن چيزي بود كه در متن بعدي قانون اساسي 
تودرتويي  از  نشانه اي  پيش نويس،  آن  در  يافت.  نمود 
نهادي ناشي از نهادهاي انتصابي و انتخابي در كنار هم 
وجود نداشت )ر.ك به مقدمه و پيش نويس قانون اساسي 
ايران، ويكي پيديا؛ بازرگان، 1363(.  جمهوري اسلامي 
به  به گفته عزت الله سحابي )1392( و برزين )1397(، 
پيشنهاد مهندس بازرگان، اين پيش نويس به جاي آنكه 
به رفراندم گذاشته شود، به مجلس خبرگان رفت و در 
آنجا به كوشش كساني چون حسن آيت، به متني ديگر 

تبديل شد.
پرسش: اگر پيش نويس اول به راي گذاشته مي شد 
از سوي  آيا  به آن راي مثبت نمي دادند؟  آيا شهروندان 
قانون  پيش نويس  تغيير  براي  اجتماعي، فشاري  ساخت 
در  شخصيت  نقش  اينجا  در  داشت؟  وجود  اساسي 
از  رگه هايي  جامعه  اينكه،  در  مي شود.  برجسته  تاريخ 
اقتصاد  اينكه  در  نيست.  ترديد  جاي  دارد،  سنت گرايي 

● شخصيتها و رويدادهاي تاريخي ويژه مي توانند 
مايه رهايي جامعه از شرّ قواعد با كژكاركرديهاي 
ضد توسعه شوند، حتي در جامعه اي با ساخت 
اجتماعي و اقتصادي و طبقاتي نامناسب. يعني، 
قواعد  وضع  با  رويدادها،  يا  شخصيتها  چنين 
زمينه  آنها،  از  پشتيباني  و  سرنوشت ساز  رسمي 
را براي تداوم و نهادينه سازي آنها در گذر زمان 

فراهم مي كنند، برعكس اين نيز صادق است.
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بر نفت است و جامعه مفصل بندي طبقاتي خود  مبتني 
را دارد نيز ترديدي نيست. با وجود اين، بر بستر همين 
ويژگيها، اين امكان وجود داشت كه پيش نويس اول به 
قدرت  و  شود  تصويب  آرا  اكثريت  با  و  گذاشته  راي 
كاريزماتيك بنيانگذار نظام نوپاي پس از انقلاب، بعنوان 
كاتاليزوري نيرومند مي توانست در جهت آن عمل كند، 
اگر چنين اراده مي شد. اينجاست كه بزنگاه تاريخي معنا 
گرفته  تاريخ  از  لحظه اي  در  كه  تصميمي  مي كند.  پيدا 
مي شود، پيامدهاي مهمي براي آينده دارد. اين تصميم را 
نمي توان با رويكردي تقليل گرايانه به تنها عامل طبقاتي، 
فرهنگي، جغرافيايي و نفتي فروكاست. ممكن است عامل 
مهم ديگري بعنوان »تعينّ بخش در آخرين لحظه« عمل 
كند. همچنين، اينجاست كه »خودگرداني حك شده در 
جامعه« معنا پيدا مي كند. يعني،  اين امكان وجود دارد كه 
اتكاء به قدرتشان و جايگاهي تاريخي كه  با  شخصيتها 
نصيبشان شده است، قواعد بازي را چنان وضع كنند كه 

مسير تحولات به گونه اي ديگر رقم خورد.

6. جمع بندي: ضرورت گذار از سنت گرايي تجددستيز 
)جهاني فكر كن، ملي عمل كن(

از  پس  ايران  سياسي  اقتصاد  در  نهادي  تودرتويي 
انقلاب، بيش از آنكه ناشي از ساخت اقتصاد و سياست 

باشد، متأثر از تصميمي بود كه در بزنگاه تاريخي مهمي 
گرفته شد و در گذر زمان توان بازتوليد خود را يافت. 
از ميان برداشتن اين مشكل، تنها با تغييرات اساسي در 
ساخت حقوقي مولد آن امكانپذير است. اين تغييرات، در 
شرايط كنوني، نه مستلزم رفتن به سوي بازارگرايي است، 
نه مالكيت اجتماعي بر ابزار توليد و ستيز با نظم اقتصاد 
جهاني، بلكه در گرو بازنگري در قوانين مهم و اساسي 
شكل دهندة آن است. بنابراين، بدون چنين تغييراتي، نه 
مالكيت  كردن  اجتماعي  نه  مي دهد،  جواب  بازارگرايي 
اقتصاد جهاني. به سخن  با نظم  ابزار توليد، نه ستيز  بر 
ديگر، رفع اين مشكل، مقدّم بر رفع تضادها ميان دولت 
و بازار در سويي و كار و سرمايه و مركز و پيرامون در 
سوي ديگر است. اگر تودرتويي نهادي، ناشي از چيرگي 
سنت گرايي تجددستيز بر مدرنيته و نوگرايي باشد، رفع 
تضاد ميان اين گونه سنت گرايي و مدرنيته، نقطة عزيمت 

اوليه براي از ميان بردن تودرتويي نهادي است.

يادداشتها
1. رويكرد شرق شناسانه به مطالعاتي اطلاق مي شود كه غربيها 
در مورد شرق انجام داده اند و طي آنها اين تصوير را از شرق 
به دست داده اند كه به دليل فرهنگي، في نفسه عقب مانده است. 
اين برداشت نه تنها از سوي انديشمندان برجسته شرق تباري 
در  بلكه  به چالش كشيده شده،   )1377( ادوارد سعيد  چون 
نمونه  )براي  بوده است  انتقادهاي جدي مواجه  با  نيز  غرب 
ر.ك به: هابسون، 1394( )شايان ذكر است كه ادوارد سعيد، 
فرانسوي،  برجستة  فيلسوف  تأثير  تحت  خود  باره،  اين  در 

ميشل فوكو بوده است(.
2. براي نمونه، نويسنده اي به نام توماس ماكياولي در نگاهي 
از جامعة  را  اين تصوير  قوميتي و جنسيتي،  با تحقير  همراه 
»تشكيلات  مي دهد:  ارايه  كبير  بريتانياي  استعمار  تحت  هند 
در  او  است.  ضعيف  زنانگي  سرحد  تا  بنگالي  مرد  فيزيكي 
يك حمام دائم بخار زندگي مي كند. به حالت نشسته فعاليت 
مي كند، دست و پايش شكننده است، و حركاتش ضعيف و 
كند. طي اعصار متمادي او زير پاي مرداني با كردار جسورتر 
استقلال و صدق و  لگدمال شده است. شجاعت،  و قوي تر 
صحت، كيفياتي هستند كه به يكسان با سرشت او و موقعيت 

او ناموافقند )به نقل از: گاندي، 1388(
به  كه  استراليايي  مشاور  يك   ،1915 سال  در  ديگر:  نمونة 
درخواست دولت ژاپن براي آسيب شناسي اقتصاد اين كشور از 

● پيش شرط اصلي برپا شدن دولت ساختمان ساز، 
پاگرفتن ساخت قدرتي است كه منتسكيو )1349( 
زمينه و شالوده آنرا در پيوند با تأسيس زيرساخت 
حقوقي )به مثابه نهاد رسمي( معطوف به برقراري 
قدرت  ساخت  گوناگون  اجزاي  ميان  توازن 
به  بايد  رسمي  قدرت  ساخت  يعني،  مي داند. 
گونه اي سامان يابد كه در آن نيروهاي همسنگ، 
نيروها  اگر  باشند.  يكديگر  قدرت  كنترل كنندة 
با  نبود توازن در قدرت،  نباشند، مسأله  همسنگ 
سياسي  و  مالي(  )اليگارشي  اقتصادي  پيامدهاي 
ويژه پيش مي آيد. ممكن است وضعي پديد آيد 
كه فزون برهمسنگ نبودن نيروها، شمار نيروها هم 
تودرتويي  اين صورت،  در  باشد.  اندازه  از  بيش 

نهادي رخ مي نمايد.
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آنجا بازديد داشت، در گزارش نهايي ارايه شده به دولت ژاپن 
گفته بود: »مردم شما را درحال كار مشاهده كردم، برداشت 
من از نيروي كار ارزان شما عوض شد. دستمزد آنها بي ترديد 
پايين است، اما بازدهي شان از آن هم پايين تر است؛ با مشاهده 
نيروي كار شما به هنگام كار، احساس كردم نژاد شما بسيار 
قانع و سهل گير، و وقت براي آن بي معنا است. مديران شما در 
صحبتهاي خود به من فهماندند كه تغيير عادات ميراث ملي 

ناممكن است.« )به نقل از: چانگ، 1395(
3. اين روش تحقيق، در مطالعات مختلف كاربرد دارد. براي 
مثال، فرانسيس استوارت )1376( در ارزيابي آثار »سياستهاي 
تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي« بر فقر، از همين روش 
استفاده مي كند. اگر اين سياستها اجرا نمي شدند براي فقر چه 

اتفاقي مي افتاد؟

منابع:
و  گزينه ها  فقر:  و  تعديل   ،)1376( فرانسيس  استوارت،  ـ 
راهكارها، ترجمه علي ديني و سيامك استوار، سازمان برنامه 

و بودجه
ـ ايوانز، پيتر )1380(، توسعه يا چپاول: نقش دولت در تحول 

صنعتي، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، نشر طرح نو
ـ آبراهميان، يرواند )1393(، كودتا، سيا و ريشه هاي روابط 
ايران و آمريكا در عصر مدرن، ترجمه محمد ابراهيم فتاحي، 

نشر ني
ـ بازرگان، مهدي )1363(، انقلاب ايران در دو حركت، نشر 

بازرگان
بازرگان،  مهندس  سياسي  زندگي   ،)1397( سعيد  برزين،  ـ 

نشر مركز
ـ بشيريه، حسين )1394(، ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي 

ايران دوره جمهوري اسلامي، نشر نگاه معاصر
ـ پكيتي، توماس )1394(، سرمايه در قرن بيست ويكم، ترجمه 
علي صباغي و محمدرضا فرهادي پور، انتشارات آمه )ترجمة 
وجود  نيز  زرافشان  ناصر  قلم  به  كتاب،  اين  از  مطمئن تري 

دارد(
ـ چانگ، هاجون )1395(، نيكوكاران نابكار: افسانه تجارت 
شهابي  مهرداد  ترجمه  سرمايه داري،  پنهان  تاريخچه  و  آزاد 

ومحمود نبوي، انتشارات تختران
محمود  ترجمه  نهادي،  اقتصاد   ،)1390( برنارد  چاونس،  ـ 
انتشارات  فرضي زاده،  زهرا  و  نيكونسبتي  علي  متوسلي، 

دانشگاه تهران
ـ چشمي، علي )1396(، »شكست هاي دولت در ايران: يك 
دانشگاه  پژوهي،  دولت  همايش  دومين  اقتصادي«،  رويكرد 

فردوسي مشهد
ديني،  فرهنگ  در  تفكر  امتناع   ،)1370( آرامش  دوستدار،  ـ 

انتشارات خاوران
ـ ديني تركماني، علي )1398(، اقتصاد ايران: ركود تورمي و 
نهادي و  تودرتويي  )اقتصاد سياسي  ملي  پول  ارزش  سقوط 

ظرفيت جذب ضعيف(، انتشارات علم
ديالكتيك  مثابه  به  »دموكراتيزاسيون  علي،  تركماني،  ديني  ـ 
آزادي و عدالت«، فصلنامه مطالعات ايراني پويه، شماره دوم، 

زمستان 1396
ـ رضاقلي، علي )1377(؛ جامعه شناسي نخبه كشي، نشر ني

ـ سحابي، عزت الله )1392(، نيم قرن خاطره و تجربه: حوادث 
سالهاي پس از انقلاب تا ماجراي كنفرانس برلين )جلد دوم(، 

انتشارات خاوران
ـ سريع القلم، محمود )1390(، اقتدارگرايي عهد قاجار، نشر 

فرزان روز
ـ سعيد، ادوارد )1377(، شرق شناسي، ترجمه لطفعلي خنجي، 

انتشارات اميركبير
ـ سن، آمارتيا )1393(، فرهنگ، هنر و توسعه، ترجمه كاظم 

فرهادي، نشر چشمه
در  سياسي  انديشه  زوال   ،)1373( جواد  سيد  طباطبايي،  ـ 

ايران، انتشارات كوير
ـ طباطبايي، سيد جواد )1380(، ديباچه اي بر نظريه انحطاط 

در ايران، نشر نگاه معاصر
ـ عجم اوغلو، دارون و جيمز رابينسون )1393(، چرا ملت ها 
محمدرضا  و  عاملي  جبل  پويا  ترجمه  مي خورند،  شكست 

فرهادي پور، انتشارات دنياي اقتصاد، 1393
سياسي  اقتصاد  نهم(؛  چاپ   1382( محمدعلي  كاتوزيان،  ـ 
ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، نشر مركز )چاپ 
اول اين كتاب در دو جلد در سالهاي 1366 و 1368 توسط 

انتشارات پاپيروس منتشر شده است(
پيرامون  توسعه گرا،  دولتهاي   ،)1385( آدريان  لفت ويچ،  ـ 
نشر  كهن،  افشار  جواد  ترجمه  توسعه،  در  سياست  اهميت 

مرنديز و انتشارات ني نگار
اكبر  روح القوانين، ترجمه علي  ـ مونتسكيو، شارل )1349(، 

مهتدي، انتشارات اميركبير
غربي،  تمدن  شرقي  ريشه هاي   ،)1394( جان  هابسون،  ـ 
ترجمه عبدالله فرهي، انتشارات پژوهشكده مطالعات اجتماعي 

و فرهنگي
 - Mahdavy, Hussein (1970) "The Patterns and Problems

 of Economic Development in Reinter State: The Case of

 Iran, )in: M. A. Cook, ed., Studies in Economic History

of the Middle East, Oxford University Press(
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چکیده 

اقتصاد  اندازة  بر  اقتصادی  تحریمهای  بلندمدت  و  مدت  کوتاه   آثار  بررسی  نوشتار،  این  در  اصلی  هدف 
زیرزمینی در ایران در دوره زمانی 1398-1357 است. بدین منظور، نخست با رویکرد منطق فازی، حجم اقتصاد 
زیرزمینی ایران برآورد و سپس با تعیین وزن )اهمیت( تحریمهای گوناگون که بر ایران تحمیل گردیده، از راه 
مدل خودتوضیح با وقفه  های گسترده )ARDL(، تأثیر تحریمها بر اندازه  اقتصاد زیرزمینی بررسي شده است. 
نتایج نشان داده است که اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران در این دوره به گونه میانگین کمابیش 33 درصد تولید 
برحجم  منفی  اثر  آنست که تحریمهای ضعیف،  برآورد کوتاه  مدت گویاي  نتایج  بوده است.  ناخالص داخلی 
اقتصاد زیرزمینی داشته، ولی تحریمهای متوسط و سنگین به ترتیب با ضرایب 2/23 و 1/36 اثر مثبت و معنادار 
بر حجم اقتصاد زیرزمینی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان می  دهد که تحریمهای اقتصادی متوسط اثري 
معنادار بر حجم اقتصاد زیرزمینی نداشته ولی تحریمهای ضعیف و سنگین با ضرایب 5/04 و 0/58 اثر منفی بر 

حجم اقتصاد زیرزمینی نهاده است. ضریب  تصحیح خطا در این مدل، 0/65-  به  دست آمده است.

1- درآمد
برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی، نیازمند آگاهی از کارکرد عمومی اقتصاد کشور است. نارسایي روشهای 
اختیار پژوهشگران،  ارقامی را که در  آمار و  فراگیری  آنها، درستي و  یا شیوه کاربست  گرد آوری اطلاعات و 

حجم اقتصاد زیرزمینی ایران 

و آثار تحریم های اقتصادی

دكترمحمّد لشکری ـ دانشيار دانشگاه پيام نور 
فاطمه ماهوان ـ كارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پيام نور  
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کارشناسان، برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار می  گیرد، ابهام انگیز مي سازد. فزون بر این، بخشی از کارکرد عمومی 
اقتصاد کشورها به عمد از دید کارگزاران و دستگاههای گرد آوری آمار و اطلاعات پنهان نگه داشته می شود.  این 

بخش از کارکرد عمومی اقتصاد یک کشور »اقتصاد زیر زمینی )غیررسمی(« خوانده مي شود.
   موضوعات مربوط به علل و آثار این پدیده و نیز استنتاج دلالتهای سیاستی مرتبط با آن، کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است که تا اندازة زیادی به نارسایي روشهای اندازه گیری حجم این فعالیتها باز می گردد. بنابراین باید 
رویکردهای تازه و مناسبي برای فرموله کردن و برآورد روابط اقتصادسنجی به میان آید که فزون بر انعطاف پذیری 
شکل تابعی، نیازمند فرضیه های پارامتری کمتر و دارای خواص کوچک نمونه ای و بزرگ نمونه ای مناسب  باشد.

برای سیاستگذاران و مدل  سازان  آن  آثار  و  اقتصاد زیرزمینی و ریشه ها  اندازه      بنابراین شناخت درست 
اقتصادی تحریم  با معضل  ایران سالهاست که  اقتصاد  بایسته است. از سوي دیگر، از آن رو  که  اقتصادی،  کلان 
روبه روست، چه بسا دامنه این فعالیتها در کشور گسترده تر شود و نادیده گرفتن آنها، اطلاعات در دسترس محافل 
علمی، کارشناسی و تصمیم گیری را با ابهام بیشتر روبه رو  کند و سیاست گذاری درست و نظارت بر اجرای سیاستها 
را دشوارتر  سازد. در اینجا  به بررسي و اندازه  گیری حجم اقتصاد زیرزمینی برپایه مدل  سازی استنتاج فازی چند 

مرحله  ای می پردازیم و سپس آثار تحریمهای اقتصادی گوناگون بر این شاخص را بررسی می  کنیم.

2- پژوهشهاي نظری
دشواري تعریف اقتصاد زیرزمیني، از چندوچون متفاوت فعالیتهاي اقتصادي مربوط به آن مایه مي گیرد. این 
مسئله وقتي اهمیت پیدا مي کند که پژوهشگر بخواهد از میزان دقت محاسبه تولید ملي آگاهي یابد. در آثار منتشر 
شده در این زمینه، به واژه ها و اصطلاحاتي چون غیررسمي، زیرزمیني، سیاه، موازی، پنهان، سایه اي، ثبت نشده، 
با  ... برخورد مي  کنیم که  ثانوی و  نامنظم، دیده نشدني، غیرقانوني، خاکستري)کبود(، دیده نشده،  گزارش نشده، 
پیشوند »اقتصاد« یا »بخش« یا »فعالیتهای اقتصادی« یا ... برای معرفي پدیده هاي یکسان یا با همپوشاني کمابیش 
زیاد در محدوده کارکرد اقتصاد کشورها، به کار رفته است. از دید توماس )1376( »مفهوم وسیع اقتصاد غیررسمي، 

دربرگیرندة همه فعالیتهایي است که به عللي در حسابهاي ملي نمي آید«. 
 بیشتر پژوهشگران در این زمینه، در به دست دادن تعریفي جامع از مفهوم اقتصاد غیررسمي با دشواري روبه رو 
مي شوند، ولي نکته مشترك در همة تعاریف، دیده و ثبت نشدن فعالیتهاي اقتصادي به هر دلیل است. توماس در 

اقتصاد كشور است.  از كاركرد عمومی  نيازمند آگاهی  اقتصادی،  برای توسعه  برنامه ریزی   ●
نارسایي روشهای گرد آوری اطلاعات و یا شيوه كاربست آنها، درستي و فراگيری آمار و ارقامی 
ابهام انگيز  برنامه ریزان و سياست گذاران قرار می  گيرد،  را كه در اختيار پژوهشگران، كارشناسان، 
و  كارگزاران  دید  از  عمد  به  كشورها  اقتصاد  عمومی  كاركرد  از  بخشی  بر این،  فزون  مي سازد. 
دستگاههای گرد آوری آمار و اطلاعات پنهان نگه داشته می شود.  این بخش از كاركرد عمومی 

اقتصاد یک كشور »اقتصاد زیر زمينی )غيررسمی(« خوانده مي شود.
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کتاب اقتصاد غيررسمي )1376( با توجه به ماهیت تولید و توزیع در بخشهاي گوناگون اقتصاد زیرزمیني و نیز 
مبادلات بازاري آنها، به تعریف این بخشها پرداخته است: 

بخش خانوار: این بخش، کالاها و خدماتي  تولید مي کند که در همین بخش مصرف مي شود. ویژگي  بخش 
خانوار این است که فراورده هاي آن کمتر به بازار مي آید و نبود قیمت براي کالاهاي تولیدي آن باعث مي شود که 

برآورد ارزش کالاها دشوار باشد و در حسابهاي ملي نادیده گرفته شود.
بخش غيررسمي: در بسیاري از کشورهاي رو به توسعه، گذشته از تولیدات خانگي، در کنار تولیدات سنتي 
)بیشتر در بخش کشاورزي( و بخش صنعتي پیشرفته، بخش دیگري وجود دارد که مورد توجه اقتصاددانان است. 
این همان بخش غیررسمي است که تولیدکنندگان خُرد و کساني که براي آنها کار مي کنند و همچنین کسبه و 
پیشه ورانِ بي کارگر و کارکنان در بخش خدمات بازرگاني، ترابري و دیگر خدمات غیررسمي را در برمي گیرد. 

کالاها و خدمات تولیدي این بخش و نیز مصرف آنها منع قانوني ندارد و مجاز است.
به گونه اي ماهیت غیرقانوني بودن  این بخش کم و بیش  فعالیتهاي طبقه بندي شده در  نامنظم: همة  بخش 
چون گریز از مالیات، گریز از مقررات )مانند مقررات کار و رعایت تدابیر ایمني در کارگاه( و تقلب در بیمه هاي 
اجتماعي و ... دارند. ویژگي برجستة فعالیتها در این بخش این است که با وجود قانوني و مجاز بودن اصل تولید 

کالا و خدمت، در شیوه تولید و یا توزیع آن، کاري خلاف قانون، صورت مي پذیرد.
بخش غيرقانوني )جزایي یا جنایي(: تولیدات این بخش شامل فعالیتها و تولید کالاها و خدمات غیرقانوني 
همچون مال دزدي، اخاذي، تولید و خرید و فروش مواد افیوني، فحشاء )در برخي کشورها( و ... است. با توجه 
به اینکه خلافکاران و جنایتکاران، کار خود را گزارش نمي کنند، روشن است که از پرداخت مالیات هم مي گریزند 

)توماس و دیگران، 1376: 5-8(. 

3- اندازة اقتصاد زیرزمينی 

3-1 ـ نگاهي به بررسيهاي تجربی 
در جهان پژوهشهاي چند در زمینه اندازه  گیری حجم اقتصاد زیرزمینی انجام گرفته است.

بررسیها در این زمینه با مقاله کیگان )1958( دربارة اقتصاد آمریکا آغاز شد و سپس یافته هاي او از سوي تنزي 
براي برآورد حجم اقتصاد زیرزمیني به کار گرفته شد. تنزي در 1980  با الهام گرفتن از الگوي کیگان و گسترش 
روشهاي آن به برآورد حجم اقتصاد زیرزمیني آمریکا پرداخت. پس از آن، فري )1983(، فایگ )1986(، چاگ و 

● شناخت درست اندازه اقتصاد زیرزمينی و ریشه ها و آثار آن برای سياستگذاران و مدل سازان 
كلان اقتصادی، بایسته است. از سوي دیگر، از آن رو  كه اقتصاد ایران سالهاست با معضل اقتصادی 
آنها،  گرفتن  نادیده  و  شود  گسترده تر  كشور  در  فعاليتها  این  دامنه  بسا  چه  روبه روست،  تحریم 
و  روبه رو  كند  بيشتر  ابهام  با  را  تصميم گيری  و  كارشناسی  علمی،  محافل  دسترس  در  اطلاعات 

سياست گذاری درست و نظارت بر اجرای سياستها را دشوارتر  سازد.
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اوپال )1986(، اشنایدر و انست )2000( و ... به گسترش روشهاي اندازه گیري اقتصاد زیرزمیني پرداختند.
   اشنایدر )2006( در پژوهشي ارزشمند به برآورد اندازه اقتصاد زیرزمیني در 145 کشور جهان در سه دوره 

زماني، با بهره گیري از روش MIMIC و رویکرد تقاضاي پول دست زد.
   تازه ترین پژوهش در این زمینه را پیکارت و ساردا )2012( انجام داده  اند. آنان دریافتند که گسترش اقتصاد 
زیرزمینی نه از افزایش فشار مالیاتی بلکه از جنبه  های بازار کار )خوداشتغالی و بیکاری(، اثرات اقتصاد کلان و 

فعالیتهای بزهکارانه مایه گرفته است.
   اردینک )2012( اندازه اقتصاد پنهان در ترکیه را برپایة مدل تقاضای پول در دوره  2010-2002 همراه با 
 GDP ارتباط آن در میان فعالیتهای اقتصادی قانونی برآورد کرد. محاسبات او نشان داد که نسبت اقتصاد پنهان به
رسمی با میانگین 51 درصد، از 30 تا 70 درصد متغیرّ بوده است. در سالهاي اخیر نیز پژوهشهاي گسترده اي در 
زمینه اقتصاد زیرزمینی انجام گرفته که بیشتر آنها  با استفاده از روشهاي تقاضاي نقد، متغیرهاي چندگانه – علل 

چندگانه )MIMIC( و منطق فازي بوده است.
    در ایران، پژوهش براي برآورد اقتصاد زیرزمیني پیشینه اي دیرینه ندارد. خلعت بري )1369( براي نخستین 
بار به برآورد حجم اقتصاد زیرزمیني در ایران در سال هاي 1340 تا 1368 پرداخت و روش نسبت نقد را براي 

برآورد به کار گرفت.
      باقري گرمارودي )1377(، از روش تخمین معادله رگرسیوني تقاضاي پول براي برآورد اندازه این پدیده 
در سالهاي 1350 تا 1374 بهره گرفته است. یافته هاي او نشان مي دهد که میانگین اندازه نسبي اقتصاد زیرزمیني 

در آن دوره 23 درصد اقتصاد رسمي بوده است.
به   )MIMIC( »به کار گرفتن روش »شاخص چندگانه - علل چندگانه با     عرب مازار یزدي )1380( 
برآورد اندازه و روند اقتصاد سیاه در ایران در دوره 1347 تا 1377 پرداخته است. یافته هاي او نشان مي دهد که 
اندازه نسبي اقتصاد زیرزمیني در ایران در این دورة سي و یک ساله، کمابیش 11 درصد تولید ناخالص داخلی 

و  است  كشور  توسعه یافتگی  درجه  از  نشانه  ای  سرانه  درآمد  شاخص  خانوار،  بخش  در   ●
می توان انتظار داشت كه تغييرات این شاخص اثر معکوس بر اندازه نسبی اقتصاد زیرزمينی داشته 
بهبود وضع شهروندان در زمينه  هاي  نشانگر  افزایش شاخص درآمد سرانه در یک كشور،  باشد. 
آموزشي، بهداشتي، فرهنگی و افزایش آگاهی است. از این رو با توجه به افزایش این شاخص و 
همچنين كاهش نرخ زندگي غيرشهري به علت مهاجرت شهروندان از روستاها و جوامع عشایري 
به شهرها و گسترش فرهنگ شهرنشيني و زندگي مدرن در این سالها، گرایش شهروندان به فعاليت 
در فرآیند توليد خودمصرفي كاهش یافته و همچنين سبب شده است كه اثرگذاري بخش خانوار در 

اندازه  اقتصاد زیرزمينی در دوره  مورد نظر كاهش یابد.
یابد، شمار  افزایش  بيکاري  ایران، در مي یابيم كه هر چه نرخ  بيکاري در  با بررسي نرخ     
كساني كه آمادگي پرداختن به فعاليتهاي غيررسمي را دارند، بيشتر مي شود؛ و همين مي تواند باعث 

پرداختن آنان به كارهاي خُرد موقت گردد.
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بوده است.
   شکیبایي و صادقي )1382(، در پژوهشي با استفاده از رویکرد منطق فازي به ساختن سري زماني اقتصاد 
زیرزمیني ایران پرداخته اند. آنان از دو متغیر نرخ مؤثر مالیاتي و شاخص مقررات بعنوان متغیرهاي ورودي بهره 
گرفته و میانگین حجم اقتصاد غیررسمي در دوره 74-1343 را نزدیک به  10/94 درصد GDP برآورد کرده اند.

   تقی  نژاد و نیک  پور )1392( در سه سناریو، به کمک روش پولی، اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران را در 
سالهای 1350 تا 1389 برآورد کرده  اند. یافته هاي تجربی آنان نشان می  دهد که میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی 
در سه سناریو به ترتیب 13/26، 15/05 و 15/71 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. ابونوری و نیک  پور 
با  ایران را در سالهاي 1345-1390  پنهان در  اقتصاد  مالیاتی بر حجم  بار  اثر شاخصهای  )1393( در پژوهشي 

استفاده از رویکرد MIMIC اندازه  گیری کرده اند. 
   شکیبایي و شادماني )1393( با روش مدل سازي فازي چند مرحله اي به برآورد اندازه اقتصاد سایه اي در 
ایران در سالهاي 1386-1349 پرداخته و هشت شاخص فازي تازه براي مدل سازي و برآورد اقتصاد سایه اي ایران 
به دست داده اند. کاربرد منطق فازي در برآورد شاخص اندازه اقتصاد غیررسمي بعنوان یک متغیر پنهان، پیشینة 
مطالعاتي داخلي و خارجي داشته است و در این سالها، با توجه به محدودیتهاي روشهاي گذشته، منطق فازي و 

روشهاي استنتاجي آن براي برآورد اندازه متغیرهاي مبهم و پنهان به کار گرفته شده است.

4- برآورد حجم اقتصاد زیرزمينی در ایران

4-1 مراحل كاربرد منطق فازی 
آگاهانه کارشناس  نظریات و شواهد تجربی گذشته و حدس  پایه  بر  این گزاره  ها  منطقی:  تهيه گزاره  های 
پژوهنده تنظیم می  شود و در بیشتر موارد می  تواند از درون فرضیات پژوهش تنظیم شود. به هر متغیر »مقدمه« یک 

متغیر ورودی )نهاده  ای( می  گویند.
»اگر نقدینگی بالا باشد )مقدمه(    /     آنگاه تورم بالا خواهد بود )نتیجه(«

اینک برپایة تقسیم بندي توماس از اقتصاد زیرزمینی، هشت متغیر را معرفي مي کنیم:
بخش   ،))PY(سرانه درآمد  شاخص  و   )CR( غیرشهري1  زندگي  نرخ  شاخصهاي  پایه  )بر  خانوار  بخش 

● از دهه  شصت، یعني از دوران جنگ تحميلي، اندازة بار مالياتي واردات روند صعودی داشته 
است و برآورد حجم تقاضا برای پول نيز بيشترین مقادیر را نشان مي دهد. همچنين، در دهه هفتاد، 
تحریمهای مالی و بازرگاني و توقيف دارایيهای افراد و سازمانها سبب شده است كه بخش نامنظم 
و بویژه بخش غيرقانوني، اثري چشمگير بر حجم اقتصاد زیرزمينی داشته باشد، به گونه اي كه در 

1370 نسبت اندازه  اقتصاد زیرزمينی به GDP در ایران، كمابيش به 50 درصد رسيده است. 
   نتایج براورد كوتاه  مدت نشان می  دهد كه تحریمهای اقتصادی ضعيف اثر منفی و تحریم های 

متوسط و سنگين در كوتاه  مدت اثر مثبت بر حجم اقتصاد زیرزمينی داشته است.
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غیررسمي )بر پایه شاخصهاي نرخ بیکاريUN( 2( و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی)CPI((، بخش 
نامنظم )بر پایه شاخصهاي نرخ بار مالیاتي واردات )BURDIMP( و شاخص مصرف انرژی )ENERGY(( و 
سرانجام بخش غیر قانوني )برپایه شاخص باز بودن اقتصاد )OPEN( وحجم تقاضای پول )M((. به دست آوردن 
معیار و ضابطه اي براي اندازه گیري اقتصاد زیرزمینی، مستلزم اعمال سه مرحله از فرآیند استنتاج منطق فازي و 
استدلالهاي تقریبي است. در مرحله  نخست و بر پایه تقسیم بندي صورت گرفته، هر مولفه  ثانویه، یعني هر یک از 
بخشها را  جداگانه و با توجه به شاخصهاي دوگانه  منحصر به خودش، استنتاج مي کنیم. در مرحله  بعد دو مولفه  
اولیه: بخش آماري )بخش خانوار و بخش غیررسمي( و بخش اقتصادي )بخش نامنظم و بخش غیرقانوني( مورد 
استنتاج قرار مي گیرند. در واپسین مرحله، دو مؤلفه  اولیه  بخش آماري و بخش اقتصادي با هم ترکیب و بخش 
نهایي اندازه  اقتصاد زیرزمینی استنتاج مي شود. براي  هر استنتاج فازي، دو متغیر ورودي و یک متغیر خروجي 

داریم.
   حال مسئله  ای که در اینجا باید در نظر گرفت، این است که براي نمونه در این پژوهش، شاخص درآمد 
سرانه تنها بعنوان متغیر علّی برای بخش خانوار به کار گرفته شده است، در صورتی که این متغیر ممکن است در 
روند بخش غیرقانونی نیز اثرگذار باشد. ولي دیده می شود که اثر این متغیر در بخش غیرقانونی در نظر گرفته 
نشده است. این مسئله، به همان محدودیت در گزینش متغیرهای ورودی برمی گردد که می باید تنها از دو متغیر 
علّی با بیشترین اهمیت برای استنتاج در هر بخش استفاده کرد. براي نمونه، در مورد بخش غیرقانونی باید از 
متغیرهای شاخص باز بودن اقتصاد و تقاضا برای پول که  اهمیت و اثرگذاری بیشتری در سنجش با درآمد سرانه 

برای استنتاج در بخش غیرقانونی دارد، استفاده کنیم. 
   البته، باید دانست که این بخشها سرانجام در مراحل بعدی با هم ترکیب مي شوند و اندازه نهایی بخش 
زیرزمینی به دست مي آید؛ یعنی با وجود لحاظ نشدن درآمد سرانه در بخش غیرقانونی، باز هم اثر آن به گونه 
غیرمستقیم در مراحل بعدی استنتاج فازی، در نظر گرفته می شود. چنان که گفته شد به صورت کمی در فرآیند 
تحلیل به روش فازی با سه مرحله فازی سازی، استنتاج فازی و قطعی سازی روبه روییم که در ادامه بدان پرداخته 

شده است.

● تحریمها بر اقتصاد كشور اثرگذار است و ایران برای رسيدن به هدفهایش، ناگزیر از پذیرفتن 
هزینه  های آن  است. هر چند تحریمهای اقتصادی )متوسط و سنگين( در كوتاه  مدت اثري چشمگير بر 
حجم اقتصاد زیرزمينی دارد، ولي تصميم  گيران با شناسایی نقاط آسيب  پذیر و برنامه  ریزیهای مناسب 

می  توانند اثر این تحریمها را كاهش دهند و ساختارهای اقتصادی را در برابر آنها مقاوم سازند.
   در این راستا، شيوه هایي چون: تغيير دادن طرفهای بازرگاني و بهسازي تعاملات بين  المللی، 
توليد برخی از كالاها در داخل و كاهش وابستگی به فراورده هاي خارجی، پشتيباني از لایه هاي 
آسيب  پذیر جامعه، كنترل كسری تراز پرداختها و متنوع  سازی نظام ارزش ، مدیریت مناسب افکار 
عمومی و ... می  تواند كارساز افتد و اقتصاد كشور را در برابر تحریمها مقاوم كند. اگر چنين شود، 

می  توان انتظار كاهش حجم اقتصاد زیرزمينی و افزایش رشد اقتصادی را داشت.
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  .شود ده میدی 2 استنتاج این سیستم با دو قاعده در نمودار شیوهدر این پژوهش، از سیستم استنتاج فازي ممدانی استفاده شده است که 

     Rule 1. If x is A1 and y is B1 THEN  Z  is C1                                                               
Rule 2. If x is A2 and y is B2 THEN  Z  is C2                                                                                                           

      
  2-              

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .146، ص 1389کیا، : مأخذ
  

براي هریک از . پردازیم  به تعیین توابع عضویت می3حال با توجه به آمارهاي مربوط به متغیرهاي ورودي:   
اعضاي مجموعه متغیرهاي . کنیم یک مجموعه فازي با پنج عضو تعریف می) با دو ورودي منحصر به خودشان(بخشهاي استنتاج 
خیلی کوچک، کوچک، : عبارتند خروجی نیز اعضا هاي مجموعه متغیردر.  بالا و خیلی بالاخیلی کم، کم، نرمال،: ورودي عبارتند از

در .  چند راه براي ایجاد مقدار پایه وجود دارد تا با آن منظورمان را از ضوابط ذکر شده مشخص کنیم.متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ
که اثر ادوار تجاري را از  براي این. کنیم تغیر ورودي استفاده میاینجا براي ایجاد یک مقدار پایه از یک میانگین متحرك براي هر م

این مقدار میانگین مقدار نرمال از اجزاي مجموعه متغیرها را به دست . گیریم ها خارج کنیم، از میانگین متحرك شش ساله بهره می داده
  .شود  میآغاز 1352این کار از سال . دهد می

 1-    
            

VH  HN  LVL
2SD+  SD+  MeanSD-  2SD-  

عضویت  توابع  تعیین  به  ورودی3  متغیرهای  به  مربوط  آمارهای  به  توجه  با  حال  عضویت:  توابع  انتخاب 
می پردازیم. برای هریک از بخشهای استنتاج )با دو ورودی منحصر به خودشان( یک مجموعه فازی با پنج عضو 
تعریف می کنیم. اعضای مجموعه متغیرهای ورودی عبارتند از: خیلی کم، کم، نرمال، بالا و خیلی بالا. در مجموعه 
متغیرهاي خروجی نیز اعضا عبارتند: خیلی کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ. چند راه برای ایجاد 
مقدار پایه وجود دارد تا با آن منظورمان را از ضوابط ذکر شده مشخص کنیم. در اینجا برای ایجاد یک مقدار پایه از 
یک میانگین متحرك برای هر متغیر ورودی استفاده می کنیم. برای این که اثر ادوار تجاری را از داده ها خارج کنیم، 
از میانگین متحرك شش ساله بهره می گیریم. این مقدار میانگین مقدار نرمال از اجزای مجموعه متغیرها را به دست 

می دهد. این کار از سال 1352 آغاز می شود.
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در .  چند راه براي ایجاد مقدار پایه وجود دارد تا با آن منظورمان را از ضوابط ذکر شده مشخص کنیم.متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ
که اثر ادوار تجاري را از  براي این. کنیم تغیر ورودي استفاده میاینجا براي ایجاد یک مقدار پایه از یک میانگین متحرك براي هر م

این مقدار میانگین مقدار نرمال از اجزاي مجموعه متغیرها را به دست . گیریم ها خارج کنیم، از میانگین متحرك شش ساله بهره می داده
  .شود  میآغاز 1352این کار از سال . دهد می

 1-    
            

VH  HN  LVL
2SD+  SD+  MeanSD-  2SD-  
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 این مقدار 1380، در براي نمونهبنابراین . دهد ها، مقدار نرمال را به دست می  مقدار گذشته دادهمیانگین براي هر سري و براي هر سال 
 معین شد، 1392 تا 1357 نرمال براي هر متغیر در هر سال از پس از آنکه مقادیر. 1380-1375سالهاي در ها   دادهمیانگینبرابر است با 

حوش مقدار  و  این کار را با محاسبه با یک یک یا دو انحراف معیار نمونه حول . کنیم ها را محاسبه می سطوح همراهی کمی اندازه
ریف شده است که نقطه ماکزیمم آنها براي هر مورد در هر سال، پنج تابع عضویت تع. دهیم در هر دوره انجام می) معمولی(نرمال 
 به ترتیب با اضافه و کم کردن یک انحراف یک و حد بالا و پایین هر است سطوح بسیار زیاد، زیاد، نرمال، کم و بسیار کم دهنده نشان

  .آید معیار به دست می
 5 با یکدر هر استنتاج، دو مجموعه هر سان بدین . شود    براي نشان دادن هر متغیر زبانی، توابع عضویت براي هر متغیر استخراج می

به این پنج مجموعه، نقاط شکست گفته . دشو  مورد بررسی ایجاد میةعدد که مربوط به متغیر ورودي ویژه است، براي هر دور
 در منطق فازي .ها مرتبط شود هاي اندازه ها با داده  از به دست آوردن نقاط شکست متغیرهاي گوناگون باید مقادیر دادهپس. شود می

در اینجا با توجه به توابع عضویت تعریف . تواند با بیش از یک مجموعه یا تابع عضویت همراه شود یک مقدار از یک شاخص می
 از ، علوم اقتصادي و اجتماعیزمینه در بیشتر بررسیهادر . گیرد ها در کدام ناحیه قرار می شود که مقدار واقعی داده شده مشخص می
 تابع استفاده شده گونهدر این پژوهش نیز از این دو ).  سادگی و دقت بالاعلتبه (شود  اي استفاده می ت مثلثی و ذوزنقهتوابع عضوی

  .است
 3-     

ن  داده بعنوارشتهدر هر سناریو، دو . است گذشته ۀ ورودیها، خروجیهاي مرحل،در این مرحله: ) (  
کند چگونه توابع عضویت براي هر دو متغیر با  آید که مشخص می گیري به وجود می د، سپس قواعد تصمیمشو ورودي وارد می

با توجه به توابع عضویت، اگر تنها دو متغیر بعنوان عوامل اثرگذار . یکدیگر ترکیب شود تا سطوح همراهی براي خروجیها ایجاد گردد
 قواعد موجود شمار. توانیم به تحلیل سیستم بپردازیم گیري، می  قاعده تصمیم25 با داشتن تنها ،گرفته شودبر اقتصاد زیرزمینی در نظر 

برای هر سری و برای هر سال میانگین مقدار گذشته داده ها، مقدار نرمال را به دست می دهد. بنابراین براي 
نمونه، در 1380 این مقدار برابر است با میانگین داده ها در سالهای 1380-1375. پس از آنکه مقادیر نرمال برای 
هر متغیر در هر سال از 1357 تا 1392 معین شد، سطوح همراهی کمی اندازه ها را محاسبه می کنیم. این کار را با 
محاسبه با یک یک یا دو انحراف معیار نمونه حول  و  حوش مقدار نرمال )معمولی( در هر دوره انجام می دهیم. 
برای هر مورد در هر سال، پنج تابع عضویت تعریف شده است که نقطه ماکزیمم آنها نشان دهنده سطوح بسیار 
زیاد، زیاد، نرمال، کم و بسیار کم است و حد بالا و پایین هر یک به ترتیب با اضافه و کم کردن یک انحراف معیار 

به دست می آید.
   برای نشان دادن هر متغیر زبانی، توابع عضویت برای هر متغیر استخراج می شود. بدین سان در هر استنتاج، 
دو مجموعه هر یک با 5 عدد که مربوط به متغیر ورودی ویژه است، برای هر دورة مورد بررسی ایجاد می شود. به 
این پنج مجموعه، نقاط شکست گفته می شود. پس از به دست آوردن نقاط شکست متغیرهای گوناگون باید مقادیر 
داده ها با داده های اندازه ها مرتبط شود. در منطق فازی یک مقدار از یک شاخص می تواند با بیش از یک مجموعه یا 
تابع عضویت همراه شود. در اینجا با توجه به توابع عضویت تعریف شده مشخص می شود که مقدار واقعی داده ها در 
کدام ناحیه قرار می گیرد. در بیشتر بررسیها در زمینه علوم اقتصادی و اجتماعی، از توابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای 

استفاده می شود )به علت سادگی و دقت بالا(. در این پژوهش نیز از این دو گونه تابع استفاده شده است.

 قواعد تصميم )استنباط فازی(: در این مرحله، ورودیها، خروجیهای مرحلة گذشته است. در هر سناریو، 
دو رشته داده بعنوان ورودی وارد می شود، سپس قواعد تصمیم گیری به وجود می آید که مشخص می کند چگونه 
توابع عضویت برای هر دو متغیر با یکدیگر ترکیب شود تا سطوح همراهی برای خروجیها ایجاد گردد. با توجه 
به توابع عضویت، اگر تنها دو متغیر بعنوان عوامل اثرگذار بر اقتصاد زیرزمینی در نظر گرفته شود، با داشتن تنها 
nt  25 قاعده تصمیم گیری، می توانیم به تحلیل سیستم بپردازیم. شمار قواعد موجود در پایگاه قواعد از رابطه



شماره 317 - 316 124

  
ساخت . استمتغیرهاي سببی یا مستقل  مقدار t متغیرهاي گفتاري و شمار nآید که در آن  به دست میnt در پایگاه قواعد از رابطه 

 » آنگاه–اگر « پایۀ قاعده بر 25در هر استنتاج .  مورد بررسی استزمینۀان و خبرگان در  ذهنی و برگرفته از دانش کارشناس،این قواعد
 » آنگاه-اگر «گیري  با استفاده از ملاکهاي ساده تصمیم2جدول  .است منحصر به همان استنتاج ،د که هر مجموعه قواعدشو ایجاد می
بخش نامنظم که شود التفاوت نرخ ارز خیلی زیاد باشند، آنگاه گفته می اگر دو شاخص بارمالیاتی و مابهبراي نمونه،. شودتفسیر می

  .بسیار بزرگ خواهد بود
 2-     

  
  
  
  
  
  

VH = ،خیلی بالاH = ،بالاN = ،نرمالL = ،پایینVL =خیلی پایین  
VB= ،خیلی بزرگ B = ،بزرگA = ،متوسطS = ،کوچکVS =خیلی کوچک  

  

 شود می که در آن ارزشهاي زبانی به اعداد قطعی تبدیل استسازي   تحلیل، قطعیۀن مرحلواپسی :)  (  
 به سطح بسیار کوچک، کوچک، متوسط، 1 و 75/0، 5/0، 25/0نتسب ساختن مقادیر صفر، این کار با م. انجام پذیردگیري  تا تصمیم

افزاري  از بسته نرمبالا، براي محاسبه و تحلیل مقدماتی فرآیند . گیرد بزرگ و بسیار بزرگ براي اندازه اقتصاد زیرزمینی صورت می
MATLAB دهد که  موجود، خروجیهایی براي هر سال به دست میهاي ورودي و قوانین  که با توجه به دادهاست  استفاده شده
  . از وضع اقتصاد زیرزمینی در هر سال است صفر و یک و توصیفیمیانعددي است 

  
4-2         

 در که چنان. آوریم ت میدس براي ایران به1357-1392   دورهدر اقتصاد زیرزمینی را گوناگونجا روند تغییرات بخشهاي در این
 روندي نزولی و یکنواخت  ، مورد نظر  دورهآغاز تا پایانشود، تغییرات اقتصاد زیرزمینی مربوط به بخش خانوار از   ه میدید 4نمودار
 و بهبود درآمد ، شهرنشینیافزایشکه فرآیند تولید خانگی و خودمصرفی کالاها و خدمات بخش خانوار به علت بدین معنا دارد؛ 
 که دیدتوان   ولی میدارد و پراکندگی زیاد ها غیررسمی نوسان این روند در بخش.  فرهنگ زندگی مدرن، کاهش یافته استگسترش

 این بخش سهم ثابتی از عوامل گسترش اقتصاد زیرزمینی را به خود اختصاص داده ،دیگرسخن به .  ثابت استکمابیشداراي میانگینی 
 از گریز آن است که فرآیند ، روندي صعودي دارد که گویاي 1374 از سال ولی ، داراي نوسان است اگرچه،در بخش نامنظم. است

 مورد را درن وضع ای. گذاشته است روبه افزایش سپس ابتدا داراي نوسان بوده و  مالیات و مقررات و مصرف انرژي در این دوره
 از پس سالهاي در. دیدتوان  کالاهاي ممنوع و قاچاق است، میدوستد دا فعالیت افراد در تولید و  دهنده بخش غیرقانونی که نشان

 در که چنان .گیرد  صعودي به خود می سیر روند، 1384شود و از سال   میدیده کمترین مقدار از این بخش ، جنگدر جریانانقلاب و 
 –1376  توان در دو دوره و این جریان را میداردنوسان ،  GDP اقتصاد زیرزمینی به  نسبتِ برآورد نهاییِشود، دیده می 5نمودار 

 صعودي کمابیش با روندي 1376ایران از سال در  این است که اقتصاد زیرزمینی آید، به چشم میآنچه . دید 1376 –1392 و 1357
ولید ناخالص صد تدر 40 نزدیک به میانگین، گونه به 1357 -1392   دورهدر اقتصاد زیرزمینی نیز   اندازه واستبوده  گسترش روبه

  .شود داخلی برآورد می

   
VHHNL  VL

   

VSSSSAVL
SSSAAL  
SSA  ABN
AAABB  H
ABBBVBVH

  
  
  

به دست می آید که در آن n شمار متغیرهای گفتاری و t مقدار متغیرهای سببی یا مستقل است. ساخت این قواعد، 
ذهنی و برگرفته از دانش کارشناسان و خبرگان در زمینة مورد بررسی است. در هر استنتاج 25 قاعده بر پایة »اگر 
– آنگاه« ایجاد می شود که هر مجموعه قواعد، منحصر به همان استنتاج است. جدول 2 با استفاده از ملاکهای ساده 
تصمیم گیری »اگر - آنگاه« تفسیر می  شود. براي نمونه، اگر دو شاخص بارمالیاتی و مابه  التفاوت نرخ ارز خیلی زیاد 

باشند، آنگاه گفته می  شود که بخش نامنظم بسیار بزرگ خواهد بود.

استخراج نتایج )سری مورد نياز(: واپسین مرحلة تحلیل، قطعی سازی است که در آن ارزشهای زبانی به اعداد 
قطعی تبدیل مي شود تا تصمیم گیری انجام پذیرد. این کار با منتسب ساختن مقادیر صفر، 0/25، 0/5، 0/75 و 1 به 
سطح بسیار کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ برای اندازه اقتصاد زیرزمینی صورت می گیرد. برای 
محاسبه و تحلیل مقدماتی فرآیند بالا، از بسته نرم افزاری MATLAB استفاده شده است که با توجه به داده های 
ورودی و قوانین موجود، خروجیهایی برای هر سال به دست می دهد که عددی است میان صفر و یک و توصیفی 

است از وضع اقتصاد زیرزمینی در هر سال.

4-2 ـ برآورد روند بخش های اقتصاد زیرزمينی ایران
به  دست  ایران  براي  دوره  1357-1392  در  را  زیرزمینی  اقتصاد  گوناگون  بخشهاي  تغییرات  روند  این جا  در 
مي آوریم. چنان که در نمودار4 دیده مي  شود، تغییرات اقتصاد زیرزمینی مربوط به بخش خانوار از آغاز تا پایان 
تولید خانگي و خودمصرفي کالاها و  فرآیند  که  معنا  بدین  دارد؛  یکنواخت   نزولي و  نظر، روندي  دوره  مورد 
خدمات بخش خانوار به علت افزایش شهرنشیني، بهبود درآمد و گسترش فرهنگ زندگي مدرن، کاهش یافته 
است. این روند در بخش  غیررسمي نوسانها و پراکندگي زیاد دارد ولي مي توان دید که داراي میانگیني کمابیش 
ثابت است. به سخن دیگر، این بخش سهم ثابتي از عوامل گسترش اقتصاد زیرزمینی را به خود اختصاص داده 
است. در بخش نامنظم، اگرچه داراي نوسان است، ولي از سال 1374 ، روندي صعودي دارد که گویاي آن است 
که فرآیند گریز از مالیات و مقررات و مصرف انرژی در این دوره  ابتدا دارای نوسان بوده و سپس روبه افزایش 
گذاشته است. این وضع را در مورد بخش غیرقانوني که نشان دهنده  فعالیت افراد در تولید و دادوستد کالاهاي 
ممنوع و قاچاق است، مي توان دید. در سالهاي پس از انقلاب و در جریان جنگ، کمترین مقدار از این بخش دیده 
مي شود و از سال 1384 ، روند سیر صعودي به خود مي گیرد. چنان که در نمودار 5 دیده مي شود، برآورد نهایيِ 
نسبتِ اقتصاد زیرزمینی به GDP ، نوسان دارد و این جریان را می  توان در دو دوره  1376– 1357 و 1392– 1376 
دید. آنچه به چشم مي آید، این است که اقتصاد زیرزمینی در ایران از سال 1376 با روندی کمابیش صعودي روبه 
گسترش بوده است و اندازه  اقتصاد زیرزمینی نیز در دوره  1392- 1357 به گونه میانگین، نزدیک به 40 درصد 

تولید ناخالص داخلي برآورد مي شود.
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 5-         GDP )1392-1357(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتایج تحقیق: مأخذ
5-        

کار گرفته  به و رشد اقتصادي بازرگانیر تحریمهاي اقتصادي بر کل اقتصاد یا بر اث براورد تحلیل و گوناگون برايوشهاي بررسیها، ردر 
  .ت و مدل نظریه بازیهاکننده، مدل جاذبه، روش منحنی پیشنهاد در تجارمدل مازاد مصرف: ست از که مهمترین آنها عبارتشده است

 تأثیر مالیات بر صادرات و واردات ،کننده و رفاه اجتماعی از مفهوم مازاد مصرفگیري بهرهدر این مدل با  :  
 کننده و رفاه اجتماعی  همانند کاهشی در عرضه تلقی و تغییر در مازاد مصرف،در این راستا مالیات بر صادرات. دشو میبررسی 
  .دشو میمحاسبه 

کننده بلکه کل  با کشور تحریمبازرگانی روابط تنها کشور هدف، نه بازرگانی براي تحلیل اثرات تحریمهاي اقتصادي بر : 
 هدف همواره نخستین ، کشور هدفبازرگانیگرچه محدود ساختن . شود کشور هدف، از مدل جاذبه استفاده میبازرگانیروابط 

   یکی از نتایج محقق شده استی، ولتحریم نیست
این . دهد بر حسب روابط مبادله نشان میاز بازرگانیمنحنی پیشنهاد، رضایتمندي یک کشور  :    

ن  ای در.را داردچه مقدار کالا آمادگی صدور  ،ي وارداتی مورد نیاز خودها کالابرابردهد که کشور مورد نظر در منحنی نشان می
کننده تحلیل  کشور هدف با کشور تحریمتی و اثرات تحریم بر روابط مبادلابازرگانی پرداختهرویکرد به بررسی پیامدهاي تحریم 

  .دهد اثرات رفاهی تحریم را نیز نشان میاین رویکرد .شود می
این مدلها براي تحلیل . است و سیاسی هاي استراتژیک طرفین در روابط اقتصاديگزینشکننده این مدلها توصیف :  

 ازتصمیمگیري . کنند در طول بازي تحریم تغییر میمورد انتظار خالص درآمدهاي یا سودها. سودمند استتحریمهاي اقتصادي بسیار 
 نتایج برابري در  تبیینی از نتایج حاصل از همکار،مدلهاي نظریه بازي.  تغییر یابد و در جریان آن بازيپیش ازتواند هر دو طرف می

  .آورند فراهم میمطمئنحاصل از رقابت در شرایط نا
  
6-        

 گفتهآنچه پایۀ  بر .گرفته شده استرد استفاده از مقاله فدائی و درخشان مو روش  ، اهمیت تحریمهااندازة براي برآورد ،در این بخش
 تحریم هفت گونه شده است، به تحمیلبر ایران ... از تروریسم و پشتیبانی اي یا  هسته برنامهبهانۀبندي تحریمهایی که به  شد و تقسیم

5- روشهای تحليل تأثير تحریم بر اقتصاد
در بررسیها، روشهای گوناگون براي تحلیل و براورد اثر تحریمهای اقتصادی بر کل اقتصاد یا بر بازرگاني و رشد 
اقتصادی به کار گرفته شده است که مهمترین آنها عبارتست از: مدل مازاد مصرف  کننده، مدل جاذبه، روش منحنی 

پیشنهاد در بازرگاني و مدل نظریه بازیها.

مدل مازاد مصرف  كننده: در این مدل با بهره گیري از مفهوم مازاد مصرف  کننده و رفاه اجتماعی، تأثیر مالیات 
بر صادرات و واردات بررسی مي شود. در این راستا مالیات بر صادرات، همانند کاهشی در عرضه تلقی و تغییر در 

مازاد مصرف  کننده و رفاه اجتماعی  محاسبه مي شود.
مدل جاذبه: برای تحلیل اثرات تحریمهای اقتصادی بر بازرگاني کشور هدف، نه تنها روابط بازرگاني با کشور 
تحریم  کننده بلکه کل روابط بازرگاني کشور هدف، از مدل جاذبه استفاده می  شود. گرچه محدود ساختن بازرگاني 

کشور هدف، همواره نخستین هدف تحریم نیست، ولي یکی از نتایج محقق شده است.
روش منحنی پيشنهاد در بازرگاني: منحنی پیشنهاد، رضایتمندی یک کشور از بازرگاني بر حسب روابط مبادله 
نشان می  دهد. این منحنی نشان می  دهد که کشور مورد نظر در برابر کالاهای وارداتی مورد نیاز خود، آمادگي صدور 
چه مقدار کالا را دارد. در این رویکرد به بررسی پیامدهای تحریم بازرگاني پرداخته و اثرات تحریم بر روابط مبادلاتي 

کشور هدف با کشور تحریم  کننده تحلیل مي شود. این رویکرد اثرات رفاهی تحریم را نیز نشان می  دهد.
مدلهای نظریه بازی: این مدلها توصیف  کننده گزینشهای استراتژیک طرفین در روابط اقتصادی و سیاسی است. 
این مدلها برای تحلیل تحریمهای اقتصادی بسیار سودمند است. سودها یا درآمدهاي خالص مورد انتظار در طول 
بازی تحریم تغییر می  کنند. تصمیم گیری از هر دو طرف می  تواند پیش از بازی و در جریان آن تغییر یابد. مدلهای 
نظریه بازی، تبیینی از نتایج حاصل از همکاری در برابر نتایج حاصل از رقابت در شرایط نامطمئن فراهم می  آورند.

6- تحریمها در سالهای پس از انقلاب
در این بخش، برای برآورد اندازة اهمیت تحریمها، روش  مورد استفاده از مقاله فدائی و درخشان گرفته شده 
است. بر پایة آنچه گفته شد و تقسیم بندی تحریمهایی که به بهانة برنامه هسته  ای یا پشتیباني از تروریسم و ... بر 
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  :خواهیم رسید
   توقیف اموال و داراییهاي افراد و سازمانهاي ایرانی در خارج-1
  گذاريو سرمایه) صادرات و واردات ( در زمینه بازرگانی تحریمها-2
  دانش و تکنولوژيانتقال  تحریم -3
   تحریم نفتی-4
   و بانک مرکزيبازرگانی تحریم مالی و بانکهاي -5
  ها و سازمانهاي ایرانی نهاد تحریم داد و ستد با افراد، -6
  المللی تحریمهاي اتحادیه اروپا و سازمانهاي بین-7

اند، دوره اعمال تحریم، اعلام کردهحد متداري آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تاریخهایی که وزارت خزانه پایۀ بر،  6   در نمودار 
 ی کشورهایآن تحریم از سويدلیل اینکه یک تحریم چند بار در نمودار تکرار شده، این است که . بندي نمایش داده شده استبا دسته
تحریم اعمال  بر موارد دیگري گوناگونهاي هاي زمانی مختلف اعمال شده است و یا در دورهیک کشور  در دورهاز سوي  یا چند

آید، وزن نسبی دست می زوجی بههاي ه مقایسراهبندي از حال با توجه به اهمیت نسبی هر یک از تحریمها که از اولویت. شده است
  . نمایش داده شده استي گوناگونتحریمهامیان  زوجی هاي ه مقایس3در جدول . شود در هر سال محاسبه میهاتحریم

  
         6-      :          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  هامقایسات زوجی تحریم -3جدول 
                    

5.04.09.05.02.06.0    
3.05.04.02.05.0        
4.03.07.04.0          
2.05.04.0          
4.08.0            
5.0                

            Incon: 0.08    

  نتایج تحقیق : مأخذ

ایران تحمیل شده است، به هفت گونه تحریم خواهیم رسید:
1- توقیف اموال و داراییهای افراد و سازمانهای ایرانی در خارج

2- تحریمها در زمینه بازرگاني )صادرات و واردات( و سرمایه  گذاری
3- تحریم انتقال دانش و تکنولوژی

4- تحریم نفتی
5- تحریم مالی و بانکهای بازرگاني و بانک مرکزی

6- تحریم داد و ستد با افراد، نهاد ها و سازمانهای ایرانی 
7- تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمانهای بین  المللی

اعلام  متحد  ملل  سازمان  و  اروپا  اتحادیه  آمریکا،  وزارت خزانه  داری  که  تاریخ هایی  پایة  بر   ،  6 نمودار  در 
کرده اند، دوره اعمال تحریم، با دسته  بندی نمایش داده شده است. دلیل اینکه یک تحریم چند بار در نمودار تکرار 
شده، این است که آن تحریم از سوي کشورهایي چند یا از سوي یک کشور  در دوره  های زمانی مختلف اعمال 
شده است و یا در دوره  های گوناگون بر موارد دیگری اعمال تحریم شده است. حال با توجه به اهمیت نسبی هر 
یک از تحریمها که از اولویت  بندی از راه مقایسه هاي زوجی به  دست می  آید، وزن نسبی تحریمها در هر سال محاسبه 

می  شود. در جدول 3 مقایسه هاي زوجی میان تحریمهاي گوناگون نمایش داده شده است.
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 Expert choiceافزار  نرمبا) نسبتی از یک(ی نبندي اهمیت هر یک از تحریمها به صورت وز اولویت،با توجه به این تحلیل     

 مقدار شاخص ناسازگاري چنانچه محاسبات توماس ال ساتی، پایه توجه این است که بر درخور نکته )7نمودار ( است، انجام گرفته
 رو،  و ازاین است08/0شود، ناسازگاري برابر ده میدی 7 که در نمودار گونه همان. است باشد، نتایج قابل استناد 1/0کمتر از 
  .خواهد بودبندي اهمیت تحریمها، قابل استناد  اولویت

 و اعداد تحریمهاي اعمال دهیم است، اگر عدد هر تحریم را در جاي خود قرار آمده 6حال با توجه به تحریمهایی که در نمودار      
 توان سالهاي پس از انقلاب را حال می. واهد شد و شدت تحریمها در هر سال مشخص خاندازهشده در هر سال را با هم جمع کنیم، 

  : به سه دسته تقسیم کرد  8همانند نمودار 
بیش از  (سنگین سالهایی با تحریم -3 و ؛)6/0 تا 3/0 از( سالهایی با تحریم متوسط -2 ؛)3/0کمتر از ( سالهایی با تحریم ضعیف -1
تحریم سالهایی با ) 1373-1383 (2005 تا 1995ی با تحریم ضعیف، از  سالهای) 1357-1372 (1994 تا 1979 از پایهبر این ). 6/0

  سنگین استسالهایی با تحریم ) 1383-1392 (2013 تا 2006متوسط و از  
.  

 7-     
  

  

  

  

  

  

  

  
  نتایج تحقیق: مأخذ

  

 8-       
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  حقیقنتایج ت: مأخذ

 با توجه به این تحلیل، اولویت  بندی اهمیت هر یک از تحریمها به صورت وزنی )نسبتی از یک( با نرم افزار 
توماس  محاسبات  پایه  بر  که  است  این  توجه  درخور  نکته   )7 )نمودار  است،  گرفته  انجام   Expert  choice
ال.ساتی، چنانچه مقدار شاخص ناسازگاری کمتر از 0/1 باشد، نتایج قابل استناد است. همان گونه که در نمودار 7 

دیده می  شود، ناسازگاری برابر 0/08 است و ازاین رو، اولویت بندی اهمیت تحریمها، قابل استناد خواهد بود.
حال با توجه به تحریمهایی که در نمودار 6 آمده است، اگر عدد هر تحریم را در جای خود قرار دهیم و اعداد 
تحریمهای اعمال شده در هر سال را با هم جمع کنیم، اندازه و شدت تحریمها در هر سال مشخص خواهد شد. 

حال می  توان سالهای پس از انقلاب را  همانند نمودار 8  به سه دسته تقسیم کرد: 
1- سالهایی با تحریم ضعیف )کمتر از 0/3(؛ 2- سالهایی با تحریم متوسط )از 0/3 تا 0/6(؛ و 3- سالهایی با 
تحریم سنگین )بیش از 0/6(. بر این پایه از 1979 تا 1994 )1372-1357( سالهایی با تحریم ضعیف، از  1995 
تا 2005 )1383-1373( سالهایي با تحریم متوسط و از  2006 تا 2013 )1392-1383( سالهایی با تحریم سنگین 

است.
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7-         

 ،ن متغیرنخستی. کنیم  اقتصاد زیرزمینی استفاده میبا تحریمهاي اقتصادي  بررسی بهتر رابطهبراي از چند متغیر دیگر ، در این مدل      
هاي داده. شود میاي،  برآورد  لهند مرح که با استفاده از سیستم استنتاج فازي چاست ایران GDPهمان نسبت اقتصاد زیرزمینی به 

 بعنوان متغیر درونزاي (UE) است که شاخص اقتصاد زیرزمینی 1357-1392کار گرفته شده در این الگو براي دوره سري زمانی به
، (EDU)، نرخ باسوادي (TAXIMP)، مالیات بر واردات (TAXINC)، مالیات بر درآمد (TAXCO)مدل، مالیات بر شرکتها 

 نیرومند، تحریمهاي ضعیف، متوسط و (Y)، تولید ناخالص داخلی سرانه یا نرخ رشد اقتصادي (OPEN1)خص باز بودن اقتصاد شا
(SW, SM, SS) و متغیر مجازي دوران جنگ تحمیلی (D1)ها از گزارشهاي سالانه و سري زمانی داده. ه است در نظر گرفته شد
   . گرفته شده استبانک مرکزي ایران

  
7-1      
 که هیچ یک از متغیرها جمعی از مرتبه دو یعنی یابیمتا اطمینان است  از پرداختن به آزمون، مانایی همه متغیرها بررسی شده پیش
I(2) آزمون ریشه واحد در مدل  دادنانجام. شود پرهیز  نیستند و بدین وسیله از نتایج ساختگی ARDL نکه  ایروشن شدن براي

در این پژوهش، آزمون ریشه واحد مدل خودتوضیح، آزمون دیکی .  استلازمهیچ یک از متغیرها جمعی از رتبه دو یا بیشتر نیست، 
  .است) ADF(فولر تعمیم یافته 

طح در ساز حد بالاي ارزش بحرانی  محاسبه شده F آماره .دهد معناداري کلی رگرسیون را در بلندمدت نشان می،Fآزمون       
حال با . کندجمعی یا بلندمدت  میان متغیرهاي مدل را تأیید می درصد، بیشتر است که این دلالت بر وجود رابطه هم5داري معنی

 تجزیه و تحلیل به این روش، مبتنی بر .شود تخمین زده میARDL روش پایه متغیرها، مدل بر میانجمعی توجه به وجود رابطه هم
براي .  خلاصه شده است4 در جدول ،ز تخمین معادله پویادست آمده ا بهنتایج  . ست بلندمدت و تصحیح خطاتفسیر سه معادله پویا،
 براي بررسی،توان از معیارهاي آکائیک، شوارتز بیزین، حنان کوئین و ضریب تعدیل شده استفاده کرد که در این انتخاب وقفه بهینه می

  . شده استبه کارگرفتهتز بیزین   معیار شوار،جلوگیري از کاهش درجه آزادي

 4-      
VariableTest critical 

values
ADF test
statistic

*.ProbI(0,1,2)

LNUE -3.632900  -4.019965  0.0037  I(0) 
LNTAXCO -3.639407  -7.941246  0.0000 I(1) 
LNTAXINC -3.639407  -4.047132  0.0035  I(1) 
LNTAXIMP -3.661661  -3.921010   0.0053  I(1) 

LNEDU -3.632900  -4.167593  0.0025  I(0)  
LNOPEN1 -3.639407  -5.679796   0.0000  I(1) 

LNY -3.646342  -6.466100   0.0000  I(1) 
SW -3.639407  -5.071826   0.0002  I(1) 
SM -3.639407  -5.753392   0.0000  I(1) 
SS -3.639407  -4.821169   0.0004  I(1) 

Null Hypothesis: LNUE,  LNTAXCO,  LNTAXINC,  LNTAXIMP, 
LNEDU, LNOPEN1, LNY, SW, SM, SS  has unit  root, Exogenous: 

Constant, Lag  Length:  0  (Automatic based  on  SIC, MAXLAG=9), 
*MacKinnon (1996) one-sided p-values, 1% Level 

   نتایج تحقیق:مأخذ
    

        

 7-  برآورد مدل خودتوضيح با وقفه  های گسترده
  در این مدل، از چند متغیر دیگر براي بررسي بهتر رابطه  تحریمهای اقتصادی با اقتصاد زیرزمینی استفاده 
مي کنیم. نخستین متغیر، همان نسبت اقتصاد زیرزمینی به GDP ایران است که با استفاده از سیستم استنتاج فازي 
چند مرحله اي،  برآورد مي شود. داده  های سری زمانی به  کار گرفته شده در این الگو برای دوره 1392-1357 است 
که شاخص اقتصاد زیرزمینی )UE( بعنوان متغیر درونزای مدل، مالیات بر شرکتها )TAXCO(، مالیات بر درآمد 
 ،)OPEN1( شاخص باز بودن اقتصاد ،)EDU( نرخ باسوادی ،)TAXIMP( مالیات بر واردات ،)TAXINC(
 )SS ,SM ,SW( تحریمهای ضعیف، متوسط و نیرومند ،)Y( تولید ناخالص داخلی سرانه یا نرخ رشد اقتصادی
و متغیر مجازی دوران جنگ تحمیلی )D1( در نظر گرفته شده است. داده  ها از گزارشهای سالانه و سری زمانی 

بانک مرکزی ایران گرفته شده است. 

7-1ـ نتایج آزمون ایستایی متغيرها
پیش از پرداختن به آزمون، مانایی همه متغیرها بررسی شده است تا اطمینان یابیم که هیچ یک از متغیرها 
جمعی از مرتبه دو یعنی )I )2  نیستند و بدین وسیله از نتایج ساختگی پرهیز  شود. انجام دادن آزمون ریشه واحد 
در مدل ARDL برای روشن شدن اینکه هیچ یک از متغیرها جمعی از رتبه دو یا بیشتر نیست، لازم است. در این 

پژوهش، آزمون ریشه واحد مدل خودتوضیح، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته )ADF( است.
آزمون F، معناداری کلی رگرسیون را در بلندمدت نشان می دهد. آماره F محاسبه شده از حد بالای ارزش 
بحرانی در سطح معنی  داری 5 درصد، بیشتر است که این دلالت بر وجود رابطه هم  جمعی یا بلندمدت  میان 
 ARDL متغیرهای مدل را تأیید می  کند. حال با توجه به وجود رابطه هم  جمعی میان متغیرها، مدل بر پایه روش
تخمین زده می  شود. تجزیه و تحلیل به این روش، مبتنی بر تفسیر سه معادله پویا، بلندمدت و تصحیح خطاست. 
توان  بهینه می  انتخاب وقفه  برای  است.  پویا، در جدول 4 خلاصه شده  معادله  از تخمین  آمده  به دست  نتایج 
برای  بررسي،  این  استفاده کرد که در  تعدیل شده  بیزین، حنان کوئین و ضریب  آکائیک، شوارتز  معیارهای  از 

جلوگیری از کاهش درجه آزادی،  معیار شوارتز بیزین به کارگرفته شده است.
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نرخ رشد اقتصادي، نرخ باسوادي و مالیات بر شرکتها با دو دوره تأخیر و دوران جنگ که دهد مدت نشان مینتایج تخمین کوتاه       

 اعمال ،از سوي دیگر. اند، تأثیر منفی بر شاخص اقتصاد زیرزمینی داشته)44/1، 83/0، 04/6، 44/3به ترتیب با ضرایب (تحمیلی 
 تأثیر 87/6 تحریمهاي ضعیف با ضریب و تأثیر مثبت 36/1 و 23/2مدت به ترتیب با ضرایب  در کوتاهسنگینیمهاي متوسط و تحر

براي . یافتآزمونی از وجود رابطه بلندمدت اطمینان دادن  باید با انجام ،پس از تخمین معادله پویا .اند منفی بر اقتصاد زیرزمینی داشته
 باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کم شده و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور ،د نظرآزمون موردادن انجام 

 کوچکتر از یک باشد با وقفه متغیر وابستهمجموع ضرایب چنانچه . تقسیم شود



p

i
i

1
، الگوي پویا به سمت الگوي تعادلی )1(

  .بلندمدت گرایش خواهد یافت
  :شودمحاسبه میزیر صورت   به یاد شدهآزمون براي  مورد نیاز tآماره ،  5به جدول با توجه 

  
  

 5-      ARDL  
ARDL(1,2,0,1,2,2,2,2,2,2) selected based on SBC. 

Dependent variable is LNUE,36 observations used for estimation from 1357 
to 1392  

RegressorCoefficientStandard
Error

T-Ratio[Prob]

LNUE (-1) -.65453  .13666  -4.7896[.003] 
LNTAXCO (-2) -.83313  .34939  -2.3845[.054]  

LNTAXINC 3.3209  .86190  3.8529[.008] 
LNTAXIMP (-1) 1.9556  .44936  4.3519[.005] 

LNEDU (-2) -6.0410  4.8401  -1.2481[.258] 
LNOPEN1 (-2) 1.3955  .46542  2.9985[.024]  

LNY (-2) -3.4421  1.0782  -3.1924[.019] 
SW   -6.8795  1.9237  -3.5762[.012] 

SM (-2) 2.2357  .53439  4.1837[.006] 
SS (-2) 1.3629  .31074 4.3861[.005] 

C  136.8771  21.0249  6.5103[.001] 
T .19525 .16901  1.1552[.292] 

D1  -1.4412  .78572  -1.8342[.116] 
R-Squared = 0.97036          PROB(FSTAT) = 0.010          DW = 2.8579  

 Serial Correlation*CHSQ (1) = 14.0001[.000] 
Ramsey's RESET test* CHSQ (1) = 2.0186[.155] 

Lagrange Multiplier Statistic CHSQ( 2)=  27.2296[.000]  
  نتایج تحقیق: مأخذ

  
 نبودِ 0Hفرضیه % 95، در سطح اطمینان )1992 (بنرجی، دولادو و مستراز سوي  با کمیت بحرانی ارائه شده سنجشکه در          

.  متغیرهاي الگو وجود داردمیانست که یک رابطه تعادلی بلندمدت ان معنا بد،این. شود دت رد و وجود آن پذیرفته میــرابطه بلندم
پس از .  پسماندها استمیان همبستگی سریالی نبوددهنده و نشان) 27,22(معنادار بوده % 95 نیز  LMون ضریب لاگرانژ ــآزم

  6نتایج حاصل از برآورد این رابطه بلندمدت در جدول . دکر  تفسیر  راتوان روابط بلندمدت می،اطمینان از وجود رابطه بلندمدت
  .ه استآمد
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نتایج تخمین کوتاه  مدت نشان می  دهد که نرخ رشد اقتصادی، نرخ باسوادی و مالیات بر شرکتها با دو دوره 
تأخیر و دوران جنگ تحمیلی )به ترتیب با ضرایب 3/44، 6/04، 0/83، 1/44(، تأثیر منفی بر شاخص اقتصاد 
زیرزمینی داشته  اند. از سوی دیگر، اعمال تحریمهای متوسط و سنگین در کوتاه  مدت به ترتیب با ضرایب 2/23 
و 1/36 تأثیر مثبت و تحریمهای ضعیف با ضریب 6/87 تأثیر منفی بر اقتصاد زیرزمینی داشته اند. پس از تخمین 
معادله پویا، باید با انجام دادن آزمونی از وجود رابطه بلندمدت اطمینان یافت. برای انجام دادن آزمون مورد نظر، 
باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کم شده و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم 
الگوی پویا به سمت   ، ∑

=

〈Φ
p

i
i

1
)1( با وقفه متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد  شود. چنانچه مجموع ضرایب 

الگوی تعادلی بلندمدت گرایش خواهد یافت.
با توجه به جدول 5 ، آماره t مورد نیاز براي آزمون یاد شده به  صورت زیر محاسبه می  شود:

اطمینان  سطح  در   ،)1992( مستر  و  دولادو  بنرجی،  سوي  از  شده  ارائه  بحرانی  کمیت  با  سنجش  در  که 
0H نبودِ رابطه بلندمــدت رد و وجود آن پذیرفته می شود. این، بدان معناست که یک رابطه  95درصد فرضیه 
بوده  معنادار  95درصد  نیز    LM لاگرانژ  ضریب  آزمــون  دارد.  وجود  الگو  متغیرهای  میان  بلندمدت  تعادلی 
بلندمدت،  از وجود رابطه  اطمینان  از  میان پسماندها است. پس  نبود همبستگی سریالی  )27,22( و نشان دهنده 

می توان روابط بلندمدت را  تفسیر کرد. نتایج حاصل از برآورد این رابطه بلندمدت در جدول 6  آمده است.
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 6-      ARDL   ) متغیر وابسته =ΔLNUE(  

Long Run Coefficients, ARDL(1,2,0,1,2,2,2,2,2,2) selected based on SBC. 
Dependent variable is LNUE,36 observations used for estimation from 1357 to 1392  

RegressorCoefficientStandard ErrorT-Ratio[Prob]
LNTAXCO -1.2078  .33907  -3.5622[.012]  
LNTAXINC  2.0071  .52795  3.8017[.009]  
LNTAXIMP  .049955  .40034  .12478[.905]  

LNEDU  -16.9892  3.5075  -4.8437[.003]  
LNOPEN1  1.0722  .79803  1.3435[.228]  

LNY  -2.4710  1.2540  -1.9705[.096]  
SW  -5.0419  1.3499  -3.7350[.010]  
SM  .014461  .73610 .019645[.985]  
SS  -.58891  .25656  -2.2954[.061]  
C  82.7285  11.3228  7.3063[.000]  
T  .11801  .10163  1.1612[.290]  

D1 -.87104 .47937 -1.8171[.119] 
  نتایج تحقیق: مأخذ

اي مالیات بر درآمد و شاخص باز بودن اقتصاد در ، متغیره شده متغیرهاي  بررسیدر میاندهد که    نتایج رابطه بلندمدت نشان می
 معنادار بر اقتصاد اثرياعمال تحریمهاي اقتصادي متوسط در بلندمدت . اند مثبت و معنادار بر اقتصاد زیرزمینی داشتهاثريبلندمدت 

ی بر شاخص اقتصاد  منفاثر در بلندمدت 58/0 و 04/5 به ترتیب با ضرایب سنگینزیرزمینی نداشته ولی تحریمهاي ضعیف و 
پذیرد، از مدت به سمت بلندمدت به چه صورت انجام می براي بررسی اینکه تعدیل عدم تعادلهاي کوتاه،در ادامه. اندزیرزمینی داشته

مدت دهد که در هر دوره، چند درصد از عدم تعادل کوتاه نشان میECMضریب .  استفاده شده است(ECM)مدل تصحیح خطا 
نتایج . کشد تا به روند بلندمدت خویش باز گردد چند دوره طول می، و به عبارتیشود می تعادل بلندمدت تعدیل  رسیدن بهبراي

 یعنی ؛دست آمده استبه) 65/0(ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، .  استآمده 7حاصل از تخمین مدل تصحیح خطا در جدول 
  .شودت روند بلندمدت خود نزدیک می درصد از عدم تعادل تعدیل  و به سم65در هر دوره 

 7-      ECM ) متغیر وابسته =dLNUE( 

RegressorCoefficientStandard ErrorT-Ratio[Prob]
dLNTAXCO  -.78905 .21601  -3.6528[.003]  
dLNTAXCO1  .83313  .34939  2.3845[.032]  
dLNTAXINC  3.3209  .86190  3.8529[.002]  
dLNTAXIMP  -1.8730  .78659  -2.3811[.032]  

dLNEDU  -9.5451  5.1208  -1.8640[.083]  
dLNEDU1  6.0410  4.8401  1.2481[.232]  

dLNOPEN1  .61198  .77489  .78977[.443]  
dLNOPEN11  -1.3955  .46542  -2.9985[.010]  

dLNY  -2.9048  1.5513  -1.8724[.082]  
dLNY1  3.4421  1.0782  3.1924[.007]  

dSW  -6.8795  1.9237  -3.5762[.003]  
dSW1  13.2871  3.8896  3.4161[.004]  
dSM  .49056  .79206  .61935[.546]  

dSM1  -2.2357  .53439  -4.1837[.001]  
dSS  -.092752  .29387  -.31562[.757]  
dSS1  -1.3629  .31074  -4.3861[.001]  
dC  136.8771  21.0249  6.5103[.000]  
dT  .19525  .16901  1.1552[.267]  

dD1  -1.4412  .78572  -1.8342[.088]  
ecm(-1)  -.6545  .13666  -12.1071[.000]  

ECM=LNUE + 1.2078*LNTAXCO -2.0071*LNTAXINC -.049955*LNTAXIMP + 
16.9892*LNEDU -1.0722*LNOPEN1 + 2.4710*LNY + 5.0419*SW  -.014461*SM + 

.58891*SS  -82.7285*C -11801*T +   .87104*D1  

  نتایج تحقیق: مأخذ

نتایج رابطه بلندمدت نشان می  دهد که در میان متغیرهای  بررسی شده، متغیرهای مالیات بر درآمد و شاخص باز بودن اقتصاد 
در بلندمدت اثري مثبت و معنادار بر اقتصاد زیرزمینی داشته  اند. اعمال تحریمهای اقتصادی متوسط در بلندمدت اثري معنادار بر 
اقتصاد زیرزمینی نداشته ولی تحریمهای ضعیف و سنگین به ترتیب با ضرایب 5/04 و 0/58 در بلندمدت اثر منفی بر شاخص 
اقتصاد زیرزمینی داشته  اند. در ادامه، برای بررسی اینکه تعدیل عدم تعادلهای کوتاه  مدت به سمت بلندمدت به چه صورت انجام 
می  پذیرد، از مدل تصحیح خطا )ECM( استفاده شده است. ضریب ECM نشان می دهد که در هر دوره، چند درصد از عدم 
تعادل کوتاه  مدت براي رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل مي شود و به عبارتی، چند دوره طول می  کشد تا به روند بلندمدت خویش 
باز گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح خطا در جدول 7 آمده است. ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، )0/65( 

به  دست آمده است؛ یعنی در هر دوره 65 درصد از عدم تعادل تعدیل  و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می  شود.
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8- نتيجه  گيری و پيشنهادها
8-1ـ نتایج

در بخش خانوار، شاخص درآمد سرانه نشانه  ای از درجه توسعه یافتگی کشور در نظر گرفته شد و همان  گونه 
که مشخص است می  توان انتظار داشت که تغییرات این شاخص اثر معکوس بر اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی 
داشته باشد. افزایش شاخص درآمد سرانه در یک کشور، نشانگر بهبود وضع شهروندان در زمینه  هاي آموزشي، 
بهداشتي، فرهنگی و افزایش آگاهی است. از این رو با توجه به افزایش این شاخص و همچنین کاهش نرخ زندگي 
غیرشهري به علت مهاجرت شهروندان از روستاها و جوامع عشایري به شهرها و گسترش فرهنگ شهرنشیني و 
زندگي مدرن در این سالها، گرایش شهروندان به فعالیت در فرآیند تولید خودمصرفي کاهش یافته و همچنین سبب 

شده است که اثرگذاري بخش خانوار در اندازه  اقتصاد زیرزمینی در دوره  مورد نظر کاهش یابد.
   با بررسي نرخ بیکاري در ایران، در مي یابیم که هر چه نرخ بیکاري افزایش یابد، شمار کساني که آمادگي 
پرداختن به فعالیتهاي غیررسمي را دارند، بیشتر مي شود؛ و همین مي تواند باعث پرداختن آنان به کارهاي خُرد 

موقت گردد.
   از دهه  شصت، یعني از دوران جنگ تحمیلي، اندازة بار مالیاتي واردات روند صعودی داشته است و برآورد 
حجم تقاضا برای پول نیز بیشترین مقادیر را نشان مي دهد. همچنین، در دهه هفتاد، تحریمهای مالی و بازرگاني 
و توقیف داراییهای افراد و سازمانها سبب شده است که بخش نامنظم و بویژه بخش غیرقانوني، اثري چشمگیر 
بر حجم اقتصاد زیرزمینی داشته باشد، به گونه اي که در 1370 نسبت اندازه  اقتصاد زیرزمینی به GDP در ایران، 

کمابیش  به 50 درصد رسیده است. 
   نتایج براورد کوتاه  مدت نشان می  دهد که تحریمهای اقتصادی ضعیف اثر منفی و تحریم های متوسط و 
سنگین در کوتاه  مدت اثر مثبت بر حجم اقتصاد زیرزمینی داشته است. این نتیجه، یکسره با مبانی نظری تحریمها 
ولي  می  شود،  داده  پوشش  تحریم،  زدن  دوْر  روشهای  با  سادگی  به  ضعیف  تحریمهای  زیرا   است،  همخوان 
نشان می  دهد که  بلندمدت  رابطه  نتایج  اثر مي گذارد.  زیرزمینی  اقتصاد  اندازه  بر  متوسط و سنگین  تحریمهای 
تحریمهای متوسط اثري معنادار بر حجم اقتصاد زیرزمینی نداشته ولی تحریمهای ضعیف و سنگین در بلندمدت 
اثر منفی بر حجم اقتصاد زیرزمینی داشته است. در بلندمدت، نتایج یکسره متفاوت است. در مورد تحریمهای 
ضعیف، به همان روش کوتاه  مدت، تأثیر تحریمها خنثی مي شود و ازین رو اثري بر حجم اقتصاد زیرزمینی نخواهد 
داشت. همچنین، همان طور که در مبانی نظری وجود دارد، تأثیر تحریمهای اقتصادی در بلندمدت کمرنگتر می  شود. 
بویژه، زمانی که تحریمهای اقتصادی سنگین باشد، کشور هدف سخت مي کوشد تا در بلندمدت ساختار خود را 
در برابر آن مقاوم سازد و تأثیر آنرا خنثی کند. این، همان تبدیل تهدید تحریمها به فرصت مقاوم  سازی ساختارهای 

اقتصادی است که بسیاری از صاحبنظران بر آن انگشت مي گذارند.  

8-2ـ پيشنهادها
1- با توجه به نقش و اثرگذاري مستمر بخش غیررسمي در اندازه  اقتصاد زیرزمینی، سفارش مي شود که 
دولت براي ازمیان بردن معضل بیکاري بعنوان یکي از عوامل اثرگذار در گسترش بخش غیررسمي و در نتیجه 
اقتصاد زیرزمینی در ایران، هرچه زودتر دست به کار شود و چه بهتر که سیاستهایش در راستاي ایجاد فرصتهاي 
شغلي از راه سرمایه گذاري در زیرساختها باشد و از توزیع سرمایه به صورت ریز خودداري کند؛ زیرا این خود 

عاملي است براي حضور این سرمایه ها در فعالیتهاي اقتصادي غیررسمي. 
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2- همچنین، دولت مي تواند با افزایش  نظارت منسجم بر اتحادیه ها، اصناف و مشاغل خُرد و تقویت سیستم 
اطلاعاتي در این زمینه، بیشترین شناخت از افراد فعال در این زمینه ها را پیدا کند.

3- بهسازي نظام مالیاتي و همچنین ایجاد فضاي بهبود کسب و کار و امنیت اقتصادي که مایة کاهش اندازه  
بخش نامنظم مي شود، مي تواند عاملي کارساز در ترغیب شهروندان به حضور در بخشهاي رسمي و قانوني اقتصاد 
باشد. شوربختانه اندازه  بخش زیرزمیني در این سالها رو به افزایش بوده است. از این رو پیشنهاد مي شود که دولت 
با  اصلاح نظام تعرفه هاي مالیاتي و همخوان کردن آن با شرایط روز، تقویت سیستم اطلاعات و خدمات مالیاتي 
کشور، تعیین نرخ مناسب مالیات، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات مالیاتي و راهکارهایي از این دست، به بهسازي 

نظام مالیاتي بپردازد و ازین راه به کاهش گریز مالیاتي کمک کند. 
4- به هر روي، تحریمها بر اقتصاد کشور اثرگذار است و ایران برای رسیدن به هدفهایش، ناگزیر از پذیرفتن 
هزینه  های آن  است. هر چند تحریمهای اقتصادی )متوسط و سنگین( در کوتاه  مدت اثري چشمگیر بر حجم 
اقتصاد زیرزمینی دارد، ولي تصمیم  گیران با شناسایی نقاط آسیب  پذیر و برنامه  ریزیهای مناسب می  توانند اثر این 

تحریمها را کاهش دهند و ساختارهای اقتصادی را در برابر آنها مقاوم سازند.
   در این راستا، شیوه هایي چون: تغییر دادن طرفهای بازرگاني و بهسازي تعاملات بین  المللی، تولید برخی از 
کالاها در داخل و کاهش وابستگی به فراورده هاي خارجی، پشتیباني از لایه هاي آسیب  پذیر جامعه، کنترل کسری 
تراز پرداختها و متنوع  سازی نظام ارزش ، مدیریت مناسب افکار عمومی و ... می  تواند کارساز افتد و اقتصاد کشور 
افزایش رشد  اقتصاد زیرزمینی و  انتظار کاهش حجم  اگر چنین شود، می  توان  مقاوم کند.  برابر تحریمها  را در 

اقتصادی را داشت.
یادداشتها 

1- از نسبت جمعیت روستایي به جمعیت کل به دست مي آید.
2- نسبت بیکار به جمعیت فعال اقتصادي .

3- آمارهاي مربوطه از بانک اطلاعات سري زماني بانک مرکزي ایران و سایت مرکز آمار ایران دریافت شده است.

منابع
ـ آذری، مصطفی )1388(، بررسی تأثير تحریم بر قاچاق؛ مجموعه مقالات اقتصاد پنهان )4(، تهران: ستاد مرکزی 

مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات، صص 109-134.

- ابونوری، اسماعیل و عبدالحامد نیک پور )1393(، »اثر شاخصهای بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران«، فصلنامه 
پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي، سال پنجم، شماره 17، صص 75-90.

- احمدی، اکبر )1381(، »برآوردی از اقتصاد سیاه در ایران با استفاده از منطق فازی«، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 
شماره10، صص 125-146.

- اخباری، محمد و مهدیه اخباری )1390(، »کاربرد رویکرد منطق فازی در مدل  سازی اقتصاد غیررسمی در ایران«، 
فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 59، صص 131-167.



شماره 317 - 316 134

- اسفندیاری، علی  اصغر و آرش جمال  منش )1381(، »اقتصاد زیرزمینی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی«، مجله برنامه و 
بودجه، شماره77، صص 81-118.

 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری  های زمانی اقتصادی.

اقتصاد غيررسمی، ترجمه و تلخیص: منوچهر نوربخش و کامران سپهری،  - توماس جی جی و همکاران )1376(، 
تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.

ایران؛  اقتصاد زیرزمینی و شکاف مالیاتی  ابراهیم رضایی )1390(، »برآورد  - خداویسی، حسن، ملیحه خواجوی و 
رویکرد شاخصهای چندگانه - علل چندگانه«، پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره سوم، صص 65-90.

 -شکیبایی، علیرضا )1382(، برآورد اقتصاد زیرزمينی و تحليل علل شکل  گيری آن در ایران با استفاده از الگوهای 
منطق فازی، دفتر بررسیهای اقتصادی، معاونت پژوهشی.

 - شکیبایی، علیرضا )1381(، »معرفی منطق فازی برای اندازه  گیری سری  های زمانی مبهم«، همایش دانشکده اقتصاد، 
دانشگاه علامه طباطبایی، صص 207-224.

 - شکیبایی، علیرضا و حسین صادقی )1380(، »فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران با روش اقتصادسنجی 
فازی« فصلنامه مفيد، شماره27، صص 55-76.

- شکیبایی، علیرضا و حسین صادقی )1382(، »مدل  سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی«، مجله تحقيقات 
اقتصادی، شماره62، صص 175-194.

- شکیبایی، علیرضا و قاسم شادمانی )1393(، »برآورد اقتصاد سایه  های ایران با استفاده از مدل سازی چند مرحله  ای طی 
سال های 1386-1349«، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال چهاردهم، شماره اول، صص 59-77.

- صامتی، مجید، مرتضی سامتی و علی دلائی  میلان )1388(، »برآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران 1384-1344 به روش 
MIMIC«، مطالعات اقتصاد بين الملل، سال 20، شماره دوم، صص 89-114.

ایران  زیرزمینی  اقتصاد  »مدل  یابی   ،)1390( سعادت  خواه  آزاده  و  بخشی  دستجردی  رسول  سمانه،  طالعی  اردکانی،   -
1386-1355 با استفاده از منطق فازی«، فصلنامه تحقيقات اقتصادی راه اندیشه، صص 122-147.

 -عرب مازار یزدی، علی )1384(، اقتصاد سياه در ایران، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی. 

رشد  بر  اقتصادی  تحریم های  بلندمدت  و  کوتاه  مدت  اثرات  »تحلیل   ،)1394( درخشان  مرتضی  و  مهدی  فدائی،   -
اقتصادی در ایران«، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره هجدهم، صص 

.113-132

- کیا، سید مصطفی )1389(، منطق فازی در MATLAB؛ تهران: انتشارات کیان رایانه سبز.



135شماره 317 - 316

 - ماهنامه اقتصاد ایران )آبان 1393(، برآورد و پیش  بینی واحد آمار، صص 74-76.

- مرکز آمار ایران، سری های زمانی، آمار مربوط به سال های مختلف.

 - نادران، الیاس و حسن صدیقی )1387(، »بررسی اثر مالیات ها و اجزای آن بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران 1382-
1351«، فصلنامه تحقيقات اقتصادی، شماره 85، صص 257-283.

- Dell Anno R and Friedrich Schneider (2004) The shadow economy in Italy and other OECD 

coutries: What do we know?; Univesity of Linz, Development of Economics.

- Draeseke, Robert and David E . A . Giles (2002) A fuzzy logic approach to modelling the 

undeground economy;  Math Comput Simulat. 59,115–123.

- Giles D.E.A, L.M. Tedds (2002) Taxes and the Canadian underground economy; Canadian 

Tax Foundation, Toronto.

 - Schneider F, D. Enste (2000) Shadow economy: Size, causes and consequeces; Journal of 

Economic Literature, 38.

- Schneider, Friedrich (2004) The size of the shadow economies of 145 countries all over the 

world: First results over the period 1999 to 2003; Discussion Paper Series, IZA DP, No 1431.

- Schneider, Friedrich (2010) The influence of public institutions on the shadow economy: An 

empirical investigation for OECD countries; Department of Economics, University of Linz.

- Tanzi V (1983); The underground economy; Finance, Dev. 20 (4) 10–13.

 - Thomas, J. J (1999) Quantifying the black economy: Measurement without theory yet again?; 

Econ. J., 109: 456, pp. 381–89.

- Torgler, Benno, Friedrich Schneider (2009) The impact of tax morale and institutional quality on 

the shadow economy; Journal of Economic Psychology 30, 228 – 245.

- Zadeh,L. A (1965); Fuzzy Sets; Information and Control 8,353- 3385, 196.



شماره 317 - 316 136

و  آفريقا  آسيا،  در  كشورها  به  كوتاه  نگاهي  با 
از اين كشورها  آمريكاي لاتين درمي يابيم كه شماري 
توانسته اند عقب ماندگي را پشت سر گذارند و با صنعتي 
شدن و ايجاد اقتصاد مستقل و نيرومند ميليونها تن از 
شهروندان خود را از فقر رهايي بخشند و به سطحي 
شهروندان  انساني  كرامت  شايسته  كه  برسند،  رفاه  از 
تا  موهبت  اين  چرا  كه  اينست  مهم  پرسش  اما  باشد. 
كنون نصيب بيشتر كشورهاي ياد شده و از جمله ايران 
نشده و چرا اين كشورها با وجود پيشرفتهاي لحظه اي 
و ناپايدار در اينجا و آنجا هنوز در عقب ماندگي درجا 
مي زنند؟ اكنون بيش از يك سده است كه اين پرسش، 
موضوع اساسي بسياري از تئوريها در زمينه اقتصاد و 
جامعه شناسي بوده و بسياري از كارشناسان سرشناس 
نوشتار  اين  آنچه در  اما  پرداخته اند.  به آن  جهاني هم 
مي آيد، با پرسشها و پاسخهاي تئوريك موجود دربارة 
تكيه  جاي  به  اينجا،  در  است.  متفاوت  عقب ماندگي، 
بر عوامل اقتصادي عقب ماندگي كه در بيشتر تحليلها 
نقش برجسته دارد و زمينه هاي تئوري سازي را تشكيل 
كه  اجتماعي  قدرتهايي  منافع  و  روابط  به  مي دهد، 
شالودة اين تئوري نو را مي سازد پرداخته مي شود، زيرا 
روابط قدرت ميان لايه هاي اجتماعي است كه كنشها 
و واكنشهاي اقتصادي آنها را بازتوليد و سرانجام ابعاد 
گوناگون پديده عقب ماندگي را تعيين مي كند، همچون 
يعني  اجتماعي  نوپاي  تعيين كنندة  نيروي  دو  روابط 
سرمايه داران و كارگران كه كارل ماركس براي نخستين 

بار به گونه ريشه اي و سيستماتيك به ارزيابي آن پرداخت 
مركانتيليسم  تئوري  ارائه  با  يافت.  تازه اي  مفهوم  و 
تازه اي  روزنه  عقب ماندگي،  ريشه يابي  براي  جهاني 
براي تئوري سازي در زمينه روابط اقتصادي بين المللي 
باز مي شود. اين جايگزين، در حقيقت رويكرديست نو 
براي بازنگري در همه تئوريهاي موجود در زمينه روابط 
تئوريهاي  از جمله  كه  بين المللي،  اقتصادي و سياسي 
كشيد؛  خواهد  چالش  به  را  نوامپرياليسم  و  كلاسيك 
زيرا بيشتر آنها منعكس كننده كوششهاي جدي اما گذرا 
در يك دوره مشخص تاريخي بوده اند و از همين رو نيز 
قابل تعميم به ديگر دوره ها نيستند و نمي توان آنها را 
بعنوان تئوريهاي معتبر جاوداني )يونيورسال(، چنان كه 
تئوري كاپيتال ماركس درباره سرمايه داري است، تلقي 
كرد. براي نمونه، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در آسيا، 
آفريقا و آمريكاي لاتين، برپاية همه تئوريها، پديده اي 
منفي و مخالف توسعه دانسته مي شد، درصورتي كه در 
خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  شدن،  جهاني  دوران 
پديده ايست طبيعي و در بسياري موارد )همان گونه كه 
در چين خواهيم  توسعه  الگوي  درباره  دوم  فصل  در 
نمونه  اين  توسعه.  و  اقتصادي  رشد  راستاي  در  ديد( 
نشان مي دهد كه براي شناخت چالشهاي توسعه، بايد 
به ژرفا و لايه هاي زيربنايي پديده ها پرداخت. از ديد 
نويسنده، تئوري كاپيتال ماركس از آن رو به يك تئوري 
جاوداني مستقل از شرايط زماني و مكاني تبديل شد و 
اعتبار هميشگي يافت، كه ماركس اين تئوري را برپايه 

پرفسور محسن مسرت

مركانتيليسمجهاني،ساختارعقبماندگي
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دو  روابط  يعني  سرمايه  و  كار  ميان  اجتماعي  روابط 
از اين راه به  طبقة رو به رشد تاريخي استوار كرد و 
كشف قوانين اقتصادي ناظر بر اين روابط نائل شد و 
بسياري از گوشه هاي تا آن زمان پنهان ماندة اين روابط 

را از تاريكي بيرون آورد.
پرداختن به تئوري مركانتيليسم جهاني براي شناخت 
راستاست،  همين  در  درست  عقب ماندگي،  ريشه هاي 
و  مركانتيليسم  ريشه هاي  به  دقت  با  چنانچه  زيرا 
دربرگيرنده  بپردازيم،  آن  پيدايش  تاريخي  شرايط 
در  حاكم  قدرتهاي  با  تجاري  سرمايه داري  روابط 
چه  سرمايه داري،  به  پيشاسرمايه داري  از  گذار  دوران 
در اروپا و چه در آسيا، افريقا و امريكاي لاتين است. 
اين نظام كه اقتصاددانان و جامعه شناسان چنان كه بايد 
در  هم  كه  سرمايه داريست  گونه اي  نپرداخته اند،  بدان 
تاريخ سرمايه داري جهاني و هم در كشورهاي جهان 
سومي ريشه هاي دراز دارد و هرگاه كاركرد اقتصادي و 
ايدئولوژي آن تعيين كننده شود، به مانع بزرگي در راه 

پيشرفت و توسعه تبديل مي گردد.

مركانتيليسم در اروپا
با انتخاب واژه مركانتيليسم براي طرح مسئله مي توان 
عقب ماندگي  اجتماعي  و  اقتصادي  عوامل  واقعيت  به 
نزديكتر شد، زيرا مشكل عقب ماندگي تنها به سرمايه 
خودبه خود  تجاري  سرمايه  نمي شود.  محدود  تجاري 
بلكه  نيست،  توسعه  ضد  و  تخريبي  عنصري  تنها  نه 
بي آن، توسعه سرمايه داري و صنعتي شدن ناممكن بوده 
و  توسعه  ضد  عنصر  به  زماني  تجاري  سرمايه  است. 
كه  مي شود  تبديل  نوآوري  افت  و  ركود  اصلي  عامل 
با رژيمهايي كه توسعه و تغيير را نفي موجوديت خود 
مي پندارند، همدست شود و براي دفاع از منافع لحظه اي 
خود، از هرگونه تحول در راستاي پاگرفتن اقتصاد ملي 
پويا و دگرگوني ساختاري به سود توسعه اقتصادي و 
واژه  نويسنده،  باور  به  كند.  اجتماعي، جلوگيري  رفاه 
همدستي  از  دقيقي  بازگوكنندة  مي تواند  مركانتيليسم 
و همسويي سرمايه تجاري و حكومتهاي سلطنتي در 
اروپا در سده هاي شانزدهم تا نوزدهم باشد و نيز بعنوان 
واژه مناسبي براي تعريف يك سيستم پيشا سرمايه داري 

اين  با  سياسي  اقتصاد  متون  در  تاكنون  كه  رود  به كار 
نقش ناشناخته مانده است. روابط و همسويي تاريخي 
اين دو طبقه، نه تنها تصوير دقيقي از نظامهاي اروپايي 
در سده هاي پانزدهم تا هجدهم به دست مي دهد، بلكه 
براي  عقب افتادگي  زمينه  در  تازه اي  تئوري  شالودة 

جامعه دانشگاهي در جهان سوم فراهم مي كند.
و  مارژان  فرانسوي  واژه  از  مركانتيليسم  ريشه 
مركاتور در زبان لاتين، و معادل آن در فارسي، بازاري 
از مركانتيليسم  اقتصادي  بازرگان است. در متون  يا  و 
مي شود  ياد  دوراني  در  اقتصادي  سياستهاي  بعنوان 
سرنوشت  مطلق  استبدادي  و  سلطنتي  حكومتهاي  كه 
دوران،  آن  در  مي زدند.  رقم  را  اروپايي  كشورهاي 
حلقة  و  داشت  رونق  اقتصادي  علمي  پيشا  تئوريهاي 
بازرگاني  مثبت  بيلان  نظريه  تئوريها،  اين  كليدي 
آن  با  پيوند  در  و  پول  آن،  پايه  بر  كه  بود  يك كشور 
يك  ثروت  نقره،  و  طلا  بويژه  گرانبها  فلزات  انباشت 
دانسته  ثروت  ايجاد  منبع  بازرگاني مهمترين  جامعه و 
توماس  زمينه  اين  نظريه پردازان در  معتبرترين  مي شد. 
استيوارت  جيمز  و  ماندويل  برنارد  ويليام پتي،  موون، 
بودند، كه همگي در سده هاي 16 تا 18 در انگلستان 
زندگي مي كردند و از مشاوران اقتصادي دولتهاي وقت 
افزايش  براي  دولت  آنان،  باور  به  بودند.  انگلستان 
ثروت مي بايست روشهايي در پيش گيرد كه به انباشت 
پول و يا طلا و نقره كمك كند و از همين رو، افزايش 

آسيا،  در  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري   ●
تئوريها،  همه  برپاية  لاتين،  آمريكاي  و  آفريقا 
دانسته  توسعه  مخالف  و  منفي  پديده اي 
شدن،  جهاني  دوران  در  درصورتي كه  مي شد، 
پديده ايست  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري 
رشد  راستاي  در  موارد  بسياري  در  و  طبيعي 
اقتصادي و توسعه. اين نمونه نشان مي دهد كه 
به ژرفا و  بايد  براي شناخت چالشهاي توسعه، 

لايه هاي زيربنايي پديده ها پرداخت.
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صادرات و دستيابي به بيلان مثبت بازرگاني را به دولتها 
سفارش مي كردند. كارل ماركس در كتاب معروف خود 
براي  را  مركانتيل  دوران  نظريه پردازان  آراي  »سرمايه« 
اثبات تئوري ارزش نيروي كار بعنوان منبع اصلي ايجاد 
ثروت، به باد انتقاد مي گيرد، اما واقعيتي كه از ديد اين 
اقتصاددان بزرگ هم دور مانده، وجود ساختار و نظامي 
اقتصادي ـ سياسي در اروپا بوده كه درست همزمان با 
تعيين  نظم  معروف شده،  مركانتيليسم  دوران  به  آنچه 
جوامع  از  گذار  دوران  ژرف  روابط  بستر  و  كننده 
از  به سرمايه داري را رقم مي زده است.  اروپا  فئودالي 
سدة شانزدهم در بيشتر كشورهاي اروپايي دو نيروي 
نخست، حكومتهاي  مي شدند:  ديده  كارساز  اجتماعي 
سلطنتي استبدادي كه بازماندة حكومتهاي فئودالي بودند 
و با گسترش شهرها و رونق گرفتن بازرگاني دروني و 
بيروني، كمابيش دريافته بودند كه دوران سلطه آنها رو 
به پايان است؛ دوم، سرمايه داران بازرگان كه با افزايش 
سريع گردش كالا به مهمترين نيروي اقتصادي تبديل 
شده بودند. اين سرمايه داران و گروههاي تازه به قدرت 
به  نياز  از همين رو  امنيت و  به  نياز  رسيده و ثروتمند 
مالي و  منابع  به  نيز  داشتند؛ حكومتها  پشتيباني دولت 
بازرگان  سرمايه داران  سوي  از  شده  واريز  مالياتهاي 
هزينه هاي  مي توانستند  راه  اين  از  زيرا  بودند،  وابسته 
هنگفت ارتش، پليس و دستگاه اداري را تأمين كنند. 
بدين سان، اين دو نيروي اجتماعي كه براي سرپا ماندن، 
به يكديگر نيازمند و وابسته بودند، در سايه همكاري و 
همبستگي، گونه اي بازي بردـ برد اجتماعي را پايه ريزي 
بستر  به  كه  آوردند  پديد  سيستمي  روابطي  و  كردند 
كنشها و واكنشهاي اقتصادي و سياسي در كشورهاي 
اروپايي آن زمان تبديل شد و در دوران چند صد ساله 
گذار از فئوداليسم به سرمايه داري، ادامه يافت. به همين 
دليل نيز اين دوران گذار از فئوداليسم به سرمايه داري را 
از ديد نويسنده مي توان دوران مركانتيليسم ناميد و آن 
دولتها را در شمار دولتهاي مركانتيليستي آورد. هدف 
تاريخي  دوران  از يك  تازه  تعريفي  دادن  به دست  از 
كنون  تا  كه  تئوريك  خلايي  كردن  پر  تنها  اروپا،  در 
نگرفته،  قرار  اقتصاددانان  و  تاريخ شناسان  توجه  مورد 
ريشه هاي  بر  گذاشتن  انگشت  بيشتر  بلكه  نيست، 

تاريخي نظامي است كه از سدة پيشين تا امروز به يك 
سيستم پنهان اما بسيار كاراي جهاني تبديل شده و در 
بيشتر كشورهاي جهان سومي، در جايگاه نيرومندترين 
بازدارنده توسعه و صنعتي شدن عمل مي كند. پيش از 
اينكه به بررسي نقش مركانتيليسم در برابر سرمايه داري 
و صنعتي شدن كشورهاي اروپايي بپردازيم، لازم است 
ويژگيهاي ساختاري مركانتيليسم در اروپا را برشمريم:

كشورهاي  در  بازرگان  سرمايه داران  گرايش  يك: 
بنگاههاي  تأسيس  سبب  انحصار،  ايجاد  به  اروپايي 
مليتي  چند  بنگاههاي  )پيشقراولان  بزرگ  انحصاري 
امروز( شد كه با پشتيباني حقوقي و نظامي حكومتهاي 
سلطنتي، به دادوستد در بازار جهاني آن زمان پرداختند. 
هلندي  و  انگليسي  شركتهاي  از  مي توان  نمونه  براي 
هند شرقي نام برد1 كه در سالهاي پاياني سدة پانزدهم، 
بر سر جايگاه انحصاري در جنوب و جنوب خاوري 
اين  سخت  رقابت  مي كردند.  رقابت  هم  با  آسيا، 
كشورهاي  ميان  جنگ  به  موارد  بسياري  در  بنگاهها، 
چتر  زير  بازرگاني  كشتيهاي  زيرا  مي انجاميد  اروپايي 

امنيتي كشتيهاي جنگي كشورها بود.
دو: سرمايه تجاري در اروپاي آن زمان، مهمترين 
بي بهره  با كشورهاي  استعماري  روابط  و حامل  عامل 
در  بود.  لاتين  آمريكاي  و  آفريقا  آسيا،  در  قدرت  از 
حقيقت مركانتيليسم و كلونياليسم پيوند يكسره ذاتي با 
هم داشتند. كولونياليسم، هم به منظور انحصاري كردن 
هم  آمد،  پديد  مركانتياليستي  كشورهاي  ميان  تجارت 
شرط مهم غارت و چپاول طلا و نقرة انباشت شده در 
مناطق بيرون از اروپا بود و رسيدن اين گونه ثروت به 
كشورهاي اروپايي با تئوريهاي اقتصادي مركانتيليستي 

همخواني داشت.
سه: سرمايه تجاري در مواردي از جمله در انگلستان، 
از راه ايجاد سيستمهاي زنجيره اي توليدكنندگان خرده پا 
و حتي خانگي )براي نمونه در بخشهاي پارچه و لباس( 
وارد  شد.2 فزون برآن، ايجاد واحدهاي صنعتي نيز در 
حيطه فعاليت سرمايه تجاري قرار گرفت و اين امكان 
پديد آمد كه بخشي از سرمايه داران بازرگان رفته رفته 

به سرمايه داران توليدكننده تبديل گردند.
بر سر هم، همدستي و همسويي دو نيرو )حكومتهاي 
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سلطنتي و سرمايه تجاري( تا آنجا كه امكان داشت تا 
اواخر سده هجدهم در اروپا ادامه يافت و مانع گسترش 
پوياي سرمايه داري توليد محور  شد تا اينكه بورژوازيِ 
و  فرانسه  در  نمونه  براي  انقلاب  با  يا  توسعه  به  رو 
بويژه  و  سياسي  اصلاحات  راه  از  يا  تزاري،  روسيه 
تبديل شدن حكومتهاي مطلقه استبدادي به حكومتهاي 
سلطنتي مشروطه و تأسيس دولتهاي پارلمان محور در 
بيشتر كشورهاي اروپايي بويژه در بريتانيا، هلند، بلژيك 
و كشورهاي اسكانديناوي، به دوران مركانتيليستي پايان 
داد و سرمايه داري توليد محور در همه زمينه ها سرمايه 
تجاري را از ديدگاه سياسي به عقب  راند و سرانجام 
سرمايه داري اروپا و امپرياليسم در نيمه دوم سدة نوزده 

جانشين مركانتيليسيم و كلونياليسم  شد.

مركانتيليسم جهاني، شالوده عقب ماندگي
و  اروپا  در  محور  توليد  سرمايه داري  پيروزي  با 
بيست،  و  نوزده  سده هاي  در  آمريكا  به  آن  گسترش 
آن،  سايه  در  كه  آمد  پديد  جهان  در  تازه اي  نظم 
و  سرمايه داري  كشورهاي  روابط  شالوده  امپرياليسم 
آسيا،  در  ضعيف  كشورهاي  با  پيشرفته  شدة  صنعتي 
آفريقا و آمريكاي لاتين را كه بيشترشان هنوز مستعمره 
كشورهاي اروپايي بودند، تشكيل مي داد. در چارچوب 
روابط امپرياليستي، تقسيم كار اقتصادي چنين بود كه 
كالاهاي  و صدور  توليد  به  بيشتر  پيشرفته  كشورهاي 
و كشورهاي جهان  مي پرداختند  و سرمايه اي  مصرفي 
سومي بيشتر به سوي توليد فراورده هاي كاني، فسيلي و 
كالاهاي كشاورزي تروپيك منطبق با شرايط اقليمي شان 
و صدور آنها به كشورهاي سرمايه داري پيشرفته رانده 
مي شدند. اين شيوة تقسيم كار جهاني يكسره به سود 
اروپا و آمريكا و پس از جنگ جهاني دوم به سود ژاپن 
و به زيان كشورهاي جهان سومي تمام مي شد و هنوز 
هم مي شود. كشورهاي سرمايه داري پيشرفته، به كمك 
نوآوري سرمايه داران و بازار آزاد و نيز منابع و كالاهاي 
از  پيوسته  دامپينگ،  قيمت  به  ارزان و  طبيعي وارداتي 
مي شوند،  برخوردار  اقتصادي  سريع  رشد  و  توسعه 
افزايش  و  گوناگون  فناوريهاي  تكامل  زمينه  آنها  در 
شتابان بازده كار فراهم مي شود و رشد اقتصادي، امكان 

را  بيشتر شهروندان  براي  اجتماعي  رفاه  و  اشتغالزايي 
جهان  كشورهاي  كار،  تقسيم  اين  ولي  مي آورد.  پديد 
سومي را به ركود اقتصادي، فقر، به هم ريختگي سامان 
اجتماعي، بيكاري انبوه، افزايش شكاف اجتماعي يعني 
پديد آمدن اقليت دارا و انبوه تهيدستان و سرانجام به 
مي كند.  محكوم  ديكتاتوري  حكومتهاي  شدن  استوار 
بوده  اين  كار،  تقسيم  اين  ملموس  پيامد  مهمترين 
جهاني  بازار  در  صنعتي  كشورهاي  كالاهاي  كه  است 
بسياري  در  و  واقعي  قيمتهاي  به  حالت  بهترين  در 
موارد به قيمتهاي انحصاري عرضه مي شود، درحاليكه 
قيمت كالاهاي طرف ديگر، كمابيش روند نزولي دارد. 
اقتصاددانان غربي اين پديده انكارناشدني را كه پيامد 
اين تقسيم كار بوده، در دهه هاي پنجاه تا هشتاد سده 
بازرگاني«3،  ضريب  »كاهش  تئوري  طرح  با  پيشين، 
بدين سان  و  كردند4  معرفي  عقب ماندگي  اصلي  علت 
معلول را به جاي علت نشاندند و سپس با استفاده از 
روش تك بعدي، برپايه اين محور تئوريك به ارزيابي 
پرداختند: گاهي زياده خواهي نخبگان در اين كشورها 
زماني  و  فراگير،  فساد  انكارناشدني  واقعيت  كنار  در 
و  بدهكاري  افزايش  به  منجر  سياستگذاريهاي  ديگر 
ندانم كاريها در بهره گيري از درآمدها و يا وجود دولت 

در  جهاني  كار  تقسيم  روش  مهمترين   ●
مستقيم  سرمايه گذاري  گذشته،  سدة  يك ونيم 
كشورهاي پيشرفته سرمايه داري در معادن فلزي 
در  كشاورزي  طرحهاي  همچنين  و  فسيلي  و 
ولي  است؛  بوده  بيشتر كشورهاي جهان سومي 
بندرها  همچون  لازم  زيرساختهاي  ايجاد  بار 
دوش  به  بيشتر  برق  و  انرژي  توليد  و  راهها  و 
را  آنها  كشورهاي سرمايه پذير گذاشته شده كه 
ناگزير از دريافت وام از نهادهاي مالي بين المللي 
با  است.  كرده  وامها  اين  بازپرداخت  سپس  و 
كشاورزي،  و  معادن  در  مستقيم  سرمايه گذاري 
روابط رانتي تازه اي زير چتر اقتصادي كشورهاي 
ميان  سنتي  رانتي  روابط  جانشين  سرمايه داري 
سرمايه پذير  كشورهاي  در  حكومتها  و  مالكان 

شده است.
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ناتوان5 و درهرحال عوامل دروني را مايه عقب ماندگي 
به  يكسويه  روندهاي  به  موردي  كمتر  در  و  دانستند 
سود كشورهاي پيشرفته سرمايه داري غرب پرداختند. 
تئوري  همين  پاية  بر  مدتها  نيز  چپ  تئوريسينهاي 
با  كاهش ضريب بازرگاني سرگرم ريشه يابي بودند و 
اين پيش فرض كه همه حركتهاي سرمايه و كالا در بازار 
جهاني بر پايه قانون ارزش در نوسان است، به تدوين 
انواع تئوريهاي تبادل نابرابر پرداختند6 و عقب ماندگي 
را ناشي از انتقال ثروت از دايره اقتصادي آسيا، آفريقا 
اروپا،  در  سرمايه  انباشت  مراكز  به  لاتين  آمريكاي  و 
آمريكا و ژاپن دانستند.7 البته برداشتهاي ماركسيستي از 
تبادل نابرابر در بازار جهاني به علت تقسيم كار جديد 
هر  به  ولي  بود،  نزديكتر  واقعيت  به  جهاني  بازار  در 
روي بايد گفت كه: 1( فرضيه وجود قانون ارزش در 
بازار جهاني اثبات ناشدني است و چيزي جز فرضيه اي 
تخيلي براي اثبات تز از پيش تعريف شده نيست، زيرا 
تعيين كنندة همة  ارزش هنگامي مي تواند محور  قانون 

حركتهاي سرمايه و كالا باشد كه سرمايه داري در همه 
كشورهاي جهان برقرار و همه موانع غير اقتصادي در 
از  جهاني  سطح  در  نيز  كالا  و  سرمايه  حركت  برابر 
ميان برداشته شده باشد؛ 2( اثبات انتقال ثروت از آسيا 
راه  از  به كشورهاي غربي  آمريكاي لاتين  و  آفريقا  و 
آمد(  به اختصار خواهد  پايين  بازرگاني )چنان كه در 
و  ندارد؛  بازار جهاني  در  ارزش  قانون  فرضيه  به  نياز 
ثروت  يكسوية  انتقال  به  تنها  3( مشكل عقب ماندگي 
دارد  نيرومندي  دروني  ريشه هاي  و  نمي شود  محدود 
تحليلگر  ديد  از  را  آنها  ثروت  انتقال  تئوريهاي  كه 
پنهان مي دارد. در همين جاست كه تئوري مركانتيليسم 
بعدي  چند  ريشه هاي  شناخت  براي  مي تواند  جهاني 
به  نخست  اينجا  در  كند.  كمك  ما  به  عقب ماندگي 
بررسي اجمالي تقسيم كار امپرياليستي مي پردازيم، زيرا 
كار  تقسيم  بي درنظر گرفتن  مركانتيليستي  كار  تقسيم 
كار  تقسيم  دوگونه  اين  و  مي ماند  ناكامل  امپرياليستي 
استثماري در يك ونيم سده گذشته و حتي در دوران 
و  بوده اند  يكديگر  مكمّل  سرمايه داري  جهاني شدن 

هنوز هم هستند.

تقسيم كار امپرياليستي
 با كاربرد خشونت آشكار

يك ونيم  در  جهاني  كار  تقسيم  روش  مهمترين 
سدة گذشته، سرمايه گذاري مستقيم كشورهاي پيشرفته 
همچنين  و  فسيلي  و  فلزي  معادن  در  سرمايه داري 
طرحهاي كشاورزي در بيشتر كشورهاي جهان سومي 
ايجاد زيرساختهاي لازم همچون  بار  بوده است؛ ولي 
بيشتر به دوش  انرژي و برق  بندرها و راهها و توليد 
كشورهاي سرمايه پذير گذاشته شده كه آنها را ناگزير 
)بانكهاي  بين المللي  مالي  نهادهاي  از  وام  دريافت  از 
خصوصي، بانك جهاني و...( و سپس بازپرداخت اين 
معادن  در  مستقيم  سرمايه گذاري  با  است.  كرده  وامها 
اقتصادي  چتر  زير  تازه اي  رانتي  روابط  كشاورزي،  و 
سنتي  رانتي  روابط  جانشين  سرمايه داري  كشورهاي 
سرمايه پذير  كشورهاي  در  حكومتها  و  مالكان  ميان 
گوناگون،  به دلايل  كشورها  اين  چون  اما  است.  شده 
با  تنها  و  داشته اند  را  وامها  بازپرداخت  توان  كمتر 

بدهكار  دولتهاي  پديده  با  در گذر سالها   ●
انگلهاي  همچون  دولتهايي  شده ايم:  روبه رو 
و  جهاني  بازار  به  ساختاري  وابستة  و  ناتوان 
مستقيم  سرمايه گذاري  سرمايه داري.  كشورهاي 
تأسيسات  ايجاد  سرمايه داري،  كشورهاي 
زيرساختي در خدمت توليد و صدور مواد كاني 
بازار جهاني و وجود  به  و كالاهاي كشاورزي 
نهادهاي  به  بدهكار  و  وابسته  هميشه  دولتهاي 
و شالوده  داده  هم  به دست  مالي غربي، دست 
به گونه اي  ريخته اند؛  را  امپرياليستي  كار  تقسيم 
داشتن  دست  در  با  سرمايه داري  كشورهاي  كه 
عقب مانده،  كشورهاي  بدهكاري  مانند  ابزاري 
بانكي  بهره  در  دستكاري  با  توانسته اند  همواره 
روندهاي  بر  وام،  دريافت  شرايط  تحميل  يا  و 
در  سياستگذاريها  و  گذارند  اثر  اقتصادي 
به گونه اي  را  بدهكار  كشورهاي سرمايه پذير و 
كه در راستاي تثبيت روابط رانتي ـ امپرياليستي 

باشد، ديكته كنند.
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در  بايستند،  سرپا  مي توانسته اند  تازه  وامهاي  دريافت 
با پديده دولتهاي بدهكار روبه رو شده ايم:  گذر سالها 
وابستة ساختاري  و  ناتوان  انگلهاي  دولتهايي همچون 
بدين سان،  سرمايه داري.  كشورهاي  و  جهاني  بازار  به 
ايجاد  سرمايه داري،  كشورهاي  مستقيم  سرمايه گذاري 
تأسيسات زيرساختي در خدمت توليد و صدور مواد 
وجود  و  جهاني  بازار  به  كشاورزي  كالاهاي  و  كاني 
دولتهاي هميشه وابسته و بدهكار به نهادهاي مالي غربي، 
دست به دست هم داده و شالوده اين تقسيم كار جهاني 
با  سرمايه داري  كشورهاي  كه  به گونه اي  ريخته اند؛  را 
كشورهاي  بدهكاري  مانند  ابزاري  داشتن  دست  در 
عقب مانده، همواره توانسته اند با دستكاري در بهره بانكي 
و يا تحميل شرايط دريافت وام، بر روندهاي اقتصادي 
اثر گذارند و سياستگذاريها در كشورهاي سرمايه پذير 
روابط  تثبيت  راستاي  در  كه  گونه اي  به  را  بدهكار  و 
رانتي ـ امپرياليستي باشد، ديكته كنند. مهمترين راهكار 
مالي و ورشكستگي  بحران  از  رهايي  براي  پيشنهادي 
هم چيزي نبوده است جز افزايش صدور مواد معدني، 
نفت و گاز يا فراورده هاي كشاورزي. ولي طبيعي است 
كه درصورت افزايش صادرات اجباري براي دستيابي 
به درآمد بيشتر و بازپرداخت وامها، چنانچه اين وضع 
همزمان در بسياري از كشورهاي عرضه كنندة كالاهاي 
كالاهاي كشاورزي مشابه  يا  نفت  مانند  مشابه  معدني 
مانند قهوه پيش آيد، مازاد عرضه اين كالاها و كاهش 
قيمت آنها طبق قانون عرضه و تقاضا گريزناپذير است. 
با بررسي بازارهاي منابع معدني و كالاهاي كشاورزي 
تروپيك و بويژه نوسانهاي قيمت اين كالاها از جنگ 
خالص  قيمت  كه  مي شود  روشن  تاكنون  دوم  جهاني 
)بي تورم( اين كالاها جز در مواردي استثنايي، همواره 
روند نزولي داشته و به همين دليل نيز ضريب بازرگاني 
ميان كشورهاي سرمايه داري و كشورهاي عقب مانده در 
آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين رو به كاهش بوده است. از 
اين رو مي توان مازاد توليد مداوم كالاهاي صادراتي اين 
كشورها را ساختاري دانست كه كشورهاي سرمايه داري 
ارزان  براي  اقتصادي  اهرمهاي كارآمد  از  بهره گيري  با 
نگهداشتن قيمت منابع اوليه و كالاهاي كشاورزي در 
چارچوب تقسيم كار جهاني به سود خود برپا كرده اند. 

برسرهم مي توان گفت كه قيمت كالاهاي صادراتي از 
قيمتهاي  از  پايينتر  بازار جهاني،  به  يادشده  كشورهاي 
واقعي يا به قيمتهاي دامپينگ8 بوده و بدين سان همواره 
بخشي چشمگير از ارزشهاي توليد شده در آن كشورها 
كالاها،  اين  كننده  مصرف  سرمايه داري  كشورهاي  به 
قيمت  دامپينگ  تئوري  در حقيقت  است.9  منتقل شده 
توليد  مازاد  علت  به  كشورها  اين  صادراتي  كالاهاي 
از  ثروت  انتقال  مسئله  تئوريك  مشكل  به  ساختاري، 
آنجا به كشورهاي سرمايه داري پاسخ مي دهد و فرايند 
اين انتقال ثروت را به گونه اي كه با استناد به آمار نيز 

قابل اثبات است.10 روشن مي كند.
با افكندن نگاهي به رويدادهاي تاريخي، درمي يابيم 
سرمايه داري،  كشورهاي  سياسي  دغدغه  مهمترين  كه 
حفظ اين روابط امپرياليستي در بازار جهاني در سده 
درست  دارد.  ادامه  هم  هنوز  البته  كه  بوده  گذشته 
هنگامي كه يكي از كشورهاي عقب مانده دست به كمر 
آغاز  درگيريها  شكند،  درهم  را  روابط  اين  تا  مي زند 
بماند.  ناكام  دست  ازين  كوشش  هرگونه  تا  مي شود 
بهترين نمونه آن، كوشش ايران در دوران دولت دكتر 
مصدق در اين راه بود كه جلو آن گرفته شد.11 درست 

● بانك جهاني، زير عنوان »تعديل ساختاري«، 
درپيش گرفته شدن راهكارهاي زير را سفارش 

مي كند:
آزادسازي  خارجي،  بازرگاني  آزادسازي 
به منظور  كار  بازار  در  اصلاحات  مالي،  بخش 
)واداشتن  كار  نيروي  كردن«  »انعطاف پذير 
كارفرمايان(،  خواستهاي  پذيرش  به  كار  نيروي 
كالاهاي  صدور  افزايش  خصوصي سازي، 
كشاورزي و مواد كاني زير عنوان »رشد اقتصادي 
از راه رونق صادرات«، اصلاحات بودجه اي زير 
ارزش  كاهش  دولت«،  ساختن  »توانمند  عنوان 
پول زير عنوان »افزايش رقابت پذيري« در بازار 
نتيجه  جهاني. گروه ساپري در پژوهشي به اين 
مبارزه  به جاي  ساختاري«  »تعديل  كه  رسيده 
را سخت  فقر  عقب مانده،  كشورهاي  در  فقر  با 

افزايش داده است. 
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همين وضع براي كشور شيلي رخ داد: كودتاي پينوشه 
كشور،  آن  امپرياليست  ضد  رييس جمهوري  كشتن  و 
آلنده، در سپتامبر 1973. فهرست پيروزيهاي كشورهاي 
بازار  در  امپرياليستي  روابط  حفظ  در  سرمايه داري 
تنها چند نمونه را مي توان  بلند است و  جهاني بسيار 
به ميان كشيد كه غرب و آمريكا در اين راه با شكست 

روبه رو شده اند....

امپرياليسم و ابزارهاي پنهاني اجبار، 
زير پوشش »تعديل ساختاري«

كاربرد  يعني  استعمارگري  دوران  شدن  سپري  با 
آشكار خشونت و زور براي حفظ نظام تقسيم كار در 
ضد  و  آزاديبخش  جنبشهاي  پيروزي  و  جهاني  بازار 
دوم،  جهاني  جنگ  از  پس  دهه هاي  در  استعماري 
آمريكا و ديگر كشورهاي سرمايه داري دست به ايجاد 
و  جهاني  بانك  همچون  نيرومند  اقتصادي  نهادهاي 
اقتصادي  ابزارهاي  بعنوان  پول  بين المللي  صندوق 
نيروي  آشكار  كاربرد  به جاي  بتوانند  تا  زدند  كارساز 
پنهاني اجبار  نهادها و روشهاي  اين  از  نظامي و زور، 
اين روشها در نوشته هاي ضدامپرياليستي  بهره گيرند. 
به روشهاي اجبار ساختاري معروف شده و مهمترين 

آنها از اين قرار است:
چارچوب  در  بدهكار  دولتهاي  كردن  نهادينه   )1
مالي  بازار  از  وام  دريافت  صلاحيت  تعيين  سيستم 
جهاني، كه اجراي آن به صندوق بين المللي پول واگذار 
شده است. كشورهاي بدهكار و نيازمند گرفتن وام از 
كه  بيماراني  مانند  جهاني،  مالي  نظام  يا  جهاني  بانك 
سوي  از  بايد  نخست  مي كنند،  مراجعه  بيمارستان  به 
كارشناسان صندوق بين المللي پول با دقت معاينه شوند 
تا بتوانند گواهينامه توان بازپرداخت وامها را دريافت 
كنند. البته دريافت اين گواهينامه، منوط به انجام گرفتن 
جرّاحي هايي در ساختار اقتصادشان است كه صندوق 
اين كار را پيش شرط قطعي دريافت وام مي داند. البته 
توسعه،  براي  كمرشكن  و  ساختاري  جراحيهاي  اين 
با واژه ها  امپرياليستي،  از سياستهاي  بسيار ديگر  مانند 
تعديل  كننده چون  و اصطلاحات خوشايند و رد گم 
و  ساختاري  بي تعديل  مي شود.  تعريف  ساختاري 

امكان  پول  بين المللي  صندوق  از  پروانه  دريافت 
دريافت وام از هيچ يك از نهادهاي مالي )نه از بانك 
ممكن  آزاد(  مالي  بازار  بانكي  سيستم  از  نه  جهاني، 
بسيار  ابزاري  و غرب  آمريكا  بدين سان،  بود.  نخواهد 
گذاشته اند  پول  بين المللي  صندوق  اختيار  در  كارساز 
درخواست كنندگان  به  را  كارهاي مشخصي  بتواند  كه 
چارچوب  در  را  آنها  حقيقت  در  و  كند  تحميل  وام 
همان روابط امپرياليستي و تقسيم كار جهاني نگهدارد، 
بي آنكه نياز به جنگ افروزي يا راه انداختن كودتا باشد. 
شود  گفته  بهتر  يا  توسعه  به  رو  كشورهاي  فهرست 
كشورهاي گرفتار ركود و بدهكاري در آسيا، آفريقا و 
آمريكاي لاتين طولاني است و شايد بيش از 50 كشور 

را دربرگيرد.
گفتني است كه بدهكار كردن دولتها روشي بسيار 
چهار  در  نئوليبراليستي  سياستگذاران  كه  است  مؤثر 
پياده  هم  سرمايه داري  كشورهاي  خود  در  اخير  دهه 
كرده اند. با دستاويز قرار دادن بدهكاري دولت و اينكه 
بدهكاري دولت ستمي فرانسلي است، نيروهاي ذينفع 
را  دولتها  ثروتمندان،  و  سرمايه داران  بويژه  جامعه  در 
كارگران  اجتماعي  امنيت  هزينه هاي  كاهش  سوي  به 
خود  جاي  در  نيز  دولت  بدهكاريهاي  اما  مي رانند. 
بر  مبني  نئوليبراليستي  هم  باز  سياست گذاريهاي  با 
در  و  ثروتمندان  و  سرمايه داران  براي  ماليات  كاهش 
بدين سان  مي آيد.  پديد  دولت  درآمد  كاهش  نتيجه 
سرمايه داران و ثروتمندان پر اشتها از يك سو به نهادينه 
كردن سياستهاي چپاول پنهاني در خارج مي پردازند و 
از سوي ديگر همان سياستهاي استثماري را در داخل 

به زيان بيشتر شهروندان به كار مي برند.12
2( افزايش صادرات و درآمد ارزي نيز از مهمترين 
شروط صندوق براي پرداخت وام به كشورهاست. اما 
چون كشورهاي عقب مانده كمابيش كالاي ديگري جز 
ندارند،  تروپيك  كشاورزي  فراورده هاي  يا  كاني  مواد 
براي  ارزي  درآمد  و  صادرات  افزايش  از  مقصود 
بازپرداخت وامها، چيزي نيست و نمي تواند باشد، جز 
اينكه اين كشورها با شتاب بيشتر به غارت منابع طبيعي 
خود و گسترش كشاورزي بپردازند. اما افزايش توليد 
و صدور اين گونه كالاها، بويژه هنگامي كه بسياري از 
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كشورها كه كالاهايي مشابه دارند به اجراي دستورهاي 
مازاد  ايجاد  سبب  بپردازند،  پول  بين المللي  صندوق 
كشاورزي  و  معدني  كالاهاي  قيمت  كاهش  و  توليد 
در بازار جهاني مي شود و مصرف كننده اين كالاها نيز 
خود كشورهاي سرمايه داري هستند. بدين سان، سيستم 
قيمتهاي دامپينگ در دوران پسا استعماري هم پابرجا 
كشورهاي  از  شده  توليد  ارزشهاي  انتقال  و  مي ماند 
تجارت  راه  از  سرمايه داري  كشورهاي  به  عقب مانده 

ادامه مي يابد.
افزايش  بازرگاني خارجي و  ايجاد بيلان منفي   )3
تقاضا براي وام بيشتر. حجم واردات، بويژه با از ميان 
شدن  محور  واردات  و  واردات  موانع  شدن  برداشته 
اقتصاد، تقريباً هميشه بيش از حجم صادرات است و 
از اين رو كشورهاي نيازمند همواره براي تأمين كسري 
بودجه، ناگزير از گرفتن وام بيشتر از بازار مالي جهاني 
هستند و وادار مي شوند بخش بزرگتري از درآمد ملي 
را صرف بازپرداخت وامها كنند. با مراجعه به آمارهاي 
بين المللي مي توان ديد كه بر سر هم كشورهاي بدهكار، 
كشورهايي هستند كه بيلان بازرگاني خارجي شان هم 
منفي است، زيرا بيلان منفي بازرگاني و بدهكاري يك 

كشور، علت و معلولند.
آب،  نان،  چون  زمينه هايي  در  يارانه  ندادن   )4
بهداشت و حتي آموزش و... نيز از ديگر شروط بانك 
جهاني و صندوق بين المللي پول در چارچوب »تعديل 
ساختاري« است كه اجراي اين دستور در بسياري از 
موارد سبب شورش مردمان شده است. هدف صندوق 
بين المللي پول بر پايه ايدئولوژي نئوليبرال از گذاشتن 
اين شرط اينست كه هزينه هاي دولت در بودجه كاهش 
روشن  شود.  بيشتر  وامها  بازپرداخت  قدرت  و  يابد 
است كه يكي از پيامدهاي حذف يارانه ها براي تأمين 
حداقل سطح زندگي، كاهش قدرت خريد بسياري از 
شهروندان و ورشكستگي توليدكنندگان داخلي است، 
كاهش  داخلي،  بازار  در  انبوه  بيكاري  ماية  همين،  كه 
شيطاني  يافتن چرخه  ادامه  دولت،  مالياتي  درآمدهاي 

ايجاد فقر و افزايش نياز به دريافت وام مي گردد.
و  جهاني  بانك  سياستگذاري  پيامدهاي  دربارة 
صندوق بين المللي پول زير عنوان »تعديل ساختاري« 

پژوهشهاي  كنون  تا  جهان،  جمعيت  چهارم  سه  براي 
گسترده اي انجام گرفته است، ولي بيشتر آنها در راستاي 
انتقادي نيز  توجيه اين سياستها بوده است. بررسيهاي 
مشاهدات  كمك  به  بعدي،  تك  روشهاي  با  بيشتر 
گرفته  انجام  محدود  بسيار  انگيزه هاي  با  و  لحظه اي 
به دست  تعميم  قابل  و  علمي  مستند،  نتايج  كه  است 
نمي دهد. ولي در اين ميان مي توان به پژوهشي ارزنده 
»تعديل  راهبرد  پيامدهاي  درباره  قديمي  كمابيش  و 
از   1990 دهه  دوم  نيمه  در  كه  كرد  اشاره  ساختاري« 
»ان.جي.او«هاي  به  وابسته  كارشناسي  گروه  جانب 
تعديل  ارزيابي  »ابتكارمشاركت  نام  به  بين المللي 
ساختاري«13 )گروه ساپري( انجام گرفته و حاصل بيش 
از پنج سال  بررسيهاي ميداني و علمي در بسياري از 

كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين است.14
پژوهش  اين  در  نتيجه گيريها  نويسنده،  ديد  از 
بي كم وكاست درست  سيستماتيك و علمي، هنوز هم 
نيز  ساختاري«  »تعديل  سياستهاي  زيرا  مي نمايد، 
بي هرگونه تغيير و با همان هدف اصلي ميخكوب كردن 
كشورهاي عقب مانده در چنبرة تقسيم كار امپرياليستي 

تا امروز ادامه يافته است.
كشورهايي كه گروه ساپري در آنها بررسي ميداني 

● دولتها در بيشتر كشورهاي آسيايي، آفريقايي 
توجيه  و  كردن  گم  رد  براي  لاتين،  آمريكاي  و 
به خريد كالاهاي  را  سياستهاي خود، شهروندان 
خودآگاهانه  كه  درحالي  مي كنند،  تشويق  بومي 
بسته اند.  مركانتيليستي دل  باز  به سياست درهاي 
بدين سان، دولتها كه سياستهاي اقتصادي را رقم 
را  اقتصادي  مسئوليت خود در شكست  مي زنند، 
ديگر،  سخن  به  و  مي كنند  منتقل  شهروندان  به 
گردن  به  را  اقتصاد  بودن  محور  واردات  گناه 
كساني مي اندازند كه از قدرت اجرايي بي بهره اند 
مناسبترين  بازار  در  اينكه  جز  ندارند  چاره اي  و 
كالا را بخرند و اگر كالاهاي وارداتي ارزانتر و با 
كيفيت بهتري باشد، بي گمان به آن رو مي كنند و 

ايرادي هم به اين گزينش نمي توان گرفت.
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انجام داده است عبارتند از اكوادور، السالوادور، مكزيك، 
بنگلادش، فيليپين، غنا، اوگاندا، زيمبابوه و مجارستان.15 
درپيش  ساختاري«،  »تعديل  عنوان  زير  جهاني،  بانك 

گرفته شدن راهكارهاي زير را سفارش مي كند:
آزادسازي بازرگاني خارجي، آزادسازي بخش مالي، 
كردن«  »انعطاف پذير  به منظور  كار  بازار  در  اصلاحات 
نيروي كار )واداشتن نيروي كار به پذيرش خواستهاي 
كارفرمايان(، خصوصي سازي، افزايش صدور كالاهاي 
از  اقتصادي  »رشد  عنوان  زير  كاني  مواد  و  كشاورزي 
عنوان  زير  بودجه اي  اصلاحات  صادرات«،  رونق  راه 
»توانمند ساختن دولت«، كاهش ارزش پول زير عنوان 
بازار جهاني. گروه ساپري  »افزايش رقابت پذيري« در 
ساختاري«  »تعديل  كه  رسيده  نتيجه  اين  به  بر سرهم 
را  فقر  يادشده،  كشورهاي  در  فقر  با  مبارزه  به جاي 
براي  جهاني  بانك  شروط  است.  داده  افزايش  سخت 
دريافت وام، به خوبي نشان مي دهد كه هدفهاي اصلي 
نئوليبراليستي است  برنامه هاي  پياده كردن  بانك، يكي 
ديگري  و  شده،  مرسوم  جهان  در   1980 دهه  از  كه 
و  تروپيك  بويژه  كشاورزي  كالاهاي  صدور  افزايش 
مواد كاني به قيمتهاي رو به كاهش )دامپينگ(. در اينجا 
و  ارزنده  بسيار  پژوهش  اين  يافته هاي  برجسته ترين 

نادر، به اختصار مي آيد:
لازمة افزايش صدور كالاهاي كشاورزي زير عنوان 
رشد اقتصادي و افزايش درآمد دولت، آن بوده كه در 
راه  در  موانع  همه  مالي،  بازار  آزادسازي  چارچوب 
برداشته  ميان  از  اين بخش  سرمايه گذاري خارجي در 
شود. از اين رو در كشورهايي چون بنگلادش، اوگاندا، 
زيمبابوه، مكزيك و فيليپين نهادهاي بزرگ كشاورزي 
برپا شده اند كه با بهره گيري از روشهاي پيشرفته براي 
بيكاري  سبب  توليد،  افزايش  ضمن  بازده،  بردن  بالا 
نيز  خرد  كشاورزان  گرديده اند؛  بومي  كشاورزان  انبوه 
اينكه نقش كمرنگي  از  كنار زده شده اند، زيرا گذشته 
كاكائو،  قهوه،  همچون  كشاورزي  كالاهاي  صدور  در 
ارزش  به علت كاهش  داشتند،  و...  تروپيك  ميوه هاي 
است(  پول  صندوق  شروط  از  نيز  اين  )كه  ملي  پول 
ماشينهاي  بويژه  سرمايه اي  كالاهاي  قيمت  افزايش  با 
روبه رو  آفت كش  شيميايي  مواد  و  بذر  كشاورزي، 

و  داخلي  بزرگ  توليدكنندگان  با  رقابت  توان  و  شده 
شركتهاي بين المللي را از دست داده اند. در ساية رقابت 
انبوه(،  بيكاري  علت  )به  كار  نيروي  ميان  در  سنگين 
سطح دستمزدها و قدرت خريد مزدبگيران كاهش يافته 
و بسياري از آنان يا به فقر كشيده شده يا راه مهاجرت 
تنها  سياست،  اين  داخلي  برندة  گرفته اند.  پيش  در 
صاحبان سرمايه بازرگاني داخلي اند كه در سايه نقشي 
كه بعنوان مهره اي از نظام امپرياليستي ـ مركانتيليستي 
جهاني بازي مي كنند، به سودهاي كلان دست مي يابند. 
حتي دولتها هم به درآمدهاي آنچناني كه بانك جهاني 
وعده مي دهد نمي رسند، زيرا سرمايه داران خارجي، به 
بهانه تشويق سرمايه گذاري، چه بسا از پرداخت ماليات 
بدهكار  دولتهاي  قدرت  بدين سان،  مي شوند.  معاف 
»تعديل  راه  از  مي بايست  كه  وامها  بازپرداخت  براي 
از  ناگزير  و  كرده  افُت  يابد،  افزايش  تازه  ساختاري« 
منجلاب  در  بيشتر  و  شده اند  تازه  وامهاي  دريافت 
وابستگي به منابع مالي جهاني و به غرب فرو رفته اند. 
خود،  اصلي  هدف  به  جهاني  بانك  هرروي  به  ولي 
ايجاد  و  كشاورزي  كالاهاي  توليد  مازاد  ايجاد  يعني 
در كشورهاي  براي مصرف كنندگان  دامپينگ  قيمتهاي 

سرمايه داري غرب رسيده است.
رشد  عنوان  زير  آنهم  كاني،  مواد  صدور  افزايش 
از شروط صدور  درآمد دولت،  رفتن  بالا  و  اقتصادي 
پروانه براي دريافت وام است كه در مورد كشورهاي 
برپاية  مي شود.  اعمال  گوناگون  معادن  از  برخوردار 
بررسيهاي گروه ساپري، در بخش معدن در غنا )داراي 
منابع بزرگ طلا، الماس، بوكسيد و منگان( و فيليپين 
)سرشار از مخازن طلا، مس و نيكل( نيز كمابيش همان 
وضعي پيش آمده است كه در بالا درباره سرمايه گذاري 
در كشاورزي نشان داده شد: افزايش بيكاري، كاهش 
و  فقر  دامنه  گسترش  خريد،  قدرت  و  دستمزد  سطح 
كوچ اجباري به ديگر نقاط در كشور يا به كشورهاي 
پيشرفته، افزايش سود سرمايه بازرگاني، افزايش كسري 
بودجه دولت و نياز به دريافت وامهاي تازه و سرانجام 
ايجاد قيمتهاي دامپينگ براي مواد كاني در بازار جهاني. 
گذشته از آن بخش بزرگي از سودهاي كلان به صندوق 
سرمايه جهاني ريخته مي شود و سهم شهرها و مناطق 
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درحالي كه  است،  هيچ  يا  اندك  معادن،  از  برخوردار 
محيطي  زيست  تخريبي  آثار  معادن  از  بهره برداري 
چشمگير دارد كه پرداخت هزينه آن بر دوش مردمان و 
نهادهاي محلي است و در بسياري موارد محيط زيست 
مردمان بومي چنان تخريب شده كه ناگزير از كوچ و 

دست كشيدن از خانه و كاشانه خود شده اند.
پيامد  تنها  نه  سرهم  بر  ساپري  پژوهشي  گروه 
سودمندي براي راهبرد »تعديل ساختاري« بانك جهاني 
و صندوق بين المللي پول در زمينه رشد اقتصادي و از 
كه  نيافته،  بررسي  مورد  در كشورهاي  فقر  رفتن  ميان 
ندانسته  انساني  فاجعه  آنرا چيزي جز  پيامد  برعكس، 
است. اين گروه در اين زمينه از »چرخة توليد فقر« سخن 
گفته و بر مواردي شگفت انگيز انگشت گذاشته است. 
برپايه گزارش مستند اين گروه، ضريب سود نهادهاي 
مالي وام دهنده افزايش يافته، خصوصي سازي نهادهاي 
بومي عام المنفعه در كمتر موردي سبب افزايش قدرت 
رقابت اين نهادها شده، اما به بالا رفتن قيمت خدمات 
هزينه هاي  كاهش  به منظور  اصلاحات  است.  انجاميده 
و  كارگران  دستمزد  سطح  آوردن  پايين  راه  از  توليد 
كارمندان، در هيچ جا مايه اشتغال زايي نشده، اما فقر و 
اضافه كاري و كشيده شدن زنان و كودكان به بازار كار، 
يعني شرايطي شبيه به دوران سرمايه داري منچستريستي 
در انگلستان را تشديد كرده است. گذشته از آن، ديگر 
كاري  قراردادهاي  به  اشتغال،  زمينة  در  »اصلاحات« 
شهروند،  ميليونها  براي  اجتماعي  امنيت  نبود  موقت، 
بيشتر شدن زمان كار در دوران زندگي، افزايش ساعات 
كار روزانه و ديگر آسيبهاي فيزيكي و روحي انجاميده 
موارد  بيشتر  در  ساختاري«  »تعديل  راهبردهاي  است. 
گروهي  دست  در  ثروت  و  سرمايه  تمركز  موجب 
برابر  در  اقتصادي  موانع  زدودن  با  و  شده  كوچك 
واردات، پايه هاي زندگي توليدكنندگان خرد را از زير 
به سوي  را  جامعه  نيروهاي خلاق  و  كشيده  آنها  پاي 
فقر و يا مهاجرت رانده است و با افزايش هزينه هاي 
بهداشت و آموزش و پرورش در سايه خصوصي سازي، 
بخش چشمگيري از رفاه را از شهروندان اين كشورها 
بانك  فشارِ  زير  كشورهاي  در  مردمان  است.  گرفته 
جهاني و صندوق بين المللي پول، با سيلي از كالاهاي 

ايستادگي  توان  ازين رو  ارزان وارداتي روبه رو شده و 
براي حفظ موجوديت خود را يكسره از دست داده اند 
و گرفتار بحرانهاي پي درپي شده اند.16 شكاف طبقاتي 
اقليت سرمايه دار  و تمركز سرمايه و ثروت در دست 
و حكومت، دليل مهمي است كه ثروتمندان بخشي از 
)به  بيشتر  سود  آوردن  دست  به  براي  را  خود  ثروت 
توليد(  در  سرمايه گذاري  براي  لازم  زمينه  نبود  علت 
روانه بورس زمين مي كنند و از اين راه هزينه مسكن 
ديگر  بر  را  زندگي  خود  نوبة  به  و  داده  افزايش  را 

شهروندان تنگ مي كنند.

مركانتيليسم جهاني حامل تقسيم كار امپرياليستي 
و ركود ساختاري در كشورهاي عقب مانده

ابعاد  همه  نمي تواند  تنهايي  به  امپرياليستي  روابط 
عقب ماندگي و ركود اقتصادي در كشورهاي عقب مانده 
را منعكس كند و فرصتهاي برونرفت از ركود را نشان 
دهد. اين روابط، در بهترين حالت مسئوليت كشورهاي 
يكسويه  كار  تقسيم  كردن  استوار  براي  سرمايه داري 
نويسنده،  ديد  از  مي كند.  روشن  را  خودشان  سود  به 
روابط دروني كشورهاي عقب مانده به همان اندازه در 
عقب ماندگي نقش و اهميت دارد كه روابط بيروني آنها. 

● سرمايه داران بازرگان در شماري از كشورها 
مانند ايران و هند ريشه هاي تاريخي دارند و در 
جاهايي مانند عربستان و شيخ نشينهاي نفت خيز 
انگيزه  هرروي  به  ولي  نوپايند.  فارس  خليج 
راه  از  انباشت سرمايه  و  بردن  آنها سود  اصلي 
اين  براي  توليد كالا.  از راه  نه  بازرگاني است، 
لاية اجتماعي مهم نيست كه صدور مواد طبيعي 
به  و مصرفي  وارد كردن كالاهاي سرمايه اي  و 
يا  مي كند  كمك  امپرياليستي  روابط  استواري 
اقتصاد ملي را رونق مي بخشد و مايه برونرفت 
لايه  اين  اصلي  هدف  مي شود.  عقب ماندگي  از 
اجتماعي تنها و تنها رسيدن به سود  و انباشت 
بهاي ركود  به  بيشتر است، حتي  سرماية هرچه 

اقتصادي كشور. 
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نگاهي كوتاه به وجوه مشترك اين كشورها بيفكنيم:
اقتصاد واردات محور دارند  1( همة اين كشورها 
يا  معدني  كالاي  يك  گاه  و  كالا  چند  صادراتشان  و 
خارجي  بازرگاني  بيلان  دربرمي گيرد.  را  كشاورزي 
كشورهاي واردات محور، جز در موارد استثنايي منفي 
به  دست  ارزي،  نيازهاي  رفع  براي  ناگزيرند  و  است 
دليل  همين  به  و  كنند  دراز  جهاني  مالي  بازار  سوي 
جزو كشورهاي بدهكار به شمار مي آيند. از آنجا كه اين 
كشورها توان توليد كالاهاي سرمايه اي و حتي كالاهاي 
كالاهاي  محدود  به صورت  يا  ندارند  را  مصرفي خود 
و  سرمايه اي  كالاهاي  ناچارند  مي كنند،  توليد  مصرفي 
از  و  كنند  تأمين  واردات  راه  از  را  نياز  مورد  مصرفي 
همين رو نيز به گونه ساختاري واردات محور و همواره 
بدهكارند. دولتها به تثبيت اين روند كمك مي كنند، زيرا 
مي ترسند تيشه به ريشه منابع ماليشان بخورد، گرچه از 
اين ضعف آگاهند. دولتها در بيشتر كشورهاي آسيايي، 
آفريقايي و آمريكاي لاتين، براي رد گم كردن و توجيه 
سياستهاي خود، شهروندان را به خريد كالاهاي بومي 
سياست  به  خودآگاهانه  كه  درحالي  مي كنند،  تشويق 
درهاي باز مركانتيليستي دل بسته اند. بدين سان، دولتها 
كه سياستهاي اقتصادي را رقم مي زنند، مسئوليت خود 
در شكست اقتصادي را به شهروندان منتقل مي كنند و 
به سخن ديگر، گناه واردات محور بودن اقتصاد را به 
گردن كساني مي اندازند كه از قدرت اجرايي بي بهره اند 
و چاره اي ندارند جز اينكه در بازار مناسبترين كالا را 
بخرند و اگر كالاهاي وارداتي ارزانتر و با كيفيت بهتري 
باشد، بي گمان به آن رو مي كنند و ايرادي هم به اين 

گزينش نمي توان گرفت.
اقتصادي و  نيروي  بازرگاني، مهمترين  2( سرمايه 
اجتماعي دراين كشورها را تشكيل مي دهد. سرمايه داران 
بازرگان، هم در صدور مواد طبيعي يا كشاورزي نقش 
دارند و سود مي برند، هم وارد كردن كالا از بازار جهاني 
بهره مي برند. نيز  راه  اين  از  را سازماندهي مي كنند و 
اينان در شماري از كشورها مانند ايران و هند ريشه هاي 
به گذشته چندهزار ساله خود  و شايد  دارند  تاريخي 
شيخ نشينهاي  و  عربستان  مانند  جاهايي  در  يا  ببالند، 
نفت خيز خليج فارس نوپا باشند. ولي به هرروي انگيزه 

اصلي آنها سود بردن و انباشت سرمايه از راه بازرگاني 
است، نه از راه توليد كالا. براي اين لاية اجتماعي مهم 
كالاهاي  كردن  وارد  و  طبيعي  مواد  صدور  كه  نيست 
امپرياليستي  روابط  استواري  به  مصرفي  و  سرمايه اي 
كمك مي كند يا اقتصاد ملي را رونق مي بخشد و مايه 
اين  اصلي  هدف  مي شود.  عقب ماندگي  از  برونرفت 
انباشت  و  به سود   رسيدن  تنها  و  تنها  اجتماعي  لايه 
سرماية هرچه بيشتر است، حتي به بهاي ركود اقتصادي 
كشور.  گفتني است كه سرمايه داران بازرگان، در همه 
دوران  در  لاتين  آمريكاي  و  آفريقا  و  آسيا  كشورهاي 
و  ساله  چندصد  فرهنگي  ريشه هاي  پيشاسرمايه داري 
ايران  و  هند  مانند چين،  كهن  تمدن  با  در كشورهاي 
ريشه هاي چند هزار ساله داشته اند. آنان براي برآوردن 
تا  دادوستد  به  نخبگان حاكم  نياز حكومتها، شاهان و 
كه  تاريخي  ابريشم  جاده  مي پرداخته اند.  دوردستها 
امروزه چين در پي احياي آنست17 نشانه اي بارز و بس 

مهم از روابط اينان با حكومتها در گذشته است. 
تاريخ  سراسر  در  بازرگان  سرمايه داران  بيشتر   )3
شمار  به  كلان  زمينداران  جزو  خود  كشورهاي  در 
در سه سده گذشته، پس  بويژه  زمينداري  مي آمده اند. 
وجود  علت  به  مركزي  حكومتهاي  شدن  كمرنگ  از 
اين  اقتصاد كشاورزي  استعمار، رفته رفته به ركن مهم 
نيرومند  براي  تازه اي  زمينه  و  گرديد  بدل  كشورها 
را  زمينداران  مهمترين  كه  بازرگان  سرمايه داران  شدن 
آورد. همين سرمايه داران  فراهم  هم تشكيل مي دادند، 
سنتي هم هستند كه در دوران جهاني شدن به بازرگانان 
فعال در بازار جهاني و مهمترين عامل اجتماعي ايجاد 
سيستمهاي مركانتيليستي و واردات محور در كشورهاي 

عقب مانده بدل شده اند. 
4( در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين نيز سرمايه داران 
بازرگان همانند دوران مركانتيليسم در اروپاي سده هاي 
پانزدهم و شانزدهم، با فرمانروايان همدست و همراه 
بودند و بر تقسيم كار تاريخي كه ميان اين دو نيروي 
هم  هنوز  و  مي كردند  تكيه  بود،  آمده  پديد  اجتماعي 
اين دو طبقه در كشورهاي  امروزه همدستي  مي كنند. 
با  بازرگان  سرمايه داران  همدستي  از  شايد  شده،  ياد 
پايدارتر  و  استوارتر  بسيار  اروپا  سلطنتي  حكومتهاي 
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باشد. در اروپا، ائتلاف اين دو بزودي با طبقه پويا و 
نيرومند سرمايه داران توليدكننده روبه رو و در عمل به 
بخشي از سرمايه داري تبديل شد و سلطه سرمايه صنعتي 
را پذيرفت. اما در كشورهاي ياد شده اين همكاري و 
به علت ضعف سرمايه صنعتي و  از يك سو  هماهنگي 
و  دارد  برجسته  جايگاهي  ملي(  )بورژوازي  توليدي 
داري  سرمايه  كشورهاي  پشتيباني  از  ديگر  سوي  از 
مركانتيليستي  سيستم  بتوان  تا  است  برخوردار  غربي 
واردات محور و تقسيم كار موجود جهاني را كه يكسره 
به سود غرب است، پايدار كرد. از اين رو، دولتها در 
اين كشورها كمتر به دنبال پي ريزي اقتصاد پوياي ملي 
و صنعتي كردن كشورند و بيشتر به راهكارهاي پيشنهاد 
غربي چشم  مالي  و  اقتصادي  نهادهاي  سوي  از  شده 
باصطلاح  سياست  اجراي  به  سادگي  به  و  دوخته اند 

»تعديل ساختاري« تن در مي دهند. 
آفريقا  آسيا،  در  عقب مانده  كشورهاي  سان  بدين 
سياست گذاري  و  اقتصاد  زمينه  در  لاتين،  آمريكاي  و 
به  بسيار  شباهت  كه  روبه رويند  اي  چيره  نيروي  با 
اروپا  در  مركانتيليسم  دوران  در  تعيين كننده  نيروهاي 
آن  در  مركانتيليستي  نيروهاي  كه  تفاوت  اين  با  دارد، 
زمان با سياستهاي استعماري و غارت منابع طبيعي و 
ذخاير طلا و نقرة مستعمرات و صدور كالا به آنجا در 
امروزه  بودند، و  بازرگاني  انباشت سرمايه  و  پي سود 
در  عقب مانده،  كشورهاي  در  مركانتيليستي  نيروهاي 
ساختاري«  »تعديل  و  واردات محور  سياستهاي  سايه 
ديكته شده از سوي كشورهاي امپرياليستي، به حيات 
خود ادامه مي دهند و سرسخت تر از نيروي مركانتيليستي 
تاريخي در اروپا، در برابر صنعتي شدن كشور و پويايي 

اقتصاد ملي ايستاده اند....

شاخصهاي عمده عقب ماندگي 
مهمترين  داخلي غيرخلاق وگرفتار ركود،  بازار    
سرمايه داري  سلطه  دوران  در  عقب ماندگي  شاخص 
واردات محور  سياستهاي  زيرا  است،  مركانتيليستي 
گسترده  شدن  صنعتي  و  داخلي  توليدات  رشد  از 
دادوستد  شاهد  بيشتر  داخلي  بازار  مي كند.  جلوگيري 
كالاهاي كشاورزي و شماري از كالاهاي مصرفي است 

كه توليد آنها نيازمند سرمايه گذاري كلان و بهره گيري 
از فناوريهاي پيچيده نيست. البته در كشورهاي داراي 
درآمدهاي ارزي رانتي، مانند كشورهاي نفت خيز، در 
شماري از بخشهاي صنعتي و بويژه صنايع سنگين مانند 
فولاد، پتروشيمي و مونتاژ )براي نمونه خودروسازي( 
بازار  در  صنايع  اين گونه  ولي  مي شود،  سرمايه گذاري 
يارانه هاي  گرفتن  با  تنها  و  نيستند  رقابت پذير  جهاني 
نيمچه  اين  با  رو،  ازين  بايستند.  سرپا  مي تواند  كلان 
كه  داخلي  بازاري  هيچگاه  سوبسيدي،  شدن  صنعتي 
باشد،  تقسيم كار خلاقانه داشته  پويايي خودجوش و 
بومي  توده هاي  درآمد  پايدار  افزايش  و  نمي آيد  پديد 
چيزي جز رويا نخواهد بود. وجود انحصار در بيشتر 
كه  الملل  بين  بازرگاني  در  وحتي  اقتصادي  بخشهاي 
از رقابت در  شالودة سرمايه داري مركانتيليستي است، 
برجسته ترين  كه  پيوسته  نوسازيهاي  و  داخلي  بازار 
جلوگيري  است،  آزاد  بازار  و  سرمايه داري  شاخص 
بسيار  زمينه اي  خود  انحصاري،  گرايشهاي  مي كند. 
مناسب براي رانت خواري يعني دستيابي به درآمدهاي 
جاي  به  فساد  گسترش  به  و  فراهم  بادآورده  كلان 

نوآوري كمك مي كند. 
بيكاري انبوه و هميشگي، شاخص اجتماعي بازار 
داخلي همراه با ركود سرمايه داري مركانتيليستي است. 
از يك سو بازار داخلي كار محدود مي ماند و از سوي 
ديگر، با افزايش جمعيت، شمار جويندگان كار در بازار 

با  مركانتيليستي  نيروهاي  گذشته،  در   ●
و  طبيعي  منابع  غارت  و  استعماري  سياستهاي 
ذخاير طلا و نقرة مستعمرات و صدور كالا به آنجا 
بازرگاني بودند،  انباشت سرمايه  در پي سود و 
كشورهاي  در  مركانتيليستي  نيروهاي  امروزه  و 
واردات محور  سياستهاي  سايه  در  عقب مانده، 
سوي  از  شده  ديكته  ساختاري«  »تعديل  و 
ادامه  خود  حيات  به  امپرياليستي،  كشورهاي 
مركانتيليستي  نيروي  از  سرسخت تر  و  مي دهند 
تاريخي در اروپا، در برابر صنعتي شدن كشور و 

پويايي اقتصاد ملي ايستاده اند.
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پيامد  كار،  بازار  در  رقابت  مي كند.  پيدا  سير صعودي 
ديگري جز پايين ماندن سطح دستمزد ندارد. اين خود 
سبب مي شود كه سرمايه داران درهمه سطوح به استفاده 
از كار ارزان رو آورند و براي افزايش بازده كار، انگيزه 
ناچيزي داشته باشند يا انگيزه اي پيدا نكنند. گذشته از 
آن، افزايش دستمزد، قدرت خريد و مصرف و توليد را 
افزايش مي دهد. اينها همه حلقه هاي زنجير نوآوري و 
پويايي در بازار داخلي يك اقتصاد رقابتي و زنده است. 
بيكاري گسترده، دانش آموختگان را نيز در برمي گيرد، 
زيرا بازار داخليِ گرفتار ركود براي اين بخش از نيروي 
بدين سان،  نمي كند.  فراهم  شغلي  فرصتهاي  هم  كار 
مركانتيليستي،  اقتصادهاي  در  انساني  سرمايه  صدور 
كه خود  است  واردات محور  اقتصاد  ديگر سكه  روي 

مايه رونق اقتصادي در كشورهاي صنعتي مي شود. 
گريزناپذير  پيامد  مهمترين  گسترده،  فقر  و  تورم 
بازار غيرخلاق داخلي و نظام سرمايه داري مركانتيليستي 
است. قدرت خريد اندك داخلي و بيكاري فراگير، براي 
دولتها دراين دست جوامع، به معناي كاهش درآمدهاي 
مالياتي است. گذشته از آن، وابستگي سنگين دولتها و 
با  ثروتمندان  و  بازرگان  به سرمايه داران  سياستگذاران 
تبعيضات شديد مالياتي به سود اينان همراه است و در 

نتيجه دولتها در اين كشورها همواره با كسري بودجه 
سالانه روبه رويند و در سايه نبود قوانين لازم و ابزارهاي 
كنترل دموكراتيك نظام پولي، به چاپ پول بي پشتوانه 
مي پردازند، كه اين كار خود ريشه تورم است. از همين 
رو، بيشتر اقتصادهاي مركانتيليستي پيوسته گرفتار تورم 
چند رقمي هستند. اما اين يكي از بديهيات علم اقتصاد 
آسيب  تهيدست  لايه هاي  به  هميشه  تورم  كه  است 
غيرمتحرك.  و  ملكي  سرمايه هاي  صاحبان  نه  مي زند، 
بدين سان بيكاري، پايين بودن سطح دستمزد و قدرت 
گسترده  فقر  ريشه هاي  از  تورم،  كنار  در  اندك  خريد 
دليل هم  به همين  اقتصادهاي مركانتيليستي است.  در 
افزايش  روبه  همواره  دهه  چند  اين  در  در جهان  فقر 

بوده است. 
اقتصاد  شاخصهاي  ديگر  از  طبقاتي  ژرف  شكاف 
راه  از  ثروتمندان  يك سو  از  زيرا  است،  مركانتيليستي 
افسانه اي  داراييهاي  به  سرمايه  انباشت  و  بازرگاني 
خود  سرمايه  از  بخشي  مي كوشند  و  مي يابند  دست 
مالي  مراكز  در  بيشتر  سود  آوردن  دست  به  براي  را 
فرصتهاي  ديگر  سوي  از  كنند؛  سرمايه گذاري  جهاني 
يا  است  محدود  بسيار  يا  توليد  در  سرمايه گذاري 
وجود ندارد و اگر هم فرصتهاي اندكي موجود باشد، 
يا  ثروتمندان  رو،  نيست.ازاين  چندان  آنها  سودآوري 
دست به صدور سرمايه مي زنند كه اين در كنار گريز 
سرمايه انساني ضربه اي بسيار سخت به اقتصاد مي زند، 
زمين  بخش  در  بويژه  گوناگون  بازيهاي  بورس  به  يا 
اجتماعي  آسيبهاي  نيز  اين  كه  مي آورند  رو  مسكن  و 
تازه اي همچون افزايش هزينه مسكن، گسترش فقر و 

بالا گرفتن رانتخواري به بار مي آورد.

يادداشتها 
1. British East Indian Company, Netherland EastIndian 

Company

2. اين سيستمها كه هنوز در بسياری از كشورهای عقب مانده 
مرسوم است، شامل در اختيار قراردادن مواد اوليه برای نمونه 
از  شده  توليد  كالای  دريافت  و  خرد  توليدكنندگان  به  پنبه 
طرف  سه  از  مي توانستند  داران  سرمايه  بدين سان  آنهاست. 
كردن  ديكته  اوليه،  مواد  قيمت  كردن  كنترل  با  ببرند:  سود 

ركود،  وگرفتار  غيرخلاق  داخلي  بازار   ●
دوران  در  عقب ماندگي  شاخص  مهمترين 
البته در  مركانتيليستي است.  سلطه سرمايه داري 
مانند  كشورهاي داراي درآمدهاي ارزي رانتي، 
بخشهاي  از  شماري  در  نفت خيز،  كشورهاي 
فولاد،  مانند  سنگين  صنايع  بويژه  و  صنعتي 
نمونه خودروسازي(  پتروشيمي و مونتاژ )براي 
سرمايه گذاري مي شود، ولي اين گونه صنايع در 
بازار جهاني رقابت پذير نيستند و تنها با گرفتن 
يارانه هاي كلان مي توانند سرپا بايستند. ازين رو، 
هيچگاه  سوبسيدي،  شدن  صنعتي  نيمچه  اين  با 
تقسيم  و  خودجوش  پويايي  كه  داخلي  بازاري 
كار خلاقانه داشته باشد، پديد نمي آيد و افزايش 
رويا  جز  چيزي  بومي  توده هاي  درآمد  پايدار 

نخواهد بود.
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قيمت كالای توليد شده، فروش اين كالاها در بازار. 
3. Terms of Trade

بي پايه  مفصل  مقاله اي  در   1978 در  نويسنده   .4
علت  بعنوان  بازرگاني  ضريب  كاهش  تئوري  بودن 

عقب ماندگي را بررسي كرد. مراجعه شود به : 
Mohssen Massarrat, die Theorie des Ungleichen 

Tauschs in der Sackgasse. Versuch einer Erklärung der 

Terms of Trade, in: Die Dritte Welt, Nr.1, 1978 
5. Bad Governance

ماركسيست  و   Arghiri Emmanuel فرانسوی  تئوريسين   .6
نمايندگان  مهمترين   Ernest Mandel تبار   بلژيكی  معروف 

اين جريان هستند.
7. انتقاد از تئوری تبادل نابرابر در بازار. مراجعه شود به: 

Mohssen Massarrat 1978

ماركسيست  و  غيرماركسيست  اقتصاددانان  از  شماری   .8
در  كالاها  واقعی  ارزش  تعيين  برای  دقيقی  ملاك  كه  برآنند 
استدلال  اين  نويسنده،   ديد  از  داد.  به دست  نمی توان  بازار 
درست نيست. دست كم از ديدگاه تئوريك می توان گفت كه 
كالاها هنگامی كه عرضه و تقاضا برای آنها متوازن باشد، يعنی 
اگر مازاد توليد يا كمبود عرضه وجود نداشته باشد، می توان 
قيمتهای بازار را واقعی دانست كه برپاية نظريه ارزش، بسته 
به حجم نيروی كاری كه در كالا نهفته است نوسان می كنند. 
در صورت كمبود عرضه، در سايه شرايط انحصاری، قيمت 
قيمت  اين  كه  مي رود،  بالاتر  واقعی  قيمت  از  بازار  در  كالا 
سطح  به  و  شد  خواهد  تعديل  رقابتی  شرايط  در  انحصاری 
قيمت واقعی خواهد رسيد. چنانچه در بازار مازاد توليد وجود 
داشته باشد، قيمت به سطحي پائينتر از قيمت واقعی مي رسد 
كه در اين حالت مي توان از قيمت دامپينگ  سخن گفت. در 
با  باشد،  شده  ساختاری  و  سيستمی  توليد  مازاد  صورتی كه 

قيمتهای دامپينگ هميشگي روبه رو می شويم.
9. براي توضيحات دقيقتر مراجعه شود به تئوری دامپينگ 

نويسنده در كتاب  نفت و هژمونيسم آمريكا، تهران، 1397  
فصل 3.

10. كاهش مداوم ضريب تجارت در كشورهای آسيا، آفريقا و 
آمريكاي لاتين خود بهترين دليل آماری انتقال ارزشهای توليد 

شده از آنها به كشورهای سرمايه داری غرب است. 
11. برای توضيحات بيشتر مراجعه شود به محسن مسرت، 

نفت و هژمونی، تهران 1397
 12. برای توضيحات بيشتر در اين باره مراجعه شود به كتاب
نويسنده به زبان آلمانی كه در2017 در هامبورگ منتشر شد.
 Mohssen Massarrat. Braucht die Welt den 
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Armutsbekämpfung, in : Informationsbrief 

Weltwirtschaft & Entwicklung, Sonderdienst Nr. 1-2 / 
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15. طبق اين گزارش، گروه مطالعاتی ابتدا كوشيد خود بانك 
جهانی را در فرايند تحقيقات شركت دهد و مدتی هم اين 
كار انجام گرفت. اما بزودی بانك جهانی پس از دريافتن اين 
واقعيت كه در صورت ادامه كار با اين تضاد بيشتر روبه رو 
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می تواند به عقب راندن روابط مركانتيليستی در سطح جهان 

كمك كند. 
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استقبال از رويكردهاي جامعه شناختي در علم سياست

را  خود  شدن  نهادينه  روند  فرانسه  سياسي  علوم 
بعنوان يك رشته مستقل دانشگاهي در نخستين سالهاي 
دهه 1970 به فرجام رسانده است. در اين روند علوم 
سياسي راه خود را از فلسفه سياسي، حقوق عمومي، 
تاريخ و جامعه شناسي جدا كرد. برخلاف آنچه در ميان 
پژوهشگران آمريكايي در زمينه علوم سياسي مي بينيم 
نشان  تاريخ و جامعه شناسي روي خوش  به  كه كمتر 
علوم  بر  بيشتري  تأثير  روانشناسي  و  اقتصاد  مي دهند، 
ولي   (Blondiaux, 1997.p.36) است.  داشته  سياسي 
امروزه، آنچه را ما علم سياست مي ناميم از پنچ حوزه 
تخصصي مايه مي گيرد: تاريخ انديشه و فلسفه سياسي، 
روابط بين الملل، روشهاي علوم سياسي، جامعه شناسي 
درحال  عمومي.  سياستگذاريهاي  و  مديريت  سياسي، 
حاضر، بيشتر پژوهشگران در رشته علوم سياسي در دو 
گروه مديريت و سياستگذاري عمومي جاي مي گيرند. 

روبه روست.  بسيار  موضوعات  با  رشته  اين  بنابراين، 
دانش سياست با روي باز، موضوعاتي چون نهادهاي 
سياسي، فرايندهاي سياسي و روابط سياسي را بررسي 
محدود  ويژه  روشي  بند  در  را  خود  بي آنكه  مي كند، 
كند. اين دانش با مسائل گوناگون، اصول توضيح دهنده 
بسيار  ايستارهاي  و  ماهيت  با  كنشگر  نهادهاي  و 
برنامه   )Marie,2002,p.33-34( دارد.  سروكار  متفاوت 
رشته  در  پژوهشگران  حرفه اي  اصلي  انجمن  كنگره 
اين گوناگوني و گستردگي  علوم سياسي، نشان دهندة 
است.1 اين، نه امتيازي براي دانش سياست بعنوان يك 
رشته است، نه امتيازي براي دانش سياست در فرانسه.2 
هم  با  رقيب  و  مهم  رويكرد  سه  از  مي توان  برسرهم 
سخن راند: رويكرد نهادگرا كه به تبيين و تشريح امر 
فلسفي  رويكرد  مي پردازد؛  سياسي  امر  راه  از  سياسي 
كه بيشتر به روشي هنجاري بر مسائل پايه اي و فكري 
در علوم سياسي متمركز است (حاكميت، مشروعيت، 

نويسنده: ژان لويي ماري
مترجم: علي ايوبي ـ دانشجوي دكتري علوم سياسي، دانشگاه ليون 2، فرانسه

گشودن پنجره علوم سياسي 
به روانشناسي اجتماعي
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عدالت و...)؛ رويكرد جامعه شناختي كه به علوم سياسي 
جايگاه اجتماعي مي بخشد و مدلهاي توصيفي خود را 
 (Favre, 1985, از تئوريهاي جامعه شناختي وام مي گيرد
p. 40-(41. در اين نوشتار بر رويكردهاي جامعه شناختي 

دو حوزه  در  رويكرد  اين  شد.  بيشتري خواهد  تأكيد 
جامعه شناسي  است:  شده  گرفته  كار  به  تخصصي 
واقع،  در  عمومي.  سياستگذاريهاي  تحليل  و  سياسي، 
با  پيش  از  بيش  حوزه  دو  اين  ديد،  خواهيم  چنان كه 

روانشناسي اجتماعي پيوند مي خورند.

روانشناسي اجتماعي بعنوان شناخت اجتماعي
سالهاي  سياسي  علوم  و  روانشناسي  ميان  روابط 
 (Grawitz, 1985; Hermann, است؛  شده  بررسي  دراز 
(Iyengar et Mc Guire, 1993; Kuklinski, 2002 ;1986 با 

اين همه، پژوهشگر در رشته علوم سياسي با دو مشكل 
جانمايي (تبيين) روبه روست.

در  پژوهشگر  گاه  كه  است  اين  مشكل  نخستين 
دچار  سياسي  و  روانشناسانه  رويكردهاي  به كارگيري 
سردرگمي مي شود، زيرا گاهي آنها را بعنوان موضوع و 
گاه بعنوان رشته، و گاه همزمان هر دو را به كار مي برد. 
اين، در مورد روانشناسي سياسي نيز راست مي آيد كه 
جايگاهي برجسته در علوم سياسي آمريكا دارد. پرسش 
معناست  اين  به  سياسي  روانشناسي  آيا  كه  است  اين 
روانشناسي  ابزار  تحليلها،  در  سياسي،  رويكرد  در  كه 
به كار گرفته مي شود يا اين كه روانشناسان موضوعات 
ديدگاه  اين  از  و  كرده  سياسي  را  خود  روانشناسي 
بررسي مي كنند؟ آيا مي توان گفت كه اين موضوع به 
مربوط  روانشناختي  سياسي  علم  نام  به  تازه  پديده اي 
مي شود كه از سوي پژوهشگران سياسي كنجكاو درباره 
مفاهيم و روشهايي از حوزه هاي ديگر شكل گرفته، و 
و  دارد  گرايش  ويژه  روش شناختي  فردگرايي  يك  به 
تنها در چارچوب متدهاي يكسره سياسي  سياست را 

خلاصه نمي كند؟
زمينه  در  پژوهشگر  براي  سردرگمي  منبع  دومين 
علوم سياسي، ناشي از فراواني رويكردهاي روانشناسانه 
است كه در آنها آشكار و پنهان موضوعات گوناگون 
مي شود،  سركشيده  گوناگون  حوزه هاي  به  و  بررسي 
روانشناسي  سياسي،  روانشناسي  چون:  حوزه هايي 
اجتماعي و روانشناسي شناختي. هنگامي كه از بيرون 
به موضوع مي نگريم، برپاية متون و رساله هاي مرجع 
در اين حوزه هاي تخصصي، درمي يابيم كه روانشناسي 
سياسي پديده اي فراگير و ميان رشته اي است. از ديدگاه 
در همه  كه  روانشناسانه  پارادايمهاي  نقطه محوري  ما 
اين رويكردهاي پراكنده مشترك است، همان رويكرد 
 (Fiske et بررسي مسائل است.  اجتماعي در  شناخت 
 Taylor, 1991; Beauvois, Leyens et Deschamps,

(et 1997 1996 شناخت اجتماعي، همه اين رويكردها را 

به خوبي نمايندگي مي كند، زيرا روانشناسي اجتماعي 
به دنبال تعريف و تبيين »نگاه« رواني ـ اجتماعي برپايه 
الزامات علوم روانشناختي است. »در نتيجه، روانشناسي 
سياسي پژوهشگر را به سوي موضوعات روانشناسانه اي 
بعنوان  انسانها  كاركردهاي  و  تأثيرات  داوريها،  چون، 
انسان و عضوي از مجموعه هاي اجتماعي مي برد. پس، 
اجتماعي،  جايگاههاي  بررسي  در  سياسي  روانشناسي 

از تحولات  نمايانگر و جلوه اي  ● علوم سياسي 
علوم انساني و اجتماعي در روزگار كنوني است. از 
ديد اندلر، پارادايمهاي كلاسيك مانند ماركسيسم، 
ساختارگرايي، روانكاوي، رفتارگرايي، نسبي گرايي 
كاركردگرايي  ـ  ساختارگرايي  فرهنگ،  زمينه  در 
برنامه هاي  را  پارادايمها  اين  جاي  و  فروپاشيده 
يكپارچه و منسجم پژوهشي گرفته اند، برنامه هايي 
ديگر  روي  به  آغوششان  كه  بزرگ  بي ادعاهاي 
رشته ها و روشها باز است و نقد جريانهاي رقيب 

را مي پذيرند.
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تأثير  داوريها،  (رفتارها،  را  روانشناسانه  شيوه هاي 
جايگاههاي  به  كه  آنجا  تا  احساسات  و  عواطف  و 
مي دهد.  قرار  توجه  مورد  مي شود)«  مربوط  اجتماعي 

)Beauvois,1999,p.310-311(

با  سياست  دانش  موضوعات  روانشناختي شدن 
توجه به دگرگون شدن موضوعي اين دانش

مك گواير براي شناخت بهتر دگرگونيهاي تاريخي 
آمريكا،  سياسي  علوم  در  اجتماعي  روانشناسي  نظريه 
در  مي كند.  پيشنهاد  را  سه گانه  زماني  تقسيم بندي 
بررسي شخصيت  به  اين رويكرد  دهه هاي 40 و 50، 
رواني رهبران سياسي در پيوند با توده ها متمركز بوده 
است. در آن دوران، روانشناسي سياسي از نظريه هاي 
رايج در آن روزگار مانند جبرگرايي ماركسيستها، نظريه 
روان تحليلي و نظريه هاي رفتارگرايي نيز بهره مي برد. 
روانپزشكان و مردم شناسان در آن دوران، در تحليلهاي 
بهره  نيز  حوزه  اين  از  بيرون   رشته هاي  از  خود 
موضوعات   ،1970 و   1960 دهه هاي  در  مي جستند. 

اصلي روانشناسي سياسي را دو موضوع جهت گيريهاي 
سياسي (چپ گرايي، راست گرايي و مانند آن) و رفتار 
عقلايي،  گزينش  پارادايم  مي داد.  تشكيل  رأي دهي 
آن  در  اين موضوعات  بررسي  براي  متداولترين شيوه 
زمان بود. در آن دوران، بيش از هر چيز تلاش مي شد كه 
اثر رابطه ميان شناخت (ذهني) و احساسات بر رفتارهاي 
سالها،  آن  در  كنند.  را كشف  بررسي  مورد  سوژه هاي 
جامعه شناسان و نظريه پردازان در زمينه ارتباطات كمك 
بزرگي براي پژوهشگران در رشته علوم سياسي بودند. 
ايدئولوژي سياسي و روند شكل گيري  از دهه 1980، 
نظام باورهاي فردي از مهمترين موضوعات روانشناسي 
سياسي شد. در اين زمان، پردازش اطلاعات، پارادايم 
روشهاي  البته  مي دهد.  تشكيل  را  رويكرد  اين  اصلي 
نيز  طرح واره  نظرية  و  تصميم گيري  تئوري  اكتشافي، 
شناختي  علوم  دوران،  اين  در  مي شود.  گرفته  كار  به 
سياست  دانش  براي  بيروني  منابع  مهمترين  تاريخ،  و 
)Iyengar et Mc Guire, 1993, p. 9-35( .به شمار مي آيند

اين   ،1950 دهه  سالهاي  نخستين  در  فرانسه  در 
بررسيها بر چند موضوع متمركز بود: زندگي سياسي، 
احزاب سياسي، انتخابات، افكار عمومي، ايدئولوژيها، 
انديشه هاي سياسي و روابط بين الملل. بنابراين، بخش 
و  نهادگرا  پارادايم هاي  از  سياست  علم  از  بزرگي 
كاركردگرا در تحليل هايش بهره مي گرفت. بدين سان، 
افكار  حزبي،  نظام  سياسي،  رژيم  چون  متغيرهايي 
تعيين  متغيرهاي  بيان، عمده ترين  عمومي و شيوه هاي 
كننده در آن روزگار بود. (Favre, 1985, p.38) از دهة 
1980، زمينه ها و موضوعاتي تازه در پژوهشهاي سياسي 
سياسي،  گفتمان  سياسي،  جامعه پذيري  شد.  برجسته 
و  بازنماييها  مشاركت جمعي،  فرمانروايان،  دسته بندي 
از  سياسي  علوم  معرفت شناسي  و  تاريخ  آنها،  پويايي 
اغلب   (Favre, 1985, p.40) بود.  تازه  موضوعات  اين 
اوقات، پوياييهاي اجتماعي باعث ايجاد، يا حتي تحميل 

● علوم سياسي به گونه روزافزون »شناختي« شده 
اجتماعي  روانشناسي  به  دليل  همين  به  و  است 
روانشناسي  زيرا  مي شود،  نزديكتر  و  نزديك 
اجتماعي هم همين راه را پيموده است. اين تحول 
تمركز  است.  داده  رخ  دراز  زماني  در  مفهومي 
سرآغاز  سياسي  مردان  شخصيت  بر  پژوهشها 
نگرشها  بعدي  دوره  در  است.  بوده  فرايند  اين 
و  گرفت  قرار  توجه  مورد  سياسي  رفتارهاي  و 
در نتيجه، پژوهشگران در زمينه علوم سياسي به 
مفاهيمي مانند نگرش سياسي، جامعه پذيري، يا 
حتي مفهومي مانند نمايندگي، بسيار روي خوش 
خواسته  پژوهشگران  كه  بسا  چه  دادند.  نشان 
بنيادگذار  ميد  ايده هاي  از  يكي  ناخواسته  يا 

روانشناسي اجتماعي را پذيرفته اند.



153شماره 317 - 316

موضوعات پژوهشي تازه مي شوند، و بيشتر نيز، با پانزده 
مي شود،  ديده  متحده  ايالات  در  آنچه  با  تأخير  سال 
اين موضوعات مورد بررسي قرار مي گيرد. در ايالات 
متحده در دهه 1960 بررسي سياستگذاري عمومي و 
بهره گيري از تحليلهاي اقتصادي براي شناخت مفهوم 
بود.  اقدامات دولت رسم شده  بوروكراسي، توسعه و 
عمومي  سياستگذاري   ،1980 دهه  از  فرانسه  در  ولي 
بعنوان يك حوزه تخصصي شكوفا و بر دانش سياسي 
سايه افكن شد. كمابيش در همان زمان، مسائل ديگري 
روي  اطلس  اقيانوس  سوي  آن  در  كه  شد  برجسته 
آنها كار شده و تا امروز ادامه يافته است. انتگراسيون 
مرتبط  تحركات  و  اقليتها  فرهنگي  ـ  سياسي  (ادغام) 
درگير  تازة  روابط جنسيتي، شيوه هاي  بررسي  آنها،  با 
شدن در كنش و پوياييهاي كنش گرايي، توسعه هدفهاي 
اعتماد/ بي اعتمادي شهروندان  بشردوستانه و اخلاقي، 
آنها)،  اقدامات  نهادها و  به سياست (كنشگران،  عادي 
موضوعات  اين  از  پاره اي  سياست،  با  روزانه  روابط 
بيست سال  مدت  به  فرانسه  در جامعه  كه  است  مهم 
بازتاب داده شده است. بررسي اين موضوعات، بيش 
اجتماعي  روانشناسي  به  سياست  نياز  مايه  گذشته،  از 

شده است.
از  جدا  علمي،  و  فكري  يكسره  منطق  چندين 
دگرگونيهاي آداب و رسوم و روابط سياسي ـ اجتماعي، 
موجب طرح اين مسائل تازه شده است. در سي سال 
گذشته شاهد حرفه اي شدن و تخصص گرايي روزافزون 
پژوهشگران در زمينه علوم سياسي از يك سو و نهادينه 
سياست دانان  بوده ايم.  سياست  رشته  استقلال  و  شدن 
راندن  بيرون  پي  در  آمده اند  ميدان  اين  به  كه  تازه اي 
از  آنها  كهنه  روشهاي  و  موضوعات  و  گذشته  نسل 
مي گيرند  خرده  گذشتگان  بر  و  هستند  سياست  علم 
كه دانش سياست را در بالادستها و دور از واقعيتهاي 
كه  مرسومي  راهبرد  بنابراين،  نگهداشته اند.  اجتماعي 

در پيش مي گيرند عبارتست از ايجاد موضوعات نو و 
تلاش براي تمديد موضوعات قديمي. از اين ديدگاه، 
علوم سياسي از مقولات اصلي، معيشتي و معاصر (به 
علت نهادگرايي و هنجاري بودن) بيش از اندازه دور 
شده است. از اين ديدگاه معرفت شناختي، فرو كاستن 
علم سياست به بررسي نظام سياسي ـ نمادين حاكم، 
موضوعات  بررسي  براي  نو  نسل  انگاريست.  ساده 
تازه، بازخواني دوركيم و باكلارد بورديو، چامبوردون 
اين  مجموعه  مي داند.  ضرور  را   (1968) پاسرون  و 
با  (پوليتيكس)  مجله  در  هوادارانشان  و  ديدگاهها 
محوريت انديشه هاي پير بورديو گرد آمدند. بورديو و 
بويژه، فوكو، وبر، الياس و مكتب آنالز نيز مراجع بسيار 
مهمي براي اين گروه هستند كه البته كار همه آنها از 
ماركسيسم آغاز مي شود و رفته رفته به زمينه هاي ديگر 

گسترش مي يابد.
از  جلوه اي  و  نمايانگر  سياسي  علوم  واقع،  در 
كنوني  روزگار  در  اجتماعي  و  انساني  علوم  تحولات 
درباره  مي خواهيم  اندلر،  نظريه هاي  برپاية  است. 
ماركسيسم،  مانند  كلاسيك  پارادايمهاي  فروپاشي 
ساختارگرايي، روانكاوي، رفتارگرايي، نسبي گرايي در 

● يكي از مشهورترين پژوهشها در تاريخ علوم 
در  گودت  و  برلسون  لازارسفلد،  را  سياسي 
دادند.  انجام  مردم«،  »گزينش  عنوان  با   ،1944
با اين پژوهش روشن شد كه رأي دادن گرچه 
سايه  در  رفتار  اين  ولي  است،  فردي  رفتاري 
قواعد و هنجارهاي اجتماعي شكل مي گيرد. در 
اين پژوهش اين نتيجه به دست آمد كه گروههاي 
گوناگوني كه فرد وابسته به آنهاست تعيين كنندة 
روابط  پايه،  اين  بر  هستند.  او  رأي دهي  رفتار 
دوستان،  و  همسايگان  خانواده،  ميان  در  فردي 
نقشي تعيين كننده در شكل دادن به ترجيحات و 

اولويتهاي سياسي انسان دارد.
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بگوييم.  كاركردگرايي  ـ  ساختارگرايي  فرهنگ،  زمينه 
منسجم  و  يكپارچه  برنامه هاي  را  پارادايمها  اين  جاي 
كه  بزرگ  بي ادعاهاي  برنامه هايي  گرفته اند،  پژوهشي 
آغوششان به روي ديگر رشته ها و روشها باز است و 
  (Andler, Fagot-.مي پذيرند را  رقيب  جريانهاي  نقد 

 Largeault, Saint - Sernin, 2002, p.12)

بررسي  مورد  كه  كلاسيكي  موضوعات  اين رو،  از 
مجدد قرار گرفته و مسائل نوظهور، موضوع اثر انتقادي 
سيستماتيك »ساختارشكني« خواهند بود. جامعه شناسي 
سياسي، در گفتمان كنشگران و تحليلگران، جوهرگرايي، 
رصد  را  موضوعات  توهمات...)  (يا  ماهيت گرايي، 
علاقه  مجموعه ها،  تجانسهاي  شبه  يكنواختي  مي كند. 
به  نوستالژي  يا  فراموشي  به  نهادي  كنشگران  شديد 
منشأ آنها، ساده لوحي در اجماع، ثبات ظاهري تجربه ها 
سؤال  زير  معين،  روش  لحاظ  به  مبارزه  مسيرهاي  و 
مي رود. اين انتقاد كه تا اندازه اي مكانيكي است، بر چه 
پايه استوار است؟ در سالهاي اخير، گذشته از منابعي 

تحليل  بينابيني)،  (روابط  تعامل گرايي  شد،  گفته  كه 
اين  استفاده  مورد  شناختي  رويكردهاي  و  استراتژيك 

نسل قرار مي گيرد.
بدين سان، علوم سياسي به گونه روزافزون »شناختي« 
اجتماعي  روانشناسي  به  دليل  همين  به  و  است  شده 
اجتماعي  نزديكتر مي شود، زيرا روانشناسي  نزديك و 
مفهومي  تحول  اين  است.  پيموده  را  راه  همين  هم 
بر  پژوهشها  تمركز  است.  داده  رخ  دراز  برهه اي  در 
شخصيت مردان سياسي سرآغاز اين فرايند بوده است. 
در دوره بعدي نگرشها و رفتارهاي سياسي مورد توجه 
علوم  زمينه  در  پژوهشگران  نتيجه،  در  و  گرفت  قرار 
سياسي به مفاهيمي مانند نگرش سياسي، جامعه پذيري، 
يا حتي مفهومي مانند نمايندگي، بسيار روي خوش نشان 
دادند. چه بسا كه پژوهشگران خواسته و يا ناخواسته 
اجتماعي  روانشناسي  بنيادگذار  ميد  ايده هاي  از  يكي 
را پذيرفته اند. براين اساس پديده هاي ذهني، محصول 
درگير  افراد  كه  است  اجتماعي  تعاملات  فرآيندهاي 
موضوع  اين  آيا   (Guillo, 2000, p. 147) مي شوند.  آن 
تكرار يافته هاي يكي از مشهورترين پژوهشها در تاريخ 
برلسون و گودت  نيست كه لازارسفلد،  علوم سياسي 
در 1944، با عنوان »گزينش مردم«، انجام داده بودند؟ 
در پايان اين پژوهش روشن شد كه رأي دادن گرچه 
رفتاري فردي است، ولي اين رفتار در سايه قواعد و 
هنجارهاي اجتماعي شكل مي گيرد. مگر نه اين است 
كه در اين پژوهش اين نتيجه به دست آمد كه گروههاي 
گوناگوني كه فرد وابسته به آنهاست تعيين كنندة رفتار 
رأي دهي او هستند؟ بر اين پايه، روابط فردي در ميان 
در  تعيين كننده  نقشي  دوستان،  و  همسايگان  خانواده، 
انسان  سياسي  اولويتهاي  و  ترجيحات  به  دادن  شكل 

(Mayer et Perrineau, 1992, p. 56 et 58) .دارد
»رأي دهنده  عنوان[  ]با  ديگر،  مهم  نظرسنجي  يك 
آمريكايي« كه در 1960 از سوي كمپبل، كانورس و ميلر 

»رأي دهنده  عنوان  با  مهم  نظرسنجي  يك   ●
آمريكايي« كه در 1960 از سوي كمپبل، كانورس 
و ميلر با بهره گيري از روشهاي گوناگون دربارة 
شد،  منتشر  سياسي  و  فكري  جهت گيريهاي 
از  مي كند.  تأييد  را  گروه  در  هموندي  اهميت 
اين ديدگاه، دريافتن علت رأي دادن فرد به يك 
حزب سياسي، تنها با دانستن وابستگي او به يك 
صنفي  اتحاديه  يا  مذهب  قوم،  اجتماعي،  گروه 

ممكن است. 
پس در روانشناسي اجتماعي، منطقي از گذشته 
وام گرفته شده است: كاري كهنه و قديمي. ولي 
اين منطق از 1960 به بخش مهمي از علم سياست 
و بخش بزرگي از علوم اجتماعي گسترش يافته 
پيدا  روزافزون  اهميت  اجتماعي  روانشناسي  و 

كرده و بر علوم اجتماعي اثر گذاشته است.
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از روشهاي گوناگون دربارة جهت گيريهاي  با استفاده 
فكري و سياسي منتشر شد، همين نتيجه يعني اهميت 
ديدگاه،  اين  از  مي كند.  تأييد  را  گروه  در  عضويت 
سياسي،  حزب  يك  به  فرد  دادن  رأي  علت  دريافتن 
اجتماعي،  گروه  يك  به  او  وابستگي  دانستن  با  تنها 
 (Mayer et .قوم، مذهب يا اتحاديه صنفي ممكن است

Perrineau, 1992, p.60)

گذشته  از  منطقي  اجتماعي،  روانشناسي  در  پس 
اين  وام گرفته شده است: كاري كهنه و قديمي. ولي 
سياست  علم  از  مهمي  بخش  به  سال 1960  از  منطق 
و  يافته  گسترش  اجتماعي  علوم  از  بزرگي  بخش  و 
روانشناسي اجتماعي اهميت روزافزون پيدا كرده و بر 
 (Gardner, 1993 et اثر گذاشته است.  اجتماعي  علوم 
(Tiberghien, 2002 سه حوزه پژوهش در علوم سياسي 

از اين رويكرد بسيار متأثر است: حوزه »شناختي«، حوزه 
سياستگذاريهاي عمومي و جنبشها و افكار عمومي. اين 
در  است.  »شناختي«  علوم  از  متأثر  سه حوزه، سخت 
آغاز، در اين سه حوزه، تنها واژگان كليدي روانشناسي 
يك  به  رفته رفته  ولي  بود،  شده  گرفته  وام  اجتماعي 

تحول متدلوژيك و پارادايمي تبديل شده است.
سياستگذاريهاي  حوزه  تحليلهاي  ميان،  اين  در 
عمومي بسيار نزديك به موضوعات شناخت اجتماعي 
است. اين تحليل گاهي مي تواند پرسشهايي پيش آورد 
شناختي  روانشناسي  پرسشهاي  با  چنداني  تفاوت  كه 
ندارد؛ براي نمونه، پرسشهايي كه درباره حافظه مطرح 
به  آنچه  مورد  در  ولي  دارد.  را  ويژگي  اين  مي شود، 
مدل اساسي و آزمونهاي تجربي مربوط مي شود، وضع 
ندارد،  وجود  همساني  اين  و  است  ديگر  گونه اي  به 
زيرا در اين زمينه سياستگذاري عمومي هيچ ربطي به 
علوم اعصاب ندارد. در نقطه آغاز رويكرد شناختي به 
سياستگذاري عمومي، بدبيني آشكار نسبت به تحليلهاي 
عرصه هاي  در  كنشها  توضيح  براي  عقلاني  گزينش 

متحده  ايالات  در  درحالي كه  مي شود.  ديده  عمومي 
بحثي پر تنش پيرامون نظرية بازي يا گزينش عقلاني 
در  كه  مي رسد  نظر  به  بديهي  فرانسه  در  دارد،  وجود 
پژوهشها در پهنة سياستگذاري عمومي نمي توان نظريه 
گزينش عقلاني (راسيوناليسم) را بعنوان يك فرضيه به 
كار گرفت. نكته ديگر اينكه پژوهشگران امروز سخت 
در سده هاي گذشته  دولتي ها  كليشه اي  انديشه هاي  به 
درباره جهانشمولي خرد در برابر آنچه هرج ومرج گرايي 
فردگرايان و خودخواهانه دانسته مي شد، بدبين هستند. 
اين شك و ترديد به روشن شدن كثرت منطق كنش در 
آثار مربوط به سياستگذاري عمومي و همچنين ايده هايي 
انجاميده است كه در تقابل با آنها قرار دارند. همچنين، 
در  »ايده ها«  دانست كه اصطلاحات »شناخت« و  بايد 
اين آثار، بيشتر مرتبط به هم به نظر مي رسند. دو ديدگاه 
كه  نخست  »ديدگاه  مي كند:  مهم جلوه  زمينه،  اين  در 
به  ناظر  مي گيرد،  مايه  كنشگران  جامعه شناسي  از 
سوي  و  سمت  كه  بازنماييهاييست  خلق  چگونگي 
سياستگذاريهاي عمومي را تعيين مي كند. دومي كه از 
يافتن  به دنبال  برمي خيزد،  ژنتيكي  ـ  اجتماعي  ديدگاه 
عمومي  سياستگذاريهاي  شالوده  كه  است  مقوله هايي 
 »(Hassenteufel et Smith, 2002,p. 54) .به شمار مي آيد
دربارة  سياسي،  علوم  رشته  در  پژوهشگران  بنابراين، 

تنش  پر  بحثي  متحده  ايالات  در  درحالي كه   ●
پيرامون نظرية بازي يا گزينش عقلاني وجود دارد، 
در فرانسه بديهي به نظر مي رسد كه در پژوهشها 
نظريه  نمي توان  عمومي  سياستگذاري  پهنة  در 
يك  بعنوان  را  )راسيوناليسم(  عقلاني  گزينش 
فرضيه به كار گرفت. نكته ديگر اينكه پژوهشگران 
امروز سخت به انديشه هاي كليشه اي دولتي ها در 
سده هاي گذشته درباره جهانشمولي خرد در برابر 
و خودخواهانه  فردگرايان  هرج ومرج گرايي  آنچه 

دانسته مي شد، بدبين هستند.
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جهان  تفسيري  چارچوبهاي  و  جهان بيني ها  پيدايش 
با هم در  معنايي كه در كنشها در عرصه هاي عمومي 
رقابتند، سرگردانند. اين مسئله دربرگيرنده درك رابطه 
در  تغييرات  و  سياسي  بازنماييهاي  در  تحولات  ميان 
بهتر  شناخت  هدف،  همچنين،  است.  عمومي  كنش 
روشهاي بيان و چفت و بست سطوح گوناگون تفسير 
يا  تصاوير  طرحها،  استانداردها،  ارشها،  است:  جهان 

(Muller,2000) .ميانبرهاي شناختي
به علت اين مفاهيم بسيار گسترده و آشكار، برخي 
از بازنمايي ها، جهانهاي معنا، چشم اندازهاي جهان و... 
پيير مولر خاطرنشان  بود. چنان كه  مبهم خواهد  بسيار 
سياستگذاريهاي  »هدف  كه  است  شده  ثابت  مي كند، 
ايجاد  بلكه  نيست،  مشكلات  حل  تنها  عمومي 
 (Muller, است  جهان  تفسير  براي  چارچوبهايي 
دست كم  »شناختي«  رويكرد  اين   .»2000,p.189)

ديدگاهي  مي گيرد:  قرار  بحث  مورد  ديدگاه  دو  از 
نخست،  ديدگاه  نظري تر.  ديدگاهي  و  روش شناختي، 

پرسش چگونگي بهره گيري از مصاحبه هاي انجام شده 
با ذينفعان و عيني سازي آنها را مطرح مي كند؛ ديدگاه 
دوم، ما را به بيان بهتر پرسش از چشم اندازهاي جهان 
آنها  كننده  محدود  نهادهاي  و  آنها  زيربنايي  منافع  با 

رهنمون مي شود.
انجام  »شناختي«  تحليلهاي  كه  مي نمايد  چنين 
با  نزديك  خويشاوندي  بسيج،  موضوع  درباره  گرفته 
نكته  اين  دارد.  اجتماعي  روانشناسي  بنيادين  مفاهيم 
يا  ذوب شناختي  فرصتها،  ساختار  مفاهيم  مورد  در 
از  برخاسته  مفاهيم،  اين  دارد.  مصداق  اجرايي  توازن 
آثاري است كه در ايالات متحده، در زمينه نظريه هاي 
بسيج منابع، دربارة بسيج هاي قومي در دهه هاي 1960 
نقد  به  را  ما  مفاهيم  اين  است.  گرفته  انجام   1970 و 
وضع  بر  ذهني  وضع  عليت  تقدم  تز  و  عينيت گرايي 
عيني بازمي گرداند كه در اوايل دهه 1920 با بهره گيري 
از نظريه توماس مطرح شده است. از اين رو، ده سال 
اين  از  مي شود.  احيا  دوباره  مهمي  حقايق  كه  است 
ديدگاه، صرف وجود فرصتها، كافي نيست؛ اين فرصتها 
بايد به چشم بازيگران (در ذهنها) بيايد. براي شناخت 
جايگاه  به  افراد  كه  را  معنايي  بايد  فرد  كنش جمعي، 
]توده ها[  بسيج  دريابد.  مي دهند،  نسبت  خود  كار  و 
مردم  از  بسياري  زيرا  است،  نيرومند  زياد  احتمال  به 
دشمنان  ماهيت  و  مشكلات  منشأ  از  مشتركي  درك 
به  رسيدن  كه  بود  كرده  خاطرنشان  لوين  دارند.  خود 
باورهاي تازه، كه سرانجام به مشاركت منجر مي شود، 
براي  مي شود.  آغاز  كهنه  باورهاي  به  نسبت  ترديد  با 
اين كار، كنشگران بايد از آزادي برخوردار باشند يا از 
نظر شناختي ذوب شوند (به غايت آن رسيده باشند). 
در اين صورت، ممكن است بهتر بتوانند چارچوبهاي 
از  خود  تفسير  و  درك  الگوهاي  يعني  خود  شناختي 
تجربه هاي  كه  ذهني  الگوهايي  دهند:  سامان  را  جهان 

عملي فرد را مي سازد و رفتار او را سامان مي دهد.

● امروزه در علم سياست برآنيم تا نقش و جايگاه 
احساسات،  برابر  در  دانش  و  اطلاعات  داده ها، 
باورها و ارزشها را در شكل گيري افكار عمومي 
زمان  ديگر  اكنون  دريابيم.  كنش  بر  تأثيرش  و 
شده  سپري  گذشته  مهم  رويكرد  دو  دوگانه بيني 
است: رويكردي كه فرد و رفتارش را غيرعقلاني 
چارچوب  در  را  كنش  و  دانسته  غيرمنطقي  و 
تفسير  نخبه گرا  انديشه هاي  و  توده ها  روانشناسي 
مي كند و رويكرد ديگري كه در برابر آن، فرد را 
استدلال  با  كه  آگاه مي داند  كنشگر و شهروندي 
منطقي و ارزيابي دقيق عمل مي كند. امروزه همة 
پژوهشها، تأثير متقابل و ارتباط پيچيده احساسات، 
و  داوريها  شكل گيري  بر  شناخت  و  عواطف 
گرايشهاي افراد را تأييد مي كند. اين ارتباط متقابل 
)ميان دانش و احساس( امروز موضوع پژوهشهاي 

گسترده در روانشناسي سياسي است. 
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بررسيها  امروزه  كه  مي رسد  نظر  به  همه،  اين  با 
به  »بازگشت  نوعي  با  بيشتر  عمومي،  افكار  درباره 
كه،  معناست  بدان  اين  است.  همراه  صرف  سياست« 
برخلاف تحليلهاي روان شناختي و جامعه شناختي بيش 
خود  بررسيهاي  در  اخير  آثار  تقليل گرايانه،  اندازه  از 
مورد  را  شهروندان  انديشه  بر  سياسي  روندهاي  تأثير 
توجه قرار مي دهند. در اين دست از تحليلهاي سياسي، 
نتيجة  شهروندان،  عمومي  افكار  و  سياسي  گرايشهاي 
تبليغات  عمومي،  افكار  رهبران  سياسي  ايستارهاي 
انتخاباتي،  شيوه ساده سازي گزينشها و گزينه ها از سوي 
احزاب سياسي و رسانه هاست. با اين حال، اصل ماجرا 
چيز ديگري است. پويايي چشمگيري كه در اين زمينه 
ديده مي شود، عبارت است از تمركز تدريجي بررسيها 
بر فرآيندهاي فكري شهروندان  افكار عمومي،  دربارة 
براي رسيدن به يك داوري. معماي بزرگ، شكل گيري 
ديدگاههاي استوار و ثبات نظري شهروندان است، زيرا 
امروز ديدگاه آرمان گرايانه اي كه شهروندان را انسانهايي 
يكسره آگاه و مشاركت جو مي دانست، جاي خود را به 
اين معما داده است كه: چگونه شهروندان با دانسته هاي 
بسيار اندك و بي علاقه به موضوعات، ديدگاههاي روزانه 
خود درباره سياست را مديريت مي كنند و هنوز هم به 
بيشتر پرسشهاي سياسي پاسخهاي پذيرفتني و درخور 
مي دهند؟ حاكميت ملّتي مقتدر آرمان همه مردمان بوده 
و همچنان هست. اكنون سردرگم اين مسئله هستيم كه 
چگونه شهروندان در زمانهاي گوناگون (با وجود كمي 
دانش) درباره پرسشهاي گوناگون پاسخهايي اين چنين 
پرسش،  اين  به  گفتن  پاسخ  براي  دارند؟  هم  مانند  و 
پژوهشگران در رشته علوم سياسي از پژوهشهاي انجام 
شناخت  و  شناختي  روانشناسي  حوزه هاي  در  گرفته 
آنان  پاي مفاهـيم روشهاي  اجتماعي بـهره مي بـرند. 
شناختي، روشهاي اكـتشافي، ميـانبر و طرحواره را به 
ميان مي آورند كه  به  را  اين پرسش  مـيان مي كشند و 

آيا مكانيسمهاي استنباط، بيشتر به صورت آنلاين به كار 
گرفته مي شود يا مبتني بر حافظه است؟ (ناشي از ضمير 

)Sniderman, 1998,p.124-131( (ناخودآگاه
امري  خود  نيز  رويكردها  اين  رسيدن  هم  به 
دربارة  پژوهشها  و  بررسيها  در  است.  روش شناختي 
افكار عمومي، شبه بيطرفي پژوهشگر، پذيرفتني نيست 
زيرا پژوهشگر بايد يكسره از ايجاد آشفتگي در مسير 
و نتيجة استدلال شخص مورد بررسي خودداري كند. 
اينك درحال نزديك شدن هرچه بيشتر به يك حالت 
بحث،  مورد  گروههاي  به  توجه  با  هستيم.  تجربي 
ترتيب  گوناگوني  متقابل،  استدلالهاي  و  تناقضات 
مسائل و تدوين آنها، برآنيم تا پويايي استدلال تعاملي 
و نقاط گرهي در يك ايدة رو به گسترش را شناسايي 

(Grunberg, Mayer, Sniderman, 2002) .كنيم
همچنين، در علم سياست برآنيم تا نقش و جايگاه 
باورها  برابر احساسات،  داده ها، اطلاعات و دانش در 
تأثيرش  و  عمومي  افكار  شكل گيري  در  ارزشها،  و 

متدلوژي  از  سياسي  علوم  روزافزون  استقبال   ●
خوش بينانه  چشم اندازي  اجتماعي،  شناخت 
فراهم مي آورد و روي آوردن به متدهاي پيچيده، 
علوم  پژوهشگران  تقليل گرايانه  ساده انگاريهاي 
سياسي جبرگرا يا آرمانگراي گذشته را تا اندازه 
افزون  سياست،  علم  زيرا  مي كند؛  جبران  زيادي 
بر گذشتن از برخي مفاهيم و روشهاي شناختي، 
بالقوه از مردم شناسي به روز شده نيز بهره مند شده 
پيش  مدتها  از  زيرك  و  آگاه  نويسندگان  است. 
از  پيچيده تر  بسي  »انسان سياسي«  مي دانستند كه 
آن است كه به سادگي بتوان شناخت و درباره اش 
را  يافته  اين  نيز  روانشناسي  امروز  كرد.  داوري 
خردمند،  موجودي  بعنوان  انسان  مي كند.  تأييد 
محاسبه گر، و در همان حال پراحساس، خلاق و 
وابسته به ميراث خود، همچنان موضوعي مهم و 

پيچيده براي علم سياست است.
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دو  دوگانه بيني  زمان  ديگر  اكنون  دريابيم.  را  كنش  بر 
كه  رويكردي  است:  مهم گذشته سپري شده  رويكرد 
و  دانسته  غيرمنطقي  و  غيرعقلاني  را  رفتارش  و  فرد 
كنش را در چارچوب روانشناسي توده ها و انديشه هاي 
برابر  نخبه گرا تفسير مي كند و رويكرد ديگري كه در 
با  كه  مي داند  آگاه  شهروندي  و  كنشگر  را  فرد  آن، 
امروزه  مي كند.  عمل  دقيق  ارزيابي  و  منطقي  استدلال 
همة پژوهشها، تأثير متقابل و ارتباط پيچيده احساسات، 
عواطف و شناخت بر شكل گيري داوريها و گرايشهاي 
دانش  (ميان  متقابل  ارتباط  اين  مي كند.  تأييد  را  افراد 
در  گسترده  پژوهشهاي  موضوع  امروز  احساس)  و 
از  بيشتر  را  خود  روش  كه  است  سياسي  روانشناسي 
پارادايم پردازش اطلاعات برمي گيرد (دانسته ها چگونه 
فيلتر، كدگذاري، و پردازش مي شود؛ چگونه داده هاي 
تازه يا آنچه از قبل در حافظه موجود است بيان مي شود 
مهم  تفاوتهايي  گوياي  پارادايم  اين  متغيرهاي  و...) 
است. برخي از نويسندگان بر فرآيند يادگيري از زمان 
كودكي تأكيد دارند. در اين فرآيند يادگيري موقعيتهاي 
نمادين دروني شده، ديدگاههاي فرد را شكل مي دهد. 
با اين ابزار (دروني شدن واقعيتهاي بيروني) كه بموقع 
به  خود  زندگي  سراسر  در  افراد  شده،  گرفته  كار  به 
واژه ها و نمادهاي سياسي برآمده از محيط خود پاسخ 
پژوهشگران   (Sears, 2001) مي دهند.  نشان  واكنش  و 
علوم  و  نوروبيولوژي  با  نزديكتري  ارتباط  ديگر، 
اعصاب شناختي براي فهم اين موضوع برقرار كرده اند. 
روند پردازش اطلاعات شامل سيستم ليمبيك است كه 
به گونه خودكار احساسات ما را كنترل مي كند. بسته 
به اينكه كارگزار به موقعيتهايي كه پيشتر تجربه كرده 
با  نگرفته،  بدان خو  كه  تازه اي  موقعيتهاي  به  يا  است 
ديد مثبت يا منفي بنگرد، اندازة گرايش او به استفاده از 
داده هاي تازه متفاوت خواهد بود. بنابراين، براي نمونه، 
رأي دهندگان نگران و پرتشويش بيشتر از اطلاعاتي كه 

در جريان مباحث انتخاباتي مطرح مي شود بهره مي برند، 
انـديشـه هاي  ولي رأي دهندگان آرامي كه زير سلـطه 
يك حـزب هستند و بدان اعتماد دارنـد به اين مباحث 
توجهي نمي كنند. (Marcus et Mackuen, 2001) روي 
اعصاب،  علوم  تقليل گرايانه  ماده گرايي  اين  به  آوردن 
زيادي  اندازه  تا  هنوز  كه  مي آورد  پيش  پرسش  چند 
بي پاسخ مانده است. پرسش اصلي اين است كه دانش 
ماية  اندك در ساختار و كاركرد مغز چگونه مي تواند 
افكار  مانند  اجتماعي  پديده هاي كلان  واقعي  شناخت 

عمومي و رفتار انتخاباتي شود؟
متدلوژي  از  سياسي  علوم  روزافزون  استقبال 
فراهم  خوش بينانه  چشم اندازي  اجتماعي،  شناخت 
ساده انگاريهاي  پيچيده،  متدهاي  به  آوردن  روي  و 
يا  جبرگرا  سياسي  علوم  پژوهشگران  تقليل گرايانه 
مي كند؛  جبران  زيادي  اندازه  تا  را  گذشته  آرمانگراي 
زيرا علم سياست، افزون بر گذشتن از برخي مفاهيم و 
روشهاي شناختي، بالقوه از مردم شناسي به روز شده نيز 
بهره مند شده است. نويسندگان آگاه و زيرك از مدتها 
پيچيده تر  بسي  سياسي«  »انسان  كه  مي دانستند  پيش 
بتوان شناخت و درباره اش  از آن است كه به سادگي 
تأييد  را  يافته  اين  نيز  روانشناسي  امروز  كرد.  داوري 
مي كند. انسان بعنوان موجودي خردمند، محاسبه گر، و 
ميراث  به  وابسته  و  پراحساس، خلاق  حال  همان  در 
علم  براي  پيچيده  و  مهم  موضوعي  همچنان  خود، 

سياست است.
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مديريت؛  سياست  علم  براي  انتخابات؛  قانون  شدن؛  جهاني 

راديكاليزه شدن سياست؛ نهادي شدن اروپا.

سياسي  علوم  به  توجه  با   ،16 ص.  همان.   Blondiaux  .2

آمريكا »بينش هماوردي (بسيار گسترده) كه از يك رشته كه 

مي شود،  تداعي  و  برانگيخته  است،  يافته  شقاق  و  كثرت گرا 

گرفتار گفتگوي دائمي ناشنواياني مي شود كه در آن فرقه ها در 

يك مبارزه بي وقفه براي تصدي موقعيت ها هستند«.
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چكيده
در اين نوشتار رويكردها به نابرابري در رشته هاي اقتصاد و جامعه شناسي بررسي و استدلال مي شود كه 
ارتباط اين دو رشته براي درك افزايش شديد نابرابري اجتماعي ـ اقتصادي كه شاهد آن هستيم، ضرورت دارد. 
هدف، مرور تاريخچه پژوهشها در اين زمينه يا ارائه نمايي كلي از همه داده هاي موجود نيست، بلكه بيشتر 
ارزيابي مرتبط ترين آثار با توجه به يك برنامه پژوهشي است كه محاسن رويكردهاي موجود را دربرمي گيرد، 
نه كاستيها و مشكلات آنها را. اما هدف اصلي، ساختن پلي ميان اقتصاد و جامعه شناسي است. در هر دو رشته 
پژوهشهايي گسترده درباره نابرابري انجام گرفته و زمان پايه ريزي يك برنامه پژوهشي فرارشته اي فرا رسيده 
است. در بخش نخست اين نوشتار به سه سنت پژوهشي درباره نابرابري و در بخش دوم به مسائل اصلي مرتبط 
با نابرابري در روزگار كنوني پرداخته مي شود كه ثابت مي كند سه سنت بايد مورد توجه قرار گيرد. بخش پاياني، 

به نتيجه گيري و بررسي قدرت تبييني رويكردهاي كنوني اختصاص يافته است.

1ـ سنتهاي نظري
پژوهشهاي جامعه شناختي در زمينه نابرابري را مي توان برپايه سه سنت اصلي كمّي، ساختاري و مياني دسته 
پارسونز  تالكوت  از سوي مكتب  اقتصاد سربرآورد و در جامعه شناسي  از  بندي كرد. درحالي كه سنت كمّي 

توسعه يافت، سنت ساختاري بي چون وچرا مديون كارل ماركس است.

رويكردهاي نظري به نابرابري
 در اقتصاد و جامعه شناسي

جيوواني گويدتي، بويكه رهبين
ترجمه: دكتر عليرضا خاني 

دكتر جعفر خورسندي 
 ـ كارشناس ارشد مهندسي صنايع سعيد آتشباري 
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سنت كمّي، بيشتر از گونه توصيفي است، اما هسته سنت ساختاري نظري است. جريان سوم را كه مي كوشد 
اين جريان، مكتبي  به ماكس وبر نسبت داد؛ هرچند  پيوند زند، مي توان  به هم  پژوهشهاي نظري و تجربي را 

يكدست را شكل نمي دهد.
سنت كمي، با توسعه اقتصاد پيوند دارد اما از جامعه شناسي تكامل يافته در سدة بيستم نيز سخت اثر مي پذيرد. 
نظريه هاي اقتصادي درباره نابرابري، بيشتر نظريه هايي كمي است و بر رابطه ميان نابرابري و رشد تمركز دارد. از 

ديد آدام اسميت، نابرابري پديده اي بديهي است.
او در كتاب ثروت ملل )2007؛ اصل 1776( ايده بازار آزاد براي كالاها و نيروي كار را كه به تقسيم كار و 
در نتيجه رشد اقتصادي مي انجامد، توسعه مي دهد. همه محصول در ميان جمعيت توزيع مي شود، چنان كه همه 
از اين رشد سود ببرند. با اين حال، محصول به گونه برابر و متناسب توزيع نمي شود. اين »ثروت جهاني« خود را 
به پايينترين رده هاي مردم گسترش مي دهد. )7: 2007( البته آدام اسميت در چارچوب يك جامعه فئودالي كار 
مي كرد و مي انديشيد كه در آنجا شأن و مقام تا اندازه زيادي شغل و فرصتهاي زندگي را رقم مي زد. با اينكه ميان 
ايده رقابت نامحدود در بازار و صفوف فئودالي اختلاف وجود دارد، اسميت آشكارا به اين موضوع نمي پردازد. 
هدف اصلي »رشد اقتصادي« است و »توزيع«، هدف دوم است، تا زماني كه هركس سهمي به دست آورد. با 
اين حال، اسميت با پيروي از رويكرد »كنه« )Quesnay(، نشان مي دهد كه ارزش افزوده ميان سه طبقه موجرها، 
سرمايه داران و كارگران توزيع مي شود؛ و گرچه او بيشتر به رشد اقتصادي توجه داشته، ولي نظريه اي نارس درباره 
چگونگي توزيع درآمد ميان دستمزدها، مزايا و اجاره ها را نيز پرورانده است. نكته جالب اين كه، شايد اسميت از 
نخستين اقتصاددانان در دوران مدرن باشد كه به روشني به ناسازگاري ميان سرمايه داران و كارگران براي تعيين 
دستمزد اشاره مي كند. اين اقتصاددان اسكاتلندي بر آن بود كه حتي وقتي دستمزدها به گونه موقت افزايش مي يابد 
و به اوج مي رسد، سرانجام قدرت چانه زني سرمايه داران چيره مي شود و دستمزدها را به پايينترين سطح گذران 
زندگي مي رساند. در ميان كارهاي اسميت مي توان نخستين گفته را يافت كه »لاسال« چند سال بعد آن را قانون 

آهنين دستمزد خواند.
ايده ايجاد كرد و اين گزاره را  پايه اين  چند سال پس از آن، ريكاردو )1815( چارچوبي از تحليل را بر 
كه »ارزش كالاها به اندازه كار موجود بستگي دارد« توسعه داد. ريكاردو در رويكرد توزيع درآمد در ميان سه 
طبقه موجر، سرمايه داران و كارگران نشان مي دهد كه وقتي سيستم اقتصادي به پايداري مي رسد، نرخ سود به 

● پژوهشهاي جامعه شناختي در زمينه نابرابري را مي توان برپايه سه سنت اصلي كمّي، ساختاري و 
از سوي مكتب  اقتصاد سربرآورد و در جامعه شناسي  از  بندي كرد. درحالي كه سنت كمّي  مياني دسته 

تالكوت پارسونز توسعه يافت، سنت ساختاري بي چون وچرا مديون كارل ماركس است.
سنت كمّي، بيشتر از گونه توصيفي است، اما هسته سنت ساختاري نظري است. جريان سوم را كه 
مي كوشد پژوهشهاي نظري و تجربي را به هم پيوند زند، مي توان به ماكس وبر نسبت داد؛ هرچند اين 

جريان، مكتبي يكدست را شكل نمي دهد.
سنت كمي، با توسعه اقتصاد پيوند دارد اما از جامعه شناسي تكامل يافته در سدة بيستم نيز سخت اثر 
مي پذيرد. نظريه هاي اقتصادي درباره نابرابري، بيشتر نظريه هايي كمي است و بر رابطه ميان نابرابري و 

رشد تمركز دارد. 
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صفر مي رسد و خروجي ميان دستمزدها توزيع خواهد شد. پسينتي )1977( در طرح رياضي تحليل ريكاردو، 
بر ناسازگاري توزيعي ميان دستمزد و سود، پيش از رسيدن سيستم به پايداري، تأكيد مي كند. از ديد ماركس، 
سود بستگي به ارزش اضافي دارد كه سرمايه دار مي تواند از فعاليتهاي توليدي كارگران برگيرد. برسرهم، اين 
مي تواند بعنوان تفاوت ارزش محصول توليد شده از سوي كارگران و دستمزد آنان تعريف شود و اين يك معيار 
بهره برداري طبقه سرمايه دار از كارگران است. از ديد ماركس، هركس مي تواند خاستگاه طبقات سرمايه دار و 
كارگر را بيابد. اولي مالكان ابزارهاي توليد هستند و دومي كساني كه در فرآيند توليد از آنان بهره كشي مي شود. 
بي گمان، در  اقتصاد كلاسيك مي توان تحليلي ژرف از توزيع درآمد كاركردي، )براي نمونه: توزيع درآمد در ميان 
سه گروه موجر، سرمايه دار، كارگر( در جامعه پيدا كرد. بدين سان مي توان گفت كه آنان نخستين اقتصادداناني 
بوده اند كه مشكل نابرابري را بي بهره گيري از اين مقوله تحليل كرده اند و از مدلهايشان براي هدفهايي گوناگون، 

جز تحليل نابرابري استفاده مي شده است.
با پيدايش مكتب مارژيناليست در حدود 1870، رويكرد تحليل اقتصادي سخت دگرگون مي شود و به جاي 
تحليل توليد و توزيع درآمد، بيشتر به تحليل مبادلات ميان افراد با اعطاي منابع و تخصيص اين منابع پرداخته 
مي شود. در نتيجه، سطح دستمزدها به رابطه ميان تقاضا و عرضه كار و كمبود نسبي عرضه در برابر تقاضا بستگي 
پيدا مي كند. تا جايي كه به توزيع درآمد مربوط مي شود، ويكسل )1893( نشان مي دهد كه با فرض يك تابع 
توليد )تابع توليد بايد از نوع درجه يك همگن باشد( بسيار ويژه، سطح دستمزد و اجاره به بهره وري نهايي مربوطه 
گرايش دارد. پانگلاس به اقتصاد مي پردازد: با فرض رقابت كامل در بازار، درآمد عوامل توليد برابر با بهره وري 
آنهاست. تمركز تحليل از توزيع درآمد كاركردي به توزيع درآمد شخصي تغيير مي كند. از آنجا كه كاركرد بازارها 
مستلزم آن است كه عوامل سازنده بر پاية سهم خود در توليد پرداخت كنند، نابرابري درآمد ديگر مسأله اي نيست 
كه بتوان آن را از راه سياستهاي خاص بررسي كرد. نابرابري از دستور كار جريان اصلي اقتصاد ناپديد مي شود. 
در اين سنت، لوكاس )2004( در ادعايي كه بسيار مورد استناد قرار گرفته است مي گويد: »از گرايشهايي كه 
براي اقتصاد سالم زيانبخش است، اغواكننده ترين و از ديد من زهرآگين ترين آنها، تمركز بر مسائل توزيع است«. 
تحليل اقتصادي نبايد بر مشكلات نابرابري يا توزيع درآمد، كه بايد بر مسائل مربوط به رشد و فقر تمركز كند، 
زيرا »نمي توان امكان بهبود يافتن زندگي تهيدستان با بهره گيري از روشهاي متفاوت توزيع كالا و خدمات موجود 

را با امكان نامحدود افزايش توليد سنجيد.« )لوكاس، 2004(.
كوزنتس )1955( در گسترش آن دسته از متون اقتصادي مدرن كه به روشني به موضوع نابرابري اقتصادي 
نابرابري در نخستين مراحل  مي پردازد، نقشي  برجسته داشته است. او بر آن است كه برپايه شواهد تجربي، 
توسعه اقتصادي و در نتيجه صنعتي شدن، افزايش مي يابد؛ سپس با بلوغ سرمايه داري، در مراحل بعدي كاهش 
مي يابد. بدين سان، منحني نابرابري درآمد روند U شكل معكوس به خود مي گيرد. در اين جريان تحليل، فرضيه 
كوزنتس، بويژه در پژوهشهاي تجربي اقتصادي مورد ترديد قرار گرفته و مرتبط ترين نتيجه گيري )فيلدز 2001( 
اندازة  كه  است  اقتصاد  ماهيت  بلكه  مي شود،  اقتصادي  نابرابري  باعث  كه  نيست  في نفسه  رشد  كه  است  آن 
افزايش نابرابري را تعيين مي كند. به سخن دقيق تر، فيلدز ادعا مي كند كه تأثير رشد بر نابرابري به عواملي مانند 
ساختار توليد، اندازة دوگانگي اقتصادي، ساختار اشتغال، توزيع زمين، كاركرد بازارهاي سرمايه و سطح كلي 
سرمايه انساني كه محيط اقتصادي را مشخص مي كنند، بستگي دارد. گذشته از آن، به تازگي رويكرد كوزنتس 
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با معكوس كردن رابطه عليت ميان رشد و نابرابري، كه زمينه ساز كارهاي اصلي كوزنتس است، سخت مورد 
ترديد قرار گرفته است. گفته مي شود كه نابرابري اقتصادي بر سرعت و چگونگي رشد اقتصادي اثر مي گذارد 
و چنان نيست كه در تحليل كوزنتس آمده است )استيگليتز2012(. اين جريان، نه يك رابطه علّي مستقيم ميان 
نابرابري و نرخ رشد ارائه مي كند، نه توضيحي ويژه مي دهد. در واقع، چارچوبهاي نظري گوناگوني كه به عوامل 
گوناگون اشاره دارند، توضيح مي دهند كه چرا نابرابري مي تواند بر رشد اقتصادي اثر بگذارد )بورگينيون، 2004، 
ارهارت 2009( . به نظر مي رسد اجماع گسترده اي دربارة ايده هايي وجود دارد كه مي گويند نابرابري مي تواند 
مانع رشد اقتصادي شود و اينكه براي دريافتن اين نكته كه از چه راههايي سرعت رشد اقتصادي كاهش مي يابد، 

شناخت ويژگيهاي كشورها اهميت دارد.
سنت كَمّي در اقتصاد متمركز بر رشد نتوانسته است نابرابري را توضيح دهد. پيش بينيها در زمينه روندهاي 
مربوط به نابرابري از دهه 1990، نادرست بوده است ـ زيرا بر آمار و ارقام تمركز داشته، نه بر ساختارها. اين 
نكته بويژه در مقالات منتشر شده از سوي بانك جهاني، آشكار است Jomo/ Baudot 2007؛ رجوع كنيد به: 
گزارشهاي توسعه انساني(. ولي اين پژوهشها ناديده گرفته شد. در دهه 2000، بيشتر اين پرسش مطرح بود كه 
آيا نابرابري در جهان بيشتر شده است يا كمتر؟ برانكو ميلانوويچ )2005( در يك بررسي كلاسيك، سيستمهاي 
گوناگون اندازه گيري و ارزيابيهاي قبلي از نابرابري را با هم سنجيد و در پايان، به مقايسه ميانگين هزينه مصرف 

خانوار در سطح جهاني رسيد.
گرچه پيش بيني هاي ميلانوويچ نيز محقق نشده است، ولي تحليلهاي گذشته نگر او براي هر پژوهش درباره 
نابرابري اجتماعي سودمند است. شمار مطلق تهيدستان در چند دهه گذشته چندان تغيير نكرده، درحالي كه 
ثروت انباشته شده از سوي داراترين افراد به سطوحي بي سابقه رسيده است و شركتهاي چندمليتي كمابيش 
هرسال سودهاي بي سابقه اي را گزارش مي كنند )ميلانوويچ 108:2005(. به نظر مي رسد اتفاق نظر وجود دارد 
كه اين روندها برپاية بيشتر استانداردها، هشدار دهنده است. ميلانوويچ ضريب جيني را براي جمعيت جهان 
64، براي ايالات متحده 80 و براي همه كشورهاي جهان 53 )1998( براورد مي كند كه در بيشتر كشورها، از 

جمله بيشتر جوامع نوظهور، رو به افزايش است.
سُنت كمّي در جامعه شناسي، كمكي چشمگير به پژوهش در زمينه نابرابري نكرد و همچنين در اقتصاد، جز 
تلاش براي بررسي ساختار اجتماعي ضريب جيني و ديگر شاخصهاي كمّي نابرابري، چندان سودمند نيفتاد. 
تالكوت پارسونز )1939( مفهوم ساختار اجتماعي را بعنوان تفكيك جامعه به گروههاي اجتماعي، توسعه داد. او 
همچنين پيوندي روشن ميان »ساختار اجتماعي« و »تقسيم كار«، بي خلط كردن اين دو، برقرار كرد؛ اما در مسير 
مكاتب اقتصادي و ماركسيسم، تمايز ميان ساختار اجتماعي و تقسيم كار، كم وبيش فراموش شد. سنتهاي كمّي 

● شايد اسميت از نخستين اقتصاددانان در دوران مدرن باشد كه به روشني به ناسازگاري ميان 
سرمايه داران و كارگران براي تعيين دستمزد اشاره مي كند. اين اقتصاددان اسكاتلندي بر آن بود كه حتي 
وقتي دستمزدها به گونه موقت افزايش مي يابد و به اوج مي رسد، سرانجام قدرت چانه زني سرمايه داران 
اسميت  كارهاي  ميان  در  مي رساند.  زندگي  گذران  سطح  پايينترين  به  را  دستمزدها  و  مي شود  چيره 

مي توان نخستين گفته را يافت كه »لاسال« چند سال بعد آن را قانون آهنين دستمزد خواند.
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و ساختاري در جامعه شناسي، با تعريف »ساختار اجتماعي« بعنوان سلسله مراتبي از مشاغل، ساختار اجتماعي را 
با تقسيم كار يكي دانسته اند.

اين سردرگمي در مدل طبقه گلدتورپ، كه بنياد جريان اصلي پژوهشهاي كمّي در زمينه نابرابريست، در 
بسياري از كشورهاي اروپايي، چشمگير است. گلدتورپ )2007، جلد دوم: 104( جمعيت يك كشور را در 
هفت تا يازده لايه گروه بندي مي كند. اين لايه ها، صاحبان پيشه هاي گوناگون هستند: بالاترين لايه، دربرگيرندة 
كارشناسان برجسته دانشگاهي، مديران برجسته و كارآفرينان با بيش از 50 كارمند، و پايينترين لايه دربرگيرندة 
كارگرانِ دستيِ بي بهره از تخصص است. البته بيشترين بخشهاي جمعيت در اين چارچوب تحليلي نمي گنجند، 
زيرا حتي در كشورهاي اروپايي كمتر از نيمي از جمعيت به كارمزدي يا حق الزحمه اي مي پردازند. گذشته از آن، 
معيارهاي تشخيص لايه ها توصيفي و تا اندازه اي دلخواه است؛ و اين نكته ايست مشكل آفرين، زيرا پژوهشهاي 
تجربي گلدتورپ بر پويايي اجتماعي متمركز است. اگر معيارهاي تشخيص لايه ها دلخواه باشد، ديدن پويايي 
اجتماعي و رفتن از يك لايه به لاية ديگر نيز دلخواه خواهد بود. شوربختانه بسياري از دولتها و سازمانهاي 
اثرگذار در ارزيابي نابرابري و پويايي، بر اين پژوهش تكيه مي كنند. آمارهاي رسمي ملّي، به ندرت مفهوم »طبقه« 

را با فاكتورهايي فراتر از فاكتورهاي كمّي و شغلي نشان مي دهد.
مفهوم »طبقه«، شالودة سُنتّ ساختاري در جامعه شناسي است؛ با اين حال، در اينجا يك اصطلاح توصيفي 
گروههاي  زيرا  مي يابد،  ادامه  و  دارد  وجود  نابرابري  كه  است  اين  اصلي  موضوع  است.  نظري  بلكه  نيست، 
اجتماعي گوناگون، دسترسي نابرابر به منابع و قدرت اجتماعي دارند. اين توزيع نابرابر همچنان ادامه دارد، زيرا 

هر نسل منابع خود را به نسل بعدي منتقل مي كند، به گونه اي كه قدرت و منابع در »خانواده« باقي مي ماند.
كارل ماركس شايد بنيادگذار رويكردي ساختاري است كه آنرا برپايه خوانش انتقادي آدام اسميت توسعه 
داده است. درحالي كه اسميت نظريه خود را بر ايدة فرد غيرقابل تغييرِ افزايش دهنده سود استوار مي كند، ماركس 
ادعا مي كند كه طبيعت انسان تاريخي و اجتماعي است )MEW 40:537(. انسان از راه عمل، خود را مي آفريند. 
هرگونه شرايط تاريخي، چارچوبي را تشكيل مي دهد كه در آن اين آفرينش رخ مي دهد؛ هر نسل، كل تاريخ 
بشر را با خود حمل مي كند )MEW 8:115(. انسان، تاريخ را بعنوان يك سنتّ مجسم مي كند و آن را در واقعيت 
معاصر به كار مي برد. بدين سان، واقعيت و انسان تغيير مي كنند. به گفته ماركس، فرد بيشينه كنندة مطلوبيت مورد 

.)MEW13:615( نظر اسميت، انسان اصلي نيست، بلكه نمود امروزي آن در نتيجه يك تاريخ طولاني است
از ديد ماركس جوان، خودسازي انسان از راه تعامل او با جهان در هر پيكربندي اجتماعي تغيير مي كند. در 
جوامع گرفتار نابرابري، تنها برخي از بخشهاي جامعه تعامل با جهان را در قالب نيروي كار انجام مي دهند، درحالي 

● تحليلهاي گذشته نگر ميلانوويچ براي هر پژوهش درباره نابرابري اجتماعي سودمند است. شمار 
مطلق تهيدستان در چند دهه گذشته چندان تغيير نكرده، درحالي كه ثروت انباشته شده از سوي داراترين 
افراد به سطوحي بي سابقه رسيده است و شركتهاي چندمليتي كمابيش هرسال سودهاي بي سابقه اي را 
گزارش مي كنند. به نظر مي رسد اتفاق نظر وجود دارد كه اين روندها برپاية بيشتر استانداردها، هشدار 
دهنده است. ميلانوويچ ضريب جيني را براي جمعيت جهان 64، براي ايالات متحده 80 و براي همه 
كشورهاي جهان 53 براورد مي كند كه در بيشتر كشورها، از جمله بيشتر جوامع نوظهور، رو به افزايش 

است.
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كه برخي ديگر بي نياز به كار كردن، سود مي برند. اين، شالودة شكاف طبقاتي در جامعه است. سرمايه داري در اين 
رابطه نابرابر ميان طبقات، چيزي را تغيير نمي دهد، بلكه كار را به كالا تبديل مي كند. بدين سان، انسان كه گوهرش 
فعاليت است، به موجودي انتزاعي، كالايي و قابل انتقال تبديل مي شود. )MEW 40:514(. در سرمايه داري، همه 

كالاها كه كار را نيز در برمي گيرد، مي توان با پول معامله كرد.
ساختار يك جامعه سرمايه داري، از ديد ماركس جوان، مبتني بر رويارويي طبقه اي است كه پول كافي براي 
خريد نيروي كار و به كار انداختن آن را دارد، و طبقه اي كه بايد نيروي كار خود را بفروشد. ماركس به پيروي از 
اسميت، جامعه را بعنوان بازتوليد اقتصادي و تجلي سرمايه داري آن را بعنوان انباشت سرمايه از راه سرمايه گذاري 
در ابزار توليد و كار تعبير مي كند. در برابر اين پس زمينه، نابرابري تنها برآمده از ساختاري نامرئي است كه شامل 
توزيع نابرابر سرمايه و كار مي شود. انواع ديگر فعاليتها و حضور در جامعه سرمايه داري براي تحليلي كه ماركس 
در اثر اصلي خود سرمايه )MEW 23-25( ارائه مي كند، بي ارتباط است. تقسيم كار و ساختار اجتماعي، درست 
مانند سُنتّ كمّي، مشخص مي شود. صاحبان ابزارهاي توليد نيز طبقه اي هستند كه قدرت را در دولت ملي به 
دست دارند. )MEW 13:640( اين موضوع همچنين نشان مي دهد كه بازتوزيع سرمايه اقتصادي، نابرابري را از 

ميان مي برد.
ميان سُنتّ ساختاري و سنت كمّي، رشته سومي از پژوهشهاي جامعه شناختي دربارة نابرابري پديدار شد. پس 
از كارل ماركس، ماكس وبر )1972؛ ابتدا 1921( استدلال كرد كه ساختار اجتماعي بسي پيچيده تر از اين است: از 
يك سو، گروههاي زيادي نه سرمايه دارند، نه كارگر؛ از سوي ديگر پيشنهاد كرد كه غير از پيشه و ثروت، عوامل 
ديگري نيز در نظر گرفته شود. با اين حال، وبر همچنان تحليلهاي خود را بر پيشه و ثروت متمركز كرد. تئودور 
گايگر )1932( و شاگردانش با يك مدل پيچيده از لايه بندي به ميدان آمدند. اين نظريه هاي لايه بندي به پيروي 

از وبر در نقد ماركس مطرح شد و كمتر از ماركسيسم تئوريك به عوامل اقتصادي و تاريخي توجه داشت.
هرديل  به  كنيد  )رجوع  است  شده  پيچيده تر  آلماني  مكتب  در  بويژه  لايه بندي،  زمينه  در  نظريه ها 
1989:شولزه1992(. يكي از نمايندگان برجسته آن، راينر گايسلر )1996(، مدلي از ساختار اجتماعي ايجاد كرده 
است كه مي تواند بعنوان يك نمونه عالي از »مدل ظرف« عمل كند و برگرفته از »مدل خانه« رالف دارندورف 
است. هر گروه از جامعه، در اتاقي از خانه ساكن است و ديوارها و افراد هستند كه تحرك دارند. فزون براين، 

● گلدتورپ جمعيت يك كشور را در هفت تا يازده لايه گروه بندي مي كند. اين لايه ها، صاحبان 
پيشه هاي گوناگون هستند: بالاترين لايه، دربرگيرندة كارشناسان برجسته دانشگاهي، مديران برجسته و 
كارآفرينان با بيش از 50 كارمند، و پايينترين لايه دربرگيرندة كارگرانِ دستيِ بي بهره از تخصص است. 
البته بيشترين بخشهاي جمعيت در اين چارچوب تحليلي نمي گنجند، زيرا حتي در كشورهاي اروپايي 
كمتر از نيمي از جمعيت به كارمزدي يا حق الزحمه اي مي پردازند. گذشته از آن، معيارهاي تشخيص لايه ها 
توصيفي و تا اندازه اي دلخواه است؛ و اين نكته ايست مشكل آفرين، زيرا پژوهشهاي تجربي گلدتورپ 
بر پويايي اجتماعي متمركز است. اگر معيارهاي تشخيص لايه ها دلخواه باشد، ديدن پويايي اجتماعي و 
رفتن از يك لايه به لاية ديگر نيز دلخواه خواهد بود. شوربختانه بسياري از دولتها و سازمانهاي اثرگذار 
در ارزيابي نابرابري و پويايي، بر اين پژوهش تكيه مي كنند. آمارهاي رسمي ملّي، به ندرت مفهوم »طبقه« 

را با فاكتورهايي فراتر از فاكتورهاي كمّي و شغلي نشان مي دهد.
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گيسلر،  مدل  به  نگاهي  با  دارند.  نقش  زمينه  اين  در  نيز  فرهنگها  و خرده  زندگي  فرصتهاي  ذهنيت،  قوميت، 
بي درنگ روشن مي شود كه او نمي تواند همه را در خانه جا دهد و كساني بيرون مي مانند. گذشته از آن، چنان كه 
عوامل  خود  و  مي آميزند  هم  در  و  دارند  همپوشاني  اتاقها  شده اند،  نفوذپذير  بسيار  ديوارها  مي دهد،  توضيح 
اجتماعي به سختي از توزيع شدن خود آگاهند )1996:87(. در سطح نظري، چنين پيداست كه اين تناقضات 

براي گايسلر مشكلي به شمار نمي رود.
در فرانسه، تحليل پير بورديو از نابرابري را مي توان ميان تحليلهاي ماركس و وبر قرار داد. در كانون نظرية 
بورديو، دو مفهوم »عادت واره« و »ميدان« قرار دارد و اين اصطلاحات جانشين تقابلهاي سنتي سوژه و ابژه، كنش 
و ساختار، عزم و آزادي مي شوند )بورديو 1980(. كوتاه سخن اينكه، عادت واره، جامعة تجسم يافته است و 
ميدان، به جامعة بيرون از اين ساختار مجسم اشاره دارد. به سخن دقيقتر، سوژه و ابژه را نمي توان از هم جدا كرد؛ 
هيچ موضوعي بي ساختارهاي عيني وجود ندارد و سوبژكتيويته تنها در درون عينيت رشد مي كند. اما ساختارهاي 
عيني تنها بر پايه كنش ذهني وجود دارند. سوژه ها از راه تجسم مسيرهاي عمل، كه مقدم بر موضوع هستند و 
به گونه عيني تجويز مي شوند، پديدار مي شوند )170:1984ـ5(. با اين حال، اين مسيرهاي عمل، خود در سايه 

كنش ذهني اصلاح و تجديد مي شوند.
»عادت واره« ـ بيشتر ناخودآگاه ـ از راه آموزش پديد مي آيد. اين روش با يادگيري، نواختن ساز موسيقي 
يا فراگرفتن زبان نشان داده مي شود. بسياري از اين گرايشهاي آموخته شده به فرد براي عمل در يك جامعه 
ضرورت دارد. بورديو نشان مي دهد كه گرايشها را مي توان به همان سان كه سرمايه اقتصادي مربوط به ساختار 
اجتماعي است، تفسير كرد. بنابراين، او مفهومي گسترده تر را مطرح مي كند. سرمايه دربرگيرندة اموال، آموزش 
و نمادهاي فرهنگي مادي بعنوان سرمايه فرهنگي و روابط اجتماعي است كه فرد مي تواند به سود خود بعنوان 
سرمايه اجتماعي بسيج كند )5ـ1984:80(. بورديو در كار اصلي خود، بر تمايز ميان سرمايه اقتصادي و فرهنگي 
تمركز مي كند. او در آثار ديگرش بيشتر بر سرمايه نمادين تمركز دارد. از ديد بورديو، سرمايه نمادين اعتباري 
است كه در ساية يك عنوان، يك كاركرد يا برخي ويژگيهاي شخصي به دست مي آيد )291:1984(. براي نمونه، 
سرمايه اقتصادي نه تنها فرد را قادر به خريد چيزي مي كند، بلكه به او اعتباري ويژه نيز مي بخشد. بورديو فزون 
بر اين گونه سرمايه، انبوهي از انواع ديگر را بي تعريف يا توضيح در نوشته هاي خود برمي شمارد. سرمايه هاي 
گوناگون را مي توان به يكديگر تبديل كرد. به گفته بورديو، ما نه تنها بايد همه سرمايه اي را كه يك گروه اجتماعي 
يا فرد در اختيار دارد درنظر گيريم، بلكه بايد به نقاط قوت و مزاياي انواع سرمايه و تاريخچه به دست آمدن آنها 

نيز توجه كنيم )109:1984ـ12(.

● تحليل پير بورديو از نابرابري را مي توان ميان تحليلهاي ماركس و وبر گذاشت. در كانون نظرية 
بورديو، دو مفهوم »عادت واره« و »ميدان« قرار دارد و اين اصطلاحات جانشين تقابلهاي سنتي سوژه و 

ابژه، كنش و ساختار، عزم و آزادي مي شوند.
»عادت واره« ـ بيشتر ناخودآگاه ـ از راه آموزش پديد مي آيد. بورديو نشان مي دهد كه گرايشها را 
او  بنابراين،  كرد.  تفسير  است،  اجتماعي  ساختار  به  مربوط  اقتصادي  سرمايه  كه  همان سان  به  مي توان 
مفهومي گسترده تر را مطرح مي كند. سرمايه دربرگيرندة اموال، آموزش و نمادهاي فرهنگي مادي بعنوان 
سرمايه فرهنگي و روابط اجتماعي است كه فرد مي تواند به سود خود بعنوان سرمايه اجتماعي بسيج كند.
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بورديو ساختار اجتماعي را چگونگي توزيع سرمايه مي داند. همه كنشهاي اجتماعي در گرو گونه اي سرمايه 
است و هر كس كه بيشترين مقدار از با ارزشترين سرمايه اجتماعي را داشته باشد، جايگاه والا در جامعه خواهد 
داشت. از ديد او، همه زمينه ها ساختاري يكسان )يا دقيقتر، »همسان«( دارند يا ارزشي يكسان به هرگونه سرمايه 
مي بخشند؛ بنابراين ساختار اجتماعي را مي توان به يك حوزه فرو كاست )113:1984(. تفاوت قائل شدن ميان 
اين زمينه ها، جنبة زيبايي شناختي يا سليقه اي دارد. گروههاي اجتماعي سرمايه هاي متفاوتي دارند كه امكانهاي 
متفاوتي براي كنش در ميدان به آنها مي بخشد. اين تفاوتها مبناي موقعيتهاي اجتماعي متفاوت است و موقعيتهاي 

اجتماعي متفاوت نيز مبناي طبقات....
در رويكرد بورديو، تقسيم كار نقشي محوري دارد، اما برخلاف ماركس، ساختار طبقاتي تنها به مالكيت ابزار 
توليد كه برخي مشاغل خاص را نفي مي كند، وابسته نيست. مدل او از ساختار طبقه، به سه بعُد متفاوت بستگي 
دارد: بعُد نخست، توزيع كل سرمايه اقتصادي و فرهنگي است؛ بعُد دوم تركيب سرمايه را درنظر مي گيرد: يعني 
بروز نسبي سرمايه اقتصادي و فرهنگي؛ بعُد سوم با توجه به مسيرها يا برپاية ثبات حجم و تركيب سرمايه در 
گذر زمان، متمايز مي شود. ساختار طبقه فرايندي ذاتا پويا است و همه اين سه بعُد بعنوان متغيرها مستمر در نظر 

مي شوند. اين سه عامل، ابعاد سازنده فضاي اجتماعي هستند.
گرچه رويكرد بورديو گامي بزرگ به جلو است، ولي مشكلاتي چند در آن وجود دارد. مي خواهيم بدانيم 
توزيع نابرابر منابع از كجا سرچشمه مي گيرد. فزون بر اين، به نظر مي رسد كه اين يك چارچوب بسيار توصيفي 
از تجزيه و تحليل باشد. عوامل تعيين كنندة چگونگي توزيع سرمايه چيست؟ اقتصاددانان برآنند كه در رويكرد 
بورديو، توزيع درآمد و ثروت برون زا هستند و بايد در اين چارچوب تحليل گنجانده شوند. ديگر اين كه بورديو 
»جنوب«  در  بويژه  اجتماعي،  گروههاي  و  تشكيلات  بيشتر  بنابراين  و  مي كند  تمركز  اروپايي  ملي  دولت  بر 
جهان را كنار مي گذارد. مايكل وستر )2003( رويكرد بورديو را با گنجاندن بعد تاريخي در آن، توسعه داده 
است. رويكردهاي جامعه شناختي و اقتصادي، از اين بعُد تاريخي بي بهره بودند. وستر تحليل بورديو از ساختار 
اجتماعي را بعنوان توسعه تاريخي گروههاي عادت تفسير كرده است. عادت بيشتر به رويكرد وستر مربوط 
است تا سرمايه. هر نسل، نسل بعدي را در فعاليتهايي كه براي محيط اجتماعي خاصي ارزشمند است، )براي 
نمونه ويژگيهاي جسمي در طبقه كارگر و دانش در نخبگان فكري( آموزش مي دهد. بدين سان، هر گروه عادت 
يك »خط سنتي« ايجاد مي كند؛ ايده اي كه وستر آن را از تامپسون گرفته است. وستر )2003( تحليلي از جامعه 
آلمان به دست مي دهد )اصلاح شده با نمونه هايي از ديگر كشورهاي اروپايي( كه جمعيت را به »اجتماع ها« 
گروه بندي مي كند. اين رويكرد برخي از مشكلات رويكرد بورديو را حل مي كند، اما همچنان بسياري از همان 

برخي  يا  كاركرد  يك  عنوان،  يك  ساية  در  كه  است  اعتباري  نمادين  سرمايه  بورديو،  ديد  از   ●
به خريد چيزي  قادر  را  فرد  تنها  نه  اقتصادي  نمونه، سرمايه  براي  به دست مي آيد.  ويژگيهاي شخصي 
مي كند، بلكه به او اعتباري ويژه نيز مي بخشد. بورديو فزون بر اين گونه سرمايه، انبوهي از انواع ديگر را 
بي تعريف يا توضيح در نوشته هاي خود برمي شمارد. سرمايه هاي گوناگون را مي توان به يكديگر تبديل 
كرد. به گفته بورديو، ما نه تنها بايد همه سرمايه اي را كه يك گروه اجتماعي يا فرد در اختيار دارد درنظر 

گيريم، بلكه بايد به نقاط قوت و مزاياي انواع سرمايه و تاريخچه به دست آمدن آنها نيز توجه كنيم.
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كاستيها را دارد.
نظريه سرمايه انساني، رويكردي در اقتصاد شامل عوامل كيفي در تحليل نابرابري است و مانند بورديو بر 
مفهوم سرمايه تمركز دارد. اين نظريه، عرضه مهارتها را نتيجه كنش كساني مي داند كه با اولويتهاي زماني خاص، 
بهره هوشي )شايستگي(  مانند  به ويژگيهاي فردي  نيز  آنها  بازده سرمايه گذاري  بيشينه مي كنند. نرخ  درآمد را 
بستگي دارد. تا آنجا كه به تقاضا مربوط مي شود، هدف از فعاليتهاي آموزشي، افزايش بهره وري فردي و جدا 
كردن بهره وري فردي از دستمزد واقعي است. اما شكل گيري سرمايه انساني نه تنها نتيجه گزينشهاي عقلاني 
فردي است، بلكه به ماهيت طبقاتي و به الزامات فرآيند توليد هم بستگي دارد. در اينجا دو نمونه درباره رابطه 
ميان آموزش و الزامات نظام توليدي آورده شده است. اين دو نمونه، آشكارا نشان مي دهد كه چگونه گزينشهاي 
آموزشي فردي تحت تأثير بافت صنعتي قرار مي گيرد. نخستين نمونه مربوط به تكامل آموزش در هلند است و 
نشان دهندة علاقه سرمايه داران به شكل گيري مهارت در توده ها. در اوايل دهه 1830، مدارس صنعتي از سوي 
سازمانهايي خصوصي كه نماينده صنعتگران و كارآفرينان بود، تأسيس و تأمين مالي شد و سرانجام در اواخر سده 

)Wolthuis 1999( .نوزدهم، دولت ـ با تشويق صنعتگران و كارآفرينان ـ پشتيباني از اين مدارس را آغاز كرد
نمونه دوم به آموزش كارگران يقه آبي اشاره دارد. در اواخر دهه 1910، صنايع پيشرفته از نظر فناوري، به 
دنبال كارگراني بودند كه در هندسه، جبر، شيمي، مكانيك، نقاشي و مهارتهاي مرتبط آموزش ديده باشند. ساختار 
آموزش در پاسخ به توسعه صنعتي و اهميت فزاينده سرمايه انساني در فرآيند توليد دگرگون شد و دبيرستانهاي 
آمريكايي با نيازهاي محل كار مدرن در اوايل سده بيستم سازگار شدند. ثبت نام در دبيرستانهاي دولتي از 1870 
تا 1950 هفتاد برابر شد )كوريان 1373(. رابطه ميان تحصيل و توزيع درآمد را نمي توان با مدلي كه فاقد نظريه 
بازي  اقتصادي  نابرابري  به  بخشيدن  مشروعيت  در  مدرسه  سيستم  كه  نقشي  زيرا  كرد،  درك  است  بازتوليد 
مي كند، در اين رابطه، محوري است. علم اقتصاد چندان به بازتوليد نپرداخته، ولي بازتوليد، در سنتهاي غير كمّي 
جامعه شناسي، مفهومي محوري است. بنابراين، گنجاندن عوامل كيفي در اقتصاد نابرابري به سنت جامعه شناختي 
بورديو بازمي گردد. با اينكه در رويكرد سرمايه انساني، سرمايه موضوع در حيطه استراتژيهاي فردي است، ولي 

در رويكرد بورديو به ساختار اجتماعي و بازتوليد آن مربوط است.

2ـ نابرابري در سرمايه داري معاصر
2ـ1 رويكرد جامعه شناسي

سنت كمّي، همچنان مشهودترين و اثرگذارترين رويكرد در پژوهشها دربارة نابرابري است. به علت توسعه 
فناوري اطلاعات، روش شناسي و ابزارهاي اندازه گيري بسيار پيچيده شده است. در همان حال، در تحليل ساختار 
اجتماعي، پيوسته مدلهاي ساده طبقه بندي مبتني بر مشاغل كنار گذاشته مي شود. در برابر، تأثيري كه مباحث بر 
نظامهاي درهم تنيده دهه هاي 1980 و 1990 داشت )ر.ك. كريزسان 2012(، در كنار آثار بورديو، به پذيرش 
تحليلهاي چند متغيره در سنت كمّي انجاميده است. اصطلاح نظامهاي درهم تنيده نشان مي دهد كه زمينه هاي 
گوناگون نابرابري مانند شغل، درآمد، نژاد و جنسيت را نمي توان به يك متغير اساسي فروكاست، بلكه متغيرها 

يكديگر را تقويت مي كنند.
ابعاد  اندازه گيري  و  ارزيابي  براي  گوناگون  راهبردهاي  از  كمّي  پژوهشهاي  در  پيش زمينه،  اين  برخلاف 
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گوناگون نابرابري استفاده شده است. جدا از تحليلهاي خوشه اي يكسره توصيفي، دو رويكرد پژوهشي ديگر 
هم بسيار اثرگذار به نظر مي رسد. يكي از آنها، تمركز بر شيوة زندگي يا عادت بعنوان يك متغير است كه ابعاد 
اين  شولز)1996(  گرهارد  و  برگر)1190(  پيتر  مانند  انديشمنداني  مي كند.  تركيب  باهم  را  نابرابري  گوناگون 
رويكرد را دارند. موسسه بسيار اثرگذار سينوس آلمان مدلي از محيطها را براي بيشتر جوامع اروپايي و برخي 
جوامع غيراروپايي پيشنهاد كرده است كه بر همسانيهاي سليقه اي ميان افراد استوار است. گرچه اين مدل به 
وضوح از استدلال بورديو استفاده مي كند، ولي بلندپروازي نظري ندارد و يكسره توصيفي باقي مي ماند. اين نكته 

رويكرد محيطي توسعه يافته از سوي وستر را از رويكرد موسسه سينوس متمايز مي كند.
رويكرد ديگر پژوهشهايي كه بيشتر كمّي است، با سنتهاي ساختاري و مياني همپوشاني دارد. اين رويكرد به 
جاي آن كه چشم اندازي برپايه همزماني داشته باشد، با تمركز بر مسير زندگي، چشم اندازي وابسته به دگرگونيها 
در گذر زمان دارد. هانس پيتر بلوسفلد مدرسه اي اثرگذار تاسيس كرده است كه از راه ساختار اجتماعي و بويژه 
نقش آموزش، به بررسي اين مسير مي پردازد. بلوسفلد و موسسه اش، بررسيهاي گسترده اي در چند كشور غربي 
درباره دوره هاي زندگي انجام داده اند )براي نمونه بلوسفلد و همكاران 2005(. اين بررسيها كمكهاي بسيار مهمي 
به پژوهش در زمينه نابرابري مي كند، زيرا شيوه هاي توليد و بازتوليد نابرابري را نشان مي دهد. هرچند بلوسفلد 

نظريه اي كلي درباره نابرابري ندارد.
دو تا از مهمترين نظريه ها درباره سيستمها كه در جامعه شناسي مطرح شده، درست بر خلاف مورد بالاست. 
آنها نظريه اي كلي دربارة جامعه به دست مي دهند، ولي بر پژوهشهاي تجربي اندكي استوارند. با اين حال، آنها 
نخستين نظريه هايي هستند كه آشكارا به مقياس جهاني اشاره دارند و برآنند كه نابرابري جهاني را توضيح دهند. 
درحالي كه كمابيش همه پژوهشها دربارة نابرابري تا دهه 1990 تنها بر دولت ملي متمركز بوده، پژوهشهاي كنوني 
به ابعاد جهاني و فراملي نابرابري نظر دارد )برگر / وايس 2008(. اين تااندازة زيادي دستاورد دو نظريه درباره 

سيستم است كه در دهه 1970 توسعه يافت. 

● لومان اصطلاح »جامعه جهاني« را ابداع كرد و خواستار بازتعريف واحد تحليل جامعه شناختي 
يا  بعنوان رانده شدن از سيستمهاي اجتماعي، مانند سيستم آموزش  نابرابري را  او  بعنوان جهان شد. 
قدرت، تعريف كرد. شاگردان لومان اين خط پژوهشي را با بررسي اشكال طرد شدن در جامعه جهاني 

ادامه داده اند. 
امانوئل والرشتاين نظريه جهاني خود را همزمان با لومان منتشر كرد. او نيز بر آن بود كه هر پديده 
اجتماعي كنوني بايد در چارچوب نظام جهاني بررسي شود. از ديد او، بهره كشي از نيروي كار در 
دولت ملي به دست سرمايه داران و در كشورهاي فقير به دست دولتهاي ثروتمند )يا مستعمرات پيشين 
اروپا ـ امريكا( صورت مي گيرد. تنها تفاوت والرشتاين و ماركس، در نبود انديشه ديالكتيكي در نظريه 
والرشتاين است. در حالي كه ماركس با بهره گيري از تقابل سرمايه و كار )يا دقيقتر گفته شود، ماهيت 
تناقض آلود كار در نظام سرمايه داري( شكل مشخصي از جامعه معاصر را مطرح مي كند، والرشتاين قائل 
به وجود طبقه اي ميانجي ميان سرمايه و كار است. در سطح جهاني، او ميان مناطق مركز، نيمه پيراموني و 
پيرامون فرق قائل مي شود. قرار است بخش نيمه پيراموني در درگيريها پادرمياني كند و بخش پيراموني 

را به تحرك اجتماعي رو به بالا اميدوار سازد.
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درحالي كه نيكلاس لومان نظريه خود در باره جامعه جهاني را برپايه نظريه پارسونز و زيست شناسي بنياد 
كرد، امانوئل والرشتاين نظريه سيستمهاي جهاني خود را بيرون از دايرة خوانش انتقادي ماركس مطرح ساخت. از 
ديد لومان، جامعه را مي توان بعنوان يكپارچگي كاركردي سيستمهايي تفسير كرد كه از يك رشته مقررات مستقل 
دروني پيروي مي كنند و بايد با الزامات بيروني ارتباط با ديگر سيستمها سازگار شوند. هر سيستم با قواعدش 
تعريف مي شود و جامعه بعنوان يك كل، با ارتباطات. لومان در 1975 نظريه خود را با اين فرض كه ارتباطات 
جهاني شده است، به سطح جهاني گسترش داد. اين نشان مي دهد كه جامعه بايد در سطح جهاني تحليل مي شد. 
لومان )1975( اصطلاح »جامعه جهاني« را ابداع كرد و خواستار بازتعريف واحد تحليل جامعه شناختي بعنوان 
جهان شد. در نظريه او، به موضوع نابرابري پرداخته نشده بود تا اينكه از برزيل ديدن كرد و در چارچوب نظريه 
تثبيت شده خود، بررسي اين موضوع را آغاز كرد. او نابرابري را بعنوان رانده شدن از سيستمهاي اجتماعي، مانند 
سيستم آموزش يا قدرت، تعريف كرد. شاگردان لومان اين خط پژوهشي را با بررسي اشكال طرد شدن در جامعه 

جهاني ادامه داده اند. ) ر.ك. ووب2000؛ هاينتز و همكاران2005(.
ادعا كرد كه هر پديده  او همچنين  منتشر كرد.  لومان  با  امانوئل والرشتاين نظريه جهاني خود را همزمان 
اجتماعي كنوني بايد در چارچوب نظام جهاني بررسي شود )والرشتاين 1974(. با اين حال، والرشتاين به جاي 
ماركس  كه  است  تفاوتي  نظريه،  اين  اصلي  كرد. هسته  پيشنهاد  را  قدرت ساختاري  تئوري  كاركردي،  تئوري 
ميان سرمايه و كار قائل مي شد و والرشتاين تنها آن را به سطح جهاني گسترش داد. بهره كشي از نيروي كار در 
دولت ملي به دست سرمايه داران و در كشورهاي فقير به دست دولتهاي ثروتمند )يا مستعمرات پيشين اروپا ـ 
امريكا( صورت مي گيرد. تنها تفاوت والرشتاين و ماركس، در نبود انديشه ديالكتيكي در نظريه والرشتاين است. 
در حالي كه ماركس با بهره گيري از تقابل سرمايه و كار )يا دقيقتر گفته شود، ماهيت تناقض آلود كار در نظام 
سرمايه داري( شكل مشخصي از جامعه معاصر را مطرح مي كند، والرشتاين قائل به وجود طبقه اي ميانجي ميان 
سرمايه و كار است. در سطح جهاني، او ميان مناطق مركز، نيمه پيراموني و پيرامون فرق قائل مي شود. قرار است 
بخش نيمه پيراموني در درگيريها پادرمياني كند و بخش پيراموني را به تحرك اجتماعي رو به بالا اميدوار سازد. 
نظريه والرشتاين با نظريات معاصر جهاني شدن تطبيق داده شده )براي نمونه، تربورن 2008( و همچنان به نظريه 

لومان نزديك است.  
در گونه سوم نظريه سيستمي، رويكردي تازه به موضوع نابرابري شرح داده شده است به نام نظريه پيچيدگي. 
سيلويا والبي)2009( چارچوبي نظري ساخته است كه در آن، جهان اجتماعي بعنوان »دورنماي تناسب جهاني« 
تفسير مي شود كه شكل دهنده آن سيستمهاي منفصلي هستند سازگار با اين دورنما، برپايه »وابستگيهاي مسير« و 
داشتن روابط غيرعلّْي. والبي پيشنهاد مي كند كه هر سيستم از ديدگاه اقتصاد، سياست، جامعه مدني و خشونت 
با اين حال، مبناي  بررسي شود. براين اساس، او تحليلي نظري و تجربي از ساختار جهان به دست مي دهد. 
تجربي كار او محدود به محيط آشناي غربي است كه به شيوه اي شناخته شده در قالب تقابل سوسيال دموكراسي 

و نئوليبراليسم تحليل مي شود. 
تا  بويژه  تجربي،  پديده هاي  توضيح  براي  ولي  دارند،  را  مزاياي خود  و  گيرايي  سيستمها  كلي  نظريه هاي 
باقي مي مانند. ويژگي  انتزاعي  بسيار  مربوط مي شود،  ملي و محلي  پوياييهاي جهاني،  ميان  تعامل  به  كه  آنجا 
است  پيچيدگي شديد  و  متقابل چشمگير  وابستگي  ملي،  و  نابرابري جهاني  تحليل  براي  اخير  تلاشهاي  بارز 
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)Schuerkend2010(. به هرروي، آنها هنوز ديدگاه نظري مناسبي عرضه نكرده اند. يكي از تلاشهاي جالب، كتاب 

رافائل كاپلينسكي در باره نابرابري )2006( است كه نابرابري جهاني را نتيجه حمايت گرايي غربي مي داند. او 
برهان خود را بر تحليل زنجيره هاي جهاني ارزش استوار مي كند؛ زنجيره هايي كه توليد ارزش اضافي را در جهان 
شمالي متمركز مي سازد. افزايش بهره وري و درنتيجه، كاهش قيمتها كه مورد نظر ماركس بود، در ساية توليد بيش 

از اندازه، بيكاري و نبود نظارت، سودي به تهيدستان جهان نمي رساند )كاپلينسكي 2005 : 25-208(.
گوستا  آثار  در  مي دهند.  به دست  مفاهيم جامعه شناختي  از چندوچون  نمونه خوبي   ،)2007( كايا  و  هلد 
اسپينگ ـ آندرسن و رابرت ويد هم صداي يك سنت وبري تر كه سرمايه داري »آسيايي« را از سوسيال دموكراسي 
و نئوليبراليسم متمايز مي كند، به گوش خواننده مي رسد. اما آنچه در اين مجموعه يكسره جايش خالي است، 
ديدگاهي است در باره )و از( جوامع نوظهور ـ يعني شناسايي ساختار پسا اروپامحور جهان. اين گونه پژوهش، 
پيوسته اهميت بيشتري مي يابد. درحالي كه كمابيش همه پژوهشها در زمينه نابرابري بر پايه نظريه ها و مفاهيم 
مربوط به جوامع غربي بوده، ولي بي پروا در جوامع ديگر هم به كار گرفته شده است. از يك سو، پژوهشهاي 
تجربي در زمينه نابرابري در سراسر »جهان جنوبي« بخش بسيار اندكي از آثار را در سنجش با آلمان يا بريتانياي 
كبير تشكيل مي دهد و از سوي ديگر، جز مفاهيمي كه به وضع خاص استعمار و پسااستعمار اشاره دارد، مفهومي 
استعماري،  زمينه  در  نابرابريها  ميان  چيز  چه  كه  شود  داده  نشان  بايد  هنوز  است.  نيافته  توسعه  »جنوب«  در 
پسااستعماري و غربي مشترك است. اما دست كم آشكار شده است كه فرهنگ، نهادهاي ملي و تاريخ در نابرابري 
اهميت دارند )رهبين 2011(. بنابراين، توسعه نظريه هاي نابرابري در جهان جنوبي و مقايسه مناطق گوناگون 
نابرابري در جهان جنوبي را جسيسوزا )2007( گسترش داد. او استدلال مي كند كه  بسيار مهم است. تئوري 
جوامع در جهان جنوبي را تنها مي  توان در پيوند با پس زمينه استعمار و برنامه هاي نوسازي درك كرد. آنها با ايجاد 
رابطه اي نابرابر ميان مركز و ديگر جاها، ساختاري پديد آوردند كه يادآور والرشتاين و نظريه وابستگي است. 
با اين حال، سوزا به علت تمركز بر بعد نمادين، از والرشتاين جدا مي شود. در حالي كه وابستگي اقتصادي و 
سياسي تا اندازه زيادي از ديده پنهان مانده، رابطه نابرابر ميان مركز و پيرامون بعنوان يك نظام معنايي تجسم يافته 
است. اين سيستم همچنين با ايجاد گونه اي نژادپرستي كه نشانه هاي مركز مدرن  )مانند پوست سفيد، سكونت 
شهري، آموزش غربي( را ويژگيهايي برتر و نشانه هاي پيرامون توسعه نيافته را ويژگيهايي پست مي شمارد، بيانگر 

نابرابري ملي و محلي است. بدين سان، نابرابري در جامعه پسااستعماري مشروعيت مي يابد. 
)دنباله دارد(       
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بيان مسأله
با نگاهي به  عنوان نوشته حاضر روشن مي شود كه 
مشاركتي  برنامه ريزي  است.  شده  طرح  مهمي  ادعاي 
هرگز در ايران شكل نگرفته است، امّا در شرايط كنوني 
بسيار ضرور و موضوعي راهبردي است. بركنار از اين 
موضوع مهّم، نوشته حاضر مدعي است كه مشاركت 
اجتماعي به معناي فني و تخصصي آن هرگز در ايران 
تجربه نشده است. آنچه در ايران از ديرباز شايع بوده، 
خاندان،  تبار،  خون،  محور  رودربايستي  همكاريهاي 
عشيره، قبيله، ايل و تا اندازه اي محله مبنا و همكاريهاي 
از ديگرسوي همكاريهاي اجباري  از يكسو و  مذهبي 
به شمار  كشاورزي،  ناچاريِ  سر  از  و  نودي  دقيقه  
مي رود. نگارنده برپايه پژوهشهاي انجام شده به ياري 
فرزندانش يعني دانشجويان عزيز حاضر در كلاسهاي 
درسي كه در آنها به تحليل منابع و متون تاريخي، متون 
و منابع مرتبط با زندگي شهري و اجتماعي و در آخرين 
داستانهاي  و  ضرب المثلها  محتواي  تحليل  به  مرحله 
عاميانه پرداخته شد و از سال 1364 آغاز گرديد و تا 
سال 1391 يعني پايان يافتن ارتباط با دانشگاه علامه 
گذاشته  كنار  علت  به  وقفه هايي  استثناي  به  طباطبايي 
شدن نگارنده )برسر هم پنج سال( به درازا كشيد، به 
پنج نظريه برآمده از داده ها بدون قصد و آگاهي پيشين 
يافت:  دست   * )Grounded - Theory(پژوهشگر
سرزميني  سياست  و  راهبرد  روايت  نظريه ،  نخستين 
مقياس  و  شهري  مقياس  نظريه،  دومين  ايران؛  جامعه 

شهروندي؛  و  شهري(  مهم  بناهاي  )تك  منفرد  ابنيه 
از  ايران  جامعه  ناگزير  امتناع  نظريه  نظريه،  سومين 
مشاركت به معناي فنيّ و تخصصي )نظريه مورد بحث 
در اين نوشته(؛ چهارمين نظريه، روايت آبادي جانشين 
ايران )آبادي جايگزين دوگانه شهر و  مفهوم شهر در 
روستا در ذهن ايراني(؛ و سرانجام پنجمين روايت، رد 
نظريه ويژگيهاي شخصيت جمعي و فردي ايرانيان يا 

سازوكارهاي انطباق، بقا و دفاع.
متون،  و  منابع  محتواي  تحليل  پژوهش  پايه  بر 
همكاريهاي  و  همياري  گرچه  كه  گرديد  مشخص 
سنتي براي ادامه حيات جوامع گوناگون از جمله ايران 
اهميتي بي چون وچرا داشته و به اندازه كمتري اكنون نيز 
با مشاركت اجتماعي به معناي  آنها را  دارد، نمي توان 
فني و تخصصي پس از برآمدن مدرنيته در مغرب زمين 
ايران،  به  پارادوكسيكال  مدرنيته اي  سيل وار  ورود  و 
يكسان شمرد. به ديگر سخن، ضمن آنكه بايد به تقويت 
همياريها و همكاريهاي سنتي ادامه داد، نياز بسيار فوري 
يادگيري مشاركت اجتماعي به معناي فني و تخصصي 
و آغاز برنامه ريزي مشاركت مبنا و مشاركت محور در 
همه زمينه ها در ايران امروز، موضوعي حياتي است و 
هر لحظه تأخير در آن، آسيبهاي جبران ناپذير به جامعه 
تعريف  با  دهيد  اجازه  مي زند.  ايران  كنوني  مسأله  پر 
برنامه جهاني غذا )WFP )World Food Program از 

مشاركت امروزين، به ادامه بحث پرداخته شود:
صداي  به  بخشيدن  قدرت  با  بالقوه  »مشاركت 

دكتر پرويز پيران ـ عضو هيأت مديره علمي آكادمي سويس براي توسعه 

برنامه ريزي مشاركتي در ايران:
 از نبود تا ضرورتي راهبردي
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را  موفقيت  امكان  بيشترين  گروهها،  آسيب پذيرترين 
مردمان  همه  كه  است  ديدگاهي  مشاركت  داراست. 
محور اصلي و نقطه مركزي آن تلقي مي گردند؛ بدين 
معنا كه در مشاركت، همه مردمان همه چيز را بر عهده 
دارند و به علت مشاركتي بودن امور زنان و مردان را 
درگير مي سازد و اين امكان را فراهم مي آورد تا همگانِ 
بر  شدن،  توانمند  فرايندهاي  راه  از  مشاركت،  درگيرِ 
سرنوشت خويش آن هم در همه ابعاد و اجزاي آن و 
اثر گذارند و سرنوشت خود را  حتي در موارد ويژه، 
دگرگون كنند. در نتيجه، مشاركتي كه همراه با توانمند 
گوش  به  را  آنان  صداي  يا  خواست  و  مردمان  شدن 
همگان رساندن باشد، نه تنها دانش، معرفت و مهارتها 
را افزايش مي دهد، بر خود متكي بودن را نيز به ارمغان 
فرايندي  كه  آن  معناي حداقلي  در  مي آورد. مشاركت 
ناقص است دربرگيرنده مشاوره، انتقال و مبادله دانش 
و معرفت و روشها و ترتيباتي برابر و عادلانه در جهت 
سهيم شدن در منابع گوناگوني است كه در هر كوشش 
جمعي مطرح مي گردد« )به نقل از پيران ـ كتاب چهارم: 
مشاركت و مشاركت مبنايي و محوري صفحات 1 و 

.)2
چنانچه تعريفي كه از مشاركت به دست داده شد، 
برپاية واژگان كليدي تجزيه و تحليل شود، موارد زير 

به كف مي آيد:
كنشگراني  همه  يا  مردمان  به  بخشيدن  قدرت  1ـ 
كه در هر اقدام به هر شكل و شيوه دخيلند. )نگارنده 
به كار   Stakholders براي  نهادي  برابر  را  دخيلان 
كه  مي گيرد  دربر  را  كساني  همه  دخيلان،  است.  برده 
منفي،  چه  و  مثبت  چه  دليل،  و  شيوه  و  هر شكل  به 
چه سودبرنده يا زيان بين، در برنامه و اقدامي دخالت 

دارند.(
2ـ شنيدن صداي آسيب پذيرترينها

به علت مشاركتي  بيشتر  بسيار  امكان موفقيت  3ـ 
بودن

4ـ ديدگاهي مردم محور، مردم مركز و دانندة مردم 
بعنوان همه كاره در هر اقدام و كنش

به  لطفي  بعنوان  نه  مردان  و  زنان  برابر  شانس  5ـ 
زنان، بلكه پذيرش بي چون وچراي برابري. ايمان ژرف 

به برابري همه آدميان، هركه باشند و ز هر جا.
6ـ توانمند شدن مردمان با مشاركت كردن

و   )Science( دانش  گسترده تر  و  بهتر  انتقال  7ـ 
)Knowledge( معرفت

برداشته شدن  نتيجه  در  و  افزايش خوداتكايي  8ـ 
گامي مثبت به سوي شخصيتي مستقل و آگاه

ترتيباتي  و  اصول  الگوها،  روشها،  شكل گيري  9ـ 
عادلانه تر

10ـ سهيم شدن در منافع
11ـ اثرگذاري مثبت بر سرنوشت خود

12ـ تصميم گيري و اقدام مشاركتي و ژرفتر شدن 
انديشه و دانش مشاركت مبنا و محور

همه  در  مشاركت  يافتن  گسترش  پرتو  در  13ـ 
همه  در  جمعي  زندگي  مشاركتي سازي  زمينه ها، 

عرصه ها
گفتگو  و  رايزني  تبادل نظر،  حداقلي:  معناي  14ـ 
مراحل  در   )Discourse( گفتمان  به  شكل دهي  براي 

اوليه مشاركت واقعي.
و  فني  مشاركت  شناختن  بهتر  براي  دهيد  اجازه 
تخصصي، چند تعريف ديگر از مشاركت به دست داده 
شود تا تفاوت مشاركت به معناي فني و تخصصي با 

● گرچه همياري و همكاريهاي سنتي براي ادامه 
اهميتي  ايران  جمله  از  گوناگون  جوامع  حيات 
بي چون وچرا داشته و به اندازه كمتري اكنون نيز 
به  اجتماعي  مشاركت  با  را  آنها  نمي توان  دارد، 
مدرنيته  برآمدن  از  پس  تخصصي  و  فني  معناي 
مدرنيته اي  سيل وار  ورود  و  مغرب زمين  در 
به  ديگر  شمرد.  يكسان  ايران،  به  پارادوكسيكال 
و  همياريها  تقويت  به  بايد  آنكه  ضمن  سخن، 
فوري  بسيار  نياز  داد،  ادامه  سنتي  همكاريهاي 
و  فني  معناي  به  اجتماعي  مشاركت  يادگيري 
و  مبنا  مشاركت  برنامه ريزي  آغاز  و  تخصصي 
مشاركت محور در همه زمينه ها در ايران امروز، 
موضوعي حياتي است و هر لحظه تأخير در آن، 
كنوني  پرمسأله  جامعه  به  جبران ناپذير  آسيبهاي 

ايران مي زند.
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و  تبار  و  خاندان  همياريهاي خون محور،  و  همكاريها 
عشيره و قبيله و ايل محور از يكسو و از ديگر سوي 
همكاري و همياريهاي دقيقه نودِ از سر ناچاريِ كاري 
تأكيد  باز  گردد.  روشنتر  دهقاني،  زمينه هاي  در  بويژه 
مي كند كه بيان اين تمايز به معناي خط بطلان كشيدن 
بر همكاريها و همياريهاي سنتي نيست؛ همه آنها بايد 
دانست  بايد  عين حال  در  ولي  شود،  تقويت  و  حفظ 
كه »به هر مدتي گردش روزگار / دگر طرح را گردد 
عنوان  در  كه  همانگونه  گنجوي(**  )نظامي  آموزگار« 
و  مشاركت  به راستي  است،  شده  تأكيد  حاضر  نوشته 
براي  بي جانشين  راهبردهايي  مشاركتي،  برنامه ريزي 
گذاشت  ناگفته  نمي توان  البته  ايرانند.  فرداي  و  امروز 
آن  مشاركت  نبود  بر  نگارنده  تأكيد  به  واكنش  در  كه 
هم به گونه اي گريزناپذير در تاريخ كهنسال ايران زمين، 
پاره اي از همكاران دسته بندي همياريها و همكاريها را 
نيز  اجباري  مشاركت  از  كه  ساخته اند  گسترده  چنان 
مشاركت  در  روزگار،  دلكش  قضاي  از  كرده اند.  ياد 
فعال و  دليل كنشگري  به  فني و تخصصي،  معناي  به 
آگاهانة مشاركت كنندگان و برابري آنان، هرگونه اجبار 
نام  با هر  فعاليت و هر تلاش  از نظر موضوع، كنش، 
و نشان از حيطه مشاركت بيرون مي رود. در تعاريفي 
كه خواهد آمد، مفاهيم يا واژگان كليدي آنها مشخص 
شده است كه در جمعبندي مفاهيم مرتبط با مشاركت 

مورد بحث قرار خواهد گرفت:
ـ مشاركت كنشي جمعي است كه به افزايش منافع 
مشترك خواهد انجاميد و قدرت تصميم گيري در متنهاي 

گوناگون را فربه تر مي سازد و تقويت مي كند.
ـ مشاركت به تحقق يافتن اين نكته ياري مي رساند 
كه گروههاي مردمي با هم، توان تجزيه و تحليل شرايط 
زندگي، برنامه ريزي جمعي و به اجرا درآوردن برنامه ها 

را دارند.
)درست  بالاست  به  پايين  از  فرايندي  مشاركت  ـ 

برعكس همكاريها و همياريهاي سنتي(.
ـ مشاركت فرايند است، شعور محور است، همراه 
است.  آن  مهم  جزء  عقلاني  تصميم  و  است  آگاهي 
پس مشاركت متضمن اراده و خواست آگاهانه جمعي 

است.

آن،  از  ماندن  دور  يا  مشاركتي  كار  به  پيوستن  ـ 
نتيجه  و  است  مربوط  مشاركت كننده  فرد  به  يكسره 
نپيوستن  يا  پيوستن  آنكه،  مهمتر  اوست.  آزاد  اراده 
افراد به كار مشاركتي، هرچه باشد، با هرگونه تحريم 
)Sanction(، كيفر يا بر سرهم با هرگونه واكنش منفي 
فراينديست  مشاركت  ديگر سخن،  به  نيست.  روبه رو 

يكسره آزاد و تصميمي است فردي. 
مهم  بسيار  ويژگيهاي  ديگر  از  آمد،  كه  همان گونه 
مشاركت به معناي فني و تخصصي، تسرّي و پخشايش 
اين ويژگي مهم  بر  از آن روي دوباره  انتشار است.  يا 
و  همياريها  برعكس  كه  مي شود  گذاشته  انگشت 
همكاريهاي سنتي، مشاركت به معناي فني و تخصصي آن 
پيوسته در زمينه هاي گوناگون تكرار مي گردد. اين تكرار 
از  در هر مورد پالايش مي يابد، به گونه اي كه بسياري 
انديشمندانِ درگير مفهوم مشاركت، به جهاني مشاركتي 
و يكسره مردم محور و رها از حاكميت فرد يا گروهي 
از  مشاركت كنندگان  ديگر سخن،  به  دارند.  نظر  ويژه 
متفاوت  رويكردهايي  با  آن را  و  مي آموزند  مشاركت 
مي برند.  به كار  متفاوت  بسيار  ميدانهاي  و  زمينه ها  در 
حاكم  جمعي  خرد  انتشار،  يا  پخشايش  اين  پرتو  در 
مي گردد كه در حقيقت فلسفه و بنياد مفهوم مشاركت 
به معناي فني و تخصصي است. با تأييد و تأكيد سازمان 
ملل متحد، مشاركت نيز به نيازهاي بنيادي انسان )آب، 

خوراك، پوشاك، سرپناه...( افزوده شده است.
سرانجام اين كه، مشاركت از جمله حقوق بشر و از 

وظايف جدايي ناپذير شهروندي است.
فرهيخته  بانوي   ،1969 ژوئيه  ماه  در  آنكه  جالب 
بر  تأكيد  ضمن   ،)Sherry Arnestein( ارنشتين  شري 
طيف بودن مفهوم مشاركت و ترسيم طيف آن به نام 
 )1 كه:  است  داده  نشان  به روشني  مشاركت،  نردبان 
در  و  است  ممتنع  و  سهل  مفهومي  مشاركت  مفهوم 
نتيجه مي توان افراد را زير عنوان مشاركت، گول زد؛ 2( 
تنها با پخشايش قدرت در جامعه، مشاركت به معناي 
بانوي  اين  ديد  از  مي گردد.  ممكن  تخصصي  و  فني 
پله  سه  تنها  گذشته  سال  پنجاه  از  بيش  در  فرهيخته، 
نردبان تحت قدرت شهروندي، مشاركت واقعي  آخر 
معناي  به  مشاركت  نوع  مهمترين  پله  آخرين  و  است 
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كنترل شهروندي است.
نكته كليدي در درك معنا، ويژگيها و كاركردهاي 
مشاركت و به تبع آن برنامه ريزي مشاركتي، پيش شرط 
تعريف  محدود،  )قدرت  اقتدار  پخشايش  راهبردي 
شده، نهادينه گشته يا قدرت رسمي و همچنين قدرت 
غيررسمي( است. چنين پخشايشي در هر جاي جهان 
مدني  جامعه  بودن  نيرومند  و  وجود  گواه  دهد،  رخ 
گذر  است.  آن  با  مرتبط  سازمانهاي  و  نهادها  انواع  و 
زور  بر  تمركز  با  سياسي  ديدگاه   از  بسته  جامعه  از 
)Force( و چشم گشودن مردمان به جامعه اي به راستي 
پايدار  توسعه   و   برنامه ريزي  پيش شرط  مردم سالار، 

مشاركت محور است.
مشاركت به معناي فني و تخصصي، با  همياري و 
همكاريهاي خون محور، خانواده، خاندان، تبار، عشيره، 
قبيله و ايل محور از سويي و همكاري و همياريِ كاريِ 
اجباريِ دقيقه نود از ديگر سوي، تفاوتهايي بس مهم 
دارد. درحالي كه بر اهميت و ضرورت حفظ و گسترده تر 
كردن همكاري و همياريهاي سنتي در همه زمينه  ها و 
حيطه هاي داراي كاربرد تأكيد مي شود، در همان حال 
گرداندن جامعه مدرن يا جامعه اي چون ايران شبه مدرنِ 
شده،  ياد  همياريهاي  و  همكاري  به  محدود  آنوميك 

ناممكن است. چنان كه آمد، پژوهش راهبرد و سياست 
سرزميني جامعه ايران كه بر تحليل محتواي كيفي منابع 
شهرنشيني  و  شهر  جمعي،  زندگي  با  مرتبط  متون  و 
ضرب المثلها،  در  منعكس  فرهنگ  از  جنبه هايي  و 
شكل  به  است،  استوار  آنها  مانند  و  عاميانه  قصه هاي 
گيري روايتي انجاميد بر كنار از قصد و نظر پژوهشگر، 

● مشاركت جويي ديدگاهي است كه همه مردمان 
محور اصلي و نقطه مركزي آن شمرده مي شوند؛ 
همه  مردمان  همه  مشاركت،  در  كه  معنا  بدين 
را  امكان  اين  مشاركت  دارند.  عهده  بر  را  چيز 
فراهم مي آورد تا همگانِ درگيرِ مشاركت، از راه 
فرايندهاي توانمند شدن، بر سرنوشت خويش آن 
هم در همه ابعاد و اجزاي آن اثر گذارند و آينده 
كه  مشاركتي  نتيجه،  در  كنند.  دگرگون  را  خود 
همراه با توانمند شدن مردمان و خواست يا صداي 
آنان و بويژه آسيب پذيرترين گروهها را به گوش 
و  معرفت  دانش،  تنها  نه  باشد،  رساندن  همگان 
مهارتها را افزايش مي دهد، بر خود متكي بودن را 

نيز به ارمغان مي آورد.
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كليدي  مفاهيم  حول  داده ها  آمدن  گرد  راه  از  هم  آن 
اين  تخصصي.  و  فني  به معناي  مشاركت  جمله  از 
روايت، گوياي ممتنع بودن مشاركت به معناي فني و 
پيدايش و  امتناع، در  اين  تخصصي است. دليل عمده 
تكامل دو رويكرد به امر سياست و عمل سياسي منجر 
سياسي  ساخت  خرده  يا  سياسي  نظام  شكل گيري  به 
است.  نظام  دو  آن  از  يكي  كه زورمداري  است  نهفته 
زورمندمداري آن هم در تاريخي كهنسال، مانع پيدايش 
همه نهادها، سازمانها، فرايندها، گروهبنديها، و كنشهاي 
سياسي پيش شرط شكل گيري و جريان يافتن مشاركت 

به معناي فني و تخصصي شده است.
همكاريهاي  و  همياريها  معرفي  به  درامد،  اين  با 
به گونه اي  محله اي،  محدودتر  حدّي  در  و  خون محور 
بسيار جدي تر مذهبي، و سرانجام همكاريهاي ناچاري 
كاري دقيقه نودي پرداخته مي شود. چنان كه پيشتر آمد، 
براي آزمون نظريه برآمده از داده ها بيش از سيصد مورد 
مراسم عزا و عروسي با فن مشاهده مستقيم و مشاهده 
تجزيه وتحليل  و  گفتگوها  ثبت  با  مشاركت جويانه 
واكنشها توسط دانشجويان كارشناسي ارشد شهرسازي 
در دانشگاه شهيد بهشتي و دانشجويان علوم اجتماعي 
در دانشگاه علامه طباطبايي به فرجام رسيد. يافته هاي 

پژوهش به روشني گوياي آن است كه:
است  موردي  سنتي،  همكاريهاي  و  همياريها   ●
)براي نمونه در ماههايي چون محرم، صفر و رمضان 
مجموعه كنشهاي يكسره تعريف شده و سالهاي سال 
تكرار شونده با نظارت افرادي خاص كه داراي سرمايه 
مديريت  محله،  روحاني  جمله  از  هستند  اجتماعي 

مي شود( .
● كنشهاي مرتبط با همياريها و همكاريهاي مورد 
بحث يكسره مشخص و از ديگر كنشها جداست. هر 
كنشگر، شماري كنش را كه در گذر سالها  تعيين شده 
انجام  به گونه خودكار  نمي شود،  كمابيش دگرگون  و 

مي دهد.
و  همكاري  پروژه هاي  همه  اجراي  الگوي   ●

همياري سنتي از بالا به پايين است.
● كنشگران در هيچ زمينه و در رابطه با حيطه هاي 
يا  نظر  هيچگونه  دارند  عهده  بر  كه  فعاليتي  با  مرتبط 

نقدي ارائه نمي كنند.
● كنشها، آغازي مشخص داردو معمولاً خيلي زود 
پايان مي يابد. فعاليتهاي موردي در چارچوب همياريها 
و همكاريهاي سنتي، تا رسيدن زمان مشخص ديگري 

در آينده متوقف مي ماند.
و  همياريها  همه  كمابيش  يا  بزرگ  بخش   ●
)Sanction( همراه است.  با تحريم  همكاريهاي سنتي 
بويژه در جامعه اي چون ايران كه جماعت محور است 
استاد ـ شاگردي و...  و رابطه خوني، مريد و مرادي، 
بر آن سايه افكن، رودربايستي مهمترين عامل منفي يا 
زمينه ساز تحريم افراد است. دليل اين امر در جامعه اي 
كه جمع حاكميت دارد، بالا بودن انتظارهاي گوناگون 
از  محور  وتبار  خون  گروهي  واحدهاي  اعضاي  از 
مذهبي  امور  در  ايل محور  قبيله،  عشيره،  و  يكسو 
ـ  خوني  روابط  محدوده  در  تحريم  ديگرسوست.  از 
است.  بوده  كارساز  بسيار  تباري و محله اي و مذهبي 
گرچه امروزه  از قدرت اين گونه تحريمها كاسته شده، 
هنوز قدرت كافي براي واداشتن فرد به گردن نهي به 

خواست جمع برجاست.
گوياي  گرفته،  انجام  ميداني  پژوهش  نتايج   ●
است.  بررسي  مورد  مراسم  در  ويرانگر  رقابتي  وجود 
به روشني ديده مي شود كه هر شركت كننده مي كوشد 
ثابت كند تنها او و تنها او در به فرجام رسيدن مراسم 
نقش تعيين كننده داشته است و ديگران به اندازه هايي 
وظايف  درست  رسيدن  انجام  به  مزاحم  متفاوت، 

بوده اند.
● در كنار اقليتي كه در هر مراسم براي به دست 
اكثريت  مي كوشند،  جان  به  گروه  رهبري  گرفتن 
شركت كنندگان در همياريها و همكاريهاي سنتي، تنها 
فرمانبري مي كنند، تا آنجا كه بخش بزرگي از كنشهاي 
تعريف شده براي همكاريها و همياريهاي سنتي پس از 
چندي در هر نسل جنبه خودكار پيدا مي كند و بي نياز 

از تفكر جدي و تمركز مي شود.
و  همياريها  در  ويرانگر  خودمحوري  ساية  در   ●
همكاريهاي سنتي، ناگزير سازمان شكني از راه مي رسد. 
از  دانشجويان  مشاهدات  ثبت  در  آنكه  توجه  جالب 
مراسم ميداني عروسي و عزا، يكي از بالاترين فراوانيها، 
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مربوط به گفتگوي خانواده برگزاركننده عروسي يا عزا 
با كساني است  كه در هر گروه شتابان مي كوشند به 
الگوي  در  آورند.   به دست  را  گروه  رهبري  گونه اي 
تكرار شونده، هنگامي كه صاحب خانه از كسي كه براي 
رهبري به جان كوشيده است سپاسگزاري مي كند، او در 
پاسخ به شكسته نفسي دروغين عادت شده مي پردازد و 
با تأكيد بر اينكه »من كاري نكرده ام، اگر فلاني )آقا يا 
خانم( بگذارد!!«، كسي را كه به ظاهر رقيب او شمرده 
شده است، بدنام مي سازد. چنين سازمان شكني پيوسته 
به گونه هاي متفاوت در ميان گروههاي سياسي نيز ديده 
مي شود. بررسي جنبشهاي اجتماعي نشان مي دهد كه 
با به چشم آمدن نخستين نشانه هاي پيروزي، درگيري 
»من«ها آغاز مي شود و در بسياري موارد يا به انشعاب 
هم پاشيدن  از  به  يا  مي انجامد  گروه  شدن  چندپاره  و 
گروه و شكست نهايي  آن. به ديگر سخن، خودمحوري 
نهفته در فعاليتهاي اجتماعي، سياسي و با شدتي كمتر 
الگويي  متفاوت،  سطحي  در  اقتصادي  فعاليتهاي  در 
شبيه همياريها و همكاريهاي سنتي نشان مي دهد. بدين 
دليل، زمينه دخالت عناصر بيگانه و مهندسي جريانهاي 
اجتماعي در زندگي ايرانِ شبه مدرن بسيار گسترده و 

فراهم است.
● در همكاريهاي كاري كه برخي از همكاران به 
آنها عنوان »تعاونيهاي سنتي« داده اند، گونه اي گرايش 
نداشتن به كار جمعي بويژه در محيطهاي دهقاني ديده 
مشاركت  كه  فعاليتهايي  بيشتر  پايه،  براين  مي شود. 
ديگران  از  مستقل  فردي  كنش  چند  از  شده،  خوانده 
تشكيل شده است. براي نمونه، آبياري در روستاها كه 
معرفي شده،  الگويي جمعي و مشاركتي  بعنوان  بارها 
آبيار )اويار در بسياري از بخشهاي باختري كشور( يا 
ميراب، بيل بر دوش به تقسيم آب مي پردازد. در بسياري 
از مناطق، سهم بران جز كمك به بستن مسيرها و انتقال 
نمي دهند.  انجام  ديگري  كار  تازه،  سهم بري  به  آب 
شدن  يافته  محض  به  ديگر،  فعاليتهاي  از  بسياري  در 
راهكاري فردي حتي به زيان فرد، راه فردي برگزيده 
مي شود و پروژه جمعي از هم مي پاشد. نمونه بارز آن 
نزد  يك  يا گردآوردن شير روستا هر شبانگاه  »واره« 
خانوار بوده است. از آنجا كه در بيشتر روستاهاي كشور 

اندازه شير  و  بوده  مقياس  ديرباز كوچك  از  دامداري 
به كف آمده بر  مصرف خانوار مي چربيده ولي براي 
تبديل شدن به مواد لبني و فروش در بازار كافي نبوده 
است، در روستاهاي مركزي ايران در پيرامون گلپايگان، 
خمين و اراك، خانوارها روش  جالبي در پيش گرفته 
معنا كه شير گردآمده خانوارها هر شب  بدين  بودند. 
نزد يك خانوار برده مي شد و در نتيجه اقتـصاد مقياس 
)Economy of Scale( شكل مي گرفت و شيرها تبديل 
به مواد لبني امكانپذير و سودآور مي گرديد. اين نظام به 
»واره« معروف شده است. اين گونه همكاري به خوبي 
تفاوت مشاركت به معناي فني و تخصصي و همياريها 
آنكه  نخست  مي دهد.  نشان  را  سنتي  همكاريهاي  و 
»مشاركت« خانوارها محدود به تحويل دادن ظرف شير 
به يك خانوار بوده و كنش ديگري در ميان نبوده است  

● سرمايه داري قمارخانه اي كه با حاكميت بازار 
جهاني،  مقياس  در  قمارخانه اي  يعني  بورس 
مشخص مي گردد، عريان شدن كامل سرمايه داري 
است. سرمايه داري قمارخانه اي هدفي جز تقويت 
سرمايه داري متشكل و از ميان برداشتن دولت رفاه 
آنهم از راه حذف همه نظارتها و تلاش براي حفظ 
فقر  از  جلوگيري  و  اجتماعي  تعادل  از  درصدي 
گسترده، ندارد. در سايه اين گونه سرمايه داريست 
كه جوامع  به سوي قطبي شدن بسيار شديد ره 
و  شده اند  ثروتمند  افسانه وار  اقليتي  سپرده اند. 
انديشمند   گرديده اند.  فلاكت  دچار  مردمان  انبوه 
پست مدرن ژاك دريدا دربارة جهاني شدن از بالا 
گفته است كه در سالنامه بشر هرگز به اندازه امروز 
ديدگاههاي  و  ستيزي  بيگانه  جرم،  فحشا،  فقر، 
اجتماع ستيز وجود نداشته است. در نتيجه قطبي 
شدن جوامع سرمايه داري، طبقه متوسط به فلاكت 
و  نقش  چشمگير  كاهش  با  و  مي گردد  دچار 
جايگاه طبقه متوسط، آرمانهاي دموكراسي محور 
گرايشهاي  برابر،   در  و  مي گيرد  سستي  نيز  آن 
راست افراطي از جمله فاشيسم افزايش چشمگير 

مي يابد.
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امّا نكته  )موردي بودن، محدود بودن، جمعي نبودن(. 
مهّمي كه مفهوم همكاري دقيقه نودي و از سر ناچاري  
را توجيه مي كند، راه افتادن كارخانه شير پاستوريزه و 
ورود ماشين خريد شير خام از خانوارهاست. با خريد 
دست  »واره«  از  توليدكنندگان  همه  خام،  شير  فردي 
برداشتند و اين گونه همكاري نابود گرديد. با ورود شير 
خشك چيني نيز هر روز خريد شير خام از روستاييان 
كم و كمتر شد و به ورشكستگي بيش از چهارصد هزار 
توليد كننده خرده پاي شير خام انجاميد. نكته اساسي آن 
است كه توليدكنندگان خانواري شير خام، كار جمعي 
به زيان خود  بازار را  لبني و فروش در  و توليد مواد 
شير  فردي  فروش  به  و   كردند  رها  ورشكستگي  تا 
زمان  آن  در  نداشتند.  خريداري  ديگر  تا  دادند  ادامه 
برابر مجلس شوراي  بارها در  توليدكنندگان شير خام 
اسلامي تجمع كردند ولي اعتراضشان به جايي نرسيد. 
همين داستان با ورود دستگاه گرد آوري فردي نخود به 
روستا و نابودي مراسم جمعي گردآوري نخود، تكرار 
شد. بر سرهم مي توان گفت كه روستاييان از هرگونه 
با  چند  هر  كه  به گونه اي  گريزانند.  واقعي  مشاركت 
دوم  نسل  در  روستايي  زمينهاي خانوار  كوچك شدن 
زمين  از  فردي  بهره برداري  ارضي،  اصلاحات  و سوم 
همچنان  روستاييان  ولي  نيست،  با صرفه  و  امكانپذير 
به تجميع زمينها و كاشت و داشت و برداشت جمعي 

به صورت سهم بري و تعاوني گرايش ندارند.
بهتري  شيوه  نه  نقدي،  نه  دارند،  نظري  نه  آنان 
با احداث كارخانه شير  كه ارائه كنند. در همان حال، 
پاستوريزه در همان منطقة حضور »واره« و امكان فروش 
فردي شير، نظام  »واره« به زيان اعضاي آن نابود گشته 
است. از سوي ديگر، همان گونه كه گفته شد، يكي از 
ويژگيهاي مشاركت به معناي فني و تخصصي، آموزش 
و پخشايش است. و به ديگر سخن، هرگاه مشاركت 
زمينه خاص  در  گيرد و رشد  كند،  مورد بحث شكل 
ميان  از  براي  از مشاركت  افراد  و  نمي ماند  باقي  خود 
بردن ديگر مشكلات بهره مي گيرند. نكته مهم ديگر آن 
است كه در چندين سال گذشته واردات شير خشك 
از چين سخت افزايش يافته است و كارخانه هاي شير 
پاستوريزه از آن شيرها استفاده مي كنند. در نتيجه 435 

فرو  ورشكستگي  به ورطه  تازه  شير  توليدكننده  هزار 
دليل  بدين  نگشت.  احياء  ديگر  »واره«  امّا  غلطيدند، 
زمينه هاي  در  روستايي  همكاريهاي  نگارنده  كه  است 
كاري را، همكاريهاي اجباري دقيقه 90 نام داده است.

فني و  معناي  به  نبود مشاركت  ادعاي  به  اينجا  تا 
آمده  حاضر  نوشته  عنوان  در  كه  ايران  در  تخصصي 
كه  پرداخته شد و مشخص گرديد  اندازه اي  تا  است، 
مشاركت  انواع  گسترده  شكل گيري  امروز  جهان  در 
و  كار  عرصه هاي  همه  در  تخصصي  و  فني  به معناي 
زندگي نه تنها ضرور كه حياتي است. پرسش مهم ديگر 
آن است كه بركنار از حياتي بودن مشاركت به معناي 
برنامه ريزي  دلايلي  به چه  ايران،  در  و تخصصي  فني 
مشاركتي  پارادايم  به  سرانجام  گوناگون  زمينه  هاي  در 
را  آن  و  است  رسيده   )Participation Paradigm(
براي  اين دوران پرُ شّر، بي شور و ويرانگر دانسته اند؟ 
گفتني است كه در سالهاي پاياني دهه 1970، در سايه 
 )globalization from the above( جهاني سازي از بالا
رهبري  به  متشكل  اقتصاد  دريچه  از  جهاني سازي  يا 
شركتهاي فراملّيِ جهان سرمايه داري، توجه به مشاركت 
به معناي فني و تخصصي بسي بيشتر شد. براي درك 
اين توجه بيش از اندازه و ناگهاني و مطرح شدن انواع 
پايان دهه  بايد به تحولات سرمايه داري در  مشاركت، 

1970 پرداخت.

سرمايه داري قمارخانه اي و برنامه ريزي مشاركتي

به  غربي  اروپاي  در  سرمايه داري  نظام  پيدايش  با 
سركردگي انگلستان، سرمايه داري تجاري به دنيا آمد. 
عبارتست  سرمايه داري   )Inner- logic( دروني  منطق 
از انباشت دم افزون سرمايه  براي سرمايه گذاري مجدد، 
ادامه  خود  حيات  به  سرمايه داري  تا  كه  رابطه اي 
و  توانمندتر  روز  هر  نيز  دروني  منطق  اين  مي دهد، 
سرمايه  روز  هر  و  دهد  ادامه  خود  به كار  بايد  پوياتر 
بيشتري براي سرمايه گذاري تا بي نهايت به چنگ آيد. 
اگر اين منطق دروني از كار افتد، سرمايه داري مي ميرد. 
پيروي   قانوني  از  نيز  افزايش سرمايه  كه  است  بديهي 
مي كند كه آن را قانون طلايي سود مي نامند. بي گمان 
قانون  نمي توان  جامعه  در  انسانها  روزمره  زندگي  در 
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كرد؛  تضمين  را  آن  ابدي  ماندگاري  و  سود  طلايي 
زيرا سرمايه داري همانگونه كه به دليل قانون انباشت، 
پوياترين و توانمندترين نظام شناخته شده بشر است، 
به دليل همان منطق دروني، بحرانزاترين نيزهست. از 
آنجا كه نظام سرمايه داري و منطق درونيش نيز بايد تا 
ابد پايدار بماند و به وظيفه خود عمل كند، همه چيز 
بنياد دگرگون شود.  از  جز نظام سرمايه داري مي تواند 
پس از بروز نخستين آثار بحران زايي سرمايه داري در 
اروپا، »گسترش« چارة كار دانسته شد: واژه اي بي مانند 
سرمايه داري،  نظام  گسترش  براي  سرمايه داري.  براي 
صنعتي شدن حياتي بود و از اين رو، با انقلاب صنعتي 
سرمايه داري  به  را  خود  جاي  تجاري  سرمايه داري 
يا  تجاري  جامعه  زهدان  در  آنكه  جالب  داد.  صنعتي 
سرمايه داري  شكل گيري  زمينه  مر كانتيليسم  پارادايم 
مركانتيليسم  منطق  بود.  شده  آماده  رفته رفته   صنعتي 
منطق ساده اي بود: تا آنجا كه امكان دارد بايد سرمايه 
به كشور  و  گردآورد  گرانبها(  فلزات  به شكل  )بيشتر 
سرمايه دار فرستاد و تا آنجا كه ممكن است از خروج 
غارت  ساده،  زبان  به  كرد؛  جلوگيري  هم  ديناري 
كشورهاي بيرون از اروپاي غربي. براين پايه، استعمار 
آشكار نيز پديد آمد و دامن گسترد. اهميت گردآمدن 
سرمايه از هر راه ممكن به معني گرد آمدن نهادة بنيادي 
بيشترين  انگلستان كه  بود و  براي صنعتي شدن  كلان 
سركردگي  هم  باز  بود  آورده  فراچنگ  را  مستعمرات 
خود را حفظ كرد. در مرحله بعد فرانسه و سپس آلمان 

و ژاپن هم وارد جرگه سرمايه داري صنعتي شدند.
ولي بحران پاياني نداشت؛ بويژه زماني كه با انقلاب 
گرد  سقف  يك  زير  و  توليد  خط  پيدايش  و  صنعتي 
آمدن كل فرايند توليد، ميزان توليد در چشم برهم زدني 
چندين برابر مي شد. در 1825 ميلادي، بحران جامعه 
بحران  بدان  كه  رسيد  راه  از  زود  خيلي  شده  صنعتي 
مي يافت  افزايش  روز  هر  توليد  گويند.  توليد  مازاد 
كار،  چاره  نداشت.  وجود  مصرف  براي  تضميني  اما 
اقتصادهاي  ادغام  و  سرمايه داري  جغرافيايي  گسترش 
پيشا سرمايه داري در سرمايه داري جهاني با جايگاهي 
 )development( توسعه  بحث  بدين سان،  بود.  فروتر 
برساخته اي از )Construct( تنها براي جهان سوم نقل 

زمين  مغرب  در  كه  داشت  توجه  بايد  گشت.  محافل 
 )Economic اقتصادي  مفهوم رشد  با  تحولات جامعه 
مختص جهان سوم  توسعه  و  مي شد  نشان   Growth(
صنعتي  كشورهاي  همة  كه  توليد  مازاد  بحران  بود. 
با  بود،  گرفته   فرا   1910 سال  در  را  ژاپن  جمله  از 
راحتي  به  نفسي  سومي  جهان  بازارهاي  شكل گيري 
رسيد.  راه  از  بحران  هم  باز  زود  خيلي  ولي  كشيد. 
در بحران تازه، بايد قطبهاي سرمايه داري درهم ادغام 
اقتصادي  بنگاههاي  به  هدايت  و  مركزيت  و  مي شد 
فراملّيِ چندين منظورة نيرومند مي رسيد. به بيان ديگر، 
امپرياليسم يا سرمايه داري صنعتي كه پارادايم اقتصادي 
آن »لسه فر« يا آزادي مطلق كسب و كار بود جاي خود 
را به سرمايه داري انحصاري داد. تا مدتها تصور مي شد 
ولي  است،  شده  حل  سرمايه  انباشت  مشكلات  كه 
اواخر دهه 1970  نپاييد و در  اين خوش خيالي ديري 
ميلادي ركود تورمي گسترده اي دنياي سرمايه داري را 
فرا گرفت. ويژگيهاي واپسين بحران گوياي اين حقيقت 
بود كه سازوكارهاي عادي بازار يا به گفته آدام اسميت، 
دست نامريي، از كار افتاده  است؛ زيرا ركود بود و به 
شيوة سنتي بايد از تورم كاسته مي شد و قيمتها پايين 

● در كشورهايي كه جامعه مدني بسيار ضعيف 
است، شهروندي موضوعيتّ ندارد. دستورالعملهاي 
به  خصوصي سازي،  جمله  از  ساختاري  انطباق 
غارت منابع ملّي ختم مي شود و خلايي را كه از 
كوچك شدن دولتها پديد مي آيد، بخش خصوصي 
آينده نگري  و  برنامه  از  بي بهره  مانده،  عقب 
و  ژرف   منفي  آثار  به  واكنش  در  مي كند.  پر 
سخن  كه  بود  قمارخانه اي  سرمايه داري  گسترده 
جنبشهاي  دريچه  از  يا  پايين  از  جهاني سازي  از 
اجتماعي ـ اعتراضي خشونت گريز به ميان آمد. با 
به بن بست رسيدن  رخدادهاي اعتراضي در كنار 
يا  برنامه ريزي، گذار ديدماني  الگوهاي توسعه و 
برنامه ريزي  و  دانسته شد  پارادايمي ضرور  گذار 
مشاركت محور و دموكراسي مشاركتي در دستور 

كار قرار گرفت.
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مي آمد و اين روند ادامه مي يافت تا سرمايه گذاريهاي 
پر جاذبه  شود. ولي برعكس در شرايط ركود،  جديد 
تورم نيز بالا مي رفت و بيشتر و بيشتر مي شد. نكته مهم 
فراگيري چشمگير  و  بحران  اين  طولاني شدن  ديگر، 

آن بود.
با توجه به چنين رخدادهايي، سرمايه داري تصميم 
گرفت كه به آرزوي ديرپاي خود جامه عمل بپوشاند. 
و  بازارها  كامل  وحدت  به  رسيدن  يادشده  آرزوي 

پيدايش بازار واحد جهاني بود.
جهاني سازي  راه  از  جهاني  واحد  بازار  پيدايش 
اقتصادي با دو مانع بزرگ روبه رو بود: نخست، وجود 
ديگر،  و  سوسياليستي شوروي  به ظاهر  اتحاد جماهير 
يكپارچه سازي  براي  لازم  ژرف  بسيار  فني  دگرگوني 
ارتباط  نيازمند  جهاني  يكپارچه  بازار  زيرا  بازارها؛ 
حجم  انباشت  و  سويي  از  جهان  سطح  در  لحظه اي 

باورنكردني داده ها و اطلاعات از ديگر سو است.
و  رسيد  نظر  به  كار  چاره  الكترونيك  انقلاب 
امريكا  متحده  ايالات  رهبري  به  جهاني  سرمايه داري 
سرمايه گذاري  و  آگاه  و  كارآمد  نيروهاي  بسيج  با 
ريزپردازنده   اختراع  به  سويي  از  چشمگير  بسيار 
)Microprocessor( و  از ديگرسو اختراع ماهواره نايل 
آمد. حالا انباشت حجم عظيم داده ها و گردش اطلاعات 
در دنياي مجازي عملي شده بود و با ريزپردازنده ها همه 
فعل وانفعالات در فضاي مجازي رخ مي داد كه فضايي 
بحث  نظامي  پهنه   در  دگرگونيها،  اين  نمي خواست. 
جنگ ستارگان را كليد زد و  اتحاد جماهير شورويِ به 
ظاهر سوسياليستي خيلي زود دريافت كه ديگر رقابت 
متعارف با غرب ممكن نيست. در نتيجه، با پياده كردن 
سياست  گذار به بازار آزاد، مانع ديگر نيز از ميان رفت 
فرامليتي  اقتصاد  دريچه  از  يا  بالا  از  جهاني سازي  و 
متشكل عملي گشت و به باور نگارنده، سرمايه داري به 
واپسين مرحله خود يعني سرمايه داري قمارخانه اي يا 

كازينويي )Casino Capitalism( گام نهاد.

يافتن  اهميت  و  بالا  از  جهاني سازي  الزامات 
مشاركت به معناي فني و تخصصي

نگارنده، سرمايه داري قمارخانه اي را كه با حاكميت 

جهاني،  مقياس  در  قمارخانه اي  يعني  بورس  بازار 
سرمايه داري  كامل  شدن  عريان  مي گردد،  مشخص 
مي داند. با شكل گيري جهاني سازي از بالا يا از دريچه 
شد  تدوين  دستورالعملهايي  فرامليتي،  متشكل  اقتصاد 
جهاني سازي  شدة  حساب  و  آرام  كردن  پياده  بر  تا 
ويليام سان  آقاي  را  كند. نخستين دستورالعمل  نظارت 
)William son( مطرح ساخت كه ده ماده داشت. بعدها 

دستورالعملهاي ديگري جانشين اين ده ماده گشت.
ده ماده ياد شده به شرح زير است:

1ـ نظم دهي به خط مشي هاي مالي و جلوگيري از 
كسري بودجه عظيم نسبت به توليد ناخالص

زمينه هاي  در  سرمايه گذاري  و  يارانه ها  2ـ حذف 
رشد محور مانند آموزش و بهداشت

3ـ اصلاحات مالياتي
4ـ نرخهاي بهره دستوري كنار نهاده شود و بازار 

ميزان آن را تعيين كند
5ـ نرخهاي مبادله رقابتي

6ـ آزادسازي بازرگاني و حذف انواع ممنوعيتها و 
دستورالعملهاي دولتي

سرمايه  جذب  براي  همه جانبه  آزادسازي  7ـ 
خارجي مستقيم

8ـ خصوصي سازي مؤسسات و نهادهاي سودآور 
دولتي

آزاد  گردش  مسير  از  قانون زدايي  و  قاعده  9ـ 
سرمايه

10ـ تضمين حقوق مالكيت
اين ده ماده نشان مي دهد كه در واقع سرمايه داري 
متشكل  سرمايه داري  تقويت  جز  هدفي  قمارخانه اي 
حذف  راه  از  آنهم  رفاه  دولت  برداشتن  ميان  از  و 
تعادل  از  درصدي  حفظ  براي  تلاش  و  نظارتها  همه 
اجتماعي و جلوگيري از فقر گسترده، ندارد. به همين 
دليل، جوامع با اجراي دستورالعمل هاي مشابه، به سوي 
اقليتي  نتيجه،  قطبي شدن بسيار شديد ره سپردند. در 
افسانه وار ثروتمند شدند و انبوه مردمان دچار فلاكت 
گرديدند. بيهوده نيست كه انديشمند  پست مدرن ژاك 
بالا  از  شدن  دربارةجهاني   )Jaeques Derrida( دريدا 
گفته است كه در سالنامه بشر هرگز به اندازه امروز فقر، 
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فحشا، جرم، بيگانه ستيزي و ديدگاههاي اجتماع ستيز 
وجود نداشته است )نقل به مضمون(. در نتيجه قطبي 
فلاكت  به  متوسط  طبقه  سرمايه داري،  جوامع  شدن 
جايگاه  و  نقش  چشمگير  كاهش  با  و  مي گردد  دچار 
طبقه متوسط، آرمانهاي دموكراسي محور آن نيز سستي 
مي گيرد و در برابر،  گرايشهاي راست افراطي از جمله 

فاشيسم افزايش چشمگير مي يابد.
جهاني سازي  كه  بود  وضعي  چنين  به  واكنش  در 
پايين يا جهاني سازي به دست جنبشهاي اجتماعي  از 
و اعتراضي مطرح شد و به صحنه آمد. از ديگر سوي، 
نهادهاي بين المللي كه وخامت اوضاع جهاني و غارت 
جوامع از سوي اقليتي كم شمار را دريافته بودند، چاره 
 Active or Dynamic Participation را مشاركت فعال
كارايي  كه  پيش رفت  بدانجا  تا  اين موضوع  دانستند. 
دموكراسيِ شناخته شده )دموكراسي بر پايه اكثريت آرا 
و نظام پارلماني( مورد ترديد قرار گرفت و از ضرورت 
 )Participatory Participation( مشاركتي  دموكراسي 
چنين  محصول  مشاركتي  برنامه ريزي  شد.  دفاع 
شكست  سوي،  ديگر  از  است.  بوده  رخدادهايي 
برنامه ريزيهاي متداول كه مهمترين آن طرحهاي جامع 
بود،  و...  راهبردي  برنامه ريزي  آن  جانشين  سپس  و 
در  شهروندان  همه  دخالت  چاره اي جز  كه  داد  نشان 
هر  عامه  دخالت  دامنة  نتيجه،  در  ندارد.  وجود  كارها 
روز گسترده تر شد. روشن بود كه مردمان عادي آماده 
پذيرش چنان نقش بزرگي نيستند. از اين رو در دوران 
فعال  مشاركت  براي  آموزش  نظام  دگرگوني  تا  گذر 
و   )Facilitation(آسان سازان چون  مباحثي  عمومي، 
تربيت آسان سازان )Facilitators( مطرح شد و به اجرا 

درآمد.

و  فني  معناي  به  مشاركت  حياتي  ضرورت 
تخصصي و برنامه ريزي مشاركتي در ايران

ميهن  شرايط  به  نوبت  آمد،  آنچه  برپايه  اينك 
عزيزمان مي رسد كه گفته اند از هر چه بگذريم سخن 
دوست خوشتر است. روشن است كه به دليل عقلانيت 
برنامه ريزي  گونه اي  پيش  سده ها  از  آدميان،  در  نهفته 
نظري  مفهومي،  كارپايه  و  علمي  قالبهاي  از  خارج 

از  برخي  است.  داشته  رواج  آن،  شناختي  روش  و 
گونه اي  را  جنگي  نقشه هاي  و  جنگ  انديشمندان، 
برنامه  و برنامه ريزي دانسته اند. نگرش علمي و تدوين 
و  سرمايه داري  محصول  برنامه ريزي،  قواعد  و  اصول 
اقتصاد بعنوان يكي از مهمترين شاخه هاي علمي است. 
از زمان طرح برنامه ريزي علمي، يازده الگوي عملياتي 
دو  از  ديدگاه  نخستين  است.  شده  مطرح  برنامه ريزي 
مرحله وضع موجود براي شناخت كاستيها و نيازها و 
اجرا تشكيل شده بود و آخرين آن برنامه ريزي مشاركتي 
جامع  طرح  مفهوم  رواج  مرحله  مهمترين  است. 
براي شاخه هاي  ملي و سپس طرحهاي جامع  اقتصاد 
گوناگون اقتصاد ملي است. با شكل گيري سرمايه داري 
قمارخانه اي آنهم از راه جهاني سازي از بالا يا از دريچه 
اقتصاد متشكل فرامليتّي، معضلاتي گوناگون و دامنه دار 
گريبان جهان را گرفت. انديشمندان مردمي خيلي زود 

مي توان  كه  است  گشته  شرايطي  وارد  كشور   ●
آن را جامعه لحظه اي ناميد. جامعه لحظه اي زماني 
از  جمعيت  از  بزرگي  درصد  كه  مي يابد  عينيت 
بام تا شام تنها  در تلاشند تا ناني بر سفره بسيار 
فقر  نهند. شمار خانوارهاي گرفتار  كوچك خود 
مطلق و نسبي، بهترين معيار لحظه اي شدن جامعه 
و تلاش پيوسته براي امروز به فردا رساندن است. 
بيكارند از  با مدرك دانشگاهي  شمار كساني كه 
سويي و از ديگر سوي نرخ مهاجرت به خارج از 
ايران و ويژگيهاي فردي داوطلبان مهاجرت بويژه 
و  موارد طلاق  با  ازدواج  نرخ  مقايسه  آنان،  سن 
متغيرهاي محيطي از جمله بيابان زايي، وضع منابع 
آبي، نابودي گسترده جنگلها، از ميان رفتن پوشش 
گياهي و در نتيجه افزايش استعداد سيل خيزي آنهم 
با توجه به دگرگونيهاي منفي محيط زيست كشور 
و دهها متغيرّ ديگر، در كنار ناكارآمدي چشمگير 
در  و  شايسته سالاري  نبود   دولتي،  دستگاههاي 
ارقام  با  فساد  و  سنگين  شايسته زدايي  مواردي 
نجومي كه گاه به ايلغار مي ماند، از مواردي است 
كه مشاركت شهروندان در اداره كارها را راهبردي 

حياتي و بي جانشين ساخته است.
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دريافتند كه در ساية سرمايه داري قمارخانه اي، گونه اي 
بي پايان شكل گرفته و  بردگي مصرفِ  بردگي جديد، 
سراسري گشته است. در كشورهايي كه جامعه مدني 
شهروندي  است،  ضعيف  بسيار  يا  ندارد  وجود  يا 
ساختاري  انطباق  دستورالعملهاي  ندارد.  موضوعيتّ 
از جمله خصوصي سازي،   )Structural Adjustment(
از  كه  را  و خلايي  مي شود  ختم  ملّي  منابع  غارت  به 
خصوصي  بخش  مي آيد،  پديد  دولتها  شدن  كوچك 
عقب مانده، بي بهره از برنامه و آينده نگري پر مي كند. 

آثار منفي ژرف  و گسترده سرمايه داري  در واكنش به 
از  يا  پايين  از  جهاني سازي  از  سخن  قمارخانه اي، 
خشونت گريز  اعتراضي  ـ  اجتماعي  جنبشهاي  دريچه 
به ميان آمد. با رخدادهاي اعتراضي در كنار به بن بست 
رسيدن الگوهاي توسعه و برنامه ريزي، گذار ديدماني 
برنامه ريزي  و  شد  دانسته  ضرور  پارادايمي  گذار  يا 
دستور  در  مشاركتي  دموكراسي  و  محور  مشاركت 
پيشينه  كه  كشورهايي  آنكه  جالب  گرفت.  قرار  كار 
به  آنها  در  تخصصي  و  فني  معناي  به  مشاركت 
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برابر  در  كه  شدند  مدعي  مي گردد،  باز  پيش  سده ها 
به شمار مي روند.  آغاز راه  به مشاركت در  فراگير  نياز 
مشاركت  با  كه  كشورهايي  وضع  شرايطي  چنين  در 
ديگر سوي، گسترده  از  است.  روشن  بيگانه اند،  فعّال 
همگاني  نظارت  مافيا  انواع  شكل گيري  و  فساد  شدن 
سرمايه  تضاد  حال  همان  در  است.  ساخته  الزامي  را 
كه  است  رسيده  اندازه  بحراني ترين  به  نيز  طبيعت  و 
گرمايش زمين، آب شدن يخهاي قطب، آتش سوزيهاي 
گسترده در جنگلها، نابودي جانوران و گياهان در خطر 
انقراض، بازنگري گسترده را در دستور كار قرار داده 
است. موضوع برنامه ريزي مشاركتي، گرايش به گونه 
متفاوتي از اداره كردن است )كه در ايران با  بدسليقگي 
حكمروايي و حكمراني معرفي شده( و مهمتر از همه 
زمينه ها،  همه  در   )Sustainability( پايداري  موضوع 
گذار پارادايمي مطرح شده  مورد نياز را چندين وجهي 

ساخته است.
پايداري  با درك ضرورتهاي مطرح شده،  نگارنده 
كشور  ملّي  راهبردهاي  مهمترين  را  شهروندمداري  و 

معرفي و اجزاي آن را در نمودار زير آورده است.
پايداري و شهروندمداري سه لايه اصلي  در مدل 
)1-حيطه ملي ـ سرزميني يا حيطه عمل قانون اساسي، 
وجود  شهروندي(  حيطه  3ـ  مدني،  جامعه  حيطه  2ـ 
دارد و سه محور اصلي پايداري )1ـ عدالت اجتماعي 
و فقرزدايي، 2ـ توسعه همگون اجتماعي ـ اقتصادي، 
3ـ  و  فضايي  ـ  كالبدي  ـ  انساني  فرهنگي،  ـ  سياسي 
مدني  جامعه  حيطه  در  زيستي(  محيط  ملاحظات 
فعال همه مردم  تا گور، مشاركت  )آموزش ز گهواره 
يا مشاركت به معناي فني و تخصصي( و اداره مردمي 

)Good Governance(. خردمندانه
غلط  به  كه  دخيلان  خردمندانه  مردمي  اداره 
حكمروايي و حكمراني ترجمه شده )برگرفته از مفهوم 
آنهم  استبدادي  جامعه اي  در  محكوم  ـ  حاكم  حكم، 
درگذر سده ها(، به معني مشاركت و دخالت همه كساني 
غيررسمي  يا  رسمي  منفي،  يا  مثبت  به گونه  كه  است 
يا  پروژه  تصميم،  برنامه،  هر  در  ديگر  به هر شكل  يا 
از  نگارنده  ترجمه  دخيلان  دارند.  دخالت  موضوع 
Stakholders است كه به غلط ذينفعان ترجمه مي شود. 

ذينفعان تنها بخشي از مجموعه دخيلان هستند. اتفاقاً 
در پروژه هاي مكان محور فضايي ـ كالبدي، زيان بين ها 
كه  هستند  پروژه  مخالف  و  دارند  بيشتري  اهميت 
بعدي،  لاية  شود.  خنثي  آنان  مخالفت  شكلي  به  بايد 
حيطه شهروندي است. از گذشته هاي دور شهروندي 
را بر دو اصل استوار مي دانستند: حقوق شهروندي و  
از  بايد  نگارنده  باور  به  ايران،  در  وظايف شهروندي. 
شهروندي  پايدارسازي  و  بومي سازي  و  نهادينه سازي 
شهروندي  شش گونه  مدل،  مركز  در  كرد.  ياد  هم 
اقتصادي،  شهروندي  سياسي،  شهروندي  دارد:  وجود 
فرهنگي،  ـ  قومي  شهروندي  اجتماعي،  شهروندي 

شهروندي جنسيتّي، شهروندي جهاني.

ايران  بي جانشين  راهبرد  مشاركتي:  برنامه ريزي 
در شرايط كنوني

كه  نيست  ترديد  كشور،جاي  شرايط  به  توجه  با 
آنچه  در  ژرف  بازنگري  نيازمند  سخت  ايران  جامعه 
رخ داده است )ريشه شناسي معضلات كنوني كشور(، 
بسيج عمومي  داريم؟( و  كنوني )چه در چنته  اوضاع 
فقر  از  آمدن  بيرون  براي  شهروندان  همه  )مشاركت 
رخدادهاي  به  توجه  با  ولي  ديگر(است؛  مشكلات  و 
پيشگامي  با  عمومي  بسيج  امكان  كشور،  در  اخير 
رخ  زماني  عمومي  بسيج  زيرا  ندارد  وجود  حكومت 
اجتماعي  سرمايه  بويژه  اجتماعي  سرمايه  كه  مي دهد 

● اصول زير بايد در برنامه ريزي محله اي در نظر 
گرفته شود:

1. آمادگي ذي مدخلان و تسهيلگران 2. خوداتكايي 
3.فراگيري 4. مشاركت محوري 5. كشف و توسعه 
شفافيت   .7 مشاركتي  كار  تقسيم   .6 ظرفيتها 
8.تصميم گيري عادلانه 9. علم محوري 10. مستند 
بودن 11. توجه به بنگاه محوري يا حضور بخش 
خصوصي بعنوان كنشگري در ميان دخيلان؛ نگاه 
واقع گرايي   .12 اقتصادي  بنگاهي  چون  محله  به 
13. فقرزدايي و عدالت اجتماعي 14. گردش آزاد 

اطلاعات 15.آينده نگري 16. اطلاع رساني
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عام )متصل ساز و پل زننده در شرايط بسيار مطلوب 
باشد، درحالي كه امروزه رابطه مردم و حكومت داراي 
وجود  سراسري  رسانه اي  است؛  بنيادين  مشكلات 
ندارد كه مورد  اعتماد همگان  باشد؛ وجدان جمعي 
تا اندازه زيادي جريحه دار گشته است و در نتيجه به 
سال  در  نگارنده  نمي دهد.  پاسخ  توسعه اي  محركهاي 
در سطحي  آنهم  متغيرّهاي گوناگون  بررسي  با   1394
گسترده، اعلام كرد كه كشور وارد شرايطي گشته است 
كه مي توان آن را جامعه لحظه اي ناميد. جامعه لحظه اي 
زماني عينيت مي يابد كه درصد بزرگي از جمعيت از 
بام تا شام تنها  در تلاشند تا ناني بر سفره بسيار كوچك 
خود نهند. شمار خانوارهاي گرفتار فقر مطلق و نسبي، 
پيوسته  تلاش  و  جامعه  شدن  لحظه اي  معيار  بهترين 
براي امروز به فردا رساندن است. شمار كساني كه با 
ديگر سوي  از  و  از سويي  بيكارند  دانشگاهي  مدرك 
فردي  ويژگيهاي  و  ايران  از  خارج  به  مهاجرت  نرخ 
داوطلبان مهاجرت بويژه سن آنان، مقايسه نرخ ازدواج 
با موارد طلاق و متغيرهاي محيطي از جمله بيابان زايي، 
وضع منابع آبي، نابودي گسترده جنگلها، از ميان رفتن 
پوشش گياهي و در نتيجه افزايش استعداد سيل خيزي 
آنهم با توجه به دگرگونيهاي منفي محيط زيست كشور 
چشمگير  ناكارآمدي  كنار  در  ديگر،  متغيرّ  دهها  و 
دستگاههاي دولتي، نبود  شايسته سالاري و در مواردي 
شايسته زدايي سنگين و فساد با ارقام نجومي كه گاه به 
ايلغار مي ماند، از مواردي است كه مشاركت شهروندان 
در اداره كارها را راهبردي حياتي و بي جانشين ساخته 
ساختن  مشاركتي  بي چون وچراي  ضرورت  است. 
جامعه بعنوان پادزهر فوري فروپاشي جامعه اي ناآشنا با 
مشاركت به معناي فني و تخصصي آن و كاهش پيوسته 
پارادوكسيكال  وضعي  سنتي،  همكاريهاي  و  همياريها 
پديد آورده است. در اين باره، دو نكته بنيادي  همواره 

بايد مورد توجه قرار گيرد:
حضور همه آگاهان چه تجربي و چه درس خوانده 
و متخصص در كنار گروههاي مردمي آماده كار بعنوان 

آسان سازان يا  تسهيل كنندگان.
 نگارنده در پروژه هاي مشاركتي چندي كه طراحي 
تسهيلگران  است،  كرده  پياده  آزمايشي  به صورت  و 

به  بايد  زيرا  است،  خوانده  نامداخله گر  تسهيلگران  را 
به  داد كه گرچه در مرحله گذار جامعه  آموزش  آنان 
سوي جامعه اي مشاركت پايه و مشاركت محور، نقشي 
كليدي دارند، هرگونه دخالتشان در تصميم گيري كه به 
جمع تعلق دارد، نقض غرض و خيانت به آرمان والاي 
و  منابع  در  گرچه  است.  ايران  جامعه  مشاركتي شدن 
متون تسهيلگري تخصص شمرده مي شود به  گونه اي كه 
فرد در پروژه هاي گوناگون به شيوة مناسب هر پروژه به 
تسهيلگري مي پردازد، ولي بررسيهاي سي ساله نگارنده 
در  مشاركتي  برنامه ريزي  و  فعّال  مشاركت  زمينه  در 
آموزش  زمان  تا  كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  ايران 
ديدن كامل جامعه درباره مشاركت واقعي و فعّال، همه  
آگاهان در همه زمينه ها بايد با درك اهميت تبديل شدن 
با  يا  تجربه  به  را  آنچه  مشاركتي،  جامعه اي  به  ايران 
تحصيل و تجربه به كف آورده اند بعنوان تسهيلگراني 
نامداخله گر به جامعه منتقل كنند. روشن است كه در 
كنار اين امر خطير و حياتي، بايد جامعه در مجموع و 
نظام آموزش رسمي و غيررسمي مشاركتي شود. نظام 
آموزشي بايد از بنياد زيرورو شود و نسلهاي آينده را 
براي جامعه اي مشاركت پايه آماده و بعنوان شهرونداني 
مسوول و آگاه تربيت كند. كاري بزرگ و زمان بر در 
پيش است، ولي با توجه به دگرگونيهاي دهه اخير در 

ايران شدني است.
و  شهروندان  آموزش  كنار  در  دوم  مسأله 
نقش آفريني  تسهيلگران نامداخله گر و همه كساني كه 
در زمينه اي دانشي دارند، آغاز برنامه ريزي مشاركتي از 
كوچكترين واحد فضايي يعني محله است. نگاه سده 
بيست ويكمي، نگاهي محله پايه  است. نگارنده با درك 
اهميت محله در دوران كنوني و آينده اي بلافصل، به 
معرفي  با  نخست  ايران،  محله هاي  طرّاحي شوراياري 
طرح شوراياري براي شيرآباد زاهدان و سپس بعنوان 
هديه اي به شوراي اسلامي شهر تهران مبادرت ورزيد. 
براي درگير كردن همه افرادِ محله، سي پروژه بعنوان 
نمونه مطرح گرديد كه همه باشندگان محله ها از كوچك 
و بزرگ را فعّال مي ساخت. ايجاد نهاد مردمي محله اي 
انكارناشدني  نيازي  ايران،  بودن  زلزله خيز  به  توجه  با 

است.
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سرمايه داري  به  واكنش  در  جهان  كه  اكنون 
دموكراسي  جمله  از  مشاركت  به سوي  قمارخانه اي 
مشاركتي پيش مي رود  كه در  آن محله جايگاهي بس 
انواع  از  لايه  نخستين  محله اي  برنامه ريزي  دارد،  بلند 

برنامه ريزي مشاركتي است.
اجازه دهيد تا كلامي چند درباره محله و پيدايش 
برنامه ريزي محله اي بيان شود. محله در تاريخ جوامع 
شرقي بويژه جوامع مسلمان، پديده ايست كهنسال، ولي 
در چارچوب مباحث برنامه ريزي يا دست كم در تجربه 
اهميت  با  سالي   1909 سال   آمريكا،  متحده  ايالات 
بنياد  به نام  بنيادي  سال  اين  در  زيرا  مي شود.  شمرده 
راسل سيج1 تأسيس شد. اين بنياد در ميان كارهاي خير 
خود براي مردم، بويژه محرومان و كنار گذاشته شدگان، 
به توسعه باغهايي در نيويورك، به نام باغهاي فورست 
ميان  در  روزگار  فرخنده  قضاي  از  كرد.  اقدام  هيلز 
حضور  كلارنس پري  آقاي  يادشده  باغهاي  ساكنان 
برنامه ريزي بسيار  داشت كه جامعه شناس، شهرساز و 
معروف بود. آقاي پري با الهام گرفتن از كار خير آن 
بنياد، به زبان علمي مفهومي با عنوان واحد برنامه ريزي 
همسايگي يا خلاصه شده آن، »واحد همسايگي« خلق 
كرد و چندين سال بعد به اجتماع حرفه اي شهرسازان و 
برنامه ريزان ارائه كرد )1929 ميلادي(. در منابع و متون 
فراوان  اصطلاح  اين  رونق  و  پذيرش  از  برنامه ريزي، 
سخن رفته و همواره برنامه ريزي محله اي مورد تأييد و 
تأكيد بوده است، اما در عمل تا اين اندازه به آن توجه 
نشده است. در يك صد سال اخير مفهوم قدرتمند و پر 
كشش همسايگي كه در اين نوشته به همراه كاميونيتي 
با تسامح به محله ترجمه شده است، مبناي پيشگاميهاي 
مكان محور  و  بنياد  مكان  برنامه ريزي  زمينه  در  چندي 
فضامحور،  و  فضايي  يا  فضايي  آن،  از  بهتر  حتي  يا 
حتي  جستجو،  پيشگاميها  آن  همه  هدف  است.  بوده 
چون  معضلاتي  با  مقابله  براي  محله ها  حفظ  و  خلق 
ناامني و نبود  غيرخصوصي بودن، بيگانه شدن با هم، 
از  مدرن  يا  امروزين  دنياي  در  كه  است  بوده  كنترلي 
شده  معرفي  شهر  در  زيستن  گريزناپذير  ويژگيهاي 
است. خلاصه مطلب آرزويي است كه از زمان پيدايش 
كلانشهرها يا شهرهاي بسيار بزرگ رواج كامل داشته و 

آن چگونگي حفظ روابط ژرف، دوستانه و ياري محور 
در شهرهاي كوچك و محله هاي قديمي و انتقال چنان 
كلانشهرها  به  بويژه  و  بزرگ  شهرهاي  به  ويژگيهايي 
لوئيس  ببالد.  و  آيد  پديد  سالمتر  جامعه اي  تا  است 
تأكيد  مشابه  اشاره اي  در  پرآوازه  مامفورد، شهرشناس 
كرده است كه: »در همسايگي )محله(، بازيافتن حس 
نزديكي و دروني بودن كه با افزايش مقياس شهري و 
افتاده است، ضرورت  به مخاطره  گسترش حمل ونقل 

.)Mumford, 1954,269( ».دارد
 .1 چون:  دلايلي  به  ديرباز  از  محله  آنكه  خلاصه 
با هم، 2. گذران ساعات  افراد  ارتباط دايم و روزمره 
و  مالي  وضع  از  افراد  آگاهي   .3 محله،  در  طولاني 
به  ساكنان  بودن  آشنا   .4 يكديگر،  اجتماعي  جايگاه 
خلق وخو و توانمندي يكديگر 5. شناخت نقاط قوت 
و ضعف و مشكلات محل زندگي، 6. چشمداشتهاي 
اجتماعي از يكديگر، 7. دانش و تجربه در اداره كردن و 
توانمنديهاي حرفه اي ساكنان و 8. امكان نظارت دائم، 

يا  سازماندهي  مدل  پيش فرض  بنيادي ترين   ●
ساختن كاميونيتي، تأكيد بر اهميت سازمان و نگاه 
است.  يكپارچه  سازماني  بعنوان  محله  به  كردن 
»قواعدي  كتاب  در  دي.آلينسكي  سايول  به گفتة 
مقاوم،  و  مستحكم  »سازماني  راديكالها«:  براي 
و  سازمان  است.  به قدرت  رسيدن  ابزار  مهمترين 
نيز  قدرت  يكديگرند.  مانند  و  بوده  يكي  قدرت 
از بنيادي ترين نياز انسانها براي بهبود زندگي شان 
پس  مي گيرد.  نشأت  فردي(  و  شخصي  )منافع 
برنامه ريزي محله اي چاره ديگري ندارد مگر آنكه 
را  محله  ساكنان  يكايك  فردي  و  منافع شخصي 
فعال  پويا  و  زنده  يكپارچه،  سازماني  قالب  در 
اميدوار  هدفهايشان  به  رسيدن  به  را  افراد  سازد، 
كند و با اين انگيزه به حركت درآورد. ليكن شرط 
بنيادين آن است كه منافع در محله مشترك باشد 
محله  افراد  همه  آن صورت  در  شود.  مشترك  يا 
به  پاي  توان  با حداكثر  دارند  مشتركي  منافع  كه 
ميدان مي نهند و نوسازي محله اي، هدفي همگاني 

مي شود«.
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محدود،  اجتماعي  واحد  ارزشمند،  جغرافيايي  واحد 
بويژه  برنامه ريزيها  انواع  براي  عيني  و  شده  مشخص 
آمده  به  شمار  مكان محور،  ـ  فضايي  برنامه ريزيهاي 
كلارنس  همسايگي  واحد  مفهوم  پايه،  براين  است. 
پري، راهكاري براي پرداختن به مسائل متعدد كالبدي 
روبه  و  گوناگون  اجتماعي  آسيبهاي  و  مشكلات  و 
بعنوان  پرِي  يافت.  بلند  جايگاهي  و  دانسته شد  رشد 
جامعه شناس و برنامه ريز شهري به خوبي توانست بر 
حاكميت نگاه كالبدي ـ فيزيكي چيره شود و به سوي 
طرح انديشه اي جامع ره سپرد. در همان حال اقدامات 
بنياد سيج نيز راه را براي جنبشي اجتماعي زير عنوان 
و  ساخت  هموار  )كاميونيتي(،  محله  مركز  جنبش 
در  پري  يافت. كلارنس  رونقي درخور  محله  به  نگاه 
چارچوب انديشه واحد همسايگي به شش اصل اشاره 

كرده است:
1. واحد همسايگي ]محله[ بايد به اندازه اي بزرگ 
از سوي  تأسيس و  ابتدايي  باشد كه در آن مدرسه اي 

اهالي محله حمايت شود.
داراي  بايد  ]محله[  همسايگي  واحد  محدوده   .2
خيابانهايي شاهرگ گونه باشد ]وگرداگرد[ محله را فرا 
محله جلوگيري  درون  در  خيابانها  تداخل  از  تا  گيرد 
به  نقليه  وسايل  انواع  ورود  رساندن  حداقل  ]به  كند 

درون محله[.
مركزي  گردهمايي  محل  داراي  بايد  محله  هر   .3

باشد و از بوستانهاي محله اي پراكنده بهره برد.
4. مدارس و ديگر نهادهايي كه در خدمت محله اند، 

بايد در مركز محله برپا شوند.
بايد در گرداگرد حاشيه محله  5. مغازه هاي محله 

فعاليت كنند.
به  بايد  محله  دروني  خيابانهاي  )سيستم(  نظام   .6
درون  از  را  گذري  ترافيك  كه  شود  طراحي  گونه اي 

محله دور سازد.
در اين جا فرصتي براي معرفي كامل انديشه ها و 
طرح هايي كه در واكنش به شرايط گاه وخيم محله ها 
ارائه شده وجود ندارد و تنها از مهمترين اين طرحها نام 
برده مي شود تا برداشتي كلي از دگرگوني برنامه ريزي 

محله اي به كف آيد:

الف: نوسازي شهري
جلوگيري  براي  دوم  جهاني  جنگ  از  پس  بويژه 
بي اندازة مركز تجاري  ازدحام جمعيت و گسترش  از 
شهرها. در ايالات متحده آمريكا، لايحه مسكن در سال 
آمريكا  پايتخت  واشنگتن  و  ايالت  چندين  كه   1949
را دربر مي گرفت، تصويب قوانين بازتوسعه را ممكن 
كه  بود  ديگري  مفهوم  زنده سازي شهري  باز  ساخت. 
برنامه  گرديد.  مطرح  يادشده  قوانين  وضع  از  پس 
لايحه  پايه  بر  كرد.  عمر  سال   25 شهري  نوسازي 
1954، الف ـ تدوين كُدهاي مسكن و ساختمان، ب 
تجزيه  گرفتن  انجام  ـ  جامع، پ  برنامه هاي  تدوين  ـ 
مناسب  اداري  ايجاد ظرفيت  ـ  محله اي، ت  تحليل  و 
و كارا براي برنامه ريزي محلي، ث ـ ـ ياري رساندن 
برنامه هاي گوناگون جابه جا  اثر  به خانوارهايي كه در 
مي شوند، ج  ـ ارائه امكانات مالي براي تحقق طرحهاي 
قابل تحقق، چ ـ درگير كردن شهروندان در طراحي و 
اجراي برنامه هاي باززنده سازي، مطرح و الزامي گشت. 
لايحه مسكن 1956 استفاده از بودجه هاي دولت فدرال 
براي جابه جايي خانوارها را مجاز ساخت. با جرح و 
تعديلهاي 1966 و 1967، واگذاري مسكن اجتماعي به 

خانواده هاي كم درآمد و با درآمد متوسط الزامي شد.

ب: اقدام محله اي
به  بيشتر  توجه  مايه  كه  مهم  رخدادهاي  ديگر  از 
تحت  كه  بود  محله اي  اقدام  طرح  عرضه  شد،  محله 
كم مانند،  انساني  رهبري  به  شهروندي  جنبش  تأثير 
سائول  يعني  مردم دوست  و  پرتوان  سازمان دهنده اي 
قواعدي  ارزشمند  بسيار  كتاب  نويسنده  آلينسكي 
به  واكنشي  واقع  در  و  گرفت  راديكالها صورت  براي 

محدوديتهاي نوسازي شهري بود.

پ: توسعه اقتصادي محله اي
با  بود،  شده  عملي  كه  محله محوري  برنامه هاي 
بود. در  اشتغال همراه  مالي و  محدوديتهايي در زمينه 
يا  محلي  برنامه ريزي  اقتصادي  بعُد  به  توجه  نتيجه، 
توسعه  برنامه  و  گرفت  قرار  كار  دستور  در  محله اي 
شد.  عرضه  و  تدوين  )محله اي(  كاميونيتي  اقتصادي 
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كنترل  به  توجه  قبلي عدم  برنامه هاي  در  اساسي  نكته 
گذاشتن  كنار  و  محلي  برنامه ريزيهاي  در  شهروندي 
تهيدستان  و رنگين پوستان بود و گروهي تا آنجا پيش 
رفتند كه از شهر سياهان، شهر فقرا و... ياد كردند. در 
سرمايه گذاريهاي  ساماندهي  براي  برنامه ريزان  نتيجه، 
و  گفتند  سخن  محله  اقتصادي  توسعه  از  محله اي، 
شركتهاي سهامي محله اي براي سرمايه گذاري محله اي 
اين شركتها  موفقيت  براي  همان حال  در  تأسيس شد. 
برنامه  كه  درآمد  اجرا  به  نيز  چندي  كمكي  طرحهاي 

خاص اثر مشخص يكي از آنها بود.

ت: برنامه ريزي محله اي به دست شهرداريها
شورشهاي شهري، جنبش حقوقي مدني، مبارزات 
متحده،  ايالات  در  ويتنام  ضدجنگ  بويژه  ضدجنگ 
لزوم برنامه ريزي فراگير محله اي با پشتيباني شهرداريها 
براي  و  ساخت  برجسته  را  شهروندان  مشاركت  با  و 
نخستين بار نه تنها به ابعاد ديگر زندگي شهري فراتر 
از كالبد پرداخته شد، كه مشاركت فعال و غيرنمايشي، 
آنهم در همه  برنامه هاي محله محور، ضرورتي غيرقابل 

چشم پوشي دانسته شد.
در فرجام بايد تأكيد شود كه مفاهيمي چون نوسازي 
شهري و محله اي، توسعه محله اي، برنامه ريزي محله اي، 
برنامه ريزي  محله اي،  اقتصادي  توسعه  محله اي،  اقدام 
محله اي،  باززنده سازي  و  شهرداريها  به دست  محله اي 
بسته به مورد و شرايط، جايگزين يكديگر شدند. در 
از  جهاني سازي  آغاز شدن  با  كوششهايي،  چنين  كنار 
ادغام  درحال  متشكل جهاني  اقتصادِ  دريچه  از  يا  بالا 
كامل، نه تنها مشكلات شهري گوناگون شكل گرفت يا 
افزايشي چشمگير و ويرانگر يافت، كه انتقال فعاليتهاي 
به  بي توجهي  ارزان،  كارگر  با  كشورهايي  به  صنعتي 
جان  نيز  و...  مالياتي  فرارهاي  زيست،  محيط  آلودگي 
گرفت و بسي بيشتر شد. شهرهاي صنعتي بسياري در 
ايالات  در  بيشتر  شدتي  با  و  شمالي  و  غربي  اروپاي 
انبوه  بيكاري  كارخانه ها،  تعطيلي  با  آمريكا،  متحده 
كالبدي،  انحطاط  نتيجه  در  و  شدند  روبه رو  كارگران 
چشمگير  به گونة  زيست محيطي  فرهنگي،  اجتماعي، 
رخ داد. در واكنش به اين گونه عوامل ويرانگر، مفهوم 

بازآفريني شهري و محله اي كه فراگيرترين مفهوم در 
سنجش با ديگر مفاهيم و برنامه هاي تجربه شده شهري 

و محله اي بود، مطرح شد و رونقي چشمگير يافت.
محله اي  برنامه ريزي  عملياتي،  تعريف  برپايه 
فرايندي است كه طي آن ساكنان و ديگر ذي مدخلان 
مرتبط با محله اي تعريف شده، 1( درباب محله خود 
آموزش ديده، 2( آينده اي مشترك را تجسم كرده و 3( 
راهبردهايي را تعريف مي كنند. 4( تا به عمل درآورند؛ 
اقداماتي كه رسيدن به 5( آن آينده مشترك تجسم شده 
را ممكن مي سازد و 6( در درازمدت، محيط زندگي و 
محيط كار و كسبي پذيرفتني را شكل مي دهد. فرايند 
سرمايه گذاريهاي  كه  است  برنامه اي  نتيجة  يادشده 
اجتماعي و اقتصادي را تشويق مي كند و جهت مي دهد 

تا محله اي پاك و سالم به كف آيد.
در جمع بندي منابع و متون برنامه ريزي محله اي از 
اصولي ياد مي شود كه بايد بر برنامه ريزي يادشده حاكم 

باشد. اين اصول عبارتست از:
حيطه  به  بايد  كامل  آمادگي  و  قبلي  تفكر  با  ـ 
ساكنان،  )آمادگي  نهاد  پاي  محله اي  برنامه ريزي 

تسهيلگران يا پژوهشگران، برنامه ريزان و...(.
ـ برنامه تدوين شده براي برنامه ريزي محله اي بايد 

● محله اي كه فرسوده خوانده شده، چون انسان 
اينجا  از  پيوسته  و  شده  گرفته  ناديده  تهيدست، 
حتي  است؛  شده  فراموش  شده،  رانده  جا  بدان 
از سوي حكومت و سازمانهايي كه خدمت رساني 
هدفي  كه  نيز  خصوصي  بخش  آنهاست.  وظيفه 
دولتي  سازمانهاي  راه  همان  به  ندارد،  سود  جز 
يعني ناديده گرفتن رفته است. چنين ناديده گرفته 
تبعيض،  احساس  به  نيامدني  حساب  به  و  شدن 
افسردگي، فلاكت، تسليم و بي تفاوتي مي انجامد؛ 
شده  فقر  تسليم  تهيدست،  انسان  كه  بدان سان 
است، محله فرسوده نيز تسليم فرسودگي گشته و 
پيوسته فروتر مي رود. محله اي كه دچار بي تفاوتي 
شده است، پس از چندي علي رغم داشتن ساختار 
گرفتار  و...  فعاليت  نظر عضويت،  از  سازمان،  و 

آتروفي مي شود.
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است،  به خوبي شناسايي شده  كه  داراييهاي محله  بر 
استوار باشد )خوداتكايي محله اي(.

باشد.  فراگير  فرايندي  بايد  محله اي  برنامه ريزي  ـ 
بدين معنا كه نبايد فرد يا گروهي به علت جنس، نژاد، 
عقيده، شغل، قوميت و هر ويژگي ديگر حتي كم تواني 
برنامه ريزي  منافع  از  ذهني،  يا  حركتي  ـ  جسمي 

بي نصيب بماند و در آن شركت نكند.
جغرافيايي  حيطه  بايد  محله اي  برنامه ريزي  ـ 
گيرد  دربر  را  شده اي  تعريف  و  مشخص  مكاني  يا 

)فراگيري ساكنان و فراگرفتن كل مساحت محله(.
ـ در برنامه ريزي محله اي مشاركت يكايك ساكنان 

حياتي است )مشاركت عمومي(.
براي  بايد ظرفيت محله را  برنامه ريزي محله اي  ـ 
توسعه  و  )كشف  نمايد  تقويت  محلي  اجتماع  توسعه 

ظرفيتها(.
محله اي  برنامه ريزي  در  مشاركت كنندگان  همه  ـ 
بايد نقش و وظايفي مشخص داشته باشند )تقسيم كار 

مشاركتي(.
ـ شفافيت در همه مراحل فرايند برنامه ريزي، اصلي 
بي چون وچراست )شفافيت در تخصيص و هزينه كردن 

منابع(.
در  بي بديل  اصلي  دموكراتيك،  تصميم گيري  ـ 
پايه  بر  )تصميم گيري  است  محله اي  برنامه ريزي 

برابري(.
داده هاي  و  اطلاعات  بر  بايد  برنامه ريزي  فرايند 
دقيق، مستند و ميداني استوار باشد و از اين رو پيوسته 
بايد به ساماندهي پژوهشهاي علمي و هدفمند پرداخته 

شود  )علم محوري و مستند بودن برنامه ريزي(.
تدوين  محله اي  برنامه ريزي  براي  كه  برنامه اي  ـ 
بازار  )ديناميسمهاي(  پويايي  به درستي  بايد  مي گردد 
را شناسايي كند )بنگاه محوري برنامه ريزي(. منظور از 

پويايي، آشنا شدن به رفتار و واكنشهاي بازار است.
در  بايد  ذي مدخلان  ديگر  و  محله ها  ساكنان  ـ 
تدوين و تصويب برنامه هاي محله اي نقش تعيين كننده 
داشته باشند )نقش و تقسيم كار مشاركت محور(. البته 

تصميم گيري در همه مراحل بر عهده ساكنان است.
ـ برنامه ريزي محله اي بايد حاوي برنامه اي واقعگرا 

و امكانپذير باشد تا پيشنهادهاي برنامه به اجرا درآيد 
)واقع گرايي در برنامه ريزي(.

برنامه ريزيها  همه  مهم  جزء  فقرزدايي،  برنامه  ـ 
دانسته مي شود )فقرزدايي و عدالت اجتماعي(.

گذشته از موارد يادشده، در بررسيهاي جامع، چند 
نتيجه مهم ديگر نيز به دست آمده است:

براي  محوري  بايد  محله اي  برنامه ريزي   .1
كه  كند  ياد  حيطه هايي  از  و  تعريف  سرمايه گذاريها 
)هدف  شود  متمركز  آنها  بر  مي تواند  سرمايه گذاري 

كلان(.
هماهنگ سازي  به  بايد  محله اي  برنامه ريزي   .2
مالي  و  اقتصادي  كنشگران  پراكنده  سرمايه گذاريهاي 
بپردازد و شرايطي فراهم آورد كه اين سرمايه گذاريها 

مكمل يكديگر باشند )هدف تكميلي(.
3. برنامه ريزي محله اي بايد به شناسايي و هدايت 
)هدف  كند  اقدام  محله  درون  به  بيرون  از  منابع 

كمكي(.
همه   شناسايي  بايد ضمن  محله اي  برنامه ريزي   .4
ذي مدخلان دروني و بيروني محله، به آنان اطلاع رساني 

كند )گردش آزاد اطلاعات و آگاهي دهي دائم(.
5. برنامه ريزي محله اي بايد نقشه راه و برنامه عمل 
توسعه آينده محله را تدوين و تعريف كند )آينده نگري 

و تدوين نامه  اعمال آينده يا برنامه عمل(.
با توجه به موارد بالا و استنتاجي كه از كليدواژه ها 
در  بايد  زير  اصول  كه  گفت  مي توان  است،  شده 

برنامه ريزي محله اي در نظر گرفته شود:
 .2 تسهيلگران  و  ذي مدخلان  آمادگي   .1
5. كشف  مشاركت محوري   .4 فراگيري  خوداتكايي3. 
و توسعه ظرفيتها 6. تقسيم كار مشاركتي 7. شفافيت 8. 
بودن  تصميم گيري عادلانه 9. علم محوري 10. مستند 
11. توجه به بنگاه محوري يا حضور بخش خصوصي 
بعنوان كنشگري در ميان دخيلان؛ نگاه به محله چون 
و  فقرزدايي   .13 واقع گرايي   .12 اقتصادي  بنگاهي 
 .15 اطلاعات  آزاد  گردش   .14 اجتماعي  عدالت 

آينده نگري 16. اطلاع رساني
مدلهاي برنامه ريزي محله اي
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سه مدل برنامه ريزي محله اي وجود دارد:
برنامه ريزي  ب(  عقلاني،  برنامه ريزي  الف( 
سازماندهي كاميونيتي )با اغماض = اجتماع محلي( ، 
پ( مدل توسعه كاميونيتيِ دارايي مبنا يا بر پايه داراييهاي 
سازماندهي  پاية  بر  برنامه ريزي  نوع.  هر  از  محله 
برنامه ريزي  فرايند  همه  محلي،  اجتماع  يا  كاميونيتي 
محله اي را در درون محله محدود مي نگرد و آرزومند 
آوردن منابع بيروني به درون محله و سرمايه گذاري آن 
منابع براي حل مشكلات محله است. توسعة محله اي 
بر پاية مدل دارايي محور، بر بسيج منابع دروني محله 
و كشف توانمنديها، گسترش آنها و مقتدر شدن همة 

ساكنان محله تأكيد مي كند.

الف ـ مدل عقلاني
ـ برنامه ريزي عقلاني نخستين جرقه توسعه محله اي 
را  مي زند. به ديگر سخن توسعه را محور قرار مي دهد 

ولي كمتر مشاركتي است.
را  شخصي  و  اخلاقي  سياسي،  گرايشهاي  همه  ـ 
عدم  همين  از  ناشي  برنامه ريزي  اقتدار  مي نهد؛  كنار 

وابستگي است.
قضاوتهايي كه مي كند بر پايه تخصص است و به 
بر  تخصص محور  قضاوت  آن  قضاوتهاي  دليل  همين 
پاية تجزيه و تحليل درست، نام گرفته است؛ اما درست 

از نگاه متخصص.
هنجاري  مركزي ترين  يا  مهمترين  را  كارايي  ـ 

مي شمارد.
ـ مشاركت سياسي كنترل شده را مجاز مي داند.

ـ مي كوشد علايق متفاوت و حتي متضاد را به هم 
نزديك و آنها را نمايندگي كند.

ـ بيشتر مخالف انتقال قدرت به سازمانهاي اجتماع 
محلي و معتقد به تمركز قدرت و تصميم گيري است.

كه  مي دهد  برنامه ريزاني  به  را  نقش  بيشترين  ـ 
مستخدم دولت اند يا مشاوران برگزيده دولت مركزي اند. 
به  بالا  از  الگويي  برنامه ريزي عقلاني  الگوي  واقع  در 
در  محله اي  نوسازي  ملاك  نمي تواند  كه  است  پايين 
شرايط امروز ايران باشد؛ ولي عناصري چند از آن را 
دخيلان،  سوي  از  نهايي  مدل  گزينش  براي  مي توان 

اخذ كرد. فرايند الگوي برنامه ريزي عقلاني با تأكيد بر 
گامهاي آن در نمودار صفحه بعد آمده است:

محله اي  برنامه ريزي  مدل  قديمي ترين  كه  حال 
نيز هرچند  به دو مدل ديگر  دارد كه  معرفي شد، جا 
گذرا نگاهي افكنده شود كه اولي، سازماندهي كاميونيتي 

است. 

ب ـ مدل سازماندهي اجتماع محلي يا كاميونيتي

بنيادي ترين پيش فرض مدل سازماندهي يا ساختن 
به  كردن  نگاه  و  سازمان  اهميت  بر  تأكيد  كاميونيتي، 
سازمان  زيرا  است،  يكپارچه  سازماني  بعنوان  محله 
استوار و مقاوم مهمترين ابزار رسيدن به قدرت است. 
مشاركت  دوستدار  و  شريف  ارزنده،  انساني  قول  به 
انديشمند  برجسته ترين  محرومان،  آمدن  به حساب  و 
يعني  محله،  يا  كاميونيتي  ساختن  مدل  به  شكل دهنده 
سايول دي.آلينسكي در كتاب قواعدي براي راديكالها2 
رسيدن  ابزار  مهمترين  مقاوم،  و  مستحكم  »سازماني 
مانند  و  بوده  يكي  قدرت  و  سازمان  است.  قدرت  به 
يكديگرند. قدرت نيز از بنيادي ترين نياز انسانها براي 
نشأت  فردي(  و  شخصي  )منافع  زندگي شان  بهبود 
مي گيرد. پس برنامه ريزي محله اي چاره ديگري ندارد 
مگر آنكه منافع شخصي و فردي يكايك ساكنان محله 
را در قالب سازماني يكپارچه، زنده و پويا فعال سازد 

و  بيش  كاميونيتي،  دارايي محور  توسعه  مدل   ●
پيش از هر چيز، بر ظرفيتها و توانمنديهاي ساكنان 
محله، صاحبان كسب وكار در محله و گروههاي 
اين  و  مي كند  تأكيد  محله  در  حاضر  گوناگون 
مي خواند.  محله  دارايي  را  ظرفيتها  و  توانمنديها 
بزرگترين  از  يكي  كه  است  آن  بر  مك نايت 
سرمايه  ديدن  آسيب  غربي،  جامعه  در  مشكلات 
اجتماعي از راه حرفه اي شدن مراقبت و حمايت 
در برنامه ريزي و نظامهاي خدماتي است. محله ها 
و ساكنان آنها موجوداتي »نيازمند«، »آسيب ديده«، 
شود،  حل  بايد  كه  مشكلاتي  و  كمبود«  »داراي 

تعريف شده اند.
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و به حركت درآورد. افراد را به رسيدن به علايق خود 
ليكن  به حركت درآورد.  انگيزه  اين  با  اميدوار كند و 
شرط بنيادين مسأله آن است كه منافع در محله مشترك 
باشد يا مشترك شود. در آن صورت تمامي افراد محله 
كه منافع مشتركي دارند با حداكثر توان پاي به ميدان 

مي نهند و نوسازي محله اي، هدفي همگاني مي شود«.
پديدآورندگان اين مدل، براين باور بودند كه محلة 
ناديده  تهيدست،  انسان  چون  شده،  خوانده  فرسوده 
گرفته شده، پيوسته از اينجا بدان جا رانده شده، فراموش 
از سوي حكومت و سازمانهايي كه  شده است؛ حتي 
خدمت رساني وظيفه آنهاست. به تبع اين ناديده گرفته 
شدن، بخش خصوصي نيز كه هدفي جز سود ندارد، 
به همان راه سازمانهاي دولتي يعني ناديده گرفتن رفته 
است. چنين ناديده گرفته شدن و به حساب نيامدني به 
احساس تبعيض، افسردگي، فلاكت، تسليم و بي تفاوتي 
فقر  تسليم  تهيدست،  انسان  كه  بدان سان  مي انجامد؛ 
شده است، محله فرسوده نيز تسليم فرسودگي گشته و 
پيوسته فروتر مي رود. محله اي كه دچار بي تفاوتي شده 
است، پس از چندي علي رغم داشتن ساختار و سازمان، 
از نظر عضويت، فعاليت و... گرفتار آتروفي مي شود. در 
نتيجه، مهمترين گام در شكل دهي به سازمان، تعريف 
آيد  پديد  بايد  كه  است  آينده اي  از  تصويري  يا  ديد 
)ويژن( و در برگيرندة همه افراد متحد شده كاميونيتي 
بعنوان يك  آينده اش  و  كاميونيتي  به  نگاه  حول همان 

سازمان است.
سازمان،  يك  بعنوان  كاميونيتي  ساختن  براي 
گرفته  نام  بودن«  مرتبط  هم  به  »عادت  گام  نخستين 
خانه   به  رفتن  برنامه   محله،  ساكنان  همه  است. 
روحانيون محل، بازرگانان، پيشه وران، مسئولان اداري، 
نخستين  اين  تا  مي كنند  تدوين  را  و...  محلي  رهبران 
شكل  را  چهره  به  چهره  روابط  رفته رفته  ساده،  اقدام 
نهد.  بنياد  را  دوستي  و  آشنايي  و چشمداشتهاي  دهد 
يعني  سرمايه  مهمترين  به  اندك اندك  روابطي  چنين 
روابطي حس  چنين  مي شود.  تبديل  اجتماعي  سرمايه 
نيامدن  به حساب  و  كنار گذاشته شدن  بودن،  منزوي 
هم  به  ديگر  بار  را  كاميونيتي  مي برد،  ميان  از  را  و... 
پيوند مي زند، از نو مي سازد و بعنوان سازماني يكپارچه 

قدرتي  محله  قديمي  رهبران  رفته رفته  مي دارد.  عرضه 
خلق  نيز  جديدي  رهبران  و  مي آورند  كف  به  دوباره  

مي شوند.
سازماندهي  برپايه  محله اي  برنامه ريزي  آلينسكي 
الهام  با  را  سازمان  يك  تأسيس  مانند  آنهم  كاميونيتي 
از سازماندهي اتحاديه هاي كارگري آغاز كرد و همان 
مدل  در  توجه  جالب  نكته  گرفت.  كار  به  را  تاكتيك 
برنامه ريزي محله اي سازماندهي كاميونيتي، آغاز شدن 

فرايندِ برنامه ريزي، با تهيدستان و محرومان است.
نواحي  بنياد  تأسيس  به  كار  براي شروع  آلينسكي 
صنعتي مبادرت كرد كه بيشتر مركز تعليم ارتباط گيري، 
و  اجتماعي  شبكه هاي  تأسيس  چهره،  به  چهره  رابطه 
بود.  آنها  حل  چگونگي  و  محله  مسائل  طرح  سپس 
جريان امر دايره وار شكل مي گرفت. نياز به قدرت در 
توان  و  مي شد  سازمان  تأسيس  به  منجر  محله  سطح 
قدرت  مي آفريد.  جديد  قدرت  عمل،  راه  از  سازمان 
شكل گرفته، حل معضلات  را طلب مي كرد كه با فشار 
از پايين همراه است. اين فشار به بسيج منابع از سوي 
كسب وكار  صاحبان  و  عمومي  و  دولتي  دستگاههاي 
منتهي مي شد و هزينه كردن منابع، مشكلات را مرتفع 
مي رسيد.  فرجام  به  محله اي  بهسازي  و  مي ساخت 
مسجد،  مانند  موجود  محله اي  سازمانهاي  از  بسياري 

هدف،  گروههاي  افراد،  از  يك  هيچ  هرگاه   ●
از  سنتي،  حتي  و  محلي  نهادهاي  و  سازمانها 
در  )آنهم  نشوند  كنار گذاشته  برنامه ريزي  فرايند 
آمد  براساس خوش  و  بي دليل  مواقع  از  بسياري 
تنها  نه  مسئولان(،  و  مديران  كاركنان،  آمد  بد  يا 
نهادي  و  سازماني  درون  و  درون گروهي  انسجام 
سخت تقويت مي شود، بلكه فرد، سازمان و نهادي 
به علت كنار گذاشته شدن كه خود بدترين نوع 
خشونت است، با طرح، برنامه يا پروژه به مخالفت 
نمي پردازد و به دشمن تبديل نمي شود. به سخن 
ديگر از هزينه هاي گوناگون و گاه سنگين دشمني 
سخت كاسته مي شود و نيرو و منابع ارزشمند به 

هدر نمي رود.
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الگوي  از  و...  مدارس  مدني،  و  صنفي  شوراهاي 
سازمان مطرح شده پيروي مي كنند و ضريب هم افزايي 

چشمگيري شكل مي گيرد.
ملي  سطح  در  مطرح  سازمان دهندگان  از  همزمان 
محله اي  سازمانهاي  با  همكاري  به  تا  مي شود  دعوت 
داشته  ويژگي  چند  بايد  سازمان دهندگان  بپردازند. 

باشند:
1. تعهد به بهبود محله ها

2. دانش، مهارت و ارتباطات قوي
3. تعهد در قبال شكل دهي به سازمانهاي بهسازي 

]بازآفريني[ محله اي
شرايط  بهبود  براي  كاري  دادن  انجام  اراده   .4

محله.

پ ـ مدل توسعه دارايي محورِ كاميونيتي

سوي  يك  عقلاني  محله اي  برنامه ريزي  مدل  اگر 
طيفي به حساب آيد، مدل توسعه دارايي محور كاميونيتي، 

سوي ديگر آن طيف است.
اين مدل كه مخفف آن ABCD3 است، بيش و پيش 
محله،  ساكنان  توانمنديهاي  و  ظرفيتها  بر  چيز،  هر  از 
گوناگون  گروههاي  و  محله  در  كسب وكار  صاحبان 
و  توانمنديها  اين  و  مي كند  تأكيد  محله  در  حاضر 
فرهيختة  دو  مي خواند.  محله  دارايي  را  ظرفيتها 
بنياد گذار اين مدل، يعني جان كرتزمن و جان مك نايت 
به  بايد  كه  مي كنند  ياد  حرفه منداني  رفتار  از  با خشم 
مواظبت از طبقه تهيدست شهري بپردازند. اين خشم به 
بهترين وجه در كتاب مك نايت به نام جامعه  بي توجه: 
كاميونيتي و ضدهاي آن4 )1995( منعكس شده است 
كه در آن مك نايت بر مدل عقلاني مي شورد و نقدي 
ويرانگر و ناب عرضه مي دارد. او بر آن است كه يكي 
ديدن  بزرگترين مشكلات در جامعه غربي، آسيب  از 
سرمايه اجتماعي از راه حرفه اي شدن مراقبت و حمايت 
و  محله ها  است.  خدماتي  نظامهاي  و  برنامه ريزي  در 
ساكنان آنها موجوداتي »نيازمند«، »آسيب ديده«، »داراي 
كمبود« و مشكلاتي كه بايد حل شود، تعريف شده اند. 
او گفتاري يك سويه را در كتاب خود نقل كرده است 
كه اساس و جوهر مسئله را نشان مي دهد. اين گفتار 

يك سويه، سخن ياري رساني حرفه اي و معتقد به مدل 
را  مشكل  و  معضل  شما  كه  آنجا  »از  است:  عقلاني 
تشكيل مي دهيد، فرض بر آن است كه »منِ« »حرفه مندِ 
راه حل  راه حل هستم«، شما  و  خدمت رسان«، »جواب 
اقتصادي  و  اجتماعي  سياسي،  محيط  نيستيد.  پاسخ  و 
پاسخ نيست.5 اما معمولاً فراموش مي كنيم كه در پس 
همه اين حرف و حديثها اين واقعيت نهفته است كه 
ادامه حيات متخصص، حرفه مندان ياري رسان، بر ادامه 
نياز و صدمه ديدگي توده مردم بويژه محرومان و كنار 

گذاشته شدگان، وابسته است.«
نكته  اين  بر  كاميونيتي،  محورِ  دارايي  توسعه  نگاه 
متكي است كه جامعه كنوني، انسان »موجودي كه عالم 
اكبر در او پيچيده است« را به مددجو تبديل كرده و 
سرپناه و محله او را نيز فرسوده خوانده است. ماجرا 
در همين نكته نهفته است. در مدل توسعه دارايي محور 
محله اي يا كاميونيتي، دو نگاه ممكن به صورت شماتيك 
كنار هم گذاشته شده و هدف، نشانده شدن نگاه دارايي 
و توانمندي و امكاناتِ محله محور به جاي نگاه مشكل 
دانسته  بنياد،  ناتواني  و  مبنا  فلاكت  بدبختي محور،  و 

شده است:
در مدل توسعه كاميونيتيِ دارايي محور، نگاهِ شكل 
پايين  در شكل  منفي  نگاه  1، جانشين  در تصوير  بالا 
بهترين  به  همگاني  بسيج  با  مي شود  كوشش  و  شده 
آنجا  تا  مشكلات  تا  شود،  استفاده  امكانات  از  شكل 
پس  شود.  حل  و  محدود  كنترل،  است،  ممكن  كه 
نخستين گام در مدل بالا، شناسايي همه توانمنديهاي 
»بياييد  دارايي هاست.  و  ظرفيتها  محلي،  قدرت  محله، 
همگان، به طرح پرسشي ساده از خود بپردازيم«. اين 
ايراني توسعه محلي و فقرزدايي  پرسش را كارشناس 
در كنفرانس جهاني يونسكو در بانكوك در سال 1995 
مطرح ساخت كه نشان دهندة محاسبه اي ساده است.6 
ساختمان  از  اعم  محله ها  بدترين  امكانات  همه  اگر 
عمومي،  فضاهاي  عمومي،  سازمانهاي  دولتي،  ادارات 
كه  را  امكاناتي  پاركها و خلاصه همه  زمينهاي خالي، 
داده  اجاره  است  و...  ماهانه  روزانه،  دادن  اجاره  قابل 
و همه مكانهايي را كه مي تواند تجاري و اداري شود 
حاصله،  نهايي  درآمد  و  كرده  محاسبه  قيمت  نظر  از 
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ماهي  خانوار  هر  به  شود  تقسيم  خانوارها  نسبت  به 
محله ها،  بدترين  تقدير  هر  به  مي رسد؟  درآمد  چقدر 
صورت  به  ثروت  داراي  نيز  آلونكي  محله هاي  حتي 
داراييهاي گوناگون هستند. در همه محله ها، داراييها سه 
دسته مهم را تشكيل مي دهند و دهها مورد كم اهميتتر 

را دربرمي گيرند اين سه دسته عبارتند از:
آناني كه »نيازمند« تعريف شدند  1. ساكنان بويژه 
در  بايد  حقيقت  در  كه  دارند  خود  بر  را  انگ  اين  و 
شوند.  تعريف  محله  ارزشمند  اعضاي  جديد،  نگاه 
درآمد  با  مردماني  پيران،  معلولان،  جوانان،  افراد  اين 
پايين و افراد زير پوشش سازمانهاي امدادي و خيريه 
را دربرمي گيرند. اما همه آنان انسانند و انسانها توانمند 
و با ارزشند و دارايي گرانقدري به شمار مي آيند. نبايد 
با  فراموش كرد كه تهيدستان و به حاشيه رانده شدگان 
دست خالي و سختيهاي فراوان، هزاران سرپناه ساخته 
و در آنها زندگي مي كنند. ارزش چنين كساني به ريال، 
سال  در  كه  كرد  نبايد  )فراموش  مي زند.  فلك  به  سر 
1378 در اسلام آباد كرج يا به گفتة دولتيها تپه مرادآب 
و به گفتة افراد غيرساكن در تپه، زورآباد، 165 هزارتن 
با تحمّل آزار، توهين و تخريب كه از اوايل دهه 1350 
سرپناه  خانواده  براي  خود،  به دست  بود،  شده  آغاز 

ساختند.(
غيررسمي،  و  رسمي  و  محلي  سازمانهاي   .2
كوچك  كسب وكارهاي  كوچك،  گروههاي  انجمنها، 
در محدوده مورد نظر يا مورد بررسي، سازمانها مانند 
كلوبهاي  و...(  كنيسه  كليسا،  )مسجد،  نيايش  محلهاي 
و  فراغتي  فضاهاي  ورزشي،  تيمهاي  كتاب خواني، 
خوديار،  گروههاي  خدماتي،  سازمانهاي  پرورشي، 

حلقه هاي مراقبت از كودكان و حلقه هاي دوستي.
3. تسهيلات و تأسيسات شهري، استاني و ملي واقع 
دارويي  بهداشتي،  امكانات  مانند  شده در درون محله 
كتابخانه ها،  بانكها،  شعب  بهداشتي،  مراكز  درماني،  و 
مدارس، دانشگاهها، پاركها، مؤسسات عمومي و دولتي 

و خصوصي، گروههاي غير انتفاعي و....
محله،  امكانات  كردن  فهرست  از  پس  بعدي  گام 
ثبت توانمنديهاست كه بايد به طبقه بندي نهايي ساكنان 
منجر شود. چه مهارتهايي در ميان ساكنان وجود دارد؟ 
كه  برمي آيد  ساكنان  يكايك  از  محله اي  كارهاي  چه 

بالقوه اي  توانمنديهاي  چه  دهند؟  انجام  محله  براي 
آنان  دارد كه شايد حتي خود  افراد وجود  يكايك  در 
يا  اجتماعات  پيمايشهاي  نيستند؟  آگاه  وجودش  از 
خانوارها،  از  نمونه اي  پاية  بر  پرسشنامه اي  پژوهش 
چنانچه با آگاهي كامل درباره استفاده از داده هاي كمّي، 
از جمله نقش داده ها در افزايش برُد معنايي يافته هاي 
شناسايي  اطلاعات  مي تواند  باشد،  همراه  كيفي، 
پژوهشي  گروههاي  يا  تسهيلگران  اختيار  در  جالبي 
سرشماري  اطلاعات  موجود،  داده هاي  سپس  گذارد. 
كه كل جمعيت  كرد  را مطرح خواهد  گونه شناسي اي 
از  به چند مورد  توانمنديها، كه  محله را دربرمي گيرد. 
آنها بعنوان نمونه اشاره شد، گوناگون است. گرچه در 
مراحل بعدي به هنگامي كه مردمان خود برنامه ريزي را 
آغاز كنند، هر كس توانمنديهاي خود را گزارش مي كند 
و از كارهايي كه به آن علاقه مند است ياد خواهد كرد. 
نمونه اي از توانمنديها يا اقدامات محتمل به قرار زير 

است:
زماني  )جدول  بيماران  و  سالمندان  از  مراقبت  ـ 

شامل نام افراد، روز و ساعت مراقبت(.
كردن  ماشين  مانند،  دفتري  كارهاي  دادن  انجام  ـ 
نامه ها و اسناد و جزوه ها، كار با كامپيوتر در چارچوب 

ورد، انبارداري، كارهاي دبيرخانه اي و....
ـ تعمير منازل و مهارتهاي مربوط به ساخت وساز.

مراقبت  )فيزيكي،  ساختمانها  متداول  نگهداري  ـ 
به صورت نگهباني(.

ـ آماده سازي و پخت وپز خوراك، با احتمال فروش 
آن.

ـ نگهداري بچه ها در سنين مختلف يا اعمال اصول 
حفاظتي ـ مراقبتي.

ـ انجام دادن كارهاي انتظامي ـ نگهباني در سطح 
محله.

سوي  از  گوناگون  رشته هاي  در  تدريس  ـ 
دانشجويان  و  درسي(  )همياري  ساعي  دانش آموزان 
تدريس  توانايي  كه  كس  هر  بالاخره  و  محله  ساكن 

داشته باشد، حتي براي يك ساعت در هفته.
ـ حمل ونقل و جابه جا كردن مردمان و كالاها.

ـ نواختن موسيقي و خواندن سرود.
توانمنديهاي  يا  بلدي  كار  صدها  بي اغراق  و  ـ 
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گوناگون كاري، به هر شكل و نوع.
به  پروژة محله اي،  به هر  مالي و جسمي  ـ كمك 
شرط مواظبت مردمي از هدايا و اعِمال درست نظارت 
مردمي = همگاني ـ لحظه اي، به گونه اي كه دست زدن 
باشد.  ناممكن  اقتصادي  ـ  مالي  به كوچكترين خطاي 
آرزوي  يا  خيالي  »خوش  را  جمله اي  چنين  نگارنده 
محال يا محال انديشي«، نمي داند و بارها و بارها اعلام 
جامعه شناختي،  عقلاني  منطق  پاية  بر  كه  است  كرده 
اكثريت مردمان در جوامع انساني در هرگونه ترتيبات 
فضايي و متني و در هر زمان، مردماني شريف و آرمان 
خواهند. پس توانمنديها وجود دارد و بايد كشف شود. 
در واقع هدف نهايي، ثبت همه مواردي است كه افراد 
توان انجام دادن آن را دارند و از دانش و تجربه انجام 

دادن آن نيز برخوردارند....
اقتصادي  فعاليت  به  توانمنديها  تبديل  بعدي،  گام 
آماده  كنكور  براي  را  افراد  مي تواند  الف  آقاي  است. 
كند. او شيمي درس مي دهد، آقاي ب از پس رياضي 
برمي آيد، آقاي ج به زبان انگليسي مسلط است، آقاي د 
مي تواند دو اطاق در طبقه بالاي خانه خود را به كلاس 
درس تبديل كند. خانم هـ در انباري خانه خود سه يا 
چهار وايت برد سالم دارد، خانم و، نيز خريد ماژيكها 
اراده و عزم وجود  تقبل مي كند. بدين سان چنانچه  را 
داشته باشد، دو كلاس كنكور به راه مي افتد. آقاي الف 
30درصد درآمد تدريس خود را به صندوق بازسازي 
از  نمونه  يك  تنها  فرضي  مورد  اين  مي پردازد.  محله 
شهرداري  داد.  انجام  مي توان  كه  است  كاري  صدها 
منطقه الف نيز در صورت تعهد آقاي ميم به در اختيار 
گذاردن فضايي كه روي طبقه آخر خواهد ساخت آنهم 
به مدت 5 سال رايگان بعنوان كلاس كنكورِ فرزندانِ 

محله، جواز ساخت را رايگان صادر خواهد كرد.
نكته  مهمترين  بعد،  صفحه  جدول  به  توجه  با 
حكومت  فرايندي  عقلاني  برنامه ريزي  كه  است  آن 
و  محور  متخصص  پايين،  به  بالا  از  قدرت محور،   /
آنكه  است؛ حال  برنامه ريزي  متعارف  و  الگوي سنتي 
همخوان،  بيست ويكم  سده  شرايط  با  ديگر  مدل  دو 
و  بالا  به  پايين  از  محور،  ذي مدخل  مشاركت محور، 
توسعه  ديدگاه  دو  است.  بي قدرت محور  و  تهيدست 

دارايي محور و سازماندهي محله  محله اي )كاميونيتي( 
ياري  و  توانمنديها  كشف  را  بازآفريني  )كاميونيتي( 
شكل گيري  به  رساندن  ياري  آن،  توسعه  به  رساندن 
اقتدار مردمي و محله اي و در واقع ياري كردن مردمان 
تا  است  بديهي شان  حقوق  و  خود  كردن  باور  براي 
يا  پارادايم  تبديل شوند:  فعال  كنشگر  به  تماشاچي  از 

ديدمان سده بيست ويكم.

مشاركت همگاني يا عمومي 
در فرايند برنامه ريزي مشاركتي

بر  حاكم  اصول  ويژگيها،  معرفي  به  دهيد  اجازه 
اجزاي اين گونه مشاركت بپردازيم كه بي گمان پيوسته 

ضرورت و اهميت آن آشكارتر مي شود.
مشاركت همگاني را فرايندي دانسته اند كه همگان 
مردمان  زندگي  به  كه  در تصميم گيريهاي گوناگون  را 
مربوط است درگير مي سازد. مشاركت مردمان رخدادي 
موردي نيست و نبايد چنان برداشتي از آن وجود داشته 
باشد و همه گير شود. مشاركت همگاني فرايندي است 
اين  است.  چشم پوشي  غيرقابل  آن  شدن  پايدار  كه 
فرايند دربرگيرنده مجموعه اي به هم پيوسته از كنشهاي 
متقابل و فعاليتهايي است كه گوياي دخالت واقعي و 
در  همگاني،  مشاركت  كارهاست.  در  همگان  پوياي 
جهان پر شرّ و بي شور كنوني هر روز متداولتر مي شود. 
مقررات  و  قوانين  پيشرفته،  كشورهاي  از  بسياري  در 

سرمايه داري  سربرآوردن  با  كه  روزها  اين   ●
دريچه  از  يا  بالا  از  جهاني سازي  قمارخانه اي، 
كامل،  ادغام  حال  در  و  متشكل  فراملّي،  اقتصاد 
درحال اجرا و نهايي شدن است، منابع در اختيار 
مردم هر روز ضعيف تر و كمتر مي شود و فساد و 
بي اخلاقي افزايش چشمگير مي يابد، حضور فعال و 
مشاركت پوياي همگان براي حفظ منابع و استفاده 
بي جانشين و  اصلي  است،  آنچه موجود  از  بهينه 
حياتي گشته است. حضور و درگير شدن فعال و 
آگاهانه شهروندان راه را بر فساد گسترده، سازمان 
يافته و گاه موردي مي بندد و شفافيت و نظارت 

همگاني را افزايش مي دهد.
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حاكم بر آن كشورها، حضور و ايفاي نقش شهروندان 
در برنامه ريزيهاي گوناگون را ضرور و مهم دانسته اند. 
همچنين سازمانها و نهادهاي جهاني از جمله آژانسهاي 
اهميت  بر  نيز  جهاني  بانك  و  متحد  ملل  سازمان 
اداره خردمندانه  بي چون وچراي مشاركت همگاني در 
هر طرح، برنامه و پروژه تأكيد كرده و آن را ضرورتي 
به تأخير افتاده خوانده اند. يكي از مهمترين زمينه هايي 
آن  جدايي ناپذير  بخش  بعنوان  همگاني  مشاركت  كه 
درآمده است، برنامه ريزي محله اي و بازآفريني محله اي 
و  واقعي  پويا،  مشاركت  بر  محله اي  بازآفريني  است. 
غيرصوري ساكنان استوار است تا با ياري تسهيلگران 

در فرايند شكل گيري، برنامه ريزي، اجرا، نظارت و در 
شرايط  براساس  آنهم  دگرگون سازي،  و  بازبيني  پايان 
سده ها  گذر  در  كه  ساكناني  رسد؛  فرجام  به  محله 
ناتواني  مايه  ناخوشايند  پديده  اين  و  بوده  تماشاچي 
باب  در  نكته هايي  به  دارد  جا  است.  شده  آنان  مزمن 

مشاركت همگاني يا عمومي پرداخته شود:
مردمان  همه  مشاركت  يا  همگاني  مشاركت   .1
بناي  سنگ  هستند،  هدف  گروههاي  همان  كه  درگير 

جامعه اي مردم سالار است.
2. در پرتو مشاركت همگاني، افسانه و باوري سخت 
نهادينه شده در ميان ساكنان يا گروههاي هدف مبني بر 

          
  دیدگاههاي نوسازي

  معیارها
  اي دارایی محور دیدگاه توسعه محله. 1  ریزي عقلانی دیدگاه برنامه

  )کامیونیتی(دیدگاه سازماندهی محله . 2

  »خالی از ارزش«  ارزشها
  عینی/ طرفانه  بی

. شـود   ریـز تـدوین مـی       ارزشها توسط برنامـه   
  . فراگیري در برنامه مورد توجه است/ بري برا

  قدرت و کمتر ثروتمند دفاع کننده از افراد بی
  سند برنامه  هدفهاي عملیاتی

   نوسازي  پروژه
ــون ــه    دگرگ ــراد ســاکن محل هــا  ســازي اف

و کنترل توسط   ) کامیونیتی(توانمندیهاي محله   
  مردم و محله

دســتگاههاي دولتــی مــسئولان   عامل کنش یا کنشگر
ــاب ــاحبان  انتخـ ــدگان صـ شـ
  )بخش خصوصی(وکار  کسب

  اي یا کامیونیتی  عمل محله
  محور محور یا کامیونیتی سازمانهاي محله

ریـز    هدفهاي برنامه توسط برنامـه      نقش محله یا کامیونیتی
ــمی و   ــوري و رس ــشارکت ص م

  شده شهروندان تعیین

داف موضوع برنامه، محله، اهداف کـلان، اه ـ      
  .کند ها را تعیین می عملیاتی راهبردها و پروژه

ــازمان  ریز نقش برنامه ــده   س ــده، گردآورن دهن
ــصص   ــر، متخ ــاي درگی طرفه

ــی، واســطه، شــکل ــده،  فن دهن
  دهنده توافق و اجماع، تعلیم

کننده از ساکنان محله، متخصص فنـی         حمایت
ــیم ــسهیلگر    تعلـ ــوان تـ ــا بعنـ ــده تنهـ دهنـ
نیازسـنجی از   کننـده بـا همکـاري و          نامداخله
  گروه هدف
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اينكه گروههاي هدف يا ساكنان محله، منطقه شهري، 
شهر، استان و كشور به علت گونه گوني زباني، نژادي، 
مشاركت  كاري  نمي توانند  و...  تحصيلي  مالي،  قومي، 
مي شود؛  بي اعتبار  دهند،  انجام  مشاركت محور  و  مبنا 
باوري ناروا و پيوسته تشديد شده كه به اصل تضعيف 
ساكنان  يا  هدف  گروه  از  خارج  ديگرانِ  توسط  همه 
گروههاي  يا  ساكنان  تضعيف  آن  از  بدتر  و  محله ها 
هدف توسط خودِ آنان، معروف شده است. اين باور يا 
اصلِ نادرست و ضد مشاركتي، يكي از مهمترين علل 
سرمايه  نابودي  و  يك سو  از  مردمان  شدنِ  تماشاچي 
و  سازمانها  زننده  پل  و  دهنده  ربط  يا  عام  اجتماعي 
نهادهاي عمومي، دولتي و خصوصي است كه بر اعتماد 
گروههاي هدف به آن نهادها، استوار است. از اين رو 
اگر نيك نگريسته شود، تماشاچي شدنِ مردمان نه تنها 
به  بيشتر  يا  اندازه  همان  به  بلكه  هدف  گروههاي  به 
سازمانها و نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي آسيب 

نياز  مورد  عام  مشروعيت  كننده  تضعيف  و  مي رساند 
كشور است.

زمينه هاي  در  همگاني  مشاركت  برنامه ريزيِ 
مدتي  در  مكان محور،  زمينه هاي  جمله  از  گوناگون، 
كوتاه و در تقابل با باور نهادينه شده و به قول معروف 
»جا افتاده و جا خوش كرده«، ثابت كرده است كه اگر 
بپذيرند  را  همگاني  مشاركت  صادقانه  كنشگران  همه 
و بر فوايد آن آگاه باشند، مي توانند چون همسايگاني 
متحد و امين كه در گذشته اين مرز و بوم كم نبوده اند، 
اعتماد  و  درك  به  يابند،  دست  نظر  مورد  هدفهاي  به 
براي  و  آيند  نايل  پايدار  وحدتي  به  برسند،  متقابل 
رسيدن به هدفهاي نظري و عملياتي مشترك و مورد 

قبول و اجماعِ جمعي بكوشند.
فوايدِ  درك  به  رسيدن  همگان.  به  ياري رساني   .3
گوناگون و فراگيرِ برنامه ريزي همگاني را ساده مي سازد 
را  مشاركت محور  و  مبنا  مشاركت  اقدام  ارزشهاي  و 

مالكيت محله اي 
پروژه

اطلاعات بازخورد
آموزش 

برنامه ريزي

اجرا، ارتباطات،
نظارت، بازبيني و 

پايدارسازي

مدل مشاركت محله اي كارا يا اثرگذار

سودبرندگان محله               متن محله              ترويج و حمايت كنندگان پروژه
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آشكار مي كند.
مشاركت محورِ  و  مبنا  مشاركت  برنامه ريزي   .4
دست  در  برنامه هاي  كه  است  كرده  ثابت  همگاني، 
و  نظارت  يا  اجرا  مرحله  در  پروژه هاي  و  تدوين 
ارزيابي و بازبيني، با جابه جا شدن برنامه ريزان خارج از 
گروههاي هدف از جمله ساكنان محله  ها، كنار گذاشتن 
كاركنان خط مقدم يا پشتيبان و مديران و مسئولان كه 
در ايران كاري هميشگي و گاه ناگهاني است و ميانگين 
مدت ماندن مدير در يك مقام را بسيار كوتاه ساخته 
است، از ميان نمي رود و با آمدن مسئول و مدير تازه 
دوباره از ابتدا آغاز نمي شود )امري رايج در مديريت 
دولتي ايران(، بلكه برنامه ها، طرحها و پروژه ها و فرايند 
يا چرخه برنامه ريزي به علت تعلق به گروههاي هدف، 
بر  الگويي  پايدار مي شود و  از جمله ساكنان محله ها، 
از  دارد،  گوناگون  مثبت  بازخوردهاي  كه  انباشتي  هم 

كار درمي آيد.
كه هدفهاي  پروژه هايي  و  برنامه ها  در طرحها،   .5
از  هدف  گروههاي  توسط  آنها  عملياتي  و  نظري 
برنامه ريزي  فرايند  شده،  تعيين  محله ها  ساكنان  جمله 
زيرا  مي شود،  تسريع  چشمگير  گونه اي  به  توسعه،  و 
يا  و گروه  است  استوار  يا ضرورتي همگاني  بر سود 

گروههاي هدف خواستار آن هستند.
كه  برنامه ريزي همگاني گواهي مي دهد  تجربه   .6
كيفيت فرايند برنامه ريزي يا چرخة آن از هر نظر بهبود 

چشمگير مي يابد.
عام  اجتماعي  سرمايه  همان  يا  اهالي  اعتماد   .7
و  سازمانها  نهادها،  ميان  زننده  پل  و  ربط دهنده  يا 
گروههاي هدف گوناگون افزايشي چشمگير مي يابد و 
سپس از اين راه افزايش مشروعيت حكومتها از جمله 
حكومت محلي چون شوراهاي شهر و روستا، تحقق 

پيدا مي كند.

اصول برنامه ريزي موفق محله اي
ـ فراگير بودن، سراسري تلقي شدنِ واقعي و مشهود. 
نخستين نكته در پيوند با اين اصل، اينست كه هرگاه 
هيچ يك از افراد، گروههاي هدف، سازمانها و نهادهاي 
محلي و حتي سنتي، از فرايند برنامه ريزي كنار گذاشته 

براساس  و  بي دليل  مواقع  از  بسياري  در  )آنهم  نشوند 
خوش آمد يا بد آمد كاركنان، مديران و مسئولان(، نه 
نهادي  و  سازماني  درون  و  درون گروهي  انسجام  تنها 
سخت تقويت مي شود، بلكه فرد، سازمان و نهادي به 
علت كنار گذاشته شدن كه خود بدترين نوع خشونت 
است، با طرح، برنامه يا پروژه به مخالفت نمي پردازد و 
به دشمن تبديل نمي شود. به سخن ديگر از هزينه هاي 
گوناگون و گاه سنگين دشمني سخت كاسته مي شود و 

نيرو و منابع ارزشمند به هدر نمي رود.
گروهها،  افراد،  يكايك  براي  شدن  قائل  ارزش  ـ 
سازمانها و نهادهاي درگير بويژه بي توجه به ويژگيهاي 

فردي و كاستيها و كمبودها، اصل مهم ديگري است.
ـ با ربط بودن برنامه و توجه به نيازها و خواستهاي 
واقعي افراد، گروهها، سازمانها و نهادهاي گوناگون كه 
اوليه  اصول  از  نيز  مي آيند،  به شمار  دخيلها  جمله  از 

برنامه ريزي موفق است.
قالب  در  كه  پروژه هايي  و  برنامه ها  طرحها،  ـ 
مشاركت همگاني تدوين مي شود بايد حاوي دانش و 
اين  باشد.  فهم  همه  و  ساده  دقيق،  روز،  به  اطلاعات 
اصل اهميت بسيار دارد، زيرا دخيلان در سطوح دانشي 

و تحصيلي گوناگون قرار دارند.
ـ اصل مهم ديگر، تقويت رابطة متقابل و كنش و 
واكنشهاي دخيلان، متشكل از افراد، گروهها، سازمانها 

و نهادهاست.
ـ تقويت اعتماد همگاني نيز يكي از اصول بنيادين 
مشاركت و برنامه ريزي همگاني بويژه محله اي است. 
اعتماد متقابل از راه در نظر گرفتن نيازهايي كه دخيلان 
اعلام مي كنند، منافعي كه در طرحها، برنامه ها و پروژه ها 
مشاركت  راه  از  سرانجام  و  دارد  وجود  همگان  براي 

پويا، با معني و واقعي دخيلان، تقويت مي شود.
ـ پايدارسازي مشاركت و درگير بودن همة دخيلان 
از جمله اصولي است كه مشاركت و  به گونه مستمر، 
برنامه ريزي همگاني را پايدار و هميشگي و قابل تسرّي 

به حيطه هاي گوناگون مي سازد.
ـ ضرورت وجود نتايج ملموس و قابل درك براي 
همگان، بهبود شرايط مادي و معنوي گروههاي هدف 

از جمله ساكنان محله ها نيز اصل ديگري است.
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راه  از  هدف  گروههاي  كامل  شناخت  اهميت  ـ 
مشاركت آنان. اين امر در مورد محله اهميتي دوچندان 
مشاركت  راه  از  شناخت  مرحله  دليل  همين  به  دارد. 
گروههاي هدف، يكي از مراحل انواع برنامه ريزي، بويژه 
مكان محور  برنامه ريزي مشاركت مبنا و مشاركت محورِ 
كامل  بي شناخت  كه  به گونه اي  است؛  )محله اي( 
توانمنديها،  و  امكانات  آنان،  گروههاي هدف، شرايط 
منابع و كاستيها و نقاط ضعف و قوت، در عمل نه تنها 
برنامه ريزي همگاني تحقق نمي يابد، كه اگر تحقق يابد 

نيز به نتايج مطلوب و تعيين شده نمي رسد.
بودن  متن محور  و  منعطف  بعدي،  مهم  اصل  ـ 
با  بسا  چه  زيرا  است؛  محله اي  همگاني  برنامه ريزي 
وجود شباهتها، شمار متغيرها در محله ها متفاوت باشد. 
همچنين ممكن است متغيرهاي دخيل در برنامه ريزي 
همگاني، يكسان به نظر آيند ولي ماهيت آنها در عمل 

تفاوت بارز داشته باشد.
سرمايه داري  سربرآوردن  با  كه  روزها  اين  ـ 
كامل  شدن  عريان  نگارنده  قول  به  يا  قمارخانه اي 
اقتصاد  از دريچه  يا  بالا  از  سرمايه داري، جهاني سازي 
اجرا  درحال  كامل،  ادغام  حال  در  و  متشكل  فراملّي، 
روز  هر  مردم  اختيار  در  منابع  است،  شدن  نهايي  و 
ضعيف تر و كمتر مي شود و فساد و بي اخلاقي افزايش 
پوياي  مشاركت  و  فعال  حضور  مي يابد،  چشمگير 
همگان براي حفظ منابع و استفاده بهينه از آنچه موجود 
است، اصلي بي جانشين و حياتي گشته است. حضور 
و درگير شدن فعال و آگاهانه شهروندان راه را بر فساد 
گسترده، سازمان يافته و گاه موردي مي بندد و شفافيت 

و نظارت همگاني را افزايش مي دهد. 
جامعه اي  به  ايران  كنوني  جامعه  از  گذار 
فراز  پر  و  دراز  راهي  مشاركت محور،  و  مشاركت مبنا 
و نشيب است؛ امّا بعنوان دانش آموز جامعه شناسي كه 
با  كه  مي كند  تأكيد  مي گذرد  او  دانش آموزي  از  سالها 
مورد  كمتر  كه  ايران  جامعه  ژرف  دگرگوني  به  توجه 
توجه و بحث قرار گرفته است، برنامه ريزي مشاركتي 
با آغاز شدن از محدوده محله، راه آينده كشور است. 
جامعه رشيد ايران بايد پاي به ميدان گذارد و معجزه 
مسير،  اين  در  ندارد.  وجود  ديگري  راه  كند؛  خلق 

عزم ملّي و بسيج همگاني ضرورتي حياتي دارد. كار 
تا دانشگاه و  از پيش دبستان  برنامه هاي درسي  از  بايد 
رسانه هاي همگاني آغاز شود. در يك كلام كلّ جامعه 
بايد به پا خيزد تا فرزندان ايران زمين مشاركت همگاني 
براي رقم زدن سرنوشت مشترك و آينده اي تابناك را 

بياموزند و عملي سازند.
يادداشتها  

بنيادي  نظريه  معناي  به  فارسي  در   :Theory  Grounded  *
گرفته شده كه نادرست است. نظريه بنيادي موضوع ديگري 
است. همكار فرهيخته آقاي دكتر فراستخواه آن را نظريه بر 
پايه ناميده اند كه به معناي واقعي نزديكتر است. در عمل اين 
نظريه به هنگام پژوهش و گردآوري داده ها، از فنون كمّي يا 
كيفي بدون قصد و آگاهي پيشين محقق خود را نشان مي دهد. 
و  مي شوند  جمع  مفاهيمي  گرداگرد  داده ها  سخن،  ديگر  به 
اهميت پژوهشي خود را گوشزد مي كنند. پس نظريه اي است 

برآمده از داده ها.
** در برخي نسخه ها چنين آمده است:

 به هر مدتي گردش روزگار/ زطرزي دگر خواهد آموزگار
 1906 سال  در  كه  سيج  راسل  )آقاي   Russell Sage  .1
ثروتي  به  مي رفت...  به شمار  كارآفرين  فردي  و  درگذشت 
همه  سيج،  آقاي  درگذشت  از  پس  يافت.  دست  زياد  بسيار 
ثروت او به همسر دومش رسيد. اين خانم نازنين كه درود بر 
او باد مانند برخي ثروتمندان گذشته ايران كه در زمان زنده 
بودن يا پس از مرگ بنا به وصيت به كارهاي خير مي پرداختند 
همه  است،  شده  كم  عزيز  ايران  در  آنان  شمار  از  امروزه  و 
ثروت شوهرش را وقف خدمت رساني به مردم كشورش كرد. 
او يك سال پس از مرگ شوهرش بنيادي به نام بنياد راسل 
سيج تأسيس كرد و نه سال بعد دانشگاه زنان را باز هم به نام 

دانشگاه راسل سيج افتتاح كرد(.
2. Alinsky, S. D Rules for Radicals, New York, Vintage 
Press, 1980 
3. Asset Based Community Development
4. The Careless Sociely: Community And Its 
Counterteils

5. مك نايت صفحه 54
6. نگاه كنيد به:

Most, UNESCO, Reglonal experts meeting Bangkok, 
1995
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آيين بودا وامدار شخصيتي تاريخي به نام »سيدارتا« )Siddarta( است از خاندان گوتاما/ گوتمََه )به سنسكريت: 
گَئوتاما، گئوتمه: Gautama( كه حدود 560پ.م در نپال )شمال هند( زاده شد و پس از رياضت هاي بسيار و 
مراقبه هاي درازمدت و طي مراتب و مراحل، زير درختي، نور معرفت بر وي تابيد و »بودا« شد )Buddha به 
سنسكريت: روشن، آگاه، كسي كه به روشن بيني و اشراق رسيده(؛ آن درخت نيز بودْهي )بيداري و روشنايي( 
نام گرفت. وي در حدود 450پ.م با ميراثي گرانبار درگذشت. او را با لقب شاكياموني/ شاكيه موني )به پالي: 
پالي: ساكيه(. آيين بودايي همچون ديگر كيشها و  قبيلۀ شاكيه« )به  نيز ياد مي كنند، يعني »فرزانۀ  ساكيه موني( 
مكاتب، پس از چندي به دو گروه مهم هيناينه )گردونۀ كوچك( و مَهايانهَ )گردونۀ بزرگ( تقسيم  شد.1 و اين 
در هنگامي است كه گروه هايي از بودائيان در همسايگي ايرانيان در آسياي مركزي و خراسان قرار گرفتند. همين 
امر بر انشقاق پيروان بودا مؤثر افتاد و مفاهيمي همچون بهشت و دوزخ را كه در آيين بودا مطرح نيست، وارد 
شاخۀ مهايانه  كرد و چون ايرانيان به منجيان اعتقاد داشتند، در اين شاخه نيز نجات بخشان اعصار )بودي ستوه ها: 
بوداسف ها( پديد  آمدند و از آن پس با »بودايي گريِ ايراني« مواجه مي شويم كه نشان دهندۀ تلفيق عظيم ميان 

فرهنگ هند و ايران در درۀ سند، افغانستان امروز و ماوراءالنهر است. 2 
كافي  مهايانه  در طريقت  مثلًا  مي كند؛  پررنگ تر  را  ايراني  فرهنگ  تأثير  كه  دارد  نيز وجود  ديگري  عوامل 
بر  نيز بكوشد؛ زيرا  بايد براي رستگاري و هدايت ديگران  بلكه  به كمال برسد و بودا شود،  نيست فرد خود 
آنند كه همگان قابليت بيداري و بودا شدن دارند و در اين مسير مي بايست بر »عمل« )نوعدوستي و دستگيري( 
تأكيد كرد و نه نظر و رهايي شخصي از چرخۀ حيات و نيل به نيروانا؛3 بدين ترتيب اولين كمال از شش كمالي 
كه مطرح مي كنند، دهش و بخشش است بر محور غمخواري. كمالات ديگر هم عبارتند از: سلوك، بردباري، 
كوشش، مراقبه و فراشناخت از راه انديشۀ درست )پندار نيك؟( و شناخت درست. اين طريقت بر لزوم حمايت 
متقابل در ميان اعضاي جامعه تأكيد مي ورزد و نشان مي دهد كه براي روشن شدگي )بودهي(، نيازي به بريدن از 
جهان و زيستن در كوه و جنگل نيست؛4 مواردي كاملًا سازگار با اصول »جوانمردي« كه نمود اجتماعي مكتب 
مهري است. اين آيين از حدود 200پ.م شروع مي شود و از قرن اول قبل از ميلاد تا قرن ششم ميلادي نيز 
صرف تدوين كتاب هاي مقدسشان مي شود كه به »سوترَه« يا »سوره« مشهور است و افزون بر ارزش محتوايي، 
ارزش جادويي نيز دارند. 5 با توجه به اين نكات، ديرينگي نفوذ مهرپرستي در شرق ايران نسبت به دنياي رومي 

مشخص مي شود.

نفوذ مکتب مهر ايراني در شرق دور

از مهر تا بودا
حميديزدانپرست
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اكنون بودائيان نپال، تبت، چين، كره و ژاپن، تقريباً همه »مَهاياني« هستند. در اين طريقت با بوداهاي چندگانه 
مواجهيم كه از آن ميان، بوداي هفتم، »ميترْيهَ« )Maitreya( نام دارد كه به معني »دوستي«6 يا »خوبي و مهرباني«7 و 
»نيكخواهي« است و انبوه پيروان، منتظر »ظهور مجدد« بودا به عنوان »دوستدار مهربان« هستند. مهِر يك فضيلت 
مهم بودايي است كه بايد آن را در خود براي همه پروراند، به گونه اي كه همۀ جانداران را در بر بگيرد. »ميِته سوتهّ« 
)سورۀ مهر( متني است با اين آرزو كه همۀ جانداران خوب و شاد باشند و بسياري آن را همه روزه مي خوانند. 8 
از اين جهت به »مهرنيايش« مي ماند كه هنوز زرتشتيان همه روزه مي خوانند و خلاصۀ »مهريشَت« است. مفهوم 
»مَيتريه« تا حد زيادي مقتبس از »ميترا«ست. لقب »اجَيتا« )a-jita( يا »شكست ناپذير« عيناً هماني است كه در مراسم 
ميترائي رومي به »ميترا« داده مي شد: »انِويكتوس«.9 اين نام بر افراد معمولي نيز نهاده مي شود، چنان كه برخي از 
بزرگان اين مكتب، نامشان آميزه اي از آن است؛ مانند »ميتريه ناتا«10 كه يكي از شاخه هاي مكتب مهايانه را پايه گذاري 

كرد. 
به  نزول  از  پيش  بودا  كه  بهشتي  دارد؛  همان  »توشيتا« جاي  فلكِ  در  ميتريه 
زمين، در آن مي زيست و چند هزار سال پس از بوداي تاريخي، به زمين خواهد 
آمد )تصوير 1(. او را در تنديس ها چون »شاكياموني بودا« نشان مي دهند با عصايي 
ميان  در  نه  وي  مي نامند.   )amrita( بي مرگي  عصاي  را  آن  كه  چپ  دست  در 
خدايان، بلكه در جنوب هند، در باغي پهناور و در كاخي بزرگ زندگي مي كند 
كه بامش به آسمان مي رسد؛11 همچنان كه مهر نه در جهان ديگر، بلكه بر فراز كوه 

البرز به سر مي برد. 
آمده ام  و  جهانم  منجی  »من  مي كند:  اعلام  می شود،  زاده  كه  هنگامی  ميتريه 
تا همگان را از رنج برهانم. اين آخرين تولد من است و ديگر تناسخي نخواهم 
داشت.« همه با شنيدن اين سخنان، شاد می شوند و ايزد ايندره ارابۀ زريني پيشكش 
می كند و از او می خواهد چرخ دارما را به سود همه بچرخاند. ميتريه پس از نزول 

از توشيتا، بر »كتِوماتی« )Ketumati( حكم خواهد راند؛ شهري با باغهای درخشان و مردماني شادمان، بهتر از هر 
شهر خدايان كه هفت ديوار استوار احاطه اش كرده است، يكي از جنس هفت گوهر تابان و بقيه از زر ناب، لاجورد 
و... با هفت رديف درخت جواهرنشان و چهار دروازۀ گوهرين در چهار سو. همگان قصرهايی دارند كه از هفت 
نوع جواهر ساخته شده، با در و پنجره هاي مرصع. زمينِ شهر از طلاست و ستون هايش از مرواريد. شهري امن 
و امان با خيابان های پاكيزه و بركه هاي پر از نيلوفر و انواع گياهان معطر و پرندگان زيبا. آنجا خبري از گرسنگي 
نيست، با آنكه كشت و زرعي صورت نمي گيرد. اين است كه مؤمنان دعا مي كنند تولد ديگرشان در كتوماتي روي 
دهد. 12 ميتريه چهار حقيقت بزرگ بودايي را آموزش مي دهد و هزاران هزار تن را به آزادی و روشنايي رهنمون 
مي سازد و به »فرمانروايی جهان« مي رسد و 60هزار سال زندگي مي كند و پس از عروج هم، تعاليمش 80هزار سال 

ديگر دوام می يابد13 كه شايد نمادي از ابديت باشد. 
اهميت ميتريه به مرور چندان مي شود كه كتاب مقدس كانون پالی، نخستين يادكرد از ميتريه را به خود بودا نسبت 
مي دهد كه مي گويد: »ميتريه ظهور خواهد كرد، كاملًا بيدار، سرشار از حكمت و نيكی، شاد، با دانش جهانيان، 
بودا،  يك  انسان ها؛  و  خدايان  برای  معلمی  شوند؛  هدايت  می خواهند  كه  انسان هايی  راهنمای  عنوان  به  بی همتا 
همان طور كه اكنون من هستم. او اين جهان را كاملًا خواهد شناخت و خواهد ديد، همان طور كه من اكنون كاملًا 
می شناسم و می بينم.«14 آنچه باز مهر يا ميتره و ميتريه را به يكديگر همانندتر مي كند، اين است كه زماني مي رسد 
كه بوداهاي گذشته و آينده به صورت خدايان مقتدر درخواهند آمد و به دعاهاي بشر گوش خواهند داد و به ياري 

مردم خواهند شتافت و از دريافت قرباني و بخور خوشبو لذت خواهند برد.15 

تصوير 1
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***
يكي از خويشكاري هاي »مهر«، داوري ارواح و مردگان است و در عين حال او جنبۀ نجات بخشي نيز دارد و 
اين همان وجهي است كه بوداييان براي ميتريه قائلند و به روايت كارما لينگپا ـ نويسندۀ قرن چهاردهم ميلادي 
ـ كاهنان بودايي كه معتقد به تناسخ اند، به افراد محتضر مي آموزند كه در زندگي بعد از مرگ، چگونه رفتار كنند 
تا به دنيا برنگردند: »كاهن به محتضر، آگاهي پس از مرگ را مي دهد: در روز دوم، بهگون اكشوبهيا )مقامي از 
بودي سَتوَه: بوداي بالقوه، بوداسف( بر تو آشكار خواهد شد و در ركابش، كشيتي گَربهَا و ميتريه ]و..[ هستند.« روح 
مرده ممكن است دوباره به چرخۀ حيات برگردد، مگر اينكه پيشتر راههايي را آموخته باشد تا در هنگام آميزش 
مردمان، كاري كند كه زهدان بسته شود و وارد تنِ )انسان و درجات بدتر: حيوان( نشود. متن مي گويد: »اگر آرزو 
و اشتياق خالصانه ات اين است كه در ملكوت با اين نيت كه: »من در اين ساعت و در اين وضعيت بينابيني، در 
ملكوت به حضور ميتريه مي رسم«، به حضور ميتريه بروي، تولد به طور معجزه آسايي درون نيلوفر آبي شكفته 
در حضور ميتريه رخ مي دهد.«16 پس فرد در زندگاني بايد چندان آرزومند وصال ميتريه باشد كه پس از مرگ، 
بر همين نيت بماند و نهايتاً به خدمتش برسد كه داور آن عرصه است؛ همان گونه كه در متن »وسنتره جاتكه« كه 
داستان يكي از تولدهاي بودا به زبان سُغدي است، مي خوانيم يكي از خدايان بر شاهزادۀ بخشنده اي نمايان مي شود 
و زنش را از او مي خواهد و بعد باز به او مي سپاردش و مي گويد: »اين زن را نزد تو امانت خواهم سپرد و در برابر 

ميترا، داور آفرينش، همراه با فرشتگان كوهستان و...، به شرطي كه او را به كسي هديه ندهي.«17 
براي درك همانندي آنچه كاهن بودايي به محتضر مي آموزد با باورهاي مزدايي، كافي است متن با نوشتار 
زير سنجيده شود: مي بايد كه بهدينان جهد كنند تا زنده روان يزَند... اين نيز باشد كه اگر در آن ساعت آن كس 
انوشه روان شود، كسي نباشد كه سروشِ وي يزند، چون زنده روان يشته شود، »سروشِ« اشو )پرهيزگار( آن روان 
را به خويشتن پذيرد و اندر آن سه روزِ ]نخست پس از مرگ،[ نگاه مي دارد و نگذارد كه هيچ گزندي و زياني به 
وي رسد و شب چهارم به چينودپل، با »رَشْن«ايزد و »مهر«ايزد يار باشد تا حساب و شمار او بكنند و ]به[ جايگاه 
خويش شود. و اين زنده روان به سبب آن نهاده است كه همچنان كه كودك از مادر جدا شود، او را قابله بايد تا او 
را نگاه دارد و از زمين برگيرد و آن ساعت كه مي زايد، مي بايد كه حاضر باشد تا در ساعتْ تدبير كار كودك كند. 
همچنين چون روان از تن جدا مي شود، مانندۀ طفلي است و هيچ راه به جايگاه خويش نمي دارد. چون زنده روان 
يشَتند، سروشِ اشو را بشناسيدند، سروش اشو مانندۀ قابله مي باشد كه آن روان به خويشتن پذيرد و از دست 
اهرمن و ديوان نگاه دارد. چون زنده روان نيَشَتند، بعد از آن هيربدان پذيرۀ سروش كنند، مانند آن است كه چون 
زن فرزند بزايد، بعد از آن پذيرۀ قابله كنند و باشد كه تا كسي آيد كه آن فرزند برگيرد و درپيچد، هلاك شده 
باشد. پس چنان واجب كند پيشتر كسي را به دست كنند. همچنين بر همه كس واجب مي كنند زنده روانِ خويش 
يشتن، تا از اين بلاها ايمن باشد. و نيز آن باشد كه اگر جايگاهي وفاتش رسد كه كسي نبوَد كه روان او يزَد، چون 

زنده روان يشته بوَد، او را باكي نبود و ايمن باشد.18 
***

بر  كه  كنيم  اشاره  مهم  بسيار  نكته  اين  به  بايد  هستيم،  تبت  در  تا 
غير  كه يك مذهب  پو«19  »بنُ ـ  كيش  كوزنتسوف،  برونيسلا  نوشتۀ  پايه 
مؤسس  نام  دارد.  مهرپرستانه  اساساً  شالوده اي  است،  تبت  در  بودايي 
است.  بزرگ«  »روحاني  معني  به   )Gšen-rab( »گِشِن رَب«  كيش،  اين 
گاوكشي.  عمل  به  است  اشاره اي  و  قرباني كننده«  »كُشنده،  يعني   gšen
تبتي(،  به  ترجمه اش  )و  سنسكريت  زبان  به  »كالاچاكرا«  بودايي  كتاب 
»بنُ« كه سال 1961 در  نقشه جهان  مهرپرستي.  به  اشارات  از  پر است 
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لغتنامۀ تبتي زانگ زونگ20 در دهلي به چاپ رسيده است، مركز جهان را »برَ.
»پاسارگاد«  پو.سو.برگياد«21 دانسته كه اصل آن »بر.سو.برگياد«22 است، همان 
پايتخت كوروش. )تصوير 2(. از سنت »بنُ« برمي آيد كه مذهب »بنُ« از غربِ 
]ديارشان[ و از مردم »تازيگ« )Tazig( سرچشمه گرفته است و اين »تازيگ« 
نمادهاي  از  يكي  و  مي رفته23  كار  به  ايرانيان  براي  كه  است  »تاجيك«  همان 
ايشان، »سواستيكا«ست: 24 علامت باستانی آريايی از خورشيد كه نمونه بسيار 
كهنش در اوكراين پيدا شده و آن را در آيين ميترائيسم، »گردونۀ مهر« به شمار 
آورده اند و در غرب به »صليب شكستۀ« معروف است؛ اما تا حال حاضر هم 
اسلامي،  مراكز  كاشيكاري  و  آجركاري  نقوش  در  در طرحهاي هندي و هم 

به ويژه در ايران به كار مي رود. )تصاوير 3 ـ 6(.
 ***

باري، منجي موعود بودايي در زبان سنسكريت: »مَيتريهَ« تلفظ مي شود، 
در   ،)Metta( »ميِتهّ«  يا   25 ،)Metteyya/ Meteyya( متِيِايهِ«  »متِيَّّه/  پالي:  زبان  در 
 Metrago( »سنگ نوشته هاي يوناني ـ رومي هند در دورۀ كوشاني: »متِراگو بوودو
Boudo(، 26 در چيني: »ميلو« )Milo( يا »ميله« )Mílè(، 27 يا »مي لوفو/ مي.له.فو« 

)MiloFo/ Milefo( و غالباً »بوداي خندان« ناميده مي شود،28 در ويتنامي: ميله.
 )Mireuk( »ميرِئوك«  يا   )Miryek( »ميري ئكِ«  كره اي:  در   ،)Mílè púsà( پوسا 
يا »مي.روگ.بو.سال« )Mi Rug Bo Sal(؛ در سينهالي: »مَيترْي« )Maitri(؛ 29 در 
ميروكو(،  بوداسف   :Miroku Bosatsu( بوسَتسو«  »ميروكو  يا  »ميروكو«  ژاپني: 
 =  Mirokubutsu( »ميروكوبوتسو«  و   )Mi-lo-fo( »مي .لو.فو«  آشوكا:  دوره  در 
 Miruku( اونكی«  »ميروكو  اوكيناوا:  در   ،)Mir مير:   =  Myô’ôtenze ميواوتنزه: 
می شود:  صحبت  تايلند  و  ميانمار  در  كه   )Karen( كارني  زبان  در  Unkee(؛ 

متِری«  »مهِتوهيهَ/ مي.تي.يه« )Mehtuhyah(؛ در خِمري )كامبوج(: »پرِاهَ سی اِ 
)Preah Se A Metrey(؛ در مغولي: »مَييدِری« )Mayidari( يا »مَيدِري« )Maidari(؛ 
 Maithri( بودون«  »مَيثری  هند(:  آسام  و  تايلند  شمال  )برمه،  »شان«  زبان  در 
Budun(؛ در زبان تايلندي: »فرَ سی ارَيهَ متِرَئی« )Phra Si Ariya Mettrai(، 30 در 

تركي اويغوري »مَيتْرْي« )maytri( از سُغدي »ميترْ« )m,ytr(. 31 به اين ترتيب در 
همۀ اين زبان ها مي توان ردّ تلفظ »ميتره« )مهر( را دنبال كرد. 32 

مَيتريهَ از واژۀ سنسكريت »مَيتْري« )maitrī( گرفته شده به معني »دوستی«، 
خيرخواهی و مهربانی، از ريشۀ »ميترَه« )mitra(: »دوست« كه يكی از »ده كمال بودايي« است و بخشی از چهار 
گام مراقبۀ برَهمه ويهاره. از دلسوزی و مهربانی جهانی ميته، در »ميتهّ سوتاّ« )سورۀ مهرِ( بودايي و متون كهن و قرون 
وسطايی هندوئيسم و جينيسم ياد شده است. در يك متن جِيني، به چهار احساس درست اشاره مي شود كه يكي 
از آنها »مَيتری« است، به معني »خيرخواهی نسبت به همه موجودات زنده«. در بخشي از سوره مهر از زبان بودا 
مي شنويم: »باشد كه همه موجودات شاد و آرام باشند.../ هر موجود زنده: ناتوان باشد يا نيرومند، كوچك باشد 
يا بزرگ، مرئي يا نامرئي، دور يا نزديك، كسانی كه زاده شده اند يا در انتظار زايش دوباره اند.../ بادا كه هيچ كس 
ديگری را نفريبد و هيچ درد و رنجی برای ديگري نخواهد./ همان گونه كه مادر با به خطر افكندن جان خويش از 
تنها فرزندش پاسداري می كند،/ بگذارد تا دل او بی  هيچ حد و مرزي همگان را در خود جاي دهد/ و اين رحمت 
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بي منتها همۀ جهان را در بر گيرد:/ زير و زبر و سراسر هستي را،/ پيراسته از هر گونه نفرت و دشمنی.../ اين 
است طاعت الهی.« 33 »ميته سوتهّ« متن بسيار رايجي است كه روزانه راهبان بسياري آن را مي خوانند. ميتري دو 
دشمن دارد: دروني )شهوت( و بيروني )بدخواهي(. پيروزي ميتري، از ميان رفتن بدخواهي است و شكستش به 
خودخواهي. 34 »مَيتريه اوپانيشاد«35 نيز در مورد مهربانی و محبت جهانی بحث می كند و با تأكيد بر اين اصل كه 
»همان مي شود كه انسان می انديشد«، زيربنايي فلسفی فراهم می آورد كه بيانگر تأثير آدمي بر محيط و موقعيت خود 
است: »كار خوب موقعيت های خوب و دلپذير ايجاد می كند و كار آگاهانۀ بد، منجر به موقعيت های ناخوشايند 
می شود.« اين ميتريه می آموزد كه صلح و آرزوي حقيقت، از درون شخص آغاز می شود. آيا با توجه به چنين متوني 

مي توان رد پاي آموزه هاي از دست رفتۀ مهر را بازسازي كرد؟ 
»ميتريه بودا« )ميترابودا( كه اغلب »تجسم محبت« است، در زمانی ظهور مي كند كه بشر »دارما« )نظام اخلاقي 
جهان( را فراموش كرده است. وقوع آن هنگامه با برخي وقايع محسوس همراه خواهد بود؛ مثلًا عمق اقيانوس ها 
كاهش مي يابد، موجودات بسيار عظيم خواهند شد؛ چنان كه جامۀ بودا به سختی دو انگشت را می پوشاند و سر 
پيشينيان به ديدۀ ايشان بزرگ تر از حشره نمي آيد. بازگشت »بوداي چاق خندان«36 هنگامی رخ مي دهد كه بشر به 
دارما نياز داشته باشد. او اكنون در توشيتا )Tušita( پيوسته منتره و سوتره می خواند و خود را آماده ظهور می سازد 
تا بتواند هفت روزه به روشنگری برسد و بودا شود و دارما را به بشر انتقال دهد. با تعليم اخلاقي او بساط قتل، 
بدانديشي  و  بدخواهي  كينه توزی،  بيهوده گويي،  توهين ،  تفرقه افكنانه،  سخنان  دروغ،  جنسی،  بدرفتاري  دزدی، 

ترسيم  نشسته  يا  لميده  به طور  معمولاً  را شادمان و  او  برچيده مي شود. 37 
مي كنند، در حالي كه پاهايش را به صورت متقاطع و ضربدری38 قرار داده 
)تصاوير 7 ـ 8( و اين، بيانگر انتظار او براي رسيدن زمان ظهورش است. اين 
طرز پاها همان است كه در دو مشعلدار ميترا مي بينيم و از منظر رفتار شناسي 
)زبان بدن(، نشان دهندۀ حالت بسته و تدافعي فرد و نمايانگر عدم اطمينان 
اوست كه از وجهي با وظيفه نگهباني مطابقت دارد كه بايد پيوسته هشيار و 

گوش به زنگ باشد. 
بودائيان ژاپن برآنند كه او »بوداي آينده« و رهايي بخشي است كه قرار 
است پنج ميليارد و 670ميليون سال پس از مرگ بوداي تاريخي بيايد. 39 او 
مرگ  از  پس  زندگی  مي دهد،  نجاتش  كه  جهانی  اما  است،  منجي  اگرچه 
نيست، بلكه زندگی همين دنياست. او مسائل زندگی بشر را حل می كند و 
به همين جهت هر گاه مشكلات انسان ها بيشتر مي شود، ايمان و توجه به 
او نيز بيشتر مي گردد. اين است كه بوداييان دعاكنان می گويند: »بيا، ميتريه، 
سرود  در  يافت.  دست  او  به  مي توان  مراقبه  طريق  از  اينكه  40 ضمن  بيا!« 
»آكاتا سوندونچی«41 نيز ضمن برقراري ارتباط ميان خورشيد و ميتريه، تقاضا 
مي شود: »ميتريه! لطفا به ديار ما بيا!« همه ساله در روزي خاص )20 دسامبر( 

متولدان آن سال به ميتريه گزارش مي شوند و او برای سلامتشان نيايش به جا مي آورد. 15 اوت نيز روز خاصي 
است كه مراسمي بر پا مي شود و »رقص ميتريه« اجرا می گردد و او برای جهانيان دعا مي كند. همۀ اينها پيوند عميق 
مهر و ميتره با ميتريه را نشان مي دهد و شاهد ديگر اين ارتباط، ذكر مخصوص يا »منترۀ ميتريه  بودا«ست42 كه در 
آن كلمۀ ايراني »ناما« )NAMA، نماز، درود باد( به صورت »نامو« به كار مي رود و از ميتريه با لقب »شكست ناپذير« 
ياد مي شود: »نامو راتنا ترايا يا/ نامو بهَگاواته شاكياموني تاثاگاتايا...: درود بر ايزد شاكيامونی.../ اوم شكست ناپذير، 
شكست ناپذير... بيدار، بيدار، بيداری بزرگ...« 43 گفتني است تصوير ميترا در زمان كوشانيان، گاه با »ميتريه بودا« 
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تركيب مي شد؛ همچنان كه در دولت بلخي ـ يوناني، با هراكلس، يا همان هركول يا هرقل. 

منتظران و مدعيان 

در نگرشي كلي مي توان آيين ميتريه را دو ساحت مطرح كرد: ميترائيسم بودايی و بوديسم ميترائی. اين كه 
موضوع منجي و عنصري به نام ميتريه ديرزماني پس از بودا ظاهر می شود، بيانگر گرايش تعاليم بودايي به آموزه های 
ميترايي است؛ و از آنجا كه ميتريه به تعاليم بودا وفادار می ماند، می توان آن را تبديل ميترائيسم به بودايي گري 
تلقی نمود. تعاليم و مسئوليت ميتريهْ جهاني است؛ تعهدي فراگير كه تنها به آسايش معنوي در جهان ديگر محدود 
نمي شود و اصلاح امور دنيوي مردم و چگونگی تحقق آرمان ها را نيز مد نظر قرار مي دهد. بدين ترتيب ناگزير 
جنبه اجتماعي و سياسي نيز پيدا مي كند؛ به طوري كه وقتي اين آموزه به ژاپن رسيد، ايدۀ ميترائی »حكومت خوب« 
)فرمانروايي آرماني؟( را هم با خود برد و براي نمونه شاهزاده شوتوكو كه هفت معبد ساخته و مجسمه ميتريه را 
در تالار اصلی قرار داده بود، طي فرماني برای تحقق »حكمرانی خوب« كوشيد. او كه به عنوان مأمور ميتريه عمل 
می كرد، پس از مرگ، جنبه قدسي يافت و »افسانۀ شاهزاده شوتوكو« را رقم زد. 44 اين موضوع را شايد بشود ذيل 
مقوله »چاكراوَرتي« )Chakravarti( نيز تحليل كرد: پادشاه مقدس و فرمانروای آرمانی در هندوئيسم كه حكومتش 
سراسر زمين را در بر مي گيرد و گفته مي شود به محض اينكه ظهور كند، ميتريه نيز ظاهر خواهد شد. آن دو متحد 
يكديگر و جزئي از يك مجموعه هستند. تلفظ اين نام در زبان پالي، به صورت »چاكراوَرتين« )Cakravartin( است، 
به معني كسي كه »ارابه اش همه جا بدون مانع می چرخد«45 و اين باز او را به مهر همانندتر مي كند كه سوار بر 

ارابه اي تيزاسب همه جهان را درمي نوردد. 
كارهايش  و  شوتوكو  شاهزاده  اهميت  در 
تا سالها  همين بس كه در روزگار معاصر 
تصوير او بر اسكناس هاي ژاپن نقش بسته 

بود. )تصوير 9(. 

مدعيان دروغين 

يك نكتۀ جالب پيراموني، اين است كه 
همان گونه كه در برخي اديان منجي باور با مدعيان دروغين مواجهيم، در آيين بودا نيز با چنين افرادي سر و كار 
داريم، به طوري كه از قرن هفتم ميلادي تا كنون كساني مدعي شده اند ميتريه هستند: سال 610م در نخستين روز 
از سال نو چينی، دهها شورشی با لباس سفيد و سوزاندن بخور، رهبر خود را ميتريه بودا اعلام كردند و وارد كاخ 
امپراتوری شدند و همه نگهبانان را كشتند؛ در 613م يك شعبده باز ماهر چنين ادعايي كرد و هزاران تن به او 

پيوستند، اما با بسياري از پيروانش دستگير و اعدام شد. 
در همان سال راهبي همين ادعا را كرد و رهبری يك شورش را برعهده گرفت. شايد همو بود كه خود را 

»ميتريه گورو«46 ناميد با هدف متحد كردن جهان با برقراري مذهب مَيتري، زبان مَيتري و فرهنگ مَيتری. 47 
در سال 710م مبشري اعلام ظهور بودای جديد را كرد. 

تن  هزاران  كشته شدن  به  كه  كرد  را سركوب  ميتريه  ظهور  منتظر  بودائيانِ  ارتش شورش  1047م  سال  در 
انجاميد. 

در سال 1351م قيامي عليه مغولان اشغالگر صورت گرفت كه به »شورش نيلوفر سفيد«48 شهرت يافت و 
رهبرشان خود را »پادشاه نور«49 ناميد و پسرش، خود را »پادشاه كوچك نور« خواند؛ نامهايی كه اعتقادات فرقه 
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را منعكس می كرد. 
در 1796م دومين »شورش نيلوفر سفيد« را فقيران و ظاهراً در اعتراض به ماليات سنگين راه انداختند. 

ساليان پاياني قرن نوزدهم )از نوامبر 1899 تا 7 سپتامبر 1901( باز شورش گسترده اي به نام ميتريه صورت 
گرفت و اين بار عليه نفوذ بيگانگان كه به كشته شدن بسياري انجاميد، از جمله هزاران مسيحی چينی و در نهايت 

ارتش آن را سركوب كرد. 
يك موضوع مهم، تأثيرپذيري عميق اين جنبش مذهبی ـ سياسی از »مانويت« است كه برخي متون از آنها 
با عنوان »ميترائيسم شرقي« )در برابر ميترائيسم غربي يا رومي( ياد مي كنند. بين قرون نهم و چهاردهم ميلادي، 
مانويان چينی چنان به فرقه های بودايی مَيتريايی نزديك شدند كه تمييز اين دو سنت از يكديگر دشوار گشت. در 
طول قرن دوازدهم ميلادي، مكتب نيلوفر سفيد كه از ادغام جوامع پراكندۀ نيلوفر سفيد در سطح چين پديد آمده 
بود، جنبشي مركب از آيين هاي بودايي و مانوی بود كه بر آموزه های ميتريه و گياهخواری بسيار تأكيد مي نمود. 
مشاركت اينان در اعتراضات مردمي عليه حكومت مغولان چين )سلسلۀ يوان(، به منع فعاليتشان انجاميد و اعضا 
ناگزير به پنهان كاری روي آوردند و همين امر رفته رفته آنها را به گروه مقاومت  ملی با سازماندهی مذهبی تبديل 
كرد. بازتاب ترس از تشكل هاي مخفی را در قانون رايج تا سال 1912 مي توان ديد كه اعلام مي كرد: »همه جوامعی 
كه خود را نيلوفر سفيد، بودامَيتری، مينگ سونگ )مانوی( يا... می نامند و مردم را با بخور دادن و اجتماع شبانه 
ايدئولوژی  التقاطي(،  تعاليمِ تركيبي )و شايد  بالاخره آن  اما  قانونی هستند.«  و... تحريك و گمراه مي كنند، غير 
منسجمي در ميان گروه های معترض ايجاد كرد كه آنها را به فعاليت هاي نظامي سوق داد و در اين ميان، نبايد از 
تأثير سابقۀ كاربرد روشهاي »مراقبۀ فعال« )همچون تمرينات مربوط به ورزش هاي رزمي( غفلت كرد. 50 هرچند 
شورش آنها در دهه 1330م به رهبري يك راهب بودايی، سركوب شد، اما ديري نپائيد كه قيام ديگري رقم خورد 
و اين بار آنها از شعار رنگ سفيد، به رنگ سرخ روي آوردند و رزم آورانشان به دليل استفاده از سربند هاي سرخ، 
به »سرخ دستاران«51 معروف شدند. خيزش هاي بعدي كه با مشاركت اينان يا با الهام از ايشان صورت گرفت، در 
نهايت موجب فرار حاكم مغول به قراقروم و استقرار سلسلۀ مينگ شد؛ نامي كه بازتاب احساسات مذهبی »نيلوفر 

سفيد« بود52 و اشارتي به آيين ماني داشت. 53 
از جمله شعارهايي كه بارها در اين قيام ها مطرح شد، ظهور ميتريه بود. »ميتريه متولد شده و پادشاه مينگ به 
دنيا آمده«، »بودای شاكيامونی مي رود و ميتريه بودا جهان را در دست مي گيرد«، »ميتريه به جهان فرود آمده است« 
و مطالبي از اين دست، شوري در ميان محرومان و مؤمنان برمي انگيخت و لرزه بر جان حاكمان مي انداخت و به 
همين جهت، حكومت را در برابر باوري چنان ملموس و در دسترس قرار مي داد كه كساني ادعاي ميتريه بودن و 
يا حتي فرزندي او را مي كردند. 54 آنچه از اين مقوله با بحث ما ارتباط دارد، افزون بر نام، حضور پررنگ برخي 
نظامي گري،  به  گرايش  منجي باوري،  بخور،  از  استفاده  شبانه،  مراسم  نيلوفر،  است؛ همچون: گل  مهري  عناصر 
عدالت جويي و دادخواهي، نفوذ مانويت كه خداي مهمشان مهر است و در نهايت، جنبشي مذهبي كه بي توجه 
نهايت تشكيل حكومت  يادآور خيزش »سرخ جامگان« و خرّمدينان و در  از جهاتي  امور اجتماعي نيست و  به 
»قزلباشان« )سرخ كلاهان: ارتش شاهان صوفي مسلك صفوي( در ايران است. اين جريان شاهد صدقي است بر 
ديدگاهي كه مي گويد پرستش مهر، ارتباط تنگاتنگي با مسلك هايي دارد كه به دنبال شورش عليه وضعيت موجود 

و به نوعي بازگرداندن »چرخۀ داد« به سر جاي خود بودند. 55 
در سده اخير برخی مسلمانان كه بر نگرش بودائيان منجي باور وقوف يافته اند، مي گويند از آنجا كه ميتريه دلسوز 
همگان و رحمتي برای جهانيان است، پس همان »رحمهللعالمين«ي است كه قرآن كريم نام مي برد، يعني پيامبر 
اكرم)ص(. در »جامعه احمديه« نيز مطرح شده غلام احمدخان كه در قرن نوزدهم ادعاي نبوت كرد و مسلك قادياني 
را ساخت، همان ميتريه است. بهائيان نيز در آن نواحي، چنين ادعايي را در باره پيشوايشان كرده اند. 56 اين باور در 
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ميان بودائيان چنان زنده است كه اكنون جواني نپالي )متولد 1990(، 
چنين ادعايي دارد و مويي بلند كرده )برخلاف راهبان سرتراشيدۀ 
بودايي( و با ادا اطوارهاي مسيح وار، چشمان خمار، نگاه هاي خيره 
و برخي حرفهاي نازك خيالانه و تكراري، دم و دستگاهي به هم زده 

و كساني دوره اش كرده اند! 57 )تصوير 10(. 
با ظهور ميتريه، 84 تن از او پيروي خواهند كرد )شايد ياران 
خاصش باشد( و در ركاب او خواهند بود. در آن روزگار، خودخواهي 
و توهم پايان مي پذيرد، مالكيت معنايش را از دست مي دهد، مردم بر 

اساس پاكدامني خواهند زيست و نه شور و احساسات، عمرها دراز مي شود و ديگر نياز به فرزندآوري نخواهد 
بود. 58 ميتريه مكتب بودا را به همه جهانيان مي آموزاند و نيكان را نجات مي رهاند. و مي دانيم كه اين انديشۀ منجي 
و رهاننده، از ايرانيان به بوديسم رخنه كرده است؛59 زيرا مشخص شده است كه ايرانيان از نخستين مترجمان آثار 
بودايي به چيني بودند و از طريق ايشان، برخي مفاهيم بيرون از آموزه هاي بودا نيز منتقل شد، همچون ميتره و 
فرهنگ پيراموني اش. فيتس جرالد كه در اين زمينه آب پاكي را به دست همه مي ريزد: »ترجمه آثار بودايي و تبليغ 
اين عقيده در دورۀ هان، تقريباً به كلي كار خارجي ها بود: هندي، پارتي، كوشاني و ملل مختلف آسياي مركزي«.60 
در اين جمع، سواي هندي ها، ديگر اقوام نامبرده همگي ايراني اند؛ اما باز اين حرف آخر نيست و ادامۀ ماجرا را 

بايد در ژاپن جستجو كرد.

از ميترا تا ميروكو
امروزه با وجود پيشرفت  وسايل نقليه و به ويژه هواپيماهاي تيزپرواز، هنوز فاصلۀ ايران و ژاپن هراس انگيز 
است تا چه رسد به چند هزار سال پيش كه به نوعي روابط اين دو گوشۀ آسيا آغاز شد و در دورۀ اشكانيان اوج 
گرفت. آيا به راستي داستان رسيدن »ميترا« به ژاپن، آن هم در چنان عهدي عجيب نيست؟ اين امر چگونه صورت 
گرفت؟ نيازي به تكرار اهميت ديني خراسان بزرگ )آسياي مركزي( در گذشتۀ دور نيست و پيوندي كه آيين هاي 
ايراني آن ديار با كيش بودا برقرار كردند و آن را متحول نمودند و در مناطق شرقي پراكندند. ديديم كه پيروان 
بودا به مَيتريه چشم دوخته اند كه بوداي منجي است و در ژاپني به »ميروكُو« )Miroku( تبديل شده كه به لحاظ 
زبان شناسي، ريشه اش »ميترك/ ميثركِ« پارسي است به همان معني ميترا. 61 از آنجا كه ژاپن محصور در اقيانوس 
است، اين باورها بايد پس از عبور از چين، از طريق شبه جزيرۀ كره و يا با واسطۀ كمتر، به دست اقوام سكايي 
از راه جزيره ساخالين به آن ديار رسيده باشد. حتي بعيد نيست مهرپرستي پيش از كيش بودا به كره راه يافته و 
افزون بر وجه نجات بخشي، جنبه ميانجي گري و جنگاوري ميترا نيز مورد توجه آن مردمان رزم دوست قرار گرفته 

باشد. 
يك راه چنين انتقالي در دوره هاي بعد، مترجمان اوليۀ متون ديني هستند و امروزه معلوم شده كه نخستين 
An.( مترجم متون بودايي به چيني، يك شاهزادۀ اشكاني است62 در اواسط سدۀ دوم ميلادي كه به نام انَ شي كائو
ši.kao: »آن كه از پارت مي آيد«، يعني ايران( مشهور شده است. 63 او براي ترويج كيش بودا به پايتخت چين رفت 

و مشغول ترجمۀ متون بودايي از سنسكريت به چيني شد. وي به دليل زهد و پارسايي و خدمات بسيارش، شايستۀ 
لقب »بودي سَتوَه« )Bodhisattva: بوداسف( شد كه بيانگر صلاحيتش براي احراز مقام بودهي )اشراق( است. جز 
او مترجمان ديگري هم از ايران بودند كه در كارشان مهارت داشتند و ترجمه شان حتي در عصر حاضر مورد 
ستايش چينيان است. از طريق اينان، برخي واژگان ايراني نيز به متون بودايي راه يافت؛ از آن جمله است »مهر« و 
»مهرك« كه در كره اي به »ميروك« )Miruk( تبديل گشت و در ژاپني »ميروكوُ« تلفظ شد. در كشور كره نماد سنگي 
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ميروك را در جايي مي گذاشتند كه لشكريان رژه را آغاز مي كردند؛ چه، ميتريه ايزد 
»سرحد« تلقي مي شد؛ همچنان كه ميثره )مهر، ميترا( بر فراز كوهها مي ايستاد و در 
جبهۀ جنگ، پيشاهنگ سپاه بود. 64 جالب اينجاست كه اين نماد سنگي از باميان ـ 
در افغانستان امروزي و ايران كهن ـ به چين و »غار«ي در ناحيه لونگ.من65ِ رسيد 

و از آنجا به كره راه يافت و سرانجام در ژاپن قرار گرفت. 66 
به راهش هستند  تلفظ مي شود كه چشم   )Mireuk( »ميرِئوك« ميروكو گاهي 
تا زاده  شود و جهان را نجات بخشد؛ از اين روي »بوداي آينده« )ميرِ ئوك .بول: 
Mireuk-bul( هم ناميده می شود؛ اما چون براي ظهور بايد بيش از پنج ميليارد سال 

صبر كند، اين است كه تصاويرش را در حال تعمق ترسيم مي كنند. )تصوير 11(. 
ضمناً در كره جنوبی، ميرِ ئوكسا )Mireuksa( را هم داريم كه بزرگترين معبد بودايی 
است كه در سال 602م ساخته شده است. )تصوير 12(؛ اما پيش از اينها در عصر 
اشكاني و بازماندگان ايشان در دودمان هاي محلي شرق ايران بزرگ و خاصه ايالت 
سُغد و ختن و سلسلۀ سكاهاي هند و باختر )بلخ(، با چنان خيل عظيمي از مبلغان 
ايراني بودايي مواجهيم كه تأثير گسترده اي در فرقۀ »مهايانه« گذاشتند و كارشان 
فراتر از نفوذ واژگاني، به ترويج باورها و معتقدات ميترايي، زُرواني و زرتشتي در 
كيش بودا انجاميد؛ چنان كه زروان اكَرانه )ايزد تقدير( همتايي به نام »آميدا بودا«67 
يافت و مظهر بوداييِ »مهر« به صورت »اوََلوكيتشِوَرَه«68 نمايان شد و مفهوم »امَيتابه« 
و »امَيتايوس«69 يا »بوداي خورشيدي« برآمده از »فرّه« )و در اصل خورنه( پديدار 
امَيتابه )در چين »اوميتوفو«، در كره »آميتا« و در ژاپن »آميدا«(، بودای  گرديد. 70 
حيات و »نورِ بيكران« و تفكر و مراقبه است كه سوگند خورده هر كس او را از 
روی عقيده و ايمان بخواند، نجات  دهد و در تولد بعدی، در پاكبوم به دنيايش 
بياورد. 71 در منترۀ او نيز واژۀ »نامو« )ناما/ نامَه( به كار رفته است: »نامو راتنا ترا 
يايا/ امُ نامو باگاگاتاته...« 72 معمولا آميدا را با دو بوداسف تصوير مي كنند: كان نون 
)سنسكريت: اولوكيتشوره( و سي شي )سنسكريت: مَهااسِْتمََه پرَيتْهَ(؛ او فرود مي آيد 

تا به مؤمن محتضر خوشامد بگويد. 73 
و اما »اوََلوكيتشِوَرَه« )به معنی »سروری كه فرو می نگرد«( تجسم مهربانی تمامی 
بوداها و يكی از چهار بودای بالقوه ای است كه به روشنی خواهد رسيد. )تصوير 
13(. در زبان سنسكريت به آنها »بودي سَتوه« )بيداروجود( می گويند كه در فارسي 
كهن به صورت »بوداسَف« درآمده  است. 74 او در خاستگاهش ـ هند ـ مذكر بود؛ 
يا »كوان يين«75 تبديل  ايزدبانو »گوان يين«  به  اما در چين، تغيير جنسيت يافت و 
شد كه امروزه محبوبيتش بيشتر از خود بوداست76 و در ژاپن با نام »كان نون« يا 
»كوانون«،77 »ايزدبانوي رحمت و شفقت« ناميده مي شود و تنديس هاي بزرگي دارد 
كه مريم وار كودكي را در آغوش گرفته است و به نظر مي رسد يكي از مصاديق نياز 
اديان به مظهر يا ايزدبانوي مادر )مگناماتر( باشد. )تصوير 14(. پيكره هايي از او به 
»ماريا كان نون« شهرت دارد78 كه متأثر از فرهنگ مسيحي است. در برخي تصاوير، 
او در سمت راست آميتا بودا قرار دارد و بوداسف ديگري در سمت چپش ايستاده 

كه يادآور استقرار دو مشعلدار در طرفين ميترا هستند. 
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درنگ در نگاره هاي متنوع بودايي، درك بهتري حتي از آيين مهر ايراني و ميترائيسم رومي فراهم مي كند؛ براي 
مثال، امَيتابه را غالباً به صورت يكي از سه پيكر نقش مي كنند: او در وسط قرار دارد، »اوََلوكيتشِ وَرَه« )گوان يين( 
در سمت چپ و بوداسف »مَهااسِته مَپرَپهَ«79 در سمت راست80 كه به نظر برخي دين پژوهان تطبيقي، به ترتيب 
عبارتند از: ميترا، سروش و رشن؛ داوران سه گانه در سنت مهري. 81 ژاپن پژوه مقيم ژاپن نيز مي نويسد: در فرقۀ 
تاناكا، سواي آميدابودا، دو بوداسف ديگر نيز ستوده مي شوند: »كان نون«بودي سَتوه، برابر با ايزد »سروش« كه نداي 
سرّ حقيقت است و »تاي.سي.شي«بودي ستوه82 كه برابر است با ايزد »رَشْن«، پاسخ دهنده به نداي سرّ حقيقت. 
سروش در سنسكريت همان »اوََلوكيتشِ وَرَه« است كه در ميترائيسم رومي به صورت »كائوتس« )صاحب مشعل 
سرنگون( درمي آيد و رشن در سنسكريت، »مَهااسِته مَپرَپهَ« است كه در ميترائيسم به صورت »كاتوپاتس« )صاحب 
مشعل افراخته( درمي آيد. 83 )تصوير 15(. فولتس نيز مي نويسد: پيدا كردن شخصيت ها و مفاهيم ايراني در نظام 
مَهايانه چندان شگرف نيست. احتمالا مشخص ترين اينها، مَيتريهَ است كه به صورت منجي ظهور خواهد كرد. او 
همتاي روشنِ »سوشيانت« است. بوداسف ديگر، امَيتابه )بوداي روشن( است كه نشانه هاي »زروان« را دارد. سومي 

اوََلوكيتشوَرَه است كه در عناصر معيني با »ميترا« اشتراك دارد. 
در اسطوره شناسي ختني بودايي، كشيتي گَربه84َ را داريم كه در 
هيچ جاي ديگر جهان بودايي نيست. او راهنماي روان ها در 
گذشتن از »پل مرگ« است كه طنين زرتشتي دارد؛85 يعني ايزد 

سروش و چينودپل.
***

مهرپرستي  با  را  بودي سَتوه  پيوند  كه  ديگري  موضوع 
دقت  با  مي شود،  زاده  تا  او  كه  است  اين  مي سازد،  استوارتر 
نر«  »گاو  همچون  صدايي  با  و  مي افكند  اطراف  به  نگاهي 

اين آخرين  عالم، من مهمترين هستم.  بهترين هستم؛ در  عالم، من  بالاترين هستم؛ در  عالم، من  »در  مي گويد: 
تولد است. اكنون ديگر تغيير و صيرورتي وجود ندارد« و با هفت گام بلند، به نوك جهان مي رسد؛ يعني به طور 
نمادين هفت طبقه كيهاني را طي مي كند. 86 او عهد كرده تا وقتي همه موجودات را از چرخۀ تناسخ نرهانيده، 
آرام نگيرد؛ اين است كه »از پاي تا به سر، همه سمع و بصر شده« تا از احوال همگان باخبر شود و به ياري شان 
بشتابد؛ آميتابه نيز يازده سر به او بخشيده تا همه ناله ها را بشنود و هزار جنگ افزار داده تا به ياري نيازمندان برود. 
)تصوير 16(. اين است كه يكي از القابش به سنسكريت، »ساهاسرابهوجا ساهاسرانتِرا«87 است، يعني »هزار اسلحه 

و هزار چشم« تا همه را ببيند و ياري   كند، درست همچون ايزد مهر در مهريشت. 
است، سخنش  ميترائي  يادآور سلوك  كه  گام و طي هفت آسمان  از هفت  گذشته 
تواناترين،  آفريدگان،  »نيرومندترين  را  او  كه  مي ماند  مهريشت  از  بندهايي  به  نيز 
چالاك ترين، پيمان شناس ترين، دليرترين، زبان  آورترين و گشايش بخش ترين« معرفي 
مي كند و مي گويد او چنان بلندآواست كه بانگش تا ستارگان زبرين برود و گرداگرد 

زمين بپيچد و به هفت كشور برسد )مهريشت، بندهاي 6، 31، 65 و 89(. 88 
باز نكته ديگري كه وي را با مهر پيوند مي دهد، نقش ميانجيگرانۀ اوست و اينكه 
به دلخواه خويش رنج همگان را به جان مي خرد. بوديستوه سوگند مي خورد كه: 
»من بار رنج را به دوش مي كشم؛ مصمم هستم كه آن را تحمل كنم. از هر راهي 
كه باشد، بايد بار رنج همۀ جانداران را بردارم، نه از اين روي كه از اين كار لذتي 

دوران هاي  از  بي شمار  ميليونِ  دهها  كه  شنيده ام. مصمم هستم  رهايي  براي  را  لابۀ همۀ جانداران  من  مي طلبم؛ 
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جهاني، در همۀ حالات رنج بمانم... بهتر آن است كه من تنها رنجور باشم تا 
آنكه اين جانداران گرفتارِ جهان هاي رنج شوند... هر رنجي كه در جهان هست، 
باشد كه در من رسيده شود!« 89 او در اين حالت يادآور تصوير اطلس در برخي 
مهركده هاي غربي است كه زانو زده و بار سنگين آسمان را بر دوش مي كشد. 
)تصاوير 17 ـ 18( 90 چونان عيسي)ع( در روايت مسيحي كه با حمل صليب، بار 
گناهكاران را بر خويش مي نهد و خود را فديۀ همگان مي سازد. اينها همه بيانگر 

شدت مهرباني آنهاست. 91
***

از آنجا كه اطلاعات دست اول در اين باره به زبان فارسي فراوان نيست، 
قلم را به دست ايران شناس معاصر ژاپني، پروفسور ئه ايچي ايموتو مي دهيم كه 
در كتاب »آسوكا و پارس« توضيح مي دهد چگونه فروپاشي ساسانيان، عده اي از 

ايرانيان و خاندان شاهي را به شرق كشور و سپس تر چين كشانيد و برخي از ايشان سر از مناطق شرقي تر از جمله 
ژاپن درآوردند و البته برخي چيزها پيش از آنها به آن نواحي رسيده بود. به هر حال بر پايه تاريخنامۀ ژاپن، در 
سده هشتم ميلادي مردمي از ايران به ژاپن رفتند و بدين جهت دوره هاي تاريخي »آسوكا« و »را« )710 تا 781م( 
در ژاپن، شاهد انتقال تمدن ايران است92 و اين امر احتمالاً يكي از مهمترين دوره هاي مهاجرت گروهيِ ايرانيان 
به ژاپن را در بر مي گيرد و مانع از مهاجرت هاي انفرادي قبلي يا تأثيرات فرهنگي دورتر نيست. ايموتو مي نويسد: 
نيز  بودايي، به صورت »ميروكوي شكست ناپذير« ظاهر شد. در ژاپنِ قرون وسطي  ميترا در شاخۀ شمالي دين 
انديشۀ »ميروكوي رهايي بخش« وجود داشت. عقيدۀ نجات دهندگي ميروكو پيش از قرن ششم از طريق راههاي 

استپي به شيلا رسيد. 93 دين بودايي بعد از قرن ششم، به شيلا راه يافت؛ اما 
صفات ميروكو كه در منابع بوداييِ ترجمه شده وجود نداشت، قبل از آن در ميان 
مردم رايج شده بود. »وارانگ «ها كه جوانان اشراف زادۀ شيلايي بودند، در زمان 
صلح به آموزش اعتقاد به ميروكو مي پرداختند و در زمان جنگ، رهبر دسته هاي 
جنگي بودند كه به عنوان تجسد ميروكو مورد پرستش قرار مي گرفتند. انديشۀ 
ظاهر شدن ميترا در جنگ و فرماندهي قوا، در شيلاي قبل از ورود دين بودايي 
ديده مي شود. راهبي در زمان بيست و پنجمين شاه، جواني را ديد كه تجسد 
ميروكو بود و خود را ميري )Miri( مي ناميد. امروزه نيز به شخصي كه »واسطه« 
مي شود، ميري مي گويند. »ميري« همان »مهرك/ مهرگِ« فارسي است. 94 و اين 
خود تا حدي بيانگر ويژگي واسطه بودن مهر است. ضمن اينكه مهر در زبان 

فارسي به مير و در زبان بلخي به ميرو، ميورو درمي آيد.
از همان دوره در نظر اين بخش از آسيا، مهر و خورشيد يكي بوده اند و 

باورمندان به ميترا، نشانه هاي آشكاري در پرستش خورشيد بروز مي داده اند؛ به طوري كه ايموتو مي نويسد: »در 
شرق معبد كوريو، ايزدكدۀ كونوشيماني ماسوآماترِوميموُسوُبي95 قرار دارد كه به وسيلۀ خاندان هاتا وارد شده است 
و همان طور كه از اسمش پيداست، ايزدكده اي است براي پرستش خداي خورشيد كه محافظ خاندان هاتاست. 
برابر دانستن ميروكو و ميترا با خورشيد و خورشيدِ صبحگاهي، در كيش بودايي هندي و بودايي چيني وجود 
ندارد. اعتقاد به ميروكو كه به وسيله خاندان هاتا از كره منتقل شد، ايران گرايي اي است كه در آن، تصوير ميترائيسم 

رومي پررنگ تر است.« 96 
به  روز  هر  كه  مي كند  ياد  626م(  )درگذشتۀ  اوماكو  نام  به  فردي  از  ميترا«،  »ستون  عنوان  ذيل  در  باز  وي 
پرستش خورشيد مي پرداخت: »خانۀ اوماكو در كنار رود بود و در حياطش بركه اي كنده و در درون بركه، جزيره 
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آسوكا  در  بركه و جزيرۀ كوچك  اين  بودند.  كوچكي ساخته 
چندان معروف بودند كه كسي نبود كه آن را نشناسد. سه ستون 
در سه گوش جزيره ايجاد شده بود. آنها ستون ميترا هستند. 
اوماكو هر صبح به حياط مي رفت و ميترا را كه الهۀ آفتاب بود، 
پرستش مي كرد و همين نيز سبب شهرت او در ميان مردم شده 
بود.« 97 )تصوير 20(. بر پايۀ گانگو.جي.انِگي، اوماكو مجسمۀ 
بودايي  مكتب  بود.  گذاشته  خانه اش  ورودي  در  را  »ميروكو« 

كوندوْ نيز خداي نگهبانِ »ميترا« را مي پرستيد كه ويژگي خداي دروازه را دارد. 98 در همين آسوكا، معبدي وجود 
نام دارد كه »دارا ميترداد«  »تارا ماتسوُنا«  آنان،  از  از قضا يكي  ايرانيان آن را ساخته اند و  دارد كه مشهور است 
)dārā-mitrdād( است99 و همين امر، دگرديسي نام ميترا را نشان مي دهد كه دنبال كردنش در فرهنگ هاي مختلف 

چندان آسان نيست.

ايزد ماتارا
اما شايد از همۀ اينها جالب تر، برگزاري »جشن گاو« 
در ژاپن معاصر باشد كه بي ارتباط با ماجراي قرباني گاو 
ايزدكدۀ  كوريو،  معبد  شرق  در  نيست:  ميترا  دست  به 
دارد  قرار  هاتا(  خاندان  خداي  پرستش  )مكان  ئوساكهِ 
و در شب دوازدهم ماه دهم، جشن گاو در آنجا برگزار 
و  مي نشانند  گاو  بر  را   )Matara( ماتارا  ايزد  مي شود. 

همراهان در حالي كه مشعل به دست دارند، او را همراهي مي كنند. )تصاوير 21 
ـ 22(. »ماتارا« برگرفته از »ميترا/ ميثرا«ست كه اين خود، ريشۀ كلمۀ ميروكو و 
 )Tendaišū( ايراني است كه در فرقۀ بودايي تنِ داي شو چهرۀ ديگري از خداي 
مورد پرستش قرار گرفت. در ميترائيسم رومي سالي يك بار، معتقدان دو مشعل به 
نامهاي كائوتس و كاتوپاتس )نماد مرگ و زندگي( را به دست مي گرفتند و گاو 
 )Mithras( نري را قرباني مي كردند و خون و گوشت تازه اش را همراه با ميتراس
مي خوردند. 100 اين حركت دسته جمعي در جشن ميترا را كه به سوي معبد انجام 
مي شود، در مهرگان كنوني زرتشتي و »قباق« در ميان كردان ايزدي قابل پيگيري 
است و نيز مراسمي كه زماني در صومعۀ ايلوري برگزار مي شد و معلوم نيست آيا 

هنوز رواج دارد يا نه. 
در مراسم ماتارا برخي افراد نقاب مي زنند )تصوير 23(، همان گونه 
سلوكي،  مختلف  مراتب  حائز  افراد  رومي،  ميتراي  مراسم  در  كه 
متناسب با رتبه شان نقاب  بر چهره مي نهادند. گويا اين كاري معمول 
در آيين هاي سرّي بوده، زيرا در برخي مناسك بر جاي ماندۀ بسيار 
تن دايي،  مكتب  در  مي پوشانند.  را  رويشان  افراد  هنوز  غربي  كهن 
ماتاراجين )Matarajin( ايزد نگهبان است و همين باز او را به مهر/ 
ميتره نزديكتر مي سازد. اين مراسم در شب دوازدهم اكتبر )در اصل: 
12 سپتامبر( برگزار مي شود، در حالي كه ماتارا با نقابي بر چهره و 
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سوار بر گاو، چهار دور در محوطه می چرخد و دو ديو سرخ و دو ديو آبی به نام »چهار پادشاه آسمانی« در لباس 
سفيد او را همراهي مي كنند، عباراتي بر زبان مي آورند و آنگاه همگي به تالار می روند. گفته مي شود ريشۀ جشن، 

دعا برای امنيت ملی و فراوانی غلات پنجگانه بوده است. 
جشن »اوزوماسا ياسوئي« )Uzumasa Yasui( كه هر ساله در شب 12 
اكتبر برگزار می شود، به همين صورت است با محوريت ماتاراي گاوسوار 
»اوزوماسا  جشن  است  همين گونه  كنار.  در  ديگر  نقابدار  راهب  چهار  و 
كوريوجی« )تصوير 24( كه ايزد ماتاراجين روی گاو مي نشيند، صورتش را 
با نقابي مي پوشاند و كاغذی بر جامۀ سفيد مي آويزد و در حالی كه مشعل را 
می چرخانند، دور محوطه می چرخند. او را همان خدای اجدادی خاندان هاتا 

دانسته اند. 101 ماتاراجين همواره ارتباط نزديكی با مجموعه معبد »كوه هيئی« در شمال توكيو داشته كه سنگري براي 
محافظت از پايتخت تصور مي شده. برخي محققان ماتاراجين را »ايزد هنرهای نمايشی« می دانند؛ برخي »خدای 
اختری تقدير و سرنوشت انسان«؛102 و بعضي نيز مي گويند او تركيبي از دو خدای جداگانه است: تايزان فوكون 
)داور حيات اخروي كه در بوديسم مهايانه از فرمانروايان دوزخ است( و ايزد مَهاكالاي هندو. 103 اين همه وجوهي 

از همانندي شان با ايزد مهر است.
موضوع ديگر شايستۀ ذكر اين است كه چون براي ما راه چنداني براي 
شناخت جامع مناسك و رفتارهاي مذهبي مهرپرستان كهن نمانده، ناگزيريم 
به نشانه هايي كه در ميان اقوام ديگر به جا مانده و نقشي از آن آيين را در 
خود دارد، رجوع كنيم. يكي از اين رسوم، سماعي بوده كه احتمالاً پس از 
گاوكشي و خوردن گوشتش و نوشيدن هوم و بر پا كردن آتش و چه بسا 
خلسۀ ناشي از مصرف مواد مخدر، انجام مي شده و همچنان در برخي طرايق 
صوفيانه باقي مانده است و زرتشت در گاهان سخت بر آنها تاخته است. 
در ژاپن افزون بر مواردي كه مطرح شد، با دو عنصر ايراني ديگر مواجهيم 

كه يادگار مهاجران قديمي است: يكي رقص آيينی »گيگاكُو« )Gigaku( كه در همان دورۀ آسوكا به ژاپن وارد شد 
)سال 612م( و بازيگران اين هنر نمايشی همچون سالكان مراسم ميترايي، نقاب بر چهره دارند )تصاوير 25 ـ 
26( و امروزه با نام Kurenoutamai، هم مايه سرگرمی مردم هستد و هم يكي از جذابيت هاي گردشگري ژاپن 
به شمار مي آيد و چه بسا مشتركاتي نيز با برخي رقصهاي آييني ايراني داشته باشد، مثلًا »رقصِ پارسي« كه در 

مهرگان برگزار مي شد يا رقص دسته جمعي »دبكه« كه هنوز در ميان كردها 
گنجينه  در  كنون  تا  ميترائی  درجه  هفت  نقاب  مي شود  گفته  است.  رايج 
امپراتوری شوسوين حفظ شده است. 104 عنصر دوم كه با گيگاكو همراهي 
مي كند، نوايي موسيقيايي به نام »باتو« )Batō( يا »باتاّئو«ست كه خود لفظش 

نشان دهندۀ »پارت« )ايران عصر اشكاني( است. 105 
***

افزون بر آنچه آمد، باز مي توان رد ميترا در ژاپن را اين گونه دنبال كرد 
كه نه تنها آيين بودايي آن ديار منشعب از مكتب مهايانه است، بلكه به طور 

گسترده بوديسم ژاپنی تحت تأثير نيرومند دين ايران شكل گرفته است. محقق ژاپني دكتر ماساتو توجو در كتاب 
»ميترا در ژاپن، كره و چين«106 مي نويسد: نقاشي باميان نشان مي دهد كه گوتاما )بودا( در حكم اوََتار )مظهر و 
توسعاً: تناسخِ( ميرو )Miiro( است. به نظر من گوتاما اولين نماد Miiro )مهر(  است و ميتريه آخرين اوتار اوست. 
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تصوير26
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)تصوير 27(. بودايی ها بدين جهت از لفظ Mi-l'әk برای نام چينی ميتريۀ مكتب 
مهايانا استفاده می كردند كه به احتمال زياد می دانستند منشأ ميتريه، ميتراست و 
فكر می كردند كاربرد Mi-l'әk در اين خصوص درست است. ميتريه در آسيای 
»ميترَه بودا«  همان  كه  مي شد  ناميده   )Mitri-Burkhan( »ميتري بورخان«  مركزي، 
)Mitra-Buddha( است و اين خود گواهی است بر آنكه ميتريا/ ميتريه و ميتره بودا 

و ميتره )ميترا( در آسيای مركزی يكسان شمرده مي شدند. 107 
قبيلۀ سوگا  با  ژاپن، سخت  )Miroku-Buddhism( در  »ميروكوبوديسم«  آغاز 

)Soga( مرتبط است. آنها ايرانی و احتمالاً از اقوام سكايي بودند و از طريق جزيرۀ ساخالين به شمال ژاپن رفتند 
و پيوند نزديكي با پارت )اشكانيان سكايي تبار( داشتند و معماری ايرانی، مراسم مذهبی، فلسفه و مذهب را براي 
ژاپن به ارمغان بردند و »مهِربوديسم« را بنياد نهادند. قبيلۀ سوگا نخبگان قدرت ژاپن از 587 تا 643م بود. آنها 
مهندسان شبه جزيره كره بودند و در اواخر قرن ششم در صحنه سياسی ژاپن ظاهر شدند. ميروكوبوديسم به دين 
جديد دولت تبديل شد و هفت معبد به »ايزد متعال ميروكو« 108اختصاص يافت و معماری ايرانی در آنها به كار 
رفت، ارتش دوباره سازماندهی شد، سنتهای جديدي در امتداد ساحل پديد آمد و پايتخت رونق گرفت. با اطلاع 
از گزارش های مختلف بازرگانان و سفيران، سلسلۀ سويی در نهايت طرح تهاجم خود را رها كرد و ژاپن با رهبری 

و كارهای مناسب قبيلۀ سوگا نجات يافت. 109 
يكي ديگر از تعابير مرتبط با مهر، لقب »سومرِا« )Sumera، به ژاپني: 皇( است كه براي امپراتور به كار مي رود 
و به معنی »ميترادات« يا »مهرداد« است؛ زيرا »مرَِه« )mera( يعني مير/ مهر و معادل ژاپني اش، اين كلمۀ مركب 
皇 مي شود كه نيمۀ بالايي آن )皇( به معنای »خورشيدِ وسط آسمان« است و نيمۀ پايينی اش )皇( به معنای پادشاه. 

سومرا در كل به معنی »پادشاهي اعطاشدۀ مير/ مهر« است، يعنی مهرداد:  110بخشايش ايزد مهر. 
به  ميتريه  از مجسمه های  تعدادی  ميلادي،  قرن هشتم  در  اينكه  ديگر  موضوع 
»گوزه كان نون« )Guze Kannon( تغيير نام يافتند. همان طور كه Guze به معنی مسِيحَ 
Miroku-( نيز ميروكوـ كان نون )Messiah-Kannon( است، مسِيحَ كان نون )messiah(
Kannon( ناميده می شود كه پس از آن به طور گسترده مورد پرستش قرار گرفت. 

حتی امروزه عده اي از مردم ژاپن، ميروك .كان نون )مسيح. كان نون( را می پرستند و 
مجسمه عظيمی از او با 27 متر ارتفاع در نسو ساخته اند. )تصوير 28(. گفتني است 
كه Ishibutai Kofun در كافون ژاپن، آرامگاهي است از دورۀ آسوكا )Asuka: 538 ـ 
710م(، سلسله اي كه به نوعي با ميترائيسم مرتبط است و اين مزار كاملا شبيه معابد 

ميترائي است و توجه بايد داشت كه »يومدِونو« )Yumedono( نيز معبد ميترايي 
بود و نه بودايی.  111)تصوير 29(. 

به اين موضوع هم مي توان اشاره كرد كه در آيين بودايی باطنی، »مهاوَيروچَنهَ« 
)Mahāvairocana: خورشيد بزرگ( بسيار مهم است كه به طور كلی »ابرَخورشيد 
تاتاگاتا«112 ناميده می شود و همان ميروكو )مسيح.كان نون( است. پيروان چينی 
ميكّيو:  ژاپنی  به   ،Mi-jiao( »مي.جيائو«  عنوان  با  خود  طريقت  از  مكتب،  اين 
 Milo ياد مي كنند، احتمالاً بدين روي كه ميترا در چينی، به صورت )Mikkyô

نوشته مي شود كه هم به معنی »باطنی« است، هم به معني »دوستی« و در نتيجه، 
»تعليم  معني  به  هم  و  است  باطنی«  »تعليم  معنی  به  هم   Mi-jiao /Mikkyô

ميترا«.113 مَهاوَيروچَنهَ اصلي ترين بودا در بوديسم باطني است كه تعاليمش به طريق سرّي و باطني )ميكّيو( آموزش 

تصوير27

تصوير28

تصوير29
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داده مي شود. 114 مَهاوَيروچَنهَ »دای نيچی« )Dainichi( نيز ناميده مي شود به معنی »خورشيد بزرگ« كه خدای مركزی 
بوديسم باطنی است و آموزه هايش برای مردم عادی قابل درك نيست. ميتريه در يكي از تجلياتش، با نام »دای نيچی 
نيز تجلی دای نيچی  »آماتراسو«  الهۀ خورشيد شينتو،  نيورايي« )Dainichi Nyorai( متولد شد. و گفتني است كه 
نيورايی است. 115 )تصوير 30(. اگر ارتباط دوگانۀ ميترا با ايزد خورشيد و جنگجوی مقدس را به ياد بياوريم، در 
بوديسم باطنی، وجه نخست با دای نيچی برابر است و وجه دوم با ميروكو. اصل ميوكنِ )Myôken( نيز ميتراست و 

مشابهت های زيادی ميان رمز و راز ميوكنِ و مناسك ميترا در مناسك پاپيروس جادويی يونان وجود دارد. 116
***

در مقولۀ بوداگري باطني، توجه به شين گون نيز بايسته است؛ مكتبي به معني 
»كلام سرّي يا مرموز« كه مدعي است شخص بي آنكه از دوره هاي بي شمار بگذرد، 
مي تواند در همين تن، اينجا و اكنون در همين زندگي بودا شود. از مشخصات اين 
مكتب، احترام به بيش از دوازده بوداسف است كه نام برخي شان براي ما آشناست: 
اوََلوكيتشِ وَرَه  )ميتريه(،  ميروكو  جمشيد(،  جم/  يمَه،  ياما،  همان   ،Jizō( جيزو 
)كان نون(، مَهااسِته مَپرَپهَ، آميتابه و...؛ همين گونه است برخي از دوازده ايزد نگهبانش 
با  كه  ديگري  مورد  دو  و...  ياما  )باد(،  وايو  ورونه،  سوريا،  ايندره،  آگنی،  مانند: 

موضوع اين كتاب ارتباط نماياني دارند:
يكي توجه به آتش مقدس و بر پايي »آيين گومَه« )Goma( است كه امروزه 
هومَۀ«  »آيين  از  و  ژاپنی هاست  ميان  در  شين گون  مكتب  آيين  شناخته شده ترين 
)homa( ودايی سرچشمه می گيرد و هومه يا »سومه« ايزدي است كه ميتره يا مهر 
آن را قرباني كرد، يعني عصاره اش را گرفت و نوشابه خدايان را به دست آورد و از 

آنجا كه سومه با ماه و گاو مرتبط است، در ميترائيسم رومي به شكل قرباني كردن گاو به دست ميترا، محور مكتب 
ميترائيسم قرار گرفت؛ همان كاري كه زرتشت در گاهان به جمشيد نسبت مي دهد. باري، در اكثر معابد شين گون، 

اين مراسم هر صبح يا عصر انجام می شود. 
مورد دوم، اهميت رازداري است كه اصلي بنيادين در طريقت ميترا بود و هنوز در ميان »اهل حق« كه به جهاتي 
با مهريان مرتبط هستند، سخت رعايت مي شود. كافي است يادآوري شود در طول دوازده قرني كه از حضور اين 
مكتب در ژاپن مي گذرد، از آموزه های اسرارش به خوبی محافظت شده و هنوز به كتابت درنيامده است تا حدي 
كه اكثر مردم از آموزه های مخفيانۀ آن اطلاع چندانی ندارند؛ موضوعي كه با ميترائيسم كاملًا مشابهت دارد. اين 
طريقت به شاخه هاي متعددي تقسيم مي شود كه برخي از آنها از بين رفته اند و برخي هنوز برقرارند117 و چه بسا 

بتوان با بررسي آنها، بخشهايي از مهرپرستي را بازيابي كرد. اينك چند نكته پاياني اين بخش و بحث:
1ـ اكثر بودائيان كره به ميتريه اعتقاد دارند و برخي اين باور را موجب تقويت شجاعت و وفاداری به كشور 
مي دانند. )موضوعي كه بيانگر يكي از كاركردهاي مهر است و از دلايل محبوبيت فزايندۀ ميترائيسم در امپراتوري 

روم(.
2ـ در تداوم باور بودائيان ژاپني به ميتريه، گفتني است كه در سال 1963، »انجمن دوستان معنوی« اعتقاد به 
ميتريه را در آموزه های خود گنجاند و به »كوه مقدس ميتريه« در ايزو اشاره كرد. 118 )آيا با جايگاه مهر در »البرزِ« 

اساطيري قابل مقايسه است؟(.
3ـ باز در همان ژاپن، ميروكويشی سنگی در استان واكاياما را داريم كه »زيارتگاه ميتريه بوديستوه« است با 
دريچه اي كوچك كه مي توان دست در آن برد و سنگ درونش را لمس كرد. گفته مي شود اگر كسي بتواند آن را 

بلند كند، آرزويش برآورده مي شود. )به ارتباط مهر و سنگ و زايش ميترا از ميان آن، توجه شود.(.

تصوير30
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 4ـ نكته آخري كه در مقايسه با تصاوير ميترائيسم رومي قابل توجه است، اينكه در آيين ميتريه، پنج خدای 
نگهبان وجود دارد كه هميشه از ميروكو محافظت می كنند كه شايد از جهاتي قابل مقايسه با اطرافيان ميترا و به ويژه 

119 .)Shoon( و شون )Kiraku( كيراكو ،)Kanon( كانون ،)Ketoku( كتوكو ،)Hodo( دو مشعلدار باشند: هودو

عارف ايراني
براي آنكه فكر نكنيم اين همه نفوذ اسطوره، اشخاص و افكار ايراني در شرقي ترين بخش آسيا و دورترين 

سراغ  به  است  كافي  است،  خيالپردازي  ايران زمين،  با  قديم  دنياي  در  فاصله 
»داروما«ي ژاپني برويم كه در زبان هاي ديگر، بودی دارما )Bodhidarma( نيز 
گفته مي شود. محقق ژاپني، آكي ئو كازاما، نخست مي نويسد: »بسياري از راهبان 
كه دين بودا را به چين آوردند و اين آيين از آنجا به ژاپن رسيد، ايراني بودند 
و قوم »داي گه شي« كه در منابع چيني از آن ياد شده، همان ايرانيان هستند« 
و آنگاه تصريح مي كند: »داروما ـ باني فرقه و مكتب ذن بودايي ـ ايراني و از 
مردم غرب آسيا بود.« 120 )تصوير 31(.  وي ساليان درازي به مراقبه پرداخت 
و طريقت »ذنِ« و »خيره شدن به ديوار« را بنياد نهاد كه به باور سالكان ذن،  به 
به چينيان، كتاب  بودايی  برای آموزش اصول  آرامش ذهن می انجامد.  داروما 
»لنَكاوَتارَه سوترَه« را برگزيد كه بر محور »نور درون« است و جزو نخستين 
و مهمترين متون سبك يوگاچاره )آگاهی محض( در مكتب مهايانه به شمار 
مي آيد. نكته جالب ديگر اينكه پيدايش هنرهای رزمی در چين )همچون كاراته 

و كونگ فو( به او نسبت داده مي شود. و اين به وقتي برمي گردد كه  داروما )به قول چينی ها »راهب تامو«( برای 
رياضت و مراقبه، به معبد شائولين رفت و مشغول تعليم ذنِ شد و كوشيد نبرد بدون سلاح )شورين كمپو( و 
متمركز بر مراقبه را به مريدان خود بياموزد. آموزۀ او مبتني بر هجده حركت بدنی بود كه اساس هنرهای رزمی 
است. پس از مدت كوتاهی، معبد شائولين آموزشگاه كونگ فو شد و كم كم اين هنر در معابد ديگر راه پيدا كرد 
و بر اساس آن، سبكهای ديگری هم در سراسر چين رواج يافت و هنر ملی اين كشور شد. انضباط معنوی ذن، 

پيروان بسياری را در بين طبقۀ جنگاوران فراهم آورد. 121 
اين مكتب در چين، به »چانگ« )Chang(، 122 چَن )Chan( 123 يا »چا« معروف است )معادل هنديِ »ديانه« 
Dhyāna( كه در ژاپن به صورت »ذن« درمي آيد و ژاپني ها آن را با »مراسم چاي« ادغام كرده اند. 124 پيروان مكتب 

»چا« مي گويند كه نظام آنها را راهب بودي دارما كه در اوايل قرن ششم ميلادي مي زيسته، به وجود آورده است. 
مكتب چا به تفكر )مراقبه( به عنوان تنها راه اساسي براي رسيدن به بودهي )اشراق( اهميت بسياري مي دهد125 و بر 
آن است كه بشر بايد با تفكر، اصل بودايي را كه در هر انساني به صورت نهفته وجود دارد، كشف كند. به محض 

آنكه اين كشف صورت گرفت، شخص به مقام بودا مي رسد و ديگر نيازي به تناسخ ندارد. 126 

تصاوير ده گاو نر 
در همين جا مي توان به مقولۀ شايان توجه »ده گاو نر«127 در سنت ذن بوديسم اشاره كرد كه در واقع بيش از يك 
ورزا نيست، اما مراحل معرفت نفس و چگونگي آگاهي يافتن از او و چيرگي بر آن و تبديل نفس امّارۀ سركش )در 
سيماي گاو نر( به مركبي رهوار را نشان مي دهد كه نهايتاً سالك به جامعه برمي گردد و سايۀ مهرش را بر همگان 
مي گستراند و معلوم مي شود كه تمام سير در درون خودش صورت گرفته است. )تصوير 32(. اينها به صورت 
تصاوير دهگانه همراه با ابياتي كوتاه بازگو مي شود و چه بسا با درك آن كه هنوز در شرق آسيا جاري است، بهتر بتوان 

تصوير31
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تصاوير مراحل چندگانۀ ميترائيسم 
رومي را دريافت كه تفصيلش را در 
فصل بعدي خواهيم ديد و در اينجا 
تنها به همين اندازه بسنده مي كنيم 
كه ميترائيسم رومي بر محور قرباني 
تصاوير  از  و  شده  نهاده  بنياد  گاو 
رفتار  مختلف  مراحل  كه  متعددي 
ترسيم  را  ميترائي  سالك  يا  شبان 
كرده است، برمي آيد: 1ـ گاوي در 

حال چراست؛ 2ـ شباني او را مي گيرد و بر دوش مي گذارد و مي برد؛ 3ـ گاو خشمگين مي گريزد؛ 4ـ شبان )يا 
ميترا( به گردنش مي چسبد و با او روانه مي گردد؛ 4ـ گاو بي تاب مي شود و شبان )يا ميترا( او را بر زمين مي افكند 
و بر دوش گذاشته، كشان كشان به سوي غار )يا قربانگاه( مي برد؛ 5ـ ميترا به طرزي خاص گاو را قرباني مي كند؛ 6ـ 
ميترا با ايزد خورشيد همسفره مي شود و از گوشت قرباني مي خورند و مي نوشند؛ 7ـ ميترا سوار بر ارابۀ خورشيد 
به آسمان مي رود. اين ظاهر داستان به روايت مشهور رومي است؛ اينك ببينيم در بوداگريِ مراقبه )ذن بوديسم( 

هماهنگ با فرهنگ و نگرش شرق دور، چگونه بازگو مي شود:
در  بی نام  رود های  دنبال  به  می زنم.  كنار  را  بلند  علفهای  مي روم،  نر  گاو  به جستجوی  مراتع جهان،  در   .1

كوههای دور رهسپار مي شوم، ديگر تواني ندارم و نشاطم از كف رفته و نمی توانم گاو را بيابم.
2. در اعماق كوههای دور، بر كرانۀ رودي زير درختان، رد پايي می يابم. 

3. آواز بلبل را می شنوم. خورشيد گرم است، نسيم ملايمي مي وزد، بيدها در ساحل ايستاده اند. اينجا هيچ گاو 
نري نمی تواند پنهان شود! كدام هنرمند می تواند آن سر بزرگ و شاخهای باشكوهش را ترسيم كند؟ 

4. من گاو را با مبارزه ای دشوار می گيرم. اراده و قدرت عظيمش پايان ناپذير است؛ گاه به سمت قلل مرتفع 
می رود و گاه به سوي دره های عميق مي دود. 

5. رام كردن گاو نر، تازيانه و ريسمان مي خواهد، وگرنه شايد در جاده ای غبارآلود سرگردان شود. آن كه نيك 
آموزش ديده، ملايم است و بي چون و چرا از استادش اطاعت می كند.

6. سوار بر گاو به آرامی به خانه برمی گردم. نوای ني لبك من در طول غروب بلند است. هر كه اين آهنگ را 
بشنود، به من خواهد پيوست.

7. به خانه می رسم. من آرامم، گاو نيز می تواند بياسايد. سحر فرا رسيده است. در آرامشی سعادتمندانه در خانۀ 
كاهگلی خود، تازيانه و ريسمان را كنار نهاده ام. 

8. گاو نر، تازيانه، ريسمان و سوار، همه در هيچ ادغام می شوند. اين بهشت   چندان گسترده است كه چيزي 
نمی تواند خدشه دارش كند. چگونه مي شود دانۀ برفي در آتش يافت؟! 

9. گامهای زيادی برای بازگشت به خانه برداشته شده است. بهتر آنكه از آغاز كور و كر بود! آرميدن در سرای 
واقعی، بي توجه به بود و نبود آن: رودخانه به آرامي روان است و گلها سرخ هستند. 

10. پابرهنه با مردم جهان می آميزم. لباس های من كهنه و غبارآلود است و من همواره سعادتمندم. هيچ جادويی 
برای افزايش عمر به كار نمي برم. اكنون پيش از من، درختان مرده زنده می شوند. 128

شرح تأويلي
اين ده تصوير نشان دهندۀ مراحل رسيدن به روشنايی معنوی )بودهي: بودا شدن، اشراق( است و »گاو نر« 
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بيانگر طبيعت حيوانی در آدمی و كل ماجرا نمودي است از مراقبه. برخي برآنند كه اين تصاوير، تفسيری ذن بودی از ده 
بوداسف است كه در مسير بودهي )روشن شدگي( طي طريق مي كنند. سالك با توجه به اين تصاوير، می تواند جايگاه 

خود را برآورد كند و بداند اكنون در كدام مرحله از سلوك معنوی قرار دارد. 
تصويراول: جستجوی گاو نر: اين مرحله زمانی را نشان مي دهد كه انسان 
هنوز ماهيت واقعی خود را نمی شناسد، اما جستجو را آغاز كرده و مايل است 
آن را بيابد، گرچه نمی داند چيست و مطمئن نيست وقتی آن را يافت، مي تواند 

تشخيصش دهد يا نه. )تصوير 33(.
تصويردوم: يافتن رد پاها: در اين مرحله، طالبِ جوينده سرنخ هايی را در يك 
يا چند سنت معنوی می يابد، جذب كتاب های حكمت می شود، به مجالسی كه در 
اين موضوع تشكيل شده می رود، با استادان مختلف ديدار می كند و متوجه می شود 
مراقبه شروع  با  كلی  به طور  مرحله  اين  پيموده اند.  را  مسير  همين  نيز  ديگرانی 
می شود. در تصوير نخست، فرد همه جا را بدون ترتيب خاصی جستجو می كرد، 

اما در تصوير دوم جستجوی او متمركزتر و هدفمند است. )تصوير 34(.
تصويرسوم: نخستين ديدار: اين مرحله، اولين تجربۀ معنوی سالك است 
و او می تواند خويشتنِ خويش را ببيند و نيروی نهفته در درونش را كه بيدار 
می شود، دريابد. اينها پيامد نخستين تماس با استاد است كه او را بيدار مي سازد يا 
نيروی خود را به او منتقل می كند. انرژی كيهاني ماهيتی طبيعي و ماوراءالطبيعی 
دارد. هدف طالب اين است كه به جای سركوب يا حذف حيوان دروني )نفْس(، 
بر آن چيره شود. اين بينش اوليه ممكن است از تجربيات دينی در قالب رؤياهای 
روحانی سرچشمه بگيرد. نخستين مشاهده يا تجربۀ نامتعارف، فرد را برمي انگيزد 

تا راهی به سوی ماورا بپيمايد. )تصوير 35(.
تصويرچهارم: گرفتن گاو نر: سالك گاو را مي گيرد، اما هنوز او سرسختي 
نشان مي دهد و سركش و مهار نشده است؛ نيرو و تصميمش يله است، گاه به 
با ماهيت  سمت تپه ها می دود و گاه به سوي دره ها. اين وضعيت نماد مبارزه 
اصلی بشر است كه اميال متفاوتي دارد و شناختش و چيرگي بر آن، چه بسا يك 
عمر طول بكشد. در اين مرحله فرد بايد بررسي كند كه آيا در حال پيشرفت و 
دستيابی به درك روشن تری از خويشتن است يا در پشت آموزه ها و انديشه های 
خاص معنوی گير كرده. )به تعبيري: لفاظي و بازي با كلمات و داشتن اطلاعات 

فراوان نظري، يا عملًا به راه افتادن و تجربه كردن(. )تصوير 36(.
تصويرپنجم: رام كردن گاو نر: اين مرحله نشان دهندۀ مهار نفس است كه 
با شناخت و به عبارتي همراهي و گفتگو با آن به دست می آيد. سالك اكنون 
افسار ورزا را به دست دارد و آن را تا حدی مهار می كند كه گاو اجازه می دهد. 
كم كم فرد استاد می شود. كاری كه او در اين مرحله می كند، اين است كه طبيعت 
حيوانی را به درستي بشناسد. مربی مجرب می داند كه به زور نمي توان حيوان را 

اهلی كرد، بلكه با همراهي و همدلي می توان بر او دست يافت. به همين روست كه بسياری از دستور های مؤثر 
رشد معنوی، سعی در تسخير و نابود كردن نفس ندارند، بلكه می آموزند چگونه در هماهنگی با آن زيست. در 
حقيقت اين خود نفس است كه جستجو را آغاز كرده و بايد تمام مراحل را طی كند؛ بنابراين صحبت از كشتن 
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او بيهوده است. )تصوير 37(.
بر  ايزدان سوار  به سوي خانه: در فرهنگ هندو،  نر  بر گاو  تصويرششم: سوار 
حيوانات به عنوان مَركب خود نشان داده می شوند. حيوان نماد طبيعت پستی است كه 
فرد بر آن چيره شده و رابطه خوبی با او دارد. انسان بايد نفس خود را بپرورد و از آن 
مراقبت كند؛ بدين ترتيب نيروی حيات جسمانی متحد می شود. در تصوير اين مرحله، 
سالك بدون افسار بر گاو سوار می شود؛ زيرا گاو می داند كجا بايد برود و نيازي به 
راهبري ندارد. پس او با آرامش بر پشت گاو مي نشيند و ني لبك می نوازد. مبارزه تمام 

شده و سوار به مقام روشنگری رسيده است. )تصوير 38(.
تصويرهفتم: فراموش كردن گاو نر: سالك تنها و شادمان است، كنار خانه  نشسته و 
گاوي ديده نمی شود؛ يعني با هستی يكی شده و آرامش و شادی حاكم گشته كه بيانگر 
وحدت و عبور از دوگانگی هاست. وقتی در دنيای دوگانه به سر می بريم، هميشه با 
تضادها مواجهيم: درون/ بيرون، شادی/ اندوه، كاميابي/ شكست و... جرياني كه از تولد 
تا مرگ ادامه دارد. ما نه تنها در دوگانگی، بلكه در چندگانگی زندگی می كنيم. در حالی 

كه تعالی مستلزم تجربه وحدت است، نه دوگانگی و كثرت. )تصوير 39(.
آميخته اند  نيستی  با  را  خود  همه  خود:  و  نر  گاو  كردن  فراموش  هشتم:  تصوير
)مرتبتِ هيچي(. در اينجا تنها يك دايره را مشاهده مي كنيم، بدون چيزی در آن: »هيچيم 
و چيزي كم«، و اين يعنی همۀ اضداد ناپديد شده اند. در اين مرحله، فرد حتی نمی تواند 
بگويد »من روشن شده ام« يا »روشن نيستم« )به بودهي دست يافته ام يا نيافته ام(، اينها 

برای او وجود ندارند، وحدت تمام چيزی است كه هست. )تصوير 40(.
تصويرنهم: بازگشت به اصل: در اين مرحله می توان طبيعت را با تمام شكوهش 
ديد: گلها، پرندگان، رودها و كوهها. بيرون از انسانِ روشن )بودا(، چيزی تغيير نكرده 
و اين خود اوست كه متحول شده است. او با نگاه متفاوتي به زندگی برمی گردد، قلبي 
جديد با تمركزي ديگر او را راهنمايی می كند. هر بار كه بخواهد، می تواند به درون 

خود برود و زندگی را از آن چشم انداز ببيند؛ همه در آرامش هستند. )تصوير 41(.
تصويردهم: سياّر در جهان: بودا پس از رسيدن به مقام اشراق، از آن مرتبت بيرون 
نيامد و به جهان قبلي بازنگشت؛ مهرش فراگير شد و همۀ موجودات را در بر گرفت 
و ديگر تا پايان عمر، خود را وقف ديگران كرد و جامعه را دگرگون ساخت. در اين 
تصوير، انسان روشني يافته )بودا شده( متوجه ساير موجودات می شود تا به آنها ياري 

برساند و تمام توان خود را در خدمت آنها قرار می دهد. 129 )تصوير 42(.
دكتر ماساتو توجو هر بخش از اين تصاوير را با يكي از مراحل هفتگانۀ ميترائي 
مطابقت مي دهد و به طور خلاصه مي گويد نمی توان تأثير فرهنگ ايرانیِ ميترائي را در 
»تصاوير ده گاو نر« انكار كرد و افزوده هايي بر آنچه ذكر شد، مي آورد كه حائز اهميت 
است؛ مثلًا آنجا كه »پسر چوپان« )همان سالك( دنبال رد پاهاست و مه غليظی همه 
چيز را پوشانده، مي نويسد: او با تكرار ذكر »نامو ميروكو ـ بوسو«130 از ميروكو محافظت 
و راهنمايی می جويد. رد پا نماد متون مقدس و تفسيرهاست و مه غليظ، نماد حجابي 
از مطالعه متون فراوان، كارايي  برآمده  است كه حقيقت را  پوشانده؛ چه، دانش زيادِ 
ندارد وقتي كه سالك نمی تواند آن را بهنگام استفاده كند. از اين روي با تكرار آن ذكر، 
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از ميروكو ياري می جويد كه پيامدش دوام هشياري است. 
تصوير هفتم نشان مي دهد سالك به زندگی روزمره باز گشته و گاو نر حذف شده و ماه جايش را گرفته است؛ 
يعني از آشفتگي عاطفي رهيده و با سكون نفْس، مجال صعود به مرتبه بالاتر را يافته؛ اين است كه نگاهش را به 

ماه مي دوزد. 
به  نيل  و  خويشتن  از  خلاصي  بيانگر  را،  گاو  هم  می كند  فراموش  را  خود  هم  چوپان  كه  هشتم  تصوير 
»توسوتسو«131 است، از ريشۀ سنسكريتي »توسيتا: خورشيد«، يعني »حق« )نورالانوار با نمود گيتيانۀ خورشيد در 
آسمان و آتش در زمين(. فرد با محو شدن در برابر نور مطلق، به تعبير عرفان اسلامي، به »فنا« مي رسد و فاني 

مي شود. 
سالك در تصوير نهم شادمان و متحير از جمال هستي، ديگر چيزي از خود نمي بيند و به يگانگي با حق 

مي رسد و به »آكاشا«132 نايل مي شود، يعني جاودانگي، معادل »بقا«. 
تصوير دهم واپسين مرتبه را نشان مي دهد كه »شويو«133 باشد، يعني سرگرداني؛ زيرا سالك واصل متوجه 
تناسخ  تنِزه«134 می گويند:  »ميروكو  به آن  ميترا( و  آواتار ميروكوست )تجلي  )bùdài( شده كه  »بوداي«  مي شود 
ميروكو؛ پس همچنان كه آن راهب ذن، بوداي هوته اي يا هوتي )درگذشتۀ اوايل قرن دهم ميلادي( كه با يك گوني 

كنفي بر پشت، شهر به شهر مي گشت و راهنمايي مي كرد، بايد قدم در راه بگذارد و مردم را هدايت كند. 135 
***

دكتر توجو به رقص آيينی »گيگاكُو« و ارتباطش با ميترائيسم و »ده تصوير 
گاو نر« نيز اشاره مي كند كه جا دارد بسيار فشرده به آن بپردازيم و تفصيلش را 
به محققان تطبيقي بسپاريم. در اين نمايش با هفت مرتبه مواجهيم كه به ترتيب 

قابل مقايسه با هفت مقام سلوكي ميترائي است:
1ـاولين مقام سلوك ميترايي، كلاغ )كوراكس( است كه داوطلب با پيوستن 
به اين مكتب و ترك دنيا، زندگی معنوی خود را آغاز می كند. در گيگاكو به 
با  است  برابر  كه  كلاغ  معنای  به  می گويند،   )Karura( »كارورا«  مرحله،  اين 

تصاوير 1 و 2 از »ده تصوير گاو نر«.136 )تصوير 43(.
2ـ در دومين مقام )عروس يا همسر(، از داوطلب مي خواهند با رعايت 
تمايلات  برابر  در  و  بگيرد  پيش  در  تجرد  جنسی،  پرهيز  معين  دوره  يك 
به  می گويند   )Gojo( »گوجو«  عروس،  به  گيگاكو  در  كند.  پايداري  شهواني 
معنای »كنيزك« )به پارسي: دختر(. عروس ميترا شدن، معادل ادای احترام به 
»ميروكو«ست. اين مرحله برابر با سومين تصوير از »ده تصوير گاو نر« است.

مي خواستند  »سربازي«  مرتبت  داوطلب  از  ميترايي،  مقام  سومين  در  3ـ 
جنگاوری خود را اثبات كند. چه بسا »رام كردن گاو نر«، »نزول به دنيای زيرين« و »كشتن اژدها« در گيگاكو، 
نمودي از اعمال همين مرحله باشد كه داوطلب با دوام هوشياری بايد بتواند بر هر نوع طلسم و اژدهايي چيره 
شود. در اين مراسم، سرباز را كونگو )Kongô( می نامند، به معنای »پادشاه دوا« )ديو( كه نگهبان دروازۀ بهشت   

است؛ قابل انطباق با »يافتن ورزا« و »رام كردن« او، يعني تصاوير 4 و 5 از »ده تصوير گاو نر«.
4ـ جاودانگی، پاداش داوطلب مقام شيري است كه سالك توانسته با يك عمل دلاورانۀ خاص )مانند رام كردن 
گاو يا كشتن اژدها(، شايستگي رزمي خود را نشان دهد. در گيگاكو، شير را »شيشی« )Shishi( می نامند. 137 اين 

مرحله برابر است با برگشت سوار پيروز و كامياب به خانه، يعني تصوير 6 از »ده تصوير گاو نر« .
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5ـ »پرسس« )پارسي، مقام پنجم سلوك ميترائي( پسر پرسئوس )=ميترا(ست. اين تبدل نشان مي دهد هشياری 
او به سطح »بودهی« ارتقا يافته، قابل مقايسه با »فراموش كردن گاو نر« )تصوير 7(. در گيگاكو، پارسي را »سوئيكو« 

)Suiko’ô( می نامند، به معنای »پادشاه مست پارسی«.138 
تجربه  را  ميترا  با  عرفانی  پيوند  رومي خورشيد(،  )ايزد  »سُل«  تحت حمايت  ميترائي  مقام ششم  سالك  6ـ 
مي كند. در »مراقبه« )ذن بوديسم( نيز سالك به خورشيد می رسد و فرّ شكوهمند حق را مشاهده می كند. اين مرحله 
مربوط به فراموش كردن خود و گاو و بازگشت به اصل و خانه است، معادل تصاوير 8 و 9 از »ده تصوير«. در 
گيگاكو »پيك خورشيد« )مقام ششم سلوك ميترائي( را »شي.دَو« )Chidô( مي نامند، نمايانگر معنای هليودروموس 

 .)Heliodromus(
 )Pater( »پدر«  يابند،  عرفانی دست  اتحاد  به  ميترا  با  كه مي توانستند  ميترايی، كسانی  مرتبه  بالاترين  در  7ـ 
می شدند )در مسيحيت غربي: پاپا، »پاپ«(. در گيگاكو، پدر را »گوكو« )Gokô( می نامند. »گو« )Go( يعنی پارسي 
ديگرِ  نام  با   )Mir( »مير«  يا  پارسی« است  »ارباب  معنای  بنابراين گوكو به  ارباب؛  يعنی   )Kô( »كو«  )ايراني( و 
»ميروكو ـ تنزه«. اين مرحله معادل بازگشت سالك به دنياست، همان تصوير دهم از »ده تصوير گاو نر«. بخشهاي 
برين »ده تصوير«، تصاوير 8 تا 10 است كه با هدف صعود به خورشيد )بهشت توسيتا( و ملاقات با ميروكو و 

اتحاد عارفانه با او صورت مي گيرد و فرد به مرتبت »ميروكو ـ تنزه« يا »مير« )مهر( دست می يابد. 139 

مراسم چاي
خوب است در پايان اين بخش از مباحث ذن يا »مكتب چا«، سراغي هم از نوشابۀ »چاي« بگيريم كه با آن 
بي ارتباط نيست و در رواج »مراسم چای« )چانويوُ( كه گاه تا چهار ساعت طول مي كشد، تأثيرگذار بوده  است. 
مي گويند داروما همان عارف ايراني سابق الذكر، سالهاي بسياري را يكسره در ذكر و نيايش گذراند و چشم بر هم 
ننهاد؛ اما شبي پلكهايش سنگين شد و در خواب عميقي فرو رفت. چون بيدار شد، چنان از اين اتفاق به خشم 
آمد كه پلكهايش را كَند و به زمين افكند؛ اما در جا آن پلكها به شكل بوتۀ چاي از زمين روييد و چون آن را دم 
كرد و نوشيد، توانست شبها را به بيداري بگذراند! 140 بدين ترتيب چای »نعمتي است هديه فرستاده از بهشت« 
برای كسانی كه اهل مراقبه )مديتيشن( هستند تا بي خواب شوند. اين است داستانِ آن دسته از تصاوير داروما كه 

با چشماني گرد و برآمده و بدون پلك ترسيم شده است. 
مراسم چاي چهار اصل ذن را به نمايش مي گذارد: هماهنگي، احترام، خلوص 
و آرامش و غرض از برگزاري آن، همان هدف مراقبۀ ذن است: معطوف كردن و 
آرام ساختن دل از طريق يكدله كردن آن و سپردن »منِ« فردي به دست جريان 
تجربه. اين مراسم تأكيد ذن بر هماهنگي و اهميت درگير بودن صادقانه با كارهاي 

جهان را نيز منعكس مي كند. 141 
 ***

بحث ميتريه در اينجا پايان نمي پذيرد، مگر اينكه يادآور شويم در ساليان اخير 
بيانگر مشابهت مرامي  يا  از او و مسيح بسازند كه  تلاش شده تصاويري تركيبي 
است و يا كوشش مسيحيان براي جذب بودائيان؛ همچنان كه قرنها پيش اين كار را 
با اساطير رومي و از جمله ميترا كردند و به گونه اي جهشي پيش رفتند و در مقاله 
از  فرقه هايي  منظر  از  اگر بخواهيم  اشاره شد! )تصوير 44(.  بدان  »مهر و مسيح« 
بودائيان كه با اين مباحث سروكار دارند به موضوع بنگريم، به ويژه آنهايي كه متأثر 

از مانويت بوده اند، بايد گفت ميترا در هر زماني، روحی به جهان گسيل مي دارد تا به مردم تعليم دهد و هدايتشان 

تصوير44
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كند كه غالباً او را ميتريه )مير، ميروكو( می نامند و سه شكل دارد: روح مذكر، روح مؤنث و روح كودك. »روح 
مذكر« بودای منجي، مسيح و يگانه  پسر خداست كه در آخرالزمان ظاهر می شود. »روح مؤنث« دوشيزۀ روشني، 
كان نون )Kannon(، روح القدس و فارقليط است. »روح كودك« كومارا )Kumara(، خدای پسر درونی است كه 
در پهلوي »بغپور/ فغفور« خوانده مي شد. بر پايۀ مانويت كه قائل به زادمُرد )تناسخ( بود، در ادوار مختلف، روح 
ميترا- ميروكو )Mitra-Miroku( در هيأت زرتشت، گوتاما، عيسی و ماني ظاهر شده است. هنگامی كه به صورت 
گوتاما ظاهر شد، او را »بودا« ناميدند؛ زمانی كه به عنوان عيسی ظهور كرد، »مسيح« نام گرفت؛ و چون به سيماي 
 )Christ Miroku( »مانی درآمد، به »فارقليط« آوازه يافت. در باطن گرايی مدرن بودايي كه سخن از »مسيح ميروكو
مي رود، بر آنند عيسای انسانیْ مسيح نيست، بلكه روح ساكن در او، يعنی ميترا، مسيح واقعی است و از اين رو 

»مسيح ميتريه« )Christ Maitreya( ناميده می شود. 142
جا دارد بحث را با سرود »آكاتا سوندونچی« خاتمه دهيم كه مي گويد: »در درون معبد، فانوس زريني بياويزيد/ 
اگر بسيار بدرخشد، بوداسف ميتريه را صدا خواهيم زد/143 وقتی خورشيد طلوع كرد، من به مكتب خواهم رفت/ 
ميروكو! لطفا به ديار ما بيا/ صلح جهانیِ ميتريه را بگسترانيد/ همه آنجا خواهند خواند/ گويي دنيای صلح آميز 

ميتريه نزديك است.« 144
***

آنچه تا اينجا آمد، علاوه بر آنكه مي گويد مهرپرستي در قلمرو ايران زمين چه پيشينه و محبوبيت گسترده و 
ديرپايي داشته، نشان مي دهد كه اقوام انيرانيِ همسايه و غير همسايه را نيز به خود جذب كرده بوده و در آيين هاي 
بومي ايشان راه يافته بوده است. از جانب شرقي ايران، تا ژاپن پيش رفتيم كه خاوري ترين كشور دنياست؛ اگر 
بخواهيم به جانب غربي نظر بيفكنيم، مهمترين نشانه هاي مهرآييني در سرزمين پهناور امپراتوري روم ديده مي شود. 
مشهور است كه پرستش مهر از طريق رزم آوران و بازماندگان لشكر شكست خوردۀ مهرداد اويپاتور، دزدان دريايي، 
مغان مناطق غرب ايران، و تيرداد اشكاني ـ پادشاه ارمنستان ـ به امپراتوري روم رفت و چنان مورد استقبال قرار 
گرفت كه در سالياني، همعنان با مسيحيت پيش تاخت و حتي برخي بر آنند كه چيزي نمانده بود راه را بر ترسايان 
ببندد. اين بحث ذيل »ميترائيسم رومي« مي گنجد كه تحقيقات بسياري درباره اش انجام گرفته است و ما از تكرارش 

در اينجا بي نيازيم.
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يعني »مار« كه دگرگشتۀ »ميتره/ مهر« است و به همين ترتيب مي توان انتظار داشت بسي پيش از اينها، آيين زرتشت و كيش مهر به 

آن نواحي رفته باشد.
61. ئه ايچي ايموتو، آسوكاوپارس، ترجمه قدرت الله ذاكري، ص71. ميروكُو )يا به سنسكريت: مَيترِيهَ( همان بوداي بزرگي است كه 

در آينده ظهور خواهد كرد. استنلي واينستاين،بوداسف، ترجمه ع پاشايي، هفت آسمان، ش6، ص218.
62. ازاسطورهتاتاريخ، ص105.

63. گويا چيني ها هنوز ايران را »اشكاني« مي نامند، دولتي برآمده از منطقه پارت يا خراسان. ما نيز كشورهاي متعددي را به نامي غير از 
آنچه خود و ديگران مي خوانند، مي ناميم: آلمان )دويچه، ژرمني(، لهستان )پولاند(، مجارستان )هُنگري(، يونان )گريگ( و...

 Ān( 64. شهاب ستوده نژاد، بازتابتمدنهاياشكانيـساسانيبرسهپادشاهيدرشبهجزيرهكره، ص90 ـ 91 و 96. آن  شی گائو
Shìgāo( سالهاي 148 تا 170م را صرف ترجمه كرد. همكارانش نيز كاهن بودايی بودند: سوآنِ پارتی و مردي چينی. اين پايه گذاران 

مكتب بودا در چين، به »سه فرد تقليد ناپذير« لقب يافته اند. نخستين بخش نام آن شي برابر با »ارشك« به معنی سرزمين اشكانيان است. 
به سبب منزلت والاي بازماندگان او، شاهان چين برخی از آنان را به نمايندگی به آسيای مركزی می فرستادند. آنها در عرصه بازرگانی 
ميان ايران و چين نيز نقش مهمي ايفا كردند.رك: نهال تجدد، نخستينمترجمانآيينبودادرچين، ايران نامه، ش72، ص370 ـ 371. 
شاهزادۀ اشكاني ديگري به نام »آن هوآن« )An Huan( نيز آوازۀ زيادي در چين يافت و در سال 181م چند كتاب مقدس بودايي 
را به زبان چيني ترجمه كرد. شهاب ستوده نژاد، سلسلهياماتودرژاپن، ص126. طبيعي است كه آنها ضمن ترويج بودايي گرايي، 

منتقل كنندۀ برخي مفاهيم ايراني نيز باشند.
65. Lung Men.

مَهاوايروكانه:  يا   Vairocana( »وايروكانهَ«  است  گفتني  آمد،  ميان  به  باميان  نام  چون  ص132.  ژاپن،  در ياماتو سلسله  .66
Mahāvairocana( معادل »ميتراي آسماني« )Celestial Mithra( محسوب مي گردد كه اغلب به عنوان دارمَه كايۀ بودای تاريخی 

تفسير می شود )dharmakāya: يكی از سه  كالبد بودا در بوديسم مهايانه(. اندازه عظيم مجسمه های او به ياد مي آورد كه وي فراتر 
از مفاهيم است. »بودای باميان« كه چند سال پيش ويران شد، تصويری از او بود. رك:

On the History of Incorporation of Iranian Gods into Buddhism, P2.

67. Amidā Buddha.

68. Avalokitešvara.

69. Amitābha, Amitāyus.

70. سلسلهياماتودرژاپن، ص128 و 148 ـ 149. به نظر محقق بودايي كنِت چن، تعبير بودايي »ديپانكاره« )Dipankara( به معني 
»سازندۀ نور« يا »نوردهنده« بازتاب آيين خورشيدپرستي )مهرپرستي؟( در عصر كوشاني يا اواسط اشكاني است كه به آيين بودا راه 
امَيتايوس )Amitāyus: به معنای »كسی كه دارای زندگی بی نهايت  يافته است. همان، ص128. در فرقه پاكبوم، زروان به عنوان 

است«، همان آيون Aion(، در ايزدستان گنجانده شد. در بوديسم مهايانه، امَيتابه )ميترا( و امَيتايوس )زروان( يكسان هستند. رك:
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 On the History of Incorporation of Iranian Gods into Buddhism ,P.6 
گويا برداشت مرحوم دكتر شايگان چيز ديگري باشد: بوداي نخستين )آدي بودا( كه روشنايي محض است، پنج بودا پديد مي آورد كه 
آنها را »بوداي مراقبه« مي گويند و يكي از آنها »امَيتابه« )آميدابودا(ست. اينان نيز چهار بوديسَتوه به وجود مي آورند كه يكي از آنها 
در  مفاهيم  اين  هند، ج1، ص178. در خصوص حضور  فلسفي مكتبهاي و اديان اوست. آفرينش  اكنون عصر  و  »آوالوكيتا«ست 
زندگي روزمره معتقدان، كافي است بدانيم كه در مكتب بودايي تبت، هم اكنون »دالايی لاما«ي چهاردهم تجلي اولوكيتشوره به شمار 

مي آيد.
71. ويليام باونس، ادياندرژاپن، ترجمه عبدالرحيم گواهي، ص239. آميداگرايی شاخه ای از بودايی است كه در شرق آسيا رواج دارد 
و به مردمی شدن اين دين در ژاپن ياري كرد؛ زيرا شروط و قيودش برای كسب رستگاری بسيار آسان بود. مكاتب ديگر بودايی، 
دستيابی به بصيرت بودايی را لازمۀ نجات می دانند و از پيروان خويش انضباطی سخت و تلاش شخصی بسياری را مطالبه می كنند. 
در حالی كه آميداگرايی تنها يك چيز می خواهد: ايمان مطلق به »بودا آميدا« و از آنجا كه توده مردم ژاپن فرصت كافی برای كسب 
مهارت در آداب و مراسم مشكل را ندارند، اين مكتب برايشان بسيار جاذبه داشت. همان. فقط كافي است كسي نام او را شنيده باشد 
يا به او انديشيده باشد تا پس از مرگ، به بهشت برود! تاريخانديشههايديني، ج2، ص292. اين وجه نمايانگر قدرت بي اندازۀ او 
و داوري در هنگام مرگ و پس از آن است و از جهاتي كاملًا با مهر ايراني انطباق دارد كه در عين پايبندي به عهد و پيمان، با نيكانْ 

بسيار مهربان و ياري رسان است.
72. NAMO RATNA TRA YAYA / OM NAMO BAGAGATATE…

Mahāsthāmaprāpta .73. تاي تتسوُ انُ نو، دانشنامهژاپن، ترجمه ع. پاشايي، هفت آسمان، ش6، ص216.  
74. رك: مهران كندری،بودیستوهاولوكيتشوره، نشريه فرهنگ، بهار و تابستان 1380، ش37 و 38. اوَلوكيتشِوَرَه را »خداوندي كه از 
آسمان نگاه مي كند« يا »آن كه با مهر و شفقت به پايين مي نگرد« نيز ترجمه كرده اند.تاريخانديشههايديني، ج2، ص291. يا »خدايي 
كه به هر سو مي نگرد« يا »خدايي كه چهره اش به هر جهت نگاه مي كند«. اديانومكتبهايفلسفيهند، ج1، ص179. همۀ اينها 
نمايانگر نهايت دقت و مراقبت نسبت به مردمان و محبت به ايشان است. وجه اخير با توصيفي كه اوستا از »مهر« مي كند و بخشي از 
خويشكاري هاي او سازگار است. به نوشته دكتر شايگان، سرودهايي كه در مدح او سروده اند، گواه بر ترحم بي حد و حصر اوست: 
»او كه در تمام فضايل به كمال رسيده و به تمام موجودات با ديدۀ ترحم و مهر مي نگرد؛ او كه خود فضيلت شده و درياي بزرگ 
فضايل است؛ همان اوالوكيتشوره كه شايان ستايش است. اوست كه در اين جهان خويشتن را به ترحم آراسته و در سفر آينده، بودا 

خواهد شد. او را كه نابودكنندۀ جمله رنج و ترس و اندوه است، مي ستايم.« همان، ج1، ص180. 
75. Guānyin, Kwanyin.

76. علي فرح بخش، شناختیبرآيينبودادرچين، 1391؛ اديانومكتبهايفلسفيهند، ج1، ص180. اولوكيشوره در اصل مرد بود، 
بعد زن شد و گاه فراتر از تمايزات جنسيتي است و با نشانه هاي دو جنس )شال آويزان و نرم؛ سيبيل( نمايش داده مي شود. كان نون در 
ژاپن در اصل مذكر است، ولي براي زناني كه آرزومند مادر شدن يا در حال زادن هستند و او را به ياري مي خوانند، به صورت مؤنث 

درمي آيد. اولوكيتشِوره:بوداسففرزانگيوغمخوارگي، زهرا محرمي، هفت آسمان، ش55، سال 14، پاييز 1391، ص120.
77. Kannon, Kwannon.

Maria .Kannon .78 دانشنامهآيينبودا، ص286. 
79. Mahāsthamaprapa.

80. دانشنامهآيينبودا، ص69. 
81. On the History of Incorporation of Iranian Gods into Buddhism, P5.

82. Taiseiši Bosatsu.

معادل   )Benzaiten( بنِ.زاي.تن  ايزدبانو  ص32.  ژاپن،  فرهنگ در ديني و استورهاي باورهاي تحول جمشيدي،  جمشيد   .83
»اناهيتا«ست، آميدا )به معني نور بيكران( مترادف »اهوره مزدا« و امَيتايوس )به معني »زمان بيكران«(، مترادف »زروان« است. همان، 30 
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و 32. نيز ويروچنه )Vairocana: خدای خورشيد(.
84. Kshitigarbha.

85. ريچارد فولتس، آيينبودادرايران، ترجمه ع. پاشايي، هفت آسمان، ش36، ص92 ـ 93.
86. ميرچاد الياده، شمنيسم، ترجمه محمدكاظم مهاجري، 593.

87. Sahasrabhuja Sahasranetra.

88. اوستا، گزارش جليل دوستخواه، ج1، ص354، 375 و 368.
89. دانشنامهآيينبودا، ص92 ـ 93.

90. آئينميترا، ص137
91. اوج محبت و ايثار او هنگامي است كه به جهنم رفت و از نزديك رنج و وحشت دوزخيان را ديد؛ پس پاداش همۀ كارهاي خوبش 
را داد تا جمعي را برهاند و كار به جايي رسيد كه »ياما« ـ فرمانروای جهان زيرين ـ او را به زمين بازگرداند تا از نابودی كامل قلمرو 
خود جلوگيری كند. بخشي از سوره نيلوفر به او اختصاص دارد. در هنر چينی، اغلب بر فراز يك اژدها و در كنار دو كودك جنگاور به 
تصوير كشيده می شود. نمود يگانۀ او بيشتر با هزار بازو و يازده سر است و منترۀ  مرتبط با اين تجلی، از محبوب ترين اذكار بودايي شرق 

آسياست. در اين وقت، بوداسف هاي خورشيد و ماه در اندازه هاي كوچك در راست و چپ بالای تصوير نشان داده مي شوند. رك:
 Michelle C .Wang ,Thousand-armed and Thousand-eyed Avalokiteshvara. 

92. هاشم رجب زاده، جستارهايژاپني، ص140.
93.در قديم شبه جزيره كره به سه كشور تقسيم مي شد كه يكي از آنها »شيلا« بود. آسوكاوپارس، ص40.

94. آسوكاوپارس، ص71 ـ 73. در سال 738م نيز يك پارسي به نام »ميتسوئه« )Mitsue( به ژاپن آمد كه همان تلفظ »ميري« است. 
همان، ص74.

95. Konoshimanimasuamaterumimusubijinja.
96. آسوكاوپارس، ص78 ـ 81. ذكر »خورشيد صبحگاهي« در كنار »خورشيد«، لقب »فراخ چراگاه« براي مهر را بهتر معني مي كند كه 

اشاره اي است به انوار بامدادي خورشيد، معادل تعبير »اشراق« در فلسفه اشراق.
97. آسوكاوپارس، ص125 ـ 127.

98. جستارهايژاپني، ص117.
99. پروفسور ئه ايچي ايموتو، ايرانيانيكهمعبدآسوكاراساختند، جستارهاي ژاپني، ص115.

100. آسوكاوپارس، ص76ـ77. امروزه پرستش »ماتارا.جين« در طول مراسم »اوشيماتسوری« )ushimatsuri: »جشن گاو«( در معبد 
jin-Kōryū همچنان ادامه دارد.

101 . Cow Festival, Ushima Festival, Encyclopedia Nipponica.

102 . B. Faure, From Bodhidharma to Daruma: The Hidden Life of a Zen Patriarch, Japan Review, 

(2011), p. 47.

103. چه بسا در چند جشن ديگر ژاپني نيز بتوان رگه هايي از اين مراسم را مشاهده كرد؛ از جمله »جشنوارۀ گاو نر اهريمني«
)Warei Taisai Uwajima Ushi-oni( 
كه از مشهورترين جشنهای تابستانی شيكوكو است و طی روزهاي 22 تا 24 جولای برگزار می شود. در روز نخست جوانان در چند 
خيابان راه می روند و آهنگ زنان می رقصند. در روز دوم كودكاني كه يك »اوشي.اوني« كوچك بر شانه های خود نهاده اند، راهپيمايي 
مي كنند و مراسم با رقص و آتشبازی بر فراز آب ادامه مي يابد. راهپيمايي روز آخر ويژۀ والدين است كه هنگام عصر، معبدي نمادين را 
روي قايق هاي رودخانه می گذارند و از مقابلش می گذرند. با تاريكي هوا، آتشبازی شروع مي شود و گروهی از مردانِ مشعل به دست، 
در مسابقه ای براي به دست آوردن نماد مقدسي كه بر فراز ساقۀ بامبو در رود گذاشته شده، شركت مي كنند. »گاوهای نر« پارچه اي اين 
جشن، پنج تا شش متر ارتفاع دارند، با نقابي ترسناك، گردني بلند و دمی به شكل شمشير. دهها مرد جوان آنها را بر شانه مي گذارند 
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و از كنار خانه ها مي گذرند و برای دفع ارواح شرير، سر گاوها را به درها نزديك مي كنند و شهر را مي پيمايند و در اين مدت، كودكان 
با شاخه های بامبو می نوازند. در جشنواره »ئوواجيما اوشي.اوني«                                نيز كه همچون مراسم قبلي است، در طول 

راهپيمايي، مردم فريادهای »واشوی، واشوی« برمي آورند و هيولاي گاوسر را حمل مي كنند و با شوری زايدالوصف می رقصند.
 injapan.machi-ing.jp/eng.html. 
فريادهاي شادمانانۀ اين جشن، يادآور غوغاي خوشباشانه اي است كه به روايت زرتشت گاهان، گاوكشان پيشازرتشي سر مي دادند و با 

ذكر دعاي قرباني )اورواخش    ـ اوختي( به شور مي آمدند.
Imperial Treasure House Shosoin preserved   .104.  شوسوين گنجينه هايی از ايران و آسيای صغير دارد كه به دليل 
دسترسي دشوار به مجموعه، تقريباً دست نخورده باقي مانده و از جمله حاوي منسوجات و شيشه هاي تراش خورده با طرحهای ايرانی، 
بيزانسی و يونانی است. ستوده نژاد افزون بر رقص گيكاكو و بربط )به چيني: پي با، كره اي ايُون پي پا، ژاپني: بيوا(، به »رقص شير« 
)سَجمو( هم اشاره مي كند كه چون شير جانور بومي شرق آسيا نبوده، احتمالاً اين رقص نيز از پارت به كره رسيده باشد.بازتاب
تمدنهاياشكانيـساسانيبرسهپادشاهيدرشبهجزيرهكره، ص104. به جنبه مذهبي رقص و انتسابش به شير )درجۀ چهارم 
سلوكي در طريقت ميترائي رومي( توجه شود. باز در اينجا مي توان به معبد بودايي »تايما.درا«                       در ژاپن اشاره كرد 
كه ابتدا در سال 612م شاهزاده ماروكو )Maroko( برادر شوتوكوي سابق الذكر آن را ساخت. در سال 681م نوۀ ماروكو اين معبد را 
با هدف ستايش ميتريه، به مكان فعلی منتقل كرد. و اما محبوب ترين عنصر معبد، »تايما ماندالا« )Taima Mandala( است، نمادي 
از پاكبوم سوكاوَتی كه زيارتگاه بوداييان است. »تايما.درا« يك گنجينه ملی نيز را در خود جای داده؛ از جمله مجسمه ای از ميتريه 

بوديستوه كه قديمی ترين مجسمه سفالی بودا در ژاپن است و نيز نقاب ها و لباس های بوديستوه كه در مراسم »نرِي.كويو ايشي كي« 
                                     از آنها استفاده می شود. در اين مراسم بيست و پنج كاهن به صف مي شوند و آن نقاب ها و لباس ها را به 
نمايش می گذارند و دنيايی را كه تايما.ماندالا به تصوير كشيده، بازسازی می كنند. آنها روی پلي طولانی كه معتقدند اين جهان را با 
پاكبوم پيوند می دهد، راه می روند، می رقصند و مردم عادی را اميدوار مي سازند كه آنها نيز ممكن است روزی به پاكبوم برسند. رك: 
wiki Taima-dera#Gonenin-Temple -)Praying-Temple( 
105. آسوكاوپارس، ص38 ـ 39. ايموتو در اين بخش نظر كساني را رد مي كند كه باتو را هندي يا ويتنامي به شمار مي آورند. با 
توجه به مطالبي كه پيشتر در مقاله »مهر و مسيح« آمد كه بخشهايي از وامگيري مسيحيت غربي از ميترائيسم را نشان مي دهد و نيز 
تداوم برخي از آرا و سنتهاي مهري در ميان »اهل حق« و اهميت موسيقي در دو آيين مسيحي و »يارسان«، چه بسا عنصر موسيقيايي 

در گيگاكو نيز بي ارتباط با آيينِ مهر شرقي نباشد. 
106 . Mithra in japan, Korea and China.
107. سواي ميتره بودا )ميترابودا/ مهربود/ مهربدُ/ مهربتُ؟(، »بوداميتره« )بودامهر/ بودمهر/ بدُمهر/ بتُمهر؟( نيز داريم كه در سنسكريت 
Buddhamitra مي شود، در چيني Fútuómìduō، در ويتنامي                                     ، در كره اي Puktaemilda و 

در ژاپني Buddamitta. مفهوم بوداي آينده با نظريۀ »سه كالبد« )Trikaya( يكي از مهمترين آموزه هاي مهايانه است. بر پايه اين 
آموزه، حقيقت بودا سه تا نيست، بلكه يكي است و تري كايه سه جنبه از يك حقيقت بوداست؛ سه كالبد، سه جلوۀ يك بوداست. از 
نظر جسماني، خود بوداي تاريخي نيز به سان ميتريه، بوداي خاكي است و ميتريه هم اكنون »بوداسف« است و به مقام بودايي نرسيده؛ 
ولي درآينده بوداي كاملي خواهد شد. وي اكنون نيز جايگاهي برتر از بوداي خاكي دارد و از نشانه هايش، يكي چشم يا بينش آسماني 
است و ديگري گوش يا شنوايي آسماني است كه با اين دو، توانا و داناي نهان است. گونهشناسيانديشهمنجيموعوددراديان، 
ص98 ـ 100. دو ويژگي اخير او يادآور دو صفت مهم »مهر« است: »هزارگوشِ، ده هزار چشمِ« )مهريشت، بند 7(. به اين موضوع 
نيز مستقلًا مي شود پرداخت كه بوداسف )و در اصل بودا( به سبب اهميتش در تاريخ دين، در برخي متون روايي، تاريخي و حكمي 
ما نيز با تفاوت هايي در تلفظ راه يافته است: به صورت »بوداسف«، مقدسي، البدءوالتاريخ، ج2، ص97؛ مسعودي، مروجالذهب، 
ج1، ص246؛ رسائلاخوانالصفاء، ج2، ص282. به صورت »بوذاسف«، البدءوالتاريخ، ج2، ص139؛ سهروردي، حكمهالاشراق، 
ص217. به صورت »بوداسب«، مسعودي، التنبيهوالاشراف، ص138؛ ترجمه تاريخطبري، ج1، ص115. به صورت »بوذاسب«، 

)Uwajima Ushi-oni( 

)Taima-dera(

)Neri-Kuyo Eshiki(

Phục-Đà-Mật-Đa    
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التنبيهوالاشراف، ص79. به صورت »بوداسفر«، منهاج سراج، طبقاتناصري، ج1، ص134. به صورت »يوذاسف«، شيخ صدوق، 
گزيده،  تاريخ مستوفي،  »ابوداسف«، حمدالله  به صورت   .444 ـ  بحارالانوار، ج75، ص383  648؛ ـ  الدين، ج2، ص578  كمال

ص79.
108 . Lord God Miroku.

109 . Mithra in japan, Korea and China, p8.

گفته شده آسوكا از واژه فارسی »ارك  ساكا« )Saca Ark( گرفته شده به معنی »مكان مقدس ساكاها« )سكاها(. رك: ئه  ايچي ايموتو، 
فرهنگايرانباستانوتأثيراتآنبرفرهنگژاپن.

110 . Mithra in japan, Korea and China, p10.

111 . Ibid, p11.

 Great Sun Tathāgata.112.  
 در »آهان سوتره« نيز آمده: »نام ميتريه، تاتاگاتاست.«

113 . Mahâvairocana-Miroku IS Mithra.
جمشيد  مي شود.  ميتريه  سنسكريت  به  كه  ميروكو«ست  »آموزه هاي  معني  به  ژاپني  حروف نگار  در  اسرار«(  »مكتب  معني  )به  ميكّيو 

جمشيدي، تقدسآتشوآبدرفرهنگژاپن، ص50.
114. دانشنامهآيينبودا، ص81.

115. Unkei-Enjoji-13.png.

مَهاوَيروچَنهَ را معمولاً بسيار بزرگ مي سازند. تنديس لوشان چين با ارتفاع 126 متر؛ داي بوتسو در ناراي ژاپن؛ و »خنگ بت« و »سرخ بت« 
)بت سفيد و بت سرخ( يا همان بوداي باميان در افغانستان كه ويران شد، نمونه هايي از اين موضوع هستند. رك:

 wiki/Vairocana#cite-ref-4.

116. Vairocana/Mahāvairocana، Klaus Pinte، 2017.

117. دانشنامهآيينبودا، ص270 ـ 271  و 
org/wiki/Shingon-Buddhism.
118. zh.wikipedia.org/wiki.

119. Masato Tojo" Keul-Mitra Scripture.…"

120. آكي ئو كازاما، مايههاوجلوههايفرهنگوتمدنايران، جستارهاي ژاپني در قلمرو ايران شناسي، ص134 ـ 135. دكتر هاشم 
رجب زاده در پاورقي مي نويسد: شاهزاده اي از آسياي غربي كه در قرن 6م مكتب »ذن« )عرفان بودايي( را به چين آورد. او سالها در 

كوه بر تخته سنگي چهارزانو به تفكر نشست. ص134.
121. Broughton, Jeffrey L. (1999), The Bodhidharma Anthology: The Earliest Records of Zen, 

Berkeley: University of California Press.

122. اديانومكتبهایفلسفیهند، ج1، ص181.
123. ارنست وود، يوگا، ترجمه محمدحسين وقار، ص294.

124. سلسلهياماتودرژاپن، ص151.
125. در مراقبه معمولاً سر را به زير مي افكنند يا بر زانو مي نهند. حكيم سنايي در بيتي دوپهلو مي گويد: سر فرو برديم تا بر سروران 
سرور شديم/ چاكری كرديم تا كار كيايی يافتيم. ضمناً مطالب اين بخش يادآور شيوه اي است كه فرزانه بهرام از »شاه ـ كاهنان« ايراني 

پيش از زرتشت نقل مي كند كه پيشتر ديديم.
126. تاريخفرهنگچين، ص320.

.)jūgyūzu( »به ژاپنی: »جوگي اوزو ،)shíniú( »به چينی: »شي ني او Ten Bulls Pictures .127
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128. org/wiki/Ten-Bulls.

129. amitabashop.com/op-zoek-naar-de-stier.

Namu Miroku- butsu .130  »نامو« برگرفته از كلمۀ پارسی »نماز« است به معنای »ادای احترام« كه به طور گسترده در مكتب 
مهايانه استفاده می شود و اين ذكر مجموعاٌ به معنای »درود بر بودا ميترا«ست. همان.

131. Tosotsu, Tosotsuten.      

132 .âkasha.

133 .shôyô.

13-ukoriM .4tenze.

135 .Ten Bull Pictures and Roman Mysteries of Mithra in the Light of Simorgh ,By Masato TOJO, 

2009. P.5,8- 10  
136. كارورا )به سنسكريت: گارودا Garuda، كره اي: گارورا، تبتی: كيونگ( پرنده  غول پيكر انسان نمايي است كه مَركَب ايزد ويشنو 
و شهريار پرندگان به شمار مي آيد. نام صورت فلكی عقاب نيز هست. امروزه عنقا يا ققنوس مظهر او در نظر گرفته می شود. وي با 
آتش مرتبط است و به عنوان نمادی از شعله عمل می كند )نشانه پاكسازی ذهن از راه سوزاندن تمام خواسته های مادی(. گارودا را 
»كلام بالدار« معني كرده اند، زيرا هنگام پرواز، از بالهايش سرود وداها برمی خيزد. گاهی نيز معنی لفظی آن را »نابودكننده و كاهندۀ 
زهر« گفته اند كه به دشمنی اش با مارها و نقش او به عنوان حرزی در برابر سم مار اشاره می كند. بر اساس »سوره نيلوفر«، او يكی از 
هشت اژدهای آسمانی است كه از بودا محافظت می كند و يكی از اوَتارهای »اوالوكيتشواوا«ست و از تجليات سي وسه گانۀ »بوداسف 

كان نون« )Kannon Bodhisattva(. رك: 
Japanes Buddhist Statuary ;www.onmarkproductions.com/html/karura.shtml.

137. نيز شوشا و كوشا. Shôsha: »خنداننده، پيروز«؛ Kôsha: »درخشان«.
138. در نمايش گيگاكو، نخست رژه جيودو )gyodo( برگزار می شود با هدف ستايش بودا كه با قرائت سوتره همراه است. هدايت 
رژه را شخصی به عهده دارد كه نقاب »جنّ دماغ دراز« بر صورت مي گذارد، يعني »چيدو« )Chidou(. سپس نوازندگان وارد صحنه 
مي شوند و آنگاه نوبت رقصها از جمله »رقص شير« می رسد. در ادامه شخصيت های مختلف نقاب دار نمايشي اجرا می كنند كه آميخته 
از پانتوميم، رقص و نواختن سازهای بادی و كوبه ای است. در اين نمايش، »سوئيكو« سيماي پادشاهی را به تصوير می كشد كه به 

دليل مستی، اقتدارش را از دست داده است و...
 wikipedia.org/wiki.
139. Ten Bull Pictures and Roman Mysteries of Mithra… P 12 - 14. 

140. جستارهايژاپنيدرقلمروايرانشناسي، ص134. 
141. دانشنامهآيينبودا، ص392 ـ 393. 

142. رك:     
 Masato Tojo" Keul-Mitra Scripture.…"

 اين نحوه برداشت، در برخي از فرق كهن مسيحيت نيز وجود داشت كه ميان عيسياي جسماني و مسيح روحاني تفاوت قائل مي شدند 
و مي گفتند عيسي بر صليب رفت و مسيح به آسمان.

143.به ژاپني: اوريگا آكا گاريبا »ميروكو« اونكی.
144 .wiki Akata-Sundunchi.
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اشارت و ياد
متن اين گفتار، نخستين بار به صورت تله كنفرانس، 
در »شب ميرداماد« ارائه شد كه به همّت مجلة بخارا و 
آبان 1398  دوازدهم  در  نجفي  آقاي حسين  دستياري 
از  خود،  سهم  به  نگارنده،  گرديد.  برگزار  خورشيدي 
او  به  كه  است  سپاسگزار  نشست  آن  برگزاركنندگان 
مجالي دادند تا در آن جمع گرامي، و به تعبير هرمسيان 
در آن »گردهمايي معنوي« حضور حاضر غايبي داشته 

باشد.
فلسفي  مباحث  به  آنكه  از  بيش  گفتار،  اين  در 
درخور و درخورد ميرداماد بپردازم، پرسشهايي را پيش 
كشيده ام كه هرچند فلسفي مي نمايند، امّا از چشم اندازِ 
تاريخ انديشه در روزگار اسلامي، و بلكه از چشم انداز 

تاريخ جهاني انديشه نيز قابل بحث و بررسي اند.
***

و  »ميرداماد  من  سخن  عنوان  مي بينيد،  چنان كه  
را  اين عنوان  نسبتهاي روحاني شرق و غرب« است. 
انديشيده و خواسته، و به بياني ديگر، دانسته و آگاهانه 
ايران  تاريخي  تقدير  اين  آن رو كه گويا  از  برگزيده ام. 
اسكندري  پسايورش  روزگار  از  كه  است  شده  زمين 
به شرق  بشناختة آن روزگار  تقسيم جهان  ايران و  به 
دو  از  بيش  براي  شرقي  »ما«ي  اين  سياسي،  غرب  و 
»آنها«ي  با  خود  نسبت  در  تأمّل  و  درنگ  به  هزاره 
رقم  را  گونه گوني  پاسخهاي  و  شود  واداشته  غربي 
با  ارتباط  در  هم هنگام  و  ضرورتها  از  برآمده  كه  زند 
انديشناكي اش  و  تاريخي  گشايشهاي  و  محدوديتّها 
تفاوتهايشان،  همة  با  كه  پاسخهايي  شده اند؛  طرح 
و  »شرق  كه  برآنند  جملگي  همسويند:  نكته  يك  در 

همچون  را  گيتي شناختي  اصطلاحات  اين  غرب«، 
مفاهيمي هستي شناختي بررسند و دلالت آفاقي آنها را 
با مدلولهايي انفسي جايگزين كنند؛ و حال آنكه مگر 
به اندك مواردي، مرز ميان عينيتّ و ذهنيتّ را چندان 
روشن و بشناخته پيش روي ما نمي نهند. اين پاسخها ما 
را چنان به خود خو داده اند كه اگر هم اكنون از خويش 
بازپرسيم، اين دو مفهوم را  معناي »شرق و غرب« را 
و  »روشن«،  ناشدني  بيان  شكلي  به  تكرار،  فزوني  از 
هم هنگام و به شكلي باژگونه، »گنگ و مبهم« مي يابيم و 
اين همان بازي دو سر باختي است كه با آن روبه روييم؛ 
سنتّ گرايان  حضور  پي  در  و  اخير  سده  در  بويژه 
آنها  گرداگرد  بي ماية  سياست پيشه گان  و  بي بركت 
بر  دميدن  با  بومي گرايانه1  و  كودكانه  شيوه اي  به  كه 
اين مفاهيم به شكلي متوهمانه »اين مايِ  آتش گنگي 
غربي  »آنهاي  برابر  در  را  پندار«  خويشْ بسنده  شرقي 
سلطه كردار« مي نهند تا آنچه در اين ميان قرباني شود، 
تصويري باشد كه از »اكنون« خويش مي توانيم داشت؛ 
خويشتن  از  كنوني مان  تصوير  كه  اين روست  از  هم 
آميخته  را چنين آشفته و  انديشه مان  تاريخ  تاريخي و 
اين  آشفتگي  اين  بر  و  مي يابيم؛  ناراستي  و  راستي  از 
مايِ شرقي به مثابه »گُنگانِ خواب ديده«2 افزوده خواهد 
شد آنگاه كه دريابيم ديرزماني است كه در حال بازي 
با واژگان و اصطلاحاتي هستيم كه آنهاي غربي به مثابه 
»رؤيابيناني صادق« بر ما عرضه داشته اند تا خويش را 
بنِنَگْريم مگر در آينة واژگان و اصطلاحات آنها و در 
پي خويش نباشيم مگر در زميني كه از پيش براي ما 
ماست  »اكنون«  اين  بازهم  و  بپرداخته اند.  و  آراسته اند 
كه قرباني مي شود؛ »اكنون« به مثابه راهي بازرفته، و در 

دكتر محمّد كريمي زنجاني اصل

ميرداماد و نسبتهاي روحاني شرق و غرب
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عين حال بازآمده، و نيز در پيش رو، كه هويتّ و هستي 
و در يك كلمه »حيثيتّ« و »شوكت و مكنتِ« ما را رقم 

مي زند و چيستي و كيستي مان را بازمي نماياند.
و  لنينگراد  به  رو  جنابان چپ انديش  آن  برخلاف 
مسكو، من فايدت تاريخ را نه درس گرفتن مي دانم و 
نه پندآموزي از »گذشته همچون چراغي رو به آينده«؛3 
كه بر آنم گذشته و حال و آينده، مفاهيمي چنان نسبي 
و اعتباري و درهم تنيده اند كه نمي توان و نيارست كه 

چنين به سادگي و به گنگي و ابهام بدانها پرداخت.
از منظري كه من مي نگرم، و بي گمان بر آن خرده ها 
نابهنگام  حضور  مگر  نيست  تاريخ  گرفت،  مي توان 
راه  از  كه  زبان مدار  و  زمان مند  پهنه اي  در  ما  يكايك 
بازيادآوري و بازپيكربندي اجزاء و پاره هايش در قالب 
اسناد و مدارك، آن را به شكلي »نا ـ در زماني« بازتعريف 
مي كنيم تا بدين ترتيب در مقام باستان شناساني باشيم كه 
هم هنگام كاوش در خويشتن، دست اندركار پيكرتراشي 
مي يابيم،  فرجام  به  آنچه  بدين سان  و  خويش ايم؛ 
آينه گون  كاركردي  كه  شده  بازپيرايش  است  پيكره اي 
دارد و بسته به ابزار و روش و درنگ و دقتي كه در كار 

بازآفريني اش كرده ايم، جز ما را بر ما نمي نماياند.
ديگر  همچون  ميرداماد،  كه  است  منظر  همين  از 
متفكران اين سرزمين، براي من، و البته اميدوارم كه بسا 
كه براي بسياري از ما، همچون شناسه اي عمل مي تواند 
بازپيرايش  به واقع  او،  به  پرداختني  هرگونه  كه  كرد 
ما  بشناختة  يا كمتر  نابشناخته  آن خويشتن  از  شَمايي 

است.
به پرسش اصلي خويش بازگردم:

و  همگنان  پيشينيانش،  با  ميرداماد  روحاني  نسبت 
همعصران فلسفي انديش اش چيست؟

مي پرسم »چيست« و نه »چه بوده است«؛ از آن رو 
از  بيش  اين گونه،  از  پرسشي  هر  طرح  نظرم،  در  كه 
ايران  در  انديشه  از  شكلي خاص  سرنوشت  به  آن كه 
مربوط باشد، به سرشتي باز مي گردد كه آن انديشه بدان 

خويش را آراسته و پرداخته و عرضه داشته است.
پرسش،  اين  به  پاسخي  هرگونه  كه  است  بديهي 
همچنين بازبستة پاسخ به اين پرسش است كه »مسئلة 
ـ  فلسفيِ«  »دردِ  باشم  گفته  خودماني تر  و  ـ  اصلي« 

ميرداماد چيست؟ ميرداماد، نه بعنوان فيلسوفي چهارصد 
كه  ما«،  اكنونِ  »هم  آنِ  از  متفكري  بعنوانِ  كه  ساله، 
مي توانيم و ببايد كه با او به گفتگويي فلسفي بنشينيم؛ 
گفتگويي كه مكان و امكان اصلي اش را متنهاي نوشتة 
او فراهم مي كند و دامنه و مرزهايش را پرسشهاي ما و 
رويكردمان به اين متنها؛ رويكردي كه مي تواند آنها را 
به مثابه حضوري زنده از فيلسوفي در صحنه بازيابد، 
و از سوي ديگر همچون غايبي بازمانده و بنشسته در 

سايه.
ژاك دريدا، فيلسوف همروزگار شماري از اين مايِ 
»ساختار،  مشهورش  بسيار  مقالة  آغاز  در  او،  با  آشنا 
نشانه و بازي در گفتمان علوم انساني«، سخني از ميشل 
دومونتني نقل مي كند كه وصف حال روشني از احوال 
اين روزهاي بسياري از »آن« ماها در برخورد با »اين« 

ميراث فلسفي است:
»ما به تفسيرِ تفسيرها بيشتر نيازمنديم تا به تفسيرِ 

● گويا اين تقدير تاريخي ايران زمين شده است 
و  ايران  به  اسكندري  پسايورش  روزگار  از  كه 
تقسيم جهان بشناختة آن روزگار به شرق و غرب 
سياسي، اين »ما«ي شرقي براي بيش از دو هزاره 
به درنگ و تأمّل در نسبت خود با »آنها«ي غربي 
واداشته شود و پاسخهاي گونه گوني را رقم زند 
با  ارتباط  در  از ضرورتها و هم هنگام  برآمده  كه 
محدوديتّها و گشايشهاي تاريخي و انديشناكي اش 
طرح شده اند؛ پاسخهايي كه با همة تفاوتهايشان، 
در يك نكته همسويند: جملگي برآنند كه »شرق و 
غرب«، اين اصطلاحات گيتي شناختي را همچون 
آفاقي  دلالت  و  بررسند  هستي شناختي  مفاهيمي 
و  كنند؛  جايگزين  انفسي  مدلولهايي  با  را  آنها 
كه  داده اند  خو  خود  به  چنان  را  ما  پاسخها  اين 
غرب«  و  »شرق  معناي  خويش  از  هم اكنون  اگر 
تكرار،  فزوني  از  را  مفهوم  دو  اين  بازپرسيم،  را 
به شكلي بيان ناشدني »روشن«، و هم هنگام و به 
شكلي باژگونه، »گنگ و مبهم« مي يابيم و اين همان 

بازي دو سر باختي است كه با آن روبه روييم. 
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خودِ چيزها«.4
و اكنون ميرداماد را روبه روي خود بنشانده ايم و باز 
هم در پي آنيم كه در بزرگداشت و ستايش او بگوييم 
و از اهميت دستاوردهاي فلسفي اش؛ و احتمالاً اندكي 
دهري  حدوث  باب  در  مشهورش  آراي  دربارة  هم 
و خواهيم  گفت  اينها خواهيم  مانند  و  بداء5  نظريةّ  و 
شنيد و دلخوش از بازنمود بارها و بارهاي تفسيرهاي 
تفسيرها، و خجسته حال از اينكه رسالت تاريخي  مان در 
برخورد با او را چه نيكو برآورده ايم بر سر آن كار ديگر 

خويش مي رويم.
بازگردم  اما اجازه دهيد كه من به عادت ديرينه ام 
و سخني ناساز بياغازم و بي پروا بپرسم: خب كه چه؟ 
در  اينها  مانند  و  بداء  نظريةّ  دهري،  به راستي حدوث 
فضايي  مرزهاي  كه  مي روند  »آنها«  آن  كه  روزگاري 
تعجّب  و  مي آيد؟  ما  كار  چه  به  بنهند  سر  پشت  را 
و  كلاسها  در  بارها  و  بارها  را  پرسش  اين  كه  نكنيد 
جوانان  از  ايراني،  فلسفي  ميراث  دربارة  گفتگوهايم 

به  وجود  تمام  با  كه  شنيده ام  نيازموده اي  و  آزموده 
پي  اما در  فلسفي اش عشق مي ورزند،  ميراث  ايران و 
و  برخورد  كه  هستند  محدودي  افقهاي  از  رفتن  فراز 
پيشكش،  نه  البته  و  پيشكش،  سنتّ گرايانه  برداشتهاي 
كه صادقانه بگويم، در نبودِ بديل و بديلها، بسا كه به 

اجبار، پيش روي ايشان مي نهند.
از هر هنگام و  بيش  اكنون،  كه  اين روست  از  هم 
هنگامة ديگري، به گشودن پنجره، و بسا كه پنجره هايي، 
جنس  از  پنجره هايي  نيازمنديم:  متفاوت  افقي  به  رو 
گفتگو كه از ساحتهاي به ظاهر متفاوت هستي شناختي 
پيكربندي  همگنانش،  و  ميرداماد  ميراث  تاريخي  و 

دوباره اي ارائه كنند.
هم،  نيز  ما  امروز  هم  چنان كه  ميرداماد،  روزگار 
و  فرهنگي  و  اجتماعي  و  سياسي  چالشهاي  روزگار 
صد البتهّ ديني و فلسفي است.6 در متنها كه مي نگريم، 
هنگامه اي از هياهوها مي بينيم كه بيش از همه برآمده 
از حضور بي حاصل خشك مغزاني است كه خويش را 
به ناروا سنتّ گرا مي دانند و بر هرچه درنيابندش مهر 
»باطل« مي زنند و در طرد و انكارش مي كوشند؛7 فرقي 
سرزمينهاي  كجاست:  خاستگاهشان  كه  نمي كند  هم 
شهرهاي  يا  و  است،  لبنان  عامل  جبل  است،  عثماني 

زيباي اصفهان و شوشتر.
در اين هنگامه ها است كه برخورد با امر مقدّس، و 
صد البته كتابي كه حامل اين امر مقدّس است، ديگربار 
چالش برانگيز مي شود و هم درست در اين هنگام است 
كه ميرداماد بر نهجِ شيخِ اشراقي مي رود كه در روزگار 
شَرَف  از  دفاع  در  را  او  الحكما  في اعتقاد  جواني اش، 
فيلسوف  است؛  كرده  كتابت  حكيمان  پاك انديشي  و 
سي واندي ساله اي كه بي هيچ گفتگويي، پيشگام تأملات 
فلسفي در آيات قرآني است8 و در كلمة التصوف خويش 
سخني دارد كه او را از پسِ اين نهُ سده، همچون پيشگام 
الاهيات جديد برمي نماياند؛ سخني كه در ژرفاي جان 
آدمي ولوله و آشوب برپا مي كند: »قرآن را چنان بخوان 
كه گويي تنها در شأن تو نازل شده است«؛9 و شگفتا 
و  چهارصد  ايران،  نورانديشان  شيخ  سخن  اين  كه 
ايران كه  مير حكيمان  تا  انتظار مي ماند  اندي سال در 
»اشراق« تخلص مي كند،10 باز رسد و چنان بينديشد و 

● سنتّ گرايان بي بركت و سياست پيشه گان بي ماية 
گرداگرد آنها، به شيوه اي كودكانه و بومي گرايانه 
غرب،  و  شرق  مفاهيم  گنگي  آتش  بر  دميدن  با 
را در  پندار«  »مايِ شرقي خويشْ بسنده  متوهمانه 
آنچه  تا  مي نهند  سلطه كردار«  غربي  »آنهاي  برابر 
از  كه  باشد  تصويري  شود،  قرباني  ميان  اين  در 
»اكنون« خويش مي توانيم داشت؛ هم از اين روست 
كه تصوير كنوني مان از خويشتن تاريخي و تاريخ 
راستي  از  آميخته  و  آشفته  چنين  را  انديشه مان 
مايِ  اين  آشفتگي  اين  بر  و  مي يابيم؛  ناراستي  و 
شرقي به مثابه »گُنگانِ خواب ديده« افزوده خواهد 
شد آنگاه كه دريابيم ديرزماني است كه در حال 
آنهاي  كه  هستيم  اصطلاحاتي  و  واژگان  با  بازي 
عرضه  ما  بر  صادق«  »رؤيابيناني  مثابه  به  غربي 
داشته اند تا خويش را بنِنَگْريم مگر در آينة واژگان 
و اصطلاحات آنها و در پي خويش نباشيم مگر در 
زميني كه از پيش براي ما آراسته اند و بپرداخته اند. 

و باز، اين »اكنون« ماست كه قرباني مي شود.
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آن  فلسفي  نتايج  بازنمود  پي  بنگارد كه گويي جز در 
ميرِ ما كه دردي هستي شناختي  سخن شگفت نيست. 
قرآني،  آيات  در  درنگ  با  دارد،  الاهياّتي  هم هنگام  و 
به شيوه اي انديشيده و هماهنگ، اين آيات را در آثار 
اصطلاح شناسيِ  حتي  و  برده  به كار  خويش  فلسفي 
و  مي گيرد  وام  قرآني  واژگان  از  را  خويش  فلسفي 
ساختار مابعدالطبيعي ارائه كرده اش را بر بررسي مفاهيم 
و  »قضا«  و  »سرمد«  و  »دهر«  همچون  قرآني  نمادين 
»قدر« و »امّ الكتاب« و »لوح محفوظ« مي نهد11 تا نشان 
دهد كه چگونه مي توان فعل و سخن الاهي را همچون 
مسئله اي فلسفي درنظر گرفت و از مفاهيم قرآني »انزال« 
فرودين  و  فرازين  از ساحتهاي  عبور  براي  »تنزيل«  و 
انديشه بهره برُد و به فرجام، تفسيري فلسفي از مكاشفة 
نبوي ارائه كرد كه در عين حال تأويلي ويژسته از آيات 
بررسي  به  فيلسوف  راهگشاي  و  بود  تواند  نيز  قرآني 
مباحثي همچون رابطة وحدت و كثرت، رابطة ابديتّ 
و زمان، ساختار هستي شناسانة واقعيت، و مسئلة نفسِ 
آدمي؛12 و طُرفه آنكه ميرداماد كه اين همه را در ارتباط 
با توصيفهاي نمادين قرآني به بحث مي نهد، از بازنمايي 
از برخورد و درنگ  پيشااسلامي و  بازتوليد مفاهيم  و 
و مواجهة فلسفي با ميراث يوناني / اسكندراني )همان 
مواجهه اش  و  نمي هراسد  روزگارش(  غربي  »آنها«يِ 
ميراث همگنان مسلمانش  با  ميراث، همچنان كه  آن  با 
ابن سينا و سهروردي و شهرزوري،  فارابي و  همچون 
چنان است كه گويي در پي بازخوانيهاي چندبارة اين 

مكتبهاي فلسفي است.
يوناني  انديشه هاي  به  ميرداماد  بازگشت  دليل  اما 
ميراث  از  چندباره اش  بازخوانيهاي  و  اسكندراني   /

بونصري و سينوي و اشراقي چيست؟
از منظري كه من به تاريخ انديشه هاي فلسفي در 
ايران مي نگرم، و هم هنگام، از منظري كه اين انديشه ها 
بر من رُخ مي نمايانند، بسا كه دليل اين رويكرد را در 
محدوديتهايي ببايد بازجست كه دو مكتب اصلي فلسفة 
شيراز، يعني مكتب خاندان دشتكي و مكتب جلال الدّين 
با آن مواجه بوده اند. اين درست  دواني و شاگردانش 
يعني  دو مكتب  اين  بزرگان  ميراث  از  آنچه  كه  است 
جلال الدّين دواني، سيدّ صدرالدين و فرزند فرزانه اش 

غياث الدين منصور منتشر شده است،14 به هيچ رو وافي 
و نافي به مقصود و مجال دهِ قضاوت دربارة آنها نيست، 
اما اگر اين بخت را داشته باشيم كه هرچند گذرا هم 
كه شده، آثارِ بازمانده شان در نسخه هاي خطي را مرور 
شد  توانيم  آشنا  چنان  آنان  نظري  چارچوب  با  كنيم، 
و منابع فلسفي انديشه شان را چنان خواهيم يافت كه 
دست كم  كه  قطعي،  نه  اگرچه  پاسخي  به  ما  رهنمون 

روشن، تواند بود.
پيوند نامبارك فلسفه و كلام از سدة هفتم هجري 
به بعد كه برخي مكتبهاي فلسفي را به شكلي بيمارگونه 
كلامي بنمود،15 در روزگار تيموري هم ادامه يافت و 
به فرجام در سدة نهم هجري، سبب شد كه شماري از 
برجسته ترين  از  برخي  انديشه هاي  و  مكتبها  مهمترين 
متفكران همچون تركيبي از باورهاي اشعري يا معتزلي 
با آموزه هاي فلسفي رخ برنمايند؛ اشراقِ معتزلي گراي 
ابن ابي جمهور احسايي،16 و هم هنگام او، اشعري گرايي 
اشراقي دواني و دشتكي ها )البته به رغم بروز و نمود 
متفاوت اشعري گرايي شان(17 سه نمونة شاخص از اين 

پيوندهاي نامباركند.
با مراجعه به متنهاي بازمانده از هر سه شاخص اين 
رُخ مي نماياند،  نگاه  آنچه در نخستين  نامبارك،  پيوند 
منابع فلسفي محدودي است كه بزرگان اين مكتبها با 
آنها كار كرده اند.18 اين محدوديت در بهره گيري از منابع 
فلسفي انباشته از بيش از هشت سده فلسفي انديشي در 
ايران روزگار اسلامي تا عهد آنان را از چشم اندازهاي 
چندي مي توان بررسيد و بر آن دلايل متفاوتي مي توان 
آورد؛ كه من در اينجا بر بارزترين نمودِ آن تأكيد مي كنم: 

آن،  سعيدي  ادوارد  معناي  در  »بومي گرايي«   ●
»شرق شناسي وارونه« را به مثابه رويكردي نفي گرا 
مدرنيته  و  غرب  به  را  آنچه  هر  تا  مي نهد  پيش 
ربط دارد انكار كند و هويتّي ايستا براي خويش 
برسازد و از اين »غرب زدايي« ساده انگارانه براي 
خويش  برتري جويانه  و  استعماري  ضد  گفتمان 
بهره گيرد و هم هنگام براي تاريخ نگاري بنيادگرفته 

بر آگاهيهاي كاذب زبان شناختي ـ قومي.
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غلبة گرايشهاي كلامي آنان بر گرايش فلسفي شان؛ كه 
البته در مورد دشتكي ها و دواني، دست كم از روزگار 
غالب  گرايش  او،  متكلم  همگنانِ  و  ايجي  عضدالدين 
سويي  از  كه  گرايشي  است؛  شيراز  فلسفي  مدارس 
اهل  بر  را  فلسفي  چندان  نه  و  كلامي  بيشتر  مسائلي 
از سوي ديگر،  فلسفه عرضه مي دارد، و هم هنگام و 
رهنمون آنان به بررسي و پاسخ دادن به اين مسائل در 
روشنانِ آثار كلامي است تا نوشته هاي فلسفي. و صد 
البته روشن است كه چنين رويكردي، درنگ و تأمل در 
ميراث فلسفي، و بويژه آثار فلسفي يوناني / اسكندراني 

را چندان مجالي نبخشد.
آموزه هاي  كه  مي دانيم  موجود،  منابع  روشنان  در 
دواني و دشتكي ها، بويژه در سدة دهم هجري، فراتر از 
ايران، از يمن تا هند و از آسياي مركزي تا آناطولي را 
درمي نوردند.19 با اين حال، اينكه از نيمة دوم سدة دهم 
صفوي  ايران  در  بويژه  هجري،  يازدهم  سدة  ميانة  تا 
آثار  بازكتابتِ  از  موجي  با  قطبشاهي،  حيدرآباد  و 
آثار  ترجمة  از  اعّم  اسلامي،  پنج سدة نخست  فلسفي 
مسلمان  فيلسوفان  نوشته هاي  و  اسكندراني   / يوناني 
كه شماري  است  نكته  اين  به  ما  رهنمون  مواجهيم،20 
از  برآمده  كه  اي بسا  هند،  و  ايران  فلسفي انديشان  از 
و  دواني  مكتبهاي  فلسفي  محدوديتهاي  با  مواجهه 
دشتكي، بايستگي بازگشت به سرچشمه ها را به نيكي 

درمي يابند.

ميرداماد هم در همين فضاي برانگيخته به توجه به 
كه  ميراث نخستين است كه مي بالد و مجالي مي يابد 
درنگهاي  از  برآمده  تفاوتي  كند؛  ايجاد  ژرف  تفاوتي 
براي  كه  آثار  آن  از  او  روشمند  برداشتهاي  و  انتقادي 
آن  بارهاي  و  بارها  خواندن  راهِ  از  جز  متفكري  هيچ 

متنها ممكن و ميسّر نمي تواند شد.
اشراق،  شيخ  همچون  را  ميرداماد  آنچه  واقع،  در 
كه  است  نسبتي  مي نماياند،21  امروزي  همه  از  بيش 
درنگهاي  و  مي كند  برقرار  گوناگون  مكتبهاي  ميان  او 
تلاش  و  مكتبها  اين  دستاوردهاي  در  اوست  بايستة 
افقهاي  و  امكانات  دريافتن  براي  خستگي ناپذيرش 
نابگشودة آنها؛ تلاشي كه ايده هاي ناپخته و يا به فرجام 
تا  برمي رسد  و  مي شناسد  باز  را  مكتبها  اين  نرسيدة 
ميرداماد در شمار اندك متفكران ما باشد كه به تفسير 
خودِ ايده ها مي پردازند، نه تفسيرِ تفسيرِ آنها. تفسيري 
برآمده از گشاده رويي او در برخورد با مكتبهاي بشناختة 
غربي؛ غربي در معني مصطلح فلسفة روزگار اسلامي، 
از  شماري  چون  و  نمي هراسد  آنها  با  مواجهه  از  كه 
اكنونيان بر خويش نمي لرزد. نحوة ورود او به مباحث 
طرح كردة آن مكتبها و اصطلاحات فنيّ به كاربرده اش، 
بي هيچ گفتگو، دليلي روشن بر آشنايي ژرف ميرداماد 
بر  ديگري  دليل  مي دارد  عرضه  آنچه  و  است  آنها  با 
كه  متفكري  بعنوان  مير  انديشة  بودن  ويژسته  و  يكتا 
فلسفه را به شيوه اي قرآني و شيعي عرضه مي دارد نه 
آنكه گزاره هاي كلامي را رنگ و بويي فلسفي بخشد. 
به  كه  مي كند  ترسيم  فضايي  او  كه  است  اينچنين  و 
اسكندراني   / يوناني  متفكران  انديشة  دستاوردهاي 
خردورزيهاي  در  دوباره  درنگ  براي  مجالي  همچون 
همچون  و  مي نگرد،  نبوت  مشكات  انوار  با  مرتبط 
نخستين فيلسوفان اسماعيلي، آنها را بعنوان منابعي براي 
پرداختن به عرصه هاي تعليمي، الاهيات، جهان شناسي 
معنوي، روان پژوهي و فرجام شناسي درنظر مي گيرد؛22 
دادنِ  نشان  درصدد  كه  مي رود  پيش  بدانجا  تا  و 
برآيد و  امامان شيعي  احاديث  با  آنان  آراي  سازگاري 
ميان زندگي زاهدانه و يك حيات دروني ژرف پيوندي 
دوباره برقرار كند و آموزه اي شگرف از فلسفه اي نه در 
»پناه«، بلكه در »روشنان« وحي پيش نهد؛ فلسفه اي كه 

روزگار  ما،  امروز  همچون  ميرداماد،  روزگارِ   ●
و صد  فرهنگي  و  اجتماعي  و  سياسي  چالشهاي 
البتهّ ديني و فلسفي است. در متنها كه مي نگريم، 
همه  از  بيش  كه  مي بينيم  هياهوها  از  هنگامه اي 
است  خشك مغزاني  بي حاصل  حضور  از  برآمده 
بر  و  مي دانند  سنتّ گرا  ناروا  به  را  خويش  كه 
در  و  مي زنند  »باطل«  مهر  درنيابندش  هرچه 
نمي كند  هم  فرقي  مي كوشند؛  انكارش  و  طرد 
عثماني  سرزمينهاي  كجاست:  خاستگاهشان  كه 
است، جبل عامل لبنان است، و يا شهرهاي زيباي 

اصفهان و شوشتر.
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به زندگي است و هم هنگام مجالي  فيلسوف  رهنمون 
براي يادكرد اينكه »موتوا قبل أن تموتوا« )بميريد پيش 
از آنكه بميريد(؛23 مجالي كه به فرجام، هنر همسازي 

نيازهاي دنيوي و اخُروي را نويد مي دهد.
از  ايران زمين  حكماي  ميرِ  كه  همين روست  از  و 
و  درمي گذرد  شيرازي  مكتبهاي  فلسفي  اشعري گرايي 
هرچند كه برآمده از زيست جهاني كه در آن مي زيد، تا 
مرزهاي كلام و عرفان پيش مي رود، اما كمتر مي يابيم 
ساحت  و  نهد  گام  بدانها  فيلسوف  يك  مقام  در  كه 

فلسفه را بدانها و دامن آنها را به فلسفه بيالايد.
و اين از نيك بختي ما و ميراث فلسفي ما است كه از 
پس چند سده از روزگار شيخ نورانديشان ايران زمين، 
ميرداماد  اين  فرجام  به  يحيي سهروردي،  شهاب الدين 
يوناني/  همگنان  و  او  آراي  نظرداشت  با  كه  است 
اسكندراني و ايراني اش، در فلسفه طرحي نو مي اندازد؛ 
طرحي نو كه ديگربار و در شاكله اي نوپديد، ميان شرق 
و غرب نسبتي روحاني برقرار مي كند؛ نسبتي كه اگرچه 
و  سرشت  دربارة  ما  معاصرانِ  برخي  جهتگيريهاي  با 
سرنوشت متفاوت اين دو پهنة انديشه همخواني ندارد، 
و  نظربازي  براي  فراخواني  همچون  آن  به  هماره  اما 
جهانهايِ  زيست  از  گذار  و  گذر  در  نظريهّ پردازي 
گونه گون مي توان نگريست. فراخواني ارزشمند، بويژه 
الهام بخش  اين  و  ايران  حكيمان  مير  بدانيم  كه  آنگاه 
فلسفي انديشان، نوادة همان شيخ جبل عاملي است كه 
در پي مكنت و جاه، آن »استاد البشر و العقل الحادي 
طهماسبي،  شاه  دربار  صدراعظم  فيلسوف  عشر«،24 
خانه نشين  را  948ق(  )م  دشتكي  منصور  غياث الدين 

مي كند.25
اكنون گستاخانه مي توان پرسيد كه آيا اين طنز تلخ 
تاريخ است؟ يا آنكه گواهي است، و صد البته هشدار 
فرجام  به  كه  ظاهربين،  خشك مغزانِ  به  هوشداري  و 
و  گشاده انديشي  اين  ايشان،  حيلتهاي  همة  پس  از  و 
فراخ بالي در برخورد با ديگر انديشه ها است كه پيروز 
مي شود؟ كه اين همان وعدة الاهي در قرآن تنزيل يافته 
است كه كف ها بر باد مي روند و حق و آنچه مردمان را 

سود رساندَ بخواهد ماند:
بدَُ  الزَّ ا  فَأمَّ البْاطِلَ*  وَ  الحْقَّ  اللهَ  يضَْرِبُ  كَذلكَ 

فَيذْهَبُ جُفاءً وَ أمّا ماينَفَعُ الناّسَ فَيمْكُثُ فيِ الَأرضِ.26

كتابخانة  خورشيدي،   1398 آبانماه  يازدهم  شنبه، 
اميرنشين گوتا، جمهوري فدرال آلمان

يادداشتها
1. »بومي گرايانه« در معناي ادوارد سعيدي آن، كه »شرق شناسي 
وارونه« را به مثابه رويكردي نفي گرا پيش مي نهد تا هر آنچه 
ايستا  هويتّي  و  كند  انكار  دارد  ربط  مدرنيته  و  غرب  به  را 
براي خويش برسازد و از اين »غرب زدايي« ساده انگارانه براي 
گفتمان ضد استعماري و برتري طلبانة خويش بهره جويد و 
كاذب  آگاهيهاي  بر  بنيادگرفته  تاريخ نگاري  براي  هم هنگام 

زبان شناختي ـ قومي.
2. اشارت است به بيتِ زير كه منسوب به شمس تبريزي است 
و كاربرد آن را تا رسالة مجدية ميرزا محمّدخان مجدالملك 

نيز مي توان پي گرفت:
من گنگِ خواب ديده و عالمَ تمـام كَر

من عاجزم زِ گفتن و خلق از شنيدنش   
3. كتاب »گذشته چراغ راه آينده است«، نمونة جالبي از چنين 
»چراغ  ناشناخته اش  نويسندگان  آنچه  كه  است  گرايشهايي 

بيش  اشراق،  شيخ  همچون  را  ميرداماد  آنچه   ●
او  كه  است  نسبتي  مي نماياند،  امروزي  همه  از 
ميان مكتبهاي گوناگون برقرار مي كند و درنگهاي 
بايستة اوست در دستاوردهاي اين مكتبها و تلاش 
خستگي ناپذيرش براي دريافتن امكانات و افقهاي 
يا  و  ناپخته  ايده هاي  كه  تلاشي  آنها؛  نابگشودة 
و  مي شناسد  باز  را  مكتبها  اين  نرسيدة  به فرجام 
برمي رسد تا ميرداماد در شمار اندك انديشمندان 
نه  ايده ها مي پردازند،  تفسير خودِ  به  باشد كه  ما 
تفسيرِ تفسيرِ آنها؛ تفسيري برآمده از گشاده رويي 
غربي  غربي؛  بشناختة  مكتبهاي  با  برخورد  در  او 
از  كه  اسلامي،  روزگار  فلسفة  معني مصطلح  در 
روبه رو شدن با آن نمي هراسد و چون شماري از 

اكنونيان بر خويش نمي لرزد.
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»دل«بستگيهاي  بازنمودة  تصوير  واقع،  در  بنموده اند،  آينده« 
آنها در »گذشته« است.

4. Derrida 2005,p.351.

نك:  نمونه  براي  ميرداماد  درنظر  دهري  حدوثِ  دربارة   .5
كريمي زنجاني اصل 1376ش، صص 132ـ129؛

Izutus 1977, pp. 1-15; Fazlur Rahman 1980, pp. 139-

151

نزدِ  بداء  نظرية  از  درخور  چندان  نه  و  كوتاه  گزارشي  براي 
ميرداماد نك: حامد ناجي اصفهاني 1374 ش، صص 49ـ46. 

براي شرح روشنِ نظريةّ بداء درنظر ميرداماد:
Terrier 2017, pp. 94-134 

مقايسة اين دو متنِ ايراني و غربي درباره يك مفهوم فلسفي 
تفسير  در  رهيافت  و  روش  نقش  از  فيلسوف،  يك  ايدة  در 
آراء فلسفي ميرداماد و فاصلة پژوهشهاي ايراني از پژوهشهاي 

مدرن، تصوير روشني ارائه مي دهد!
6. دربارة اين چالشها، در پژوهشهاي موجود به زبان فارسي، 
براي نمونه بنگريد به: جعفريان 1370ش، صص 267ـ219، 
378ـ335؛ كريمي زنجاني اصل 1380ش، صص 255ـ229؛ 

صفت گل 1381ش، صص 592ـ489.
روضات الجنات  صاحب  گزارش  به  بنگريد  نمونه  براي   .7
)خوانساري 1391ق، ج 4، صص 145ـ143( دربارة ديدگاه 
را  عارفان  و  عالمان  از  گروهي  كه  قمي  طاهر  محمّد  ميرزا 
تكفير كرده و حتي كساني كه در كفرِ اين گروه ترديد كنند 
و  »طريقت«  كلمة  دو  آوردن  زبان  بر  و  دانسته  كافر  نيز  را 
و  عرفاني  مكاشفاتِ  و  حقيقي  عشق  به  اعتقاد  و  »حقيقت« 
تجرّد ارواح را، كفر و ضلالت برمي شمرده است. سيدّ محمدبن 
محمدسبزواري، مشهور به سيد محمّد ميرلوحي از معاصران 
از  ديگري  برجستة  نمونة  هم  و صدرالمتالهين  اول  مجلسي 
اين فهرست، شيخ  بر  ستيزه گران حكمت و عرفان است. و 
دختريِ  نوة  )م1104ق(  عاملي  حسن  بن  محمّد  علي بن 
از  كه  افزود  بايد  را  ثاني  نوادة پسري شهيد  و  محققِ كركي 
كوههاي جبل عامل لبنان به اصفهان مي آيد و از جمله دشمنانِ 
السّهام السمارقة  رسالة  آنها  ردّ  در  و  بوده  عارفان  سرسخت 
من اغراض الزّنادقة را مي نگارد )نك: شيخ آقا بزرگ طهراني 
1989م، ج12، صص 261ـ260( و به عالمِ معاصر خود، ملا 
محمّدباقر سبزواري، به دليل آنكه حكيمان و عارفان را تكفير 
نمي كرده، مي تازد و ضمن بي سواد و مدّعي خواندن اين عالمِِ 

بزرگوار، دربارة او مطالبي سخيف و ركيك مي نويسد.
حبيبي  نجفقلي  نك:  اشراق  شيخ  قرآني  تأمّلات  درباره   .8

1355ش، صص 75ـ50؛ نوربخش 1394ش.
البته، پيش از سهروردي، بودند فيلسوفاني همچون ابن سينا كه 
بر برخي آيات و سوره هاي قرآن تفسيرهايي فلسفي نگاشتند؛ 
با اين حال، تأكيدِ من در اينجا بر »تأمّلاتِ« فلسفي سهروردي 

است كه با »تفسيرهاي« پيشينيانش فاصلة معناداري دارد.
9. نك: سهروردي 1380 ش، ج 4، ص 139: »و اقرأ القرآن 

كانه ما أنزل إلاّ في شأنك فقط«.
10. براي نمونه بنگريد به اين بيت از ديوان ميرداماد:

اشراق غم مخور كه نماند جهان چـنين
عالم پر از صداست كه وقت تبدّل است   
11. دربارة كاربردِ نمادها و اشارات قرآني در سخن ميرداماد 

Terrier 2012, pp.101-126 :نك
12. در اين باره بنگريد به مقالة پيش گفتة تريه

Terier 2012, pp. 101-126 
تريه در اين مقاله با يادكردِ اين نكته كه ميرداماد )بعنوان يكي 
از معمارانِ اصلي احياي تفكّر فلسفي در ايران عهد صفوي 
و  عقلي  مختلف  علوم  در  مهمّي  آثار  و  رساله ها  نويسندة  و 
نقلي به زبان عربي و ديوان شعري به زبان فارسي(، برخلافِ 
شاگردش ملاصدرا، تفسير مستقلي بر قرآن ننگاشت، به مسئلة 
نقلهاي فراوان مير از آيات قرآني در آثار فلسفي اش پرداخته 
و به نحوة تكرار و هماهنگي كاربرد اين آيات در آثار او و 

تفسير فلسفي خاص وي توجه كرده است.
و  فارسي  اصطلاحي  كه  »زمان«،  برخلافِ  تريه،  نوشتة  به 
ايراني است، اصطلاحاتِ »دهر« و »سرمد« از جملة مفاهيمي 
در  هم  و  مي شوند  يافت  ميرداماد  فلسفة  در  هم  كه  هستند 
عنواني  »دهريهّ«  هم  اسلامي  احاديث  در  شده اند.  ذكر  قرآن 
است عامّ براي مادّي گراياني با گرايشهاي پيشااسلامي كه بر 
ويژستة  ويژگيِ  دارند.  باور  بر جهان  بيشمار  زمانهاي  تسلط 
بازتوليد اين مفاهيم  بازنمايي و  ميرداماد آن است كه از  كارِ 
پيشااسلامي براي ارائة تأويل راستين قرآن بهره مي گيرد و به 
فرجام، نظامي فلسفي مي سازد كه با نقل قولهاي قرآني تأييد 
و  فلسفي  مسائل  از  مهمي  بخش  اگرچه  درواقع،  مي شوند. 
افلاطوني عربي و  از سنت  ميرداماد  مفاهيم و تزهاي فلسفة 
ابن  مصنفّات  و  ارسطو  به  منتسب  منحول  اثولوجياي  بويژه 
سينا گرفته شده اند، اما ژرفايي كه به آنها مي بخشد امري است 
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كردن  هماهنگ  در  دل نگرانيهايش  در  كه  امري  او؛  ويژستة 
برمي نمايد.  رُخ  نيز  قرآني  متن  با  فلسفي  گمانهاي  و  حدس 
مسئله،  اين  به  مير  رويكرد  كردن  روشن  پي  در  تريه  گفتار 
الافق  مي يابد:  ادامه  عربي  زبان  در  او  آثار  توالي  پيگيري  با 
 1020 از  پيش  سالهاي  از  التشريقات  و  والايماضات  المبين 
هجري، خلسة الملوك رساله اي از 1020 هجري، سدرة المنتهي 
از 1025 هجري كه مشخصاً به آيات آغازين سورة نجم توجه 
دارد، و به فرجام كتابِ القبسات كه در 1034 هجري نگاشته 

شده است و بويژه فصل چهارم آن.
13. دربارة توجه فيلسوفان عهد صفوي به خِرَد و خردمندان 

يوناني نك:
Terrier 2015, pp. 299-320 

فيلسوفان شيعي  آثار  ارجاعات  بررسي  با  مقاله  اين  در  تريه 
عصر صفوي )ميرداماد، ملاصدرا و قطب الدين اشكوري( به 
فيثاغورث، امپدوكلس، سقراط، افلاطون، ارسطو و ديوجانس، 
آثار  در  پارسي  متفكران  اين  آنچه  كه  دهد  نشان  مي كوشد 
در  مي ناميدند،  يوناني  متفكران  آن  »حكمت«  بعنوان  خود 
واقع عبارت بود از روشي براي زندگي عقلي و منبعي براي 

پرداختن به وجوه نظري متنوعي در عرصه هاي گونه گون.
به نوشتة تريه، مشخصة خاص تفكر شيعي درنظرگاهي است 
كه دربارة تأويل باطني قرآن، سرّ، دانش مقدّس و حاملان آن 
و انسان الاهي يا حضور الاهي در آدمي ارائه مي كند. فعاليت 
راستاي  در  نيز  هجري  يازدهم  سدة  ايراني  متفكران  فلسفي 
بازآفريني دوباره اين آموزه ها در قالبي فلسفي و در ارتباط با 
تصويري خاص از حكمت باستاني شكل گرفت. بدين سان، 
از نقطه نظر تاريخي، اين فيلسوفان زندگي روشنگرانة فعالي 
داشتند: ميرداماد بعنوان استاد حكمت و الاهيات و حتي در 
مقام يك دولتمرد در دربار صفوي بر شاه ايران نفوذي والا 
داشت؛ ملاصدرا به رغم شاگردي ميرداماد با چالشهاي شماري 
بود؛ و  اين چالشها مواجه  پيامدهاي  فقيهان روزگارش و  از 
قطب الدين اشكوري، ديگر شاگرد ميرداماد، تاريخي ماندگار از 
حيات عقلي به رشتة تحرير درآورد كه بخش بزرگي از آن به 
فيلسوفان يوناني ويژسته بود؛ هرچند كه عمدتاً از نقطه نظري 
و  قديم  عهد  يوناني  وارثان  بعنوان  و  فراتاريخي  و  فلسفي 
ميراث بر سنتّ هاي نبوي به آنها مي نگريست. شيوة پرداختن 
متفكران شيعي اين روزگار به حكمت باستاني و تلاش براي 
نشان دادن وحدت روية حكيمان باستاني در شيوة زندگي و 

درك جهان، نه تنها وجهي نمادين و اسطوره اي داشت، بلكه 
رخنمون بيروني آن را در زندگي آنان نيز مي توانيم بازجست؛ 
چنان كه همچون افلاطون و ارسطو، نزد ميرداماد و شاگردش 
متفاوتي  پاسخهاي  سياسي،  امر  با  برخورد  در  نيز  ملاصدرا 
مي توان يافت؛ اولي همچون حكيمي در خدمت شاه و دربار 
بود و دومي با فاصله گرفتن از مركز قدرت، پيش از بازگشت 
پناه  كهك  روستاي  به  شاگردانش،  تربيت  آغاز  و  شيراز  به 
بعنوان روشي براي زندگي،  برُد و آشكارا برنمود كه فلسفه 
همواره در موضع گيري در برابر مسائل جامعه و دولت موفق 

نمي تواند بود.
دواني  1364ش؛  دواني  نك:  آثار  اين  از  شماري  براي   .14
1373ش؛ دواني 1411ق؛ دواني 1381ش؛ دشتكي 1375ش؛ 

دشتكي 1382ش؛ دشتكي 1386ش.
15. سه چهرة شاخص از نمايندگان چنين رويكردي عبارتند 
از: خواجه رشيدالدين فضل الله همداني )م718ق(، عضدالدين 
)م816ق(.  جرجاني  محمد  بن  علي  و   )م756ق(  ايجي 
پژوهشها  بهترين  شمارِ  در  هنوز  فن اس  يوزف  پژوهشهاي 

دربارة آراء كلامي / فلسفي آنها هستند. نك:
.van Ess 1966; van Ess 1981; van Ess 2013 
ابن ابي جمهور نك: كمالي زاده  اشراقي  آموزه هاي  دربارة   .16
و كوهكن 1395 ش، صص 255ـ239؛ كمالي زاده 1395ش، 

.Schmidtke 2000 صص 60ـ39؛

كه  است  ما  فلسفي  ميراث  و  ما  نيك بختي  از   ●
نورانديشان  شيخ  روزگار  از  سده  چند  پس  از 
اين  سهروردي،  يحيي  شهاب الدين  ايران زمين، 
و  او  آراي  به  نظرداشت  با  كه  است  ميرداماد 
در  ايراني اش،  و  اسكندراني  يوناني/  همگنان 
فلسفه طرحي نو مي اندازد؛ طرحي نو كه ديگربار 
و در شاكله اي نوپديد ميان شرق و غرب نسبتي 
با  گرچه  كه  نسبتي  مي كند؛  برقرار  روحاني 
جهتگيريهاي برخي معاصرانِ ما دربارة سرشت و 
انديشه همخواني  سرنوشت متفاوت اين دو پهنة 
براي  فراخواني  همچون  آن  به  هماره  اما  ندارد، 
نظربازي و نظريهّ پردازي در گذر و گذار از زيست 

جهانهايِ گونه گون مي توان نگريست.



شماره 317 - 316 238

17. درباره اشعري گرايي اشراقي دواني نك: ابراهيمي ديناني 
1390ش، بويژه صص 429ـ411.

درباره اشعري گرايي اشراقي خاندان دشتكي، با دريغ، تاكنون 
پژوهش درخوري منتشر نشده است.

18. در اين باره نك: منزوي 1375ش، صص 175ـ161.
19. شاهدان اين حضور، شاگردان دواني در دربارهاي بهمني 
آثار او  از  و عادلشاهي در هندانَد، و نسخه هاي متعددي كه 
بر  دو  آن  شرحهاي  بويژه  و  دشتكي،  منصور  غياث الدّين  و 
هياكل النور سهروردي، در كتابخانه هاي يمن و هند و تركيه و 
كشورهاي نو تأسيس آسياي مركزي موجودند و به قلم كاتبان 

همان نواحي كتابت شده اند.
20. براي نمونه هايي از چنين نسخه هايي نك: شمارة 1861 
كتابخانة   5283 شمارة  قم:  در  اسلامي  احياء  مركز  كتابخانة 
دانشكدة  كتابخانة  »293ج«  شمارة  تهران؛  در  شورا  مجلس 

الاهيات دانشگاه تهران.
بيان  در  اشراقي  حكمت  از  امروزي  خوانشي  براي   .21
مسئله اي معاصر نك: كريمي زنجاني اصل 1386ش، صص 

155ـ137.
22. Terrier 2015, p. 320.

23. حديثي است منسوب به پيامبر اسلام كه شمار فراواني از 
صوفيان و فيلسوفان به آن استناد كرده اند.

آقا بزرگ طهراني 1366ش،  القاب نك: شيخ  اين  براي   .24
ص254.

در  روملو  حسن  گزارش  به  بنگريد  باره  اين  در   .25
احسن التواريخ )1357ش، صص 393ـ391(:

امير صدرالدين محمد شيرازي  بن  منصور  غياث الدين  »امير 
از روي جامعيت حكمتِ علمي و عملي ثالث معلمين بود... 
متوجه  از عراق عرب  مجتهدالزماني  ثاني حضرت  مرتبة  در 
پايه سرير خلافت مصير گشت، آن حضرت منصب صدارت 
داشت و مجتهدالزماني از استماع حكايات كه در باب عدم 
تقيد مير از شرع اقدس مذكور مي شد و افشادِ بعضي مفسدة 
او  مقام عداوت  در  مي  كرد  را  او  مير  كه  تجهيلاتي  و  اشرار 
برآمده از طرفين مباني نزاع استحكام يافته بود كه مطلقاً صلاح 
را در آن مدخل نبود. آخرالامر منجر به قباحات كليه شده تا آن 
كه روزي در مجلس بهشت آيين، مجتهدالزماني حاضر بود كه 
مير تشريف آوردند و مباحثه علمي در ميان آمد و آن بحث به 
خشونت و نزاع انجاميد و شاه دين پناه حمايت مجتهدالزماني 

نموده در همان مجلس او را از صدارت عزل كرد. روزي چند 
ملازم درگاه بود و به جانب شيراز روان گشت.«

ج1،  )1314ق،  منشي  بيك  اسكندر  گزارش  اين  با  بسنجيد 
ص107(:

امير  العلمايي  علامة  حسن،  قوام الدين  امير  فوت  از  »بعد 
شريك  حلي  نعمت الله  امير  با  شيرازي  منصور  غياث الدين 
صدارت گشت و ميرنعمت الله به جهت خصومت و نزاع خاتم 
المجتهدين شيخ علي عبدالعالي و موافقت شيخ ابراهيم قطيفي 
كه معاند شيخ المجتهدين بود از صدارت معزول گشته به حلّه 
رفت و علامةالعلمائي منِ حيث الانفراد صدر بود. و اما ميانة 
تجهيلات  را  او  مير  نشست.  بد  طرح  خاتم المجتهدين  و  او 
به عدم قيد متهم مي داشت. روزي در  او ميرزا را  مي كرد و 
خدمت اشرف ميانة ايشان مباحثة علمي واقع شده، منجر به 
انجاميد.  قباحات كلّي  به  ايشان  نزاع شد؛ رفته رفته منازعات 
از  حضرت شاه مراعات جانب خاتم المجتهدين كرده، ميرزا 
او در همان چند روز بي رخصت  صدارت معزول گرديد و 

متوجه شيراز شد.«
26. قرآن، سورة رعد )13(، آية 17.
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صص 97ـ5.
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در  را  واژگان  بارها  كه  است  انديشمنداني  از  )شهيد 587ق(  يحيي سهروردي  اشراق شهاب الدّين  شيخ 
معنايي غيرمعمول  ـ دست كم براي ما ـ به كار برده و از اصطلاحاتي غير فلسفي، معاني فلسفي برگرفته است: 

واژگاني چون برزخ، صنم، صيصيهّ )قلعه( و طلسم.
پيش از اين دربارة اصطلاحات »برزخ« و »صيصيهّ« و خاستگاه ايراني آنها در نظر سهروردي بحث كرده ام.1 
در اينجا برآنم تا دريابم منظور از »طلسم« در آثار اشراقي و بويژه حكمتالاشراق چيست. ازين رو نخست به 

مفاهيم مشهورتر طلسم مي پردازم تا تفاوت آنها با همين مفهوم در حكمتالاشراق روشنتر گردد.
چنانكه مي دانيم طلسم از علوم غريبه است كه توجه به آن از دوران كهن تا امروز ادامه داشته است؛ و دربارة 
آن در كتابهاي بسياري سخن گفته شده است، چه در آثار مربوط به علوم غريبه چون ذخيرةالاسكندر منسوب 
به ارسطو يا تحفةالغرايب حاسب طبري، و چه در آثاري كه دربارة موضوعات ديگري است اما در كنار آنها به 
طلسم نيز پرداخته شده است مانند فردوسالحكمة ابن ربنّ طبري و خواصّالاشياء ابن زكرياي رازي، يا آثاري 

كه در آنها تنها واژة طلسم در مفهومي خاص به كار رفته است همچون شاهنامه فردوسي يا تاريخبيهقي.
طلسم، واژه اي است معرّب از كلمة يوناني »تلسما« )τέλεσμα(، و در يوناني به دستگاههايي اطلاق مي شده 
كه عموم از دانش ساختن آنها محروم بوده اند. اين دانش بيشتر به علم مكانيك مربوط بوده است. براساس 
دايرةالمعارف اسلام، طلسم به معناي »نگاشته اي همراه با نگاره هاي نجومي و نشانهاي جادويي است كه بر يك 
شئ حك شده است، بويژه تصاويري از منطقة البروج يا صور فلكي و جانوراني كه روي چشم نظرها به كار 
مي روند«.2 نزد پيشينيان گمان مي رفت كه اين اشياء مي توانند بر پديده هاي طبيعي و  انديشه و احساسات و امور 
روزمرة آدمي اثر بگذارند و آنها را تغيير دهند. عموميتّ اين باور چنان زياد بود كه ردپاي خود را به فراواني در 

آداب و مناسك و نگاشته ها به جا گذاشت. در اينجا تنها به مفاهيم طلسم در آثار مكتوب اشاره مي كنيم.
عمومي ترين باور دربارة طلسمات، آنها را چيزهايي مي داند كه داراي نگاره هاي تنجيمي يا اعداد جادويي 
باشند. اين اشياء بيشتر از فلزاتي ساخته مي شد كه گمان مي رفت روح دارند، يعني آهن، سرب، طلا و نقره 
يا از سنگهايي چون يشم و لاجورد. اين طلسمها در موارد گوناگون از جمله مصارف پزشكي به كار مي رفت. 
براي نمونه در كتاب پزشكي فردوسالحكمةابن ربنّ طبري دستور ساخت طلسمي براي درمان سختي زايمان 

ارائه گرديده است.
اين طلسم بايد بر تكّه اي سفال نو مثلًا بخشي از يك كوزه حك 
مي شد و زير پاي زن قرار مي گرفت.3 تصوير روبه رو نقشي است كه 

ابن ربنّ براي طلسم پيشنهاد كرده است:

تنجيم  بر  كه  طلسمات  از  ديگري  انواع  اشياء،  اين  از  گذشته 
استوارند نيز در كتابهاي گوناگون معرفي شده اند. براي نمونه در فنّ 
درمان  براي  دارد4  اختصاص  طلسمات  به  كه  ذخيرةالااسكندر  پنجم 
بيماري »عرق النسّاء« كه امروزه به آن درد سياتيك مي گوييم طلسمي 

طلسم و اربابش: بررسي واژه اي در 
»حكمت الاشراق«

دكترمليحهكرباسيان

  
  اخرج نفسی من المحبس
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معرفي شده است به نام بيلاوانوس. براساس اين طلسم بايد تصوير و حروف زير را روي قطعه اي قلع نقش كرد. 
اين كار بايد زماني كه مشتري در برج حوت است انجام گيرد.5

●برپايةآثاربرجامانده،طلسممفاهيمزيررادربرميگيرد:
طلسمدرمفهوماشياييباويژگيجاودانه؛

طلسمدرمفهومعلمفيزيك؛
طلسمدرمعنايعلمشيمي؛

طلسمدرمعنايعلممكانيك.
وليطلسميكهدراثرفلسفيشيخشهابالدّينسهروردييعني»حكمتالاشراق«مطرحشده،در
قالبهيچيكازمفاهيمبالانميگنجد.درايناثرخورشيد،آتش،آب،گياه،زمينوانسانطلسم

شمردهميشوندومبدأآنهاانوارقاهرههستند.

  

آثاري  ديگر  جمله  از 
كه در آنها به مطالبي دربارة 
كتابهاي  برمي خوريم  طلسم 
غريبه  علوم  به  مربوط 
تحفةالغرايب كتاب  است. 
الخواص و النيرنجات في
بن  محمّد  نگاشتة  العجايب 
اين  از  طبري  حاسب  ايوب 
به  اثري  است،6  آثار  دست 
زبان »فارسي به تازي آميخته« 
عمادالدوله  خزانة  در  كه 

حسام الملك صاحب سپاه ابومنصور فرامرز بن مرداويز و مردانشاه نگهداري مي شده است. در مقدّمة آن در 
تعريف از كتاب آمده است كه »اين دانستني است به كار آينده و فايده دهنده«.7 اين اثر سي باب دارد كه به 
گمان نويسنده شامل مطالبي است كه دانستن آنها براي »بزرگان و مهتران زمانه« سودمند است. فصل بيست 
و سوم در نسخة شمارة 3579 كتابخانة اياصوفيه در استانبول، ويژه ساختن »طلسمات چابك« است!8 در اين 
فصل نويسنده شيوة ساختن برخي طلسمها را آموزش مي دهد كه از ذهنيتّ ما دربارة طلسم بسيار دور است و 
بيشتر به آموزش فيزيك يا شيمي مي ماند. براي نمونه، شيوه ساختن قايق سنگي كه غرق نشود يا تهية ماده اي 

كه همچون شمع يا چراغ بسوزد اما نوري بيش از آنها داشته باشد.
اطلاق طلسم به علم فيزيك را در بخش »خويشخانة هرات« از كتاب تاريخبيهقي نيز مي توان ديد. در اين 
داستان بيهقي ساختماني را توصيف مي كند كه عشرتكدة مخفي مسعود غزنوي بوده و در آن آب را با طلسم 
از طبقة پايين به بام ساختمان مي برده اند: »در كوشك باغ عدناني فرمود تا خانه اي برآوردند خواب قيلوله را، 
و آن را مزمّلها ساختند و خيشها آويختند چنانكه آب از حوض روان شدي و به طلسم بر بام خانه شدي و در 
مزمّلها بگشتي و خيشها را تر كردي«.9 پيداست كه آن طلسم نه ورد و كلمات جادويي است، نه با علايم نجومي 
ارتباط دارد. از اين دست حكايتها در داستانهاي فارسي نيز ديده مي شود؛ براي نمونه، در داستان خسروپرويز 
در شاهنامة فردوسي، زماني كه خسرو تصميم مي گيرد به دربار پادشاه روم پناهنده شود و طي نامه اي تمايل 
خود براي ازدواج با دختر قيصر روم اعلام مي كند، قيصر براي فرار از اين امر به مهندسان )نيرنگ سازان( خود 

دستور ساخت طلسمي مي دهد كه به زني زيبا شبيه باشد:10
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كـه پـيـش آرد انـديـشـه هــاي دراز بـفـرمـود قـيـصـر بـه نـيـرنـگ ساز 
كـه كـس بـازنشـناسد او را به جسم بـسازيـد جـاي شـگـفـتـي طـلـسم 
پـر از شـرم بـا جـامـه هـاي طـراز... نشـستـه زنـي خـوب بـر تـخت ناز 
بـه گـريـان زنـي مـاند آن  خوبروي نـشستـه بر آن تخـت بي گفت وگوي 
سـرشـكي ز مـژگـان  بـيـنـداخـتي زمـان تــا زمـان دسـت  بـرآخـتـي 
زنـي يـافـتـي شـيـفـته پر  ز نـور... هر آن كس كه ديدي مر او  را ز دور 

به يك زن گريان كه  نيرنگسازان قيصر مي سازند مجسمه اي مكانيكي است شبيه  در حقيقت طلسمي كه 
گاه گاه از چشمانش اشك فرو مي چكد و او با دست اشك را پاك مي كند. اين تنها حركت زن مكانيكي است، 
اينجا هم طلسم خاصيت  تا زن جوان را دلداري دهد. در  او را وامي دارد  باعث فريب گستهم مي شود و  اما 
جادويي يا ماورايي ندارد و علمي است كه ديگران از فهمش قاصرند. از اين دست مجسمه ها در داستان بانوي 
حصاري كه بانوي صقلابي )اسلاوي( براي بهرام تعريف مي كند نيز ديده مي شود. اين داستان كه در پيكر چهارم 
هفتپيكر نظامي نقل شده، قصة شاهدخت زيبا و دانشمندي از ولايت روس است كه براي خود برفراز  از 
كوهي حصاري مي سازد و مسير رسيدن به قلعه را با مجسمه هايي آذين مي كند. كساني كه قصد رسيدن به قلعه 
را داشته باشند چنانچه گام اشتباه بردارند مجسمه ها با حركتي سر آنها را قطع مي كنند. اين مجسمه ها طلسم 

خوانده مي شوند:11
از سـر زيــركـي طـلـسمـي چـند بـســت در راه آن حـصـار بـلـنـد 

هـر يـكي دهـره اي گـرفته بـه چنگ پـيـكر هـر طـلسم از آهـن و سنگ 
گـشتـي از زخـم تـيـغها بـه دو نيم هـر كـه رفـتـي بـدان گـذرگـه بيـم 
هـر كـه آن راه رفـت عـاجـز بــود جـز يـكـي كـو رقـيـب آن دز بـود 
ره نـرفـتـي مـگـر بـه گـام شـمـار وان رقـيـبـي كـه بـود مـحـرم كـار 
اوفـتــادي ســرش ز كــالـبــدش گـر يـكي پـي غلط شـدي ز صدش 
مـاه عمـرش نـهـان شـدي در مـيغ از طـلـسمـي بــدو رسـيـدي تـيـغ 

ارتباط است.  با علم مكانيك در  بي گمان  اينديانا جونز است(  فيلمهاي  يادآور  داستان )كه  اين  طلسم در 
ناگفته نماند كه گاهي كاركرد اين طلسمهاي مكانيكي با تخيلّ داستانسرا درهم مي آميزند و امري ناممكن پديد 
مي آورند؛ مانند آدمك نقره اي در قهرماننامةطرسوسي. اين آدمك )كه طلسم حكيم كيانوسي است( نه تنها توان 

انجام دادن چند حركت محدود را دارد كه به صورت مكانيكي امكانپذير است، بلكه استفراغ هم مي كند!:
»قهرمان دلاور... ]ديد كه[ در ميان خانة آخرين آدمي از نقره ساخته اند كه دستها را بر سينه گذارده و راست 
ايستاده است و بر پيشاني او به خط جن نوشته بود كه: اي آن جوان آدمي كه به پيش آدم نقره برسي، مي بايد 
كه از آدميزاده باشي و نام تو قهرمان صاحبقران باشد تا تواني كه اين طلسم را بشكني. چون اين نشان ها در 
تو باشد، اول به همين آدم نقره سلام كن و بعد از سلام دست در سينة او بگذار، تو را غريب تماشائي رو 
مي دهد. قهرمان پيش آمده و سلام كرد و دست بر سينة او گذارده، كه به يكباره آدم نقره دست از سينة خود 
برداشته و سر در پيش انداخته، شروع به استفراغ كردن نمود و آن قدر استفراغ كرده كه قدم همان آدم نقره 

را گرفته«.12
بدين سان، بر پاية آثار برجا مانده، طلسم مفاهيم زير را دربر مي گيرد:

طلسم در مفهوم اشيايي با ويژگي جاودانه؛
طلسم در مفهوم علم فيزيك؛
طلسم در معناي علم شيمي؛

طلسم در معناي علم مكانيك.
اما در كناراين كاربردها، طلسمي كه در اثر فلسفي شيخ شهاب الدّين سهروردي يعني حكمتالاشراق مطرح 
شده، در قالب هيچ يك از مفاهيم بالا نمي گنجد. در اين اثر خورشيد، آتش، آب، گياه، زمين و انسان طلسم شمرده 
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مي شوند و مبدأ آنها انوار قاهره هستند. سهروردي در اين كتاب، از طلسم تعريفي به دست نمي دهد و از آنجا 
كه تعاريف مشهور در باب طلسم در اينجا صدق نمي كند ناچاريم به تعريف طلسم در كتب مربوط به علوم 

غريبه بازگرديم شايد در اين جهت راهگشا باشند.
در متنهاي عربي برجا مانده دربارة طلسم، براي اين واژه ريشة عربي درنظر گرفته شده و اصل يوناني آن 
به فراموشي سپرده شده است. اين نويسندگان ريشة طلسم را »سلطه« مي دانند و برآنند كه طلسم بر هر امري 

مسلط است.
جابر بن حياّن )درگذشتة حدود 200 ق؛ كه سرآمد حكما در علوم غريبه و بويژه دانش كيميا است( دربارة 
طلسم چنين مي گويد: »فالطلسم ـ عافاك الله ـ مسلّط في فعله قاهر غالب بموازاة المماثلة و المقابلة«.13 تعريف 
مجريطي )درگذشتة 398ق( از طلسم در غايةالحكيم نيز به گفتة جابر بسيار نزديك است. او مي گويد: »الطلسم 
أنه معكوس إسمه و هو المسلط لأنه من جواهر القهر و التسليط يفعل فيما له ركب فعل غلبة و قهر بنسب 
عددية و أسرار فلكية موضوعة في أجساد مخصوصة في أزمنة موافقة«.14 فخر رازي )درگذشتة 606ق( متكلّم 
و حكيم مشهور سدة ششم هجري و همشاگردي سهروردي، مي گويد كه صابئين و فلاسفه طلسم را چنين 
تعريف مي كنند: »الطلسم عبارة عن تمزيج القوي الفعالة السماوية، بالقوي المنفعلة الأرضية، لإحداث ما يخالف 
العادة، أو للمنع مما يوافق العادة«.15 بنابراين، تعريف عمل طلسم از سلطه بر افعال و قوي به امتزاج آنها تغيير 
يافته است. همين رويكرد در نويسندگان بعدي نيز ديده مي شود؛ براي نمونه، واعظ كاشفي )درگذشتة 910ق( 
در اثر مشهورش اسرارقاسمي طلسم را چنين تعريف مي كند: »كيفيت تمزيج قواي فاعله عاليه به منفعله سافله 
تا فعلي غريب از آن حادث شود«.16 و شارح ناشناس غايةالحكيم مجريطي نيز در ميانة متن فارسي خود، دربارة 
طلسم چنين آورده است: »هو مزج القوي العالية بالقوي السافلة ليحدث من ذلك أمر غريب في عالم الكون 
و الفساد«.17 اين تعريف در ترجمة فارسي غايةالحكيم، هم ناظر بر طلسم است و هم بر سيميا. او همچنين 
مي نويسد: »بعضي ديگر گفته اند ]سيميا[ ربط طبايع الروحانية بالطبايع الجسمانية. مراد به قوّت در اين مقام 

كيفيتي است كه منشأ ظهور اثري در خارج تواند بود... و بعضي گويند مرادف لفظ طلسم است«.18
سهروردي در حكمتالاشراق مدعي است كه طلسم ها بسيارند، اما او تنها از شش طلسم نام مي برد. اين 
طلسمها بر پايه تعريف بالا مي توانند به علم سيميا نيز مرتبط باشند. با توجه به گفتة شهرزوري )شارح مشهور 
حكمتالاشراق؛ درگذشتة پس از 687ق( مي دانيم كه سهروردي به دانستن علم سيميا شهره بوده و آثاري در 

اين زمينه نگاشته است كه مي تواند تأييدي بر اين مدعا باشد.19
چنان كه گفتم، سهروردي در حكمتالاشراق تعريفي از طلسم به دست نمي دهد و تنها چند طلسم را معرفي 
مي كند، اما در »علم الثالث« از كتاب التلّويحات به صورت خلاصه و گذرا طلسم را معرفي مي كند. در آنجا 
مي نويسد كه: »والطلسمات و هي من أمزجة أرضية مخصوصة بهيئات وضعية أو قوي نفوسٍ أرضية مخصوصة 
بأحوال فلكية أو انفعالية بينها و بين قوي سماوية مناسبةٌ توجب آثاراً غريبة«.20 پس، از ديد سهروردي، عمل 
طلسم عبارت است از تأثير نيروهاي علوي بر مواد و موجودات اين جهاني به گونه اي كه باعث عملي بر خلاف 
عادت گردد؛ و خود طلسم موجود يا شئ مادي است كه اين نيرو را منتقل مي كند. بنابراين طلسمهايي كه 
سهروردي از آنها نام مي برد يعني خورشيد، آتش، آب، زمين، گياه و انسان تحت تأثير صاحبان خود ـ كه همگي 
از انوار قاهره هستند و او آنها را »ارباب الطلسمات« يا »صاحب الطلسم« مي نامد21 ـ قادر به دخل و تصرف در 
امور دنيوي هستند. از آنجا كه سهروردي بر آن است كه زردشت نخستين بار اين ايده را مطرح كرده است، 
البته ناگفته نماند كه سهروردي از شش طلسم سخن  با امشاسپندان زردشتي قياس نماييم.  مي توانيم آنها را 
مي گويد درحالي كه امشاسپندان هفت تن هستند. بهمن بعنوان نخستين امشاسپند در اين مقوله كنار گذاشته شده 

است. او در فلسفة اشراق نقش »نور اقرب« را برعهده دارد كه انوار قاهره از آن نشأت مي گيرند.
گذشته از نامهاي ايراني طلسمها، صفتهاي فارسي كه به ارباب طلسمها داده شده هم مي تواند نشانگر منبع 
ايراني سهروردي در اين زمينه باشد. او جبرييل را »روان بخش« و سپندارمذ را »كدبانو« خطاب مي كند و آنها 
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ه« )فَرّه( مي داند كه نه تنها زردشت از آنها خبر داده، بلكه  را انوار مينوي )الاضواء الميناوية(  از چشمه هاي »خُرَّ
كيخسرو هم شاهد آنها بوده و حكماي ايراني دربارة وجودشان متفق القولند.22 تفاوت گفتة سهروردي ـ از قول 
زردشت ـ و آثار مكتوبي كه از آيين زردشتي بازمانده در آنجاست كه منشاء امشاسپندان ـ چه آنها را نور بدانيم، 
ه« يا »فرّه« نيست بلكه روش نيك و روشني مادي منشاء بهمن بعنوان  چه فرشته يا ايزد ـ در آثار زردشتيان »خُرَّ
نخستين امشاسپند است و ديگر امشاسپندان به ترتيب از بهمن در وجود درآمده اند. طلسم هاي سهروردي عبارتند 

از:
ـ خورشيد، كه طلسم »شهرير« است.23 شهرير مي تواند خوانش نادرست »شهريور« امشاسپند زردشتي باشد 
حكمتالاشراق، خورشيد  متن  در  مي آيد.  به شمار  او  همكاران  از  يكي  و خورشيد  است  فلزات  بر  موكّل  كه 
»هُورَخش« خوانده شده كه همان »هِوَرَخَش« اوستايي است و با توجه به تبديل آن در فارسي نو به خورشيد، 

بايد »هُورْخَش« خوانده شود. او رييس مطلق، رييس آسمان، پديدآورندة روز و نور بسيار درخشنده است؛
»ارَداوَهِشت«،  تازه تر  ارديبهشت خوانش  فيض مي ستاند.24  آن  از  و  است  »ارديبهشت«  كه طلسم  آتش،  ـ 
ارديبهشت  بر آتش است. سهروردي مي نويسد كه جميع اهل فارس معتقدند كه  امشاسپند زردشتي و موكّل 

طلسم آتش است؛
ـ آب، طلسم »خرداد« است25 و خرداد قابل قياس با »هورتات« زردشتي موكّل بر آب؛

ـ گياه، طلسم »مرداد« است.26 مرداد خوانش نادرست »امردات«، امشاسپند زردشتي و موكّل بر گياه است؛
ـ زمين طلسم »سِپنَدارمَذ« است،27 و سپندارمذ نور قاهره اي است كه نياز زمين براي حفظ شكل و نيرويش را 
تأمين مي كند و آنچه مربوط به زنان است در حيطة وظايف اوست كه در اينجا به »كدبانوئيت« تعبير شده است.28 
ناگفته نماند كه مسائل مربوط به زنان در آيين زردشت در حيطة اختيار آناهيتا است كه از همكاران سپندارمذ 

دانسته مي شود. سپندارمذ امشاسپند زردشتي و موكّل بر زمين است؛
ـ سرانجام، انسان طلسم »جبرئيل« است29 كه مي تواند با سپندمينو يا سروش بعنوان يكي از امشاسپندان و 
موكّل بر انسان سنجيده شود. سهروردي او را »روان بخش«، »روح القدس«، »پدر تمامي رؤساي ملكوت قاهره«، 
»عطاكنندة علم، فضيلت و زندگي« مي داند و مي گويد كه نور مدبرّي است كه »اسپهبد ناسوت« خوانده مي شود. 
ناطقه حالت  او »هيكل« است.30 يعني نفس  ناطقه است كه طلسم  نور اسپهبد در حكمت اشراق همان نفس 
اينكه جبرئيل »روان بخش« دانسته  ناسوتي نور قاهره )جبرئيل( است كه در كالبد )هيكل( جاي گرفته است. 
شده قابل قياس با اين باور زردشتي است كه روان را اسپهبد بدن مي دانند.31 در آموزه هاي اشراقي نيز نور قاهره 

)جبرئيل( صادركنندة نور مدبرّي )اسپهبد( است كه در بدن جاي مي گيرد.

در  كه  افزود  نيز  را  نكته  اين  بايد    
است  نور  از  چيز  همه  سهروردي  نگاه 
جز  دارند.  گوناگون  درجات  انوار  اين  و 
اقرب(  )نور  نور  يك  تنها  كه  نورالانوار 
چيز  دو  نور  هر  از  مي شود،  صادر  او  از 
صادر مي شود: يك نور و يك سايه كه او 
آن را برزخ مي نامد. همة نورهاي صادره 
جهاني  اين  مابه ازاي  و  هستند  مجرّد  نور 
است  رؤيت  قابل  ما  براي  آنچه  ندارند، 
ناشي از برازخي است كه ساية اين انوار 

به شمار مي آيند.

      

 
شهریور شهریر خورشید
سپندارمذ سپندارمذ زمین
ارتاوهشت اردیبهشت آتش
هورتات خرداد آب
امرداد مرداد گیاه

مینو یا سروشسپند یلیجبر انسان
بهمن -- --
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بدين سان، شش صاحب طلسم در اينجا شش نور قاهرند كه ارباب شش سايه كه همان شش طلسم هستند 
دانسته مي شوند. اين شش طلسم به گونه اي، ظهور مادي شش نور مجرّدند و گويا از ديدگاه سهروردي آنچه از 

عمل اين مادياّت )خورشيد، آتش، آب، خاك، گياه و انسان( حاصل مي شود امري است غريب.
از آنچه گفته شد درمي يابيم كه طلسم نزد مكتبهاي گوناگون مفاهيم مختلفي داشته است، از اين رو در آثاري 
كه علوم را دسته بندي كرده اند، جاي طلسم متفاوت است. حكمايي كه طلسم را با فيزيك، شيمي و مكانيك 
مرتبط دانسته اند آن را جزيي از »علم حِيلَ« معرفي كرده اند و گروهي كه براي آن نيروي ماورائي قائل بوده اند 
طلسم را جزئي از »علم سحر« دانسته اند. ناگفته نماند كه اخوان الصفّا علم سحر و طلسمات را تابعي از علم 
احكام نجوم مي دانند.32 طلسمي كه سهروردي در حكمتالاشراق از آن سخن مي گويد به نظر نمي رسد كه در 
هيچ يك از طبقه بنديهاي بالا جا بگيرد. اين طلسم نه با قوانين فيزيك و شيمي و مكانيك همخواني دارد، نه از 
خواص جادويي بهره مند است، بلكه به نظر مي رسد ابزاري باشد براي توضيح جهان پيش روي ما با توجه به 
منشأ نوراني آن بنا بر آموزه هاي حكمت اشراقي. البتهّ، سهروردي يك بار هم در رسالة فيحقيقة العشق به طلسم 
اشاره كرده است، اما در آنجا طلسم نه در كاربرد فلسفي خود، بلكه در معناي سحر و جادو به كار رفته است: 

»و دروازة دوم دو در دارد، هر دري را دهليزي است دراز پيچ درپيچ به طلسم كرده«.33

●گذشتهازنامهايايرانيطلسمها،صفتهاييفارسيكهسهرورديبهاربابطلسمهادادهاست
ميتواندنشانگرمنبعايرانيسهرورديدراينزمينهباشد.اوجبرئيلرا»روانبخش«وسپندارمذ
ه«)فَرّه(ميداندكهنهتنها را»كدبانو«خطابميكندوآنهاراانوارمينويازچشمههاي»خُرَّ
زردشتازآنهاخبرداده،بلكهكيخسروهمشاهدآنهابودهوحكمايايرانيدربارةوجودشان
وآثارمكتوبيكهازآيينزردشتيبازمانده ازقولزردشتـ متفقالقولند.تفاوتگفتةسهرورديـ
درآنجاستكهمنشاءامشاسپندانـچهآنهارانوربدانيم،چهفرشتهياايزدـدرآثارزردشتيان
ه«يا»فرّه«نيستبلكهروشنيكوروشنيماديمنشاءبهمنبعنواننخستينامشاسپنداست »خُرَّ

وديگرامشاسپندانبهترتيبازبهمندروجوددرآمدهاند.

8

  
  نورالانوار

  
  )بهمن(نور اقرب 

  
  نور قاهر                   البرازخسایه یا برزخ

 نور قاهرنور مدبر    سایه یا برزخ 
  

       
  ر قاهرنو    نور مدبر    سایه یا برزخ             
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عمل هاي  است  معرفت  نور  كه  »گيان«  آتش  و 
نيك و بد را مي سوزد و هيچ نمي گذارد.1

***

فلسفه اسلامي، پهنه اي وسيع و پيچيده از تأملات 
و تألهات حكماي جهان اسلام است كه در طي بيش از 
پنج قرن، شكل مدرسي خود را پيدا كرد و تا چند سده 
پس از آن نيز دائماً درحال بسط و گسترش بوده است. 
فيلسوفان  تفكر  و  دانش  محصول  بويژه  فلسفه،  اين 
ايراني بود. آنان به بركت نبوغ و استعداد عظيم خود، 
عرصه تمدن اسلامي را با غناي استدلال خويش پربار 
ساختند و آن را به چنان مرتبه اي از كمال عقلي رساندند 
كه با ادوار بزرگ تاريخ فرهنگي بشر قابل قياس گرديد. 
باعث  ايراني،  دانشمندان  نزد  تفكر  و  آموختن  حرص 
شد تا آنان همچون تشنگاني سيري ناپذير به دانشهاي 
موجود در روزگارشان چنگ اندازند و از چين و هند 
و ايران باستان و آسياي صغير و يونان و...، هرچه را كه 
مقدور بود در غارتكده اذهانشان بينبارند و تأليفي ژرف 
و شگرف به وجود آورند. محصول نهايي اين فرهنگ 
تأليفي، فلسفه كلاسيك اسلامي بود كه بخش اعظم آن 

در ايران زمين زاده و پرداخته گرديد.
و  فارابي  و  ايرانشهري  قديم،  روزگار حكماي  از 
عهد  آن  از  و  صدرالدين،  و  ميرداماد  عهد  تا  بوعلي، 
به  فيض  سلسله  اين  كم وبيش  هنوز  كه  زمان  اين  تا 
حيات خود ادامه مي دهد، آثار بسياري نگاشته شده و 
نحله هاي بسياري در فلسفه و علوم عقلي پديد آمده 
ادوار  برخي  در  آنها،  كثرت  و  آثار  اين  حجم  است. 
موجب تحسين و اعجاب جميع دانش پژوهان بوده و 

مي باشد.
و  اسلام  جهان  كه  هجري  اوليه  سده هاي  در 

فرهنگ اسلامي در ميان ملل مسلمان از وحدت معنايي 
افزونتري برخوردار بود و معنويت اسلامي در بين ملل 
و  بين المللي  زبان  نبود  متفرق  اكنون،  مانند  گوناگون، 
به ذوق دقت  زبان  اين  بود  زبان عربي  رايج درعلوم، 
اديبان و زبان شناسان و نحويون مختلف پرورده گرديد 
و  تحليل  مورد  آن  نحوي  و  صرفي  ساختارهاي  و 
شناسايي موشكافانه و دقيقي قرار گرفت. در اين ميان 
باز هم سهم درجه اول را باريك انديشي و نبوغ ايراني 
داشت. كه با وجود اديبان و زبان پژوهان بزرگ ايراني 
همچون سيبويه و كسايي و ابن قتيبه و... موفق شدند 
ساماني به ساختارهاي دستوري زبان عربي  كه دانش 
مركزي آن اصطلاحاً صرف و نحو  ناميده مي شد بدهند. 
به  از علوم مربوط  اين دانشمندان شاخه هاي متعددي 
زبان عربي پديد آوردند و باعث شدند زبان تازيان به  
و  ساختارها  توصيف  در عرصه  جايگاهها   رفيع ترين 

قواعد و گرامر و امكانات برسد.
رشد زبان عربي و به كارگيري آن توسط دانشمندان 
علوم مختلف، طبعاً باعث گسترش دامنه مصطحات آن 
بويژه  اوليه،  اين زبان در قرون  گرديد. غناي واژگاني 
در عرصه علوم ديني چشمگير بود. از آنجا كه اعتبار 
بود  وابسته  مجيد  قرآن  بي بديل  اعتبار  به  عربي،  زبان 
مي گرفت،  مقدس  كلام  آن  از  را  خود  پايه  و  مايه  و 
در  آن  رهگذر  از  و  كلام  همچون  علومي  در  بالطبع 
فلسفه به صورتي جاافتاده و غنايافته مورد استفاده قرار 
مي گرفت. اين نكته اتفاقي نبود زيرا حساسيت متكلمان 
مسلمان نسبت به تفسير عقلاني فلاسفه از جهان، همواره 
آنان را در مقابل فيلسوفان وادار به موضعگيري و نقادي 
مي نمود. فيلسوفان مسلمان نيز عليرغم طرح مسائل در 
پرتو مستدلات عقل محض، غالباً رويكردهاي مذهبي 
از  مسلمان  يك  تفسير  منشأ  بعنوان  را  دين  اهميت  و 

سيد مسعود رضوي

نكته هايي درباره تاريخنگاري فلسفه اسلامي
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مترجم  نظرات  حتي  و  داشتند  مدنظر  انسان  و  جهان 
از فلسفه يوناني را به سياق رايج مورد شرح و تفسير 
قرار مي دادند. آنان كمتر مجال مي يافتند تا حلقه هايي 
متداوم در عرصه مسائل و موضوعات فلسفي با اتكاء 
به بديهيات عقلي و عقل محض ايجاد نمايند. از اينرو، 
عنوان »حكيم« كه از ديرباز خطاب به غالب فيلسوف ـ 
متكلمان جهان اسلامي اطلاق گرديده، عنواني دقيقتر و 

رساتر از فيلسوف بوده است.
حكيمان اسلامي همه عرصه هاي ممكن در علوم 
قرار  پژوهش  و  كاوش  مورد  را  خود  دوران  عقلي 
دادند. انديشه هاي بلند و گسترده آنان، امكانات روشي 
با موضوعات و سؤالات كثيري  و استدلالي را همراه 
مورد توجه قرار داد، چنانكه حاصل آن تعداد پرشماري 
كتاب و رساله به جا مانده در مسائل فلسفه و حكمت 
براي  اگر  اسلامي،  حكمت  ميراث  است.  اسلامي 
غيرمسلمانان و مستشرقان، بخشي از تاريخ و داستاني 
نمونه هاست،  ساير  همچون  بشر،  عقلي  تلاشهاي  از 
بن مايه هاي  از  بخشي  و  ابدي  ميراثي  ما،  خود  براي 
نظر  اين  از  مي باشد.  ما  نياكان  هستي شناسي  و  تفكر 
اين حكمت متعالي، نه فقط موجب مفاخره، كه امكاني 
براي شناخت ماهيت و حقيقت انديشه ما نيز محسوب 

مي شود.
البته اين قول را مي توان پذيرفت كه »يونانيان فلسفه 
اما فلسفه اي كه در يونان تأسيس  را تأسيس كرده اند، 
شده، تاريخ دارد و فلسفه اسلامي هم مرحله اي از تفكر 
فلسفي است كه به صورت مظهري از مظاهر تاريخ دوره 
اسلامي ايران ـ و نه بعنوان جزء زائد خارجي ـ ظهور 
كرده و بسط يافته است و نمي توان آن را از وحدت 
جمعي مظاهر تاريخ كه عبارت از فرهنگ است، جدا 
و منفك دانست. به عبارت ديگر فلسفه در فرهنگ ما 
نداشته  مناسبت  تمدن  با  كه  است  نبوده  زائدي  جزء 
باشد و از سر تفنن يا برحسب ملاحظات و مقتضيات 
فرقه بازي به آن توجه كرده باشند، بلكه فلسفه، شأني از 
شئون فرهنگ دوره اسلامي است و نمي توانيم تصور 

كنيم كه اگر نبود تمدن ما چه صورتي پيدا مي كرد.«2
بي گمان ورود به عرصه هاي گوناگون اين حكمت 
شناخت  و  ـ  مستقل  خواه  و  يونانيان  شارح  خواه  ـ 
ميسر  همگان  براي  آن  مختلف  و  متعدد  شاخه هاي 

اسلامي  اول حكمت  درجه  پژوهشگران  نيست. حتي 
را  بازمانده  كتب  و  آثار  همه  به  پرداختن  توان  نيز 
ندارند. زوايا و جنبه هاي مختلف حكمت اسلامي، فقط 
به صورت تخصصي و تجزيه شده قابل درك و وارسي 
دقيق مي باشد. از همين روست كه تدوين كتب عمومي 
اسلامي  تداوم حكمت  و  دربرگيرنده سير حركت  كه 
بعنوان پيش زمينه هاي تفحص در فلسفه اسلامي است 

كاملًا ضروري به نظر مي رسد.
ارائه  عهده دار  فلسفه«،  »تاريخ  به  موسوم  كتب 
عقلي  جريان  اين  كلي  سير  خط  و  عمومي  نمودار 
مي باشند. وظيفه اي كه بر دوش اين آثار قرار دارد، در 
درجه اول ارائه نهايي كلي از آراء گذشتگان به اجمال 
پيوستگي  و  تأثيرات  بازنمايي  سپس  و  اختصار،  و 
منطقي آراء متقدم در نظريات و تئوريهاي متأخر است. 
حكيمان بزرگ يونان، افلاطون و ارسطو، بي آنكه قصد 
تاريخنگاري فلسفه را داشته باشند، ناخودآگاه به طرح 
در  اول،  معلم  بويژه  و  مي نمودند  اقدام  پيشينيان  آراء 
به  اينكه  از  قبل  »مابعدالطبيعه« سعي كرد  كتاب عظيم 
ذكر نظريات خود اقدام كند، به بيان و نقد آراء متفكران 
پيشين بپردازد. اما نخستين تاريخ منظم و مستقل فلسفه 
را تئو فراستوس، شاگرد ارسطو، با عنوان »آراء طبيعيون« 
نگاشت و پس از او در قرن سوم ميلادي، مورخ بزرگ 
يونان ديوگنس لائرسي، اثري بسيار با اهميت با عنوان 
»زندگي و آراء فيلسوفان بزرگ« به رشته تحرير درآورد 

انديشه  و  دانش  برايند  بويژه  اسلامي،  فلسفه   ●
نبوغ  پرتو  در  آنان  است.  بوده  ايراني  فيلسوفان 
را  اسلامي  تمدن  پهنه   استعداد شگرف خود،  و 
با غناي استدلال خويش پربار ساختند و آن را به 
چنان جايي از كمال عقلي رساندند كه با دورانهاي 
بزرگ تاريخ فرهنگي بشر درخور سنجش گرديد. 
شور آموختن و انديشيدن نزد دانشمندان ايراني، 
سبب شد تا آنان همچون تشنگاني سيري ناپذير به 
دانشهاي موجود در روزگارشان چنگ اندازند و 
باستان و آسياي صغير و  ايران  از چين و هند و 
يونان و...، هرچه را مي شد در اذهانشان بينبارند و 

آميزه اي ژرف و شگرف پديد آورند.
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از  باقيمانده  مآخذ  و  اسناد  از  مهمي  نكات  كه حاوي 
دوره هلنيستي است.3

قدما و تاريخنگاري فلسفه اسلامي
اروپاييان دوران قرون وسطي،  مسلمانان برخلاف 
توجهي نسبتاً چشمگير به تاريخ فلسفه از خود نشان 
مي دادند. صرف اين توجه البته نشانگر بينش تاريخي 
تأليفات  در  جديد  مطالب  بودن  ريشه دار  به  توجه  و 
همچون  آنان  هررو،  به  اما  داشت.  قديم  تحقيقات  و 
بيشتر آثار تاريخ فلسفه اروپايي تا قبل از قرن هجدهم، 
غالباً نظر به زندگي فلاسفه و فرقه هاي فلسفي داشتند. 
اقوال  كه  بودند  نگاراني  عقايد  صرفاً  فلسفه  مورخان 
به  و  مي گذاشتند  هم  مقابل  در  را  فرقه ها  و  نحله ها 
احياناً  يا  و  مي پرداختند  و گمرايي ها  لغزشها  شمارش 
مي كردند.4  دفاع  ديگر  نحله هاي  مقابل  در  نحله اي  از 
بنابراين مسلمين، تاريخ فلسفه اسلامي به شيوه جديد 

را، وامدار اروپاييان هستند.5
با اينهمه تلاش محققان متقدم در زمينه تاريخنگاري 
مي زيسته اند،  آن  در  كه  روزگاري  به  توجه  با  فلسفه، 
از  نه  محققان،  اين  غالب  است.  بسيار  اهميت  واجد 
سر تفنن، بلكه در پيوستگي با سنتي از طبقات نويسي 
و پژوهش ملل و نحل، دست به اين فعاليت مي زده اند. 
در اينجا برخي از اين پژوهشگران را به اجمال معرفي 

مي كنيم:
تمدن  در  حكمت  تاريخ نويسان  نخستين  از  يكي 
سيستاني،  بهرام  طاهربن  محمدبن  ابوسليمان  اسلامي، 

و  عضدالدوله  با  كه  وي  است.  منطقي  به  معروف 
و  امرا  توجه  و  اقبال  از  و  بود  معاصر  صمصام الدوله 
وزراي آل بويه نيز برخوردار بود، زبان يوناني را نيك 
از  بيش  زبان  اين  در  او  آگاهي  قولي  به  و  مي دانست 
ارسطو  كتب  او  است.  بوده  عربي  زبان  از  وي  اطلاع 
كتاب  نگارش  دليل  به  بويژه  شهرتش  و  داد  شرح  را 
»صوان الحكمه« است كه تاريخ حيات و آراء برخي از 

فلاسفه در آن مندرج مي باشد.
در همين قرن، ابو داود سليمان بن حسان اندلسي، 
معروف به ابن جلجل، طبيب درباري خلفاي اندلسي 
تأليفاتي  و  طب  در  ترجمه هايي  صاحب  كه  است 
منتقدانه در باب ديدگاههاي طبي پيش از خود بود. اثر 
وي به نام »طبقات الاطباء و الحكماء« ارزش بسيار در 

اطلاع و آگاهي از احوال و اقوال فلسفه دارد.
عبدالكريم شهرستاني، ابوالفتح محمدبن ابوالقاسم، 
اشعري  دانشمندان  از  اديان،  عالم  و  متكلم  و  فقيه 
مسلك، اهل شهرستان خراسان بود )متولد 479، متوفي 
548 هـ.ق( وي صاحب اثر معروف و معتبري به نام 
»الملل و النحل« است كه ارزشي تام در زمينه اديان و 
كلام و حكمت و شناخت تاريخ آنها دارد. كتاب ديگر 

او »المصارعه« نام دارد و اثر ديگرش »نهايه الاقدام«.
قديم  فلسفه نگاران  تاريخ   مشهورترين  از  يكي 
قفطي است.  ابن  كه در قرن ششم و هفتم مي زيست 
ابوالحسن  دانشمند مصري، جمال الدين  اين  كامل  نام 
علي بن يوسف بن ابراهيم بن عبدالواحد الشيباني بود و 
در بيت المقدس تحصيل علم كرد. ابن قفطي، زماني نيز 
به وزارت رسيد و در عهد خود شهرتي به هم رسانده 
دوستي  حموي  ياقوت  همچون  دانشوراني  با  او  بود. 
و  ملل  تاريخ  در  كتابهايي  داشت.  علمي  همكاري  و 
نوشته اند،  آثارش  فهرست  در  گونه گون  سرزمينهاي 
اما آنچه امروزه از او بازمانده است اثر معروفي به نام 
اصطلاحاً  كه  است  الحكماء«  باخبار  العلماء  »اخبار 
»اخبارالحكماء قفطي« گفته مي شود. اين مشتمل است 
و  منجم  و  طبيب  تن  ده  و  چهارصد  حال  شرح  بر 
حكيم. برخي ارزش اين كتاب را بعنوان اثري تحقيقي 
نفي كرده و معتقدند كتاب ابن قفطي، انشاي مطول تر 
است  »الفهرست«  در  ابن النديم  نوشته هاي  از  برخي 
سال 377هـ.ق  از  پس  كه  را  اشخاصي  تراجم  تنها  و 

● در نخستين سده هاي هجري، زبان بين المللي و 
باريك انديشي  كه  بود  عربي  زبان  درعلوم،  رايج 
بالندگي  در  را  نقش  بزرگترين  ايراني،  نبوغ  و 
ايراني  برجسته  زبان پژوهان  و  اديبان  داشت.  آن 
بودند  و...  قتيبه  ابن  و  همچون سيبويه و كسايي 
سامان  عربي   زبان  دستوري  ساختارهاي  به  كه 
علوم  از  چند  شاخه هايي  دانشمندان  اين  دادند. 
مربوط به زبان عربي پديد آوردند و باعث شدند 
توصيف  پهنه  در  بلند  به  جايگاهي  تازيان  زبان 

ساختارها و قواعد و گرامر و امكانات برسد.
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مي زيسته اند، شايد با استفاده از كتاب »عيون الانباء« ابن 
ابي  اصيبعه، بر آن افزوده است.

بن محمود  قفطي، شمس الدين محمد  ابن  معاصر 
شهروزي، صاحب كتاب »نزهه الارواح و روضه الافراح« 
قابل توجه است و در اين اثر به شيوه خاص خود به 
ذكر احوال و اقوال و آراء فلاسفه پرداخته است، وي 
و  بوده  سهروردي  اشراق،  شيخ  خويشاوندان  از  گويا 
بر »تلويحات« و »حكمت الاشراق« آن فيلسوف شهيد 
شرح نوشته است. از آثار او برمي آيد كه اساساً پير و 
مسلك شيخ اشراق بوده است. اثر ديگر وي كه بعدها 
مشروحي نيز بر آن نگاشته اند »كتاب الرموز و الامثال 

اللاهوتيه في الانوار المجرده الملكوتيه« نام دارد.
در ابتداي قرن هفتم كه آفتاب درخشان تمدن ايران 
اسلامي، با يورش خونخواران مغول رو به زوال مي نهاد، 
طبيبي به نام ابن ابي اصيبعه )متولد 600، متوفي 668 
و  اطباء  احوال  نگارش  به  نيز  دمشق  اهالي  از  هـ.ق( 
حكما پرداخت. او در علم طب متبحر بود و اين علم 
آموخت.  بود  كحال  و  چشم  طبيب  كه  پدرش  از  را 
سپس در بيمارستان ناصري قاهره به تكميل معلومات 
در  و  مانده  جاي  به  او  از  كه  اثري  پرداخت.  خود 
موضوع بحث ما واجد اهميت است »عيون الانباء في 
طبقات الاطباء« نام دارد. او در اين كتاب، از معروفترين 
دانشمندان طب كه غالباً اهل فلسفه و حكمت بوده اند، 
نام برده و شرحي از عقايد و نظرات آنان را نيز نقل 

كرده است.6
ديگري،  آثار  مي توان  البته  مجموعه  اين  به 
همچون »مقالات الاسلاميين« اثر ابوالحسن اشعري يا 
»قوت القلوب« اشكوري را نيز افزود. اما مي بايد توجه 
داشت كه در مجموع اين كتابها چندان راهگشا نبود، 
زيرا محقق مي بايست مجموعه اي از علوم را همراه با 
شرح احوال علماء مطالعه كند تا به برخي مسائل مورد 

نظر خويش دست پيدا كند.7

تاريخنگاري فلسفه اسلامي در دوران معاصر
سنت  در  كه  تحولي  »بزرگترين  جديد  دوران  در 
تاريخنگاري فلسفه پديد آمد، حركتي بود كه در قرن 
به  آلماني، هگل، آغاز شد. هگل  با فيلسوف  هجدهم 
فلسفه بعنوان يك حقيقت واحد نگريست كه در طول 

تاريخ مراحل كمال را طي كرده و مكاتب مختلف و 
فرقه ها و نحله هاي گوناگوني كه پديد آمده است در 
گوناگون  مظاهر  و  بلكه جنبه ها  نبوده،  يكديگر  مقابل 
آن حقيقت واحد بوده است... هگل اين فلسفه واحد 
از زمان هگل  را چيزي جز فلسفه غرب نمي دانست. 
به بعد صدها كتاب به زبانهاي مختلف اروپايي درباره 
تاريخ فلسفه غرب و سير حكمت در اروپا نوشته شده 
است. نظرگاه حاكم در همه اين تاريخها اين است كه 
تاريخ فلسفه، تاريخ فلسفه غرب است و فلسفه هاي غير 
اروپايي، از جمله فلسفه اسلامي، چيزي جز مرحله اي 
از مراحل سير تفكر فلسفي غرب نيست و از اينجاست 
فصل  فقط  اسلامي  فلسفه  تاريخ  مي كنيم  ملاحظه  كه 
قرون  در  اروپايي  فلسفه  تاريخ  از  كوتاهي  فصول  يا 

وسطي را اشغال كرده است.«8
از خود مسلمين در دوران معاصر  پيش  اروپاييان 
اقدام به  تفحص در تاريخ فلسفه اسلامي نمودند. واقع 
اسلامي  فلسفه  تاريخچه  آغاز،  در  كه  است  اين  امر 
تاريخ عمومي فلسفه در  از  به تدريج در طي فصولي 
غرب مورد بررسي قرار مي گرفت. اين توجه رفته رفته 
گسترش يافت تا آنجا كه كتابهاي مستقل در اين باب 
تأليف شد و بعنوان شاخه اي مستقل در تاريخ فلسفه، 

بسط و گسترش تام و تمام يافت.
اسلامي  فلسفه  به  كه  اروپاييان  نخستين  از  يكي 
كه  داشت  نام  ژوردن  آمابل  داد،  نشان  ويژه  توجهي 
اثري به نام »تحقيق انتقادي در باب فلسفه ارسطو« به 

● هرچند بيشتر فيلسوفان و حكيمان اسلامي، در 
گذشته  آثار خود را به زبان عربي نوشته اند، ولي 
اين دليل نمي شود كه انديشمنداني چون ابن سينا 
و  توسي  نصير  خواجه  و  سهروردي  و  غزالي  و 
غيرعرب  همگي  كه  او  پيروان  و  ملاصدرا  نيز 
بوده اند و حتي پاره اي از آثارشان به زبان فارسي 
است، عرب دانسته شوند. شوربختانه اين انديشه 
نيز  تنگ نظر عرب  پژوهشگران  ميان  در  نادرست 
راه يافته است. دادن  عنوان عرب به اين فلسفه 
كه مفهومي نژادي ـ ملي است، چيزي نيست جز 

كوته بيني و غرض ورزي.
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سال 1819 نگاشت و آن را به ترجمه هاي آثار ارسطو 
اختصاص داد. اثر ديگر »ابن رشد و مكتب او« نوشته 
نيمه قرن نوزدهم به  ارنست رنان است كه در حدود 
چاپ رسيد. در سال 1859 اثري به نام »فلسفه يهودي 
مباحثي  كه  يافت  انتشار  مونك  سليمان  اثر  عربي«  و 
شامل  را  يهودي  و  اسلامي  فلسفه  باب  در  تطبيقي 

مي گرديد.
فلسفه  باب  در  كه  آثاري  مهمترين  از  يكي  شايد 
بر  »درآمدي  شده،  نگاشته  اروپاييان  توسط  اسلامي 
فلسفه اسلامي در قرون وسطي« اثر پروفسور اليورليمن 
باشد كه فلسفه اسلامي را به لحاظ محتوا و مواد آن در 
دوره كلاسيك فلسفه اسلامي مورد توجه قرار داد. اثر 
ديگري كه به زبان آلماني در اواخر قرن نوزدهم نگاشته 

شد، »تاريخ فلسفه اسلامي« اثر ت.ج.دي بور بود.
اوليري،  دليسي  از  اين محققان، مي توان  بر  علاوه 
نام برد كه ترجمه فارسي كتاب معروف به نام »انتقال 
علوم يوناني به عالم اسلامي« بارها تجديد طبع گرديده 
است.9 اوليري كتاب ديگري نيز به نام »تفكر اسلامي 
را  اسلامي  فلسفه  و  نگاشته  تاريخ«  در  آن  پايگاه  و 
مورد بررسي تاريخي قرار داده است. »فلسفه اسپانياي 
چاپ  ارناندث  كروث  اسپانيايي،  محقق  اثر  اسلامي« 
سال 1957، اثر ديگري است كه پيرامون فلسفه اسلامي 
نوشته شده است و غالباً به فيلسوفان اندلس پرداخته 
اشاره  ذيل  اثر  دو  به  مي توان  آثار  اين  از  پس  است. 

كرد:
اثر  ـ »فلسفه اسلامي و جايگاه آن در تفكر بشر« 

ريچارد والتر.
ـ »تاريخ فلسفه در اسلام« اثر آدام متز.

نوشته هاي  مجموعه  از  مي توان  آثار،  اين  كنار  در 
كوربن  هانري  فرانسوي،  بلندپايه  متفكر  و  فيلسوف 
كه محققي صاحب سبك و عميق بود و اثر مهمي به 
آثار  به  نسبت  كه  نگاشته  اسلامي«  فلسفه  »تاريخ  نام 

ديگران، جامعيت و شمولي چشمگير دارد.10
زمينه  در  مهم  دستاوردي  البته  آثار  اين  مجموعه 
مطالعات تاريخي در فلسفه اسلامي محسوب مي شود. 
بويژه آثار پروفسور اوليمور ليمن، كتابهاي دليسي اوليري 
و بالاخره آثار هانري كوربن. اما به جز كوربن، غالب 
اين آثار، فلسفه اسلامي را به اين رشد مختوم مي نمايند 
از روند  و تصوري گزيده شده و تفسيري خودسرانه 
استكمالي فلسفه در قرون اوليه اسلامي ارائه مي دهند، 
تفسيري كه با تصور آنان از رويكرد فلسفي به سياق 
هلني سازگار است. اين نكته درباره غالب پژوهشگران 
مسلماني كه به نگارش تاريخ فلسفه اسلامي پرداختند 
فلسفه،  تاريخ نگاران  از  گروه  اين  مي كند.  صدق  نيز 
بويژه پژوهشگران عرب، سخت تحت تأثير متدولوژي 
و تفسير خاص محققان غربي ـ منهاي كوربن كه الفتي 
با عالم تشيع داشت ـ قرار داشتند. قبل از بحث درباره 
محدوده پژوهش اين گروه از تاريخنگاران فلسفه، بد 

نيست عنوان برخي از اين آثار ذكر شود:
ـ »تاريخ الفلسفه الغربيه اسلاميه« اثر عبده الشمالي 
صليبا  جميل  نوشته  سينا«  ابن  الي  افلاطون  »من  ـ 
)دمشق 1935( ـ »تاريخ فلسفه در جهان اسلامي« اثر 
اسلام  فلاسفه  »تاريخ  ـ  خليل الجر  و  الفاخوري  حنا 
لطفي  محمد  از  پژوهشي  المغرب«  الي  المشرق  من 
جمعه )قاهره ـ 1345 هـ.ق( ـ »تمهيد التاريخ الفلاسفه 
الاسلاميه« اثر شيخ مصطفي عبدالرزاق )قاهره ـ ج دوم 
1379 هـ.ق( ـ »اثر الفلسفه العربيه في الفلسفه الاروبيه« 
از  و  هـ.ق(   1371 )بيرون  فروخ  عمر  دكتر  نوشته 
ـ  الفلسفه«  و  العلم  في  »عبقريه العرب  نويسنده  همين 
از  نوشته جمعي  العربي«  في المغرب  الاسلام  »فلاسفه 
ـ  قطوان(  الفكر،  بتراس  جميه  انتشارات  )از  محققان 
منطبعات  )از  نعمه،  عبدالله  شيخ  اثر  الشيعه«  »فلاسفه 
دارمكتبه الحياته، بيروت( ـ »فلسفه المعتزله«، اثر البير 
نصري ادبي )اسكندريه 1950 ميلادي( ـ »في الفلسفه 

هنوز  كه  عجمي  و  عرب  تعصبهاي  از  برخي   ●
مانع  دارد،  استوار  ريشه اي  عربي  كشورهاي  در 
و  فيلسوفان  انديشه  نفوذ  راه   در  است  بزرگي 

عارفان ايراني در آن كشورها.
نگرش يك سويه و نادرست پاره اي از به اصطلاح 
بسياري  تا  است  شده  باعث  عرب  تاريخنگاران 
از ذخاير فرهنگي و مراكز و آثار علوم عقلي در 
گوشه و كنار جهان اسلام، بويژه ايران كه همواره 
گرفته  ناديده  است،  بوده  اسلامي  فلسفه  گهوارة 

شود.
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الاسلاميه، منهج و تطبيقه«، نوشته دكتر محمد ابراهيم 
عند  البحث  »مناهج  ـ  ميلادي(   1947 )قاهره  مدكور 
العلمي في العالم  المنهج  اكتشافات  مفكري الاسلامه و 
1965(ـ  )مصر  سامي  علي  دكتر  نوشته  الاسلامي«، 
»تاريخ فلسفه اسلامي« نوشته محقق لبناني ماجد فخري 
)1970 ميلادي( ـ و بالاخره »تاريخ فلسفه در اسلام« 
به كوشش محمد ميان شريف كه در 4 مجله در سال 

1964 ميلادي به طبع رسيده است.11
محققان  توسط  رفت  آنها  ذكر  كه  آثاري  غالب 
عرب  پژوهيده و نگارش شده است. چند مورد از آثار 
پيش گفته نيز به فارسي گردانده شده و بسيار نيز مقبول 
اهل مطالعه قرار گرفته است. منتها به جز معدودي از 
اين آثار، برخي حدود و تنگ نظريهاي نژادي به ماهيت 
آنها لطمه زده است. اين صدمات عمدتاً ناشي از توهم 
متفكران كشورهاي عربي است كه تصور محدود عربي 
را در مقابل تماميت تمدن اسلامي كه عمدتاً برآمده از 
فعاليت انديشوران ايران و اندلس و در دوره هاي اخير 
مصر و سوريه و لبنان بوده است قرار مي دهند. »درست 
است كه بيشتر فيلسوفان و حكيمان اسلامي آثار خود 
دليل  امر  اين  تأليف كرده اند، وليكن  به زبان عربي  را 
و  غزالي  و  ابن سينا  چون  متفكراني  ما  كه  نمي شود 
سهروردي و خواجه نصير طوسي و بالاخره ملاصدرا و 
پيروان او را كه همگي غيرعرب بوده اند و حتي پاره اي 
عرب  كرده اند  تأليف  فارسي  زبان  به  را  خود  آثار  از 
بدانيم. متأسفانه اين فكر غلط در ميان محققان تنگ نظر 
عرب نيز راه يافته... اطلاق عنوان عربيت به اين فلسفه 
كه يك مفهوم نژادي ملي است جز كوته نظري و احياناً 

غرض ورزي چيزي نيست.«12
شايد در اين زمينه بد نباشد اشاره اي به سخن يكي 
از صاحبنظران برجسته معاصر داشته باشيم. ايشان در 
همين زمينه مي فرمايند: »برخي از تعصب هاي عرب و 
اساس  عجمي كه هنوز هم در ممالك عربي ريشه و 
نفوذ  براي  از  است  اساسي  مانع  خود  دارد،  محكمي 
افكار فلاسفه و عرفاي ايراني در اين ممالك. تعصب 
نارواي تسنن و تشيع هم در اين امور مدخليت دارد 
عميق تري  ريشه  نفوس،  از  برخي  در  كه  بسا  چه  و 
داشته باشد. درحالتي كه در بين ما ايرانيان نه تعصب 
اختلاف عرب  نه حول  تشيع و تسنن مطرح است و 

به  و  است  محترم  دانشمند  ما  نزد  مي گرديم.  و عجم 
كتب  مي نگريم.  احترام  ديده  به  دنيا  دانشمندان  افكار 
نويسنده  مي بريم،  استفاده  و  مي خريم  را  استفاده  قابل 
آن هر كه خواهد باشد »انظر الي ما قال و لا تنظر الي 

من قال«13
لازم به ذكر است كه حتي متفكران و فلسفه دانان 
درجه اول جهان عرب نظير دكتر محمد ابراهيم مدكور، 
عبدالرحمن بدوي و ابوالعلاء عفيفي از اين عيب بري 
نيستند و نگرش يكجانبه و محدودي كه ترويج كرده اند 
باعث شده است تا بسياري از ذخاير فرهنگي و مراكز 
و آثار علوم عقلي در گوشه و كنار جهان اسلام، بويژه 
ايران كه همواره مهد فلسفه اسلامي بوده است مورد 
نسيان قرار گيرد. به نظر مي رسد كه آنان »به هيچ وجه 
نمي خواهند باور كنند كه دركشور اسلامي ايران علوم 
عقلي متوقف نشد و افكار بلندپايه فلسفي جاي خود را 
تحويل مباني مبتذل و واهي معتزلي و اشعري نداد. در 
حالتي كه در ادوار سابق هم سلسله كبار فلسفه اسلامي 

را همين ايرانيها تشكيل مي دادند.«14
در اين زمينه خوشبختانه در سالهاي اخير تا حدودي 
و  متفكران  از  بسياري  تلاشهاي  و  شده،  توهم  رفع 
اسلام شناسان بزرگ ايراني و غير ايراني، بويژه آثار و 
نوشته هاي توشي هيكوايزوتسو، هانري كوربن، ماجد 

وخواهند  توانسته اند  كساني  كه  است  درست   ●
توانست، بر اين نكته انگشت گذارند كه اصطلاح 
به معناي فلسفه اي است كه  تنها   »فلسفه عربي« 
به زبان عربي نوشته شده باشد، ولي اين تعريف 
چنين  اگر  نيست.  ودقيق  درست  »زبان شناختي«، 
انديشمندان  دانست  نخواهيم  بپذيريم،  را  تعريفي 
ايراني را كه همه آثارشان به زبان فارسي نوشته 
شده، چگونه دسته بندي كنيم. زبان فارسي هرگز 
زبان  )حتي  فرهنگي  زبان  بعنوان  را  خود  نقش 
از  تدمر(  اسماعيليان  نزد  در  نمونه  براي  »آييني« 
رساله هاي  از  برخي  گرچه  است.  نداده  دست 
لاتين  زبان  به  هگل  و  كانت  اسپينوزا،  دكارت، 
نوشته شده است، ولي آيا مي توان آنان را فيلسوفان 

»لاتيني« يا »رومي« دانست؟
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فخري، حسين نصر و... باعث شده تا اهميت و گستره 
تفاوتها  و  گردد  شناخته  ايران  در  عقلي  علوم  واقعي 
تحقق  اسلامي  بلاد  ساير  در  آنچه  با  آن  اصالتهاي  و 
يافته مشخص گردد. براي مثال استاد ميان محمد شريف 
»با انتخاب عنوان تاريخ فلسفه اسلامي و بررسي سير 
از  را  خود  ديدگاه،  اين  از  اسلامي  معارف  و  فلسفه 
اشتباه و تنگ نظري اي كه نزد اروپاييان و حتي پاره اي از 
محققان عرب مرسوم بوده بر حذر داشته است. نتيجه 
اين كار وسعت دامنه تاريخي و تنوعي است كه كتاب 
او پيدا كرده است.«15 همچنين ماجد فخري نيز در اثر 
مفيد و با ارزش خود به بحث درباره تداوم فلسفه در 
ايران پس از ابن رشد و گرايشهاي معاصر و متجدد در 
كتاب خود  از  و فصولي  است  پرداخته  اسلامي  تفكر 
را به اين آراء و آثار اختصاص داده است. شايد علت 
اين امر را بتوان در فهم وسيعتر وي و بسياري ديگر از 
پژوهشگران از مفهوم حكمت در جهان اسلام و ارتباط 
با مجموعه دانشها و معارف پديد آمده در عرصه  آن 

تمدن اسلامي دانست.16
نزديكي  پيوستگيهاي  است؛  معتقد  فخري  ماجد 
زيرا  دارد،  وجود  اسلامي  و  غربي  انديشه  دو  ميان 
»نظام فكري كه ملتهاي مسلمان بر مبناي آن جهان را 
تعبير و تفسير كرده اند هنوز هم تعبير و تفسير مي كنند 
شايان  بشري  فرهنگ  مطالعه  دست اندركاران  براي 
توجه است. علاوه بر آن تنظيم و تنسيق انتزاعي تر آن 
ارزش  از  خالي  نيز  مابعدالطبيعه  يا  الهيات  به صورت 
فلسفه  كه  داشت  خاطر  به  بايد  زيرا  نيست،  حقيقي 
يوناني كه منشاء تفكر امروزي غرب است نقش قاطعي 
در تنسيق فلسفه اسلامي ايفا كرده است، و حال آنكه 
اين فلسفه در فرهنگهاي ديگر، از قبيل فرهنگ هندي يا 

فرهنگ چيني تقريباً هيچ تأثير قاطعي نداشته است.«17
خوشبختانه اين بينش با نگره هاي برخي از متفكران 
في المثل  دارد.  تفاوت  اروپايي و عرب  محدودانديش 
نويسندگان مسيحي حنا الفاخوري و خليل الجر، تاريخ 
توسط  ناگزير  به  كه  خوانده اند  عربي  را  خود  فلسفه 
اسلام«  جهان  در  فلسفه  »تاريخ  به  آن  فارسي  مترجم 
شبهه اي  هرچند  زمينه  اين  در  است.18  شده  اصلاح 
هانري  از  استدلالي  نباشد،  بد  شايد  اما  ندارد  وجود 
»تاريخ  خود  اثر  ديباچه  در  او  نماييم.  ذكر  را  كوربن 

فلسفه اسلامي« چنين مي نويسد: »امروزه، واژه عربي« 
و  ملي  قومي،  مفهومي  به  رسمي،  و  رايج  كاربرد  در 
سياسي دقيقي باز مي گردد كه نه مفهوم ديني »اسلامي« 
با آن مطابقت دارد و نه محدوديتهاي جهان آن. اقوام 
اقليتي  اسلامي،  جهان  كليت  در  شده  عرب  يا  عرب 
را  »اسلام«  ديني  مفهوم  معنوي  فراگيري  نيستند.  بيش 
يا ملي ]يعني[  نمي توان به محدوديتهاي مفهوم قومي 
هر  براي  كرد.  محدود  يا  برگردانده  عرفي  مفهومي 
زندگي  غير عرب  و  اسلامي  كه در كشوري  شخصي 
كرده باشد، اين امر بديهي است. درست است كه برخي 
توانسته اند وخواهند توانست، بر اين نكته تأكيد كنند كه 
اصطلاح »فلسفه عربي« صرفاً  به معناي فلسفه اي است 
كه به زبان عربي نوشته شده باشد، يعني اين زبان عربي 
اعضاي  ميان  آييني  پيوند  نيز  امروزه  حتي  كه  فصيح 
عرب  ملت  گروههاي  نيز  و  اسلامي  امت  عرب  غير 
را كه هر يك داراي لهجه ويژه خود هستند، به وجود 
»زبان شناختي«  تعريف  اين  تأسف،  كمال  با  مي آورد. 
دقيق نيست و به هدف خود نايل نمي شود. اگر چنين 
انديشمندان  دانست  نخواهيم  بپذيريم،  را  تعريفي 
ايراني... را كه همه آثار آنان به زبان فارسي نوشته شده، 
چگونه طبقه بندي كنيم... زبان فارسي هرگز نقش خود 
را بعنوان زبان فرهنگي )حتي زبان »آييني« بعنوان مثال، 
زيرا،  است،  نداده  دست  از  تدمر(  اسماعيليان  نزد  در 
اگرچه برخي از رساله هاي دكارت، اسپينوزا، كانت و 
هگل به زبان لاتين نوشته شده است، اما آنان فيلسوفان 

»لاتيني« يا »رومي« نيستند.«19
به  باشيم  داشته  هم  اشارتي  نيست  بد  خاتمه  در 
كه  فرهنگ تراشي،  براي  تنگ نظرانه  تلاشهاي  برخي 
نزد  در  آن  زشتي  و  بطلان  توضيحي  هيچگونه  بدون 

خوانندگان روشن خواهد بود.
در آثار منتشره در نشريه مركز فرهنگ آتاتورك به 
زبان تركي استانبولي، درباره برخي از انديشوران ايراني 

چنين توصيفاتي آمده است:
1ـ فارابي: اين متفكر ترك كه نام كاملش محمدبن 

طرخان اوزولو ابونصر الفارابي...
سينا  عبدالله  بن  الحسين  ابوعلي  سينا:  ابوعلي  2ـ 

)980ـ 1037( متفكري از ريشه ترك بوده...
دانشمند  طوسي  طوسي:  نصيرالدين  خواجه  3ـ 
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نصير  خواجه  معروف...  رصدخانه  باني  ترك،  بزرگ 
خود را اقليدس ترك ناميده است...

4ـ ابوريحان بيروني: اكنون به تأثير يكي ديگر از 
متفكران ترك به نام»ابوريحان محمدابن احمد البيروني 

)1047ـ937( مي پردازيم.20

يادداشتها:
1. اوپانيشاد ـ ترجمه شاهزاده محمد دارالشكوه ـ طهوري ـ 

ص435
2. مقام فلسفه در تاريخ دوره اسلامي ايران، رضا داوري، دفتر 
مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي، وزارت فرهنگ و هنر، تهران 

2536، صص 1 و 2
3. ر.ك به: مقدمه تاريخ فلسفه در اسلام، م.م شريف، مركز 

نشر دانشگاهي، 1362، مجلد يكم.
4 و 5. تاريخنگاري فلسفه، نوشته كامران فاني، نشر دانش، 

سال سوم، شماره دوم، بهمن و اسفند 61، ص 25.
6. شرح احوال تاريخنگاران فلاسفه در اين بخش از مقاله، از 
لغتنامه دهخدا، فرهنگ معين، دائرة المعارف بزرگ اسلامي و 

دائرة المعارف مصاحب استخراج شده است.
7. تورقي در كتب فلسفه اسلامي، مسعود ربيعي، نامه فرهنگ، 

سال سوم، شماره چهارم، ص 192.
8. نصرالله پورجوادي، تاريخ فلسفه، در اسلام، همان، مقدمه.

9. ترجمه استاد احمد آرام
10 و 11. عناوين اين آثار با استفاده از دو مقاله پانوشت 3 و 

6 آورده شده است.
12. تاريخ فلسفه در اسلام، همان، مقدمه.

جلال الدين  سيد  استاد  معظم،  فيلسوف  افاضات   .14 و   13
كل  اداره  سبزواري«،  رسائل  »مجموعه  مقدمه  در  آشتياني، 

اوقاف خراسان، به تعليق و تصحيح و مقدمه ايشان، بي تا.
15. تاريخ فلسفه در اسلام، همان، مقدمه.

با عنوان »سير فلسفه در جهان اسلام«  اثر ماجد فخري   .16
توسط گروهي از مترجمان به فارسي گردانده شد و مركز نشر 
دانشگاهي در سال 1372 آن را منتشر ساخته است. كامران 
ماجد  درباره  دانش،  نشر  مجله  در  پيش گفته  مقاله  در  فاني 
دانشگاه  در  كه  است  لبناني  محققي  »او  مي نويسد:  فخري 
بيروت و دانشگاه ادينبورگ درس خوانده و دكتراي فلسفه را 

اخذ كرده است. در لبنان و انگلستان و آمريكا فلسفه تدريس 
اينك رييس بخش فلسفه دانشگاه بيروت و استاد  مي كند و 
از  يكي  است.  واشنگتن  تاون  دانشگاه جرج  اسلامي  فلسفه 
در سال  كه  است  اسلام«  در  »نظريه كسب  او  آثار  مهمترين 
1958 به زبان انگليسي منتشر شد. از او كتابهاي »ارسطو« و 
»ابن باجه« و مطالعاتي در انديشه اسلامي به زبان عربي انتشار 
يافته است. مهمترين كتاب او همين »تاريخ فلسفه اسلامي« 

است.
17. ماجد فخري، سير فلسفه در جهان اسلام، ص2.

18. مترجم اين اثر دكتر عبدالحميد آيتي است و آخرين چاپ 
آن توسط شركت علمي و فرهنگي انجام گرفته است.

جواد  ترجمه  كوربن،  هانري  اسلامي،  فلسفه  تاريخ   .19
طباطبايي، انتشارات كوير 1372، صص 1 و 2.

سال  فرهنگ،  نامه  ترك«،  »ناسيوناليسم  مقاله  از  مأخوذ   .20
اول، شماره اول، ص 87. مشخصات اين عبارات گهربار نيز 

در همان مقاله آمده است.

تلاشهاي  برخي  به  بيفكنيم  نگاهي  نيست  بد   ●
براي فرهنگ تراشي  بيگانگان  تنگ نظرانه و زشت 

و دستبرد زدن به فرهنگ و تمدن ايران.
تركي  زبان  به  آتاتورك  فرهنگ  مركز  نشريه  در 
ايراني  انديشوران  از  پاره اي  درباره  استانبولي، 

چنين آمده است:
كاملش  نام  كه  ترك  انديشمند  اين  فارابي:  1ـ 

محمدبن طرخان اوزولو ابونصر الفارابي است.
الحسين بن عبدالله سينا  ابوعلي  ابوعلي سينا:  2ـ 
بوده  ترك  ريشه  از  انديشمندي   )1037 )980ـ 

است.
دانشمند  طوسي  طوسي:  نصيرالدين  خواجه  3ـ 
بزرگ ترك، باني رصدخانه معروف... كه خود را 

اقليدس ترك ناميده است.
4ـ ابوريحان بيروني: اكنون به تأثير يكي ديگر از 
انديشمندان ترك به نام»ابوريحان محمدابن احمد 

البيروني )1047ـ937( مي پردازيم.
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شهرآشوب گونه اي از شعر فارسي است كه در دو معنا كاربرد دارد: ستايش يا نكوهش مردمان يك شهر يا 
وصف پيشه ها و صنايع آن. شهرآشوب به نامهاي ديگري چون شهرانگيز، عالم آشوب، جهان آشوب، دهرآشوب 
با حُسن خود نظم شهري را برهم زند شهرآشوب  لغتنامه ها كسي كه  و جز آنها نيز خوانده شده است. در 
خوانده مي شود؛ اما در معناي ادبي، شهرآشوب گونه اي سروده است كه در آن به خوبيها يا بديهاي شهري با 
توجه ويژه به باشندگان آن، از پيشه وران و صاحبان صنايع و... گرفته تا درباريان پرداخته مي شود. شهرآشوب 

در قالب قصيده، غزل، قطعه، رباعي و مثنوي سروده شده است.
اين گونه شعر گاه باعث برهم خوردن نظم شهر و پديد آمدن آشوب در شهرها مي شده و شايد يكي از 
دلايلي كه به اين نام خوانده شده است، همين باشد. با توجه به تعريف لغوي اين واژه كه دلبر شوخ و دلربا 
است و شهري را فتنة خود دارد و با نظر به اينكه در اين گونه شعر براي توصيف پيشه ها از مهرويان شاغل مايه 

گذاشته مي شده است، شايد بتوان اين را دليلي ديگر بر چنين نام گذاري دانست.
نيز گونه هاي  نامهاي ديگري خوانده و  به  نگارش و كاربردشان  انگيزة  به  با توجه  را  برخي شهرآشوبها 
ديگري در ادب فارسي را از اين دست به شمار آورده اند. براي نمونه »كارنامه« كه ديرينگي آن در ادب فارسي 
به سدة پنجم هجري بازمي گردد، گونة ادبي نزديك به شهرآشوب است. كارنامه منظومه اي در قالب مثنوي است 
كه در آن شاعر با زباني هزل آميز درباريان و بزرگان را هجو مي كند و در كنار آن به توصيف برخي مناصب 
و پيشه هاي درباري مي پردازد. مشهورترين اثر در اين زمينه، مثنوي كارنامة بلخ از سنايي )د535ق( است كه 
شاعر در آن بزرگان غزنين، درباريان، سران لشكر، شاهزادگان و غلامان خاصه را هجو كرده است. برخي كسان 
اين گونه سروده ها را شهرآشوب درباري خوانده اند. چنين مي نمايد كه هدف اساسي اين گونه شعر، تأثير سياسي 

شهرآشوب: گونه اي تاريخ محلّي در ادب فارسي

دكتر گلاله هنري
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و اجتماعي آن بوده است.
ستايش و نكوهش شهرها و باشندگان آنها در ميان شاعران از گذشته رواج داشته است. عوفي در لباب  الالباب 
)تأليف حدود 618ق( در ذكر حال فرخي سيستاني )د429ق( آورده است كه در هنگام رفتن به سمرقند راهزنان 
مالش را ربودند و او به سبب بي چيزي، اندك زماني در اين شهر ماند و سپس بازگشت و قطعه اي در ذم اهالي آن 
سرود.1 ماجراي انوري )سده 6 ق( در هجو مردم بلخ نيز درخور تأمل است؛ كه در واقع سرودة فتوحي مروزي 
انوري نسبت داده شده است.2 مردمان شهر  به  اشتباه  به  ناسازگاري داشته و  انوري سر  با  )سده6ق( است كه 
به سبب اين هجو، انوري را وارونه بر خر نشاندند تا دور شهر بگردانند. گويا با ميانجيگري حميدالدين بلخي 
)د559ق(، صاحب مقامات حميدي، انوري نجات مي يابد.3 برپايه آنچه گفته شد، مي توان شهرآشوب را سروده اي 
دانست كه به منظور اثرگذاري بر مخاطب عام نگارش مي يافته و در بيشتر موارد سوية انتقادي آن بر توصيفي 

مي چربيده است.
در گونه ديگر شهرآشوب، شاعر به ستايش باشندگان و آب و هواي يك شهر مي پردازد كه در اين صورت 

گروهي به آن شهرانگيز مي گويند.
مهمترين گونة شهرآشوب از نظر كاربرد، آن است كه در آن شاعر به ذكر پيشه هاي موجود در يك شهر در 
قالب توصيف دلبري كه بيشتر مذكر است مي پردازد و در كنار آن، از ويژگيهاي آن پيشه و گاه ابزارهاي مربوط 
به آن سخن مي گويد. از آنجا كه ممكن نيست همه پيشه وران در يك شهر زيبا و دلدار شاعر باشند، مي توان 
نتيجه گرفت كه نام بردن از معشوق راهكاري براي معرفي مشاغل و ويژگيهاي يك شهر باشد به گونه اي كه براي 
خواننده ملال انگيز نباشد. كهن ترين اثري كه بعنوان شهرآشوب در اين معني از آن ياد مي شود، مجموعه اي از 91 

قطعه در ديوان مسعود سعد سلمان )د515ق( است كه شاعر در هر قطعه يك پيشه را تشريح مي كند.4
مهستي گنجوي، شاعر سدة ششم هجري نيز رباعياتي دربارة اصناف بازار گنجه و اهل حِرَف آن شهر دارد. 
او نخستين شاعري است كه در قالب رباعي شهرآشوب گفته است. شعر مهستي به چند دليل حائز اهميت است: 
پيوند داشتن با بطن جامعه بي رعايت سلسله مراتب، بيان فرديت، نشان دادن جامعة بسته و زندگي زنانه در آن، 
بيان عواطف با نگاه جسورانه و نقد و هجو مديحه سرايي با سرودن شهرآشوب. روح انگيز كراچي بر آن است كه 

● در لغتنامه ها كسي كه با حُسن خود نظم شهري را برهم زند شهرآشوب خوانده مي شود؛ اما در 
معناي ادبي، شهرآشوب گونه اي سروده است كه در آن به خوبيها يا بديهاي شهري با توجه ويژه به 

باشندگان آن، از پيشه وران و صاحبان صنايع و... گرفته تا درباريان پرداخته مي شود.
»كارنامه« كه ديرينگي آن در ادب فارسي به سدة پنجم هجري بازمي گردد، گونة ادبي نزديك به 
شهرآشوب است. كارنامه منظومه اي در قالب مثنوي است كه در آن شاعر با زباني هزل آميز درباريان 
و بزرگان را هجو مي كند و در كنار آن به توصيف برخي مناصب و پيشه هاي درباري مي پردازد. 
مشهورترين اثر در اين زمينه، مثنوي كارنامة بلخ از سنايي  است كه شاعر در آن بزرگان غزنين، 

درباريان، سران لشكر، شاهزادگان و غلامان خاصه را هجو كرده است.



شماره 317 - 316 258

شهرآشوب سرايي مهستي كه وابسته به لايه هاي بالاي اجتماعي بوده، گونه اي سركشي در برابر ادب مجيزگو و 
سفارشيِ زمانه شاعر است.5 همچنين، مي توان توجه مهستي به فرودستان جامعة خود را گونه اي اعتراض طبقاتي 

به شمار آورد.
نكتة متمايزكنندة شهرآشوبهاي مهستي، زن بودن سراينده است. به گواهي تذكره ها، اينكه شهرآشوب سرايان 
ديگر، ابياتي چند را به توصيف سيماي معشوقان پسر كم سال و اندازه دلبستگي خود به آنان اختصاص دهند، 
جامعة ادبي را چندان برآشفته نمي كرده است؛ درحالي كه بيان همين توصيفات از سوي مهستي خطاب به مردان 
در صنوف گوناگون شهرش، باعث شده است كه واله داغستاني )د 1170ق( در رياض الشعرا او را در شمار 

هرجاييان بخواند:6
نـه از سـر كـيـنـه، از سـر نـاز دهـد سـهـمي كـه مـرا دلـبـر خـباز دهـد 
تـرسـم كه بـه دست آتـشم باز دهد7 در چنگ غمش بمانده ام همچو خمير 

رباعي، پس از مهستي، قالب رايج در شهرآشوبهاي اصناف شد. خواندمير )د942ق( مؤلف حبيب السير 160 
بيت رباعي شهرآشوب دارد كه در نامة نامي )كتابي در ترسّل از او( گرد آمده و در آغاز هر نامة آن يك رباعي 

قرار گرفته است.8
ولي نخستين تذكره نويسي كه از اين گونه شعر سخن به ميان آورده امير عليشير نوايي است. او در ذكر سيفي 
بخاري )د909ق(، صاحب صنايع البدايع، گزارش مي كند كه اين شاعر براي اهل صنعت و حرفت لطايف بسيار 
نظم كرده و او را مخترع آن فن مي داند.9 البته منظور از اختراع در گزارش عليشير نوايي، استفاده از قالب غزل 

در سرودن شهرآشوب توسط سيفي است.10
دوران رواج اين گونه شعر، روزگار صفوي بوده و چنين مي نمايد كه در آن زمان با رويكرد همه شاعران به 
تفننّهاي شعري، پرداختن به شهرآشوب نيز بيشتر شده است. دليل ديگر اين اقبال مي تواند پيشرفت و تحول 
صنايع و پديد آمدن طبقات اصناف در آن دوران باشد. از نخستين مجموعه ها با عنوان شهرآشوب در روزگار 
صفوي 540 رباعي از لساني شيرازي )د940ق( با عنوان مجمع الاصناف است دربارة شهر تبريز، پيشه وران آن 
اثر را به صورت كامل در شهرآشوب در شعر فارسي آورده  شهر و وصف معشوق شاعر.11 گلچين معاني اين 

● عوفي در لباب  الالباب  در ذكر حال فرخي سيستاني آورده است كه در هنگام رفتن به سمرقند 
راهزنان مالش را ربودند و او به سبب بي چيزي، اندك زماني در اين شهر ماند و سپس بازگشت 
و قطعه اي در ذم اهالي آن سرود. ماجراي انوري در هجو مردم بلخ نيز درخور تأمل است؛ كه 
در واقع سرودة فتوحي مروزي )سده6ق( است كه با انوري سر ناسازگاري داشته و به اشتباه به 
انوري نسبت داده شده است. مردمان شهر به سبب اين هجو، انوري را وارونه بر خر نشاندند تا 
دور شهر بگردانند. گويا با ميانجيگري حميدالدين بلخي ، صاحب مقامات حميدي، انوري نجات 
مي يابد. برسرهم شهرآشوب را مي توان سروده اي دانست كه به منظور اثرگذاري بر مخاطب عام 

نگارش مي يافته و در بيشتر موارد سوية انتقادي آن بر توصيفي مي چربيده است.
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است.12 او براي هر يك از صاحبان حرفه و صنعت پنج رباعي ساخته و در ضمن آن از ابزارهاي كار آنها ياد 
كرده است.

گذشته از اينكه برخي كسان شهرآشوب را با شهرانگيز، كارنامه و عالم آشوب بر پايه مباحث مطرح شده 
در آنها متفاوت مي دانند، ويژگي مشترك همة اين گونه ها، پرداختن به شهر و باشندگان آن است. ويژگي مهم 
ديگري كه در بيشتر شهرآشوبها به چشم مي خورد، گونه اي هجو است. در بسياري از توصيفاتي كه از شهرها 
مي شود، شاعر به دليلي به بدگويي از شهري مي پردازد و ضمن نقد مردمان و صاحبان مشاغل، پيشه هاي رايج 
آن شهر را توصيف مي كند؛ مانند قصيده اي از كمال كوته  پاي )زنده در نيمة دوم سده 6 ق( دربارة مردمان 
كينوس بدخشان كه آكنده از تمسخر اهالي و پيشه هاي آنهاست، يا هجو مردمان اصفهان توسط زاري اصفهاني 
)د979ق(.13 اين گونه شهرآشوبها گاه مايه گرفتاري گوينده مي شده است مانند برخورد مردمان بلخ با انوري كه 
ذكر آن گذشت، يا آنچه بر سر حرفي اصفهاني )د971ق( آمد كه شهرآشوبي در ذم مردمان گيلان سروده بود 

و به خاطر آن به جرمي ديگر متهمش كردند و زبانش را بريدند.14
رفته رفته  شهرها،  ويژگيهاي  يا  و  زندگي  محيط  توصيف  نمونه ها  برخي  در  و  مشاغل  ويژگيهاي  بيان  با 
شهرآشوب به شكل گونه اي تاريخ محلي منظوم درآمد. نام بردن از ابزار كار كسان و ثبت برخي از شغلها كه 
امروزه رواج ندارد، ارزشمندترين ويژگي شهرآشوبهاست و در تدوين فرهنگ لغات و اصطلاحات پيشه وران 
و صنعتگران از منابع دست اول به شمار مي آيد. براي نمونه، برخي از ابزارهاي معرفي شده در اين گونه شعر، 
ديگر كاربرد ندارند مانند ابزاري به نام مضراب در رباعي از مهستي گنجوي. با توصيف شاعر درمي يابيم كه در 

روزگار او، كبوتران را با انداختن مضراب مي گرفته اند كه كيسه اي توري با انتهاي باريك بوده است:
در شـهر تـو را رسـد كـبـوتـربازي مضراب ز زلف و ني ز قامت سازي 
تـا تـو نـي وصـل در كدام اندازي15 دل هـا چـو كـبوتـرند در سيـنه تپان 

در برخي شهرآشوبها به توصيف پيشه هايي از يادرفته چون زركشي و كوفتگري كه هردو به زرگري مرتبط 
است و هندسي و جز آنها پرداخته شده است.16

براي آوردن پيشه وران يك شهر در صف دلبران، گاه به تركيبات نامأنوسي چون دلبر فقيه و نگار مرده شور 

● مهستي گنجوي، شاعر سدة ششم هجري رباعياتي دربارة اصناف بازار گنجه و پيشه وران آن 
شهر دارد. او نخستين شاعري است كه در قالب رباعي شهرآشوب گفته است. شعر مهستي به چند 
دليل حائز اهميت است: پيوند داشتن با بطن جامعه بي رعايت سلسله مراتب، بيان فرديت، نشان 
دادن جامعة بسته و زندگي زنانه در آن، بيان عواطف با نگاه جسورانه و نقد و هجو مديحه سرايي 
با سرودن شهرآشوب. روح انگيز كراچي بر آن است كه شهرآشوب سرايي مهستي كه وابسته به 
زمانه شاعر  و سفارشيِ  مجيزگو  ادب  برابر  در  گونه اي سركشي  بوده،  اجتماعي  بالاي  لايه هاي 
است. همچنين، مي توان توجه مهستي به فرودستان جامعة خود را گونه اي اعتراض طبقاتي به شمار 

آورد.
نكتة متمايزكنندة شهرآشوبهاي مهستي، زن بودن سراينده است.
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و حتي جلاد برمي خوريم:
كز خونريزي كرشمه اش بندد طرف جلاد پسر طرفه نگاريست شـگرف 

با من به زبان تيغ مي راند حـرف17 هرگه كه به او گرم سخن مـي گردم 
نام فراورده ها در شهرها همچون پارچه هاي گوناگون و پوشاك و ابزارها و نيز خوراكيها و نوشيدنيها در 
خلال توصيف صاحبان مشاغل، از ديگر اطلاعات درخور بررسي در شهرآشوبهاست. براي نمونه، با توجه به 
وصف سيفي دربارة پيشة والابافي و سنجيدن آن با آنچه لساني در رباعي اش دربارة سروي كه دست در اطلس 
دارد گفته و از شعربافي او سخن به ميان آورده است، درمي يابيم كه شايد والا نوعي پارچة گرانبها بوده كه به 

رنگهاي گوناگون از ابريشم بافته مي شده است.
گاهي اين شعرها، انواع تخصصها در يك پيشه را از هم جدا مي كند. براي نمونه، برپايه آنچه لساني گفته، 

زرگر، زركوب و زرنشان تخصصهاي گوناگون مربوط به ساخت و پرداخت طلا بوده است:
كـه چو زر صـافي و بيغش باشـد صـفـت دلـبــر زركـش بــاشـد  

***     
تـنـگ انـدام چـو سيمين ورقست وصف زركوب كه شيرين نطقست  

***     
زرنـشـان را صفـت از دل گـويم18 چـو تـقـرب بــه زر دل جـويــم  

كار صنعتگران بيشترين بسامد را در شهر آشوبها دارد و در اين ميان زرگري در همه شهر آشوبها هست و در 
ديگر بخشها، قصاب و نانوا و دوزنده و بافنده و كلاهدوز بيش از ديگران وصف شده اند. بيشتر شهرآشوب سرايان 
به كشاورزان و كشاورزي توجه كمتري كرده اند كه نشان مي دهد اين گونه شعر برآمده از فضاي شهر و شهرنشيني 

بوده است.
به  مربوط  شغلهاي  نمونه،  براي  است؛  توجه  درخور  نيز  سرگرميها  و  شغلها  از  برخي  شدن  دگرگون 
است  آورده  لنگ  معادل  لساني  و  دستار  معادل  را  فوطه  مي كند. سيفي  تغيير  واژه  اين  معنايي  تحول  با  فوطه 
به گردن مشتري  آرايشگران  پيشبندي است كه  )نيمة دوم سده 11 ق( فوطه  و در شهرآشوب سيداي نسفي 
مي آويختند.19 كبوتربازي نيز در گذر زمان دستخوش دگرگوني شده است، چنان كه مسعود سعد آن را به معني 
امروزي به كار برده است، ولي مهستي گنجوي و سيفي كبوترباز را صياّد اين پرنده معرفي كرده اند و لساني او 

را كبوترپران دانسته است.20
است.  شهر  مردمان  خوراكي  عادتهاي   ، مي آيد  به دست  شهرآشوبها  از  كه  اطلاعاتي  توجّه ترين  جالب  از 
فقاعي،  شربت دار،  ماهي پز،  پز،  هريسه  آش(،  )گونه اي   پولاني پز  كله پز،  كبابي،  چون  پيشه وراني  كه  آنجا  از 
سيرابه پز، فرني پز و يخني فروش خوراكهاي بيرون از خانه را فراهم مي كرده اند، مي توان چيزهاي نام برده شده 

در شهرآشوبها را از خوراكهاي مردمي و همگاني به شمار آورد.
در لابه لاي شهرآشوبها گاه به رسومي اجتماعي برمي خوريم. براي نمونه، به گفتة لساني، در روزگار او سر 
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مرده را مي تراشيده اند، بر سر گور شمع مي افروخته اند و قرآن مي خوانده اند و سيدا از برخي بازيهاي محلي چون 
تخم بازي و موشكبازي ياد كرده است.21

بيشترشهرآشوبها زباني ساده و صميمي دارند و بسياري از اصطلاحات به كار رفته در آنها حتي تا امروز 
برجا مانده است مانند زبانزد رنگ كردن كسي كه در شعر لساني به كار رفته است يا تيغ شدن معادل ميخ شدن 

امروزي يا كله بر آسمان افكندن كه نشانه از شادي است.
و آن تـيغ به قصد سرما تيز مـكن سـكـاك پـسر تيـغ بلا تـيز مكن  
از سـگـدلي تـيـغ جفـا تيز مكن چون پيش دكان تو دمي تـيغ شوم  

***     
آوازة حـسن در جـهـان افـگـنده  مـه گـوي لطـافت به ميان افگنده  
از شـوق كـله بـر آسمان افگنده22 با ايـن همه چون ديده كله دوز مرا  

در توصيف بسياري از شغلها، كنايه هايي به كار رفته است كه رفته رفته در دايرة اصطلاحات عاميانه جاي 
خوردن  چون چكش  آهنگري  به  مربوط  كنايه هاي  مانند  است،  كرده  پيدا  حكم ضرب المثل  برخي  و  گرفته 
)سختي كشيدن(، چكشي پاسخ دادن، سنبه پر زور بودن، سوهان خور داشتن )جاي تخفيف داشتن( و جز آنها. 
برخي كنايه هاي ديگر نيز در تداول عامّة آن روز وجود داشته و وارد شهرآشوبها شده است، مانند طبل زير گليم 

زدن.23
بـرد از كـف دل نـقد شكيبايي ما تا شـوخ نـقاره  چي ز خودرايي ما  
در شهر زدند كوس رسوايـي ما24 قـومـي كه زنند طبل در زير گليم  

اهميتّ شهرآشوب در اطلاعاتي است كه از تاريخ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهرها به دست مي دهد؛  
تاريخي كه زندگي رسمي و درباري را  يافت مي شود. برعكس متون  تاريخي  اطلاعاتي كه كمتر در كتابهاي 
نشان مي دهد، شهرآشوب از معدود منابع دربردارندة اطلاعات ارزشمند درباره زندگي مردمان عادي است. در 
اين گونه شعر، سراينده در ستايش يا بد گفتن از مردمان يك شهر، به جاي كلّي گويي، به جزئيات امور يك شهر 
چون شبكه هاي كار و فعاليت انساني مي پردازد. از مغازله با دلبران شاغل در شهرها كه بگذريم، اين گونه شعر 

● اهميتّ شهرآشوب در اطلاعاتي است كه از تاريخ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهرها به 
تاريخي  متون  برعكس  مي شود.  يافت  تاريخي  كتابهاي  در  كمتر  كه  اطلاعاتي  مي دهد؛   دست 
كه زندگي رسمي و درباري را نشان مي دهد، شهرآشوب از معدود منابع دربردارندة اطلاعات 
ارزشمند درباره زندگي مردمان عادي است. در اين گونه شعر، سراينده در ستايش يا بد گفتن از 
مردمان يك شهر، به جاي كلّي گويي، به جزئيات امور يك شهر چون شبكه هاي كار و فعاليت 
انساني مي پردازد. از مغازله با دلبران شاغل در شهرها كه بگذريم، اين گونه شعر در سنجش با 
اشعار هم روزگار خود كه هدفهايي چون مدح يا ذم شخص صاحب نفوذ يا گسترش باور و مرامي 

دارند، سروده ايست واقع گرا درباره زنده ترين محيط زندگي مردمان يعني محل كار آنان.
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در سنجش با اشعار هم روزگار خود كه هدفهايي چون مدح يا ذم شخص صاحب نفوذ يا گسترش باور و مرامي 
دارند، سروده ايست واقع گرا درباره زنده ترين محيط زندگي مردمان يعني محل كار آنان.

به تعبيري، شهرآشوبها را مي توان اشعار صنفي و شايد نمونة دم دستي و مردمي رسالات اصناف نيز خواند. 
همچنين، شايد امروزه بتوان برخي از ترانه هاي عاميانه را كه بيشتر از زبان دستفروشان هنگام فروختن كالا شنيده 

مي شود و در برخي موارد حاوي توصيف توليد كالاست، گونه اي شهرآشوب به شمار آورد.
كمابيش همه شهرآشوبها براي دلبران مذكر سروده شده است. يكي از نمونه هاي نادر، صفت بانوي قوال از 
مسعود سعد است كه روي سخن شاعر در آن با يك زن است. اين، نشان از محيط مردانه بازار كسب و كار در 

روزگاران گذشته دارد.25
از ديدگاه ادبي، يكي از پر بسامدترين صنايعي كه در اين گونه شعر به كار مي رود، با توجه به نام ابزارها و 

ملزومات يك كار، مراعات النظير است و پس از آن كنايه، ايهام و انواع تناسبات و تلميحات به كار مي رود.
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درآمد                                      
داستان رستم و سهراب، در عين سادگي پيچيده است. چرا پدر و پسر قصد جان يكديگر مي كنند؟ دعوا 

بر سر چيست؟
براي  اقتدار،  بادة  بود: شاهزاده اي قدرت جوي، مست  ما ساده  از ديدگاه بحث  اسفنديار  داستان رستم و 
رسيدن به پادشاهي مي رود تا بند بر دست پهلواني بگذارد، كه مظهر مردمي و آزادگي است. هماورد مقاومت 
مي كند و كار به كارزار و كشتار مي كشد. اما در اينجا چنين نيست: پسري نوجوان و جوياي نام مي آيد تا پدر 
را بر تخت سلطنت بنشاند. اين دو همديگر را نديده اند و نمي شناسند. با هم گلاويز مي شوند و سر انجام، پسر 

به دست پدر بر خاك مي افتد. چرا و براي چه؟
فردوسي كه گويي متوجه اين مشكل بوده، در آغاز داستان كليد حل معما را به دست مي دهد. به شعر زير 

كه بيت پنجم داستان است توجه كنيم:
بـه كـس بـر نـشد اين در راز بـاز1 هـمــه تــا  درِ آز رفـتــه فــــراز  

و پس از كشته شدن سهراب
چـه ماهي به دريا، چه در دشت گور هـمـي بـچـه را بـاز دانـد ســتـور  

يـكـي دشـمـنـي را زفـرزنـد بــاز   نـدانـد هـمــي مــردم از رنــج آز  
و در چند بيت بعد

مـبـادا كــه بـا آز خـويـشـي  بود هـمـه تـلـخـي از بـهـر بيشي بود  
آز در اينجا به چه معني است؟ آن را به معناي طمع مال نمي  توان گرفت، چون چنين چيزي اصولاً در 

داستان مطرح نيست. بايد گفت كه آز در گذشته معناي ديگري نيز داشته كه امروز از ياد رفته است:
»در ادبيات مزديسنا آز آفريدة ديو فزون خواهي است. در يسناي 68 بند 8 آمده است: »... آب روان، درخت 

بالنده را مي ستاييم، براي ايستادگي در برابر آزِ ديو آفريد«...«2
در جاي ديگر، هنگامي كه كاووس در آرزوي رسيدن به آسمان چهار عقاب به چهار سوي تختي مي بندد 

و بر آن مي نشيند مي خوانيم كه عقابها،

تراژدي قدرت در شاهنامه

 شادروان دكتر مصطفي رحيمي
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چـنين بـاشد آن كس كه گيردش آز پـريـدنـد بـسـيـار و مـانـدنـد باز  
در كليله و دمنه نيز آنجا كه مسئلة جاه طلبي و نزديك شدن به قدرت مطرح است اين شعر معروف مي آيد 

كه
هـمـتت را كـه نـام كرده اسـت آز از دنــائـت شــمـر قـنـاعــت را  

اما پس از دسترسي به اين كليد، باز هم در تحليل داستان به دشواري برمي خوريم: از رستم و سهراب كدام 
قدرت طلب اند و كدام مقصر؟

تقصيرها مشخص نيست، و تقدير نقش بزرگي دارد )كسي كه مادر او را به قصد شناختن پدر همراه پسر كرده 
است به تصادفي كشته مي شود و راه براي بروز فاجعه باز مي گردد(.

در اين تراژدي براي شناختن قدرت طلب و جستن عامل خطا بايد گاهي به سراغ پسر رفت و زماني به سراغ 
پدر. در واقع، داستان همچون منشوري چند ضلعي است كه بايد از زواياي مختلف بدان نگريست تا رمز و راز 

آنرا دريافت، چه براي شناختن خطا، چه براي يافتن عوامل ديگر تراژدي.

از جداييها
نخستين عامل فاجعه، دشمني دو كشور است. چرا بايد مردم ايران و توران هرچندگاه يك بار به سرزمين 
هم بتازند، خون مردمان را بريزند و آباديهاي دشوار برپا شده را ويران كنند؟ راستي جنگ بر سر چيست؟ اگر 
بني آدم اعضاي يكديگرند، كه هستند. اين جدايي چيست؟ ممكن است بگويند در جهان حماسه طرح اين سؤال 
بيجاست، زيرا بر پاية اين جدايي است كه پهلوانيها و فداكاريها و وطن دوستيها نمودار مي شود. مي گوييم استدلال 
درست است ولي سؤال بيجا نيست. زيرا در تراژديهاي شاهنامه نيز مانند تراژديهاي مشهور جهان، اساسي ترين 
دشواريهاي آدمي مطرح است. بخشي از اين مسائل را در داستان رستم و اسفنديار ديديم و بخشي ديگر را در 

اين داستان مي بينيم.
در شاهنامه، توران ـ برعكس مازندران ـ سرزمين ديوان و جادوان نيست، تا ميان آنها و آدميان ارتباطي نباشد. 
توران، اگر سرزمين گرسيوز و افراسياب است، مهد پرورش پيران خردمند و فرنگيس، زايندة دادگستري چون 
كيخسرو، هم هست، و به هرحال سرزميني است كه سياوش ـ شاهزاده پايبند اخلاق و معنويت ـ بدان پناهنده 

مي شود.
پس اين مرزي جدايي افكن مرز ميان نور و ظلمت نيست، سدي است كه با سدهاي ديگر، بشر در جامعة 

بشري ميان خود كشيده و فرياد سازندگان افسانه و فردوسي بزرگ از آن به آسمان است.
مردي از اين سوي مرز بدان سو مي رود. در آنجا شيرزني نمونه كه در اعماق تاريخ، شهامت ابراز منويات 

● چرا بايد ايران و توران هرچندگاه يك بار به سرزمين هم بتازند، خون مردمان را بريزند و 
آباديهاي دشوار برپا شده را ويران كنند؟ راستي جنگ بر سر چيست؟

در شاهنامه، توران ـ برعكس مازندران ـ سرزمين ديوان و جادوان نيست تا ميان آنها و آدميان 
و  خردمند  پيران  پرورش  مهد  است،  افراسياب  و  گرسيوز  سرزمين  اگر  توران،  نباشد.  ارتباطي 
فرنگيس، زايندة دادگستري چون كيخسرو، هم هست، و به هرحال سرزميني است كه سياوش ـ 

شاهزاده پايبند اخلاق و معنويت ـ بدان پناهنده مي شود.
پس اين مرزي جدايي افكن ميان نور و تاريكي نيست، سدي است كه با سدهاي ديگر، انسانها 

ميان خود كشيده اند و فرياد سازندگان افسانه و فردوسي بزرگ از آن به آسمان است.
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مشروع خود را دارد، ولي جز چشم مرغ و ماهي ديدة بيگانه اي به او نيفتاده است، شب هنگام به سراغ او مي آيد 
و مي گويد كه عاشق پهلوانيها و مردميهاي اوست....

دانش  كه  تهمينه  طنازي  و  زيبايي  نه  مي كند  جلب  را  رستم  توجه  آنچه  شب  نيم  آن  در  آنكه  جالب  و 
اوست....

ازدواج به آيين برگزار مي گردد. بامداد، مرد به دنبال كارهايي كه در وطن دارد، به خانة خود باز مي گردد و 
زن تنها مي ماند. آيا اين جدايي ـ كه هيچ چيز طبيعي ضرورتش را ايجاب نمي كند ـ نفرين كردني نيست؟ اكنون 
ما در قلمرو عرفانيم و چه كسي مي گويد كه حماسة ملي ايران از عرفان جداست؟ كيخسرو هم پادشاه است و 
هم عارف. مرگش مرگي عارفانه است. تراژدي سياوش تراژدي اخلاق است كه مسأله اي است عميقاً عرفاني. 
سياوش مي خواهد از قلمرو اخلاق و معنويت پا فراتر ننهد. مهم نيست كه يك طرف پيمان توران ـ دشمن ايران 
ـ است. او مي خواهد كه قهرمان پاسداري قول و پيمان باشد. حريف هر كه خواهد گو باش. وسواس او وسواس 

اخلاقي است. باز هم مي توان از شاهنامه شاهد آورد، ولي اين كار را به بررسي ديگري مي گذاريم.
جدايي مرزها موجب جدايي دو همسر مي شود و سپس موجب مي گردد كه پدر و پسر همديگر را نبينند و 

هم را نشناسند و همين پاية تراژدي است: نشناختن.
و نشناختن، هميشه موجب فرياد يا نالة شاعران و انديشمندان بوده است. نشناختن راز سپهر مقوله اي ديگر 
است و نشناختن پدر و فرزند همديگر را، مقوله اي ديگر. اگر حافظ عمري در غم اول اوست، فردوسي غم دوم 
را با ما در ميان مي گذارد. باشد كه جداييها را چاره كنيم. يك جا غم جدايي ني از نيستان است و اينجا حديث 

جدايي پدر و فرزند: نزديكترين كسان.
سر  كشتن  و  جنگ  از  جدايي  اين  چرا  نيست.  آسان  داستان  تحليل  در  پيشروي  ديگر  پس،  اين  از  ولي 

درمي آورد؟ منشور را از ضلعي كه رستم در برابرمان مي گيرد نگاه كنيم.

آتشفشان شور
بسيار طبيعي است كه پسر بخواهد پدر خود را ببيند، اما ديدار سهراب از رستم ديدار ساده اي نيست. او كه 
جوان است و جوياي نام آمده است نه به تن خود، كه با لشكري به ايران مي تازد. چرا لشكر و چرا تاختن؟ مگر 

آمدنِ ساده چه عيب داشت؟
نيتش را بررسي كنيم. مي گويد.

فــرا آورم لــشــكـري بـي كـران كـنـون مـن زتـركـان و جنگاوران  
از ايـران بـبـرم پــي  طــوس  را بـرانـگـيـزم از گــاه كــاووس را  
نشانمـش بـر گـاه  كـاووس  شاه به رستم دهم تخت و  گرز  و كلاه 
ابـا شـاه روي انـدر آرم بـه روي از ايران به توران شوم  جنگ جوي  
ســر نـيـزه بـگـذارم از آفـتـاب بـگـيـرم سـر تـخـت افـراسياب  
نـبـايـد بـه گـيـتـي كسي تاجور چـو رسـتـم پدر باشد و من پسر  
سـتـاره چـرا  بــر فـرازد كــلاه چو روشن بود روي خورشيد و ماه 

مي بينيم كه طرحي بسيار جاه طلبانه است.
مي خواهد بسيار ساده،سازمان دو كشور را درهم بريزد: كاووس و افراسياب چه داخل آدمند كه بر دو كشور 

پهناور سلطنت كنند، جايي كه من و رستم هستيم آنان حق ابراز وجود ندارند.
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اعتراض به وضع موجود و انقلابي بودن امري مقدس است ولي در مورد سهراب نكته در سه چيز است:
قدرت خود را افزون تصور كردن و همة دشواريها را در ساية قدرت قابل حل دانستن، و مسألة اصلي يعني 

سازندگي جهان نو را دست كم گرفتن.
ريشة فاجعه در سه قسمت آخر است و اين دقيقاً چيزي است كه انقلابياني چون روبسپير و لنين و چه 

گوارا نيز بدان دچار بوده اند.
... سهراب سر سلسلة اين انقلابيهاي خوش خيال است. مي پندارد كه همة سياهيها بر اثر وجود كاووس و 
افراسياب است، و چون او و رستم قدرت را به دست گيرند دوزخ تبديل به فردوس خواهد شد. در اين خيال 

خوش لشكري تدارك مي بيند. در اينجا ديگر تنها ديدار پدر مطرح نيست، پاي قدرت به ميان آمده است.
افسانه مي گويد سهراب دوازده ساله است كه به چنين مهمي برمي خيزد. اين نكته را مي توان اشارة صريح 

بدان دانست كه نخستين انگيزة بشري قدرت طلبي است )اين را در قهرمان پرستي كودكان نيز مي توان ديد.(
سهراب ساكن توران است و اين لشكر لزوماً لشكري توراني است. با اين لشكر است كه سهراب به ايران 

مي تازد. و چيزي مقدس را مي شكند.
بشر بي امر مقدس نمي تواند زيست. مسايل مذهبي به كنار، باز هم بسا چيزها براي بشر مقدس است كه 
بي  آنها نمي تواند زندگي كند. در داستان رستم و اسفنديار ديديم كه رستم مي داند كه با كشتن اسفنديار دنيا و 
آخرت خود را تباه مي كند. اما، با اين همه، اسفنديار را مي كشد تا آزادي مقدس خود را نجات دهد. نزد هر 
بشر بي ادعا نيز شرف امر مقدسي است، حاضر است براي حفظ آن از جانش بگذرد. و چنين است در امور 
اجتماعي هم. تا هنگامي كه بشر به طور كلي مسألة مرزها را حل نكند، مرزها مقدس اند و براي آنها بايد جان 
داد. اين مسأله كه در غارت خرمشهر چقدر زيان متوجه ايران شد مسأله اي ثانوي است مهمتر آن است كه صدام 

امر مقدسي را نقض كرده و اين نقض مي بايست به بهاي جانها جبران شود.
و سهراب جوان است و اينها را نمي داند. وانگهي دانستن و ندانستن او برابر است. مهم نيست كه در لشكر 
صدام عده اي ندانند تاختن به مرز يعني چه. همين كه از مرز ايران گذشتند شرف ايراني در هم شكسته است و 

اين ضايعه بايد جبران گردد....
سهراب مي خواهد از گرد راه نرسيده همه چيز را درهم بريزد، نه نظام مي فهمد و نه حدود امكانها را. فقط 
خود را مي بيند و بس. البته »خودخواهي« او از نوع خاصي است، زيرا آرمان بزرگي در سر دارد: او مي خواهد 
قيام كرده است خودكامه و خودراي و  پادشاهي  امر بر ضد  اين  نظام رستمي را رايج سازد، و براي تحقق 
نابخرد. اين هر دو كم نيست، اما آرزو چيزي است و واقعيت چيز ديگر. و جوهر تراژدي سهراب در اين است 
كه چنان غرق آرزو و آرمان خود است كه واقعيت را نمي بيند. اصلاح واقعيت رسالت هر بشر انديشمند و 
چاره گر است، اما اگر اين دگرگوني با روياهاي انجام ناشدني درآميزد پايانش تراژدي است. در واقع در اينجا 

● چه كسي مي گويد كه حماسة ملي ايران از عرفان جداست؟ كيخسرو هم پادشاه است و هم 
عارف. مرگش مرگي عارفانه است. تراژدي سياوش تراژدي اخلاق است كه مسأله اي است سخت 
عرفاني. سياوش مي خواهد از قلمرو اخلاق و معنويت پا فراتر ننهد. مهم نيست كه يك طرف 
پيمان توران ـ دشمن ايران ـ است. او مي خواهد قهرمان پاسداري قول و پيمان باشد. حريف هر 
كه خواهد گو باش. وسواس او وسواس اخلاقي است. جدايي مرزها موجب مي گردد كه پدر و 

پسر همديگر را نبينند و نشناسند و همين پاية تراژدي است: نشناختن.
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ما با تراژدي خيال سروكار داريم. در خيال جوان آرماني نقش بسته است و جوان چنان فريفتة خيال خود است 
كه ديگر هيچ چيز را نمي بيند. نمي بيند كه او در اين آرمان تنهاست و يك دست هيچگاه صدايي نداشته است. 
اگر جوان اين همه عاشق و فريفتة خيال خود نبود ناچار به فكرش مي رسيد كه اين انديشه چه بسا از مغز رستم 
نيز گذشته باشد. آيا بهتر نبود در اين باره دست كم پرسشي از او بكند؟ و اگر اين انديشه نيز از ذهن رستم 
تراويده از او بپرسد كه چرا در مقام عمل كردنش بر نيامده است؟ از مشورت با رستم گذشته، سهراب يك دم 
از خود نمي پرسد كه راه عملي شدن آرمان والاي او چيست. جهاني در مغز خود ساخته، شيفتة اين جهان شده 
و به سوي آن مي شتابد، گويي مسأله اي به نام واقعيات وجود ندارد. به گفتة شاهرخ مسكوب چه فاصله عظيمي 

است ميان سر و دست.
در واقع سهراب چنان در رؤياي خود غرق است كه بدترين راه را براي عملي كردن آرمان خود برمي گزيند: 
با لشكريان افراسياب و با سرداران او به خاك ايران هجوم مي آورد. آيا در برابر اين هجوم، جز دفاع از وطن 
كاري ديگر از سرداران ايران )از جمله رستم( شايسته هست؟ و اگر رستم به ابتدايي ترين و گرامي ترين وظيفة 

سربازي خود عمل كرده، بر او ايرادي هست؟
برخورد رستم و سهراب برخورد تجربة پيري است با شور جواني. بر رستم عمر بسياري گذشته، سرد و گرم 
روزگار را چشيده و راه را از چاه باز مي شناسد. در مقابل، سهراب مظهر شور جواني است و بس. حتي مي توان 
گفت كه شور جواني در سهراب بيش از اسفنديار است، به همان نسبت كه از او جوانتر است. چنان عاشقانه به 

سوي هدف مي تازد كه در پيرامون خود هيچ چيز را نمي بيند.3
طرح او چنان خام است و چنان در مسير هدفهاي افراسياب، كه هنگامي كه پادشاه توران از نقشة سهراب 

آگاه مي شود گل از گلش مي شكفد....
و آنگاه كاري كه از آغاز تاريخ انجام گرفته و تا پايان آن ادامه خواهد يافت، صورت مي گيرد: نفوذ دشمن. 
افراسياب دو سردار كارآمد خود را در خدمت سهراب مي گذارد ولي آنان را مأمور مي كند كه پدر و پسر نبايد 
فاجعة  است  مي شود. چنين  اين شيرمرد كشته  به دست  رستم  كه  است  اين  غالب  بشناسند. ظن  را  همديگر 

افراط گرايي.
تنها شور جواني و حسن نيت كافي نيست، بايد فهميد كه اقدام در چه جهت و در كدام زمينه است. سهراب 
از توران زمين ـ دشمن شناخته شدة ايران ـ سپاه فراهم مي آورد و مهمتر از آن با اين سپاه به ايران حمله مي كند. 

اگر فرزند فرضي افراسياب مي خواست شور جواني خود را ارضا كند بيش از اين چه مي كرد؟4
در سهراب، آرمان و عمل در دو مسير مختلف حركت مي كنند و چه كس نمي داند كه آنچه به حساب مي آيد 

عمل است نه آرمان.
و از زمان سهراب تا كنون ـ از مرز افسانه تا واقعيت ـ هميشه تبهكاران از احساسات پاك جوانان پر شر و 
شور بهره برداري كرده اند و مي كنند. باشد كه همة اينها هشداري شود تا جوانان پر شور با ديدگان بينا به سوي 

تحقق آرمانهاي خود گام بردارند.
براي رسيدن به هدف خوب بايد وسيله اي خوب برگزيد.

جنگ قدرت
ديگر مسألة ديدن و شناختن پدر تحت الشعاع مسألة پر ماجراي قدرت است. وانگهي از جانب ايران تكليف 
روشن است: سپاهي از توران به مرزهاي ايران تاخته است و بايد واپس نشيند، به هر قيمت. پس اگر رستم 
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فرماندهي چنين ضد حمله اي را به عهده گيرد بر او حرجي نيست.
اما در درون رستم طوفاني برپاست؛ چگونه به جنگ فرزند خود برود؟ از يك سو حراست از مرزهاي ايران با 

اوست و از طرف ديگر نمي داند با فرزندي كه به ايران تاخته ـ و لاجرم كار دشمن را مي كند ـ چه بايد كرد.
ولي آيا در مقابله با پسر، تنها خط مرزهاي ايران برايش مطرح است و هيچ انگيزة شخصي ندارد؟

مي دانيم كه رستم داراي سه قدرت است.
ـ قدرت پهلواني

ـ قدرت انديشه و خرد
ـ قدرت ديواني

رستم دو قدرت اول را كه از »طبيعت« دارد، در راه ديگران و در راه وطنش به كار مي اندازد، يعني مي كوشد 
از ارتفاعي كه ماية جدايي او از مردم است فرود آيد. همه جا نيرو و انديشة او در خدمت به ايران است، به 
گونه اي كه مي توان او را با اطمينان خاطر قهرمان ملي ناميد. رستم نه تنها پهلوان پهلوانان كه بخرد و فرزانه و 

دادگر و جنگنده با ستمها و بيدادهاست. و اين همه كم نيست.
اما از طرفي، رستم به همة اين دلايل، بزرگ و سرور و فرمانرواي نيمروز است و اين همان است كه بدان 

قدرت ديواني مي گوييم. اين قدرت، برعكس دو تاي اولي طبيعي نيست، اجتماعي و قراردادي است.
رستم براي حفظ قدرت ديواني خود »مجبور« است كه با سهراب بستيزد و اين همان آزي است كه فردوسي 

بدان اشاره مي كند.
در سراسر داستان رستم مي خواهد به روي خود نياورد كه دست كم ممكن است سهراب فرزند او باشد. البته 

سهراب را نمي شناسد ولي همة قرائن حاكي است كه »مي خواهد پسر را نشناسد«.
درهمان آغاز كار، پيش از جدايي رستم از تهمينه، براي اينكه فرزند آينده از پدر نشاني داشته باشد، رستم 
مهره اي به تهمينه مي دهد كه به موي يا بازوي فرزند آينده ببندد. اما نشاني ديگري هم، آشكارتر در كار است: 

رستم پيش بيني مي كند كه اگر فرزند، پسر باشد
بـه مـردي و خـوي كـريـمان بود بـه بــالاي ســام نـريــمـان بـود  

سام پدر زال و نياي رستم است و شباهت خود رستم نيز با سام از آغاز آشكار بوده است. در بيان كودكي 
رستم مي خوانيم:

بـه بـالا و ديـدار و فرهنگ و راي تـو گفـتي كه سـام يلستي به جاي  
پس اگر فرزند رستم نيز شبيه سام شود، شباهت رستم و سهراب، كه امري طبيعي است، مسلم خواهد شد. 

و اتفاقاً چنين مي شود )اين نكته و نام سام را به خاطر بسپاريم، زيرا در تحليل داستان فراوان به كار مي آيد.(

● سهراب مي خواهد سازمان دو كشور را درهم بريزد: كاووس و افراسياب چه داخل آدمند 
كه بر دو كشور پهناور فرمان رانند؟ جايي كه من و رستم هستيم آنان حق ابراز وجود ندارند.

اعتراض به وضع موجود و انقلابي بودن مقدس است، ولي در مورد سهراب نكته در سه چيز 
است: قدرت خود را افزون پنداشتن، همة دشواريها را در ساية قدرت حل شدن دانستن، و مسألة 

اصلي يعني سازندگي جهان نو را دست كم گرفتن.
چون  انقلابياني  كه  است  چيزي  همان  درست  اين  و  است  آخر  بخش  سه  در  فاجعه  ريشة 

روبسپير و لنين و چه گوارا نيز بدان دچار بوده اند.
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يـكي پـورش آمـد چـو تابنده ماه چـو نـه ماه بگذشت بر دخت شاه  
وگر سام شير است وگر نيرم است تـو گـفـتي گو پيـلتن رستم  است 

پس سهراب هم شبيه پدر است، هم شبيه سام.
سهراب با لشكر خود به مرز ايران مي رسد. در مرز دژي است به نام دژ سپيد و نگهبان آن يكي از سرداران 
ايران است به نام هجير. هجير در مبارزه به دست سهراب اسير مي شود. در دژ دختر دلاوري نيز هست به نام 
آشكار  رازش  و  مي افتد  نبرد كلاه خودش  اثناي  در  اما  مي رود  به جنگ سهراب  مردانه  ظاهر  با  كه  گردآفريد 

مي شود. اين دختر كه به دلاوري خود سخت مطمئن و مباهي است به سهراب مي گويد:
كـه جـز بـا فـريـن بـزرگـان نه اي هـمانـا كه تـو خـود زتـركان نه اي 

در نامه اي نيز كه گژدهم، پدر گردآفريد، به كاووس مي نويسد و او را از خطر مي آگاهاند، سهراب را چنين 
وصف مي كند:

عـنـان پـيـچ زين گونه نشـنيده ام سـواران تـركـان بـسـي ديــده ام  
تو گويي كه سام سوار است و بس عنان دار چون او نديده است كس  

سهراب چنان در ميان »تركان« شاخص است كه هر كس با او روبه رو مي شود در مي يابد كه از آنان نيست. 
اضافه بر آن گژدهم صريحاً مي نويسد كه تو گويي سام نياي رستم است. و با توجه به اينكه رستم نه ماه پيش از 
تولد سهراب پيش بيني كرده بود كه پسرش مانند سام خواهد شد هشدار گژدهم بسيار با معني است، خاصه آنكه 

خود رستم نيز پس از برخورد با سهراب چندين بار، شباهت جوان »ناشناس« را با سام بر زبان مي آورد.
مرزداران ايران، هراسان از هيبت اين جوان، دژ را به او مي سپارند و عقب نشيني مي كنند. در بارگاه كاووس 
ولوله اي برپا مي شود. كاووس از بزرگان ايران نشستي ترتيب مي دهد و تصميمي مي گيرند كه پيش از آن نيز با 

پيش آمدن هر خطر بزرگي گرفته اند: دعوت جهان پهلوان رستم....
كاووس به رستم نامه اي مي نويسد و جالب است كه در اين نامه نيز سخن از همانندي سهراب و سام به 

ميان مي آيد....
پـس از رسـيـدن نـامـه بـه رستم

بـخنـديـد زان كـار و خـيره بماند تـهـمتن چـو بشنيد و نامه بخواند  
سـواري پـديـد آمـد انـدر جهـان كـه مـانـنـدة سـام گـرد از مـهـان 

زتـركـان چـنـيـن يـاد نتوان گرفت از آزادگـان ايـن نـبـاشـد شـگفت 
پس، طبيعي ترين چيز به خاطرش مي رسد: اين نورسيده فرزند اوست

پـسر دارم  و بـاشـد او كــودكــي مـن از دخـت شـاه سـمـنگان يكي 
مخصوصاً كه نشانيهاي اين نوجوان نشانيهاي سام است. اما بلافاصله خودفريبي به سراغش مي آيد )كه از 

● سهراب سر سلسلة انقلابيهاي خوش خيال است. مي پندارد كه همة سياهيها از وجود كاووس 
و افراسياب مايه مي گيرد، و چون او و رستم قدرت را به دست گيرند دوزخ تبديل به بهشت 
تنها ديدار پدر مطرح  اينجا ديگر  اين خيال خوش لشكري تدارك مي بيند. در  خواهد شد. در 

نيست، پاي قدرت به ميان آمده است.
سهراب باشندة توران است و لشكرش لشكري توراني است. با اين لشكر است كه به ايران 

مي تازد و چيزي مقدس را مي شكند: مرز . مرزها مقدس اند و براي آنها بايد جان داد.
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خصوصيات بارز قدرت است(. پس آن انديشة درست را واپس مي زند:
تـوان كـرد بـايـد گـه  نـام و نـنگ هـنـوز آن گـرامـي نداند كه جـنگ 

رستم »نمي خواهد« آن ماجرا را ياد آورد كه خود او در شكم مادر چنان درشت بوده كه به ياري سيمرغ 
زاده شده، و ده دايه او را شير مي داده اند. در همان كودكي به جنگ پيل مست رفته و در هشت سالگي بالغ بوده 

است.
بـه سـان يـكـي سـرو آزاد گـشت چـو رستـم بـپيـمود بـالاي هـشت 

پس اگر پسرش در دوازده سالگي به سن پهلواني رسيده باشد جاي شگفتي نيست. اما مي خواهد كه چنين 
نباشد. پس نتيجه مي گيرد كه اين نوجوان بي باك با اين طرحها و انديشه هاي شگفت پسر او نيست يعني »نبايد« 
پسر او باشد. از دهان فرزند او هنوز بوي شير مي آيد. اما... بعيد نيست همو باشد زيرا هنگامي كه هدايايي براي 

فرزند ناديده اش به سمنگان فرستاده از جانب تهمينه
بـسي بـر نـيـايـد كـه گـردد بـلـند چـنـين پاسـخ آمـد كه آن ارجـمند 
شـود بي گـمـان زود پـرخـاشجوي هـمـي مـي خـورد بـا لب شير بوي 

اين تشخيص هشدار مادر است: كودك بي گمان زود پرخاشجوي خواهد شد. همه چيز براي قبول اينكه 
سهراب، سهراب است آماده است جز يك چيز: بشر مي تواند خود را بفريبد. و براي اينكه فاجعه در كمال خود 

نموده شود آفريننده يا آفرينندگان افسانه به سراغ والاترين انسانها يعني رستم مي روند....
سپاه دشمن با چنان سرداري به ايران حمله ور شده، دژ مرزي را تسخير كرده و با شتاب به سوي قلب ايران 
رهسپار است. بزرگان ايران از هر چيز جز رستم اميد بريده اند، و او را براي نجات كشور فرا خوانده اند. در چنين 
وضعي رستم چهار روز به ميگساري مي گذراند. اين باده پيمايي نه نشان فراغت است، نه نشانة شادي.پاسخي 
است به اضطرابي بزرگ: رستم بر سر بزرگترين دوراهيهاي زندگي خود است. رستم به هيچ رو »ميگسار« نيست، 

اما در اين مشكل جانكاه ميگسار مي شود و موفقيت و رسالت و قول خود را از ياد مي برد.
مي توان حدس زد كه در اين چهار روز در ذهن او چه طوفاني برپاست. اين نكته را در سطور آينده خواهيم 

ديد.
به طوس  و  پرخاش مي كند  ايشان  به  كاووس  انتظار مي رود،  پايتخت، چنانكه  به  گيو و رستم  با رسيدن 
سپهسالار ايران مي گويد كه آن دو را بردار كند! رستم در پاسخ به طعنه مي گويد كه اگر به راستي قدرتي داري 
تو سهراب را زنده بر دار كن! و اين مي رساند كه رستم هيچگاه از انديشة سهراب بيرون نرفته و برتافتن با او را 

نزديك به محال مي داند. هنگامي كه كاووس را به قهر و غضب ترك مي كند به بزرگان ايران مي گويد:

آرمان خود  به  براي رسيدن  را  راه  بدترين  است كه  در رؤياي خود غرق  ● سهراب چنان 
برمي گزيند: با لشكريان افراسياب و با سرداران او به خاك ايران مي تازد. آيا در برابر اين تازش، 
جز دفاع از ميهن، كاري ديگر از سرداران ايران )از جمله رستم( شايسته هست؟ و اگر رستم به 

نخستين و گرامي ترين وظيفة سربازي خود عمل كرده، بر او ايرادي هست؟
برخورد رستم و سهراب برخورد تجربة پيري است با شور جواني. بر رستم عمري درازگذشته، 
سرد و گرم روزگار را چشيده و راه را از چاه باز مي شناسد. در برابر، سهراب نماد شور جواني 
به همان  اسفنديار است،  از  بيش  است و بس. حتي مي توان گفت كه شور جواني در سهراب 
اندازه كه از او جوانتر است. چنان عاشقانه به سوي هدف مي تازد كه در پيرامون خود هيچ چيز 

را نمي بيند. طرح او خام است و در مسير هدفهاي افراسياب.
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بـيـايـد، نـمـانـد بـزرگ و نه خرد بـه ايران از ايدون كـه سهراب گرد 
و آب پاكي روي دست همه مي ريزد:

شمـا هر كسي چارة جـان كنيد    
زيرا

بـه ايـران نـبـيـنـد از ايـن پس مرا    
پس سهراب براي رستم ناشناخته نيست: كسي است كه در برابر نيرو و ارادة او خرد و بزرگ ايستادگي 
نمي توانند كرد. مقاومت تمام سرداران ايران در برابر او بيهوده است. تنها كاري كه مي توانند بكنند اين است كه 

تا دير نشده جان خود را نجات دهند!
بزرگان ايران گودرز را به نزد كاووس مي فرستند و به او پيام مي دهند كه تنها راه چاره آن است كه در اين 
تنگنا از رستم دلجويي كند. و گودرز پير سخن خود را بي پيرايه آشكار مي كند. آزردن كسي چون رستم بيخردي 

است و بس....
كاووس كه متوجه خطاي خود مي شود از گودرز و بزرگان مي خواهد كه به نمايندگي او از رستم پوزش 
بخواهند. گودرز كاردان نزد رستم مي رود و بر نقطه اي بس حساس از روان او انگشت مي گذارد. به او مي گويد 

كه اگر در اين كشمكش ميدان را خالي بگذارد مردم خواهند گفت:
كزين ترك، ترسنده شد سرفراز    

پيروزي گودرز قطعي است. زيرا سرمستان بادة قدرت در برابر اين سلاح چون موم نرم اند. در اينجا تراژدي 
قيصر اثر شكسپير به ياد مي آيد....

رستم باز مي گردد و عازم رويارويي با سهراب مي شود.
پيش از اينكه كارزار دو پهلوان آغاز شود رستم شبانه با لباس مبدل، مخفيانه و ناشناس به اردوي سهراب 
به او بشناساند.ژنده  تا رستم را  نام ژنده ـ رزم )يا ژند( همراه سهراب مي كند  به  مي رود. تهمينه سرداري را 
رزم در اين شب به نيازي از بزم بيرون مي رود و در تاريكي ناشناسي را مي بيند )كه همان رستم است( از او 
مي خواهد كه بگويد كيست و چه مي خواهد. اما ناشناس به يك ضربة مشت او را مي كشد و راه براي پيشرفت 

فاجعه هموار مي شود.
رستم به اردوي خود باز مي گردد و دربارة سهراب به كاووس مي گويد:

بـه كـردار سـروست بالاش راست كه هرگز زتركان چنين كس نخاست 
تو گويي كه سام سوار است و بس بـه تـوران و ايـران نمـاند بـه كس 

رستم كه خود شبيه سام است اكنون سام را در اردوي تورانيان مي بيند. ديگران نيز چنانكه ديديم شباهت 
سهراب و سام را تأييد كرده اند. آيا رستم باز هم بايد ترديد كند؟

از اين پس شبح سام چون شبح مرموزي كه مكبث را5 رها نمي كند از ذهن رستم بيرون نمي رود.
سهراب به ميدان مي آيد و مبارز مي طلبد. از ايرانيان هيچ كس دل رفتن ندارد. سرانجام رستم پيش مي تازد 

و...
بـرش چـون بـر سام جنگي فراخ سـهـراب را ديـد با يال و شاخ  

تا اينجا رستم حقيقت را بر خود پوشيده داشته، ولي در مقابل، سهراب براي شناختن رستم هرچه توانسته 
كرده است: هجير را عمداً به اسارت برده تا او را در شناسايي رستم مدد كند اما هجير مي انديشيد كه اگر رستم 
را به سهراب بشناساند چه بسا كه از جانب اين شير بچة نامجو گزندي به رستم برسد. اين است كه راستي را 

پنهان مي دارد.
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در نخستين مواجهة پدر و پسر، سهراب به حريف خود مي گويد:
من ايدون گمانم كه تو رستمي     
اما رستم انكار مي كند. و حتي به دروغ خود را از »كهتران« مي داند
كه او پهلوان است و من كهترم     

رستم كه سخت در تنگناست، از گناهي به گناه ديگر مي غلتد.
فردوسي چنانكه مي دانيم، در لحظه اي حساس، داستان را قطع مي كند تا مستقيماً حرفهاي خود را بزند. در 

اينجا در بيان اين اندوه كه چرا رستم فرزند خود را نمي شناسد، چنين مي گويد:
چه ماهي به دريا، چه در دشت  گور هـمـي بـچـه را بـاز دانـد سـتـور  
يـكـي دشـمـنـي را زفـرزنـد  بـاز نـدانـد هـمـي مـردم از رنـج و آز6 

سهراب پس از يك روز زورآزمايي با رستم مهر او را در دل مي گيرد. چون روز دوم دو هماورد با هم 
روبه رو مي شوند.

تو گفتي كه با او بهم بود شب     
و در اين شب، سهراب، اگر نه با خود رستم، بي شك با خيال او و تصوير ذهني او همراز بوده است زيرا به 

جاي جنگ از پدر احوال مي پرسد:
كه شب چون بدت؟ روز چون خاستي؟          ز پيــكار بـر دل چـه آراســتي؟

چيزي در ضمير سهراب هشدار مي دهد كه با اين حريف نبايد بجنگد، مي گويد:
بـزن جـنـگ و بـيـداد را بـر زمين زكف بفكن اين گرز و شمشير كين 
بــه مــي تــازه داريـم روي  دژم نـشــيـنـيـم هـر دو پـيـاده بـهـم  
دل از جـنـگ جستن پشيمان كنيم بـه پـيـش جـهـانـدار پـيمان كنيم  
تـو بـا مـن بـسـاز و بـيـاراي بزم هـمـان تـا كسـي ديگر آيد به رزم 

و سرانجام علت اين مهرباني شگفت را مي گويد:
هـمـي آب شـرمـم  به چهر آورد دل مـن هـمـي بـا تـو مـهر آورد  

جنگ راستان و پاكان سراپا شوم است. اما رستم از اين گفتار ظاهراً بيجا و صلحجويانه چنان جا مي خورد 
كه قسمت آخر سخن سهراب را يا نمي شنود، يا نشنيده مي گيرد، پيشنهاد صلح نوجواني را دام فريبي مي داند 

● سهراب نه تنها بر ضد نظام سياسي و اجتماعي كه بر ضد نظام خانوادگي نيز برپا خاسته است. 
رستم در برابر اين وضع، يا بايد با پسر بجنگد يا از قدرت ـ قدرت برتري جويانه ـ خود بگذرد.

راه نخست راهي نامطمئن و ننگين است. نامطمئن است زيرا نه تنها پيروزي در آن بي چون وچرا 
نيست، بلكه نشانه هاي زيادي هست كه نيروي جوان بر نيروي پير فزوني دارد. ننگين است زيرا 

در افتادن با فرزند است و فرزندكشي.
از قدرت خود  از راه مسالمت  به رضا و  نيز بسته مي يابد زيرا هيچ كس  رستم راه دوم را 
نگذشته است و رستم نيز در اين زمينه بيش از ديگران نيست. و اين جان كلام است: رستم پهلوان 
همة ميدانها، و قهرمان همة نيكوييها، در قلمرو قدرت كسي است مانند ديگران و رستم درست از 
همين نقطه گزند مي يابد. در بن بستي كه پسر براي پدر آفريده، راهي به نظر رستم مي رسد: انكار 

واقعيت از راه خودفريبي. 
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كه نامجويي گسترده است:
نـبـوديـم هـرگـز بـدين گفتگوي بـه او گـفت رستم كه اي نامجوي  
نـگيرم فـريب تو، زين در مكوش زكشـتي گـرفتن سـخن بود دوش  
بـه كشـتن كـمـر بـسته ام  بر ميان نـه مـن كودكم گر تو هستي جوان 

رستم در كشتي با سهراب زود مغلوب مي شود. حريفان هم زور مدتها با هم گلاويزند. اما در اينجا پيروزي 
توصيف  اندك  كلماتي  با  و  كوتاه  بسيار  را  نيز صحنه  فردوسي  رو  همين  از  است.  شتاب  پر  و  تند  سهراب 

مي كند:
زتـن خـون و خوي را فرو ريختند بـه كـشـتي گـرفـتـن بـر آويـختند 
بـرآورش از جـاي و بـنـهاد پـست بزد دسـت سهراب چون پيل مست 

كار تمام است. با اين همه فردوسي براي آنكه برتري سهراب را مسلم بدارد دست به تشبيهي مي زند كه 
نبايد آسان از آن گذشت.

زنـد چـنگ و گـور اندر آيد به سر بـه كـردار شـيـري كـه بـر گور نر 
نشست از بر سينة پيلتن

اينجاست كه رستم فريب مشهور را به كار مي برد و از مرگ مسلم مي رهد: به سهراب مي گويد كه در »آيين 
و دين ما« رسم اين است كه پهلوان بار اول پيروزي حريف را نمي كشد بلكه اين كار را براي پيروزي دوم 

مي گذارد.
جـز ايـن بـاشـد آرايـش ديـن ما دگـر گـونـه تـر بـاشـد آيـيـن مـا  

و سهراب چنان بزرگوار است، يا چنان به دليري و پيروزي خود مطمئن،7 كه آسان فريب مي خورد و رستم 
را رها مي كند.... 

رستم پس از رها شدن از چنگ سهراب چون از زمين نا اميد شده است رو به آسمان مي كند و چارة كار 
را مي خواهد....

نـبـود آگـه از بخشـش هور و ماه هـمي خـواست پيروزي و دستگاه  
بخشش هور و ماه )و نه بخشش پروردگار( كدام است؟ تصادف.

امروز نيز هر قدر علمي بينديشيم نمي توانيم عامل تصادف را در كارها )هر چه اندك( انكار كنيم. و چون 
نمي توان از تصادف بيان علمي به دست داد به ناچار بايد با متفكراني كه آن مفاهيم را ابداع كرده اند در همين 
حد همدلي داشته باشيم. اين بيان كه »گردش هور و ماه« چنين پيش مي آورد كه رستم بار دوم كشتي بر سهراب 
پيروز شود، با اين گفته كه »تصادفاً« رستم سهراب را بر زمين مي زند داراي يك مفهوم است. بيت ديگري نيز 

اين استنباط را تأييد مي كند:
تـو گـفـتي سـپهر بلـندش بـبست سـرافـراز سهـراب بـا زور دسـت  

رستم از همان يك لحظه ياري تصادف استفاده مي كند و به سهراب فرصت نمي دهد:
بـدانـست كـو هـم نـمانـد به زير زدش بـر زمـيـن بـر به كردار شير  
بـر شـيــر بـيــدار دل بـر دريــد سـبـك تيـغ تـيز از ميان  بر كشيد  

اين تردستي ناشي از ترس  است.
سهراب در آخرين لحظه ها خود را به رستم مي شناساند.

هنوز يك فرصت ديگر باقي است: نوشدارو، و نوشدارو نزد كاووس است. رستم آن را از كاووس مي خواهد 
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و كاووس البته از دادنش سر باز مي زند. 8
)تأويل اين نكته را خواهيم ديد(...

سهراب زخم خورده به رستم مي گويد:
نـجـنبـيد يك ذره مـهـرت زجاي زهـر گـونـه اي بـودمـت رهـنماي 

سرانجام رستم دربارة خود داوري مي كند. به سرداران ايران مي گويد:
هـمـين بد كه من كردم امروز بس شـما جنـگ تـركان مجـوييد كس  

و باز هم آن شبح ـ شبح سام ـ دست از سرش بر نمي دارد:
بكـشتـم جواني به پيران سرا    
نبـيـره جـهـاندار سـام سوار    

نكته آنكه چون تابوت سهراب را به زابلستان مي برند و سر آن را باز مي كنند:
تو گفتي كه سام است با يال و سفت.    

)در طوفان اندوه، رستم دست به يك خودكشي هم مي زند، اما در حضور سرداران ايران كه البته خنجر را 
از او مي گيرند.(

اكنون مي توانيم كشمكش دروني رستم را دريابيم:
نياورد.  خود  روي  به  مي خواهد  اما  اوست،  پسر  جوان  هماورد  كه  دارد  بسيار  دلايل  خود  دل  در  رستم 
سهراب همه كار مي كند كه رستم را بشناسد: هجير را به بازپرسي مي كشد، ضمن كارزار به هماورد مي گويد كه 
تو رستمي، پيشنهاد صلح مي كند؛ اما در برابر، رستم نه تنها هيچ كوششي براي شناختن هماورد نمي كند بلكه 
كوششهاي او را هم عقيم مي گذارد. رستم بودن خود را منكر مي شود و پيشنهاد صلح را هم رد مي كند. براي اين 

واكنش رستم هيچ استدلال قابل قبول نيست.
رستم به طور ناشناس به اردوي سهراب مي رود، و ناخودآگاه فاجعه را دامن مي زند. يعني كسي را كه بايد 
او را به سهراب بشناساند مي كشد. و اگر با آن عده از روانشناسان هم عقيده باشيم كه مي گويند در هر عمل 
ناآگاهانه اي هسته اي از خودآگاهي هست، بايد بگوييم كه در اينجا نيز رستم »مي خواهد« كه سهراب ناشناس 
بماند. در برابر پيشنهاد صلح سهراب رستم كلمة فريب را بر زبان مي راند. اين كلمه تصادفي از ذهن او نمي گذرد. 
زيرا در تمام اين ماجرا به فريب خود مشغول است، و سرانجام در پايان كشتي اول سهراب را هم فريب مي دهد. 

و با آن صحنة خودكشي مي خواهد ديگران را نيز بفريبد.

● جنگهاي تعرضي همه نابخردانه است، اما نابخردانه تر از همه جنگي است كه قدرتمندان 
در تنگناي نوميدي مي كنند. در اينجا جنگ همة »منطق«هاي خود را از دست مي دهد. نوميدي دو 
حالت متضاد مي آفريند: يكي تسليم مطلق )در اشخاص زبون يا با خود بيگانه، كساني كه »اكثريت 
خاموش« را تشكيل مي دهند( و ديگر تعرضي خشونت بار )در »قدرتمندان«(. نيروي اين تعرض 
از آنجاست كه همة حصارهاي خرد و اخلاق را در هم مي شكند و چون نيروي هسته اي »آزاد« 

مي شود؛ در نتيجه به قدرتي بدل مي گردد كه همة حسابها را به هم مي ريزد. 
دربارة اين تعرض ناشي از نوميدي، هم مي توان از امثال و حكم شاهد آورد و هم از تاريخ 
آن  انگشت  نااميدي،  لحظه هاي  از  يكي  در  اگر  است:  همين  نيز  ما  زمان  بزرگ  دلهرة  و  ملتها. 

نارستم ها دكمه را بفشارد.
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در سراسر مدت مقابله، سهراب دلش بر سر مهر مي آيد اما رستم هيچ جا چنين واكنشي نشان نمي دهد. و 
چون اين طبيعي نمي نمايد بايد بگوييم كه رستم بر احساس خود سرپوش مي گذارد. چنانكه گفته شد، هر كس 

سهراب را ببيند نخستين احساسش اين است كه سام را در برابر مي بيند و خود رستم بيشتر از ديگران.
چهار روز باده گساري رستم در زابلستان جز كشمكش شديد دروني هيچ تأويلي نمي تواند داشته باشد. رستم 
در همة جنگهاي ديگر به حق به پيروزي خود ايمان دارد و در اينجا شكست خود را به چشم مي بيند )داستان 
وصيت كردنش را به ياد بياوريم.( جالب است كه در همة جنگهاي ديگر، رستم هم محق است و هم نيرومندتر 
از حريف. اما در اينجا نه محق است و نه نيرومندتر. تنها آن فريب و آن تصادف مي تواند او را از مهلكه نجات 
دهند. وانگهي رستم بعدها ضمن گفتگو با اسفنديار صريحاً به كشتن پسر اعتراف مي كند و آشكارا مي گويد كه 

اين كار را براي حفظ سلطنت كرده است
بـكـشـتـم دلـيـر خـردمــنــد را هـمـي از پــي شــاه، فـرزنـد  را  
بـه زور و بـه مـردي و رزم آزمود كه گـردي چـو سهراب هرگز نبود 

ديديم كه فردوسي ـ گزارشگر بزرگ داستان ـ صريحاً فاجعه را فاجعة آز و بيش جويي مي داند. اضافه بر 
همة اينها رستم از سهراب چندان بي خبر نبوده زيرا چنانكه ديديم با تهمينه پيامهايي ردوبدل مي كرده اند. اكنون 

اين سؤال پيش مي آيد كه چرا رستم نمي تواند واقعيت سهراب را بپذيرد؟
پاسخ اين است كه سهراب طرحي دارد دگرگون كننده. به هم ريختن نظام توران و ايران كار كوچكي نيست. 
با به هم ريختن اين نظام همه چيز به هم مي ريزد. و رستم اين را بر نمي تابد. فراموش نكنيم كه رستم در دوران 
نظام خاصي قهرمان ملي است و مي خواهد اين نظام را نگهدارد. هنگامي كه افراسياب سياوش بيگناه را مي كشد 
يا اسفنديار مي خواهد بي سبب دست رستم را ببندد )و اين خود دو داستان بزرگ را در بر دارد( در واقع اين دو 
مي خواهند ارزشهاي همين نظام را مخدوش كنند. لاجرم بازوي رستم به كار مي افتد. اما سهراب طالب نظام نو 

و بالنتيجه ارزشهاي نوست.
از اين گذشته انديشه اي به ذهن نوجوان گذشته و در راه آن گام برداشته و خلقي بر او گرد آمده اند كه هرگز 
به ذهن پدر پير نگذشته است، و پدر به فرض قبول آن انديشه، چشم ديدن مبتكر آن را ندارد. اين انديشه براي 
هميشه از آن پسر است نه پدر. همين امر خود، كافي است تا برتري پسر را ثابت كند و اين در دستگاه قدرت 

)با پيچ و مهره ها و كاركرد خاصش( پذيرفتني نيست، برعكس، خرد كردني است.
مي دانيم كه هر بخشش، متضمن برتري بخشنده است و كهتري بخشش پذير: آفريدگار به آفريننده مي بخشد 

و ارباب به برده و بزرگ به كوچك و پدر به پسر. )مي گويند بخشش از بزرگان است.(
سهراب اين آيين را نيز واژگون مي خواهد.

● در تراژدي »رستم و سهراب«، قهرمان اثر سهراب است. سهراب، رستم است با يك ويژگي 
والاي ديگر. در جنگي كه با رستم مي كند همه جا صلح طلب است؛ براي شناختن آن انسان بزرگ 
هرچه مي تواند مي كند؛ فريب مي خورد اما فريب نمي دهد. شكست او مهم نيست، حقانيت او مهم 

است. جنگ او با رستم جنگ نوآوري و محافظه كاري است.
اين داستان، رستم، پهلوان پهلوانان، را از نظر اخلاقي در هم مي شكند، تا با يك تير دو نشان 
با آن مقام برين، در زمينة  به ما بگويد كه رستم  باشد و هم  باشد: هم قهرمان شكني كرده  زده 
قدرت، كسي است مانند ديگر قدرتمندان. و آيا اين اشاره بدان نيست كه شكستن حصار قدرت 

بزرگترين و مهمترين پيروزيهاي بشري است؟
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راست است كه در نظام آرماني سهراب مقام رستم از آنچه اكنون هست بالاتر مي رود و تا حد كاووس ارتقا 
مي يابد، اما اين مقام را رستم به هر حال از »پسر« دارد نه از خود. رستم نمي خواهد اين »بخشش« را بپذيرد، چه 

او تا كنون بخشنده ـ به مفهوم قدرت بخش ـ بوده است.9...
سهراب نه تنها بر ضد نظام سياسي و اجتماعي كه بر ضد نظام خانوادگي نيز برپا خاسته است. رستم در 

مقابله با اين وضع يا بايد با پسر بجنگد يا از قدرت ـ قدرت برتري جويانه ـ خود بگذرد.
راه اول راهي نامطمئن و ننگين است. نامطمئن است زيرا نه تنها پيروزي رستم مسلم نيست بلكه نشانه هاي 
زيادي هست كه نيروي جوان بر نيروي پير فزوني دارد. ننگين است زيرا در افتادن با فرزند است، و فرزندكشي 

آن هم فرزندي دوازده ساله.
رستم راه دوم را نيز بسته مي يابد زيرا هيچ كس به رضا و از راه مسالمت از قدرت خود نگذشته است و 
رستم نيز در اين زمينه بيش از ديگران نيست. و اين جان كلام است: رستم پهلوان همة ميدانها، و قهرمان همة 
نيكوييها، در قلمرو قدرت كسي است مانند ديگران. رستم است و همين يك نقطة ضعف: رويين تنان افسانه ها 
نيز از يك نقطة زخم پذيرند. و رستم درست از همين نقطه گزند مي يابد. در همة داستانهايي كه نام رستم در ميان 
است قهرمان واقعي اوست جز اين يكي: داستان رستم و سهراب را به هرگونه كه تفسير و تأويل كنيم محال 

است كه رستم سرافراز از كار درآيد: دل نازك از رستم آيد به خشم.
در اين بن بستي كه پسر براي پدر آفريده راه سومي به نظر رستم مي رسد: انكار واقعيت از راه خودفريبي. 
رستم مي خواهد به خود بقبولاند كه »اين جوان« پسر او نيست. »بيگانه«اي است كه دعوي هايي دارد و بايد هرچه 
زودتر كارش را ساخت. زيرا اگر زمان بگذرد چه بسا كه حقيقت آفتابي شود و نيز مردم بيشتري بر او گرد آيند. 

پيروزي مسلم نيست، اما جنگ يگانه راه است.
جنگهاي تعرضي همه نابخردانه است، اما نابخردانه تر از همه جنگي است كه قدرتمندان در تنگناي نوميدي 
مي كنند. در اينجا جنگ همة »منطق«هاي خود را از دست مي دهد.10 نوميدي دو حالت متضاد مي آفريند: يكي 
بيگانه، جمعي كه »اكثريت خاموش« را تشكيل مي دهند( و ديگر  با خود  يا  تسليم مطلق )در اشخاص زبون 
تعرضي خشونت بار )در »قدرتمندان«(. نيروي اين تعرض از آنجاست كه همة حصارهاي خرد و اخلاق را در 
هم مي شكند و چون نيروي هسته اي »آزاد« مي شود؛ در نتيجه به قدرتي بدل مي گردد كه همة حسابها را به هم 
مي ريزد. شايد بتوان زياد شدن نيروي رستم را در روز دوم نبرد، گذشته از كار تصادف، اشاره اي به همين نكته 

دانست.
دربارة اين تعرض ناشي از نوميدي، هم مي توان از امثال و حكم شاهد آورد11 و هم از تاريخ ملتها. و دلهرة 

بزرگ زمان ما نيز همين است: اگر در يكي از لحظه هاي نااميدي، انگشت آن نارستم ها دكمه را بفشارد.
باري، رستم به حساب خود نه به جنگ پسر بلكه به مقابلة سرداري توراني مي رود كه به ايران حمله ور شده 

است.

به  او متجاوز  نيست كه گفته شد.  اين  نگاه كنيم، سهراب همه  از رويِ ديگر منشور  اگر   ●
خاك ايران است و رستم مدافع ايران، و اين بسياري از چيزها را تغيير مي دهد: رستم بيش از 
آنكه پاسدار قدرت ديواني خود و تخت كاووس باشد، پاسدار ميهن است. ميهن، چيزي كه همة 
جنگهاي استقلال طلبانه در راه آن صورت گرفته است و مي گيرد و عشق به آن يكي از بزرگترين 
و شورانگيزترين عشقهاست.... سهراب كه درد وطن ندارد، به وطن مي تازد. اين تاختن و جنگ 

كردن را فردوسي از همان آغاز داستان به ما يادآوري مي كند.
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خود فريبي با رستم آغاز نشده و با او نيز پايان نمي يابد: بار مسئوليت به دوش آدميان است و اهورامزداي 
ياري خواه و اهريمن بدكار، در وجود ايشان و در ميان ايشان. اما اينان آن دو را در جاي واقعي خود ناديده 
مي گيرند. و نيز هرگاه واقعيت عيني ناساز و هراس انگيز باشد كساني، نه چندان كم، به سراغ تو هم مي روند 
تا در ذهن خود دنيايي سازگار بيافرينند. انزواطلبان مي  خواهند با گوشه گيري، واقعيت جهان بيرون را كه براي 

ايشان تحمل ناپذير است، انكار كنند.... 
در تراژدي »رستم و سهراب«، قهرمان اثر سهراب است. براي آرمان بزرگي به پا خاسته است، آرمان او تنها 
»ميهني« نيست، جهانشمول است. مي خواهد ميان ايران و توران با آوردن آييني نو صلح برقرار كند. و آن دو 
جهان مجزا را يگانه گرداند. و نكتة مهم آنكه برعكس همة قهرمانها نمي خواهد همة قدرتها را به تنهايي قبضه 
كند. مي خواهد انسان والاي ديگري را هم در اين كار شريك گرداند. اين منش »ضد قدرت« را در كسي كه رستم 
افسانه ها را به آساني بر زمين مي كوبد دست كم نگيريم. سهراب با اين كار فاجعة قدرت را كه انحصارطلبي است 
از پيش درهم شكسته و آن »فزون خواهي« اجتماعي را، كه اهريمني و نابود كردني است، ريشه كن كرده است. 
سهراب، رستم است به اضافة خصلت والايي ديگر. در جنگي كه رستم بر او تحميل مي كند همه جا صلح طلب 
است. براي شناختن آن انسان بزرگ ديگر هرچه مي تواند مي كند. فريب مي خورد اما فريب نمي دهد. شكست او 

مهم نيست، حقانيت او مهم است. جنگ او با رستم جنگ نوآوري و محافظه كاري است.
اين داستان، رستم، پهلوان پهلوانان، را از نظر اخلاقي در هم مي شكند، تا با يك تير دو نشان زده باشد: 
هم قهرمان شكني كرده باشد و هم به ما بگويد، كه چنانكه گفته شد، رستم با آن مقام برين در مسألة قدرت، 
كسي است مانند ديگر قدرتمندان. و آيا اين اشاره بدان نيست كه شكستن حصار قدرت بزرگترين و مهمترين 

پيروزيهاي بشري است؟

تجسم خرد
اكنون از رويِ ديگر منشور نگاه كنيم: سهراب همه اين نيست كه گفته شد. چنانكه گذشت او متجاوز به ايران 
است و رستم مدافع ايران و اين بسياري از چيزها را تغيير مي دهد: رستم بيش از آنكه مدافع قدرت ديواني خود 
و مدافع تخت كاووس باشد مدافع وطن است.12 وطن! چيزي كه همة جنگهاي استقلال طلبانه در راه آن صورت 
گرفته است و مي گيرد و عشق به آن يكي از بزرگترين و شورانگيزترين عشقهاست.... سهراب كه درد وطن ندارد 

به وطن مي تازد. اين تاختن و جنگ كردن را فردوسي از همان آغاز داستان به ما يادآوري مي كند.
از آن كين كه او با پدر چون بجست كـنون رزم سـهـراب دانـم نـخـست 

چرا كين؟
سهراب در »تركتازي« زياد پيش مي رود. پس از حمله به مرز و اسير كردن هجير،
بـه يـكـبارگي دسـت بد را بشـست بـه تـاراج داد آن همه بـوم و رسـت 

مينوي در معني مصراع دوم مي نويسد: »آماده شد كه هر نوع شر و شوري از او برمي آيد بكند« )آيا اين توسل 
ـ وسيله اي نيست كه هدف را نابود مي كند يعني خشونت؟(. »به يكبارگي دست بد را بشست«. باز هم چرا؟ در 
دل اين نوجوان نه تنها نشاني از شور وطن خواهي نيست، كه همه چون سرداري توراني مي انديشد. آنگاه كه ژند 

كشته مي شود نخستين فكري كه به نظرش مي رسد اين است
بـخـواهـيـم زايـرانـيـان كيـن ژند زفـتـراك زيـن بـر گـشـايم كمـند  

و در ميدان جنگ خطاب به شاه ايران از اين هم پيشتر مي تازد: در برابر كشته شدن ژند در ايران نبايد يك 
سپاهي زنده بماند.
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بـدان شـب كجا كشته شد ژنده رزم يـكي سخـت سوگند خوردم  به بزم 
كـنـم زنـده كـاووس كـي را بـه دار كـز ايـران نـمـانـم يـكـي نـيـزه دار 

و پس از نخستين نبرد، نزد هومان گماشتة افراسياب، به مفاخره بر مي خيزد كه:
زمـيـن را بـه خـون گِـل آغـشته ام ز ايـرانـيـان مـن بـسـي كـشـتـه ام  

... اين صدا، صداي سهراب فرزند رستم و نبيرة سام است يا فرياد هومان سردار توراني؟  
از اين ديدگاه در داوري خود درباره رستم تجديدنظر كنيم.  

رستم كه هر جنگ را كه در آن مرز ايران به خطر افتد يا بيدادي پيش آيد )چون كشته شدن سياوش( با روي 
خوش مي پذيرد در اين جنگ با اكراه پيش مي رود.... 

اين جنگ برايش رنجبار است. در ساية دانسته هاي جديد بايد بگوييم كه مقاومت او در برابر سهراب نه براي 
حفظ مقام خود كه براي دفاع از ايران است.

اگر رستم حامي كاووس است، او را براي ايران و ايراني مي خواهد، نه برعكس.
اگر پشتيبان آيين پادشاهي است، اين راه و رسم را براي تأمين سود شخصي خود برنگزيده است تا بتوان 
اتهام خودخواهي را ـ به معناي وسيع كلمه ـ در مورد او صادق دانست. وي در جايگاهي از قدرت معنوي و 
توان جسمي )كه در زمان باستان در تسخير قدرت جايگاهي برين دارد( قرار گرفته است كه هر آن مي تواند 
تخت پادشاهي را تصاحب كند، اما به دو علت چنين نمي كند. مي داند كه اگر قرار شود هر پهلوان، با رسيدن 
به درجه اي از قدرت بر ضد سازمان كشور بشورد از آن كشور چيزي نخواهد ماند. راست است كه رستم در 
جايگاهي بلند از قدرت بشري قرار گرفته است، ولي مي داند كه اگر بنا را بر اين بگذارد كه هر پهلوان كه در 
خود قدرت فزوني ديد )و چه صاحب قدرتي، نيروي خود را فزون نمي بيند( بر نظام سازمان يافتة كشور بشورد 
در كشوري كه پهلوانان و سرداران متعدد ـ از طوس و گودرز و گيو و ديگران دارد، سرنوشت آن كشور چيزي 

جز تجزيه نخواهد بود.
ديديم كه افسانة رستم بدانگاه ساخته مي شود كه هر قسمت از ايران در دست ساتراپي است و در رأس اين 
ساتراپها شاه قرار دارد. اگر قرار باشد هر ساتراپي به فكر تسخير قدرت مركزي بيفتد از كشور چه خواهد ماند؟ 

انگيزه،  آن  و  مي زند  لگام  خويش  جاه طلبي  و  خودخواهي  بر  برين  انگيزه اي  به  رستم   ●
ميهن دوستي و سربلندي ايران است. وي كاووس و فريدون و كيخسرو را براي ايران مي خواهد، 
براي گستردن داد و بهروزي مردم اين كشور. و در اين ميان فزون جويي خود را مي كشد تا آرمان 

والايش زنده بماند.
اين معني را فردوسي در مصراع زيبايي مي گنجاند: »همه بنده ايم، ارچه آزاده ايم«.

رستم و خاندان او پشتيبان نظام پادشاهي به هر قيمت نيستند. آنان پيرو فريدون و كيخسرو دانا 
و دادگسترند نه تابع هوسبازيهاي كاووس.

در واقع رستم و )خاندان او( مأمورند كه پليدي و خوي اهريمني را از شاهان دور دارند و آنان 
را به راه اهورايي هدايت كنند. تفاوت ميان رستم و فلان پهلوان درباري، تفاوت ميان فردوسي 
و آن چهارصد شاعري است كه از سلطان غارتگري چون محمود غزنوي »يمين دولت و دين« 
ساخته بودند و هرگونه هوسبازي او را مي ستودند. هنگامي كه فردوسي شاهنامة جاودان را به نام 
محمود مي كند به راستي آرمان والايي در سر دارد و چنين است رستم هنگامي كه در پيش پادشاه 

خم مي شود. 
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دومين علتي كه رستم به مقام خود قناعت مي كند اين است كه وي به انگيزه اي برين بر خودخواهي و جاه طلبي 
خويش لگام مي زند. و آن انگيزه وطن خواهي و سربلندي ايران است، چنانكه گفته شد. وي كاووس و فريدون و 
كيخسرو را براي ايران مي خواهد، براي گستردن داد و بهروزي ميان مردم اين كشور. و در اين ميان فزون جويي 

خود را مي كشد تا آرمان والايش زنده بماند.
اين معني را فردوسي در مصراع زيبايي مي گنجاند: »همه بنده ايم، ارچه آزاده ايم«13 وانگهي نكته اي ديگر نيز 
در كار است: طوس و گودرز و گيو از نظامي كه فريدون بر آن حكمفرما بود پشتيباني مي كنند چه اطميناني 
هست كه از رستم نيز هواداري مي كنند؟ آخر او پهلواني )هر چند والا( بيش نيست. وانگهي مردم زمان رستم 
بجا يا نابجا به فره ايزدي شاهان واقعاً باور دارند، و رستم نمي تواند يك روزه بطلان آن را به همگان بقبولاند. 

اين است كه رستم به مقام خود اكتفا مي كند.
رستم و خاندان او پشتيبان نظام پادشاهي به هر قيمت نيستند. آنان پيرو فريدون و كيخسرو دانا و دادگسترند 
نه تابع هوسبازيهاي كاووس. هنگامي كه كاووس هوسباز به فكر تسخير مازندران مي افتد ـ كاري كه در آن زمان 
به علل گوناگون سخت نابخردانه مي نموده است ـ زال با شتاب خود را به او مي رساند تا وي را از اين كار 
ناپسند باز دارد. رستم پس از كشته شدن سياوش خودسرانه وارد سراپرده كاووس مي شود و سودابه دسيسه كار 
را مي كشد. در واقع رستم و )خاندان او( مأمورند كه پليدي و خوي اهريمني را از شاهان دور دارند و آنان را 
به راه اهورايي هدايت كنند. تفاوت ميان رستم و فلان پهلوان درباري )كه به طمع آب و نان خود را به دستگاه 
از سلطان غارتگري چون  كه  است  آن چهارصد شاعري  فردوسي و  ميان  تفاوت  است(  وابسته كرده  قدرت 
محمود غزنوي »يمين دولت و دين« ساخته بودند، و هرگونه هوسبازي او را مي ستودند و حتي از چاپلوسي 
نسبت به اياز باك نداشتند و در وصف تاب زلف او شعر مي سرودند. هنگامي كه فردوسي شاهنامه جاودان را به 
نام محمود مي كند به راستي آرمان والايي در سر دارد و چنين است رستم هنگامي كه در پيش پادشاه خم مي شود. 
در داستان رستم و اسفنديار ديديم هنگامي كه اسفنديار مي خواهد بر دستهاي بي گناه رستم بند بگذارد، چگونه 
رستم با تمام وجود بر ضد اين بيداد مي شورد و شاهزاده متجاوز را مي كشد، هرچند كه اين كار بسيار شوم و 
مستوجب شوربختي دو جهاني باشد. در واقع رسالت رستم، چنانكه در جاي خود ديديم ـ نگاهداشتن قدرت 
در چارچوب قوانين اهورايي است. اگر رستم به كاووس تمكين مي كند وسيلة ديگري براي برپا ماندن قوانين 
اهورايي در ايران نمي يابد. درست كاري كه اميركبير مي كند. به او نمي توان ايراد كرد كه چرا به فكر قبضه كردن 
سلطنت نيفتاده است. آيا در آن زمان اين كار ممكن بوده است؟ براي امير يك راه وجود داشت و آن اينكه از 
شاه انساني بسازد در خدمت وطن. البته در ميان راه ماند ولي همان بخش از راه را كه رفت اندك نبود. اگر راه 
اميركبير و راه رستم هر دو »تراژيك« است انديشه عكس آن، انديشة طغيان بيگاه و نسنجيده، خود راه نيست تا 
بتوان صفتي به آن منسوب داشت، يا اگر راه است صد بار غم انگيزتر از راهي است كه اين قهرمانان رفته اند، زيرا 
مساوي است با حذف قهرمان از همان لحظة نخست، بي آنكه به راهي رفته باشد و در تحقق آرمان دوردست 

خود گامي برداشته باشد، و اين تراژدي سهراب است.
از اين ديدگاه، اضطراب رستم به شرحي كه در سطور پيش وصف كرديم نه ناشي از قدرت طلبي كه نشانة 
مبارزة دروني ميان وظيفه و قويترين عشق ـ عشق به فرزند ـ است. و سرانجام آنچه پيروز مي شود وظيفه است. 

و اين خود زندگي است كه از ديدگاهي اندوه است و از ديدگاهي شادي.
در تراژدي رستم و اسفنديار آنچه به خطر مي افتد آزادي فردي رستم است و در اينجا آزادي كشوري بالتمام. 

در داستان نخست رستم وظيفه اي فردي داشت ولي در اينجا تكليفي اجتماعي دارد.
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اگر در تراژدي رستم و اسفنديار، قدرت طلب اسفنديار است )و اين نكته اي است آشكار( در تراژدي رستم 
و سهراب قدرت طلب واقعي سهراب است )چيزي كه درنظر نخست آشكار نيست(. راست است كه او مي رود 
تا رستم را بر تخت بنشاند، ولي در همين نيت نيز قدرت طلبي پنهان است. از چه وقت سهراب به قيمومت يا 
ولايت پدر برگزيده شده؟ و از كي مسلم گرديده است كه رستم عقلش به كار خودش قد نمي دهد؟ اگر مسلم 
شد كه رستم بايد فرمانرواي ايران گردد اين خود اوست كه بايد تشخيص دهد، نه هيچ كس ديگر. از طرف 
كسي تصميم گرفتن، يعني شخصيت او را از ياد بردن، يعني نيست انگاشتن او، يعني قتل معنوي وي. و سهراب 

چنان در غرور خود غرق است كه اين نكته آشكار را در نمي يابد.
يك نكتة ديگر هم هست. اگر رستم به دست سهراب شاه شود، شاه واقعي ايران سهراب است، نه رستم. 
ديگر او »يل تاج بخش است« و بر تاجدار برتري دارد. وانگهي چنانكه گفتيم سهراب، بي آنكه نامي از توران 
ببرد خود را بالطبع شاه آن ديار مي داند. پس نيت واقعي اين نوجوان، چيز »سهل و مختصري« به نام تسلط بر 

جهان است.14
تراژدي سهراب، تراژدي آرزوهاي ديرياب است.

گفته شد كه قدرت طلبي خودفريبي مي آورد. خودفريبي دربارة اندازة توان خود. سهراب نيز قدرت خود را 
بيش از آنچه هست درنظر مي گيرد.

نـيـايـد هـمي يـادش از هـركـسي....    
كاستي سهراب نسبت به رستم اين است كه رستم قدرت را براي حفظ ايران و بزرگداشت داد و مردمي 

مي خواهد و سهراب براي نفس قدرت. چيزي كه براي رستم وسيله است براي پسر هدف است....

تا پيام نو
وانگهي سهراب نمي خواهد »نظام« را ديگرگون كند. مي خواهد پدرش را به جاي كاووس بنشاند )و آرزوي 
ناگفته: خود را به جاي افراسياب(15 در انديشة او پادشاهي بي عيب است، هر عيب كه هست در وجود كاووس 

و افراسياب است. سلسله مراتب قدرت بي عيب است، آنكه بر كرسي نشسته بايد جاي بسپارد.
در واقع سهراب، كاركرد قدرت را نمي بيند، مظاهرش را مي بيند، و تا هنگامي كه كاركرد قدرت شكافته نشود 

به گفتة جرج اورول، مستبدي جاي مستبد اول را خواهد گرفت. اشكال در تخت است، نه در تخت نشين.
سهراب با همة شور و حرارت خود حامل پيام نوي نيست، به رايزني و مشورت اعتقاد ندارد. نمي خواهد 
انديشه اش در برخورد با انديشة ديگري ـ حتي رستم ـ غني شود و پرورش يابد. انديشة او مستبدانه است. 

● در انجمن بزرگان پارس، اتانس كه سخنگوي دموكراسي است و به كوشش و رهبري او 
گوماتا رانده شده است مي گويد: »دوران حكومت فردي به سر رسيده. اكنون به تجربه مي دانيم كه 
عاقبت آن استبداد است. فساد حكمراني فردي، هم از خودكامگي است، هم از نخوت و رشك كه 
در سرشت آدمي است. حتي اگر چنين حكومتي به دست شايسته ترين مردمان سپرده شود كارش 
به جباريت )تيراني( مي انجامد. زيرا قدرت سبب مي گردد كه امر برخود او مشتبه گردد و خيال 
كند كه به حقيقت برتر از همگان است. اين خود امور را از اعتدال خارج مي كند، و ماية تباهي 
دولت مي شود. جبار حتي بر شايستگي و سلامت نفس ديگران حسد مي ورزد، زيرا خودبين و 
خودسر است. از اين رو رفتار فرومايگان را مي پسندد، تهمت و بهتان را باور دارد و از اعدام 

بيگناهان پرهيز ندارد«.
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مي خواهد انديشة شخص خود را عملي كند و بس. نمي داند كه رأي چند تن بر نظر يك تن برتري دارد....
در بارة حكومت در ايران، هرودوت در كتاب سوم تاريخ خود مطالبي آورده كه از نظر بحث ما جالب است. 
پس از برانداختن گوماتا بزرگان پارس انجمن مي كنند تا دربارة بهترين شيوة حكمراني نظر بدهند. اتانس كه 

سخنگوي دموكراسي است و به كوشش و رهبري او گوماتا رانده شده است مي گويد:
»دوران حكومت فردي به سر رسيده. اكنون به تجربه مي دانيم كه عاقبت آن استبداد است. فساد حكمراني 
فردي، هم از خودكامگي است، هم از نخوت و رشك كه در سرشت آدمي است. حتي اگر چنين حكومتي 
به دست شايسته ترين مردمان سپرده شود كارش به جباريت )تيراني( مي انجامد. زيرا قدرت سبب مي گردد كه امر 
برخود او مشتبه گردد و خيال كند كه به حقيقت برتر از همگان است. اين خود امور را از اعتدال خارج مي كند، 
و ماية تباهي دولت مي شود. جبار حتي بر شايستگي و سلامت نفس ديگران حسد مي ورزد، زيرا خودبين و 
خودسر است. از اين رو رفتار فرومايگان را مي پسندد، تهمت و بهتان را باور دارد و از اعدام بيگناهان پرهيز 
ندارد. اما حكومت مردم درست خلاف چيزي است كه دربارة حكومت فردي گفتيم. در اينجا برابري قانوني 
حكمفرماست. وانگهي مردم كه زمام امور را به دست گرفتند، شيوة زمامدار خودكامه را در پيش نخواهند گرفت. 
انتخاب كارگزاران و دادرسان به قرعه خواهد بود. امور بر تبادل افكار مي گردد. بنابراين بياييم و آيين پادشاهي 

را كنار بگذاريم، كارها را به دست مردم بسپاريم كه در آن مردم و دولت يكي است.«
مگابيز، سخنگوي »اليگارشي« مي گويد:

»سخنان اتانس دربارة نارساييهاي حكومت فردي درست است، اما پيشنهاد او در سپردن قدرت به دست 
مردم بهترين راه نيست، زيرا هيچ بي معني تر و لگام گسيخته تر از جماعت بيكاره نمي توان يافت. سلطة مغرورانة 
جباران را طرد كردن ولي به زير سلطة گستاخانة تودة بي پروا رفتن، مسلماً تحمل ناپذير است. جبار دست كم 
مي داند چه مي كند، اما توده هيچ چيز نمي داند. چه انتظاري مي توان داشت از آدمي كه چيزي نياموخته و فهم 
طبيعي تميز امور را ندارد. توده، بي تأمل به كارها حمله مي برد، چون رودخانه اي در طغيان زمستاني. بگذاريد 
دشمنان ما دموكراسي داشته باشند، ولي ما بياييم گروهي از مردمان شايسته را برگزينيم و حكومت را به ايشان 

بسپاريم و مطمئن باشيم كه تصميم شايسته ترين مردمان بهترين تصميم است.«16
آنچه از نظر بحث ما بسيار جالب است اينكه آتانس پس از اينكه مي بيند گفتة داريوش به تصويب مجمع 
مي رسد، مي گويد »من نه فرمان دادن را خوش دارم و نه فرمان بردن را«. و بر اين اساس با او موافقت مي كنند 

كه داراي وضع خاص باشد.
ولي اگر سهراب چنين و چنان است، هيچ منطقي حكم نمي كند كه چاره اش كشتن است: ما در ساية وجود 

دربارة  اتانس  »اليگارشي« مي گويد: »سخنان  مگابيز، سخنگوي  پارس،  بزرگان  انجمن  در   ●
نارساييهاي حكومت فردي درست است، اما پيشنهاد او در سپردن قدرت به دست مردم بهترين 
راه نيست، زيرا هيچ بي معني تر و لگام گسيخته تر از جماعت بيكاره نمي توان يافت. سلطة مغرورانة 
جباران را طرد كردن ولي به زير سلطة گستاخانة تودة بي پروا رفتن، مسلماً تحمل ناپذير است. 
انتظاري مي توان داشت از  جبار دست كم مي داند چه مي كند، اما توده هيچ چيز نمي داند. چه 
آدمي كه چيزي نياموخته و فهم طبيعي تميز امور را ندارد. توده، بي تأمل به كارها حمله مي برد، 
چون رودخانه اي در طغيان زمستاني. بگذاريد دشمنان ما دموكراسي داشته باشند، ولي ما بياييم 
گروهي از مردمان شايسته را برگزينيم و حكومت را به ايشان بسپاريم و مطمئن باشيم كه تصميم 

شايسته ترين مردمان بهترين تصميم است.«
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سهراب درمي يابيم كه رستم، با همة خرد و دورانديشي، از كاووسي حمايت مي كند كه به گفتة سردارش
تو داني كه كاووس را مغز نيست                 يك انديشة او همي نغز نيست

از كاووسي حمايت مي كند كه نوشدارو را از رستم، مرد مردان، براي نجات جان فرزندش دريغ مي كند. در 
پايان اين ماجراي تلخ اگر نظر رستم نسبت به شاه تغيير نكرده باشد، نظر ما مسلماً تغيير كرده است. گفتيم كه 

سهراب به مرگ طبيعي نمرد، كاووس با امتناع از دادن نوشدارو، انساني به بلنداي رستم را كشت.
و يك تقصير مشترك در رستم و سهراب هر دو هست: هر دو حقيقتي را پنهان مي كنند. اگر رستم انكار 
مي كند كه رستم است، سهراب نيز هيچگاه به رستم نمي گويد كه سهراب است و زادة تهمينه. معلوم نيست چرا 

به هم »كلك« مي زنند. و اين به خودي خود آفرينندة تراژدي است.
در نمايشنامة سوءتفاهم اثر آلبركامو نيز با همين مسأله روبه رو هستيم....

مي بينيم كه خمير ماية تراژديها يكي است: اعراض از حقيقت. منتها در يكي سازندة تراژدي حب جاه است 
و در ديگري حب مال.

به راستي چرا آدميان با هم رو راست نيستند؟

مكملها يا سازش معارضها
در داستان رستم و اسفنديار به اين نتيجه رسيديم كه خوبان نبايد با هم بجنگند. در اين داستان نيز نتيجه گيري 

معقول جز اين نيست.
رستم و سهراب به هم نيازمندند: »ما بدو محتاج بوديم، او به ما مشتاق بود.«

خرد تجربه اندوز اگر در برابر شور طغيان قرار نگيرد، به وادي محافظه كاري مي افتد. همة نوآوريها در شور 
جواني است و اگر اين شور نبود بشر هنوز در برابر نخستين نهاد اجتماعي سر خم كرده بود و از آن دايره پاي 

بيرون نگذاشته بود. خرد چشم به گذشته دارد و شور، ديده به آينده.
عقلهاي مصلحت انديش با بد خو مي گيرند. استبداد چون دير بماند امري عادي مي شود. مردمان مي پندارند 
باري جبر  نيست،  نيكو  اگر  و  نيكوست  كه هر چه هست  مي كند  »عادت« حكم  مي رسد.  آسمان  از  كه ستم 

است:
آن چيز كه آن چنان نمي بايد نيست17 آن چـيـز كه هست آن چنان مي بايد  

در برابر اين تباهي پيدا شدن صدايي كه سياهيها را بشكافد، ذهنهاي تنبل را تكان دهد و نگهبانان ستم را به 
خود آورد، از اهورايي ترين آواهاست. صدايي كه به خو كردگان به ستم بانگ زند كه افقهاي روشن را به روي 

بشر مي توان باز كرد.

● خرد تجربه اندوز اگر در برابر شور طغيان قرار نگيرد، به وادي محافظه كاري مي افتد. همة 
نوآوريها در شور جواني است. خرد چشم به گذشته دارد و شور، ديده به آينده.

عقلهاي مصلحت انديش با بد خو مي گيرند. استبداد چون دير بماند، عادي مي شود. مردمان 
مي پندارند كه ستم از آسمان مي رسد. »عادت« حكم مي كند كه هر چه هست نيكوست و اگر نيكو 

نيست، باري جبر است.
در برابر اين تباهي، پيدا شدن صدايي كه سياهيها را بشكافد، ذهنهاي تنبل را تكان دهد و 
نگهبانان ستم را به خود آورد، از اهورايي ترين آواهاست. صدايي كه به خو كردگان به ستم بانگ 

زند كه افقهاي روشن را به روي بشر مي توان باز كرد. و سهراب قهرمان چنين پيامي است.
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اين  و  باشند  افراسيابها  و  كاووسها  زيردست  نمي خواهند  سهرابها  است.  پيامي  چنين  قهرمان  سهراب  و 
فضيلت، به خودي خود كم نيست. در هرحال شور محرك عمل است و جامعة بي عمل جامعه اي است مرده. به 

گفته راسل:
»عقل ممكن است راهنماي انسان باشد، اما آن نيرويي كه براي عمل لازم است از عقل بر نمي خيزد. اين 

نيرو را بايد از عواطف به دست آورد.«18
با افتادن سهراب شور زندگي از ميان مي رود و چون زندگي بايد ـ در همة جنبه هاي خود ـ ادامه يابد نسل 

سهراب در زمان جاري مي شود. چنان كه ديديم.
اما در مقابل، شور جواني اگر با خرد پيري همجنس نشود به وادي گمراهي مي غلتد. سهراب دوشادوش دو 

سردار تباه انديش توراني به وطن مي تازد و بوي خون فضا را مسموم مي كند.
رستم و سهراب دو كفة يك ترازويند.

بشر را گريزي نيست جز اينكه با معارضها بسازد و با آنها زندگي كند و هر دو را به جاي خود و در حد 
اعتدال نگاه دارد. معناي »به جاي خود« و »در حد اعتدال« چيست؟ هيچ چيز نمي تواند از اينها تعريف جامع 
و مانعي به دست دهد زيرا امور مدام درحال تحول و حركت اند و شگفت تر آنكه برحسب نگرنده متفاوتند. 
جوان از اعتدال چيزي مي فهمد و پير از همين مفهوم در همان زمان چيز ديگر. همسالان نيز خويي مشابه ندارند: 
قناعت در ديده يكي دنائت است و در ديگري راه بي نيازي. و چاره در گفت وشنود دائم معارضهاست و جستن 

راهي دم به دم نو.
از بين بردن هر يك از آنها تراژدي به بار مي آورد. انسان، هم به خرد گذشته نگر نياز دارد و هم به شور 

آينده نگر.
و آنكه گفت ضدين به طور كلي به وحدت مي رسند پريشان گفت. وحدت همة اضداد فقط در مغز هگل 
تحقق مي پذيرد و ماركس كه خواست از آن قانوني »علمي« براي پيشرفت جهان بسازد، حربه به دست استالين 
داد تا مقاومت روستاييان را در برابر طرح »جمعي كردن« كشاورزي به بهاي كشتار ميليونها انسان در هم بشكند. 
بانيان  هم چنانكه  مي كند،  تاريخ خدمت  ديالكتيك  به  كار  اين  با  كه  مي گذشت  چنين  استالين  مغز  در  مسلماً 
انكيزيسيون مي پنداشتند كه با سوزاندن كساني كه به عقيدة آنان ابليس در جسمشان رسوخ يافته است به ملكوت 

خدا كمك مي كنند. اين هر دو از يك اعتقاد غلط سرچشمه مي گيرند.
مي دانيم كه سالهاست بر اثر كوشش مشترك دانشمندان و منطق دانان ديالكتيك هگل و ماركس كهنه شده و 
ديالكتيك علمي جاي آن را گرفته است. »در ديالكتيك علمي بر نهاد و برابر نهاد ]»تز« و »آنتي تز«[ به تناوب 

● سهرابها نمي خواهند زيردست كاووسها و افراسيابها باشند و اين فضيلت، به خودي خود كم 
نيست. در هرحال شور محرك عمل است و جامعة بي عمل جامعه اي است مرده. به گفته راسل:

»عقل ممكن است راهنماي انسان باشد، اما آن نيرويي كه براي عمل لازم است از عقل بر 
نمي خيزد. اين نيرو را بايد از عواطف به دست آورد.«

با افتادن سهراب، شور زندگي از ميان مي رود و چون زندگي بايد ـ در همة جنبه هاي خود ـ 
ادامه يابد نسل سهراب در زمان جاري مي شود. اما در برابر، شور جواني اگر با خرد پيري همجنس 
نشود به وادي گمراهي مي غلتد. سهراب دوشادوش دو سردار تباه انديش توراني به وطن مي تازد 

و بوي خون فضا را مسموم مي كند.
رستم و سهراب دو كفة يك ترازويند.
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اثبات مي شوند. اما همديگر را نفي نمي كنند و به يك همنهاد ]»سنتز«[ روشن نيز نمي رسند، يعني به فرمولي كه 
حقيقت هر دو امر را در يك جا جمع كند. اين هر دو همديگر را تكميل مي كنند.«19

و بشر، هم به رستمها نيازمند است و هم به سهرابها. »حذف شدن« هر يك از اينها فاجعه است: كاندر اين 
ملك چو طاووس به كار است مگس. و جايي كه مگس به كار باشد زادة طاووس جاي خود دارد. چنين است 

كه ناصرخسرو همة آدميان را »نهال خدا« مي داند و شكستن آنها را كفر محض.
هيچ نه بر كن توزين نهال و نه بشكن خـلق همـه سـر بـه سر نهال خدايند 

اين مفهوم دقيقاً درمورد رستم و سهراب صادق است: چنان كه ديديم درستي راه رستم و صحت رفتار 
سهراب به تناوب اثبات مي شود، و هيچ يك همديگر را نفي نمي كنند. نه مي توان از خرد تجربه اندوز رستم 
گذشت و نه از شور خروشندة سهراب. اين هر دو را نمي توان در قالبي واحد جمع كرد، چون با هم متقابل اند. 
هيچ عبارت واحدي جمع هر دو را نمي رساند، اين دو همديگر را تكميل مي كنند يعني بشر به هر دوي اينها نياز 

دارد يكي بي وجود ديگري چيزي ناقص و ابتر است. خرد مكمل شور است و شور متمم خرد....
معارضهاي زندگي يكي دوتا نيست. اگر در داستان رستم و سهراب خرد مصلحت انديش با شور جواني در 
تقابل است، ما در هر گام با معارضهاي گوناگون سروكار داريم: جبر و اختيار، گشاده دستي و قناعت، ترس و 

تهور، بخشش و امساك، وطن دوستي و نوع دوستي و غيره و غيره.
و زيستن در ميان اين همه تعارض كار آساني نيست و گزافه نيست اگر بگوييم كه مهمترين كوشش بشر 
براي فرار از اين ميدان بوده است. و چون انسان نتوانسته است به كلي همه را منكر شود در طول تاريخ كوشش 
مخصوصاً  )و  است  ماركسيسم  كوششها  اين  آخرين  دهد.  كاهش  را  معارضها  دست كم  كه  است  كرده  بسيار 
ماركسيسم عاميانه كه در ايران جز اين يكي شناخته نيست.( ماركسيسم همة تناقضها را به معارضه بورژوا و 
پرولتر كاهش مي دهد. چه از اين بهتر و آسانتر: هر چه بورژوايي باشد بد است و هر چه پرولتاريايي باشد خوب. 

انسان نفسي به راحتي مي كشد.
پناه بردن به معيارهاي واحد و يكپارچه براي سنجش امور مختلف، كه نشانة تنبلي ذهني است، كار را به 
داوري نادرست مي كشاند. غالباً ما عادت داريم امور را در قالب فلسفه اي واحد بنگريم و اين اساس گمراهي 

است.
آيزايا برلين در اين باره انديشة جالبي دارد:

نقطه نظر اصلي برلين در هر يك از مقالات چهارگانه اين كتاب ـ خاصه در مقاله دوم و سوم ـ ]آن است[ 

به  را  دو  هر  و  كند  زندگي  آنها  با  و  بسازد  معارضها  با  اينكه  نيست جز  گريزي  را  بشر   ●
جاي خود و در حد اعتدال نگاه دارد. معناي »به جاي خود« و »در حد اعتدال« چيست؟ هيچ 
چيز نمي تواند از اينها تعريف جامع و مانعي به دست دهد زيرا امور پيوسته دستخوش تحول و 
حركت اند و شگفت تر آنكه برحسب نگرنده متفاوت. جوان از اعتدال چيزي مي فهمد و پير از 
همين مفهوم در همان زمان چيز ديگر. همسالان نيز خويي مشابه ندارند: قناعت در ديده يكي 
پستي است و در ديگري راه بي نيازي. چاره در گفت وشنود دائم معارضهاست و جستن راهي دم 
به دم نو. از ميان بردن هر يك از آنها تراژدي به بار مي آورد. انسان، هم به خرد گذشته نگر نياز 

دارد و هم به شور آينده نگر.
و آنكه گفت ضدين به وحدت مي رسند، پريشان گفت. وحدت همة اضداد تنها در مغز هگل 

تحقق مي پذيرد و ماركس.
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كه توسل به معيارهاي واحد و توقع راه حل در كلية مشكلات از آن را نادرست مي داند. زيرا چنين معياري، 
هرچه باشد، به سبب جمود و نرمش ناپذيري در برخورد با تحولات پيش بيني نشده كاربرد لازم را نخواهد 
داشت. امكان تعارض در ميان ارزشهايي كه به لحاظ اهميت و اصالت در يك رديف قرار دارند، آدمي را 
با مشكل گزينش و ضرورت آن روبه رو مي سازد. گزينش در ميان هدفهايي كه متغايرند و تحقق برخي از 
آنها صرف نظر كردن از برخي ديگر را لازم مي آورد، و اهميت و امتياز گزينش نيز در همين نكته است و هم 
اينجاست كه بايد خود را با امكان اشتباه در گزينشها آشنا گردانيم و بدانيم كه هيچ روش فراگير و جاوداني 

و تضمين شده وجود ندارد كه توسل به آن بتواند بار اين مسئوليت را از دوش ما بردارد.«20
نكته بسيار جالب در كار اين انديشمند آن است كه همه جا از آزادي )= اختيار( دفاع مي كند ولي انكار 

مي كند كه مخالف جبر است.
***

بعدها هنرمندي چون حافظ ازجمع معارضها استفادة بسيار مي كند و با توفيق كامل جهان مادي و معنوي، 
جبر و اختيار، آسمان و زمين، غم و شادي را با هم آشتي مي دهد. شرح اين سازشها را در كتاب حافظ 

انديشه مي خوانيد.

نوشدارو
نوشدارو نشانه اختيار و فرمانروايي است كه آن را حاكميت نيز مي گويند. كاوه نماد ملت دادخواه بر 
ضحاك بيدادگر مي شورد و حاكميت را به دست مي آورد. البته كاوه در اين كار تنها نيست، جمع، غاصب 
را از تخت بيداد مي راند و صاحب اختيار خود مي شود ولي بسيار زود اين اختيار را به فريدون مي سپارد. تا 
هنگامي كه فريدون دادگر پادشاه است مشكلي پيش نمي آيد، اما دور چرخ مي گردد. و اين مقام به كاووس 
شاه مي رسد. آنگاه وضع به كلي دگرگون مي گردد. بجاست كه چهرة كاووس را با اشعاري كه فقط در اين 

داستان آمده است يادآور شويم.
آنگاه كه كاووس از دير آمدن رستم بر او خشم مي گيرد، در پاسخ:

كـه چنـدين مدار آتش اندر كنار تـهـمتـن برآشـفـت بـا شهـريار 
تـرا شهرياري نه اندر خور است همه كارت از يكدگر بدتر است  

)اگر قدرت داري و از من بي نيازي(
بـرآشـوب و بدخواه را خواركن تـوسـهراب را زنـده بـر دار كن  

● بشر، هم به رستمها نيازمند است و هم به سهرابها. »حذف شدن« هر يك از اينها فاجعه 
است: كاندر اين ملك چو طاووس به كار است مگس. و جايي كه مگس به كار باشد زادة طاووس 
جاي خود دارد. چنين است كه ناصرخسرو همة آدميان را »نهال خدا« مي داند و شكستن آنها را 

كفر محض.
هيچ نه بر كن توزين نهال و نه بشكن خـلق همـه سـر بـه سر نهال خدايند   

اين مفهوم در مورد رستم و سهراب صادق است: درستي راه رستم و درستي رفتار سهراب به 
تناوب اثبات مي شود، و هيچ يك ديگري را نفي نمي كند. نه مي توان از خرد تجربه اندوز رستم 
گذشت، نه از شور خروشندة سهراب. اين دو همديگر را تكميل مي كنند يعني بشر به هر دو نياز 

دارد و يكي بي وجود ديگري، ناقص و ابتر است. خرد مكمل شور است و شور متمم خرد.
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نزد كاووس  براي خواستن نوشدارو  هنگامي كه سهراب به شدت زخمي مي شود و رستم گودرز را 
مي فرستد، داروي شاه در برابر رستم و بهانه اي كه مي آورد اين است:

اگـر زنـده مـانـد چـنان پـيل تن بـدو گـفـت كاووس كز انجـمن 
هــلاك آورد بــي گـمـانـي مـرا شـود پـشت رستـم بـه نـيرو ترا 

كاووس مي ترسد كه اگر رستم پشُتي بيابد او را از پادشاهي خلع كند. درحالي كه رستم، اگر مي خواسته، 
هميشه اين نيرو را داشته است كه كاووسي را كه مورد نفرت مردم است از تخت فرود آورد. اما او به اين كار 
اعتقاد ندارد. شاه فراموش كرده است كه اگر رستم هواي پادشاهي داشت آنگاه كه او در مازندران دربند  بود، 
باز شاه فراموش كرده است كه ـ چنانكه گفتيم ـ هنگامي كه خبر كشته شدن  طرح خود را اجرا مي كرد. و 
سياوش به ايران مي رسد، رستم خشمگينانه وارد حرم شاه مي شود و همسر محبوبش را مي كشد، براي رستم 
اين نيروي مادي و توان معنوي بود كه خود شاه را هم دچار همين سرنوشت كند. استدلال شاه نشانة ضعف 

روحي اوست....
نوشدارو ـ درمان هر درد ـ در اختيار چنين كسي است. و همه محتاج اين درند، حتي رستم نيرومندترين 
انسانها در عرصة پهلواني و معنويت. و آنگاه كه چنين كسي براي نجات جان فرزند خود نيازمند نوشداروست، 
با كمال گستاخي اين نعمت را از او دريغ مي كنند. سهراب به مرگ طبيعي نمي ميرد، كشندة او رستم نيست، 
گشتاسب  نيست،  اسفنديار  اسفنديار،  و  رستم  ميان  جنگ  آتش  برافروزندة  كه  همان گونه  است.  كاووس 

است.
بدين گونه آخرين صحنة اين داستان، ترديد در امانتداري امانتدار است.

و اين كه چرا بايد نوشدارو در دست كاووس باشد.
*

گفته شد كه قدرت، به طور طبيعي ايجاد ضد قدرت مي كند: و »اطاعت محض يا بردگي به بار مي آورد، يا 
شورشي مي سازد«.21 اكثريت برده بار مي آيند و گاه كه استثنايي پيدا مي شود طغيانگر است و شورشي. از اينجا به 
بعد ديگر بسته به بخت و اقبال است. گاه اين ضد قدرت در مسير داد و آزادي مي رود، چون فريدون كه سيماي 

معنوي درخشان دارد و گاه گوماتاست كه صورتي از بردگي را جانشين صورت ديگر مي كند.
و سهرابها در اين ميان چون غنچه هاي سحر ناشكفتة پژمرده، از زمانه فرصت آن نمي يابند كه بگويند از 

كدام سويند.
*

بنا به تعريف  كامو از تراژدي و درام، داستان رستم و سهراب تراژدي است و رستم و اسفنديار، درام. وي 
مي گويد:

● قدرت، به گونه طبيعي، ايجاد ضد قدرت مي كند: و »اطاعت محض يا بردگي به بار مي آورد، 
يا شورشي مي سازد«. اكثريت همچون برده بار مي آيند و گاه كه استثنايي پيدا مي شود گردنكش 
است و شورشي. از اينجا، ديگر بسته به بخت و اقبال است. گاه اين ضد قدرت به راه داد و آزادي 
مي رود، چون فريدون كه سيماي معنوي درخشان دارد و گاه گوماتاست كه صورتي از بردگي را 

جانشين صورت ديگر مي كند.
و سهرابها در اين ميان چون غنچه هاي سحر ناشكفتة پژمرده، از زمانه فرصت آن نمي يابند كه 

بگويند از كدام سويند.
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»در تراژدي نيروهايي كه به مقابلة هم مي آيند به يك نسبت مشروع و بر حق اند. برعكس در درام تنها 
يكي از نيروها مشروع است. به عبارت ديگر تراژدي دو پهلوست و درام ساده گير. در تراژدي هر نيرو، در 
عين حال، هم خوب است و هم بد. در دومي خوبي و بدي در برابر هم قرار مي گيرند )و از همين رو در 
روزگار ما تئاتر تبليغاتي چيزي نيست جز زنده شدن دوباره ملودرام.( ملودرام را مي توان چنين تعريف كرد: 
»تنها يك چيز درست و بر حق است.« و بهترين عبارتي كه در مورد تراژدي مي توان گفت اين كه: همه بر 
حق اند و هيچ كس محق نيست. از اين روست كه گروه »هم آوران« )گر( تراژديهاي كهن اصولاً اندرز احتياط 
مي دهند. زيرا اين گروه مي دانند كه در حدي هر كس حق دارد و كسي كه بر اثر نابينايي يا شورش عواطف 
از اين حد غافل باشد و مي خواهد حقي را كه مي پندارد ملك مطلق اوست بر كرسي بنشاند، به سوي فاجعه 

مي رود. بدين گونه ماية تغييرناپذير تراژديهاي كهن حدي است كه نبايد از آن گذشت.«22
و رستم و سهراب نه اهل احتياط اند و نه اهل نگاهداشتن حد.

صورت ديگري از ضد قدرت هم هست:
آن گاه كه قدرت بني اميه چهره معنوي اسلام را تيره كرد و عرب ايراني را برده ناميد،

آن گاه كه حجاج بن يوسف در ايران داستان ضحاك ماردوش را تحقق بخشد،
آن گاه كه عباسيان جلوه هاي ظاهري سلطنت خسروپرويز و جبروت جمشيد را زنده كردند،

آن گاه كه سيطرة عرب همة صداهاي مخالف را در ايران خاموش كرد،
آن گاه كه به تسلط عرب، سيطرة تركان غزنوي افزوده شد،

آن گاه كه سلطان محمود مجموعه اي از ريا و سالوس را نيز به خصوصيات قدرت افزود،
آن گاه كه ابر ظلمت، از همه سو، آسمان ايران را پوشانده بود،

آن گاه كه چهارصد شاعر به رسالت هنر و انديشه پشت كردند،
آن گاه

آن گاه فردوسي پديد آمد و شاهنامه پديد آمد.

يادداشتها
1. شعرها از »داستان رستم و سهراب« تصحيح مجتبي مينوي انتخاب شده است.

2. از واژه  نامك تأليف عبدالحسين نوشين، چاپ بنياد فرهنگ ايران، ذيل كلمة »آز«.
3. كـه هـر كـو نبيند جواني چشيـد    بـه گيـتي جز از خويـشتن را نديد

4. به گفتة سعدي:
ببين كه از كه بريدي و با كه پيوستي به قول دشمن پيمان دوستي بشكستي 

5. نمايشنامة مكبث نيز تراژدي قدرت است. اوژن يونسكو نيز براساس اين فكر نمايشنامه اي به همين نام نوشته است.
6. در نسخة بدل »رنج آز« آمده است كه از نظر معني رساتر مي نمايد.

7. گفتيم كه افراسياب پيروزي سهراب را قطعي مي داند.
8. گفتني است كه رستم، در كاري بدين اهميت، خود براي گرفتن نوشدارو نزد كاووس نمي رود و گودرز را مي فرستد. 

كاووس به سفير رستم اعتنايي نمي كند و او را دست خالي باز مي گرداند. رستم هنگامي مي رود كه خيلي دير است.
چرا رستم كاري را كه آخر كرد اول به موقع و از آغاز نمي كند؟ چه بسا اگر خود رستم زودتر مي رفت كاووس از روي او 

شرم مي كرد.
9. و اين نكته را بايد در فرصتي مناسب، جداگانه شرح داد و از شاهنامه شاهدي فراوان آورد. در اينجا كافي است به دو 
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نكته اشاره كنيم و بگذريم. يكي آنكه در مقابل نابخرديهاي كاووس، برتري معنوي رستم مسلم است مثلًا كاووس به او 
مي گويد:

پشيمـان شـدم خاكم انـدر دهن چـو آزرده گشتـي تو اي پيل تن  
ديگر آنكه خود كاووس نيز رستم را نه زير دست بلكه رقيب خود مي داند و به همين سبب از دادن نوشدارو براي سهراب 

سر باز مي زند. مي گويد كه اگر سهراب زنده بماند رستم نيرومندتر خواهد شد »وهلاك آورد بي گماني مرا.«
10. چنين است كه رستم در اين جنگ به ناروا كارهايي مي كند كه در هيچ جنگي نكرده است.

11. مثلا:
بـر آرد بـه چنـگال چشم پلنگ نداني كه چون گربه عـاجز شود  

12. هنگامي كه كاووس به مناسبت دير آمدن رستم به درگاه به او پرخاش مي كند و رستم از او روي برتابد سرداران ايران 
به رستم مي گويند

هـم ايـرانـيـان را نـبـاشـد گناه تـهمتـن گـر آزرده گـردد زشـاه  
و در بازگشتن رستم نبايد اين امر را دست كم گرفت.

13. به بحث »سازش معارضها« در سطور آينده توجه شود.
14. و از اينجاست شباهت ديگر ميان ماركس و سهراب. ماركس هم مي خواهد پرولتاريا بر جهان مسلط شود و چنين است 
كه نداي اتحاد پرولتاريا شعار اصلي اوست. لنين آرزو را قدرت پرستانه تر مي شكافد و مي خواهد پرولتاريا »چنانكه در آيينه 

تصور اوست« بر جهان مسلط گردد. تسلط واقعي تسلط لنين و لنينيسم است يا تسلط پرولتاريا؟
15. فردوسي مي گويد كه اين جنگجو، اكنون سر جنگ با كاووس دارد )تا بعد با كه در افتد(

كـنون رزم كـاووس جـويد همي زمـين را به خـنجر بشـويد همي  
16. اما داريوش، سخنگوي پادشاهي مي گويد هم حكومت مردم ناموجه است و هم حكومت نخبگان. از اين سه حتي اگر 
بهترين وجه هر كدام را تصور كنيم، يعني بهترين نمونة حكومت مردم، بهترين نمونة حكومت نخبگان و بهترين نمونة 
شيوة  بهترين  مي باشد،  افراد  شايسته ترين  كه  فردي  زيرا حكومت  است. چرا؟  مرجح  بگيريم، سومي  درنظر  را  پادشاهي 
حكومت است. در دولت نخبگان الزاماً اختلاف سليقه بروز مي كند و چون هر كدام در پي قدرت يافتن خويش اند، كشمكش 
درمي گيرد. اين حالت دشمني و تعارض داخلي و حتي خونريزي را در پي خواهد آورد و به زمامداري جباري خواهد 
انجاميد. در دموكراسي نيز فساد رايج مي گردد. مفسدان با دسته بنديهاي پنهاني كار دولت را تباه خواهند كرد. در اين ميانه 
يكي به سركردگي مردم سر برمي دارد، مفسدان را برمي اندازد، و اين راه ستايش مردم را به دست مي آورد، و سرانجام صاحب 
اختيار مطلق مي گردد. وانگهي تغيير نظامات كهن كه ماية خير و صلاح بوده است ما را گرفتار دشواريهاي عمده خواهد كرد. 

بنابراين برماست كه آيين پادشاهي را محفوظ بداريم. )مأخذ: نوشتة فريدون دانا، پيشين.(
17. منسوب به خيام.

18. راسل، قدرت، چاپ دوم، ص 368.
19. پل فوليكه، ديالكتيك، ترجمة مصطفي رحيمي، انتشارات آگاه، تهران 1362، ص 121.

انتشارات خوارزمي، تهران،  برلين،  آيزايا  چهارمقاله دربارة آزادي، نوشتة  بر كتاب  از مقدمة دكتر محمد علي موحد   .20
1368، ص. 4.

21. راسل،پيشين، ص. 362 چ 2.
22. آلبر كامو، تعهد كامو، گردآوري و ترجمة مصطفي رحيمي، مقالة »آيندة تراژدي«، ص 116 و 117.
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بيفروخت از رايت ايـن تيره جاي بدوگفت كاي جفت فرخنده راي  
بـرو شـهـريـاران كـنـنـد آفـرين به شاخي زدي دست كـاندر زمين  

»مهراب كابلي به همسرش سيندخت «

پيشگفتار
»از دانشمندي پرسيدند چه كسي وضعش از وضع يك كشاورز در جهان سوم بدتر است؟ پاسخ داد: زن 

همان كشاورز!
)ويلي برانت، جهان مسلّح، جهان گرسنه(

از »زن« سخن گفتن و نوشتن يك ضرورت هميشگي است؛ موضوعي است فرازماني و فرامكاني. گوي 
زدن در خم چوگان زن، دل و جان و خرد و احساس و عاطفه را به كار مي گيرد. وقتي زن بعنوان »مادر« در 
ذهن نويسنده حضور پيدا مي كند، يك جهان رنج و عشق و فداكاري و محبت و ظرافت و زيبايي جلوه گري 
مي كند و آنگاه كه بعنوان همسر، دختر، حق جو، دادخواه، مبارز و... پيش چشم مي آيد، باز جهاني از راز و 
رمز و پويش و فداكاري و از خودگذشتگي در برابرمان صف مي كشد كه تلخ و شيرين و پيچ وخم و فراز و 

فرودهاي بسيار بر پرده رنگارنگ زندگي ترسيم مي كند.
دانشمند پرمايه روزگارمان برنارد لويس ـ مي نويسد:

»طبق قانون و سنت اسلامي سه گروه از مردم از اصل كلي برابري حقوقي و مذهبي برخوردار نبودند: 
غير مؤمنان، بردگان و زنان. زنان آشكارا از يك ديدگاه در موقعيتي بدتر از آن دو گروه قرار داشتند... مبارزه 
براي حقوق زنان بسيار دشوارتر از دو مورد ديگر مي نمود و نتيجه آن هنوز چندان قطعي نيست«. )لويس، 

زنان: غزل آفرينان شاهنامه، 

بنياد گذاران كاخ حماسه
دكتر علي اكبر اميني
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1383: 103( شخصيت، جايگاه، حقوق، نقش و شأن زن همچنان در جوامع گوناگون از جمله در ايران هماره با 
مشكلاتي روبه رو بوده است. در نتيجه بحث از زن نيز مسأله اي گزيرناپذير و لازم و سودمند است. سودمند از 
آن رو كه شايد بتواند ذهنيت تاريخي پاره اي از گرفتارآمدگان در چنبره جنسيت و خشك انديشي و تنگ نظري 
را دگرگون سازد. خداوندگار »نامورنامه« فردوسي والاتبار، نيز با سرودن و گفتن از زنان خواسته است چراغي 
فراروي جامعه مردسالار و متعصب و متصلب بدارد و رخنه اي در ديوار ستبر فرهنگ »مذكرمنش« ايجاد كند. او 
در اين كار هم پيشگام بود و يگانه و تاريخ خواست كه يگانه بماند، در مقام سازنده سرود »شهر زنان« و پي افكن 
كاخ بلند »بانوان ايران شهر«. بي گمان به چندين سبب بي همتاست: با ايمان راسخش به پروردگار كه در جاي جاي 
شاهنامه به آن مي پردازد: ستايش كنم ايزد پاك را. تكرار نامهاي خداوند در شاهنامه، سبب مي شود كه فردوسي را 
يك خداپرست خالص و مخلص بدانيم، دور از هر گونه روي و ريا؛ با گزينش زباني نجيب و واژگاني به زلالي 
آب روان و به روشني مهتاب براي زنده كردن ايران و ايراني؛ با پيامها و انديشه هاي والاي جهانشمولش، بويژه با 
پرداختن به زنان و زندگي بخشي آنان و حقشان؛ چه براي براوردن حقوق هر كس يا هر گروه، نخست بايد آنان 
را به صحنه آورد و وجودشان را به رسميت شناخت. به راستي اين كار يعني از زن گفتن درايت، كياست، شجاعت 
و نبوغ لازم داشت، آنهم در جامعه اي كه شعار پاره اي از بي شعورانش چنين بود: »موت البنات منِ المكرمات«. او 
در وجود بانوان شاهنامه زيبايي را مي ديد و در زيبايي، عشق را و در عشق، زندگي را مي جست. او پاي عشق را 
به جهان حماسه باز كرد تا بگويد »بودن« و شاد زيستن را با شمشير و تيغ و تير نمي توان به دست آورد؛ دوست 
داشتن و هنر عشق ورزيدن بسي والاتر از خشونت ورزيدن است. زنان شاهنامه كارويژه و نقشهاي گوناگون 

دارند: پهلوان و رزمنده، سياستمدار، رايزن، سنگ صبور، دلاور و ياور ، عاشق و معشوق. 
گفتني است كه در شاهنامه زناني را مي بينيم كه همچون پاره اي مردان گروتسك، زيانبار و منفي اند، ليكن نه 

از حيث شمار درخورتوجهند، نه از جهت معيار. از اين روي حديثشان ناگفته به.
شاهنامه اين جلوه گاه فرهنگ و تمدن و انديشه شرقي، شاهكاري چند ساحتي است؛ نخستين ساحت آن، 
اسطوره است. چرا اسطوره؟ چه نيازي به اسطوره هست؟ چه پيوندي ميان اسطوره و نيازهاي ديروز و امروز 
بشر وجود دارد و چه گرهي از كار فروبسته آدمي مي گشايد؟ و چه پيوندي با حضور و حقوق و مقام زنان دارد؟ 
پاسخ اين پرسشها را از گفتار ژوزف كمبل )87ـ 1904( اسطوره شناس نامي مي آوريم. او از اسطوره بعنوان »آواز 
كاينات« و »موسيقي افلاك« ياد مي كند و بر آنست كه علت اصلي سرگشتگي و پريشان حالي و خود گم كردگي 
و از خود بيگانگي انسان امروزي اين است كه اسطوره ها را نشناخته يا در شناخت آن به بيراهه رفته است. )كمبل، 

)42 :1394
به گفتة او، از آنجا كه تفاوت مَجاز و استعاره را با حقيقت نمي دانيم و اينها را يكسان مي پنداريم، سرنخ زندگي 

را گم مي كنيم. )كمبل، 1377: 273(

●  از »زن« سخن گفتن و نوشتن يك ضرورت هميشگي است؛ موضوعي است فرازماني و 
فرامكاني. گوي زدن در خم چوگان زن، دل و جان و خرد و احساس و عاطفه را به كار مي گيرد. 
وقتي زن بعنوان »مادر« در ذهن نويسنده حضور پيدا مي كند، يك جهان رنج و عشق و فداكاري 
و محبت و ظرافت و زيبايي جلوه گري مي كند و آنگاه كه بعنوان همسر، دختر، حق جو، دادخواه، 
مبارز و... پيش چشم مي آيد، باز جهاني از راز و رمز و پويش و فداكاري و از خودگذشتگي در 
برابرمان صف مي كشد كه تلخ و شيرين و پيچ وخم و فراز و فرودهاي بسيار بر پرده رنگارنگ 

زندگي ترسيم مي كند.
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و  نظام زن سالار  دو  از رخ  پرده  كه  است  مادر  الهگان  اسطوره ها حضور  در  از موضوعات محوري  يكي 
مردسالار برمي كشد. در شرق، اسطوره ها به نظام زن سالار گرايش دارند، ولي ساميان »دنياي نظامهاي الهه مادر 
را اشغال كردند، از اين روي اسطوره هاي معطوف به مذكر در آن فرهنگ غالب شدند.« )كمبل، 1377: 257( كه 
هنوز هم حالشان بر همان منوال است! ساحت اسطوره اي شاهنامه با ساحت تغزلي آن پيوندي مستقيم و استوار 
دارد. توضيح آنكه بيشتر آشنايان با شاهنامه از دور و نزديك، به خطا چنين گمان مي كنند كه اين كتاب يكسره 
از جنگ و گرز و كوپال سخن مي گويد، حال آنكه اين جاودانِ ملي و اين اثر هستي بخش، نورافشان درخشان 
انديشه است. اين سياسي ترين سند تمدني ايران بر ستيغ قله اي ايستاده كه دامنه اش از يك سو به چمنزاران سرسبز 
حكمت خسرواني و انديشه ايرانشهري مي رسد و از سوي ديگر به حكمت متعاليه پس از اسلام؛ پيوندزنندة دو 
تمدن و پژواكي از هنر زرّين ساماني و ساساني است؛ مجموعه اي در عين حال اهورايي كه گل بنش  از دادگري 
نوشيرواني و گنوسيسم )عرفان( هندي آبياري مي شود و آنگاه كه ژرف تر بنگريم، مي بينيم كه كشتي شاهنامه در 

لنگرگاه  عشق پهلو گرفته است.
بن مايه آن احساس و جوشش و تغزل است، تغزليّ كه در سراسر شاهنامه ساري و جاري است. قريحه و 
ذوق خدادادي و شناخت علمي فردوسي او را به آنجا كشانيد كه در نيمه شبي »روي شسته به قير« با تشويق و 
پشتگرمي بت مهربان و همسر دمسازش نامه نامور را با روايت دلدادگي بياغازد )زرين كوب، 1381: 71( او نيك 
مي دانست كه بي عشق، حتي اگر »به زبان فرشتگان« سخن بگوييم، صداي يك ظرف برنجي يا جلينگ جلينگ 

سنج از آن بيرون مي آيد. )ياسپرس، 1377: 132(
آري »نخستين رستاك شاهنامه تغزل و غزل سرايي است كه شايد بازتابي باشد از سرودهاي تغزلي زرتشت 
است«.  هنرمند  ويژگي(  )يا  وظيفه  »نخستين  لوكاچ  جرج  گفتة  به  كه  عاطفي  و  هنرمندانه  بازتابي  گاتاها،  در 

)احتشامي هونگاني، 1373: 69( در آغاز داستان بيژن و منيژه باراني از واژه هاي تغزلي را فرو مي بارد:
يكي مهربان  بـودم انـدر سـراي بـدان تـنگي انـدر بجستم زجاي  
بـرفـت آن بـت مـهـربانـم زباغ خـروشـيدم و خواستم زو چراغ  
زدوده يـكـي جـام شـاهنـشـهي مـي  آورد و نـار و تـرنـج و بهي  

آن بانوي مهربان، زمينه را براي سرودن شاهنامه و داستان بيژن و منيژه فراهم مي كند.
آن  بي  دنياي حماسه  و حتي  كه سراسر هستي  است  احساس  و  عاطفه  و  هيجان  و  تغزل، شور  جانمايه 
نمي تواند وجود داشته باشد. فردوسي داهيانه و واقعگرايانه »اروتيسم« )عشق زميني( را با »آگاپي« )عشق معنوي( 
پيوند مي زند و اين امتياز را نيز به خود مي دهد كه گونه اي ادب اروتيك را پايه ريزي كند. اروتيسم او به گونه 
هندي نزديكتر است تا به گونه غربي آن. فردوسي مي خواهد در سايه اين گونه اروتيسم، سايه شوم خشونت و 
مرگ را كمرنگتر و سبكتر كند. گفتني است كه در هند الهگان كه اوج زنانگي هستند، الهامبخش جسم بخشي 

● پرداختن به زن و جايگاهش، گزيرناپذير و بايسته و سودمند است. سودمند از آن رو كه شايد 
بتواند ذهنيت تاريخي پاره اي از گرفتارآمدگان در چنبره جنسيت و خشك انديشي و تنگ نظري را 
دگرگون سازد. خداوندگار »نامورنامه« فردوسي والاتبار، نيز با سرودن و گفتن از زنان خواسته 
است چراغي فراروي جامعه مردسالار و متعصب و متصلب بدارد و رخنه اي در ديوار ستبر فرهنگ 
»مذكرمنش« ايجاد كند. او در اين كار پيشگام بود و يگانه و تاريخ خواست كه يگانه بماند، در 

مقام سازنده سرود »شهر زنان« و پي افكن كاخ بلند »بانوان ايران شهر«.
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به مفاهيمند. در آنجا مفاهيم جنسيت مي يابند و جسم مي شوند. بدن و جغرافياي جسم به فراموشي سپرده 
نمي شود )پاز، 1381: 60( و در همان  حال، اروتيسم هندي، شرقي و شاهنامه اي تن به ابتذال نمي دهد، بلكه 
به سوي تغزل مي رود. اگر بخواهيم از اين ديدگاه شاهنامه را با ايلياد بسنجيم، بايد گفت بزرگترين كمبود و 
نارسايي كه در ايلياد ديده مي شود، نبود همين تغزل است. اروتيسم ايلياد، يكسره هوسبازي و هوسراني است، 
حال آنكه در شاهنامه چنين نيست. در ايلياد، هلن و بري زئيس چون ساغري در دست هوس پيشگان جابه جا 
باوفاي  شاهنامه، همسر  كارِ  شيرين  شيرينِ  ولي  نيستند؛  ناخشنود  هم  هرزه گردي چندان  اين  از  و  مي شوند 
خسرو، به هيچ روي اسير دمدمه و وسوسه شيرويه نمي گردد و مرگ تراژيك را بر زندگي آغشته به ننگ 
ترجيح مي دهد. سياوش نيز چنانكه مي دانيم شاهبازي بود كه اسير مگس شهوت نشد و نام و نشاني جاودانه 
يافت. غزل سرايان و غزل آفرينان شاهنامه بوي خوش تغزّل را در بوستان هميشه خوش فردوسي پراكنده كردند 
و سرنوشتي سرمدي يافتند، ولي پاريس )شاهزاده تروايي( و هلن )زن برادر آگاممنون پادشاه يونان( و معشوقه 
پاريس در دخمه هاي حقير هومري مدفون شدند! هلن پس از يك تشفّي جنسي به گذشته حماسه سپرده شد 
و هيچ جوانه اي بر شاخسار اين آميزشهاي حسي نروييد؛ ولي در شاهنامه زنان آفريدگار اصلي حماسه اند؛ 
آينده حماسه و تكامل داستان حماسي را زنان در دست دارند و چنانكه گفته شد، منيژه اين غزل آفرين دلارام، 
شالوده كاخ بلند شاهنامه را مي ريزد )شايد هم اولويت با »بت مهربان« يا همان همسر فردوسي باشد(. عظمت 
كار فردوسي در به صحنه آوردن زنان و شخصيت بخشيدن به آنان زماني آشكارتر مي شود كه نگاهي تطبيقي 

به حضور زنان در شرق و غرب بيفكنيم.
در تمدن غربي، زنان با ايلياد و اوديسه و با آنتيگون سوفوكل هستي مي يابند )مالوري، 1381: 26( ولي 
در ايلياد زنان برسرهم تنها حضوري »اروتيك« دارند و در آنتيگون تنها شاهد حضور سياسي يك زن هستيم. 
البته از همساني هايي كه ميان شاهنامه و ايلياد وجود دارد نيز نبايد دامن كشان گذشت. )اسلامي ندوشن، 1357: 
180( در اوديسه نيز تنها يك زن حضور دارد ـ پنلوپ همسر اوليس كه هرچند همسر باوفايي است، ولي فضاي 
حاكم بر كتاب چندان متعالي نيست. برزئيس نيز زني است كه گويي بازيچه هوس شاه آگاممنون و سردارش 
آشيل شده است. به تعبيري مي توان گفت در اين حماسه ها سخن بر كاكل نوعي اروتيسم محض مي چرخد؛ 
خبري از آناهيتاي مقدس و آرتميس )الهه كمال و نجابت( نيست. در واقع خبري از تغزل نيست، بل سخن از 

تشفّي در ميان است.
ولي در شرق، زنان براي نخستين بار در كليله و دمنه حضوري كمرنگ مي يابند. در داستان شير و گاو، 
زن بعنوان مادر در صحنه ظاهر مي شود. مادر شير زني است پر خرد و دورانديش كه خواننده را به ياد كتايون 
مادر هنرور اسفنديار مي اندازد. )منشي، 1387: 67( دومين اثر منثور تمدن شرقي »هزارويك شب« است: كتابي 

● براي براوردن حقوق هر كس يا هر گروه، نخست بايد آنان را به صحنه آورد و وجودشان 
را به رسميت شناخت. به راستي اين كار يعني از زن گفتن درايت، كياست، شجاعت و نبوغ لازم 
داشت، آنهم در جامعه اي كه شعار پاره اي از بي شعورانش چنين بود: »موت البنات منِ المكرمات«. 
فردوسي در وجود بانوان شاهنامه زيبايي را مي ديد و در زيبايي، عشق را و در عشق، زندگي را 
مي جست. او پاي عشق را به جهان حماسه باز كرد تا بگويد »بودن« و شاد زيستن را با شمشير 
و تيغ و تير نمي توان به دست آورد؛ دوست داشتن و هنر عشق ورزيدن بسي والاتر از خشونت 
ورزيدن است. زنان شاهنامه كارويژه و نقشهاي گوناگون دارند: پهلوان و رزمنده، سياستمدار، 

رايزن، سنگ صبور، دلاور و ياور ، عاشق و معشوق. 
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نيز داستانهاي هندي تشكيل مي دهد.  فارسي و  افسان  را كتاب هزار  پيوندي و چند رگه كه هسته اصلي آن 
)اقليدي، 18:1390(

اثر خوانندة آگاه به تاريخ را خواه ناخواه به شبهاي بغداد و شادخواريها و هرزه دراييهايش مي كشاند؛  اين 
شهري افسونگر و افسانه ساز كه براي بسياري از نويسندگان و صاحبان انديشه، محسوركننده و پركشش بود از 

ابن مقفع گرفته تا فارابي و غزالي و.. )بلك،1393(
بگذريم از ابعاد مثبت و سودمند كتاب، از زاويه بحث ما يعني جايگاه و مقام زنان، اين كتاب سندي گوياست 
از ستمها و بيدادها و وهن هايي كه بر زنان رفته است. )ندا، 1383:68( »شهرزاد« قهرمان كتاب ناگزير است 
پس از تن سپردن به شهريار هوسران، هر شب تا سحرگهان داستان بگويد تا شاه را بخواباند و خود را زنده 

نگهدارد.
درونمايه اين كتاب گوياي فرهنگ هدونيستي )لذت جويانه( اعراب است كه به زن تنها نگاه جنسيتي و تا 
اندازه اي شيئي واره داشته اند. براي نمونه، نيم نگاهي بيندازيم به دارالخلافه هارون. از حرمسرايش بگذريم، به 
فهرست جزيه و ماليات يا به گفته بيهقي »هديه«هايي كه علي بن عيسي بن ماهان از خراسان گرد آورده و به 

بغداد فرستاده است:
»هزار غلام ترك بود به دست هر يك دو جامه ملّون... و بر اثر ايشان هزار كنيزك ترك به دست هر يك 
جامي زرين ياسيمين... و صد غلام هندو و صد كنيزك هندو به غايت زيبارو...« )بيهقي، 1383: 115( خليفه 

اسلام و اين همه غلام و كنيز و كنيزك!!
اين ديگر به معناي چند همسري نيست؛ بسي فراتر از آن است. هر چه هست، بي گمان ديگر شخصيت و 

شأن و حقوقي براي زن متصور نيست.
نيز  فرهنگي  ديدگاه  از  كه  جغرافيايي،  ديدگاه  از  تنها  نه  دارد.  متفاوت  يكسره  درونمايه اي  شاهنامه  ولي 
فرسنگها ميان توسِ فردوسي و بغدادِ هاروني فاصله است. بايسته است اين نكته را نيز يادآور شويم كه زمان و 
زمانه نيز با فردوسي همراه و همخوان شده بود. »مناطقي از ايران كه در قلمرو آل بويه، طاهريان و سامانيان قرار 
گرفته بود، با انديشه هايي كه از بغداد سرچشمه مي گرفت، به مخالفت برخاست. اين عامل سبب شد كه شكلها 
و پيكره هاي ساساني از طريق سازگار كردن آنها با طرز ادراك كلي اسلامي از هنر، از نابودي كامل نجات يابند. 
وجود اشياي گوناگون كه شاهد اين مدعا هستند در فهم اين مسأله به ما ياري مي كند كه چگونه فردوسي براي 
پايان دادن به رسالت عظيم خود در ميان هم ميهنانش با فضايي كاملًا مساعد براي پذيرش مشتاقانه اثرش روبه رو 

گرديد...« )كوهنل، 1372: 129(

است؛  ساحتي  چند  شاهكاري  شرقي،  انديشه  و  تمدن  و  فرهنگ  جلوه گاه  اين  شاهنامه   ●
نخستين ساحت آن، اسطوره است. چرا اسطوره؟ چه نيازي به اسطوره هست؟ چه پيوندي ميان 
اسطوره و نيازهاي ديروز و امروز بشر وجود دارد و چه گرهي از كار فروبسته آدمي مي گشايد؟ 
و چه پيوندي با حضور و حقوق و مقام زنان دارد؟ ژوزف كمبل اسطوره شناس نامي از اسطوره 
بعنوان »آواز كاينات« و »موسيقي افلاك« ياد مي كند و بر آنست كه علت اصلي سرگشتگي و 
را  اسطوره ها  كه  است  اين  امروزي  انسان  بيگانگي  خود  از  و  خودگم كردگي  و  پريشان حالي 
نشناخته يا در شناخت آن به بيراهه رفته است. به گفتة او، از آنجا كه تفاوت مَجاز و استعاره را با 

حقيقت نمي دانيم و اينها را يكسان مي پنداريم، سرنخ زندگي را گم مي كنيم.
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فردوسي زير تأثير رستاخيز نوپاي ايران در روزگار ساماني قرار گرفت و شايد درنظر داشت كه اثر خود 
را به آن خاندان تقديم كند، ولي شاهد سقوط آنان به دست تركان غزنوي شد )389 ـ هـ(. اهداي شاهنامه به 
همان تركي كه سامانيان ايران نژاد را برانداخت، مي بايست كاري تلخ و خواركننده براي فردوسي بوده باشد. 
)لوي، 1372: 126( »درست است كه سامانيان سني مذهب آزادانديش بودند و علاقه وافري نسبت به دانش و 
دانش پژوهان داشتند تا آنجا كه شهرهاي نيشابور و طوس و بلخ و بخارا و سمرقند و هرات و مرو در قلمرو 
سامانيان از مراكز آزاد و آباد و آكنده از نهادهاي علمي، آموزشي و دانشمنداني از هر دست در علوم و معارف 
بود« )كسائي، 75:1374( ولي چنين مي نمايد كه فردوسي بيشتر از آبشخور انديشه ايرانشهري ساغر گرفته است. 

از اين روي اين داوري درست تر مي نمايد كه:
آن  در  كه خداينامگ  روزگاري  است،  ساساني  دوران  تمدن  است،  فردوسي  زمينه ساز حماسه  كه  تمدني 
تدوين شده است. روابط اجتماعي نه تنها در بخشي كه مربوط به ساسان است، كه در سراسر شاهنامه از آغاز 
تا انجام رنگ و بوي ساساني دارد.... زندگي درباريان، مسأله سلسله مراتب، طبقه بندي مقامات، شيوه هاي نظامي، 

سلاح جنگاوران، همه ساساني است... )كريستن سن، 14:1372(
يكي از چيز هاي دل انگيزي كه فردوسي بدان پرداخته و هم بر خيام، هم بر سعدي، هم بر تيره عرفاني ادب 
پارسي و برسرهم بر ادبيات غنايي اثر گذاشته، طبيعت است. به گفته روبن لوي مترجم شاهنامه به زبان انگليسي، 
»طبيعت در شاهنامه جايي آشكار و درخور و درخت در آنجا نقشي برجسته دارد« )لوي، 122:1372( و از ديد 
ژوزف كمبل »بازگشت به طبيعت بار ديگر اصل مادر را مطرح خواهد كرد«. )كمبل، 2720:1377( اين موضوع 
زمينه ساز اصلي ارج و جايگاه زن در شاهنامه و در منظومه فكري فردوسي است كه خود در درجه نخست 
برگرفته شده از آيين زردشت است. نيك مي دانيم كه در آن آيين، طبيعت جايگاهي والا دارد و عناصر طبيعت، 
هر يك درخور نيايشي ويژه است. يكي از مهمترين نيايشها در اوستا، نيايش »مادر زندگي« است. منظور از مادر 
زندگي، خاك و زمين كشاورزي است كه هر گونه زيست به كمك نيروي باروري زمين امكانپذير است. )الياده، 
249:1368( مي دانيم كه در آيين زرتشت از هفت فرشته يا هفت ناميراي مقدس )امشاسپندان( سخن به ميان 
آمده است. )هينلز 70:1379( يكي از آنها اسپندارمد نام دارد كه فرشته نگهبان زمين است؛ بانو ايزدي كه نماد 
اخلاص و فروتني و شكيبايي است. زمين در نزد بسياري از اقوام و در بيشتر اساطير جنبه مادري يافته و مادينه 

انگاشته شده است. هنوز هم در بيشتر زبانهاي دنيا... زمين مؤنث يا مادينه است. )توسلي، 48:1374(
هر چه آن اندوخت اين  مي پرورد آسـمان مـرد و زميـن زن در خرد  

»مولوي«          

● بيشتر آشنايان با شاهنامه از دور و نزديك، به خطا چنين گمان مي كنند كه اين كتاب يكسره 
هستي بخش،  اثر  اين  و  ملي  جاودانِ  اين  آنكه  حال  مي گويد،  كوپال سخن  و  گرز  و  جنگ  از 
ايستاده كه  قله اي  بر ستيغ  ايران  تمدني  اين سياسي ترين سند  انديشه است.  نورافشان درخشان 
از  و  مي رسد  ايرانشهري  انديشه  و  سرسبز حكمت خسرواني  چمنزاران  به  يك سو  از  دامنه اش 
سوي ديگر به حكمت متعاليه پس از اسلام؛ پيوندزنندة دو تمدن و پژواكي از هنر زرّين ساماني 
و ساساني است؛ مجموعه اي در عين حال اهورايي كه گل بنش  از دادگري نوشيرواني و گنوسيسم 
)عرفان( هندي آبياري مي شود و آنگاه كه ژرفتر بنگريم، مي بينيم كه كشتي شاهنامه در لنگرگاه  

عشق پهلو گرفته است.
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نيايش بعدي، نيايش آب زندگي است و سپس نيايش پدر زندگي )خورشيد(، نفََس زندگي )جوّ و هوا(، 
نيايش زندگي جاودان.  برادر درخت و نور زندگي )فرهنگ و تمدن( و  نيايش  نيايش آتش زندگي و سپس 

)رضي، 53:1379(
منظور اين است كه ارزشها و هنجارها و اخلاق در شاهنامه، تنها ساخته و پرداختة فردوسي نيست، بلكه 
بخشي از ميراث معنوي ايرانشهري است كه از آموزشهاي زرتشت ريشه گرفته است. شايد بتوان گفت كه توجه 
به طبيعت و از آن راه حرمت نهادن به زن، يكي از آنهاست. زيست بوم گرايان بر آنند كه از طبيعت مي توان 
درسهايي براي زندگي گرفت و جهان طبيعي را بايد الگويي براي جهان انساني ساخت. ويژگيهاي بنيادي جهان 

طبيعي و رهنمودهاي سياسي و اجتماعي برامده از آن چنين است:
گوناگوني← رواداري، استواري و دموكراسي

برابري ← وابستگي متقابل
سنت ← عمر دراز

طبيعت به صورت مؤنث ← مفهوم خاص از فمينيسم )دابسون، 45:1377(
 نبوغ خلاق فردوسي همراه با دانش و بينش ستايش برانگيزش او را به طبيعت كشانده و از آن راه به حقوق 
زن رسيده است، آنهم در ميان كساني كه ذهنيتي ضد زن و يا بي توجه به زن داشتند. همانگونه كه استاد شفيعي 
كدكني مي نويسد: »ترديدي نيست كه قرآن كريم مقام زن را نه در قياس با محيط جاهلي كه در قياس با همه 
برداشتهاي دنياي كهن، تعالي داده است ولي بقاياي تفكر جاهلي و شايد هم بقاياي فرهنگهاي كهنه اي كه جامعه 
اسلامي بر ويرانه هاي آنها شالوده خود را استوار كرده است، سبب شده است كه در محيط فرهنگ اسلامي زن 
جايگاه والاي خود را جز در موارد استثنايي نتواند به دست آورد.« )شفيعي كدكني، 83:1390( خاقاني كه در 

سبك خودش شاعري زبردست است، در بارة زن چنان دچار زوال عقل مي شود كه مي گويد:
كـه كـاش مـادر مـن هم نـزادي از مادر مرا به زادن دختر چه تهنيت گويند  

حتي در روزگاري نه چندان دور از ما، يعني در دوران قاجار، در 1309 هـ.ق اندرزنامه اي با عنوان »بيان 
تأديب زنان« بوسيله نويسنده اي متشرّع نما نوشته مي شود كه سراسر توهين است به زن. در يك جا مي نويسد:

»رضاي شوهر رضاي خداست و غضب شوهر غضب خدا... هر زني كه بشويد جامة شوهر خود را، پاك 
مي سازد حق تعالي جميع گناهان آن زن را )با اين حساب ماشين لباسشويي بر رديف بالاي بهشت تكيه مي زند!( 

زني كه در خشم شود با شوهر خود... روز قيامت زبان او را از بس سر بيرون مي كشند!« )اميني، 178:1390(
گفتني است بسياري از صاحبان قلم در درازناي تاريخ با زن مشكل داشته اند، از آن جمله خواجه نظام الملك 
توسي، امام محمد غزالي، سعدي و.... ولي فردوسي چهره اي متفاوت است. تا آن زمان كسي از زنان نمي گفت 
مگر به بدي و پس از او نيز بسياري بر همين راه رفتند. البته بايد نظامي گنجوي و فخر گرگاني و مكتب عرفان 

را جدا كرد.
فردوسي در شخصيت پردازي زن مهارتي ستودني دارد تا آنجا كه در »ادبيات كهن جهان به ندرت مي توان 

است،  ساساني  دوران  تمدن  است،  فردوسي  حماسه  زمينه ساز  كه  تمدني  سن:  كريستين   ●
روزگاري كه خداينامگ در آن تدوين شده است. روابط اجتماعي نه تنها در بخشي كه مربوط به 
ساسان است، كه در سراسر شاهنامه از آغاز تا انجام رنگ و بوي ساساني دارد.... زندگي درباريان، 

مسأله سلسله مراتب، طبقه بندي مقامات، شيوه هاي نظامي، سلاح جنگاوران، همه ساساني است.
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همال و همانند برايش يافت كه اينگونه توازن ميان زيبايي جسم و زيبايي روح را در خود جاي داده باشد و 
اينگونه دل انگيزي را با متانت و شهامت و وظيفه شناسي همراه كرده باشد. اين، بر اثر نفََس گرم شخص فردوسي 
است كه در آنها دميده شده است. او خواسته است نمونة يك زن آرماني منطبق با واقعيت را ترسيم كرده باشد.« 

)اسلامي ندوشن، 102:1373(.
زناني كه به همت فردوسي گام به پهنه اسطوره و حماسه و تاريخ گذاشته اند، عبارتند از:

زال، سيندخت همسر  مادر  فريدون، سه دختر شاه يمن،  مادر  فرانك  ارنواز خواهران جمشيد،  شهرناز و 
مهراب كابلي و مادر رودابه، رودابه، سودابه، تهمينه مادر سهراب، گرد آفريد، جريره مادر فرود، فرنگيس همسر 
سياوش، منيژه همسر فردوسي، كتايون مادر اسفنديار، گرديه خواهر بهرام چوبين، شيرين همسر خسرو پرويز، 
پوران دخت و آزرمي  دخت پادشاهان ساساني. افزون بر اينان زنان ديگري هم هستند كه نقشي فرعي و حضوري 
كوتاه و كمرنگ دارند مانند ناهيد، روشنك، گلنار و گل شهر. شادروان محمد دبيرسياقي از حضور كمابيش 100 

زن در شاهنامه ياد كرده است. )حريري، 36:1365(
پيران  از زنان شاهنامه چهره اي تراژيك و دردناك دارند مانند جريره همسر اول سياوش و دختر  پاره اي 
ويسه كه خيلي زود و ناخواسته در سايه فرنگيس قرار مي گيرد و نه تنها از چشم سياوش دور مي ماند كه در 
دنياي حماسه نيز كمابيش از ياد مي رود تا زماني كه به سوگ فرزندش فرود مي نشيند. او سپس خود را مي كشد. 
كتايون نيز با همة تلاشهايي كه براي جلوگيري از فاجعه  مي كند، ناگزير رضا به داده مي دهد و در سوگ فرزند 

مي نشيند.
رودابه زندگي شاد و پر نشاط و پر افتخاري را سپري مي كند و عمري دراز مي يابد، ولي پس از مرگ جهان 
پهلوانش ـ رستم ـ سوگوار مي شود و به گونه اي دردناك قتل و غارت در سيستان به دست فرزند اسفنديار را 

مي بيند. به هرروي، جهان در پايان عمر چندان به ميل و به كامش نيست.
شيرين نيز كه يكي ديگر از چهره هاي تغزليّ شاهنامه است و عشق دو دلداده را با خود دارد و در همه حال 

همسري وفادار است، پس از مرگ شوهر، با زندگي وداع مي كند. )اسلامي ندوشن، 14:1373(
چنانكه گفته شد، زنان شاهنامه از نظر ميزان حضور و نقش آفريني و تغزّل، وزني يكسان ندارند. از اين روي 

براي رعايت زمان ناگزير بايد دست به گزينش بزنيم.
بيژن و منيژه كه مهندس اصلي كاخ حماسه اند در زمره بهترين گزينه هايند، همراه زال و رودابه و اگر برون 
همسري را نيز ملاك قرار دهيم، رستم و تهمينه، سياوش و فرنگيس، سياوش و جريره، كتايون و گشتاسپ و 
كاووس و سودابه را نيز بايد بر آنان بيفزاييم. نخست به سراغ زال و رودابه مي رويم كه به گفته شادروان استادم 

● يكي از چيز هاي دل انگيزي كه فردوسي بدان پرداخته و هم بر خيام، هم بر سعدي، هم بر 
تيره عرفاني ادب پارسي و برسرهم بر ادبيات غنايي اثر گذاشته، طبيعت است. به گفته روبن لوي 
مترجم شاهنامه به زبان انگليسي، »طبيعت در شاهنامه جايي آشكار و درخور و درخت در آنجا 
نقشي برجسته دارد« و از ديد ژوزف كمبل »بازگشت به طبيعت بار ديگر اصل مادر را مطرح 
فكري  منظومه  در  ارج و جايگاه زن در شاهنامه و  اصلي  زمينه ساز  اين موضوع  خواهد كرد«. 
فردوسي است كه خود در درجه نخست برگرفته شده از آيين زردشت است. نيك مي دانيم كه 
در آن آيين، طبيعت جايگاهي والا دارد و عناصر طبيعت، هر يك درخور نيايشي ويژه است. يكي 
از مهمترين نيايشها در اوستا، نيايش »مادر زندگي« است و منظور از مادر زندگي، خاك و زمين 

كشاورزي است.
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اسلامي ندوشن:
»يكي از چند داستان عاشقانه شاهنامه است كه در لطافت و سادگي و دلنشيني گمان مي كنم در ادب فارسي 

بي نظير باشد« )اسلامي ندوشن، 5:1383(
داستان رودابه و زال گفتة اوكتاويو پاز نويسنده برجسته معاصر مكزيكي را به اثبات مي رساند كه »عشق 

دروازه هاي سرزميني را مي گشايد كه تابع قوانين عقل سليم و اصول رايج اخلاقي نيست«. )پاز، 150:1381(
در اين داستان، نقش اصلي را دو بانو دارند، سيندخت )مادر( و رودابه )دختر(؛ زنان ديگري نيز هستند كه 
بيشتر نقش پيام رسان و گزارشگر و امانتدار را بازي مي كنند. مردان نيز عبارتند از زال، سام )پدر( منوچهر شاه 

و مهراب )پدر رودابه(.
مهراب و رودابه و همة زنان داستان در يك جبهه اند، جبهه اي كه با معيارهاي سياسي و مرزهاي جغرافيايي 

و نژادي، دشمن بيروني پنداشته مي شود، ولي در جبهه ديگر ايرانيانند.
دو موضوع محور اصلي و جانمايه داستان است: نخست دلدادگي سپس ديپلماسي به معني ناب كلمه!

از بازگفتن داستان درمي گذريم، چون در اين مختصر نمي گنجد. ولي در باره محور دلدادگي بايد گفت آفرين 
بر توان و روان فردوسي كه چه استادانه، عاشقانه و مشفقانه با ظرافت و نزاكت و طراوت، تپشهاي دل دو دلداده 
را به تصوير كشيده است؛ چنان طبيعي و پر احساس كه خواننده گمان مي كند هم اكنون زال و رودابه را پيش 
چشم دارد و تپش دل هر دو را مي بيند و مي شنود. برخلاف ديگر داستانهاي عاشقانه، چه در فارسي چون ليلي 
و مجنون و چه در ادبيات خارجي چون رومئو و ژوليت كه پرگو و پرحاشيه و دراز دامن است، داستان زال و 
رودابه در نهايت ايجاز و اختصار است و در همان  حال چنان ضرباهنگ تند و كوبنده و رواني دارد كه گويي 
سواركاري با دوچرخه اش در يك سرازيري ركاب مي زند، شادمان و پرهيجان و سبكبال. اين دلدادگي به نبرد با 
همه هنجارها و تابوهاي ساختگي و خرافي برمي خيزد تا بگويد بسياري از مرزبنديها و دشمنيها و كينه توزيها و 
حتي ميهن  پرستي شووينيستي و سياست بازيها، پوچ و ميان تهي است. زال و رودابه و همه ساكنان »اقليم عشق« 

هيچيك از اين امور مجازي را مُجاز نمي دانند، بنابراين نخستين پيام داستان اين است كه: 
عاشق شو ورنه روزي كار جهان سرآيد

ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستي  )حافظ(
دوم اينكه عشق زال و رودابه است كه دشمني را مبدل به دوستي مي كند.

و سوم، اين عشق به آفرينش رستم پهلوان پهلوانان مي انجامد كه همه ويژگيهاي فرهنگ اصيل ايراني را با 
خود دارد كه در رأس آنها ميهن  دوستي و آزاديخواهي و نام نيك است.

امّا ساحت ديگر داستان زال و رودابه، حكايت پيروزي انديشه و ديپلماسي و رايزني بر تهديد و مبارزه جويي 
و خشونت ورزي است. اين نقش را سيندخت به نيكي بازي مي كند. او زني است »شوي دوست و معتقد به 

● نبوغ خلاق فردوسي همراه با دانش و بينش ستايش برانگيزش او را به طبيعت كشانده و 
از آن راه به حقوق زن رسيده است، آنهم در ميان كساني كه ذهنيتي ضد زن و يا بي توجه به زن 
داشتند. استاد شفيعي كدكني مي نويسد: ترديدي نيست كه قرآن كريم مقام زن را نه در قياس با 
محيط جاهلي كه در قياس با همه برداشتهاي دنياي كهن، تعالي داده است ولي بقاياي تفكر جاهلي 
و شايد هم بقاياي فرهنگهاي كهنه اي كه جامعه اسلامي بر ويرانه هاي آنها شالوده خود را استوار 
كرده است، سبب شده است كه در محيط فرهنگ اسلامي زن جايگاه والاي خود را جز در موارد 

استثنايي نتواند به دست آورد.



299شماره 317 -316

حفظ رسوم و قيود خانواده و آگاه به مسائل سياسي و روابط شوي خود با دربار ايران و دو تيرگي نژاد او با شاه 
ايران زمين«. )حريري، 45:1365(

و در همان  حال مادري است مهربان و مهرپرور كه بسيار زود دخترش را درمي يابد و درد او را درك مي كند و 
با ظرافت تمام رضايت همسر را نيز به دست مي آورد و آنگاه به خواهش شوهر كه به برتري او بر خود اعتراف 
مي كند، بعنوان فرستاده و ديپلمات به نزد سام مي رود. سيندخت با چيره دستي سام را نيز با خود همدل و همراه 
مي سازد. هم دو دلداده را كامياب مي كند، هم از ويراني كامل كابل جلوگيري مي كند. سيندخت از بدعت گذاران 
روزگار خود بود. تا آن زمان از سوي يك پادشاه به سوي پادشاهي ديگر، زني به رسولي نرفته بود. چنين بانويي 
مي بايست فزون بر داشتن شهامت و توان بالاي روحي، سخنور و دلاور باشد و مهمتر از همه مي بايست با آداب 

و رسوم سياسي و مقابله و پاسخگويي با پهلواني چون سام آشنا باشد... )فلاح رستگار، 133:1399(
با اعتماد به نفس كامل راهي شد:

يكي باره  زيراندرش همچو باد يكي ترَك رومي به سر بر نهاد  
با هداياي چشمگير به ديدار سام رفت. جهان پهلوان هم از هديه ها و هم از اينكه يك »زن« بعنوان پيام آور 

آمده است شگفت زده شد:
فـرستـادن زن چــه آيـيـن بـود كـه جايـي كجا مايه چندين بود  

و پس از گفتگويي بسيار كوتاه »زبيگانه خانه بپرداختند«. )برخلاف مذاكرات 1+5 و چند ساله و ناكام!( 
گفتگوها زود به نتيجه رسيد و سام قول داد  هم مشكل ازدواج زال و رودابه حل شود و هم كابلستان در امان 

بماند: »برآيد به كام تو اين كار زود«
در كجاي ادبيات كهن جهان چنين نمونه اي مي توان يافت؟

در كدام فرهنگ شكوه زنانه اينگونه جلوه گري مي كند؟
مناسب،  واژه هاي  كارگيري  به  راه  از  داستان،  با شخصيتهاي  همنوايي  و  احساس  برانگيختن  در  فردوسي 
چينش دقيق و هنرمندانه واژه ها و سرعتي كه به بيان مي دهد، كامياب كامل است با صحنه آرايي و تصويرسازي 

مناسب و شخصيت پردازي و توصيف ويژگيهاي جسم و جانِ دو جان شيفته، امتياز كامل را كسب مي كند.
همه اين جلوه گريها را در همان چند بيتي مي توان ديد كه درباره نخستين ديدار زال و رودابه سروده است، 

رودابه اي كه برفراز بام است و زالي كه پاي ديوار ايستاده و راهي براي رسيدن به دلارام مي جويد:
چه پـرّي تـو بر باره و من به كوي يــكـي چـاره راه ديــدار جــوي  

● گفتني است بسياري از صاحبان قلم در درازناي تاريخ با زن مشكل داشته اند، از آن جمله 
خواجه نظام الملك توسي، امام محمد غزالي، سعدي و.... ولي فردوسي چهره اي متفاوت است. تا 
آن زمان كسي از زنان نمي گفت مگر به بدي و پس از او نيز بسياري بر همين راه رفتند. البته بايد 

نظامي گنجوي و فخر گرگاني و مكتب عرفان را جدا كرد.
فردوسي در شخصيت پردازي زن مهارتي ستودني دارد تا آنجا كه در ادبيات كهن جهان كمتر 
مي توان همال و همانند برايش يافت كه اينگونه توازن ميان زيبايي جسم و زيبايي روح را در خود 
جاي داده باشد و اينگونه دل انگيزي را با متانت و شهامت و وظيفه شناسي همراه كرده باشد. اين، 
بر اثر نفََس گرم شخص فردوسي است كه در آنها دميده شده است. او خواسته است نمونة يك 

زن آرماني همخوان با واقعيت را ترسيم كند. 
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زسـر شَـعر گـلـنار بـگـشـاد زود پـري روي گـفـتِ سـپـهبد شِـنود  
كه يازيد و شد تا به بـن يكـسـره فـروهـشت گـيـسو از آن  كنگـره  
ز بـهـر تـو بـايـد همي گيسـويم بگير اين سيه گيسو از يك سـويم  
كـه تــا دسـتـگـيري كند يـار  را بـدان پـروريـدم مـن اين تـار را  

در مورد رابطه مادر و دختر ـ سيندخت و رودابه ـ نيز كنشها و واكنشها بسيار طبيعي و منطقي و عاطفي 
است. براي نمونه، هنگامي  كه سيندخت از دلسپردگي دخترش به زال آگاه مي شود و به گونه اي او را سرزنش 

مي كند، شرم دختر بسيار ستودني است:
فـرو مـانـد از شـرمِ مـادر به جاي زمـيـن ديـد رودابـه و پـشت پـاي  
بـه خـون دو نرگس بياراست چهر فـرو ريـخـت از ديـدگان آب مهر  

ولي جالب آن است كه اين سرافكندگي و آزرم را در برابر پدر ندارد. هنگامي  كه با مخالفت او روبه رو 
مي شود، با جسارت مي گويد:

چـرا آشـكـارا بـبـايـد نـهـفـت روان مـرا پـورسام اسـت جـفـت  
شايد به اين دليل كه چاره اي جز فاش گويي و اعتراف نمي بيند، پس هر چه باداباد؛ كار را يكسره مي كند. 
اما در ساية تدبير مادر از خشونت پدر در امان مي ماند. بي جهت نيست كه رودابه اين گونه از مادرش قدرداني 

مي كند:
سـزاي سـتـايـش بـه هـر انجمن بـدو گـفـت رودابـه كاي شاه زن  
بـه فـرمـانـت آرايـش ديـن كـنم مـن از خـاك پـاي تـو بـالين كنم  

باري سيندخت نمونه مادري مهر آفرين، دلسوز، چاره انديش، گره گشا، پشت و پناه و همراه و همپاي همه 
لحظه هاست.

نمونه ديگر فرانك مادر فريدون است كه نماد دادگري را در دامان خويش پرورد:
درخـتـي كـزو فـرّ شـاهي به  بار زنــي بـــود آرايــش روزگــار  
بـه مـهـر فـريـدون دل آكنده بود فـرانـك بـدش نام و فرخنده بود  

او  به  ويژه اي  مأموريت  شاهنامه  مي كشد.  بر دوش  را  داغ شوهر  و  فرزند  دوري  غم  كه  است  مادري  او 
نمي سپارد، جز گفتن رازي كه در سينه دارد  به فرزند. كتايون مادر اسفنديار و همسر گشتاسپ و دختر قيصر 

روم است.
او از هنگامي كه گشتاسپ به بارگاه قيصر مي رود، در صحنه رويدادها حضور دارد و نقشي بسزا در تحولات 
سياسي ايران بازي مي كند. با شكوه ترين و ارزنده ترين بخش حضورش، هنگامي است كه اسفنديار از هفت خان 
پيروزمندانه برگشته ولي گشتاسپ به وعده اش مبني بر واگذاري تخت و تاج به اسفنديار وفا نمي كند؛ از او در 

● فردوسي نه تنها در حماسه سازي كه در آوردن زنان به ميدان نيز يكتا و بي همتاست، چه 
مادراني سرشار  بعنوان  نجيب، چه  در همان  حال  و  و غزل آفرين  بعنوان شاهداني شهر آشوب 
از مهر و عشق و فداكاري و چه بعنوان همسراني وفادار كه به خاطر همسر از همه وابستگيها 
و دلبستگيهاي دنيوي دل برمي كنند و همه را به پاي دلدار مي ريزند؛ نژاد و تاريخ و جغرافيا و 
ايدئولوژي و حتي خانه و خانواده پدري را نثار همسراني مي كنند كه هم عاشقند و هم در جبهه 
حق و دادگري و راستي و درستي يعني ايران قرار دارند، حال آنكه خانواده پدري شان در جبهه 

انيرانند. براي آنان پاكي و درستي معيار و ميزان است، نه زادگاه و نژاد و.... 
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باره هفت خان پرسش مي كند و به هيچ رو بر سر پيمان نمي رود. اسفنديار به مادر پناه مي برد:
كـه بـا مـن هـمي بـد كند شهريار چـنـيـن گـفت بـا مادر  اسفنـديار 
بخـواهي به مردي ز ارجاسب  شاه مـرا گـفت چون كين لهراسپ شاه  
همان گنج با تخت و افسر تو راست هـمه پـادشـاهي ولشـكر تو راست 
سـر شـاه بـيـدار گـردد زخــواب كـنون چـون بـر آرد سـپهر آفتاب  
نـدارد زمـن راسـتـي هــا نـهـفت بـگويـم پـدر را سـخـنها كه گفت 
بـه يـزدان كـه بـرپـاي دارد سـپهر وگـرهـيـچ تـاب انـدر آرد به چهر 
هـمـه كـشـور ايـرانـيـان را دهـم كـه بـي كـام او تـاج بـر سـر نهم  

او مي خواهد پدرش به خاطر او از قدرت كناره گيري كند و با اين خواست نشان مي دهد كه نه از سرشت 
سياست آگاهي دارد، نه قواعد بازي سياسي را مي شناسد. ولي برخلاف اسفنديار، مادرش كتايون زني پخته و 
سخته و منطقي به نظر مي رسد كه از روانشناسي قدرت آگاه است و نيك مي داند كه صاحبان قدرت به هيچ بها 

آنرا رها نمي كنند )جز موارد استثنايي(
نـبـخـشـد ورا نـامـبــردار شــاه بـدانـست كـوتاج و تخت و كلاه  

از اين روي به فرزند اندرز مي دهد كه شكيبايي پيشه كند تا روزگار خود زمينه را آماده كند. اما سرِ فتنه جوي 
اسفنديارِ قدرت جو، منطق استوار و پندهاي خردمندانه مادر را نمي پذيرد. سرانجام مي بيند كه افسون و دمدمه  

پدر بر پسر قدرت جو كارگر افتاده، بي پرده و روشن به پسرش مي گويد:
كـه بـا تـاج شـاهـي زمـادر نـزاد مـده از پـي تـاج سـر را  بـه بـاد  
از ايـن مـهربـان مـام بشنو سخن مـرا خـاكـسـار دو گـيـتـي مكن  
سرانجام بي تدبيري اسفنديار مادر را سوگوار پسر مي كند. )اميني، 162:1395(

از ديگر زنان خردمند و سياست شناس شاهنامه، گرديه خواهر بهرام چوبينه است. هنگامي كه بهرام داعيه 
پادشاهي دارد و موضوع را با بزرگان لشكر در ميان مي گذارد، تنها كسي كه با او مخالفت مي كند گرديه است 
برادر و  با  او  اينجا مجال آن نيست كه گفتگوي  او درست مي انديشيده است.  و گذر زمان نشان مي دهد كه 

مشاورانش را بياوريم تنها به دو بيت بسنده مي كنيم:
كـزيـن راي بـد مر تو را بد رسد مـزن اي بـرادر تـو ايـن راي بـد  
كـه دانــا نـخـوانـد تـرا پارســا مـكـن آز را بـر خــرد پــادشــا  

جاي آن داشت كه در بارة هر دو دختر افراسياب يعني منيژه حماسه ساز و غزل آفرين شاهنامه و فرنگيس پر 
مهر و وفادار و تهمينه و سودابه نيز بحثي هرچند كوتاه مي داشتيم، ولي بيم آن مي رود كه سخن به درازا بكشد. 

● همه صفاتي كه مايه آراستگي انسان و زن است، در زنان بزرگ شاهنامه ديده مي شود: ايثار 
و استحكام شخصيت، پاكي و وفاداري چنان به صورت طبيعي در آنهاست كه گويي اين ويژگيها 
با سرشت زن عجينند. حتي زنان ترك، دختران افراسياب فرنگيس و منيژه يا جريره دختر پيران 
ويسه، چون با ايرانيان درمي آميزند، زيباترين جلوه هاي روح بانوانه را از خود بروز مي دهند.... و 
زنان شاهنامه خوبي خاص خود دارند. سعادت خويش را در سعادت مردان خويش مي بينند و در 
عين پارسايي و بي ادعايي بسياري از آنان همراه با شوهران و فرزندان خود مردانه در راهي گام 

برمي دارند كه بايد به پيروزي نيكي بر بدي بينجامد.
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در يك جمع بندي كلي، فردوسي نه تنها در حماسه سازي كه در آوردن زنان به ميدان نيز يكتا و بي همتاست، چه 
بعنوان شاهداني شهر آشوب و غزل آفرين و در همان حال نجيب، چه بعنوان مادراني سرشار از مهر و عشق و 
فداكاري و چه بعنوان همسراني وفادار كه به خاطر همسر از همه وابستگيها و دلبستگيهاي دنيوي دل برمي كنند 
و همه را به پاي دلدار مي ريزند؛ نژاد و تاريخ و جغرافيا و ايدئولوژي و حتي خانه و خانواده پدري را نثار 
همسراني مي كنند كه هم عاشقند و هم در جبهه حق و دادگري و راستي و درستي يعني ايران قرار دارند، حال 
آنكه خانواده پدري شان در جبهه انيرانند. براي آنان پاكي و درستي معيار و ميزان است، نه زادگاه و نژاد و.... 
سودابه در برابر كيكاوس چنين است و نيز فرنگيس در برابر سياوش. حتي جريره و شيرين و كتايون همين 
منش و روش را دارند. افزون بر اين، زنان هم در »ميدان« حضور دارند و هم پيام آور صلح و دوستي و رامش 

و آرامشند؛ هم پهلوانند و هم ديپلمات.
»همه صفاتي كه موجب آراستگي انسان و زن است، در زنان بزرگ شاهنامه ديده مي شود: ايثار و استحكام 
شخصيت، پاكي و وفاداري چنان به صورت طبيعي در آنهاست كه گويي اين خصوصيات با سرشت زن عجينند. 
حتي زنان ترك، دختران افراسياب فرنگيس و منيژه يا جريره دختر پيران ويسه، چون با ايرانيان درمي آميزند، 
زيباترين جلوه هاي روح بانوانه را از خود بروز مي دهند« )اسلامي ندوشن، 12:1373( و به گفته ايشان زنان 
شاهنامه خوبي خاص خويش را دارند. سعادت خويش را در سعادت مردان خويش مي بينند و در عين پارسايي 
و بي ادعايي بسياري از آنان همراه با شوهران و فرزندان خود مردانه در راهي گام برمي دارند كه بايد به پيروزي 

نيكي بر بدي منتهي گردد. )اسلامي ندوشن، 128:1348(
هستي  كارزار  وارد  عاشقانه،  مذكر«  »تاريخ  نظريه  بر  مي گذارند  پاياني  نقطه  و  بطلان  خط  شاهنامه  زنان 

مي شوند تا به زندگي، عمق، معنا، شادابي، مهر و وفاداري ببخشند و افق ديد و ديده را گسترش دهند.
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علم اقتصاد (Economics)، دانشي است نسبتاً جديد كه اساس آن در مغرب زمين بنيان گرفته است و از 
مسائل  امّا  نمي گذرد؛  زيادي  زمانِ چندان  ـ   (systematic) نظام مند  به صورت مجموعه اي  آن ـ  تكوينِ  شروعِ 
اقتصادي ـ اگر مفهومِ عام اين تعبير را در نظر داشته باشيم ـ سابقه اي به قدمتِ انسان دارد؛ تا آنجا كه حتي در 

كهن ترين اساطير و قديم ترين آثارِ برجاي مانده از انسانهاي اولية هم، شواهدي از آن يافت مي شود.
در اين مقاله، مي كوشيم از مسائل و مباحث اقتصاديِ مندرج در بخشهاي گوناگون شاهنامه ـ اعم از قسمتِ 
اساطيري و قسمتهاي نيمه تاريخي و تاريخي ـ مندرج است، ذيلِ مدخلهايي جداگانه و با ارائة شواهدي مستند 

(به ترتيبِ حروف الفباي فارسي) ياد كنيم:

1ـ آز)مندي(
»آز« از جملة پرُپسامدترين مقولاتِ مذكورِ در شاهنامه است كه در جاي جاي كتاب مزبور، از آن، به كرّات، 
با نكوهش بسيار ياد شده است. شواهد زير كه اندكي از بسيار است، شاهد گوياي اين ادعاست. شايان توجه 
است كه حكيم طوس با وجودِ پرهيزي كه از كاربردِ واژه هاي عربي دارد، در مورد اين مقوله، در دو يا سه جا، 

از كلمة عربي »طمع« و مشتقّات آن استفاده كرده است.

1ـ1ـ آزمندي موجب ناتواني است:
فردوسي در چند جاي شاهنامه، عاري بودنِ آدمي از رذيلتِ »آز« را ماية توانگريِ وي مي شناسد:

خُنـُك1 بـنـده كش2ِ آز انـبـاز3 نـيـسـت ُـُود هـر كــه را آز نـيـسـت   تـوانـگـر ب
بــدو آز و تـيـمـار4ِ او ســود گـشـت ... توانگر شد آن كس كه خشنود  گشت  

(شاهنامه، برپاية چاپ مسكو، 2 جلد، قطع رقعي، انتشارات هرمس، پادشاهي كسري نوشين روان صفحة 
(1489

1-2- ضرورتِ محدود ساختنِ مطالبات انسانها به سه نياز اساسي
در جايي ديگر، از سه نياز اصلي: خوراك، پوشاك و مَفْرَش5 سخن مي گويد و مطالبة غير آنها را به منزلة 

رنج و آز تلقي مي كند:

مسائل اقتصادي در شاهنامة حكيم طوس

دكتر احمد كتابي ـ عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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وزو بــر سَـرَت نـيـز پـيـغاره6 نيـست سـه چـيزت ببايد كـز آن چـاره نيـست  
سَـزَد گـر بـه ديـگـر سـخـن نـنگـري7 خـوري گـر بـپـوشـي و گـر گُسـتـري  
چـه در آز پـيـچـي8، چـه انــدر نـيـاز چـو زيـن سـه گـذشتي هـمه رنج و آز  
(همان، داستان دوازده رخ، صفحه 651)       

اين گفتة حكيم طوس يادآور رباعي معروفِ منسوب به حكيم عمر خيام است كه ضمنِ آن، آدميان را فقط 
براي مطالبه و تأمين دو نيازِ اساسيِ خوراك و پوشاك معذور دانسته است:

مـعـذوري اگـر در طـلـب آن كـوشـي زان مــايـه ز دنـيـا كه خوري يا پوشـي  
تـا عمـر گـرانـمـايـه به باطـل نفروشي بـاقـي هـمـه رايـگان نـيرزد، خوش دار  

1-3- آزمندي، به كاستي آبرو مي انجامد:
فردوسي ضمن همان داستان، فزون جويي و آزمندي را موجب كاهش آبروي آدمي تلقي مي كند:
كـه از آز كـاهــد  هــمــي آبـــروي بـخـور آنـچِ داري و بـيـشـي مـجـوي  

(همانجا)         

1-4- آزمندي موجب بي ثمري دانش مي شود:
از ديدگاه حكيم طوس، ابتلايِ اهالي دانش به آز، متضمن عواقب و توالي فاسدي است:

هـمـي دانـش او نــيــايـــد بــه بـر چــو  دانــنــده  مــردم بـُــوَد  آزور  
(همان، پادشاهي قباد...ص 1425)        

هـمــه چــادرِ آزمـنــدي مـپـوش10 آيـا9 دانـشـي مــردِ بـسـيـار  هــوش  
(همان، پادشاهي نوذر، ص 161)        

كـه بـر دانـشي مـرد خـوار است گنج سـخن سَنـج و، ديـنـار11ِ گنجي مَسَنج   
(همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1493)       

1-5- شواهد ديگر
فردوسي، در مواضع بسيار ديگري، از آزمندي به زشتي ياد و از آن به »ديو«، »اژدها« و »اهَرِمن« و غيره تعبير 

كرده است:
چـرا شـد چـنـيـن »ديـو« انَـبـازتان؟ بـه تـخـتِ خـرَِِد بـر نـشسـت آزتـان  
روان يـابــد از كــالـبــدتــان رهــا بـتـرسـم كـه در چنـگِ ايـن »اژدهـا«  
روانِ ورا »ديـــو« انـــبــاز گــشـت دلِ شـاهِ گـيـتـي چــو پـُرآز گـشت  

                              (همان داستان، ص 1491)
كــز ايـشان خـرد را بـبـايد گريست؟ بدو گفت كسري كه: »ده ديـو« چيست  
دو »ديــو«نــد بــا زور و گـردن فراز چـنـيـن داد پــاسـخ كـه: »آز و نـيـاز  
كـدام اســت »آهِـرمَــنِ زورمـنـد«؟ ..... بدو گفت: »از اين شوم ده با گزند  
سـتـمـكاره ديــوي بـود ديـرساز12« چـنيـن داد پـاسـخ به كسـري كه: »آز  

(همان ص 1529)         

يا حداكثر سه قرن  از دو  بيش   (Economics) اقتصاد  از شروعِ تكوينِ دانش   ●
نمي گذرد؛ اما انديشه هاي اقتصادي را سابقه اي به قدمتِ بشر است.
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دلـش بـردة جــانِ »اهَـرِمــن« اسـت سـويِ آز مـنـگر كـه او دشـمن است  
(همان، داستان سياوش، ص 395        

مــر آن درد را دور بــاشــد پزشك13 هـر آن كـس كه دل تيره دارد ز رشك  
دژِ آگــاه »ديــو«ي بـُـوَد زيــرســاز كـه رشك آورد آز و گُـرم14 و گداز15  

(همان، پادشاهي يزدگرد...، ص 1411)        
مـبـادا كــه با آز خــويــشـي بــود هـمـه تـلـخـي از بـَهـرِ بـيـشي بـُوَد  

(همان، داستان سهراب، ص 276)        
شـود كــار گـيـتـيت يـكـسر دراز17 چـو بـستــي كـمــر16 بـر دَرِ راهِ آز  
ز گـيـتـي ز كـس نـشـنـود آفـرين پــرسـتـنـدة آز و جــويــايِ كــين  

(همان، داستان دوازده رخ، ص 651)        
شـود كــارِ بــي ســود بـر تــو دراز وگـــر جــانِ تــو بـسِِـپـَـرد راهِ آز  

(همان، داستان رستم و اسفنديار، ص 994)       
بـه نـادانـيِ خـويـش خسـتو18 شويم ز آز و فـزونـي بـه يـك سـو شـويم  
ز دل كـيـنـه  و آز بـيــرون كــنــم ... مـن از پنَـدِ كـيخسرو افزون كُنم19  

(همان، پادشاهي لهراسب..، ص 855)        
بـه گــِردِ طــمـع تـا تـوانـي مَگَـرد دلِ مـردِ مُـطـمِـع20 بـُـوَد پــر ز درد  

(همان، پادشاهي شاپور سوم، ص 1281)       
تــنِ زيــردسـتــان بــه رنــج آورد اگــر پــادشـــا آزِ گــنــج21  آورد  

وگـر چنـد بر كوشش و رنج اوست22 كـجـا گـنـجِ دهـقـان بوَُد گنجِ اوست  
(همان، پادشاهي اردشير، ص 1229)        

كـه آز آورد خــشم و بـيـم و نـيـاز نـگـر تــا نــگردد بـه گـردِ تـو آز23  
(همان، پادشاهي اورمزد، ص 1241)        

دل از آزِ بـسـيـار بــي راه25 گــشـت شـما را هـوا بـر خـرد شـاه24 گـشت  
(همان، پادشاهي خسرو پرويز، ص 1725)       

بـه تـارك27 چـرا بــر نــِهي تـاجِ آز؟ چـو دانــي كـه ايـدون26 نـماني دراز  
(همان، داستان سياوش، ص 398)        

نـكـوهـيـده بـاشـد جـفـا پيشـه مرد                      بـــه گِـــردِ  درِ آزداران مَــــگَــرد
(همان، پادشاهي شاپور ذوالاكتاف، ص 1277)       

تـو دل را بــه آز و فــزونــي مـسوز چـنـيـن بـود تـا بـود و اين بـود روز  
(همان، پادشاهي بهرام گور، ص 1410)       
بـكوش و نـيــوش و، مَـنـِه آز پيـش كــه را آرزو بــيـش، تـيــمار بـيـش  

(پادشاهي شاپور پسر اردشير سي و يك سال بود، همان، ص 1235)     

2ـ احسان ← نيكي
)Cost( 3- ارزش

اين واژه از اصطلاحات و مفاهيم بسيار رايج و كليدي در دانش اقتصاد است كه دربارة مفهوم و مبناي آن، 
مناقشه هاي زيادي بين اقتصاددانان درگرفته و در خصوص آن نظريه هاي متعددي ارائه شده است.
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شواهد موجود در شاهنامه حــاكي از آن است كه فردوسي به »نظرية ارزش بر مبناي مــطلوبيت نهايي« 
(= ارزشمندي بر مبناي كميابيِ نسبي) گرايش دارد، چنانكه از شاهد مثالهاي زير برمي آيد:

بـرابـر بــه گـوهـر، هـم ارزان بــود چـو تنـگي28 بوَُد، دانـه29 چون جان بوَُد  
(نقل از امثال و حكم دهخدا، ص 638)       

نـه هـمـرنـگ گلـنار بـاشـد بـَژَنـد31 نـه كـربـاس بـاشـد بـه سـانِ پـَرَند30  
(نقل از امثال و حكم دهخدا، جلد سوم، ص 1854)      

كه مشابهِ مضمونِ آن در آثار سخنوران ديگر نيز مشاهده مي شود از آن جمله:
نـه هـمـرنـگ گـلـنـار بـاشـد بـَژنـَد نـه هـم قـيـمـتِ لـعـل بـاشـد بـلور  

          (عسجدي)
و نيز:

»اگر شبها همه قَدر بودي، شبِ قَدر بي قدر بودي« (سعدي، گلستان، باب هشتم)
و نيز:

پـس قيمتِ لعل و سنگ يكسان بودي گـر سنـگ هـمـه لـعلِ بدخشان بودي  
(هماو، همانجا)          

4ـ اعتدال ← ميانه روي
5ـ انَباشتِ ثروت ← ثروت اندوزي

6ـ بازرگاني
6-1- به نظر فردوسي، بازرگان، براي پيشبردِ كارش، افزون بر اسم و رسم، نيازمند سرماية كافي است:

بـه بـازارگـانـي كَسـش يـار نـيست كسـي را كـه نـام است و دينار نيست  
(همان، پادشاهي بهرام گور، 1352)        

وگـر چـيـن بـه كاري به چـهر آوريم نـبـايـد كـه جـز داد و مـهـر  آوريـم  
زدهـقــان وز ديـــن پــرســتـانِ مـا ... نـبـايـد كــه بـر زيــردسـتـان مـا  
به رخـشنـده روز و بـه هـنگام خواب به خشكي به خاك و به كشتـي بر آب  
درم دارد و دُرِّ خــوشــاب و مـشـك ز بــازارگـانـان  تــرُّ و ز خــشـك  

(همان، پادشاهي كسري نوشين روان... ص 1445)      

6-2- امانتداري و راستي از لوازم بازرگاني است:
چـه سـازي كـه كـمـتـر بوَُد رنج تن بـپـرسـيـد ديـگر كــه در زيـسـتـن  
دلـش بــردبـار اسـت رامـِـش بــرد چـنـيـن داد پـاسـخ كـه گـر با خـرد  
بــبـنـدد  دَرِ كـــژّي و كــاســتــي بـه دادوســتــد در كُـنـَـد راســتـي  

(همان، ص 1483)         

● انديشه هاي اقتصاديِ فردوسي بيشتر به »اخلاقِ اقتصادي« يا »اقتصادِ اخلاقي« 
شبيه و نزديك است تا به اقتصادِ نظري.
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7ـ بخشش )بخشايش(
واژه هاي يادشده، از نظر هويتِ دستوري، اسم مصدر محسوب مي شود و به دو معنا به كار مي رود:

ـ به مفهوم اقتصادي كه مرادِ از آن، واگذاري و اعِطاي اموال است به ديگران به صورت مجاني كه در اصطلاح 
حقوقي و فقهي »هِبهِ« ناميده مي شود.

ـ به مفهوم اخلاقي و يا قضايي كه منظور از آن، چشمپوشي از گناه يا تقصيرِ افراد و معاف داشتنِ آنها از 
مكافات يا مجازات است و تقريباً با كلمة »عفو« هم معني است.

شواهد مورد استناد در اين مدخل، با توجه به موضوع مقاله، با مفهوم اقتصادي واژه هاي يادشده مطابقت دارد:

7ـ1ـ بخشش، ماية سرافرازي و حسن شهرتِ بخشنده است:
دَرِ بخـشـش او را چـو آرايـش اسـت سـتـونِ خـرَِِد داد و بـخـشـايش است  

(همان، پادشاهي يزدگرد، ص 1413)        
بـه بـخـشش بـيـاراي و زُفتي32 مكن   بـه انـدازه بـايـد بـه هـر دَر سُـخُـن

(همان، پادشاهي بهرام، ص 1245)        
بـه گـيـتـي سـرافــراز و مـِهـتر منـم چـو بـخـشنـدة بـوم و كـشـور مَنـم  

(همان، پادشاهي كسري نوشين روان... ص 1456)       
بـه دانـايــي و داد  نــامــي شــوي چـو بخـشـنـده بـاشي گـرامي شوي  

(همان، پادشاهي اردشير، ص 1230)        
تـو گـر گـنـج داري بـبـخـش و مَنـِه بـه گـيـتـي زبخـشش بـود مـرد مـِه  

(نقل از امثال و حكم دهخدا، جلد1، ص 251)       
كـه بـخـشنـده گـردد »سـرافراز و مهِ بـپـرسـيـد بـخـشش كـدام اسـت بهِ  
مـداريــد بـاز ايـچ ســود و زيـان34 چـنـيـن داد پـاسـخ  كـز ارزانـيـان33  

(شاهنامة (چاپ هرمس)،پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1586)     
بــر آزادگــي بـر سَــر افـسـر كـنـيد بــه داد و دهِِـش دل تــوانـگـر كنـيد  

(همان، پادشاهي دارايِ داراب... ص1100)       

7ـ2ـ بخشش موجبِ نيكناميِ جاويد است:
بـمـيـرد تـنـش، نــام مــانـَـد بـسـي هـر آن كـس كـه بخشش كُنـد با كسي  
جـهـانِ جـهـان35 را بـه بـد مَـسـپرَيـد هـمـه سَـر بـه سَـر دسـتِ نيكي بـريد  

(همان، پادشاهي قباد، ص 1425)        

7ـ3ـ از بهره منديِ شخصي از ثروت و از دهِشِ آن به نيازمندان باز نايستيد:
هـمــه دانــش و داد دادن بـــسـيــج ز خـورد و ز بـخـشش مـيـاسـاي هيچ  

                                                                                           (همان، منوچهر، ص 93)
مـكن روز را بـر دلِ خـويـش دَخش36 بـه خـوشـي بـناز و به خوبي بـبـخش  

        (همان، داستان سياوش، ص 423)
مــده چـيــز مــردِ بـدانــديـــش را درم بـخــش هــر مــاه  درويــش را  

(همان، پادشاهي اردشير، ص 1219)        
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درم بــخــش و ديــنـار درويــش را چـه داري دژم38 اخــتـر خـويــش را  
(همان، داستان كاموس كشاني، ص 527)       

دل زيـــر دســتــانِ خــود شـــاددار بـــه داد و دهِــِِـش گـيـتـي آبــاد دار  
(همان، پادشاهي اورمزد، ص 1244)        

تــو رنـجـيـده اي40 بـَهـرِ دشـمـن مَنهِ بـِخـور هـرچـه داري، فـزونـي39 بـده  
(همان، پادشاهي كسري نوشين روان... ص 1580)       

كه جز ايـن، دگر جمله درد است و غم بـبخـش و بـخـور هـر چـه داري درم  
(نقل از امثال و حكم دهخدا، جلد 1 ص 378)       

7ـ4ـ شواهد ديگر:
خــردمـنـــد گِــرد  آورد بــانـــژاد اگـر بـخـشش و دانـش و رسـم و داد  
هـمـي گـيـرد از خــويِ بــد كـاستي بــزرگــي و افــزونــي و راســتــي  

(شاهنامة (هرمس)، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1431)     
هـمـان داد دهِ بــاش و فـرخنـده باش بــه ديـنـار كـم نـاز و بـخشنـده باش  
خــورَد گـنـجِ تــو نــاسـزاوار كـس ... تـو را تـنـگ تابوت بهراست و بس  
نــه نزديـك خويـشان و پـيـوند41ِ تـو نـگـيـرد ز تــو يــاد، فــرزنــدِ تــو  

(همان، پادشاهي شاپور پسر اردشير،... ص 1238)       

8ـ بخُل )بخيلي(
اين واژه از معدود كلماتِ عربيِ مورد استفاده در شاهنامه است.

حكيم طوس بخُل و خِساست را خصيصه اي بس ناپسند شمرده و در چند جاي شاهنامه، به شدت، از آن 
نكوهش كرده است:

8ـ1ـ در جايي بخل ورزي را موجب تنزلِ آدمي به درجه اي مادونِ آدميت مي داند:
هـمـانــا كــه كـم بـاشـي از آدمــي بـخـيـلـي مكـن هـيـچ اگـر مـردمـي  

(نقل از امثال و حكم دهخدا، جلد 1، ص 397)       

8ـ2ـ درجايي ديگر، مرتبة توانگرِ مبتلا به بخل را از مرتبة درويش فروتر مي شمارد:
فـرومـايـه تــرَ شـد43 ز درويـش نيز تــوانـگر كـجا سـخت بـاشد به چيز42  

(همان، ص 556)         

8ـ3ـ در موضعي، بخل ورزي را، خاصه از سوي شاهان و تاجوران، كاري ناشايست مي شمارد:

● »آز« (طمع) يكي از پرُبسَامدترين مقوله هاي مذكور در شاهنامه است كه از 
آن، به كرّات، با موهن ترين واژه و تندترين لحن نكوهش شده و در موردِ آن، 

از تعبيرهايي نظير »ديو«، »اژدها«، و »اهريمن« استفاده شده است.
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خـردمـــنـد و بــيـدار و دانــا بـُـوَد كـسـي كـو بـه بـخشـشِ تـوانـا بـُوَد  
بـه ويـژه خـداونـدِ ديـهـيم44 و تخت نـبـايــد كـه بـنـدد دَرِ گـنـج سـخت  

      (شاهنامة چاپ هرمس، پادشاهيِ بهرام شاپور، ص 1283)

8ـ4ـ در موضعي ديگر، توانگري را كه در حقِّ درويشان تنگ چشم و بخيل باشد، سزاوارِ خفتن در سينة خاك 
مي داند:

ـمِّ زمـيـن بـهـتـر او را نـهـفـت شِـكََ تـوانـگر كـه باشد دلـش تنگ45 و زُفت  
نـه كـهـتـر نــه زيـبـنـدة مــهــتـري چــو بـر مـردِ درويــش  كُنــدآوري  
(همان، پادشاهي انوشيروان،... 1491)       

8ـ 5. در جايي، توانگري را كه در موردِ خوراك، پوشاك و تربيتِ شايسته خِسّت روا دارد،ماية ننگ و مستحق 
سرزنش مي شناسد:

كـه بـاشـد و را هـر كسي بدكُنش47؟ كــدام اسـت با ننـگ و بـا سرزنـش  
دريـغ آيــدش پـوشــش و پـرورش تــوانـگر كـه تنگي كند48 در خورشِ  
سـتـيـهــيــدنِ 49 مــردمِ بـيـگـنـاه چـنـيـن داد پــاسخ كـه زُفـتي ز شاه  

(همان، ص 1535)         

9ـ بيشي )فزوني(
واژة »بيشي«، از نظر هويت دستوري،حاصل مصدر محسوب مي شود و مترادف با »فزوني« يا »افزوني« است. 

اكنون به ارائة شواهد آن از شاهنامه مي پردازيم:

9ـ1ـ همه رنجها و تلخكاميها از بيش جويي حاصل مي شود:
مــبـادا كــه بــا آز خـويـشـي بـُـوَد هـمـه تـلـخي از بهَـرِ بـيـشـي بـُـوَد  

(همان داستان سهراب، ص 276)        
از او تــا تــوان گِـردِ بـيـشـي مَگـرد چـنـيـن اسـت گـيـتـي پر آزار و درد  

بــه بــودن زمــاني نـيـفـزايــدت51 فـزونـيـش يــك روز بـگـزايــدت50  
(همان، داستان كاموسِ كشِاني، ص 502)       

ز بـيـشـي و، آگــنــدن گــنــج مــا نـبـايــد كـه پـيـچد52 كس از رنـج ما  
(همان، پادشاهي داراب... ص 1079)        

كـــه درد آرَدَت  پــيــش  رنــجِ دراز فــزونــي مــجــوي ارَ شُـدي بـي نياز  
(همان، رزم كاوس با شاهِ هاماوران، 233)       

تــو دل را بــه آز و فــزونــي مـسوز چـنـيـن بـود و تـا بـود و اين بود روز  
(همان، پادشاهي بهرام گور، ص 1410)        

نـخـسـتـيـن ز بـيـدادگــر شـهــريـار سَــرِ تـخـتِ شـاهـي بپـيچد53 سـه كار  
ز مـردِ هـنـرمـنـد ســر در كـِـشــد55 دگــر آنـكِ بــي سـود54 را بـركــشـد  
بـه ديـنار كـوشــد كــه بـيـشـي كـند سـه ديـگـر كـه بـا گـنـج خويشي كُند  
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(همان، پادشاهي اردشير، ص 1228)        
كـه گـيـتـي سـپـنج اسـت و بر ما گذر هـنـر جـوي و تـيـمـارِ بـيـشـي مخور  

             (همان، پادشاهي كسري نوشين روان،... ص1480)

9ـ2ـ بيش جويي موجب كاهش آبروست:
كــه از آز كــاهــد هــمــي آبــروي بـخـور آنــچ داري و بـيـشـي مـجوي  

(همان، داستان دوازده رخ، ص 651)        

9ـ3ـ شواهد ديگر
فـزونــي بـه خـوردسـت56 انَـدُه مخور كـمـي نـيـسـت در بـخـشـشِ دادگـر  

(همان، داستان سياوش، ص 424)        
كـه بـا جـانِ روشـن بـود بـدكُنـش58 سـخـن نـشـنـو از مردِ افـزون منش57  

            (همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1528)
گـذشـتـنـد بـر تـو بـسي هـمرهـان تــو چـنـگِ فـزونـي زدي در جـهان  
تـو تــاجِ فــزونـي چـرا بـر نـهي؟ چـوزان نـامـداران، جـهـان شـد تهي  

(همان، داستان سياوش، ص 345)        

10ـ بيكار)ي(
فردوسي، در چندين جاي شاهنامه، به نكوهشِ بيكاري و سرزنش بيكاران پرداخته است؛ از آن جمله است 

شواهد زير:

10ـ1ـ اختيار بيكاري نشانة بي بهَرِگي از دانش است و نيز موجب بي آبرويي:
بـه بـي دانـشـان بـر بـبـايـد گريست كـه بـيـكار مـردم ز بـي دانشي اسـت  

(همان، پادشاهي بهرام گور، ص 1407)        
نــدارد بـــه نــزدِ كـسـان آبـــروي دلِ مـردِ بـيـكـار و بـسـيــار گــوي  
بـه آيــد كــه كنـدي و سـسـتي كني ... بــه كـاري كَـزو پـيـشدسـتي كني  

               (همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1441)

10ـ2ـ بيكار در خوابِ غفلت به سر مي برد:
پـشـيـمان شـود پــس چـو بيدار بود بـه خـواب انـدر است آنـكه بيكار بود  

            (همان، پادشاهي بهرام اورمزد، ص 1243)

10ـ3ـ در شرايط بيكاري هم، نبايد به مشاغلي نظير رامشگري و خنياگري تن داد:
نـه كـار اسـت بـيـكـاري ارَ بـا هُشـي چـو بـيـكـار بـاشـي مـشـو رامـشـي  

● از ديدگاه حكيم طوس، بسياري از رنجها، تنشها و تلخكاميهاي انسانها از 
»فزون جويي« آنها نشأت مي گيرد.
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               (همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1587)

11ـ پيشه
11ـ1ـ اشتغال به هيچ كار و پيشه اي ماية ننگ نيست؛ هرچند كه اسم و رسم و ظاهر فريبنده اي نداشته باشد:

اگـر چـنـد بـا بـوي و بـا رنگ نيست زِ هَـر كــاركــردن تـو را ننـگ نيست  
(همان، ص 1588)         

11ـ2ـ از پيشه هايي كه موجب آبروريزي است، بايد اجتناب كرد:
زنــامــش نــگــردد نـهـان آبــروي هـم از پـيـشـه ها آن گـزين كاندر اوي  
(همان، ص 1493)         

12ـ تقسيم كار
12ـ1ـ تقسيم كار و رعايت تخصص از لوازم زندگي اجتماعي است زيرا هر كسي را براي كاري ساخته اند:

بـه يـك روي جـويـنـد هـر دو هـنـر سـپـاهــي نـبـايـد كـه بـا پـيـشـه ور  
ســزاوار هـر كـس پـديـد اسـت كار يـكـي كــار ورزد يـكــي گـــرزدار  
پـر آشــوب گــردد سـراسـر زمـيـن چـو ايـن كــارِ آن جـويد آن كارِ اين  

(همان، داستان ضحاك، ص 44)        

13ـ ثروت
فردوسي به جاي كلمة »ثروت« از تعبيرهاي گوناگوني نظير »گنج«، »گوهر«، »دينار«، »درم« و »چيز« استفاده 

كرده است كه بيشتر آنها در بيت زير آمده است:
چـو بــاشــد درم  دل نـبـاشــد دژَِم گـهــر هـست و ديـنـار و گـنـجِ درم  

(همان، پادشاهي بهرام گور، ص 1389)        
شده  استفاده  »ثروت«  واژة  همان  از  عنوانها،  بهمريختگي  و  پراكندگي  از  اجتناب  به منظور  مقاله،  اين  در 

است:

13ـ1ـ اهميت ثروت
13ـ1ـ1ـ افراد فاقد ثروت از ارزش و اعتباري برخوردار نيستند:

كـه بـي چـيـز كـس را نـدارنــد ارز اگـر نـيـسـتت چـيـز لـخـتـي بـورز  
هـمـان جـاه نـزدِ كسـش نـيز نيست مـروت نـيـابـد كـه را چـيـز نـيست  

(همان، پادشاهي بهرام بهرام...، ص 1245)       

13ـ1ـ2ـ دارا بودن ثروت لازمة حكمراني و ماية اعتبارِ آن است:
زمـانـه كـنـون پـاك در مـشتِ توست ...چنان دان كه اين گنجِ من پشُت توست  
وَد ُـ جـهـان بــي درم در تــبــاهــي ب هــم آرايــشِ پــادشــاهـــي بـُــوَد  

تـهـيـدسـت را نـيـست هـوش و هـنر شــود بــي درم شــاه، بــيـــدادگـــر  
(همان، پادشاهي شيرويه، ص 1833)        
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تـو را زيــردسـتـان نــخوانـنـد شــاه چـو بـي گـنـج بــاشـي نـيـايـد سپـاه  
(همان، ص 1834)         

13ـ2ـ توزيع ثروت
توزيع ثروت و درآمد از جملة مهمترين مسائل و مباحث اقتصادي است؛ تا آنجا كه در بعضي از تعريفهايي 
كه از دانش اقتصاد ارائه شده، »توزيع« يكي از چهار مبحث اصلي اين علم به شمار آمده است. (سه مبحث ديگر 

عبارتند از: »توليد«، »مبادله«، و »مصرف«)
صرفنظر از علم اقتصاد، موضوع توزيع عادلانه ثروت و درامد، از ديرباز، از دلمشغوليها و دغدغه هاي آدميان 
بوده و پيوسته منشأ مجادله و مناقشة صاحبنظران گوناگون و مكتبها و نحله هاي مختلف و، در بسياري موارد، 

نقطة جدايي و وجهِ افِتراقِ اصلي آنها بوده است.
در فرهنگ و ادب فارسي نيز، مسألة توزيع درآمد و ثروت، از قديمترين ايام، مورد توجه و محلِّ اظهارنظر 
انديشمندان و سخنوران قرار گرفته و دربارة آن، نوشتارها و سروده هاي شايان توجهي ارائه شده است. در اين 
ميان، آنچه ماية شگفتي است اين واقعيت است كه در اكثر آثار مزبور، گناه و مسئوليتِ توزيع غيرعادلانه ثروتها 
و درآمدها بر عهدة عوامل نامشخصي از قبيل تقدير، روزگار، فلك، چرخ، زمانه، قسمت، اقبال و امثال آن نهاده 

شده و نقش بسيار مهم و تعيين كنندة نظامهاي اجتماعي در اين خصوص ناديده گرفته شده است.
از قضا، حكيم طوس نيز از زمرة اين گونه صاحبنظران شمرده مي شود و در انديشه هاي او دربارة توزيع ثروت 
و درامد، نقش عامل تقدير بسيار شاخص و تعيين كننده است. ابيات زير كه از بخشهاي گوناگون شاهنامه برگرفته 

شده است، به روشني، اين گرايش را نشان مي دهد:
كـه هـرگــز نـيـاسـايـد از كـاركـرد؟ چـه جــويـيـم از ايـن گـنـبدِ تيز گرد  
يـكـي را بـه دريــا بـه مـاهـي دهد59 يـكـي را هـمـي تـاجِ شـاهـي دهــد  
نـه آرام و خـورد و نـه جـاي نهفت62 يـكي را بـرهنه سر60 و پاي و سُفت61  
بـپـوشـد بـه ديـبـا و خَــزُّ و حـريـر يـكـي را دهـد نـوشـه و شـهد و شير  

(همان، پادشاهي خسروپرويز، ص 1821)       
در جايي ديگر اين بي عدالتي و تبعيض را چنين توصيف مي كند:

تـن آسـانـي63 و نــاز و بـختِ بـلند يـكي را هـمه بـهـره شهد است و قند  
شـده تـنـگـدل در ســرايِ سـپـنـج يـكـي زو هـمـه سـاله بـا رنج و درد  

          (همان، جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب، ص 746)
و نيز:

كـه كـارِ زمـانـه بـه انـدازه نيـست چـنيـن بـود تا بود و اين تازه نيسـت  
يـكـي را كُـندَ خوار و زار و نـژند64 يـكـي را بــرآرد بـه چــرخ بـلــنـد  

(همان، پادشاهي يزدگرد، ص 1883)        
چـنـان چـون65 بوَُد رسم و رايِ سپنج يـكـي شـاد و ديـگر پر از درد و رنج  

          (همان، جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب، ص 791)

● فردوسي به جاي واژة عربي »ثروت« از تعبيرهاي گوناگوني نظير: »گنج«، 
»گوهر«، »دينار«، »درم« (= درهم) و نيز كلمة »چيز« استفاده كرده است.
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13ـ3ـ ثروت اندوزي (= آگندن ثروت)
فردوسي گرچه داشتن ثروت، در حد معقول، را مجاز و حتي مطلوب مي داند ولي با احتكار آن به شدت 

مخالف است:
درم گـِرد كـردن بـه دل بـاد داشـت66 تــوانگـرتـر آن كـو دلـي راد داشـت  
كـه از گـنـج درويـش مـاند بـه رنج نـخـــواهـيـم آگـنـدن زر بـه گـنـج  

(همان، پادشاهي بهرام گور، ص 1314)        
نـخـواهـم پــراكـنـده كـرد انـجمن نـكـوشـم بــه آگنــدنِ گـنـج مــن  

(همان، ص 1401)         
زبــيـشـي و آگــنــدن گـنــج مــا نـبـايـد كــه پيـچـد كـس از رنج ما  

(همان، پادشاهي داراب...، ص 1079)        
به گفتة حكيم طوس، روزي، هنگامِ گردآوردن ثروت است و روزي هم، گاهِ پراكندن و بخشيدنِ آن:

بـه سـخـتي، و روزي پراكندن اسـت. گـهـي گـنـج را روزِ آگـنـدن  اسـت  
(نقل از امثال و حكم دهخدا، ص 1337)       

بـه دل بـر هـمـي آرزو بـشـكنـيـم67 بـپـويـيـم و رنـجـيـم و گنـج آگنـيم  
رهـايـي نـيـابـد ازاو هـيــچ كــس سرانـجـام زو بهره  خاك است و بس  

(شاهنامه(هرمس)، كيخسرو، ص 438)        
كـه مـي رفـت بـايـد بـه دستِ تهي؟68 ز گــردآوريــدن كـِـه يــابـد بـهـي  

       (نقل از امثال و حكم دهخدا، ص 911)
يـكـي ديـگـر آيـد كــزو بـَر خــورد يـكي گنـج از ايـن سـان همي پـَروَرَد  

(شاهنامه (هرمس)، داستان خاقان چين، ص 572)       

13ـ4ـ ثروت (= گنج) و دانش
كـه بـردانـشي مـرد، خـوار اسـت گنج َـَنـج و ديـنـارِ گنـجي مَسَنج   سـخـن س

(همان، پادشاهي كسري نوشين روان...ص 1493)       

14ـ جمعيت
و  ضروري  امري  را  تاهل  اختيار  اين رو،  از  دارد.  موافق  نظر  نفوس  ازدياد  با  اصولًا  طوس  حكيم  14ـ1ـ 
اجتناب ناپذير مي داند و به تشويق و ترغيبِ آن مي پردازد. از نظر وي، احتياج به زناشويي براي انسانها ـ در هر 

موقعيت و مرتبه اي كه باشند ـ نيازي در رديفِ خوراك، پوشاك و مسكن محسوب مي شود:
وگـر پـاكـدل مـردِ يــزدان پــرسـت اگــر شـاه ديــدي وگـر زيــردسـت  
ز پـوشـيـدن و خـورد وجـايِ نهفت چـنـان دان كـه چـاره نـبـاشد زجفت  

                                (همان داستان، ماجراي نوش زاد با كسري، ص 1467)
صرفنظر از ملاحظات يادشده، فردوسي همسرگزيني را به عنوانِ الزامي ديني تلقي مي كند كه از خصايص و 

لوازم حيات انساني و رازِ بقاي موجودات است و از حكمتِ بالغة الهي نشأت مي گيرد:
بــزد بـر هـمــه بـودنــي هــا رقــم بـدانـگه  كـه لـوح آفـريــد  و قـلـم  
كـه از يـك فـزونـي نـيـايــد پـديـد جـهـان را فـزايـش زجُــفت آفـريـد  
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(همان، منوچهر، ص 105)         
افزون براين ، فردوسي افزايش جمعيت را موجب آراستگي جامعه و ارزشمندي اموال و ثروتها مي داند:

وزو ارج گــيــرد هـمـي خـواسـتـه زمــانــه بــه مــردم شــد آراسـتـه  
(همانجا         

و نيز:
چـو او گـم شـود مـردمـي گم بوُد69 هـمـه سـودمــنـدي ز مــردم بـُـوَد  

(همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1466)      

14ـ2ـ اهميت فرزند
از نظر فردوسي، فرزند حافظِ نامِ خانواده است و موجب آراستگيِ تاج و تختِ پادشاهان:

كـه ايـن پورِ زال است و آن پورِ سام بـه گـيـتـي بـمـانــد ز فـرزنـد نـام  
از آن رفـتـه نـام و بـدين مانده بخت بـدو گـردد آراسـتـه تــاج و تـخـت  

(همان، منوچهر، ص 105)         

14ـ3ـ مآل انديشي در زناشويي
مالي  تمكن  بودن  دارا  به  مشروط  و  موكول  را  تأهل  اختيارِ  ازدواج،  دانستن  مطلوب  رغمِ  به  فردوسي، 

مي داند:
هـر آن كـو كُـنـَد زن بـه دسـت تهي تـو دانـي كـه نـبـود مـگـر ابـلـهـي  

(نقل از امثال و حكم دهخدا، ص 561)        
 

15ـ خرسندي
اين واژه، و مترادف آن »خشنودي«، به معناي رضايت خاطر از وضع ماليِ خود و تقريباً معادلِ كلمة عربي 

»قناعت« است. اينك به ارائة شواهد مربوط به آن پرداخته مي شود:

15ـ1ـ خرسندي موجب توانگري و ماية رضامندي است:
گـل نـوبـهـارش بـرومـنــد گشـت تـوانـگر شـود هـر كـه خرسند گشت  

(شاهنامة (هرمس)، پادشاهي اردشير، ص 1225)       
دل آرزو خــانـــــة دود گــشــت تـوانـگر شود هـر كه خشنـود گشت  

(همان، پادشاهي شاپور پسر اردشير، ص 1235)       
تـوانـگر شـدي يـكـدل و پـاك راي چـو خرسـنـد گشـتي  بـه دادِ خداي  

(نقل از امثال و حكم دهخدا، ص 640)        

نفوس نظر موافق دارد و افزايش جمعيت  ● حكيم طوس اصولًا با ازديادِ 
را موجب آراستگيِ جامعه و ارزشمند شدن اموال و ثروتها مي داند ولي در 
عين حال، ازدواج كردنِ بدون تمكنِ مالي (يا به تعبير او »با دستِ تهي«) را 

نشانة ابلهي مي داند.
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15ـ2ـ خرسندي، حتي به كمترين حد ميسر هم، غنيمت است:
هـمـيـن بـس بـود قُــوتِ آزادمــرد لبـي70 نـانِ خشـك  و دمـي آبِ سـرد  

(شاهنامة (هرمس)، پادشاهي يزدگرد، ص 1861)       
15ـ3ـ خشنودي سبب رفاه و آسودگي و آزمندي موجب بيمناكي است:

وگـــر آز ورزي هـــراســان شـــوي چـو خشــنود بـاشي تن آسـان شوي  
(همان، پادشاهي بهرام بهرام...، ص 1245)       

15ـ4ـ عدم دلبستگي به مال و منال دنيا، منشاء شادكامي است:
هـمـه روزِ او بــر خـوشـي بـگذرد كسي كــو بـه گـنـج و درم نـنـگرد71  

          (همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1530)

15ـ5ـ نه ايام عزِّتِ آدمي طولاني است و نه دورانِ نيازمندي او
نـمـانـد هـمـي بــر كسـي بـر  دراز نـه روزِ بــزرگــي نــه روز نــيــاز  

(همان، پادشاهي يزدگرد، ص 1861)        

درآمد كار نكرده (رانت)
حكيم طوس ثروتها و درآمدهايي را كه حاصل كار فرد نيست و از استثمار ديگران به دست آمده است، 

ناروا مي داند:
بـه داد و بـه بـخشـش كسـي ننـگرد برَِنجَـد يـكـي ديـگـري بـَـر خــورَد  

(همان، پادشاهي يزدگرد، ص 1864)        
تـنِ زيـردســتــان بــه رنــج آورد اگــر پــــادشـــا آزِ گــنــج  آورد  

وگـر چنـد بـر كوشش و رنج اوست كـجـا گـنـج دهقـان بوَُد، گنجِ اوست  
(همان، پادشاهي اردشير، ص 1229)        

يـكـي ديـگـر آيــد كــزو برَ خـورد يـكي گنـج از ايـن سان همـي پرَوَرَد  
(همان، داستان خاقان چين، ص 572)        

 
16ـ درويش

اين واژه در شاهنامه به معناي تهيدست، مسكين و بي بضاعت به كار رفته است:
بـه درويـش بـخـشيـد بـسـيـار چـيز تـهمـتـن بـر او آفــريــن كـرد نـيـز  

(همان، داستان سياوش، ص 386)        
(شايان توجه است كه در شاهنامه، واژة »ارزاني«، تقريباً مترادف با »درويش« به كار رفته است)

اينجا، برخي شواهدِ ديگر كه در شاهنامه در بابِ ضرورت تفقّدِ حالِ درويشان ذكر شده است، ارائه  در 
مي شود:

هـمـه كـار او چـون غـمِ خويش دار هـمـه گوش و دل سويِ درويـش دار  
          (همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1601)

هـمي جـان فـروشـي به زرُّ و به سيم وگـر هـيـچ درويـش خُـسپدَ بـه بيم  
(همان، پادشاهي اردشير، ص 1219)        
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درِم بـخـش و ديـنــار درويــش را چــه داري دژم اخَـتـرِ خـويــش را  
(همان، داستان كاموس كشاني، ص 527)       

درجايي ديگر از شاهنامه، از توجه و تفقّد خسروپرويز از احوال »ارزانيان« و »درويشان« بدين گونه ياد شده 
است:

ز ديـبـا و ديـنـار و هـرگـونـه چـيز بـه »ارزانـيـان« جــامــه هـا داد نـيز  
كـه او را نـبــودي ز نــوروز بـَهـر هر آن كس كه »درويش« بودي به شهر  
درم هــاي گـنـجــي بــرافـشاندند بـه درگــاهِ ايـوانــش بـنـشـانـدنـد  

(همان، پادشاهي خسروپرويز، ص 1812)       

17ـ دست تنگي )= مقلوب تنگدستي(
در شاهنامه، اين واژه مترادف تهيدستي، ناداري، نيستي و نيازمندي و معادلِ كلمة عربي »فقر« به كار رفته 

است:
جـهـان بـي تــنِ مـردِ دانــا مــبـاد گهِ دسـت تـنـگـي دلـي شــاد  وراد  

(همان، پادشاهي بهرام اورمزد، ص 1243)       

18ـ دوستي
حكيم طوس، وجود دوست را، خواه توانگر، باشد و خواه تهيدست، براي آدمي غنيمت مي شمارد:

ز هـر دوسـتي يـارمـنـدي نـكوست دگـر آنـك  پـرسيـد از مـردِ دوسـت  
چـو درويـش بـاشد تـا با او بكوش ُــوَد چـادر او بـپـوش72   تـوانـگــر ب

          (همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1598)

19ـ رنج )و »گنج«(
در شاهنامه، واژة »رنج«، اغلب، به قرينة »گنج« به كار رفته است. شايد مناسبتِ آن اين باشد كه تحصيل گنج، 

در بيشتر موارد، مستلزمِ تحملِ رنج است. شواهد زير مويد اين معني است:

19ـ1. بي رنج گنج ميسر نمي شود:
نـيـابـد كـسي گـنـج، نـابـرده رنــج به رنج انـدر است اي خـردمند گـنج  

(نقل از امثال و حكم دهخدا، ص 427)       

19ـ2ـ نه بهره مندي از گنج هميشگي است و نه تحملِ رنج:
نـه رنـجـت بـود جـاودانـه نه گـنج اگــر مــردِ گـنـجي و گـر مردِ رنج  
                                                                                          (همان، ص 227)
نـيـازد  نـيارد تـنـش را بـه رنــج73 دگِـر هـر كـه خشـنود باشد به گـنج  

     (شاهنامه (چاپ هرمس)، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1530)
كـسي را سَزَد گـنـج كـو ديـده رنـج چـرا رفـتـي اي رنـج ديـده زگـنج  

(همان، ص 1565)         
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بـكـوش و ز رنـجِ تـنـت سور74 كن تـن آســانـي و كـاهـلـي دور كُــن  
چـنـان هـم كـه بي پاسبان گنج نيست كـه ايـدر75 تـو را سودِ بي رنج نيست  

(همان، ص 1488)         
هـمـان تـخـت شـاهي بي آهو76 شود: بـه سـه چـيـز هــر كـار نـيكو شود  
بـه جـز ايـن نـشايـد هـمي كار كرد بـه گنـج و بـه رنـج و بـه مردانِ مرد  

          (همان، جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب، ص 937)
هـمـانـا كـه نـامـت بـه آيـد زگنـج به رنج است گنـج و به نام است رنج  

(همان، داستان سياوش، ص 397)        

19ـ3ـ رنج، رفاه و آسايش را در پي دارد و به نوبة خود بر گنج مي افزايد:
ز رنــجِ تـنــش بــاز گـنــج آورد تــن آسـان شـود هـر كِ رنـج آورد  

           (همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1508)

20ـ سخاوت ← گشاده دستي
21ـ قناعت ← خرسندي

22ـ كار
اين واژه در اقتصاد از اهميت وافري برخوردار است؛ زيرا يكي از عوامل چهارگانة توليد محسوب مي شود. 
(سه عامل ديگر عبارتند از طبيعت، سرمايه و مديريت). در سطور آينده، از شواهد برجستة مربوط به اين مدخل، 

ذيل عنوان هايي ياد مي شود:

22ـ1ـ هر كس بايد به كاري دست يازد كه توانايي آن را دارد:
بـه كــاري كـه بـر وي تـوانـا بـود بـر انـديـشد آن كـس كـه دانـا بـود  
بـه جُسـتـنـش رنـجـه نـدارد روان ز چـيـزي كـه افـتـد بـر آن نـاتـوان  

(همان، پادشاهي گشتاسب...، ص 940)        
و نيز:

نـتـازي بـدان كـو شـكـارِ تو نيست نـپـيـچي به كاري كه كار تـو  نيست  
(همان، پادشاهي اردشير، ص 1225)        

22ـ2ـ نفسِ كار ارجمند است، هر چند فاقد اسم و رسم و شهرت و اعتبار باشد:
اگـر چنـد بـا بوي و بـا رنگ  نيست زهـر كـار كـردن تـو را نـنگ نيست  

(همان، پادشاهي كسري نوشين روان، ص 1588)       

22ـ3ـ از كاري كه فرجامش پشيماني و خشمگيني است، بايد دوري گزيد:
پـشـيمـانـي و تـنـدي آرد بـه روي بـه كـاري نـيـازد77 كـه فـرجامِ اوي  

(همانجا)         

22ـ4ـ هنگام جست وجو و گزينشِ كار و شغل، رايزني با دوستان و افرادِ وارد و هوشمند بجاست:
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زدن راي بـا مـردِ هـشيـار و دوست بـه هنـگامِ هـركـارجُستن نكـوست  
(همان، پادشاهي نوذر، ص 150)        

22ـ5ـ در پيِ نايافتني و ناشدني رفتن، موجب آزرده شدنِ تن و روان مي شود:
كـه تـيـمارِ جـان بـاشـد و رنـج تن بـه نـايـافت رنـجـه مـكن خويشتن  

           (همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1480)

22ـ 6ـ به تاخير انداختن كارها نارواست:
كـه دانـد كـه فـردا چـه گردد زمان؟ مان78   َـ از امــروز كــاري بـه فـردا م

(همان، كيقباد، ص 180)         
بـَرِ تـخـت مَـنـشـان بــدآمـوز را79 مـان كــارِ امـــروز را   َـ بــه فــردا م

(همان، پادشاهي اردشير ص 1229)        

22ـ7ـ كاري را به اتِمام نرسانده، سراغِ كارِ ديگري رفتن ناصواب است:
چـرا دسـت يــازي بـه كـارِ دگــر؟ تــو كاري كـه داري نـبـردي بـه سر  

(نقل از امثال و حكم دهخدا، ص 565)        
23- گَزْيتَ )= گِزْيتَْ = گَزيتْ(

در فرهنگهاي فارسي براي اين واژه دو معني ذكر شده است:
1ـ پولي كه پادشاهان و حاكمان، همه ساله، از ملوك زيردست و نيز از رعاياي خود مي گرفتند.

2ـ در فقه اسلامي، به وجهي اطلاق مي شود كه ساليانه، از كافران ذمِّي يا اهل كتاب (= يهوديان، مسيحيان و 
زردشتيان) مي گرفتند و آنان را امان مي دادند. (فرهنگ معين)

در شاهنامة حكيم طوس، »گزيت« به كرّات به معناي نخست (يعني ماليات) به كار رفته است. از آن جمله:
در شرح پادشاهي كسري نوشين روان مي خوانيم كه قباد، نرخ مالياتهايي را كه در زمانِ پادشاهانِ سابقِ بر او 

مقرر شده بود، كاهش داد:
اگـر كـم بدَُش گـاه اگـر بيش از اوي ز شاهان هر آن كس كه بدُ پيش از اوي  
نـرسـتـست كس پيش از اين نابسود  بـجـستنـد بـهـره زكـشــت و دُرود  

قـبــاد آمـــد و ده يــك  آورد راه   سـه يـك بـود يـا چهار يك بهَرِ شاه  
(همان، پادشاهيِ كسري نوشين روان... ص 1443)        

وقتي نوبتِ سلطنت به كسري نوشين روان رسيد، وي همان ماليات عُشْر (= 1/10) را هم بخشيد:
بـبـخشيـد بـرجـاي، ده يـك خراج بــه كـسري رسيـد آن سـزاوار تـاج  
بـزرگــان و بـيـداردل مــوبـــدان شـدنـد انـجـمـن بــخـردان  ورَدان  
زمـيـن را ببـخـشيـد و بـرزد رَسَن هـمـه پـادشـاهـان شـدنـد انـجمـن  

(همانجا)         

●  فردوسي از »قناعت« به »خرسندي« يا »خشنودي« تعبير مي كند و بهره مندي از آن را، 
موجب توانگري، رضامندي و شادكامي انسانها مي داند.
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وي، همچنين، زمينهاي كشت ناشده را كه از آنها، بهره اي عايد دهقان نشده بود، از ماليات معاف كرد.
پــراگـنـده شـد رسـم هـاي كـهـن بـه نـاكشـتـه انـدر نـبـودي سـخـن  

(همانجا)         
در ضمن، بر فرآورده هاي باغي، مالياتهايي به شرح زير مقرر كرد: درختهاي انگور و خرماي بارور هر يك 

ساليانه 6 درم، درختهاي زيتون و گردو و ساير درختان ميوه هر ده درخت، يك درهم.
بـه خـرمـاسـتـان بـر همين بدُ رقم گـــزيــت رَز بــارور  شـــش درم  
كـه در مـهرگـان شـاخ بودي به بار ز زيـتون و جـوز و زِ هـر  مـيـوه دار  
نـبـودي جـزيـن تـا سَرِ سـال رنج زده بـُن درَِمّـي رسـيــدي بـه گنــج  
نـكـردي بـه كـار اندرون كس نگاه وزيـن خـوردنـي هـايِ  خـرداد مـاه  

(همان، صفحات 1443ـ1444)        
و اما در موردِ غيرِ دهقانان، به تناسبِ بضاعتشان، ساليانه، از 4 تا 10 درم دريافت مي شد:

نـديـدي غـم رنج و كشت و درود كسي كش درم بـود و دهقـان نـبـود  
بـه سـالـي از او بـسـتـدي كـاردار بـرانــدازه از ده درم تـــا چــهــار  

(همان، ص 1444)         

24ـ گشاده دستي
حكيم طوس، در جاي جاي شاهنامه، به ستايش گشاده دستي و بخشش ـ بويژه در حقِ مستمندان و تهيدستان 

ـ پرداخته است. در سطور آينده از شواهد متعدد مربوط به اين مقوله ذيل عنوانهايي ياد مي شود:

24ـ1ـ فردوسي به عامة مردم توصيه مي كند كه بخشي از دارايي و درآمدشان را كه مازاد بر نياز و مصرف 
شخصي شان است، در اختيار نيازمندان ـ از جمله »درويشان« و »ارزانيان« ـ قرار دهند:

وز انــدازة خــورد  بـيـرون بـُــوَد مــدار و بـبـخـش آنـچه افـزون بوَُد  
كه جز اين دگر جمله درد است و غم بـبـخـش و بـخــور تـا تـوانـي درم  

(نقل از امثال وحكم دهخدا، 378)        
تـو را بـهـره اين است از اين رهگذر بـپـوش و بـپـاش و بـنـوش و بخور  
(همان، ص 382)         
تـو رنـجـيـده اي بـهـر دشـمـن مَنـِه بـخــور هـر چـه داري فـزوني بـده  

(شاهنامة (هرمس)، پادشاهي فرخ زاد، ص 1859)       
هـمان كـز شما هست81، درويش نيز خـوريـد و دهـيـد آنكه داريد چيز80  

(همان، پادشاهي خسروپرويز، ص 1751)       
تـو ار گـنـج داري نبـخشي نـه به83ِ زهستـي و بـخـشش بـُوَد مـرد مـِه82  

(همان، پادشاهي كسري نوشين روان، 1581)       
كـه گـنـج تـو »ارزانـيان« را سزاست به »ارزانيان« بخَش هر چِت84 هواست  

(همان، پادشاهي اورمزد، ص 1242)        
بـبـخـشـاي بــر مـردِ پـرهـيـزكـار بـر »ارزانيان« گـنـج بسـتـه مــدار85  

           (همان، پادشاهي كسري نوشين روان...، ص 1601)
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پادشاه  حكمروايي  ادامة  و  تقويت  موجب  و  سلطنت  مقتضيات  و  لوازم  از  را  گشاده دستي  فردوسي،  24ـ2ـ 
مي داند:

مـيان بـسـته86 بـايد گشـاده دو دست هر آن كس كه بر تخت شاهي نشست  
(نقل از امثال و حكم دهخدا؛ 1903)        

زمـانـه زبـخـشـش بـر آسـايش است رِ مـايـة شـاه بـخـشـايـش اسـت   َـ س
ز دانـــايـــي و داد نـــامــي شــوي چـو بـخـشـنـده بـاشي گـرامي شوي  

(شاهنامه (چاپ هرمس)، پادشاهي اردشير، ص 1230)      
بيت اخير در بعضي نسخه ها به گونه اي ديگر هم ضبط شده است:

نـيـازد بـه تـاج و بـه تـخـت تو كس چـو بـخـشـنـده بـاشـي و فـريادرس  
شايان توجه است كه در چندين جاي شاهنامه از اهتمام پادشاهان به احياي اراضي و مساعدت به دهقاناني 
آمده  اردشير چنين  پادشاهي  در شرح  از جمله  و  رفته  بودند سخن  زراعت شده  كارِ  در  كه دچار مشكلاتي 

است:
وگـرتنـگ87 بودي بـه رود انــدر آب بـه جـايـي كـه بـودي زميـني خراب  
زمـيـنِ كـسـان خـوار نـگـذاشـتـي خـراج انـدر آن بــوم بــرداشــتــي  

گـرايدونك88 دهـقان بدي تنگدست              سـوي نـيستي گشتـه كارش  زهست
نـمـاندي91 كـه پايش برفتي زجاي92 بـدادي زگـنـج89 آلـت90 و چـارپاي  

(همان، ص 1223)         
چنين  بود،  شده  ويران  حادثه اي  وقوع  اثرِ  بر  كه  شهري  دربارة  خسروپرويز،  قول  از  ديگر،  جايي  در 

مي خوانيم:
بـه جـايـي كـه درويـش بـاشد نهان بـه شـهـري كه ويران شد اندر جهان  
پــراكـنـده93 و مــردم خـويــش را تــوانـگــر كـنـم مـرد درويــش را  

(همان، پادشاهي خسروپرويز، ص 1682)       

همچنين، در شرح شروع پادشاهي كسري نوشين روان مي خوانيم كه وي به كشاورزان نيازمند، از محل خزانه، 
بذر و چهارپاي مي داد:

بـه سـر بر نـهاد آن دل افـروز تـاج چو كسري نشـست از بر تخت عـاج  
(پادشاهي كسري نوشين روان... ص 1441)       

وزو نــامــزد كــرد آبـــاد شــهـر ... جـهـان را بـبـخشـيد بر چار بـهر  
نـيـازش بـه رنـجِ تنِ خـويـش بـود ... وزيـن مـرزهـا هر كه درويش بود  
جـهـانـي بـر او خـوانـدنـد آفـرين ببـخـشيـد آگـنـده گـنـجـي بـريـن  
بـه هـنـگام ورزش نـبودي بـه جاي ... كسـي را كـجـا تخـم گر چارپاي  
وگـرنــه زمـيـن خـوار بـگـذاشتي زگـنــج شـهـنــشــاه بــرداشـتــي  

(همان، ص 1443)         
        

25ـ ميانه روي
حكيم طوس شيفتة خرد است و مقتضايِ خرد ميانه روي است. از اين رو، شگفت نيست كه در بخشهاي 
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گوناگون شاهنامه توصيه هاي مكرري در مورد رعايت اعتدال در زمينه هاي مختلف مشاهده مي شود در سطور 
آينده از شواهد اين مقوله ذيل عنوانهايي ياد مي شود:

25ـ 1ـ ميانه روي در همة شئون مقرون به مصلحت است:
دلِ شــاه ز انـــدازه ها تــازه94 بــه هـمــه كـارِ گـيـتـي بـه انـدازه بــه  

(همان، پادشاهي بهرام گور، ص 1351)        
خـردمـنـد خـوانـند و پـاكيـزه راي مـيـانـه گـزيـني بـمـاني بـه جاي95  

(همان، پادشاهي اردشير، ص 1225)        
چـو خـواهي كـه يـابي به داد آفرين ز كــارِ زمــانــه مـيــانــه گـزيــن  

(همان، پادشاهي بهرام، ص 1245)        
تـن خـويـش را آفــريـن گستـريد سـتـوده كـسـي كــو مـيـانه گـزيـد  

(همان، پادشاهي شاپور سوم، ص 1281)       

25ـ2ـ در مخارج بايد از افراط و تفريط دوري گزيد:
زر و ســيــم و اســبـان آراسـتــه چـو داري بـه دست اندرون خواسته  
نـشـايـد گشـاد96 و نـبـايـد فشرد97 هـزيـنـه چـنـان كُـن كه بايدت كرد  

(همان، پادشاهي كسري نوشين روان، ص 1580)       

25ـ3ـ رعايت توازن بين دخل و خرج ضروري است:
دل از بـيــشيِ گـنـج بـي رنـج كُــن هــزيـنــه بــه انـدازة گـنــج كــن  

(همانجا)         
ُــدي زمـانه مــرا چــون بــرادر98 ب مـرا دخـل و خــرج ار بـرابـر بـُدي  

(همان، پادشاهي يزدگرد، ص 1877)        
بيت اخير يادآور بيت معروف شيخ اجل سعدي است كه:

كـه دخـلش بـود نوزده خرج بيست بـر آن كـدخـدا زار بـايـد گريسـت  

25ـ 4ـ در نيكي كردن نيز، افراط جايز نيست:
زمـردِ جـهـانـديـده بـشـنو سـخن هـمـان نـيـز نـيـكي بـه انـدازه كُـن  

(همان، پادشاهي كسري نوشين روان، ص 1580)       

● حكيم طوس شيفتة خرد است و مقتضايِ خرد ميانه روي. از اين رو، درجاي جايِ شاهنامه، 
به رعايت اعتدال در شئون گوناگون زندگي تأكيد كرده و از جمله دربارة توازن درآمد و 

هزينه چنين گفته است:
دل از بـيشيِ گنـج بي رنج كُن هـزيـنـه بـه انـدازة گنج كُن  
نشايد »گُشاد« و نشايد »فشرد« هزينه چنان كُن كه بايدت كرد  
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25ـ5ـ در بخشش هم، زياده روي ناصواب است:
ز تـو شـاد يـكسر كـِهـان و مـهـان چـنيـن گـفت: »كـاي شهريار جهـان  
از ايـن خـامـشـي گـنـج كيفر برََد99 كـز انــدازه دادت  هـمـي  بـگـذرد  

(همان، پادشاهي بهرام گور، ص 1351)        

25ـ 6ـ در انجام دادن كارها نه سستي و كم كاري جايز است و نه شتابزدگي:
خـرد بــاد جــانِ تــو را رهـنـمـون نـه سـسـتي نـه تيـزي به كار اندرون  

(همان، پادشاهي اورمزد، ص 1241)        

25ـ7ـ در خوراك نيز، رعايت اندازه لازم است و مخصوصاً بايد از پرخوري پرهيز كرد:
نـبـايد كـه بـگـزايـدت پـرورش100 چـنـين هـم نـگه دار تـن در خورشِ  
بـه بيـشي خـورش تن بيفزايدت101 بـخـور آن چـنـان كـان بـنگـزايـدت  

چنـان خـور كه نيزت كند آرزوي103 مكن در خورش خويش را چارسوي102  
(همان، پادشاهي كسري نوشين روان...،ص 1493)       

26ـ نيستي
اين واژه در شاهنامه، صرفنظر از معناي متداول آن (مقابلِ هستي) به معناي فقر و ناداري هم به كار رفته 

است:
گـر از نـيـستـي چـنـد باشم به  رنج مـن از شـاه ايـران نـگـردم104 بـه گنـج  

(همان، پادشاهي بهرام گور، ص 1390)        

27ـ نيكي
نيكي از واژه هاي نسبتاً پرُپسامد شاهنامه است كه در جاي جايِ اين كتابِ ارجمند مشاهده مي شود. شواهد 

زير، يكسره، دعوت كنندة به نيكويي ها و شايست هاست و برحذر دارندة از ناشايستها و نارواها:
جـهانِ جَهـان را بـه بـد مَسپـريـد105 هـمه سـر بـه سـر دسـتِ نيـكي بريد  

(همان، پادشاهي قباد، ص 1425)        
هـمـي بـر هـمـآورد پـيـشـي كـنـي زكــردار نـيـكي چـو بيـشـي كـنـي  

(همان، پادشاهي كسري نوشين روان، ص 1492)       
بـه كـوشـش همه دستِ نيكي بريم بـيـا تـا جـهـان را بـه بـدنـَسـپرَيـم  

هـمـان بـه كـه نـيـكي بـود يـادگار نـبـاشـد هـمـي نـيك و بـد پـايدار  
نـخـواهـد بـُدَن مـرتـو را سـودمند هـمـان گـنـج و دينـار و كـاخ بلند  

(نقل از امثال و حكم دهخدا، ص 1795)       

● فردوسي، به كرات، به ستايشِ »گشاده دستي« و »بخشش« ـ بويژه در حقِّ 
ـ  كرده  تعبير  »ارزانيان«  و  »درويشان«  به  آنها  از  كه  تهيدستان  و  نيازمندان 

پرداخته است.
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دل نـيـك پـي مـردمـان مـشكـنـيـد هـمه نـام جـوئـيـد و نـيـكي كنـيـد  
بـزرگـي و شـاهـي و نيـروي  دست مـرا گـنـج و ديـنـار بـسـيار هـست  
بـدانـد كـه بـا گنـج ما او يكي است خوريد آنك داريد و آن را كه نيست106  
نـشـايـد نـشـستـن كـس انـدر نياز سَـرِ بـَـدرة107 مـا گشـادســت بــاز  

     (شاهنامه(هرمس)، پادشاهي بهرام اورمزد، صفحات 1243ـ1244)
يادداشتها

1. خوشا به حالِ 2. مخفّفِ »كه اش« 3. همراه، همگام 4. غم، رنج 5. مفَرش (به فتحِ م) به هر چيز گستردني (مثل قالي، گليم 
و امثال آن) و با كسر »م« به بستري كه بگسترند و در آن بخوابند (فرهنگ معين) اطلاق مي شود 6. طعنه، سرزنش، ملامت 7. 
به فكر چيز ديگري نباشي 8. پيچيدن: توجه كردن، روي آوردن (همان ماخذ) 9. از اصوات، حرف ندا به معناي: اي 10. به 
كنايه: خود را گرفتار و درگيرِ آز و طمع مساز. 11. دينار = (سكة زر)، كنايه از مال و منال، ثروت 12. ديرآشنا (فرهنگ لغات 
و تركيبات شاهنامه) 13. كنايه از بي نتيجه بودنِ درمان، موثر نبودن طبيب 14. غم و اندوه (فرهنگ لغات و تركيبات شاهنامه) 

15. درد، سوزش، رنج (همان مأخذ) 16. كمربستن = مهيا شدن، مصروف كردنِ همت 17. دراز شدن كار= به سختي كشيدن 
كار، طولاني شدن آن 18. معترف، اذعان كننده 19. فراتر مي روم 20. طمعكار 21. حرص ثروت اندوزي 22. هرچند كه نتيجة 
تلاش و رنج اوست 23. معناي مصراع:  مراقب باش تا آز بر تو محيط و مسلط نشود 24. به كنايه: مسلط، فائق 25. گمراه 26. 
چنين، اين گونه، اين زمان (فرهنگ معين) 27. فَرقِ سر، ميانِ سر آدمي، قسمت اعلاي هرچيز قله (همان ماخذ) 28. كميابي، 
قحطي 29.  غلّه30. جامة ساده و بي نقش، حرير (فرهنگ معين) 31. نام گياهي است خوشبو و گلنار به معناي گل انار است 
(لغتنامة دهخدا) 32. بخُل، خِساست، تنگ چشمي 33. جمع ارزاني به معناي درويش، فقير، نادار (فرهنگ لغات و تركيبات 
شاهنامه) بنا به گفته استاد كزازي به معنايِ تهيدستِ آبرودار است. 34. طبق نظر استاد شفيعيِ كدكني، آوردنِ كلمة متضادِ با 
كلمة قبل، گاهي به منظور تأكيد بر كلمة اول به كار مي رود. مثال هايي ديگر: مال ومنال، نام و ننگ، داروندار (اين توضيح را 
مديون دكتر ايرج شهبازي هستم.) 35. جَهَنده، سريعاً گذران 36. تيره و تار 37. فقير، مسكين، بي بضاعت (فرهنگ لغات و 
تركيبات شاهنامه) 38. تيره و تاريك، آشفته 39. مازاد 40. رنج برده اي 41. همسر 42. »چيز« كنايه از ثروت و دارايي است. 
43. بنا به تذكر شادروان دهخدا در امثال و حكم (پانوشتِ صفحة 556) »شَد« مخفّفِ »شَوَد« است 44. تاج 45. به كنايه: 
تنگ چشم، خسيس 46. گستاخي، بي شرمي 47. بدكاره، گناهكار (فرهنگ لغات و تركيبات شاهنامه) 48. خِسّت به خرج 
دهد 49. ستيزه كردن 50. به تو گزند مي رساند 51. (معناي مصراع) به عمر تو نمي افزايد 52. پيچيدن = متأثر شدن و نيز رنج 
و عذاب ديدن، منحرف شدن (فرهنگ لغات و تركيبات شاهنامه) 53. منحرف كند 54. فردي كه منشاء فايده اي نيست، آدم 
به درد نخور 55. معناي مصراع: او را بر هنرمند ترجيح  دهد 56. بيش از حَدّ خورد، احتمالاً بيش از نياز 57. افزوني طلب، 
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عاطفة  و  عظيمي  ميلاد  گفتگوي  انديش:  پيرپرنيان 
پنجم،  انتشارات سخن، چاپ  ابتهاج،  با هوشنگ  طيهّ 

1391، دو جلد

صميمانة  و  خودماني  نشستهاي  ثمرة  كتاب  اين 
كه  ابتهاج  هوشنگ  با  است  پژوهنده  و  جوان  زوجي 
در مدّتي دراز ضبط و سپس ويراسته و پيراسته شده 
است تا مجموعه اي مشتمل بر آگاهيهاي گسترده دربارة 
بگذارد؛  اختيار خواننده  فرهنگي و سياسي در  مسائل 
ادبي،  شخصيتّ  مي توان  آن  پرتو  در  كه  مجموعه اي 
بينش و جهانديدگي اين شاعر بزرگ را شناخت: مردي 
آرمانگرا، انساني فروتن با قلبي چون آيينه و حافظه اي 
ناطقه  نفس  از  است  سرشار  كتاب  كامپيوتر.  چون 
تشكيل  آنرا  ثقل  نقطة  اجتماعي  عدالت  و  اخلاق  كه 
نخستين  از  فريد  شاعريست  ابتهاج  هوشنگ  مي دهد. 
نسل نيمايي ها كه غزل را به مرزهاي بيكران و تازه اي 
مطالعه  سخت  ميهنش  ادب  و  فرهنگ  در  و  رسانده 
روزهاي  از  صداقت  با  كه  مردي  است؛  كرده  سير  و 
تهيدستي و روزهاي شاد خود سخن مي گويد  تلخ و 
و خاطره هاي بسيار را با ما سهيم مي شود. او نمايندة 

نسلي است كه بيست ويكسال پس از انقلاب مشروطه 
در  و  كرده  سپري  را  ماجرا  پر  روزگاري  شده،  زاده 
ادبي آن دوران بوده است.  كوران تحولات سياسي و 
او هم در بحُور عروضي و هم اوزان نيمايي اشعاري 
بي مانند سروده است و اينك ما با ابعاد ديگري از اين 
چهرة مطرح معاصر روبه رو هستيم: انسان حسّاسي كه 
با تلنگري قلب ظريفش مي لرزد و اشك در چشمانش 
مي نشيند؛ مردي كه بهترين دوستانش را بزرگاني چون 
شفيعي  محمدرضا  توللّي،  فريدون  كيوان،  مرتضي 
كدكني، سياوش كسرايي، محمدعلي اسلامي ندوشن، 
نوادر  از  همه  كه  مي دهند  تشكيل  و...  شاملو  احمد 
روزگار ما بشمارند؛ كسي كه از فقدان درختي در خيابان 
نادري كه چون »عارف شوريده اي كه هزار دست دعا 
مردي   )1238-1239 )صص  مي گريد؛  مي كرد،  بلند« 
كه سخت عاشق شعر و موسيقي )ايراني و كلاسيك( 
و همة هنرهاست، از هنر تئاتر و سينما گرفته تا نقاشي 
مرتضي  از  را  تصوير  كاملترين  كه  مردي  معماري؛  و 
كيوان، اين اسطورة جاودانة آرمانگرايي ترسيم مي كند 
سخن  او  كنار  در  بي پولي  و  فقر  تلخ  روزهاي  از  و 
مي گويد؛ روزهايي كه براي هزينه يك ناهار مي بايست 

حسن شايگان

جهان بيني شاعر آرمانگرا

نقد كتاب
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براي  خاطرات  اين  گذاشت.  گرو  به  را  كيوان  عينك 
دارد )صص  مانند  كم  درسهايي  بويژه جوانان  و  همه 

.)155-226
داستان رفتن به راديو براي به عهده گرفتن مديريتّ 
بخش موسيقي آن سازمان، از بخشهاي بسيار خواندني 
كتاب است. سخن از فسادي است كه در آن دستگاه، 
پيرنيا و خالقي و ديگر مردان  پس از رفتن معينيان و 

خادم و لايق گسترش يافته بود.

سايه در راديو و »رستاخيز« در موسيقي كشور
بخش  در  سايه  فعّاليت  به  كه  پرشماري  صفحات 
موسيقي راديو اختصاص يافته، اطلاعات درخور تأملي 
ميان  روابط  مي دهد: جزييات  قرار  اختيار خواننده  در 
براي  پرنسيپها  گرفته شدن  ناديده  و  بي نظمي  و  افراد 
سود شخصي. براي نمونه، خانمي به من »نوشته بود من 
فلاني هستم و آقاي فلاني، از معروف ترين نوازنده ها 
و آهنگسازان راديو ]...[ پنج هزار تومن از من گرفته 
تا اين آهنگو به من داده و بعد فلان پيشنهاد را كرده 
مي خوام برم دادگستري ]....[ متأسفانه خيلي اين مسائل 

تو راديو رواج داشت.« )ص 257(
يا »مفاسد مالي كه واقعاً بيداد مي كرد. مثلًا مي ديدين 
فلان تصنيف فلان خواننده در شبانه روز پونزده بار از 
زبونها  سر  به  را  تصنيف  اون  و  مي شد  پخش  راديو 
مي انداخت، اول كسي كه اين نوارو درآورده، به اپراتور 
راديو پول مي داد تا فلان آهنگو پخش كنه ]...[ اصلًا 
گاهي ساواك پشت سر يك خواننده بود.« )ص 258(

سايه توضيح مي دهد كه عليرغم تصويب وامضاي 
شوي  چون  برنامه هايي  در  آهنگ هايي  مسؤولين، 
مي شد  پخش  راديو  جمعة  صبح  در  فرخزاد  فريدون 
بود  گرفته  دستور  نامرئي  دستهاي  سوي  از  اصلًا  كه 
كردن  متوقفّ  براي  تلاش  قطبي،  تلاش  عليرغم  و 
ابتذالها بي ثمر ماند و »به هيچ جا نرسيديم«.  اين نوع 
)ص 259( شرايط به گونه اي بود كه به جوانها: لطفي، 
عليزاده، مشكاتيان، شكارچي »قبلًا كسي بهشون محل 
پول  راديو  از  دينار  يك  لطفي  ]...گرچه[  نمي ذاشت 

نگرفت.« )صص 261-262(
يا »من يكسال ونيم نزديك دو سال برنامة گلچين 

اوج  اون هم در  را درست كردم و پخش كردم  هفته 
بدبختي موسيقي ايران كه موسيقي كافه و كاباره همه 
تلويزيون فقط كار فرشته و  جارو گرفته بود و راديو 
قمر خبري  از  نه  مي كرد  پخش  رو  بهشته   و  سرشته 
افتاد تازه  ]....[ وقتي گلچين  هفته راه  بنان  از  نه  بود 
فهميدم كه مردم و بخصوص جوونها چه پيوندي دارن 

با موسيقي ملّي خودشون«. )صص275-276(

كهنه و نو: موسيقي پيش و پس از مشروطيت

ابتهاج در صفحاتي از كتاب كه به خالقي اختصاص 
نوين  پيام  مجلّة  »مسؤول  خالقي  مي گويد:  است  يافته 
بود كه از طرف انجمن فرهنگي ايران و شوروي منتشر 
به جاي  بايد  بود. در حقيقت  ]...[ آدم خليقي  مي شد 
خالقي اسمشو خليقي مي ذاشتن. خيلي آدم متينِ ملايم 
مهربانِ فروتني بود.... خيلي هم كاركرده، يكيش همين 
سرود اي ايران كه شعرشو حسين گل گلاب ساخته ]...[ 
لفظ و كلمه براش مثل پاره هاي آجري بود كه مصرف 
مي كرد. چيز شاعرانه تو شعرش نيست. با الفاظ آهنگو 
پرُ مي كرد. از همين سرود اي ايران معلومه ديگه. تازه 
اين كار خوبشه.... »سنگ و خاكت دُرّ وگوهر است« 
ايران  و خاك  با سنگ  مرد حسابي  مي زند(  )پوزخند 

خالقي  به  كه  كتاب  از  صفحاتي  در  ابتهاج   ●
متينِ  آدم  خيلي  مي گويد:  است  يافته  اختصاص 
كاركرده،  هم  بود.... خيلي  فروتني  مهربانِ  ملايم 
كه شعرشو حسين  ايران  اي  سرود  همين  يكيش 
مثل  براش  كلمه  و  لفظ   ]...[ ساخته  گل گلاب 
چيز  مي كرد.  مصرف  كه  بود  آجري  پاره هاي 
پرُ  آهنگو  الفاظ  با  نيست.  شعرش  تو  شاعرانه 
ديگه.  معلومه  ايران  اي  سرود  همين  از  مي كرد. 
تازه اين كار خوبشه.... »سنگ و خاكت دُرّ وگوهر 
است« مرد حسابي با سنگ و خاك ايران چي كار 
داري!؟« اين داوري ناشيانة سايه را بايد يكي از 
نقاط ضعف او به شمار آورد و باور كردني نيست 
مشابه  ديدگاهي  هم  بهار  ترانه هاي  دربارة  كه 

دارد.
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چي كار داري!؟« )صص 473-474(
در اين باره بايد گفت كه: 1- اسم اين سرود، »مرز 
هم  پيشتر  اثر،  اين   -2 ايران«؛  »اي  نه  است،  پرگهر« 
مورد بي مهري قرار گرفته بود زيرا هنگامي كه صادق 
قطب زاده به سرپرستي راديو و تلويزيون گماشته شد، 
مي دهد«،  رضاخاني  »بوي  سرود  اين  كه  بهانه  اين  به 
نام  مگر   -3 كرد؛  جلوگيري  راديو  در  آن  پخش  از 
واحد جغرافيايي  يك  يادآور  چيز،  هر  از  پيش  وطن، 
دربرگيرندة آب و خاك و كوه نيست كه بتوان روي آن 

زيست، كشت كرد، راه رفت و خانه ساخت؟
متن بيش از بيست آهنگ و سرود و مارش از آثار 
گل گلاب  از  ايران،  نوين  موسيقي  باني  وزيري،  كلنل 
است. آيا وزيري استاد ممتاز دانشگاه و خالقي، بدان 
اندازه شعور نداشتند كه دربارة با ارزش  يا بي ارزش 
خاك،  همين  مگر  كنند؟  داوري  سروده ها  آن  بودن 
صدها  و  نفت  بخشندة  و  ما  لايموت  قوت  برآورندة 
ثروت ملّي ديگر نيست؟ تعريف شما از وطن چيست؟ 
يكسال  از  كمتر  بديع زاده  زنده ياد  با  كه  گفتگويي  در 
از مرگش داشتم، مي گفت دكتر گُل گلاب چون  پيش 
و  خاك  با  و  بوده  گياه شناسي  رشته  در  دانش آموخته 
گياهان ميانه اي داشته، در اين سرود مفاهيم آب و خاك 
و كوه و دشت را مطرح كرده و از آهنگ و شعر، تركيب 
خوب و موفقّي به بار آمده است. اين داوري ناشيانة 
سايه را بايد يكي از نقاط ضعف او به شمار آورد و باور 

ديدگاهي  هم  بهار  ترانه هاي  دربارة  كه  نيست  كردني 
مشابه دارد. هنگامي كه با ابتهاج تلفني صحبت كردم؛ 

همچنان از حرفهاي خود دفاع مي كرد.
گُل گلاب آهنگ ديگري به نام »عاشق ساز« دارد كه 
هنگامي كه به كلاس كلنل وزيري مي رفته، در وصف 
ـ  زدستم  برده اي  »دل  مطلع:  با  است  سروده  استاد 
زآهنگ تارت مستم ـ چون عاشق سازستم ـ من دل به 
تارت بستم ـ با پنجه هاي چون باز ـ گيري تو پردة ساز 
ـ با ساز خواني آواز ـ از دل برون كُني راز ـ مضرابكي 
به سيمي ـ چون لرزش نسيمي ـ كي با چو تو نديمي ـ 
دارم زدَهر بيمي«. در بند دوم نيز چنين آمده است: »از 
پنجگاه و از شور ـ در خاطرافكني شور ـ گاه از نوا و 
ماهور ـ اندوه دل كني دور ـ آهنگ سازت در گوش ـ 
آيد برََد ز سرهوش. هُشيار گردد مدهوش ـ گيتي كند 
فراموش ـ دست از تو كي توان شست ـ كي چون تو 
مي  توان جُست ـ هرگز نمي شوي سُست ـ چون سعي 

و عزم در توست.«
و  بود  معارف  كميسيون  عضو  كه  وزيري  استاد 
اين سروده، آهنگي  از شنيدن  ادبي داشت، پس  درك 
و  تنظيم  با  كه  ساخت  آن  روي  گاه  سه  دستگاه  در 
رهبري خالقي در برنامه گلهاي رنگارنگ شمارة 257 
اجرا شد. چنان كه گفته شد، متن بيش از بيست آهنگ 
و سرود و مارش از وزيري را گل گلاب سروده است. 
براي نمونه، آهنگِ »بخت بيدار« و سرود »كشور ايران« 
اثر  دو  با صداي روح انگيز و همچنين  ماية دشتي  در 
زينت  گل گلاب  شعر  با  ماهور،  تصنيف  نام  به  ديگر 
يافته است. يكي، همان اثري است كه شادروان منوچهر 
محجوبي در تيتراژ و پايان برنامة تلويزيوني »خانه قمر 
خانوم« از آن سود جُسته بود و آميخته با مفاهيم انساني 
از فروغي  اثر كه غزل مياني آن  اين  و اخلاقي است. 
توسط  گلها،  برنامة  تشكيل  از  پيش  است  بسطامي 
اجرا  خالقي  روح الله  رهبري  به  يك  شمارة  اركستر 
است  غنايي  و  رُمانتيك  مفاهيم  داراي  ديگر،  اثر  شد. 
است.  بند  دو  كارهاي گل گلاب شامل  بيشتر  مانند  و 
تنها سرود »مرز پرگهر« است كه سه بند دارد. در مطلع 
تصنيف ماهور، مي خوانيم: »در سر، هركرا باشد شوري 
به جهان ـ بايد هم ترك سر گويد هم ترك جان« و در 

شيرازي  حميدي  دكتر  دربارة  سايه  داوري   ●
كه  را  كدكني  شفيعي  نظر  او  است.  تناقض آلود 
گفته بود »اگه ده شاعر معاصر را بخوايم انتخاب 
كنيم، حميدي يكي از اين ده نفر بايد باشه« تأييد 
درستيه.  داوري  نظرم  »به  مي گويد:  و  مي كند 
حميدي واقعاً شاعر خوبيه. شعرهاي خيلي خوبي 
داره، قطعات خوب، قصايد عالي!... قصيده اي كه 
مي افزايد:  ولي  واقعاً.«  شاهكاره  گفته  نيما  براي 
»تو كنگرة نويسندگان ملك الشعراء بهار جلوشو 
خوب  و  كنه  تموم  قصيده رو   نذاشت  و  گرفت 
كاري هم كرد...« سايه توضيح نمي دهد كه چرا 

كار خوبي بوده است.
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اندر  بند دوم آمده است: »هر كس كه قدم نهد  مطلع 
ره دوست ـ ديگر نه از آن ره، دل كندن نكوست«. به 
هر روي، چنين داوري دربارة شعر گل گلاب در سرود 
»مرز پرگهر« كه غير مستقيم و ناخواسته توهيني است 
به خالقي و وزيري، دور از احساس و انصاف است و 

شگفتي آور!
مي شويم:  روبه رو  آماتوري  پرسشي  با  سپس 
»فخرالديني بهتره يا خالقي؟« و اين پاسخ ناشيانه كه: 
)ص  بود.«  عالم تر  خالقي  امّا  لطيف تره  »فخرالديني 
474(. سايه مي افزايد: »خالقي خيلي كاركرده، شاگرد 
رو  اركستري  كار  وزيري  از  بعد  و  بود  وزيري  كلنل 
دنبال كرد كه خب دو نظر وجود داره؛ عدّه اي مي گن 
شد،  منحرف  ايراني  اصيل  سنتّي  موسيقي  از  موسيقي 
متجدّد  را  ]...[ مي خواستن موسيقي  نه  عده اي مي گن 
بكنن و يه گوشه چشمي هم به فرنگي داشتن. هنوز 
مي كنن.«  كارو   همون  اينا  فخرالديني  داره.  ادامه  هم 

)ص474(
نيز،  معروفي  و  محجوبي  نوازي  پيانو  مقايسة  در 
ترجيح  را  محجوبي  و  سنت گراست  سايه  ديدگاه 
محجوبي  چپ  دست  كند  توجه  بي اينكه  مي دهد، 
نمي دانسته  نتُ  او  نمي كرده؛  پيانو  روي  چنداني  كار 
با  و نمي توانسته در اركستر شركت كند. موضع سايه 

ديدگاه شاملو در اين زمينه متفاوت است. )ص463(
هنگامي كه دختر اديب خوانساري، خوانندة نامدار، 
براي بزرگداشت پدرش كتابي به چاپ رساند، از جمله 
كه  شاملو  از  بود  شعري  او،  براي  شده  سروده  اشعار 
بالاي آن نوشته بود: »به استاد اديب خوانساري« تقديم 
مي شود و ظاهراً آن شعر همان مثنوي »شبگير« است با 
مطلع: مرغي از اقصاي ظلمت پر گرفت ـ شب چرايي 
گفت و خواب از سر گرفت. ابتهاج مي گويد »شاملويي 
كه ما ديديم و شناختيم اين طور نبود كه موسيقي ايراني 
را عرعر خر بدونه. وقتي آواز پرت وپلاي منو تحسين 
مي كرد و براي اديب شعر مي گفت لابد از اين عرعر 
موسيقي  بگه  اينكه  براي   ]...[ مي اومد  خوشش  خر 
كلاسيك خوبه و خيلي روشنفكريه، مي گفت موسيقي 
ايراني ]سنتّي[ اخه!« )ص916( اشارة سايه، به گفتگوي 
سال  به  بركلي  دانشگاه  در  دانشجويان  با  شاملوست 

.1990
ايراني  موسيقي  باب  در  كتاب  متعدّد  از صفحات 
چنين برمي آيد كه ابتهاج ميان موسيقي وزيري، خالقي، 
معروفي و شهبازيان از يك سو و موسيقي سنتّ گرايان 
نوسان  از سوي ديگر در  لطُفي و  عليزاده  به رهبري 
گرايش  مشروطه  از  پيش  گروه  به  بيشتر  و  است 
كينز  مينارد  جان  ياد  به  را  ما  موضع گيري  اين  دارد. 
)J.M.Keynes( مي اندازد كه در پانوشتي در كتاب نظريهّ 
عمومي )The General Theory( از ديويد هيوم چنين 
داشت  فيزيوكراتها  در  پا  يك  »قبلًا  است:  كرده  انتقاد 
در  نيم  و  يك پا  و  فيزيوكراتها  در  پا  نيم  يك  بعداً  و 

كلاسيكها.«
در اينجا هم تأكيد سايه روي آوازها و تك نوازي 
كلنل  پيش  سال  نوََد  درحالي كه  است،  گروه نوازي  و 
وزيري كوشيد بر اهميتّ موسيقي در شكل اركسترال 
و خلاقيتّ در آهنگسازي به جاي آوازخواني و آنچه 
پيش از درويش خان رايج بود تكيه كند. سايه دربارة 
دربارة  همچنان كه  مي كند،  مبالغه  عليزاده  و  لطفي 
شهريار. چرا؟ چون در فهرست اسامي در پايان كتاب 
نام شهريار در 136 صفحه، سياوش كسرايي  مي بينيم 
در 102 صفحه، مرتضي كيوان در 99 صفحه و نام نيما 
در 60 صفحه آمده است. شهريار شاعري كمّي است تا 
شاعر كيفي. نزديك به دو سوم اشعار پرشمار او سُست 
سروده هاي  از  كمتر  خوبش  سروده هاي  و  متوسط  و 

كه  فناتيسم  و  فاتاليسم  ريشة  به  كلنل وزيري   ●
است  حاكم  ما  تفكّر  بر  و  افتاده  جا  ما  روح  در 
توليد  و  كوشش  و  تصميم گيري  و  ابتكار  قوّة  و 
به قضا و  را موكول  تا همه چيز  ما گرفته  از  را 
قَدَر و سرنوشت مكتوم و مكتوب كنيم، مي پردازد 
تخت  به  را  شما  شبي  بايد  موسيقي  مي گويد  و 
جمشيد و اسطخر ببرد كه اسكندر آنجا را به آتش 
كشيده يا به ايوان مدائن بكشد تا در ويرانه هاي 
آن گردش كنيد و بر آن خاك سرشگ بيفشانيد. 
جوانان ما بايد از رشادت و تهوّر و اميد سرشار 
براي  از آرزوها و كار و كوشش  لبريز  گردند و 

زندگي بهتر و از هيچ نهراسند.
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آنهمه سخن  من،  ديد  از  اوست.  ارزش  كم  و  سست 
گفتن از شهريار و وقت گذراني سايه با او، به كيفيتّ 
تورّم  دچار  بيهوده  آنرا  حجم  و  رسانده  آسيب  كتاب 
كرده است. داوري سايه دربارة دكتر حميدي شيرازي 
كه  را  كدكني  شفيعي  نظر  او  است.  تناقض آلود  هم 
گفته بود »اگه ده شاعر معاصر را بخوايم انتخاب كنيم، 
حميدي يكي از اين ده نفر بايد باشه« تأييد مي كند و 
مي گويد: »به نظرم داوري درستيه. حميدي واقعاً شاعر 
خوب،  قطعات  داره،  خوبي  خيلي  شعرهاي  خوبيه. 
نيما گفته شاهكاره  براي  قصايد عالي!... قصيده اي كه 
ملك  نويسندگان  كنگرة  »تو  مي افزايد:  ولي  واقعاً.« 
الشعراء بهار جلوشو گرفت و نذاشت قصيده رو  تموم 
كنه و خوب كاري هم كرد...« )ص885( سايه توضيح 

نمي دهد كه چرا كار خوبي بوده است.
به هر روي پرداختن به شهريار كه شايد در ميان 
ده شاعر برتر معاصر قرار نگيرد در 136 صفحه، كاري 
مبالغه آميز است، گرچه ديدگاه مرا نسبت به وي تعديل 
كرد. ولي من دو شعر »خاكستر« و »نيمه شب طبيب« 
بر تمامي ديوان شهريار  از محمدحسين علي آبادي را 
ترجيح مي دهم و همچنين دو شاهكار »تاريخ بيهقي« و 
»زبان فارسي« ساختة دكتر حسين خطيبي را از ديوان 

شهريار بهتر مي دانم.

جدال ميان موسيقي سنتّي و موسيقي ملّي

و  سنتّي  موسيقي  به  كه  آنجا  تا  سايه  گفته هاي  از 
وزيري  كلنل  رنسانس  و  مشروطه  از  پس  موسيقي 
مربوط مي شود، چنين برمي آيد كه او يك پا در موسيقي 
نوين وزيري ـ خالقي دارد )موسيقي ملّي( و يك پا در 
البته هيچ  موسيقي پيش از مشروطه )موسيقي سنتّي(. 
از آنها ضرورةً بد يا خوب نيست. به قول سپهر  يك 
آشيان دكتر محسن هشترودي شعر، خوب و بد دارد، 
كهنه و نو ندارد. چه بسا آهنگهايي در قالب سنتّي كه 
تازگي و طراوت و اصالت Orginality دارد و چه بسا 
آهنگهايي كه با وجود اركستراسيون و هارموني نشاني 
شاملو  اين رو،  از  نيست.  ماندگار  و  ندارد  از خلاقيتّ 
هم در مصاحبه اش در دانشگاه بركلي مي بايد قائل به 
تفكيك در موسيقي سنتّي مي شد و آنرا به سنتّي خوب 

و سنتّي بد تقسيم مي كرد.
ياد  به زنده  را  »نينوا« ساختة عليزاده  سايه، آهنگ 
كالين ديويس )در انگلستان( نشان داده بود و او آنرا »از 
نظر موسيقي علمي« نپسنديده و گفته بود: »شكل و فرم 
قشنگ  كار  مي گويد  سايه  ولي  است.«  پراكنده  نداره، 
نام  را كه »سلانه«  كار ديگر عليزاده  نويي است؛ ولي 
دارد نو نمي داند و نمي پسندد. )ص 610( مي دانيم كه 
»نينوا« را براي موزيك متن يك تعزيه مناسب  شاملو 
مي دانست، هرچند نگارنده ده دقيقه از اين اثر را بسيار 
با ارزش مي داند. خالقي نوشته بود كه ني به درد اركستر 
نمي خورد امّا عليزاده اين نكته را در نظر نگرفته و يك 
بالقوّه خوب را ضايع كرده است؛ گرچه كمپوزر  كار 
جوان فؤاد توحيدي، در اثري كه براساس ملودي هاي 
كرمان ساخته، از ساز ني به خوبي سود جسته است. 
من  كه  اميد«  »سواران دشت  اين صورت، چگونه  در 
زيبايي است؟  اثر  مديد« مي نامم،  »پيادگان گشت  آنرا 
)صص462 و 613-612( يا »حصار« را كه ابتهاج كار 
اين  گمان  به   )707-708 )صص  مي داند؟  »قشنگي« 
كمينه، »آواي مهر« و »سواران دشت اميد« حتيّ آثاري 
كه  است  حيرت  جاي  است.  »نينوا«  از  اهميتّ تر  كم 
سايه از اين دو كار عليزاده هم تجليل مي كند. بي گمان 
اگر اصل عدم قطعيت ورنر هايزنبرگ را رعايت كنيم، 

مطلق گرايي نخواهيم كرد.
شهبازيان  اركستري   »كارهاي  مي گويد  سايه 
فوق العاده لطيفه ]...[ اين آدم با اين استعداد حيرت آور 
هم  دقيقي  خيلي  گوش  مي كنه؟  كار  كم  اين قدر  چرا 
اين  )ص547(  اصلًا...«  حيرت آوره  شهبازيان،  داره 
ستايش ابتهاج نشان مي دهد كه او، موسيقي  دان و كار 

خوب را مي شناسد.
قيدوبند  از  را  خود  عليزاده  اخيراً  خوشبختانه 
حرفهاي  پيش  چندي  و  بخشيده  رهائي  رديف گرايي 
جالبي زده است: »آقاي وزيري يا بعد از او صبا خيلي 
كار مهمّي انجام داده اند كه براي موسيقيِ سازي اهميتّ 
قائل شده اند و قطعاتي برايش ساخته اند. آقاي وزيري 
رپِرِتوار غني اي در زمينة موسيقي سازي دارند و تا قبل 
از ايشان اين كار بسيار كم انجام شده بود و تنها تعداد 
بودند...  كرده  فعّاليتّ  زمينه  اين  در  اساتيد  از  اندكي 
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مي كند.  تقويت  را  ما  سازي  موسيقيِ  وزيري  مي بينيم 
او اگرچه نگاه غربي به موسيقي داشته است، اما برخي 
اقداماتش بسيار مثبت است. من راه خود را كشف كردم 
و ادامه دادم، اما قطعاً كارهاي وزيري در مسير ما تأثير 
بهمن   ،26 شمارة  تجربه،  )مجلة  است.«  داشته  بسيار 
1392، ص 62( اين صيرورتِ ديرهنگام را بايد به فال 
نيك گرفت، زيرا او را در اوايل دهة 1990 كه همراه 
بود ديده  آمده  فلوريدا  به  براي اجراي كنسرت  ارشد 
و نظرش را دربارة سنتّي ها و نوگراها و نهضت كلنل 
بيست  از  پس  ديدار،  آن  در  بودم.  وزيري جويا شده 
دقيقه چانه زدن، وزيري را به رسميتّ نشناخت و تنها 
به قبول خالقي رضايت داد. اين يك تضادّ در ديدگاه 
است، چون خالقي و وزيري دو روي يك سكه اند و راه 
مشتركي را پيموده اند. عليزاده به مصاحبه ادامه نداد و 
نوار كاست را هم با خود برُد و بيست سال طول كشيد 
محمود  با  مصاحبه  در  آلمان  سفر  در  پيش  چندي  تا 
نيست.  بيش  رسم الخطي  رديف ها  كه  بگويد  خوشنام 
نورعلي  دوامي،  عبدالله  چون  كهنه پرستاني  رسوب 
سعيد  و  فروتن،  يوسف  صفوت،  داريوش  برومند، 
بيست ويكم  قرن  فقط در  بود كه  هرمزي چنان عميق 

رقيق شد!
وزيري  كتابهاي  كه  دريافتم  او  با  صحبت  از  من 
آثارشان را هم درست نشنيده  و خالقي را نخوانده و 
به راديو  او  است؛ درحالي كه سايه مي گويد نسلي كه 
آورده كتابخوان و با سواد بوده اند و او »رستاخيزي« در 

موسيقي راديو ايجاد كرده است. )ص462(
به   28 شمارة  تازة  گلهاي  در  عليزاده  تك نوازي 
رهبري شهبازيان و نيز دو نوازي او با ارشد طهماسبي 
يك  درجة  سوليست  يك  او  است.  ناشدني  فراموش 
كه  است  متوّسطي  )كمپوزيتور(  كمپوزر  اما  است 

كارهاي بد هم ساخته است.
و  شهبازيان  به  بزرگ  استعداد  اين  اميدواريم 
كه  بهتر  آثاري  براي خلق  و  تأسّي جويد  روشن روان 
هنوز »در رگ تاك است« بكوشد. اين حوالت تاريخي 
تنها با دنبال شدن راه وزيري و خالقي و معروفي و نه 
پيوند گسستن از آن امكانپذير است. موسيقي بايد پويا 
و سياّل و متحوّل باشد، نه ايستا و واپسگرا. سالها پيش 

زنده ياد پرويز مشكاتيان گفته بود كه وزيري »از زمان 
خودش جلوتر بود« و سايه مي گويد: »ميان اين بچه ها 
آورده  راديو  به  موسيقي  اشاعة  و  حفظ  مركز  از  ]كه 

شدند[  مشكاتيان از همه فرهنگي تر بود.« )ص463(
مصاحبه اي  وزيري  كلنل  با  سايه   1354 سال  در 
رفت؛  سرقت  به  راديو  در  آن  نوارهاي  كه  بود  كرده 
روشنگر  و  ارزشمند  بسيار  مي توانست  كه  نوارهايي 
پايان  در  ملاقات  آن  از  تنها عكسي  باشد. شوربختانه 
كتاب همراه عكسهاي جالب ديگر به جا مانده است. 

)ص1368(
كامكار،  هوشنگ  شهبازيان،  عليزاده،  اميدواريم 
فرهت  شاهين  ساكت،  كيوان  درويشي،  محمّدرضا 
ايثار«،  »سمفوني  نفت«،  »سمفوني  نتهاي  ديگران،  و 
آورند  به دست  را  پدر(  )در مرگ  »سمفوني شوم«  و 
در  ايثار«  »سمفوني  نتهاي  سازند.  آماده  اجرا  براي  و 
كتابخانة ملّي موجود است. زنده ياد حسينعلي ملاح در 
پاسخ  در  داشتم  او  با   1365 سال  در  كه  مصاحبه اي 
يا  ايران«  ملّي  »رشد  يا  نفت«  »سمفوني  باب  در  من 

● در اين كتاب در چند جا به سخناني برمي خوريم 
كه بيشتر از دل بر آمده است تا از ذهن. سايه در 
اين زمينه تنها نبوده است: دكتر اميرحسين آريانپور 
نيز انقلاب اكتبر را پس از كشف آتش، بزرگترين 
رويداد و دستاورد بشر مي دانست! ولي امروزه به 
باورهاي  دربارة  بايد  و  نيازمنديم  تازه  تحليلهاي 
پيشين بازانديشي كنيم تا دچار دگماتيسم و جمود 
كلاسيك  متون  نقّادانة  بازخواني  نشويم.  فكري 
تجربه هاي  از  كالبدشكافي  سپس  و  ماركسيستي 
به  كوبا،  و  ويتنام  چين،  شوروي،  جماهير  اتحاد 
ما كمك مي كند كه رمز و راز شكست نظامهاي 
به  آنها  پيروان  سوسياليستي و علت روي آوردن 
مكانيسمهاي بازار و رقابت و مالكيتّ خصوصي 
نظام  يك  چگونه  كه  دريابيم  و  كنيم  كشف  را 
يا  تن  يك  در كف  را  كشور  سرنوشت  يكّه تاز  
به خواست خود  تا  يك گروه كوچك مي گذارد 

آنرا رقم بزند.
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»...آبادان 1330« خبر از نتهاي آن نداشت و مي گفت 
آخرين  از  يكي  در  و  بود  نوشته  تار  براي  آنرا  كلنل 
شاگردش  نزد  آن  نتهاي  كه  بود  گفته  مصاحبه هايش 
سليمان سپانلو است. پارتي تورهاي ناشناخته اي هم از 
كلنل نزد گيتي ملّاح پيدا شده بود كه دربارة مالكيتّ 
آنها ميان گيتي و خانوادة وزيري مُخاصمه افُتاد. معلوم 
نيست با وخامت وضع رواني گيتي ملّاح پيش از فوت 
او چه بر سر آنها آمده و آيا اين شايعه صحّت دارد كه 
بر اثر ستيز با خانوادة وزيري، او همة آثار باقيمانده در 
نه.  يا  به آتش كشيده است  را  آرشيو حسينعلي ملّاح 
ديو  با  كه  هنگامي  كه چرا ملاح،  است  جاي شگفتي 
آشيان،  سپهر  به  را  گنجينه  آن  بوده،  ستيز  در  سرطان 
حوادث  گزند  از  تا  نسپرده  افشار  ايرج  دورانها  نادرة 

در امان بماند.
از  بخشهايي  مي دانم  لازم  اينجا  در  روي،  هر  به 
چهار خطابة مشهور كلنل وزيري در آغاز كنسرت هايي 
كه طي چهار شب برگزار شد و پاره اي از نوشتارهاي 

او را در پاسخ به اتهّام عليزاده بياورم.
سعيد نفيسي متن اين خطابه ها را در كنار مقاله اي 
با عنوان »صنايع ظريفه« در شماره هاي 3،  كه وزيري 
5 و 6 مجلة ايرانشهر، در سال 1304 به چاپ رسانده 
عنوان  زير  كتابي  در  جالب  و  جامع  مقدّمه اي  با  بود، 
سُربي،  )چاپ  كرد  منتشر  صنعت  و  موسيقي  عالم  در 
تهران، 1304(. گفتني است كه در آن هنگام و پيش از 
تصميم فرهنگستان، واژة صنعت به جاي واژة هنر به 

كار مي رفت.
اجراي  از  پيش  كه  نخست  خطابة  در  وزيري 
كرد،  ايراد   1304 تير   17 چهارشنبه  در شب  كنسرت 
يادآور شد كه منظور موسيقي تنها »حظّ نفس« و طرب 
نيست، بلكه »گنجينة  احساسات دقيق يك ملّت« را بايد 
متجلّي و منعكس سازد و حضّار بايد »اختلاف مهمّي« 
با كارهاي ديگران دارد را بسنجند و  كه اين كنسرت 
به وسعت كار اركستر ما از نظر فنيّ بنگرند. زيرا تنها 
فُرم يك مجسّمه در تماشاي آن و دقتّ در طرز يك 
بلكه محتواي  نيست،  به خاطر تراش هاي آن  شاهكار 
وسيع   )Compositions( تركيباتِ  و  موسيقي  اثر  يك 
انسان  روح  در  آن  اثرات  و  موسيقي  هنر  نامحدود  و 

نيز بسيار مهّم است. يعني پيام موسيقي هم شامل فُرم 
است و هم ماهيتّ و محتواي آن. اگرچه درك صوري 
و معنوي براي همگان مساوي نيست و به درجة درك 
و سواد شنونده بستگي دارد. »تا يكسال ونيم قبل كه 
مدرسة موسيقي هنوز تأسيس نشده بود، هيچ يك از اين 
طُرُقِ علمي براي اين صنعت باز نبود و كوركورانه يك 

جادّة غير علمي و محدود را مي پيموديم.«
وضع  و  قاجار  اجتماعي  نظام  نقد  در  سپس  وي 
آموزش و فرهنگ، تصريح مي كند كه چگونه »ايراني 
راهنمايي  يك  و  داشته شده«  نگاه  جان  نيمه  كنون  تا 
ملّي در كسب معارف مورد كمترين توجّه قرار نگرفته 
است تا »با ملل متمدّنة دنيا همدوش شويم. ژاپن يك 
ملّت مشرقي است كه در چهل سال اخير اين نمونه را 
به دست داده است.« موسيقي »دسترنج نياكان هر ملّت« 
است و »مدرسة عالي موسيقي گنجينة  احساسات دقيقة 
يادگارهاي  از  است  موزه اي  اينكه  براي  است  ملّي 
احساسات ملّت ]...[. مفتخرم كه براي ترقياّت صنعت 
خاتمه  در   ]...[ مي كشم  زحمت  خود  وطن  موسيقي 
معذرت مي خواهم اگر حقايق بنده به ذائقة بعضي از 
آقايان تلخ مي آيد و يا تصوّر مي كنند كه اين كنفرانس 
هم مثل بعضي كنفرانسهاي ديگر بايد به تعريف زياد 
از هوش و نجابت و شجاعت ايراني صرف شود. خير، 
بايد با كمال صداقت عيب خود را پيدا كنيم و به چشم 
يكديگر بكشيم و بالاخره تكان سختي به خود بدهيم. 
اين غبار بدبختي را از روي خود برطرف نموده و با 

انسان امروزه همدوش و برابر راه برويم.«
كلنل وزيري در خطابة شب دوم كنسرت، به ريشة 
فاتاليسم و فناتيسم كه در روح ما جا افتاده و بر تفكّر 
ما حاكم است و قوّة ابتكار و تصميم گيري و كوشش و 
توليد را از ما گرفته تا همه چيز را مؤكول به قضا و قَدَر 
و سرنوشت مكتوم و مكتوب كنيم، مي پردازد و سپس 
به دستاوردهاي موسيقي مغرب زمين و نوابغ موسيقي و 
شاهكارهايشان كه در چه شرايط مساعدي با حمايت 

دولت و ملّت خلق شدند توجّه مي دهد.
ما  معاصر  »موسيقي  مي گويد  سوم  خطابة  در  او 
عبارت است از يك سلسله »آهنگهاي بازاري« بعنوان 
»پيشدرآمد« و »تصنيف« و »رنِگ«؛ آواز هم »يك طرز 
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سوگواري است كه آنرا مي توان يادگار مصائب گذشته 
كه  باد«  مبارك  »انشاءالله  استثناي  به  البتهّ  دانست.« 
موسيقي  بنياد  مي افزايد  است. سپس  عروسي  مختص 
ايران استوار وگسترده است و مي تواند روزي »مبناي 
يك  يا  ناشي  بناّي  يك  »امّا  گردد.  جهان«  موسيقي 
بناّنما، ممكن است با داشتن مصالح خيلي مرغوب و 
بناي  كه  همانطور  بسازد،  بدي  خيلي  عمارت  خوب، 
اواخر ساخته شده« است. زيرا  اين  ايران در  موسيقي 
»استاد ماهر و موسيقي دان تحصيل كردة تئوري دان و با 
قريحه و مُبدع و ترّقي خواه نداريم كه از مصالح و موادّ 
مرغوب بنايي شكيل و راسخ و ماندني« برپا سازد. از 
اين رو »موسيقي ما منحصر شده است به تكرار همان 
خواطر بدبختي، و يك قسمت رنِگ و تصنيف كه كاملًا 
شهواني و باعث فساد اخلاق است ]...[ با اين ترتيب 
آيا حقّ نبود كه از طرف مقامات روحاني منع شود؟« 
]...[ مي گويند فلان كس ]وزيري[ موسيقي ايران را از 
بين مي برد! خوب بفرماييد ببينم كدام موسيقي ايران را؟ 
]...[ موسيقي آن مجالس كيف را مقصودتان است؟ پس 
اين ]كه[ حقيقةً خدمتي است. رديف آوازهاي مصيبت 
را منظور داريد؟ ]...[ طبعاً تا اين روح كسالت و ملالت 
رستم   ]....[ برد  نخواهيم  جايي  به  راه  نشود،  برطرف 
داريد؟  نظر  در  را  تصنيفها  قبيل  اين  و  زالزالك  زالي 
اينها را كه نمي شود از بين برد. پس كدام موسيقي را 
در نظر داريد؟ چه منابع و كُتبي يا تدوينات و قواعد 
بزرگي،  اين  به  موسيقي،  آخر   ]...[ آفريده ايم؟  علمي 
بكلّي ديمي كه نمي تواند بنا به ميل و كيف هر نوازنده 
و سازنده بنا شود. اگر آن كتابهايي را درنظر داريد كه 
»به رُخ من بكشيد« بلي صحيح است، ولي كشف آنها 
براي شما از زبان چيني هم مشكل تر است ]....[ تازه 
يكسال ونيم است كه شما مي توانيد مباهات كنيد كه ما 
داراي موسيقي علمي مخصوصي هستيم ]...[ بفرمائيد 
اين كتب و الحان نتُ شدة آن، به همة عالم بفرستيد 
تا استفاده كنند ]...[ موسيقي بايد شبي شما را به تخت 
آتش  به  را  آنجا  اسكندر  كه  ببرد  اسطخر  و  جمشيد 
آن  ويرانه هاي  در  تا  بكشد  مدائن  ايوان  به  يا  كشيده 
بيفشانيد. جوانان  بر آن خاك سرشگ  گردش كنيد و 
ما بايد از رشادت و تهوّر و اميد سرشار گردند و لبريز 

از آرزوها و كار و كوشش براي زندگي بهتر از هيچ 
نهراسند ]...[ بهار زيبايي و تندرستي و بالاخره موتور 

بزرگ كارخانة زندگي هر ملّتي است.«
در خطابة چهارم، وزيري تصريح دارد كه عيبهاي 
اساسي«.  آن  »حُسن  ولي  است،  عَرَضي  ما  موسيقي 
زمينة  كاشت.  زمين  اين  در  بد  تخم  »نبايد  اين رو  از 
آوازهاي ما قابل آن است كه هر نوع موسيقي را دربر 
را  زمينه اي  بار  آنچه  استثناي  به  ما  الحان  ولي  بگيرد، 
بقيهّ كودكانه به نظر  مي رساند يا موسيقي شاعرانه را، 
اساتيد  آنچه  اينكه  براي  مي گوييم  كودكانه  مي آيد، 
با  مي نواخته اند، در دست نيست. مثلًا اسحق موصلي 
آن تسلّطي كه از او ذكر است، مسلماً آنچه مي نواخته 
باعث  نتّ  نبودن  كه  افسوس  امّا  است،  بوده  خوب 

فقدان آنها گشته است.«
عليزاده  استاد  توجّه  مورد  بايد  بويژه  آنچه  باري، 
از شهريور  وزيري پس  كه  است  گيرد، سخناني  قرار 
و  فروغي  دولت  دعوت  به  راديو  به  آمدن  با   1320
»موسيقي  است:  كرده  ايراد  نوين«  »اركستر  راه اندازي 
ايران را نبايد فداي موسيقي اروپايي كرد. تنها چيزي 
كه از موسيقي اروپايي براي ما مفيد است، همان است 
كه موسيقي خود را براساس و قواعد و اصول موسيقي 
اروپايي متكّي كنيم و آنرا به صورت علمي درآوريم كه 
اين يك  ]...[ در  باشد  قابل تدريس  در هر مدرسه اي 
ماه ونيم كه باز بر سر كاري كه هميشه به آن دلبستگي 
داشته ام، گماشته شده ام، براي عملي كردن اين منظور 
اين مدّت كوتاه تشكيل  كوشيده ام و اركستري كه در 
شده و امشب آهنگهاي آنرا مي شنويد نتيجة همين يك 

سايه  كه  ايدئولوژيك  نارنجكهايي  برابر  در   ●
پرتاب مي كند، زوج پرسشگر در ساية نبود دانش 
چالش  به  را  سايه  آكادميك،  بينش  يا  تئوريك 
نمي كشند و در برابر اين واقعيت آشكار كه ابتهاج 
و خانواده در مهد كاپيتاليسم آلمان به سر مي برند و 
از مهمان نوازيهاي آن كشور برخوردارند، سكوت 
مي كنند؛ كاپيتاليسمي كه حتي به بيگانگان حدّاقل 
ارزاني  را  درآمد  و  مايحتاج  بهداشت،  مسكن، 

مي دارد.
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ماه ونيم كار است. بنابراين اگر نواقصي مشاهده كرديد، 
بدانيد كه آن نواقص را ما هم خوب مي دانيم. ولي چون 
كار اوّل است، البته هم كاري در آغاز بي عيب و نقص 
نخواهد بود. قطعاتي را كه اين اركستر خواهد نواخت، 
از  ولي  است  استوار  ايراني  موسيقي  پاية  و  اصل  بر 
لحاظ علمي نيز براساس موسيقي بين المللي ]...[ داراي 

هماهنگي يعني آرموني است.«
كلنل وزيري در جشن پايان سال تحصيلي 1322-
1321 نيز چنين گفت: »موسيقي ايران بر سر دو راهي 
باز  ايندو  ميان  از  راهي جديد  بايد  و  است  گير كرده 
مي كنند  خيال  كه  هستند  فرنگي مآب  دسته اي  كند. 
مي شود  مي گيريم،  عيناً  اروپا  از  را  علم  كه  همانطور 
موسيقي را نيز گرفت. اشتباه آنها غير از اينكه اگر چه 
هنر، مبناي علمي هم دارد، بكلّي وراي علم استَ ]....[ 
پس اگر به عقيدة آنها عمل شود، هنر قابل دوام نيست 
و خودبخود تغيير مي كند ]....[ دستة ديگر كه به عنوان 
قديمي ها معروفند، غلام احساسات خود بوده و غافلند 
از اينكه هنر غير از علم است و دايم به وسيلة تماس با 
هنر ملل ديگر در تغييرات است؛ مخصوصاً به ضدّيت 

با دستة فرنگي مآب، در محافظه كاري شديدتر و با هر 
قبل  آنچه  را  ايران  موسيقي  و  هستند  مخالف  تغييري 
از سي سالِ ]نوََد سال[ اخير بوده، مي دانند ]...[ امّا راه 
سومي كه بايد باز كنيم، بايد اعتراف كنيم كه دست ما 
نيست و بسته به طرز احساس هنرپيشگان آينده و قبول 
]...[ و گذشت زمان و تماس هنرها  فهيم است  تودة 

خودبه خود ]...[ راه نوين را باز مي نمايد.«
وزيري در كنسرت انجمن موسيقي ملّي نيز گفت: 
عدم  و  تلخ  تجربيات  اين  با  من  كه  است  تعجّب  »و 
موفقيتّ، به اصطلاح عادي از رو نمي روم! راست است 
كه ظاهراً من خيلي رو دارم ولي معتقدم كه هر كارگر 
اين است كه  براي  داد،  انجام  را  اگر كاري  ايماني،  با 
سماجت داشته است. به خاطر داريد كه در سال 1307 
يكپارچه  داشتم  كه  تأتري  سالن  و  كلوپ  و  مدرسه 
طعمة حريق شد و از آن پس، نه دست به سوي كسي 
دراز كردم و نه كسي به فكر كمك براي تجديد اين 
مؤسسات افتاد، و چه بسا از فرط جهالت از اين پيشامد 

خوشوقت هم بودند.«
او سپس به توصية دوستي اشاره مي كند كه به او 
گفته بود دست از فعاليتّ بردارد و فقط به تدريس اكتفا 
و  پشتكار  و  است  بي تفاوت  و  كاهل  ملّت  زيرا  كند، 
ابتكار در افراد نادر است و مردمان »مورچه صفت« به 
انباشت مال و ثروت به حكم غريزه سرگرمند و به فكر 
سرمايه گذاري و به كار انداختن هوش و برنامه ريزي و 
تشكيل شركتهاي علمي و صنعتي و توجّه به كشورهاي 
راقيه و كسب سرمشق از ژاپون نيستند. آري ما ملّتي 
ابتكاري و مترّقي.  نه  اتكايي و جبري مسلك،  هستيم 
سرنوشت ما از ازل همينطور رقم خورده و نوشته شده 
و  فشار  برابر  در  تسليم شدن  مرد  وزيري  ولي  است. 
كناره گيري نبود و زندگي آسوده و بي درد سر را بر كار 
و ستيزندگي عليه خرافات و واپسگرايي ترجيح نداد، 
بلكه تأكيد مي كرد »و يقين است به تدريج موفقّ هم 
وزيري،  نامة  موسيقي  نقي،  ميرعلي  )ع.  شد.«  خواهيم 
ص 324(. چه خوش گفته بود زنده ياد فرامرز پايور 
حفظ  را  اصالت  ولي  شكست  را  سنتّ  »وزيري  كه: 

كرد.«
مي گويد:  تجربه  مجلة  با  مصاحبه   در  عليزاده 

شكست  و  بيستم  سدة  در  دگرگونيها  آيا   ●
تجربه هاي سوسياليستي ما را بر آن نمي دارد كه در 
آرمانگرايي سوسياليستي بازنگري كنيم؟ آيا ساية 
و  انتزاعي  تجريدي،  در جهاني  ما همچنان  عزيز 
يوتوپيايي سير مي كند و آرزوهاي بزرگ و انساني 
خويش را منعكس مي سازد؟ پس چرا از روزهاي 
سياوش  كه  مي گويد  سخن  دردناكي  و  تلخ 
كسرايي را به گريستن مُدام در مسكو واداشته بود 
و سرانجام وي را به سوي اتريش روانه كرد تا در 

آنجا پناه گيرد و درمان شود؟
آري حلقة مفقوده در ايدئولوژي ماركس كه جهان 
آينده را بر مفروضات غير علمي استوار مي سازد، 
كه  كسي  است؛  بشري  سرشت  به  توجّه  همانا 
مي پندارد همة ما فرشتگانيم و تنها روابط توليدي 
طبقاتي است كه از ما انسانهايي آزمند و خودخواه 

مي سازد.
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»براي  نوجوانان«  و  كودكان  فكري  پرورش  »كانون 
مدرن  تجربه هايي  راحت  خيال  با  تا  شد  بهانه اي  من 
را انجام دهم.« و دربارة مركز حفظ و اشاعة موسيقي 
متعالي تري«  درك  مركز،  »در  مي دهد:  نظر  چنين  هم 
تعداد  ميان  از  »انگشت شمار«  تعدادي  ما  كرديم.  پيدا 
كه  مصاحبه كننده  به  و  بوديم؛  شده  برگزيده  كثيري 
نسل  »توسط  موسيقيايي  آثار  پرقدرت ترين  مي گويد 
نگاه  »زاوية  مي دهد:  پاسخ  است«،  شده  خلق  پيشين 
شما از لحاظ تخصّصي با نگاه من متفاوت است. شما 
زود نتيجه گيري مي كنيد.« همچنين اشاره دارد به كلاس 
كه  آريانپور  اميرحسين  دكتر  ياد  زنده  جامعه شناسي 
»تأثير عميقي« روي او گذاشته است و همچنين يادآور 
زده  ساز  دهلوي  استاد حسين  اركستر  در  كه  مي شود 
است؛ در پايان هم مي گويد كه از مرگ هراسي ندارد، 
زيرا مرگ رهايي از دغدغه هاست: »مرگ رهايي است«. 

)تجربه، شمارة 92، صص 54-59(
چنين سخناني كه پيش از مرگ زودهنگام زنده نام 
به نفس  اعتماد  از  است،  شده  بيان  لطفي  محمدرضا 
عليزاده گواهي مي دهد كه لولة تفنگ بر شقيقه اش در 
آغاز انقلاب نهاده بودند و هنگامي كه دو پسرش صبا 
و نيما تازه به دنيا آمده بودند، جلاي وطن كرد و در 
آلمان چند سالي به تحصيل موسيقي پرداخت و سالها 
فشار و فقر را تحمّل كرد و خدمت به موسيقي ملّي 
كنار  در  برجسته  آثاري  اينكه  به  اميد  با  داد.  ادامه  را 
كمپوزرهاي بزرگ: شاهين فرهت، فريدون شهبازيان، 
كمپوزرهاي  و  چكناواريان  لوريس  دهلوي،  حسين 
ارزاني  ملّي  به آرشيو  ماندني  تاريخي و  آثاري  جوان، 
كه  را  ايران«  »سمفوني  چون  سمفوني هايي  و  دارد 
فرهنگ  به  آن هستند  تكميل  استاد شهبازيان در حال 
 8 شمارة  استوديوي  سيما  و  صدا  اگر  بسپارند.  ايران 
)استوديوي بزرگ گلها( را در اختيار اين هنرمندان قرار 
مي داد، ما در سه دهة گذشته مي توانستيم آثار اركسترال 
از  ملّي  موسيقي  هنرستان  اگر  باشيم.  داشته  خوبي 
حمايت برخوردار مي شد ما مي توانستيم به جاي دهها 
گروه كوچك كه آثاري سُست و نيم بند عرضه مي كنند، 
يك عدّه موزيسين حسابي تربيت كنيم. كارهاي سنتّي 
را  شعري  و  مي نشينند  دورهم  چند  تني  است.  آسان 

در دستگاهي مي نوازند. كافي است كه يك روز كنار 
را  ترانة مختلف  و  آهنگ  دهها  و  بنشينيم  آوا«  »راديو 

بشنويم. امّا دريغ از يك كار ماندني.
ولي  است،  روشني  و  مترقي  موزيسين  عليزاده 
به علت متدولوژي كهنه اي كه دارد، نمي تواند ايده هاي 
ترقي خواهانه اش را بدََل به آثار حماسي و ترقي خواهانة 
به  پندارها  انتقال  در  مشكلي  او  كند.  اركستري 
كمپوزيسيون دارد، يعني تبديل ايده و فكر به اصوات، 
مگر اينكه همان روش كلنل وزيري و خالقي و معروفي 
و شهبازيان و فرهت را در پيش گيرد و تكليف خودش 

را با گذشته يكسره كند.

كاتوليك تر  مي شود  چگونه  سوسياليزم:  و  سايه 
از پاپ شد؟

سايه از گارد قديم مي آيد و عُمري را با پرنسيپهاي 
بود، گذرانده است.  از نسلي كه صاحب مرام  آرماني 
از جهان  ناصر وثوقي كه چند سال پيش رخت  دكتر 
هنر  و  انديشه  كه  بود  نسل  همان  از  يكي  نيز  بربست 
انور خامه اي به  را درمي آورد و همراه خليل ملكي و 

نيروي سوم پيوست. 
در اين كتاب در چند جا به سخناني برمي خوريم 

● بايد نظامي را نقد كنيم كه استالين و گورباچف 
و يلتسين را در خود مي پرورد؛ كساني كه مولود 
و نيز قرباني همان نظامند، با ساية عزيز در تئوري 
و در اين باره كه انقلاب براي رهايي كشورهايي 
شرايط  از  كوبا  و  ويتنام،  چين،  روسيه،  چون 
دردناكي كه در آن غوطه ور بودند ضرورت داشته 
كه  مي فشاريم  پا  نيز  نكته  اين  بر  ولي  همراهيم، 
روزگار سوسياليزم با آن ويژگيهاي ماركسيسم ـ 
لنينيسم به سر آمده و انديشه تحقّق يافتن آرمانشهر 
است.  خورده  شكست  پرولتاريا  ديكتاتوري  با 
و  شده  كشيده  پايين  لنين  و  استالين  تنديسهاي 
تاريخ به ما آموخته است كه ايدئولوژيهاي استوار 

بر افراط گرايي محكوم به شكست و زوال است.
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كه بيشتر از دل بر آمده است تا از ذهن. از اين رو به نقد 
آنها مي پردازيم و اين را كاري بايسته مي دانيم زيرا سايه 
در اين زمينه تنها نبوده است: دكتر اميرحسين آريانپور 
بزرگترين  آتش،  كشف  از  پس  را  اكتبر  انقلاب  نيز 
به  امروزه  ولي  مي دانست!  بشر  دستاورد  و  رويداد 
تحليلهاي تازه نيازمنديم و بايد دربارة باورهاي پيشين 
فكري  جمود  و  دگماتيسم  دچار  تا  كنيم  بازانديشي 
نشويم. بازخواني نقّادانة متون كلاسيك ماركسيستي و 
سپس كالبدشكافي از تجربه هاي اتحاد جماهير شوروي، 
چين، ويتنام و كوبا، به ما كمك مي كند كه رمز و راز 
آوردن  روي  علت  و  سوسياليستي  نظامهاي  شكست 
مالكيتّ  و  رقابت  و  بازار  مكانيسمهاي  به  آنها  پيروان 
خصوصي را كشف كنيم و دريابيم كه چگونه يك نظام 
يك  كف  در  را  كشور  سرنوشت   )Totaliter( يكّه تاز 
تن يا يك گروه كوچك مي گذارد تا به خواست خود 
كشور  گورباچف،  همچون  سرانجام  يا  بزند  رقم  آنرا 
من  كند.  پرتاب  فروپاشي  و  به ورطه ورشكستگي  را 

ايدئولوژي  مفقودة  »حلقة  عنوان  زير  پژوهشي  در 
ولي  پرداخته ام،  پديده  اين  آسيب شناسي  به  ماركس« 
اينك به اختصار آنچه را سايه در اين كتاب آورده است 

مي خوانيم:
1. »من هنوز هم اعتقاد دارم فعلا و در وضع فعلي 
سوسياليزمه،  يه  برقراري  اجتماعي،  نجات  راه  تنها 
اجرا  شوروي  اتحاد  در  كه  سوسياليزمي  مثل  نه  البته 
شد و حاصلش يلتسين دراومد و نظر بايف دراومد و 
گورباچف دراومد و اين اراذل دراومدن، يه سوسياليزم 
هم  هنوز  واقعاً  حقيقيش....  اصول  همون  با  واقعي 
معتقدم كه يگانه درمان درد جهان حرفهاي اون »يهودي 
به  انسان  كنم  باور  كه  نمي تونم  چون  ماركسه  ريشو« 
غار برمي گردد. »توئي كه درد جهان را يگانه درماني« 
)صص1047-1046(. گفتني است كه پدر ماركس به 
در  بود.  مسيحي  مادرش  و  بود  گرويده  مسيحي  دين 
دين يهود، دين فرزند از سوي مادر تعيين مي شود نه 

پدر.
رسيديم:  بيت  اين  به  حافظ خواني  جلسة  »در   .2
آدمي در عالم خاكي نمي آيد به دست ـ عالمي ديگر 

ببايد ساخت و زنو آدمي.
]و  شد....  برافروخته  شد.  منقلب  دفعه  يك  سايه 
تو  كه  بن بستي  هست،  بيت  اين  تو  كه  دردي  گفت[ 
اين بيت هست اصلًا حيرت آوره؛ يه دور باطله... گفته 
تا  مي شه ـ در اصول و مباني سوسياليزم هست ـ كه 
انسان از اين بند آز و نياز فارغ نشه، نمي تونه به اون 
انسانيت واقعي برسه؛ يعني بايد وضع اجتماعي درست 
بشه، نيازهاي اجتماعي رفع بشه تا انسان بي نياز بشه؛ 
همون طوري كه سر هوا تا اين اواخر كسي دعوا نداشت 
براي اينكه هوا آنقدر زياد بود كه نصيب همه مي شد 

ولي چون آب كمه، سر آب دعوا مي كنن.« )ص173(
سوسياليستي  جامعه  اگر  مي كرديم  خيال  »ما   .3
نباشه  اگه  استثمار  برقرار مي شه؛  بشه، حداقل عدالت 
حدّاقل عدالت حاكم مي شه؛ باقيشو خود انسان مي تونه 
بي آرمانيِ  ناداني،  از  بدتر  كنه. حالا اصلًا هيچي،  حل 
اين نسله: خويشتن گم كردة بي آرزو ـ كي تواند بود 
هرگز راهجو. البته اين شمول نداره ولي حال كلّ اينه 
را  نداشتن  آرمان  كه  اوضاع  شده  طوري  اصلًا  ديگه. 

سوسياليسم  از  سايه  آنچه  از  بخشي  مي بينيم   ●
انتظار دارد، در چارچوب كاپيتاليسم تأمين شده و 
بدين سان سوسيال دموكراسيِ آلمان ديگر جايي 
چرا  پس  نمي گذارد.  باقي  سايه  براي سوسياليزم 
ابتهاج هنوز از سوسياليزم سخن مي گويد، چنان كه 
در شمارة 31 »مهرنامه« آمده است؟ نظامي سياسي 
ـ اقتصادي كه ظرفيتّ انعطاف پذيري داشته باشد، 
دوام مي آورد و تكامل مي يابد و در پرتو توسعة 
اقتصادي و فرهنگي و عدالت اجتماعي، سايه را 
در خود مي پذيرد و مي نوازد. در برابر، ديديم كه 
حسن خاشع، آكتور درجة اوّل تأتر ايران در آلمان 
از  سالگي   62 در  و  پوسيد  سوسياليستي  شرقيِ 
شدّت رنج و تأثرّ فرو خفت. از سرنوشت بسياري 
سوسياليستي،  سرزمينهاي  در  قربانيان  از  ديگر 
در  سايه  هرچند  نيست.  دست  در  بهتري  اخبار 
بشر  ويژگيهاي  و  رفتار  واقعيتّ  به  كتاب  سراسر 
در زندگي اشاره مي كند، ولي آرزوهاي بزرگ او 
براي انساني بهتر و جهاني انساني او را به سمتي 

ديگر مي كشد.
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ايدئولوژي  آقا  مي گن  مي كنن،  مطرح  ارزش  به عنوان 
يعني محدوديتّ؛ ملامت مي كنند آدمي رو كه آرمان و 
آرزو داره ]... با خشم و خروش....[ نسل امروز دورنما 
بزرگ كه دورنماي زندگي  آرزوهاي  نداره؛ دورنماي 

روزانه هم نداره...« )ص1209-1210(
براي  انساني »هنر  براي چنين  4. طبيعي است كه 
هنر وجود ندارد ]...[ هنر مجردي كه به هيچ جا ربط 
نداشته باشد امكان پذير نيست.« )ص 1242( و آنگاه، 
»خاصيتّ سرمايه داري نادرستيه ]...[ شما نمي دونين كه 
سرمايه داري در جهان چه جنايتي داره مي كنه ]...[ ناظم 
حكمت يه شعري داره كه يك سياه آفريقايي به زنش 
وقتي  بابو،  تارانتا  مي گه:  و  مي نويسه  نامه  بابو  تارانتا 
تو و بچه هات دارين گرسنگي مي كشين، ماهيها قهوه 
مي خورن. اين اشاره به رسمّيه ـ هنوز هم هست اين 
رسم ـ كه وقتي يك محصول زياد توليد مي شه براي 
اينكه قيمت نشكنه، مي ريزنش تو دريا يا آتيش مي زنن 
و در عين حال خودشون عكس و تفصيلات بچه هاي 
گرسنة آفريقايي رو نشون مي دن كه در آستانة مرگن.« 

)ص1248(
5. و سايه يك نارنجك ديگر پرتاب مي كند دربارة 
چيز  »خيلي  گوركي:  ماكسيم  اثر  بي پايان  اندوه  رمان 
عجيبيه. مثل اينه كه از يك كثافت و نجاست كه روش 
مگس و كرِم وول مي خوره، شما شعر دريابين. خيلي 
انساني  جنبه هاي  گوركي  كارهاي  است.  فوق العاده 

فوق العاده دارد.« )ص1256(

يا  است  عقلاني  ايدئولوژي  يك  سوسياليزم  آيا 
اخلاقي؟

ابتهاج هنوز از نظام  در چند موردي كه ذكر شد، 
سوسياليستي طرفداري و در دفاع از نظامي كه با ناكامي 
روبه رو شده، شكست آنرا توجيه مي كند، چنان كه در 
كرده  چنين  هم   31 شماره  مهرنامة  مجلة  با  مصاحبه 
است. از آنجا كه توفيق يا دگرگون شدن نظامها تابع 
كالبدشكافي  است،  معلولي  و  علّت  عوامل  رشته  يك 
كه  هدفهايي  و  مكانيسمها  به  برمي گردد  اين شكست 
سوسياليزم مدّعي آنها بود، ولي نتوانست بدانها تحقق 
بخشد. ژوزف پرودون، از گروه سوسياليستهاي تخيليِ 

فرانسه در كتاب فلسفة فقر، مالكيت خصوصي را دزدي 
استثمار. كارل ماركس در  دانسته و عامل تهيدستي و 
انديشه و  بايد  كه  آن است  بر  فلسفه  فقر  او در  پاسخ 
تئوري عملي انقلاب را كه همانا سوسياليزم علمي است 
و پرولتاريا را براي سرنگون كردن سرمايه داري تجهيز 
كشورهاي  در  كار  اين  كه  نهاد  بنياد  مي كند،  بسيج  و 
صنعتي، جايي كه طبقة كارگر رشد كرده است تحقّق 
تواند يافت. زيرا او فقر و بي عدالتي را كه بويژه پس از 
انقلاب صنعتي در انگلستان گسترش يافته بود مي ديد 
و  بازسازي  به  قادر  نظام  آن  كه  مي پنداشت  چنين  و 
بهسازي خود نيست و در سايه تضادّهاي دروني خود 
و خيزش طبقة كارگر فرو خواهد ريخت و ديكتاتوري 
پرولتاريا، حكومت طبقة كارگر را تثبيت خواهد كرد. 
بلكه  نشد،  تبديل  تئوري  يك  به  هيچگاه  فرضيهّ  اين 
ماكس  چنانكه  سرمايه داري  عقلانيتّ  و  نرمش پذيري 
بدََل  از  ساخت،  مطرح  بعدها  ماركس  هموطن  وِبر 
شدن آن تضادها به مرحلة آنتاگونيستي جلوگيري كرد 
ماركس و  كه  را  كريهي  گوناگون چهرة  اصلاحات  و 
برابر،  در  ساخت.  دگرگون  بودند،  آن  شاهد  پرودون 
در  سوسياليستي  انقلاب  زمينه ساز  يكم  جهاني  جنگ 
روسيهّ شد و جنگ جهاني دوم و اشغال خاك چين از 

● نظام سوسياليستي رفته رفته از كارآيي افتاد ولي 
كساني چون استالين و مائو تا پايان عمر و كاسترو 
از كرسي رهبري دست  افتاد،  پا  از  تا زماني كه 
نكشيدند؛ درحالي كه رقابت و تغيير و نرمش پذيري 
لازمة رشد و پيشرفت و راز ماندگاري و پويايي 
نظامهاي سياسي است. بي گمان هيچ انسان منصفي 
سرمايه داري  ذات  در  زياده خواهي  با  نمي تواند 
اخلاقي  غير  نشريهّ  هزاران  چاپ  و  باشد  موافق 
را  بهيمي  برنامه هاي  و  فيلمها  آوردن  بازار  به  و 
ولي  كند،  تأييد  است  مادي  سود  براي  تنها  كه 
چه تضميني وجود دارد كه از نظام سوسياليستي 
جانور ددخويي همچون پلُ پتُ سر برنياورد و اگر 
آورد، چه ضمانتي وجود دارد كه بتوان  از شرّ او 
هر چه زودتر و حتيّ ديرتر رها شد؟ آيا جناب 

سايه حاضر است ضامن شود؟
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سوي ژاپن، انقلاب مشابهي را در چين به بار نشاند. 
»تير  كه  شدند  مصراع  اين  مصداق  نظام  دو  هر  ولي 
نشست«.  خاك  به  ولي  زماني  گرفت  »هوا  پرتابي«، 
يعني »تير پرتابيِ« لنين و مائو هرگز به هدفي كه قرار 
اين  بود اصابت كند، نكرد؛ ولي سرمايه داري مصداق 
بيت سعدي شد كه آدام اسميت گفته بود: »سمند باد 
پاي از تك فرو ماند ـ شتربان همچنان آهسته  مي راند«. 
خود  معقول  و  پيوسته  حركت  به  سرمايه داري  يعني 
ادامه مي دهد، زيرا بازار با سرشت بشر همخواني دارد، 
و  است  ناسازگار  منطق  با  پرولتاريا  ديكتاتوري  ولي 
اگر  ولي  دارد،  بهره كشي  سرمايه داري  آري  خردستيز. 
ارزش  مي شود  باعث  چون  نگذرد،  اعتدال  مرز  از 
گردونة  وارد  و  كند  كمك  سرمايه  انباشت  به  اضافي 
سرمايه گذاري،  از  پس  شود،  سرمايه  چرخة  و  توليد 
خون  بانك  بدون  زيرا  مي كند.  توليد  و  اشتغال  ايجاد 
البتهّ  كنيم.  كمك  خون  نيازمند  بيماران  به  نمي توانيم 
خودداري  و  سرمايه داري  نظام  زياده روي  كردن  مهار 
از مصرف گرايي و پاسداري از محيط زيست و منابع 
طبيعي مستلزم وجود حكومتي بهينه و مسؤول است كه 
تنها در نظام سوسيال دموكراسي مي تواند تحقّق يابد نه 
از سوي ليبرال دموكراسي. از اين رو مي توانيم به يك 
موازنه و سن تزي از سوسياليزم و كاپيتاليسم برسيم كه 

توليد، رشد،  انگيزه،  نوآوري،  مالكيتّ،  رقابت،  آن  در 
سه گانه،  قواي  تفكيك  آزاد،  رسانه هاي  مدني،  حقوق 
احزاب، انتخابات آزاد و... وجود دارد، ولي طبقة كارگر 
هم در مشاركت، سهم خود را حفظ مي كند و از اين 

نوع نظام پشتيباني مي كند.
سوسياليزم  از  ما  بيشتر  پيش،  دهة  چند  تا  البته 
به خاطر  انقلاب  از  پيش  و  مي كرديم  طرفداري 
ماركسيسم، به زندان هم افتاديم، ولي چون »آفتاب آمد 
دليل آفتاب ـ گر دليلت بايد از وي رُخ متاب«. وقتي 
سرانجام كار اتحاد جماهير شوروي و چين و اروپاي 
شرقي را مي بينيم و كره شمالي را با كرة جنوبي مقايسه 
مي كنيم و آلمان غربي را كه خود هوشنگ ابتهاج به آن 
كوچيده، با آلمان شرقي مي سنجيم، اگر ماركسيستهاي 
صادق سابق و اسبق هستيم، نبايد از آفتاب روي بتابيم 
و بپذيريم اندكي بهره كشي اگر سودش بيش از زيانش 
و  نوآوري  و  اشتغال  و  پيشرفت  و  توليد  به  و  باشد 
اكتشاف و آزادي و دموكراسي كمك كند، بسي بهتر از 
سوسياليزمي است كه با سرشت بشر و روح رقابت و 
رشد در بلندمدت تعارض دارد. ماركس مي پنداشت كه 
آدميان فرشته خويند و تنها مالكيتّ خصوصي و جامعة 
پليد و بهره كش و  انسانهايي  آنان  از  طبقاتي است كه 
متجاوز مي سازد. ولي هيچ گاه توضيح نداد كه چگونه 
كمونهاي اوليهّ به جوامع طبقاتي بدََل شدند؛ آيا ناآدمياني 
شرير از آسمان فرود آمدند و ديگران را برده ساختند؟ 
آيا انسانهاي اوليهّ به خاطر بركة آب يا يك تكّه گوشت 
شكار به قصد كشت با يكديگر درگير نمي شدند؟ به 
همان گونه كه استانلي كوبريك در »اوديسه فضايي«، 
در سكانس اول جدال دو دسته شمپانزه را بر سر بركة 

آب نشان داده است؟

نارنجكهاي آرمانگرايانة ابتهاج

در برابر نارنجكهايي ايدئولوژيك كه سايه پرتاب 
مي كند، غير از  ص 1017 كه ميلاد عظيمي به كشتارهاي 
استاليني و بهشت روي زمين اشاره دارد، زوج پرسشگر 
در ساية نبود دانش تئوريك يا بينش آكادميك، سايه را 
به چالش نمي كشند و تنها چون شنوندگاني منفعل به 
تماشاي اين پرتابها مي نشينند و در برابر اين واقعيت 

فرهنگي  و  ادبي  زمينه هاي  در  سايه  جناب   ●
مطالعات خوب و ژرفي دارند، ولي دستشان در 
نيست.  پر  چندان  فلسفي  و  اقتصادي  زمينه هاي 
سايه خود اذعان دارد كه اگر در شوروي زندگي 
چرا؟  نمي يافت.  چاپ  اجازة  كتابهايش  مي كرد، 

چون شوراها تشكيل نشد.
ما بايد به تضادهاي دروني نظامهاي سوسياليستي 
دارد.  بشر  فطرت  و  نهاد  در  ريشه  كه  بپردازيم 
ماركس مي پنداشت كه همة انسانها از نظر ضريب 
يكسانند  ويژگيها  ديگر  و  كاري  اخلاق  هوشي، 
برابر  و  را يكسان  آنان  نيستند، سوسياليزم  اگر  و 
كه  خيال پردازيست  همين  به  پاسخ  در  مي سازد. 
گلة  يك  به  را  جامعه  سوسياليزم  مي گويد  نيچه 

گوسفند بدل مي كند و همه را همشكل مي سازد.
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آشكار كه ابتهاج و خانواده در مهد كاپيتاليسم آلمان به 
سر مي برند و از مهمان نوازيهاي آن كشور برخوردارند 
مي دهد(،  توضيح  صميميتّ  با  ابتهاج  خود  )چنانكه 
بيگانگان  به  حتي  كه  كاپيتاليسمي  مي كنند؛  سكوت 
ارزاني  بهداشت، مايحتاج و درآمد را  حدّاقل مسكن، 
مي دارد. پس مي توان پرسيد كه آيا سوسياليزم موردنظر، 
تعدّد احزاب و رقابت سازمانهاي مدني را برمي تابد يا 
تك حزبي و بي طبقات است؟ آيا به سوسياليزم كوبا يا 
كرة شمالي يا چين شباهتي دارد؟ آيا مالكيتّ خصوصي 
و انگيزه براي رشد و توسعة فردي را تشويق مي كند؟ 
مدني  انجمنهاي  و  آزادي  رسانه ها،  و  مطبوعات  آيا 
و  كالاها  توزيع  و  توليد  آيا  دارند؟  اعراب  از  محلّي 
خدمات يكسره در انحصار دولت است؟ آيا بازرگاني 
بوروكراسي مركزي  كنترل  و صادرات و واردات زير 
دارد  عرض اندام  امكان  هم  بخش خصوصي  يا  است 
و در تصميم گيريهاي اقتصادي و سياسي دخيل است؟ 
تجربه هاي  شكست  و  بيستم  سدة  در  دگرگونيها  آيا 
آرمانگرايي  در  كه  نمي دارد  آن  بر  را  ما  سوسياليستي 
سوسياليستي بازنگري كنيم؟ آيا ساية عزيز ما همچنان 
در جهاني تجريدي، انتزاعي و يوتوپيايي سير مي كند و 
آرزوهاي بزرگ و انساني خويش را منعكس مي سازد؟ 
پس چرا از روزهاي تلخ و دردناكي سخن مي گويد كه 
سياوش كسرايي را به گريستن مُدام در مسكو واداشته 
بود و سرانجام وي را به سوي اتريش روانه كرد تا در 

آنجا پناه گيرد و درمان شود؟ )صص988-995(
آري حلقة مفقوده در ايدئولوژي ماركس كه جهان 
آينده را بر مفروضات غير علمي استوار مي سازد، همانا 
توجّه به سرشت بشري است؛ كسي كه مي پندارد همة 
كه  است  طبقاتي  توليدي  روابط  تنها  و  فرشتگانيم  ما 
از ما انسانهايي آزمند و خودخواه مي سازد. زيگـموند 
 The Future of an Illusion فـرويد در آيندة يك توّهم
دربارة انسانهاي غارنشين توجّه ما را به خشونت ورزي 
آنان بر سر منابع آب و زن، يعني عناصري كه زندگي 
بر  نيز  آنهاست، و حتي جانوران  در گرو  بهزيستي  و 
سر آن با هم مي جنگيدند، جلب مي كند. ولي ماركس 
مي گويند: چگونه  اجتماعي سخن  غرايز  از  انگلس  و 
غريزه  هستند.  طبيعي  غرايز،  اجتماعي اند؟  غرايز 

آنچه  برخلاف  اوليهّ  انسانهاي  و  داشته  همواره وجود 
ماركس مي پنداشت، با خشونت حيواني با يكديگر بر 
آن  در  مي كرده اند.  برخورد  طبيعي  منافع  و  منابع  سر 
خصوصي  مالكيت  و  طبقاتي  جامعه  از  خبري  هنگام 
داشته  وجود  زن  و  بقا  براي  طبيعي  منابع  ولي  نبوده 
ايدئولوژي بر شالوده اي سست و غير  است. اگر يك 
كتاب  دربارة  ماركس  چنانكه  باشد،  استوار  علمي 
 The Ancient Society باستان  جامعة  يعني  مورگان 
اطلاعات  آن  مورگان  كه  مي گفت  و  مي كرد  استدلال 
ديگران  سخنان  پاية  بر  بلكه  خود  پژوهش  با  نه  را 
البته  بنيان مرصوص و لرزاني  مطرح كرده بود، چنين 
به جهاني خيالي ختم خواهد شد كه در نيمة راه فرو 
مي پاشد. ولي اگر سرايندة بزرگ ما به گونه اي سوسيال 
دموكراسي كه آميزه اي است از كاپيتاليسم و سوسياليزم 
فنلاند  نروژ،  )سوئد،  اسكانديناوي  كشورهاي  در  كه 
آلمان،  در  آنرا  رقيقتر  نوع  و  شده  پياده  دانمارك(  و 
اتريش، هلند و استراليا مي توان ديد، توجّه دارد، البته 

امُور  براي  تنها  ايراني  موسيقي  سايه،  ديد  از   ●
دروني و سلوك معنوي و خلسه و حال كاربرد 
دارد و اين عيب موسيقي ايراني است. اين ديدگاه 
ناسازگار  خالقي  و  وزيري  كلنل  نظر  با  عجيب 
است. كار و توليد، عنصر اصلي زندگي و بقاست 
در  كمپوزرها  بسياري  از  كه  برجسته اي  آثار  و 
ايراني  موسيقي  گوناگون  ظرفيتّهاي  است،  دست 
را ثابت مي كند. از كارهاي جواد معروفي، خالقي 
و وزيري گذشته، آثاري از هرمز و شاهين فرهت 
ديدگاه  كه  مي دهد  نشان  چكناواريان  لوريس  و 
ما  ديدگاهي  چنين  دارد.  وچرا  چون  جاي  سايه 
را به ياد پنج پيادة پس رو: عبدالله دوامي، نورعلي 
برومند، داريوش صفوت، يوسف فروتن، و سعيد 
رديفها  به  كردن  پيله  جز  كه  مي اندازد  هرمزي 
پيامي نداشتند. پژواك تندرآساي آثاري از وزيري، 
خالقي و ديگران، انديشة پيشا مشروطه و بازگشت 
آنرا باطل كرده است، ولي شوربختانه زدودن راه 
و رسم پاره اي عناصر ارتجاعي و بسيار لجوج و 

فسيل شده از پيكر موسيقي ايراني، آسان نيست.
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اقتصادي  مُدل  و  شيوه حكومت  بهترين  نظامي  چنين 
ـ اجتماعي است كه بشر تا كنون تجربه كرده است و 

مي تواند سرمشقي براي ديگر ملتها باشد.
بزرگي  و  منصفي، شكوه  انسان  هيچ  همه،  اين  با 
نمي تواند  را  كوبا  و  چين  انقلابهاي  و  اكتبر  انقلاب 
تاريخي  انقلاب بلشويكي حماسه اي  كوچك بشمارد. 
و دوران ساز بود كه نظام فاسد و مفلوك رومانفها را از 
ابَرقدرت  يك  عقب مانده  از كشوري  و  برداشت  ميان 
ساخت. چه بسا اگر لنين بر اثر گلوله اي كه در بدنش 
ماند و سرانجام او را در 53 سالگي از پاي درآورد نمرده 
بود، ما شاهد تصفيه هاي خونين و رفتارهاي خشن و 
افراطي استالين كه ميلاد عظيمي هم به آنها اشاره كرده، 
تروتسكي،  برجستة حزب چون  اعضاي  و  نمي بوديم 
بوخارين، زينويف، كايرف، كامتوف، و ديگران به آن 
سرنوشتهاي تراژيك دچار نمي شدند. ولي به هر روي، 
همان  چرا  و  بي چون  پرولتاريا  ديكتاتوري  سرانجام 
است كه ديده ايم، زيرا با نظام هستي و ناموس خلقت 
بشري  سرشت  با  و  است  آشتي ناپذير  تعارضي  در 
با اصلاح  نه  تغيير و  با  تنها  در تخاصمي ريشه اي كه 
بيش  فرويد  زيگموند  را  زوال  اين  است.  درمان پذير 
كرده  گوشزد  نظام  آن  فروپاشي  از  پيش  سده  نيم  از 
امروز  چينِ  گريزناپذيرند.  انقلابها ضرورتي  ولي  بود. 
سون ياتسن  انقلاب  بدون  شگرفش  دستاوردهاي  با 
چرخش  سپس  و  تونگ  مائوتسه  انقلاب  بويژه  و 
شگفت انگيز دنگ هسيائوپينگ نمي توانست رخ نمايد. 
مائو شالودة جامعه را ساخت و دنگ بهنگام، ضرورت 
دگرگون سازي را دريافت وبي اينكه حزب را نابود كند، 
ساختار سياسي را نگهداشت ولي ساختار اقتصادي را 
با تزريق مكانيسمهاي بازار و تكنولوژيهاي نو دگرگون 
كرد. چينِ امروز مرهون دو نابغه است: اوّلي دگماتيك 
بود؛ دومي برپايه همان نظام راهي تازه در پيش گرفت. 
موفقّ چين  تجربة  از  سال  نهُ  آنكه  با  گورباچف  ولي 
يك  ناكردني،  باور  بي مبالاتي  و  ناداني  با  مي گذشت، 
ابَرَقدرت را به نابودي كشيد و با برداشتن دو هندوانه با 
يك دست، يعني پرسترويكا و گلاسنوست، هم ساختار 
واژگون  را  اقتصادي  ساختار  هم  تركاند،  را  سياسي 
ساخت تا يلتسين دنباله اين مأموريت جهنمي را بگيرد 

و كشور را يكسره به آشفتگي و نابودي بكشد.
پس بايد نظامي را نقد كنيم كه استالين و گورباچف 
و  مولود  كه  كساني  مي پرورد؛  خود  در  را  يلتسين  و 
و  تئوري  در  عزيز  ساية  با  نظامند،  همان  قرباني  نيز 
چون  كشورهايي  رهايي  براي  انقلاب  كه  اين باره  در 
روسيه، چين، ويتنام، و كوبا از شرايط دردناكي كه در 
بر  ولي  همراهيم،  داشته  ضرورت  بودند  غوطه ور  آن 
اين نكته نيز پا مي فشاريم كه روزگار سوسياليزم با آن 
لنينيسم به سر آمده و انديشه  ويژگيهاي ماركسيسم ـ 
تحقّق يافتن آرمانشهر با ديكتاتوري پرولتاريا شكست 
پايين كشيده  لنين  و  استالين  تنديسهاي  است.  خورده 
ايدئولوژيهاي  كه  است  آموخته  ما  به  تاريخ  و  شده 
استوار بر افراط گرايي extrimism محكوم به شكست 
از  كمينه،  اين  باور  به  ماركس  گرچه  است.  زوال  و 
بزرگترين انديشمندان در تاريخ و والاترين قلب تپنده 
براي رهايي انسانها از استثمار و فقر و جهل است و به 
گفتة  داريوش شايگان )در مصاحبه اي كه سالها پيش با 
او داشتم( مي خواست رستگاريِ مندرج در دين يهود 
را براي بشر در جهان متحقّق سازد، ولي بايد پذيرفت 
كه مكتبهاي يوتوپيايي نمي توانند علمي و عملي باشند 

و در بلندمدت نمي پايند.
»ما  كه  مي كند  تصريح  »آرمان«،  عنوان  زير  ابتهاج 
حدّاقل  بشه،  اگه جامعه سوسياليستي  مي كرديم  خيال 
عدالت برقرار مي شه؛ استثمار اگه نباشه حداقلّ عدالت 
حاكم مي شه؛ باقيشو انسان مي تونه حلّ كنه. حالا اصلًا 
هيچي، بدتر از ناداني، بي آرمانيِ اين نسله.« )ص1209( 
و در صفحاتي پيش از آن، فيلمهاي چارلي چاپلين را كه 
پيامهاي انساني و ترقيّ خواهانه دارند، تحسين مي كند. 
)صص 1198-1197( پس خود سايه است كه مي گويد 

»خيال مي كرديم.«

سايه در سرزمين ماركس
در اين كتاب، زير عنوان »كوچ« به شرحي دربارة 
علت  كه،  برمي خوريم  او  وخود  ابتهاج  خانوادة  كوچ 
اصلي آن به زندان افتادن سايه بوده است و رنجيدگي 
و هراس همسرش آلما: او، هم »براي من نگران بود و 
هم براي بچه ها. واقعاً من هُلش دادم كه بره. كه البته 
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از  كه  آلمان  رفتن  يلدا  و  آلما   ]...[ بود  بزرگي  خبط 
اونجا مثلًا برن اتريش؛ در آلمان موندني شدن ]... در 
آنجا[ تنهاي تنها هستم ]...[ يه مقدار حقّ التاّليف كتابهام 
هست، يه بخش هم كار آلماست كه خياطّي مي كنه، از 
صبح تا شب تقريباً، و بخشي هم كمك دولت آلمانه. 
چون دولت آلمان يه قواعدي داره كه هر كسي كه در 
آلمان اقامت داره ـ حالا به هر شكلي؛ آلماني هست، 
اين  ـ  آلمان  به  اومده  علّتي  هر  به  و  هست  پناهنده 
بايد حدّاقلّ زندگي براش فراهم باشه. به هر نفر  آدم 
36 متر مربعّ خونه مي دن ـ يعني پول اجارة خونه رو 
مي دن و به دو نفر پول اجارة خونة 48 متري. حالا ما 
شانس آورديم يه خونة نسبتةًً بزرگتر به ما دادن كه دو 
تا اطاق داره و يه نشيمن نسبتةًً بزرگ 5/5 در 5/5 متر.  
واقعاً  كه  مي دن  خوراك  و  خورد  هم خرج  مقدار  يه 
خب  ولي  حدّ.  همين  در  واقعاً  بخورونميره.  حدّ  در 
بيمه  پول  البته  دولتيه.  كمك  همين  ما  گذران  اساس 
رو هم دولت مي ده و ما ديگه هيچ خرجي براي دوا و 
درمان نداريم؛ يعني نه پول دارو مي ديم، نه پول دكتر 
و خرج عمل و مريضخونه كه با توجّه به سن و سال 
من و آلما و اينكه ما هيچ بيمه اي هم تو ايران نداريم، 
خيلي برامون مهمّه. من چند وقت پيش اينجا ]ايران[ 
رفتم آنژيو بكنم، تازه دكتر آشنا بود و پول آنژيو رو از 
من نگرفت ـ كه حدود 750 هزار تومن مي شد ـ براي 
دو شب كه تو بيمارستان بودم يك ميليون و خرده اي 

دادم.« )صص 340-342(.
سوسياليسم  از  سايه  آنچه  از  بخشي  كه  مي بينيم 
و  شده  تأمين  كاپيتاليسم  چارچوب  در  دارد،  انتظار 
بدين سان سوسيال دموكراسيِ آلمان ديگر جايي براي 
سوسياليزم سايه باقي نمي گذارد. پس چرا ابتهاج هنوز 
 31 شمارة  در  چنان كه  مي گويد،  سوسياليزم سخن  از 
دروني  تعقّلِ  يا  ماركس  تأثيرات  است؟  آمده  مهرنامه 
است.  كرده  كمك  نظام  آن  تعديلِ  به  كاپيتاليسم، 
انعطاف پذيري  ظرفيتّ  كه  اقتصادي  ـ  سياسي  نظامي 
داشته باشد، دوام مي آورد و تكامل مي يابد و در پرتو 
اقتصادي و فرهنگي و عدالت اجتماعي، سايه  توسعة 
كه  ديديم  برابر،  در  مي نوازد.  و  مي پذيرد  خود  در  را 
آلمان  در  ايران  تأتر  اوّل  درجة  آكتور  خاشع،  حسن 

شرقيِ سوسياليستي پوسيد و در 62 سالگي از شدّت 
از  از سرنوشت بسياري ديگر  تأثرّ فرو خفت.  رنج و 
قربانيان در سرزمينهاي سوسياليستي، اخبار بهتري در 
دست نيست. هرچند سايه در سراسر كتاب به واقعيتّ 
رفتار و ويژگيهاي بشر در زندگي اشاره مي كند، ولي 
آرزوهاي بزرگ او براي انساني بهتر و جهاني انساني 
او را به سمتي ديگر مي كشد؛ گرچه آزموده را آزمودن 

خطاست.
در مصاحبه با مهرنامه مي گويد تكنولوژي و اينترنت 
»ممكن است در هر جائي ايجاد شود، اولين بار موشك 
در روسيه تزاري كشف ]اختراع[ شد.« آري، تكنولوژي 
بالقوّه مي تواند در هرجا رشد كند، ولي بواقع بيشتر در 
كشورهايي رشد كرده است كه انگيزه اي براي انسانها 
وجود داشته، شرايط آماده بوده و پاداش Reward در 
برابر آن قطعيت داشته است. نفع شخصي بشر ايجاب 
مي كند كه براي زحماتي كه مي كشد و استعدادي كه 
و  تلاشها  آن  به  بسته  مي اندازد،  كار  به  آنرا  و  دارد 
استعدادها و دستاوردها، از حقوق و دريافتهاي مادي 
انگيزه ها  و عيني بهره مند شود. در نظام سوسياليستي، 
سركوب مي شود و نفع شخصي محلّي از اعراب ندارد. 
اختراع موشك يا شماري چند از اين نوع را نمي توان 

● سايه موسيقي ايراني را موسيقي حال و انَفُسي 
مي داند، نه موسيقي آفاقي؛ نظري كه پذيرش آن 
بسي دشوار است. از خالقي چندين سرود در دست 
است و از كلنل وزيري »مارش حركت« و »مارش 
بهجت« و »مارش ظفر« و »مارش ورزشكاران« و 
»مارش مهرگان« و چند سرود ديگر و سه سمفوني 
و خالقي »سرود كارگران« را ساخته است. حتيّ 
موسيقي كُردي و گيلك همه دربارة كار و توليد 
ايران«  اي  »سرود  است.  شاليزار و كشت وكار  و 
كه  استثناست  يك  دشتي  ماية  در  خالقي  ساختة 
تنها آهنگسازاني چون او قادرند از دشتي، كاري 
كنند.  خلق   (Patriotic) وطن پرستانه  و  حماسي 
رهي  شعر  با  خالقي  ساختة  آذربايجان«  »سرود 
معيرّي  نيز كاري حماسي در ماية اصفهان است و 

سرود »آذر آبادگان« با شعر گل گلاب.
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و  اختراعات  اتفّاق  به  قريب  اكثريت   داد.  تعميم 
اكتشافات بشر در كشورهاي سرمايه داري تحقّق يافته، 
كرد  درمان  را  سل  مرض  كه  كُخ  دكتر  و  پاستور  از 
و دكتر فلمينگ كه پني سيلين را در انگلستان به دست 
آورد تا هزاران اختراع ديگر از برق و تلفن و هواپيما و 
يخچال و اتومبيل گرفته تا كامپيوتر و.... اگر سوسياليزم 
مي تواند اين دستاوردها را داشته باشد، اوّل مي توانست 
از سقوط خودش جلوگيري كند. »اما خفته را خفته كي 

كند بيدار؟«
چنان كه ميخاييل شولوخف در زمين نوآباد )ترجمة 
براي  كشاورزان  مي دهد،  نشان  جلد(  دو  در  به آذين 
همكاري  اشتراكي(،  )زمينهاي  كولخوزها  انداختن  راه 
نمي كردند و رغبتي به آوردن گاو و ديگر چهارپايان و 
ابزارهاي توليد و مرغ و خروس و اردك خود و دادن 
راه اندازي  همچنين،  نمي دادند.  نشان  كولخوز  به  آنها 
ساخوزها )زمينهاي دولتي( با بهره وري و توليد مناسب 
گرفتار  شوروي  كشاورزي  نتيجه  در  و  نشد  روبه رو 
اين  و  شد  غلّه  كردن  وارد  از  دولت  ناگزير  و  بحران 
وضع ادامه يافت. گرچه روح الله خالقي در يادداشتهاي 
مربوط به دو سفر خود به شوروي، همچون ديگران، 
از دستاوردهاي بسياري ياد كرده است، ولي در بخش 
و  افتادند  تب وتاب  از  كم كم  كارگران  نيز  صنعت 
دستمزد  دريافت  بدون  و  جامعه  براي  نبودند  حاضر 
انقلابي  خودگذشتگي  از  و  كنند  كار  بيشتر  اضافي، 
مردمان  ديگر  همچون  و  دهند  نشان  سوسياليستي  يا 

واقع گرا انتظار داشتند در برابر كار بيشتر، زندگي بهتري 
داشته باشند.

لئونيد  و  سوسولفُ  ميخاييل  كه  مي دانيم  البتهّ 
برژنف يا فيدل كاسترو و مائوتسه دونگ و هوشه مين 
رهبران بزرگ كشورهاي سوسياليستي دارايي و ثروتي 
و  انقلابي  روحية  از  برآمده  ويژگيِ  اين  و  نداشته اند 
جامعة سوسياليستي، در برابر ثروت اندوزيهاي شرم آور 
ستايش انگيز  كاپيتاليستي  كشورهاي  رهبران  از  پاره اي 
است. به هر روي نظام سوسياليستي رفته رفته از كارآيي 
افتاد ولي كساني چون استالين و مائو تا پايان عمر و 
كاسترو تا زماني كه از پا افتاد، از كرسي رهبري دست 
نرمش پذيري  و  تغيير  و  رقابت  درحالي كه  نكشيدند؛ 
پويايي  و  ماندگاري  راز  و  پيشرفت  و  رشد  لازمة 
منصفي  انسان  هيچ  بي گمان  است.  سياسي  نظامهاي 
نمي تواند با زياده خواهي در ذات سرمايه داري كه غرايز 
و نفس امّاره )قواي غضبيهّ و شهويهّ( را تشحيد مي كند 
به  و  اخلاقي  غير  نشريهّ  هزاران  و چاپ  باشد  موافق 
بازار آوردن فيلمها و برنامه هاي بهيمي را كه تنها براي 
وجود  تضميني  چه  ولي  كند،  تأييد  است  مادي  سود 
دارد كه از نظام سوسياليستي جانور ددخويي همچون 
وجود  ضمانتي  چه  آورد،  اگر  و  برنياورد  سر  پلُ پتُ 
دارد كه بتوان  از شرّ او هر چه زودتر و حتيّ ديرتر 
رها شد؟ آيا جناب سايه حاضر است ضامن شود؟ در 
شوروي، تا زماني كه زور استالين سايه افكن بود، توليد 
و كارايي نمودي داشت، ولي پس از استالين اينها دچار 
افُت شد. كارآيي سرمايه )Capital Productivity(  نيز 
رشدي نداشت، زيرا كارگر پرُكار و كارگر كم كار مزد 
يكسان مي گرفتند. اگر كارگر الكلي alcoholic و كارگر 
پركار Workoholic مزد و پاداش يكسان دريافت كنند، 
بي گمان دومي رفته رفته انگيزه خود را از دست مي دهد. 
هفدهم  سده  در  انگليسي  اقتصاددان  گراشام،  توماس 
از گردش  را  پول خوب  بد،  پول  كرد:  ارائه  نظريهّ اي 
باز مي دارد، ولي پول خوب پول بد را از ميدان خارج 
شهروا  سكه هاي  كه  بفهمد  كسي  اگر  يعني  نمي كند؛ 
)باسمه اي( در بازار زياد شده، از بده بستان خودداري 
آن كه  ولي  شود،  نصيبش  بدي  سكه  مبادا  كه  مي كند 
بده بستان  از  پروايي  تنها  نه  ساخته،  تقلبيّ  سكه هاي 

از  حجيم،  بسيار  و  جلدي  دو  كتاب  اين   ●
طبقه بندي  و  موضوعي  انتظام  زمانبندي،  هرگونه 
در  گفتگوها  است.  بي بهره  علمي  و  سيستماتيك 
زماني دراز و در جريان ديدارهاي متناوب، دربارة 
موضوعات گوناگون و به شكلي تفننّي و پراكنده 
از  از هر در سخني  از هر چمن گلي و  به شيوة 
سياست گرفته تا ادبيات و هنر، شعرا و معاريف، 
صورت گرفته است. كتاب به جمعه بازار رشت 
است و هر  رنگارنگ  و  مي ماند كه سرگرم كننده 

كس بساط خود را در جايي پهن كرده است.
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ندارد، كه خود را به بازار تحميل مي كند تا سكّه هايش 
بد  كارگر  يك  سوسياليستي،  نظام  در  كند.  آب  را 
كارگران  ديگر  مي كند،  گر  را  گلّه  كه  گري  بزُ  مانند 
را بي انگيزه و كم كار مي سازد و اين يك مسألة درون 
ساختاري نظام اقتصاد سوسياليستي است كه چاره پذير 
انقلابي،  دورة  شدن  سپري  از  پس  بدين سان،  نيست. 
كم كم انگيزه ها در نسل بعدي كاهش مي يابد و كارايي 
افُت مي كند؛ سپس بهينگي efficiency فرو مي افتد و از 
سوي ديگر، اقتصاد گرفتار بوروكراسي و تحكّم حزب 
حاكم كه از پرولتاريا جُدا افتاده است مي گردد. ما بايد 
به تضادهاي دروني نظامهاي سوسياليستي بپردازيم كه 
ريشه در نهاد و فطرت بشر دارد. ماركس مي پنداشت 
كاري  اخلاق  هوشي،  نظر ضريب  از  انسانها  همة  كه 
سوسياليزم  نيستند،  اگر  و  يكسانند  ويژگيها  ديگر  و 
همين  به  پاسخ  در  مي سازد.  برابر  و  يكسان  را  آنان 
خيال پردازيست كه نيچه مي گويد سوسياليزم جامعه را 
همشكل  را  همه  و  مي كند  بدل  گوسفند  گلة  يك  به 

مي سازد.
تفاوت در ضريب هوشي و اخلاق كار و رفتارهاي 
مي دانيم  نيست.  سرمايه داري  نظام  زاييدة  انساني، 
وارد  ايران  به   1950 دهة  در  كه  خودروهايي  بدترين 
ارتشي  كاميونهايي  پابدا.  مانند  بود،  روسي  مي شد، 
خريد،  گاز  صدور  برابر  در  روسها  از  شاه  كه  نيز 
ساخت  كاميونهاي  با  مقايسه  در  نوع  مفلوك ترين 
كشوري  چكسلواكي  همچنين،  بود.  غربي  كشورهاي 
توليد  اشكودا  خوب  خودروهاي  كه  بود  صنعتي 
مي كرد، ولي پس از آنكه استالين در 1948، آن كشور 
را به اردوي سوسياليستي كشاند، كيفيتّ فراورده هاي 
صنعتي و كشاورزي و سطح توليد ملّي آن كشور سير 
قهقرايي پيمود و به فلاكت افتاد. سرنوشت مشابهي كه 
صنايع آلمان شرقي پيدا كرد، بر كسي پوشيده نيست؛ 
درحالي كه امروز ساخته هاي همان ملّت و همان كشور، 

از بهترينها در جهان است.
پس ريشة اين تفاوتها در چيست؟ آدمها در دو كُره 
اقتصادي  نظامهاي  آلمان كه همان كسانند، پس  و دو 
دزدي  مالكيتّ،  باشند.  بوده  متفاوت  بايد  سياسي  و 
انگيزة  و  سرمايه گذاري  و  رشد  بن ماية  بلكه  نيست، 

اصلي به دست آوردن سود است و عامل عمدة اشتغال، 
در  و  قوانين  چارچوب  در  اگر  البته  توليد؛  و  رقابت 
پرتو درستكاري و سخت كوشي به دست آيد، نه از راه 
فساد و رانت خواري و دست اندازي به حقوق و دارايي 
ديگر شهروندان يا استعمار و تجاوز به منافع و منابع 

ديگر ملتها.
جناب سايه در زمينه هاي ادبي و فرهنگي مطالعات 
زمينه هاي  در  دستشان  ولي  دارند،  ژرفي  و  خوب 
در  آدام اسميت  نيست.  پر  چندان  فلسفي  و  اقتصادي 
مي نويسد   )The Wealth of  Nations( ملل  ثروت 
قصّابي كه مغازه اش را باز مي كند براي سود شخصي 
سود  خود  هم  كار  اين  با  ولي  است،   Self interest

مي برد، هم مشتريان گوشت مي خرند و منتفع مي شوند، 
هم اقتصاد كشور در پرتو توليد و مصرف رشد مي يابد. 
با  و  رقابتي  و  آزاد  محيطي  در  بايد  بده بستانها  اين 
تصميم گيري طرفها صورت گيرد، نه با دخالت دولت 
تماميتّ خواه. سايه خود اذعان دارد كه اگر در شوروي 
زندگي مي كرد، كتابهايش اجازة چاپ نمي يافت. چرا؟ 

چون شوراها تشكيل نشد.

چند تذكار صوري و ماهُوي
1. دربارة دوم شدن جهان پهلوان غلامرضا تختي در 

● در اين كتاب با يك شاعر بزرگ خيلي احساساتي 
و عاطفي وگاه عصباني، يكدنده و متعصّب نسبت 
به باورهايش روبه روييم؛ همچنان كه در گفتگويي 
دربارة  عقايد غريبش  از   داشتم،  او  با  تلفني كه 
سرود »مرز پرگهر« ساختة حسين گل گلاب و نيز 
شعر »مرغ سحر« سرودة بهار با پرخاشگري دفاع 
مي كرد و همچنين از اين برداشت غير علمي كه 
موسيقي ايراني فاقد جنبة رزمي و حماسي است و 
نمي توان براي كارگر و توليد يا سرود و مارش از 
آن چيزي درآورد: برداشتي كه با آراي وزيري و 
خالقي يكسره ناسازگار است. گفته هاي او دربارة 
دگماتيك  زاوية  بر  ديگري  گواه  هم  سوسياليسم 

ذهن اوست.
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المپيك رُم در 1960 آمده است كه: »احمد آئيكِ ترُك 
يك خاك از تختي گرفت و اول شد«. )ص407( ولي 
تيم ملي كشتي تركيه  آئيك در 1960 هنوز در  احمد 
حضور نداشت، بلكه عصمت آتلي، تختي را در فينال 
وزن هفتم در رُم خاك كرده بود. در 1962 در مسابقات 
جهاني كشتي در توليدوي ايالات متحده، تختي آتلي 
الكساندر مدويد كه  با  فينال  برُد و در  امتياز  با سه  را 
در تهران با يك خاك به او باخته بود، مساوي كرد و 
فقط به خاطر 200 گرم اختلاف وزن، دوباره مدال نقره 
گرفت. در 1961 هم آتلي در يوكوهاما حضور نداشت 
و ظاهراً تختي با شكست دادن حسن كنگور مدال طلا 

گرفت.
2. در اين باره كه »اسم دلكش عصمت بابلي بوده« 
اين  به  پرآوازه  خواننده  آن  كه  گفت  بايد  )ص560( 
نام شناخته مي شد، ولي اسم اصلي اش عصمت باقرپور 

بابلي بود.
3. دربارة دكتر هدايت الله نيرّ سينا مي خوانيم كه: 
»نيرّ سينا آدم شسته رُفته اي بود. شاعر بود و تصنيف 
ظاهراً  و  مي كرد  سلطنت  راديو  تو  و  مي ساخت  هم 

سينا  نيرّ  سينا،  نيرّ  دكتر  بود؛  هم  شعر  شوراي  رئيس 
از دهنها نمي افتاد. اسمشو كه مي بردن همه جا مي زدن 
ديگران  تصنيف  و روي   ]...[ مي ساخت  تصنيف   ]...[
گستاخي  با  و  مي برد  دست  و  مي كرد  اظهارنظر  هم 

عوض مي كرد.« )ص263(
ترانه سراي  كه  گفت  بايد  سايه  سخن  تأئيد  در 
انتقاد  خود  خاطرات  در  ترّقي  بيژن  ياد  زنده  ارجمند 
و گله اي دارد از دكتر نيرّ سينا كه در شوراي موسيقي 
دربارة ترانه ها تصميم مي گرفت. چون نيرّ سينا ترانه اي 
را كه ترقيّ بر روي آهنگي از حبيب الله بديعي سروده 
كار  اين  بود،  ثبت كرده  نام خود  به  تعديلاتي  با  بود، 
از راديو شد؛ سپس  بيژن ترقي  باعث كدورت و قهر 
ترقي به توصية دوستش پرويز ياحقّي، شكايت به دفتر 
آقاي معينيان، رئيس وقت ادارة انتشارات و تبليغات برُد 

و مسأله حل شد.
از آنجا كه در داوري بايد مراتب انصاف و اخلاق 
بگفتي،  جمله  مي  »عيب  مصداق  به  و  شود  رعايت 
هنرش نيز بگو«، بايسته است كه نكته هايي چند دربارة 
و  ذوق  خوش  تحصيلكرده،  مردي  كه  سينا  نيرّ  دكتر 

ترانه سرايي توانمند بود، گفته شود:
كار  سالگي  پانزده  از  راديو،  تأسيس  از  پيش  او 
صدها  به  ترانه هايش  شمار  و  آغازيد  را  سرودن 
مي رسد. نخستين ترانة او »به ياد درويش« نام دارد كه 
روي آهنگي از آهنگساز بزرگ يحيي زرپنجه در سال 
ايران، شمارة  موسيقي راديو  1309 ساخته شد. )مجلّة 
هارون  اصلي  نام  با  زرپنجه  يحيي   )1337 بهمن   13
بود  ايران  كليميان  از  مانند  كم  موسيقي داني  جزاسَند، 
كه همچون همدين خود موسيقي دان برجسته، مرتضي 
هر  بود؛  كرده  درك  را  خان  درويش  مكتب  ني داود، 
آهنگسازان  از  و  مي زيستند  زمان  يك  در  تقريباً  دو 
زرپنجه  شاهكار  بودند.  تار  برجستة  نوازندگان  و 
تصنيف  با  دارد  نام  فروردين«  »ز  ماهور  دستگاه  در 
ملك الشعّراي بهار كه جاويد ياد جواد معروفي با تنظيم 
و اجراي بي مانند خود در گلهاي رنگارنگ شمارة 299 
ضبط كرده است. نام خود را نيز از آن رو عوض كرد 
كه از برخورد قشريوّن در امان ماند. ولي در 1311 در 
جريان زدوخوردي خونين كه در سايه تعصّبات ديني 

● سايه به بهار هم خرده مي گيرد و دربارة »مرغ 
يعني  نيست،  خوب  »لفظش  مي گويد:  سحر« 
با  طبعاً  نيست.  مي ره  انتظار  ملك  از  كه  اونطور 
مقايسه  قابل  ديگران  و  جاهد  امير  مثل  آدم هائي 
داره؛  انتظار  از ملك خيلي  نيست ولي خب آدم 
نگاه  ـ  قشنگه  خيلي  كه  ـ  سحر  مرغ  همين  تو 
پراكنده  مقداري  و  داره  كولگي  و  كج  كه  كنين 
تنوع تصوير و عوض شدن پشت سر هم  است. 
موضوع و ازين شاخه به اون شاخه پريدن آسيب 
نيست.  از يك جنس  موضوعاتش  ـ  كار  به  زده 
انگار هر موضوعي كه به ذهنش اومده گفته؛ اون 
داره  نگه  حالت  يه  تو  شمارو  بايد  كه  يكدستي 
اين  از  با  بده،  بده و توسعه  و هي حالتو توسعه 
واسة  ديده.  آسيب  پريدن ها  شاخه  اون  به  شاخه 
همين، يه بندهائي از اين تصنيف خونده نمي شه. 
ولي قسمت هايي ازين خيلي قشنگه و به نوعي در 

حكم سرود مليهّ ديگه«.
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پيش آمد، اين هنرمند يگانه زخمي شد و به علت در 
دسترس نبودن پني سيلين در بيمارستان چشم از جهان 
فرو بست و با مرگ او، ايران از آثاري سترگ كه اين 
به  بيافريند، محروم گرديد.  بزرگ مي توانست  هنرمند 
را  او  تك نوازيهاي  از  پاره اي  تهماسبي،  ارشد  تازگي 
از روي صفحه هايي كه در اروپا ضبط شده بود، روي 

سي دي منتشر كرده است.
باري، من در 1990 شمارة تلفن دكتر نيرّ سينا را 
شدم.  او  با  تماس  به  موفقّ  و  گرفتم  شهباز  از حسن 
نامه اي، پرسشهايي را كه در باب فعاليتّهاي  سپس در 
هنري او و سوابق هنرمندان راديو و آثارشان داشتم با 
وي در ميان گذاشتم كه او با مهرباني و در حدّي كه 
با  مي داد  اجازه  زندگي  در غروب  شرايط جسمي اش 
خطّي پخته و زيبا پاسخ گفت. اين نامة دو صفحه اي، 
زايش  و  مشروطه  »انقلاب  عنوان  با  كه  پژوهشي  در 

موسيقي ملّي« در دست دارم گراور خواهد شد.
است  شده  يادآور  نامه  اين  در  سينا  نيرّ  شادروان 
و  كرده  آغاز  سالگي  پانزده  از  را  ترانه سرايي  كار  كه 
اعتضادي،  نامداري همچون يحيي زرپنجه،  استادان  با 
خالقي،  رادمرد،  حسن  بديع زاده،  نورياني،  مصطفي 
داشته  همكاري  و...  معروفي  جواد  معروفي،  موسي 
است. همچنين، به گوشه هايي از خدمت 17 ساله خود 
در راديو، از جمله عضويت در شوراي موسيقي، اشاره 

كرده است.
از آنجا كه ابتهاج در سال 1351 كار خود در راديو 
نيرّ سينا درخور توجه  را آغاز كرده است، اين نوشته 
است: »خدمت بنده در راديو از سال 1333 خورشيدي 
آغاز شده و در سال 1350 كه مسافرتي يكساله به آمريكا 
داشته ام پايان يافته است.« بدين سان، روشن مي شود كه 

اين دو شاعر، همزمان در راديو كار نمي كرده اند.

نقاط ضعف

پاشنة آشيل كتاب، داوري دربارة ناصرخسرو است 
كه سايه مي گويد »خوب نيست، شعرش خيلي خشكه 
شاعر  مترقي ترين  كه  شگفتا،  )ص814(  من«.  براي 
سده هاي  در  ايران  شاعر  مترقي ترين  دربارة  ما  زندة 
درخشان  خورشيد  پنج  از  پس  مي گويد.  چنين  ميانه 

شعر ما: حافظ، مولانا، فردوسي، سعدي، و نظامي، پنج 
و  ناصرخسرو  بهار،  انوري،  خاقاني،  ديگر،  خورشيد 
ابتهاج!  ديدگاه  اين  است  شگفتي  ماية  هستند.  سنائي 
كه  را  ملّي  قصيدة  آن  است  كرده  فراموش  گويا سايه 
من تنها به دو بيت از آن بسنده مي كنم براي يادآوري 

دربارة تركان سلجوقي:
ديـوي است جـهان پير و غـدّاري
 كش نيست به مكر و جادوي ياري
 اين ديـو هزيمتي اسـت اينجا در
 منگر تو بدانكه سـاخت كاچاري.

آيا سايه به جاي ناصرخسرو، امير معزّي و قصيدة 
مقدمة  به  را  سايه  توجّه  من  برمي گزيند؟  را  »داغگاه« 
ديوان  بر  تقي زاده  صفحه اي(  اندي  و  )هشتاد  مُشبع 

ناصرخسرو جلب مي كنم.
ديگر آنكه در ص 462 مي خوانيم: »براي چندمين 
بار قطعة زيباي سواران دشت اميد ساختة استاد حسين 
عليزاده را مي شنويم«. سپس از استاد ابتهاج نقل مي شود 
يه  راديو،  به  آوردم  كه  جوونو  بچه هاي  اين  »من  كه 

رستاخيزي در موسيقي پيدا شد واقعاً«.
بويژه  كشور  موسيقي  به  ابتهاج  خدمات  بي گمان 
اجراهاي معروفي و شهبازيان در »گلهاي تازه« يادآور 
ماندني و »گلچين هفته«  پيرنياست  و  داوود  كارهاي 
نيز چنانكه خودش شرح داده خاطره انگيز است )صص 

● به راستي معلوم نيست چرا سايه خود را با دو 
كار برجسته درگير مي كند و مي رود يقة »مرز پرُ 
گُهر« و »مرغ سحر« را مي گيرد و اين تفسيرهاي 
را  خود  ذهني  انگاره هاي  از  برخاسته  شخصيِ 
مي بافد، درحالي كه زوج جوان در سكوت انفعاليِ 
به جاي  مي دهند،  گوش  پرت وپلاها  اين  به  خود 
اينكه از تخريب گل گلاب و بهار جلوگيري كنند. 
جوان  زوج  ميان  ادبي  و  تجربي  و  سنيّ  شكاف 
از  را  اين گفتگوها  و سايه چنان ژرف است كه 
موازنه انداخته است. آنان چنان مجذوب و تحت 
عقايد  در  او  هماورد  كه  دارند  قرار  سايه  تأثير 
افراطي و غيرمنطقي و غير علمي اش نيستند و از 

به چالش كشيدن او ناتوانند.
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ايراني  موسيقي  با  مي گويد  سايه  ولي  بعد(  و   462
يا موسيقي كار ساخت، زيرا  نمي توان موسيقي جنگ 
آنچه به »نفسانياّت آدمي« مربوط مي شود مثل مجلس 
عروسي، ما نمي توانيم از موسيقي ايراني استفاده كنيم 

چون »براي اين كارها ساخته نشده.« )ص587(
امُور  براي  تنها  ايراني  موسيقي  ديگر،  سخن  به 
دروني و سلوك معنوي و خلسه و حال كاربرد دارد 
و اين عيب موسيقي ايراني است. اين ديدگاه عجيب 
و  كار  است.  ناسازگار  خالقي  و  وزيري  كلنل  نظر  با 
توليد، عنصر اصلي زندگي و بقاست و آثار برجسته اي 
ظرفيتّهاي  است،  دست  در  كمپوزرها  بسياري  از  كه 
كارهاي  از  مي كند.  ثابت  را  ايراني  موسيقي  گوناگون 
جواد معروفي، خالقي و وزيري گذشته، آثاري از هرمز 
نشان مي دهد  لوريس چكناواريان  و شاهين فرهت و 
كه ديدگاه سايه جاي چون وچرا دارد. چنين ديدگاهي 
نورعلي  دوامي،  عبدالله  پيادة پس رو:  پنج  ياد  به  را  ما 
سعيد  و  فروتن،  يوسف  صفوت،  داريوش  برومند، 
پيامي  رديفها  به  كردن  پيله  جز  كه  مي اندازد  هرمزي 
نداشتند. پژواك تندرآساي آثاري از وزيري، خالقي و 
 Restoration ديگران، انديشة پيشا مشروطه و بازگشت
آنرا باطل كرده است، ولي شوربختانه زدودن راه و رسم 
پاره اي عناصر ارتجاعي و بسيار لجوج و فسيل شده از 
پيكر موسيقي ايراني، آسان نيست. سايه مي گويد: »اين 
ايراني  انقلابي نمي شه كه، موسيقي  موسيقي، موسيقي 
تعمّق  مي خواد،  رفتن  فرو  خود  در  مي خواد،  آرامش 
مي خواد، يه حالاتِ عاطفي و تأمل مي خواد ]...[ كارگر 
استفاده  موسيقي  اين  از  نمي تونه  كارش  انجام  براي 
دروني  احوال  اون  دچار  كارگر  همين  وقتي  ولي  كنه 
بشه، اين موسيقي، موسيقي او هم هست...« )ص588( 
ايراني را موسيقي حال و  به سخن ديگر، او موسيقي 
انَفُسي مي داند، نه موسيقي آفاقي؛ نظري كه پذيرش آن 
در دست  از خالقي چندين سرود  است.  بسي دشوار 
»مارش  و  حركت«  »مارش  وزيري  كلنل  از  و  است 
و  ورزشكاران«  »مارش  و  ظفر«  »مارش  و  بهجت« 
سمفوني  سه  و  ديگر  سرود  چند  و  مهرگان«  »مارش 
كارگران«  »سرود  خالقي  و  ياد شد  آنها  از  بالا  در  كه 
همه  گيلك  و  كُردي  موسيقي  حتيّ  است.  ساخته  را 

دربارة كار و توليد و شاليزار و كشت وكار است. چرا 
ما دستگاههاي ماهور )Major( و راست پنجگاه داريم 
و چرا بيشتر شاهكارهايمان در اين دوگام بلند و گاه 
در ماية اصفهان از متفّرعات دستگاه همايون است؟ اگر 
به فيناله هاي بيشتر آثار كلنل وزيري همچون »خريدار 
تو« در ماهور گوش دهيم، به روشني مي توانيم موسيقي 
رزمي و حماسي )epic( را حسّ كنيم. »سرود اي ايران« 
تنها  كه  استثناست  يك  دشتي  ماية  در  خالقي  ساختة 
آهنگسازاني چون او قادرند از دشتي، كاري حماسي و 
وطن پرستانه )Patriotic( خلق كنند. »سرود آذربايجان« 
ساختة خالقي با شعر رهي معيرّي )گلهاي رنگارنگ، 
شمارة 219( نيز كاري حماسي در ماية اصفهان است و 

سرود »آذر آبادگان« با شعر گل گلاب.
دوران ساز  آهنگساز  ماندني  اثر  اوُرتور  همچنين 
ماية  در  وفادار  مجيد  ياد،  انوشه    )epock-maker(
اصفهان با تصنيف زيباي بلند آشيان حسينقلي مستعان 
و  من«  از  بربودي  دل  كه  روزي  آن  »يادآور  مطلع  با 
گلهاي  در  معروفي  جواد  تنظيم  با  قوامي  صداي 
رنگارنگ 235، آميزه اي از حماسه و تراژدي را تداعي 
را  آكاردئون  و  با ذوق كه سنج  آهنگساز  اين  مي كند. 
در اركسترش به كار مي گرفت، در آهنگ »باز باز آنكه 
دلم مشتاقش بود« با صداي داريوش رفيعي و در ماية 

اصفهان، اوُرتوري مهيجّ و محرّك تعبيه كرده است.
يادآوري پاره اي از آثار رزمي آهنگساز و خوانندة 
اينجا  در  نيز  بديع زاده  جواد  بي مانند،  و  ذوق  خوش 
بي مناسبت نيست تا ثابت شود آن موسيقي كه به درد 
جنگ، كار و توليد نخورد و تنها براي حال باشد، ابتر 

است:
1. »سرود فرّ فروردين يا زيب گلشن« در ماهور با 
شعر دكتر هدايت الله نيرّ سينا؛ 2. »سرود پرچم ايران« 
در همايون با شعر نورالله همايون؛ 3. »سرود ايرانِ ما« 
ساختة موسي معروفي و با صداي بديع زاده در ماهور 
با شعر نيرّ سينا؛ 4. »سرود كشور داريوش« در ماهور با 
شعر نورالله همايون؛ 5. »سرود ايران و هند« در ماهور 
با شعر محمد علي مشايخ؛ 6. »سرود جشن نوروزي« 
محبوس«  »بلبل  آهنگ   .7 سينا؛  نيرّ  شعر  با  ماهور  در 
نورالله  و  لاهوتي  ابوالقاسم  شعر  با  اصفهان  بيات  در 
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همايون؛ 8. »سرود نوروزي« در ماهور با شعر نيرّ سينا؛ 
محمد  شعر  با  اصفهان  ماية  در  اميد«  »قبلة  آهنگ   .9
علي مشايخ؛ 10. آهنگ »طبيعت« در دستگاه چهارگاه 
با شعر مشايخ؛ 11. آهنگ »نويد و شادي« در چهارگاه 
با شعر نيرّ سينا؛ 12. »باد مهرگان« در ماية افشاري با 
با  ما« در ماهور  ايران  شعر نعمت مرآت؛ 13. »سرود 
شعر نيرّ سينا؛ 14. »سرود پرچم ظفر« در ماية اصفهان 
و با شعر نيرّ سينا؛ 15. »سرود آذربايجان« آهنگ و شعر 
از بديع زاده در دستگاه ماهور؛ 16. »سرود هستي ما« در 
كتاب  اقبال لاهوري در  از محمد  ماهور روي شعري 

سرود انَجم.

نكته هاي پاياني

است.  نامأنوس  و  نادرست  كتاب  عنوان 
ژرف انديش يا نيك انديش و حتيّ پريشان انديش داريم 
ولي پرنيان انديش نه. انديشه را به پرنيان تشبيه كردن 
عجيب است. مي شود گفت پرنيان طبع يا پرنيان خوي، 
نه پرنيان انديش. طبع و ذوق و قريحة سايه پرنياني و 
لطيف است، ولي فكر و مغز را كسي نمي گويد لطيف. 
حتيّ  نه.  فكر  نازك  ولي  است،  مصطلح  نازك طبع 

باريك انديش و بدانديش و پاك انديش هم داريم.
هرگونه  از  حجيم،  بسيار  و  جلدي  دو  كتاب  اين 
سيستماتيك  طبقه بندي  و  موضوعي  انتظام  زمانبندي، 
در  دراز و  زماني  در  است. گفتگوها  بي بهره  و علمي 
جريان ديدارهاي متناوب، دربارة موضوعات گوناگون 
و به شكلي تفننّي و پراكنده به شيوة از هر چمن گلي 
و از هر در سخني از سياست گرفته تا ادبيات و هنر، 
شعرا و معاريف، صورت گرفته و دربرگيرندة اطلاعاتي 
ارزشمند دربارة زندگي پربار ابتهاج و نكته هاي جالب 
اين  پرسشگران  اوست.  نيرومند  حافظه  از  برآمده 
محاورات را ضبط كرده و به همان شكل خام روي كاغذ 
آورده اند، سپس ويراسته اند و فهرست اعلام برايش تهيه 
كرده اند. ازين رو، با پژوهشي آكادميك روبه رو نيستيم 
كه در آن انسجام و ارتباط منطقي موضوعات به درستي 
حفظ شده باشد. پراكندگي و پرشها و شلنگ تخته هايي 
و  شيريني  و  چاي  كنار  در  محاوره  جلسات  در  كه 
پياده  به موسيقي وجود داشته، در كتاب  گوش كردن 

دست  به  سهل الهضم  اثري  نيز  دليل  همين  به  و  شده 
بزرگ  شاعر  يك  با  سويي،  از  است.  رسيده  خواننده 
و  يكدنده  عصباني،  وگاه  عاطفي  و  احساساتي  خيلي 
همچنان كه  روبه روييم؛  باورهايش  به  نسبت  متعصّب 
در گفتگويي تلفني كه با او داشتم، از  عقايد غريبش 
دربارة سرود »مرز پرگهر« ساختة حسين گل گلاب و 
با پرخاشگري دفاع  نيز شعر »مرغ سحر« سرودة بهار 
كه  علمي  غير  برداشت  اين  از  همچنين  و  مي كرد 
و  است  حماسي  و  رزمي  جنبة  فاقد  ايراني  موسيقي 
نمي توان براي كارگر و توليد يا سرود و مارش از آن 
آراي وزيري و خالقي  با  كه  برداشتي  درآورد:  چيزي 
يكسره ناسازگار است. گفته هاي او دربارة سوسياليسم 
هم گواه ديگري بر زاوية دگماتيك ذهن اوست، گرچه 
ديدگاهش را در شمارة 32 مهرنامه تعديل كرده است. 
زوج جوان، برنامه ريزي سنجيده و متدولوژي درستي 
كه ساختار طرح آنان براي نگارش كتاب را تعيين كند، 
نمي شود؛  ديده  كارشان  در  نسقي  و  نظم  و  نداشته اند 
كتاب به جمعه بازار رشت مي ماند كه سرگرم كننده و 
رنگارنگ است و هر كس بساط خود را در جايي پهن 

كرده است.
»مرغ  دربارة  و  مي گيرد  خرده  هم  بهار  به  سايه 

دستگاهها  ظرفيت  ميان  تفاوتي  سايه،  ديد  از   ●
در زمينه ساخت موسيقي رزمي و موسيقي براي 
»ايران،  سرود  در  گرچه  نيست،  كارخانه،  و  كار 
اي سراي اميد« مي شود اين ظرفيتّ را حس كرد! 
نمي توان  ايراني  موسيقي  از  كه  است  درست 
و... درآورد، ولي  بتهوون و شوبرت  سمفونيهاي 
ناسازگار  و...  خالقي  و  وزيري  باور  با  نظر،  اين 
گذر  در  ما  موسيقي  هرچند  مي گويند  كه  است 
نيست.  ابتر  اينهمه  با  است،  ديده  آسيب  سده ها 
كه  پرُگهر«  »مرز  سرود  همين  در  نمونه،  براي 
علمي  يك  درجة  نشان  آن  ساختن  بابت  خالقي 
آن  متن  سرودن  براي  گل گلاب  و  كرد  دريافت 
نشان درجة چهار همايون گرفت و در ماية  دشتي 
نيز ساخته شده است، مي توان ضرباهنگ حماسي 

و رزمي را حّس كرد.
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سحر« مي گويد: »لفظش خوب نيست، يعني اونطور كه 
از ملك انتظار مي ره نيست. طبعاً با آدم هائي مثل امير 
جاهد و ديگران قابل مقايسه نيست ولي خب آدم از 
ملك خيلي انتظار داره؛ تو همين مرغ سحر ـ كه خيلي 
مقداري  داره و  كنين كه كج و كولگي  نگاه  ـ  قشنگه 
پشت سر  و عوض شدن  تصوير  تنوع  است.  پراكنده 
هم موضوع و ازين شاخه به اون شاخه پريدن آسيب 
انگار  زده به كار ـ موضوعاتش از يك جنس نيست. 
هر موضوعي كه به ذهنش اومده گفته؛ اون يكدستي كه 
بايد شمارو تو يه حالت نگه داره و هي حالتو توسعه 
بده و توسعه بده، با از اين شاخه به اون شاخه پريدن ها 
تصنيف  اين  از  بندهائي  يه  همين،  واسة  ديده.  آسيب 
قشنگه  خيلي  ازين  قسمت هايي  ولي  نمي شه.  خونده 
و به نوعي در حكم سرود مليهّ ديگه«. )صص 508-

)507
به راستي معلوم نيست چرا سايه خود را با دو كار 
گُهر«  پرُ  »مرز  يقة  مي رود  و  مي كند  درگير  برجسته 
شخصيِ  تفسيرهاي  اين  و  مي گيرد  را  سحر«  »مرغ  و 
برخاسته از انگاره هاي ذهني خود را مي بافد، درحالي كه 
زوج جوان در سكوت انفعاليِ خود به اين پرت وپلاها 
و  تخريب گل گلاب  از  اينكه  به جاي  مي دهند،  گوش 
بهار جلوگيري كنند. شكاف سنيّ و تجربي و ادبي ميان 
زوج جوان و سايه چنان ژرف است كه اين گفتگوها 
را از موازنه انداخته است. آنان چنان مجذوب و تحت 
تأثير سايه قرار دارند كه هماورد او در عقايد افراطي 
چالش  به  از  و  نيستند  علمي اش  غير  و  غيرمنطقي  و 
كشيدن او ناتوانند. زوج جوان تنها يك رشته پرسش 
پيش مي كشند و سپس خاطرات و پاسخها را يادداشت 
اين  در  نيست.  كار  در  هيچ رو  به  آرا  تقابل  مي كنند؛ 
كتاب، از اين شاخه به آن شاخه پريدن و پراكنده گويي، 
تئوريك  ديدگاه  و  علمي  و  دقيق  تحليلهاي  به جاي 
خاطرات  سايه  اگر  است.  نشسته  سنجيده  و  ورزيده 
خود را از دوران كودكي تا اين اواخر به شكل مرتبّ 
مي نوشت، مي توانستيم نظم و نسقي و ترتيب تاريخي 

و زمانبندي شده اي را شاهد باشيم.
به اين پرسش كه چرا اسم شهريار در 130 صفحه 
دادند  پاسخ  60 صفحه،  در  نيما  نام  و  آمده  كتاب  از 

نگارنده  منظور  شده.  كه  پرسشهاييست  به  مربوط  كه 
همين رو  از  و  كرده  دراز  را  سخن  سايه  كه  بود  اين 
سطر  هر  درحالي كه  است.  آمده  پايين  كتاب  كيفيت 
راجع به كيوان، ارزشمند و سودمند است و خود سايه 
شهريار  ديوان  يك دهم  كه حداكثر  مي گويد  به درستي 
تفصيل  و  اينهمه طول  داشت )ص123(،  نگه  بايد  را 

براي چيست؟
كلنل وزيري بيش از بيست مارش و سرود ساخته 
مدارس  سرود  برنامة  پيشنهاد  كه   1312 در  و  است 
او  كتاب سرودهاي  تسليم كرد،  معارف  به وزارت  را 
در همان سال در مطبعة مجلس چاپ شد. همچنين، 
ساخت.  نوّاب  شعر  با  را  كارگران«  »سرود  خالقي 
خالقي »سرود آذربايجان« را با شعر حسين گل گلاب 
در  كه  ساخته  رهي  شعر  با  را  آذربايجان«  »آهنگ  و 
برنامه گلهاي 219 پخش شده است. جواد معروفي هم 
آهنگ »نغمه هاي همايون« را با لحني حماسي ساخته 
است؛  كرده  رهبري  آنرا  اجراي  و  تنظيم  خالقي  كه 
خالقي »سرود نفت« را با شعر رهي معيرّي ساخته و 
»سرود شادي« را روي شعر اسدي طوسي خلق كرده 
را روي  اميد«  »سرود  و  ميهن«  »روز  تصنيف  و  است 
شعر نظامي گنجوي. شمار سرودهاي خالقي به نوزده 
چهارگاه،  دستگاه  اواخر  و   سه گاه  دستگاه  مي رسد. 
يادآور  موسيقي  به  نظري  كتاب  در  خالقي  كه  چنان 
شده، غمبار و حزن آور است، ولي دستگاههاي ماهور 
و راست پنجگاه شاد و رزمي ـ حماسي است و بيشتر 
مشروطه  انقلاب  از  پس  ما  آهنگسازان  شاهكارهاي 
با  را  نكته  اين  اين دو گام ساخته شده است. من  در 
جناب سايه در گفتگوي تلفني در ميان گذاشتم، ولي 
موسيقي  همان  اين  نيست  كه مطمئن  داشت  تأكيد  او 
از  بدين سان،  است.  بوده  ساسانيان  زمان  در  كه  باشد 
زمينه  در  دستگاهها  ظرفيت  ميان  تفاوتي  ايشان،  ديد 
ساخت موسيقي رزمي و موسيقي براي كار و كارخانه، 
نيست، گرچه در سرود »ايران، اي سراي اميد« مي شود 
اين ظرفيتّ را حس كرد! درست است كه از موسيقي 
و...  شوبرت  و  بتهوون  سمفونيهاي  نمي توان  ايراني 
و...  خالقي  و  وزيري  باور  با  نظر،  اين  ولي  درآورد، 
در  ما  موسيقي  هرچند  مي گويند  كه  است  ناسازگار 
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نيست.  ابتر  اينهمه  با  است،  ديده  آسيب  سده ها  گذر 
خالقي  كه  پرُگهر«  »مرز  سرود  همين  در  نمونه،  براي 
بابت ساختن آن نشان درجة يك علمي دريافت كرد 
چهار  درجة  نشان  آن  متن  سرودن  براي  گل گلاب  و 
و  هنرستان  تاريخچة  صفايي،  )ابراهيم  گرفت  همايون 
هنركدة موسيقي ملّي، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، 
تهران، 1355، ص50( و در ماية  دشتي نيز ساخته شده 
حّس  را  رزمي  و  حماسي  ضرباهنگ  مي توان  است، 
كرد. به هر روي، در اين كتاب، جناب سايه نظرهايي 
داده اند كه بيشتر شخصي است تا علمي و موثق. من 
در مصاحبه اي كه با زنده ياد ني داود داشتم )آيندگان، 
8 شهريور 1357(، مي گفت عصر تابستاني كنار حوض 
فرشي پهن بود و من با تار زمزمه اي داشتم كه اين نغمة 
»مرغ سحر« به ذهنم آمد و چند روز پس از آن بهار 
نواختم. سيلابهايي  برايش  آنرا  را در مجلسي ديدم و 
يادداشت كرد و يكي دو هفته بعد در ديداري ديگر به 
من گفت كه تصنيف را ساخته است؛ و بدين سان، اين 
اثر تاريخي خلق شد و از صافي دهها سال گذشت كه 
تحسين  همگان  و  بپسندند«  خواص  و  بفهمند  »عوام 

كنند و عيب و نقص در آن نبينند.

چند نكتة پاياني
1. در ص 954 دربارة شعر معروف هوشنگ ايراني 
آمده است: »غار كبود مي دود / جيغ بنفش مي زند« كه 

بايد بشود »غاز كبود مي پرد / جيغ بنفش مي كشد.«
2. در ص 1118 آمده است: »آمريكائي ها حساب 
كردن كه يك انسان 12 دلار مي ارزد.« روشن نيست اين 
رقم از كدام منبع گرفته شده است. در دهة 1990 در 
 urban and Retional درس اقتصاد شهري و منطقه اي
Economics قيمت يك انسان سيصد هزار دلار برآورد 

شده بود و به تازگي در گزارشي، رقم دو ميليون دلار 
ذكر شده است.

3. در ص 426 آمده است كه پس از انقلاب، گيله 
سياوش  سايه،  ولي  آمد  ايران  به  علوي(  )بزرگ  مرد 
خود  همفكر  و  همشهري  ديدار  براي  را  كسرائي  

همراهي نكرد. غبني بزرگ!
4. دربارة فهرست اعلام، چند نكته گفتني است:

نام شهرهاي مسكو و كلن در فهرست اماكن نيامده؛ 
خرمشاهي در ص 1097 نيست و صبا در ص 105 در 
بعنوان خواننده  فهرست ذكر نشده است. دلكش، هم 
و هم بعنوان گوشه اي در دستگاه ماهور و هم در ص 
555 از شعر شهريار از كامپيوتر بيرون تراويده كه در 
شعر شهريار به معني دلفريب است و فهرست اعلام پرُ 

شده از اين واژه.
5. دهها عكس در پايان كتاب خيلي با ارزش است 

و نشانة يك زندگي فرهنگي و كارنامه اي پر بار.
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